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بسمالله لر حمن‌الرحیم 


مقدمه مولف 


چاپ اول این کتاب در سال ۱۹٩‏ یعنی نه سال پیش منتشر 
شد. در آن هنگام دریافتم که با همة کوششی که در تهية مطالب و 
استقصاء منابع به کار برده‌ام یازهم نیاز مند تحقیق و تفصیل بیشتر 
است و باید در تکمیل منابع, اسناد باز هم بکوشم . و در همان 
هنگام پی بردم که به این هدف نخواهم رسید مگر آنکه رخت سفر 
به شبه جزيرة اسپانیا موطن ملت بزرگ اندلسی کشم. سرزصینتی 
که این ملت حدود هشت قرن در آنجا زیسته است وتمدن بزرگش 
در آنجا شکوفا شده و آنگاه صحنه انحلال و فروپاشی تدریجی و 
سقوط و شهادت دردناک او بوده است. 

از آن روز تا یه امروز سفرهای تحقیقاتی خود را در شبه‌جزیرة 
اسپانیا پی گرفنه‌ام و به همه شهرهای اندلس قدیم در اسپالیا و 
پرتغال سرزدهام و به تحقیق وتجسس در آثار و اطلال و نقوش 
اندلسی همت گماشته‌ام. همچنین از بلاد اسبانیای مسیحی آن 
روزگار به سیب ارتیاطی که با تاریخ اندلس داشته‌اند در قشتاله و 
ناوارولیون وجلیفیه دیدار کردام. 

درخلال گردش در نواحی شه‌جزیره بر بسیاری از خواص 
وطبایع جفرافیایی واقلیمی آن و ب‌سیاری از رسوم وسنن و 
ویژگیهای اجتماعی و ادبی‌مردم آن آگاه شدمام. همه اینها در من 
اثری عمیق برجای نهاده‌ند و مرا به بسیاری از آراء واندیشههای 
جدید مربوط به تاریخ اندلس و منت اندلسی یاری رسانیده‌اند. 


این حقیقتی است که در مقدمه جاپ اول این کتاب هم به آن 
اشاره کرده‌ام که متابع "سلامی نسبت به این مراحل اخیر از زد گی 
مردم اندلس اند ک و ضعیف است. ری از تاریخ مملکت غر ناطه و 
احوال آن شماری از مراجع اصیل و ارزشمند و مقدم برهمة آنها 
نوشتدهای وزیر ابن‌انخطیب و ابن‌خلدون - تا زمانی که خود زنده 
بوده‌اند- به دست ما رسیده است. همجنین به شماری از منابع 
تاریخ مملکت بای مرین- همتای مملکت غر ناظه و دست راست آن 
در جهاد دست يافته‌ايم ولی این منابع اسلامی ما را فقط تا اواخر 
قرن هشتم هجری (قرن چهاردهم میلادی) همراهی می‌کنند و از 
آن پس یعنی در خلال قرن تهم هجری که عصر انحلال و سقوط 
مملکت غرناطه است در میان منابع اسلامی چیز درخوراهمیتی 
نمی‌يابيم و در اين مرحلة تاریک از تاریخ دولت اسلام در اندلس جز 
روایت صاحب رراخبار العصر فی‌انقضاء دوله بمیي نصر ۷ که خبر از 
سقوعط غرناطه می‌دهد و آنجه المقری در رنفح‌الطیب»و در 
را زهار الر یاض» آورده است منبع ممی در دست نداریم. 

اما در پیرامون فاجعةٌ موریسکبه يا عربهای مسیحی شده که 
بقایای آن ملت مغلوبند» در روایات اسلامی به ندرت سطلبی دیده 
می‌شود که آنها را نیز المقری در دو کستاب خود نقع‌ال طیب 
وازهارالریاض گرد آورده است. از اين رو بیشتر اعتماد ما در بیان 
اين مرحلة اخیر از زندگی امت اندلسی بر منابع غربی و اسپانیایی 
است و بعضی از نویسند گان این منابع و اسناد. خود معاصر همان 
وقایع بوده‌اند و فاجعه را آن سان که خود دیدهاند روایت کردداند. 
هر چند منابع اسپانیائی اغلب تحت تأثیر عوامل ملی و دینی هستند 
ولی محققین غربی کمتر از حاده اعتدال خارج شدما ندومنصفانه 
قهرمانیها و تبوغ آن ملت مغلوب را و نمدن فرهنگ او و مبارزهاش 
را با محنتهاو آلام ستوده‌اند و از روش سیاسی دولت اسپانیای 
مسیحی و روش محاکم تفتیش عقاید برای نابود کردن آن ملت. 
انتقاد و نکوهش کردهاند. کافی است جملات موجز و محکم د کتر 
لی۳.۰۵۳۱.۱۲۵2 .۲نایکی از محققین جدید را در این باب بياوريم 
که می‌گوید «تاریخ موریسکیها تنها متضمن فاجعه‌ای تأثرانگیز 
دیسته بلکه خلاصه‌اي است از جمیع خطاهاً 3 اسیال و موی 
وهوسهایی که دست به دست هم داد د تا اسپانیا در خلال یک 


ده 


فرن. از عصر عظمتش در ایام شارل پنجم تا زمان ذلت وخواری‌اش 
در عصر کارلوس دوم. سر در سرآشیب سقوط وانحلال نهد ». 
و ۰ 

از این رو هست بر آن گماشتم که منایع و اسناد متعلق به این 
مرحلة نغامض و تیره تاریخ ملت اندلسیی- مرحله انحلال ونابودی- 
را و از هرجا که میسر است چه قشنالی وچه غربی گرد آورم وپتدارم 
که در این راه هیچ کوششی زا فرونگذاشتهام و در تاریخ مملکث 
مرناطه با :اریخ موریسکیها به آثار و اسناد مهمی دست یافتفام. در 
خلال سفرهای متوالی که تا به امروز به شبهجزيرة اسپانیا رفتهام 
جایی را که درخور تحقیق وتفحص باشد ناگشته رها نکرده‌ام و هیچ 
سند و مدرکی قابل اعستماد را اعم از خضطی و چاپی نادیده. 
نگذاشته‌ام. اوقات بسیاری را به کندو کاو در مجموعه‌های مخطوط 
عربی کتابخانه‌های ملی مادرید و آکادمی ت-اریخ واسکوریال و 
غرناطه سپری ساختهام و به دنبال يافتن اسناد و معاهده تام‌ها و 
قراردادهای مخطوط اندلسی و مفربی و آنچه مربوط به 
باشند گان[مدجنون) و مستعربین بوده است و نیز اسناد مخطوط 
قشتالی تلاشها کرده‌ام تا به آنها در آرشیوهای تاریخی مادرید یا 
اسکوریال یا در شنت منکشی9/137035 یا آرشی وهای تاج در 
آراگون و برشلونه یا آرشیوهای مملکت بلنسیه یا شهرداری غر ناطه 
رکلیسای بزرگ سرقسطه وشهردا. ی بسنبلونه ویا آرشی‌وها و 
بایگانیهای خصوصی. دست یافتهام. ننتیجة این تلاشها به دست 
آوردن مجموعه‌ای بزرگ و غتی از اسناد و مدارکی است که بر این 
مرحله از تاریخ پرحوادث ملث اندلس پرتو سی‌اف کند و زوایای 
تاریک آن را روشن می‌سازد و ما را به بسیاری از حقایق آشنا 
م ی کند. 

دست یافتن به آرشیو عمومی اسپانیا در شنت‌صسکش مرا در 
این راه کمک بسیار گرد. کنت‌منکش قلعف انداسی قدیمی است در 
جنوب غر بی بلدولیدل/(۷/۵۱/800و در ده کیلومتری آن. این قلعه از 
فرن شانزدهم محل بایگانی سنطنتی اسپانیا بوده است و تابه 
امروز بسیاری اسناد مخعلوط مشهور را در درون خود حفظ کرده 
است. اسناد این بایگانی نفب‌سترین اسناد تاریخی و سیاسی و 
قضائی است. از جمله شماری اسناد انداسی و صفربی منحصر به 


پازده 


فرد در آنجاست. من در آنجا شمر بسیاری از اسناد اندلسی و 
قشتالی مر بوط به تاریخ مملکت غرناطه را پافتم و نیز مجموعه‌ای از 
شده بود . همچنین محموعه اسنادی از محاأ کم تفتیش عقاید درباره 
آنها و محاکمات آنها. از همه این اسناد عکس برداشتم و در خلال 
اين کتاب از آنها استفا ده کردهام و بسی حقایق تاریک را که به 
باری آنها روشن ساختهام. 

همینین بسیاری از استاد باشند گان (مدجون] و مستعریین 
را که در میان این مجموعه‌های اسپانیایی یافتم مورد استفاده قرار 
دادم و به یاری این اسناد زوایای تاریک زندگسی آنان و احوال 
ایشان را در دوره‌های متأخر که به کلی ارتباطشان با گذشته بریده 
شده بود و روشن گردانیدم. 

در کتابخانه اسکوریال علاوه‌بر کتایهای ابن‌الخطیب دربارة 
مملکت غرناطه چند اثر دیگر به دست آمد از جمله نسخه خطی 
کتاب واخبار العصر فی‌انقضاء دولة بسی نصر »4 بود ‏ که خاورشناس 
میللر به انتشار آن همت گماشت ولی اصل نسخه پس از انتشار آن 
ناپد ید شده بود. و دیگر رساله «اسی‌المتاجر» یبود در باب 
مهاجرت باشندگان (مدجنون) و رسالة ابن خاتمه پیرامون طاعون 
بزرگ. از همه مهمتر دستیایی یه آثار ابالخطیب بود که از آنها 
سخت بهر مند شدهام ولی متاسفانه چیزی مر بوط به موریسکیها يا 
اعراب نصرانی شده در آنچا نیود. 

درخلال تفحص خود در کنابخانه رسولی واتیکان در رم نسخه 
خطی مورخ و سیاح بزرگ مصری, عبدالباسط بن خلیلالحنفی را 
یافتم. تحت عنوان «الروضرالباسم فی‌حوادث العصر والتراجم» در 
این کتاب بسیاری از حوادث اخیر غرناطه آمده بود. سیاح ومورخ 
مذ کور خود در آیام دیدارش از غرناطه در روز گار سلطان 
ابوالحسن آن وقایع را به عیان دیده‌است. علاوه بسر آن یک سشد 
فقهی مهم یافتم حاوی نصایح و ره نه‌ودهایی دینی بسه عربهای 
متنصر و من همه آن را در جای خود در اين کتاب نقل کردمام. 

همچنین درخلال تفحصات خود در مغرب هم نصوص مقیدی 
حاصل کردیام. در کنار این اسناد تاریخی برخحي اسناد کلاسیک 
قشتالی را هم یافته‌ام از آن جمله روایاتی است يا معاصر فاجعه و یا 


دوازده 


نزدیک به آن. و من نمی‌خواهم آراء مورخین قشتالی واحکامشان 
را به سبب اینکه گاه با تعصب آمیخته است به یک سو نهم. پیش از 
آنکه با زبان قشتالی آشنا شوم بعضی از این آراه وتعلیقات را از 
طریق ترجمة آنها به زبان قرانسه یا انگلیسی می‌شن اختم ولی 
اکنون آنها را از بررسی مهمترین منابع قشتالی به دست می‌آورم. 
از آن میان به سه روایت تاریخی بیش از دیگران پرداخته‌ام: یکی 
روایت هرناندودبایثا است که با حوادث روزهای آضر غ رناطه 
معاصر بوده است و دیگر روایت ویس دل مارمول است که از 
سقوط غرناطه و شورشهای عربهای مسیحی شده حکایت دارد. او 
تاریخ خود را هشتاد سال بعداز سقوط غرناطه نوشته و این 
شورشها را از ابتدا تا انتها به چشم خود دیده است. سوم تساریخ 
غرناطه از مورخ غرناطی لافونته الکانتار! که در قرن گذشته تألیف 
شده و حاوی معلومات وتفاصیل مهم است. در آنچه سربوط یسه 
عربهای متنصر است وحوادث اخراج آنهاء مرجع. آثار چند تس از 
متفکرین ومورخین بزرگ اسپسانیانی است و مقدم ب همه 
مودستولا فونته وخانرو پیکاتوستی و صنتدث ای پلایو واز اجه 
پیرامون تراژدی اخراج و نتایج و عواقب آن نوشته بودند م طالب 
بسیاری نقل کردم. البته آراءو نظربات معارضین وموّیدین را 
یکسان مورد توجه قرار دادمام. 

وجهة همت من گردش درمملکت قدیم غرناطه بود. بسیاری 
از شهرهای آن را چون غرناطه و المریه و بسطه ووادی آش و مالقه 
و بلش و لوشه و الحامه و رنده وار کش و جزيرة الخضرا. و طریف و 
جبل طارق زیارت کردم ونه تنها شهرها بلکه روستاها را نیز دیدم. 
چند بار به غرناطه سفر کردم و در دشتهاو باندیها و پسستیها 
ومحلات آن صحنه‌های بسیاری از حوادث و جتگهای مشهور را 
دیدم در برج مشهور آن تفرج کردم و بر کرانه‌های نهر قدیم آن 
نهر شنیل گام زدم و بر کوههای سییرانوادا با قلهای برف‌پوش آن 
بالا رفتم. الحمراء را که هنوز هم قصری فخیم وپرشکوه است وبا 
حیاطها وتالا رهای گشاده‌اش ه عنوان مجد غرناطا اسلامی و 
تمدن و فرهنگ عظیم آن است. گردیدم. همه اما کنی را که غمنامة 
اندلس در آنجا پایان گرفته بود از نردیک مشاهده کردم. 

در مدت پنج یا شش سال اخیر همة کارم بحث و تحقیق در 


سیر د ه 


اين استاد و منابع بوده است تسا نوانستم چساپ جسدید 
«نهایت‌الا ندلس» را یا به عبارت بهتر تحریر تازه‌ای از کتاب را 
آماده انتشار کنم. ۳ گردش جندساله در مواطن آن حوادث و 
مشاهده مکرر آن شهرها و سرزمینها در روح من و در ذهن من و 
شیوه نگارش من تأثیری عمیق نهاده, آن سان که به هنگام نوشتن 
آن حوادث, همه آن اماکن و مشاهد» در مخیلهام حاضر صی‌آیند 
گویی حود در آن ايام. در آن سرزمین و مسیان آن مردمان که 
قهرمانان آن تراژدی بوده‌اند زندگی می‌کنم و سرنوشتی چون 
سرنوشت آنان دارم. 
امید من آن است که توانسته باشم پس از آن همه تسحقیق 
وتج.س وکندوکاو در منابع و اسناد. اثری تقدیم خواننده کنم که 
موثق‌ترین روایات در باب سرانجام اندلس و فاجعه دردناک 
عربهای مسیحی شده را در برداشته باشد. 
در اینجا فرصت را مفتنم می‌ننمارم تااز دوست خود, پدر 
بزرگوار نمسیوموراتا مدیر کتابخانا اسکوریال که مرا درخلال 
مراجعات مکررم به کتابخانه یاری کرده است سپاسگزاری گ نم. 
همچنین سپاسهای فراوان خود را به مدیران وامنای بایگانیها و 
آرشیوهای سیمانقا ومادرید و برشلونه وبلنسیه وغرناطه ومدیر 
وامنای کتابخانة ملی مادرید به سبب کمکهای ذی‌قیمتشان در اين 
چندسال آخیر, تقدیم می‌دارم. و بالاخره از برادران خود کار کتان 
معهدالمصری درمادرید که در صوارد مختلف مرا یاری دادماند 
تشکر می‌کنم زیرا یاریهای آنها بسی مشکلات کار را برمن آسان 
ساخت. 
محمد عبدالله‌عنان 
صفر سال ۱۳۷۸ 
اوت سال ۱۹۵۸ 
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فصل اول 
اندلس در سراشیب افول 








تاریخ اندلس که در مراحل نخستین خود نمایانگر صفحات درخشنده‌ای از 
پیروزیهای سیاسی و نظامی و نمونه‌های تابتاکی از تمدن و صسعرفت. به مسا عسرضه 
می‌داشت. در مراحل اخیر خود. حکاینگر حوادث غم‌انگیز و شوربختی‌ها و محنتها بود. 
ملت اندلس با حر کتی کند ولی دردناک در سراشیب کشا کشها افتاد تا عاقبت کارش به 
ریت و لت و فرظ کفین. 

قصه اندلس چیزی جز همان حقیقت جاویدان تاریخ نیست و مسیر مستمر تاریخ 
آمدن و رفتن نسلها وامتهاست و دست به دست گشتن دولس‌تها و اوج و حضسیضص 
تمدنهاست. پیکار طولانی و افروخته‌ای که امت اسلاصی» در اندلس در آن غسوطهور 
بود- تا پیش از آنکه تسلیم سرنوشت محتوم خود شود- آکنده از آنچنان قهرمانیها و 
فداکاریهایی بود که در میان مللی که برای دفاع از حیات و حریت خویش برپای خاسته 
یودند نظایر اند کی داشت. 

شهرهای بزرگ اندلس در خلال یک سلسله پیکارهای خرد کننده ینک یک 
دستخوش سقوط گردید و اين از هنگامی بود که خلافت اموی اندلس, در اواخر قرن 
چهارم هجری سقوط کرد و دولتهای کوچک طوایف جدا از یکدیگر» بر ویرانه‌های آن 
دولت شامخ و عظیم به وجود آمدند. سقوط هریک از شهرهای مسهم با آن تمدن 


1 تارخ دولت اسلامی در اندلس 


درخشانش, در آن سالهای سیاه قرون وسطا, بر پیکر دولت اسلامی اندلس ضربتی 
کشنده بود و در روحیٌ دول اسلامی در مشرق و مغرب انعکاسی دردآلود داشت و سیب 
پدید آمدن سوکنامه‌هایی دلگداز به نظم و نثر گردید. آنچنان بود که چون یکی از 
شهرهای مهم اندلس به دست دشمن دیرین و همواره در کمین آن- اسپانیای مسیحی- 
سقوط می‌کرد دیگر شهرها جور آن را می‌کشیدند و بسشتر ساکنان مسلمان شهر 
مفلوب به آنها مهاجرت می‌کردند تا مگر دین و آزادی و کرامت انسانی خویش را 
نگهدارند. تا زمانی رسید که جز نمرناطه و اعمال آن جایی باقی نماند. غرناطه هرچند 
مملکتی کوچک بود ولی مقاوم و نستوه بود. خاندان نصر توانست آن را در سایة نبوغ و 
درایت خویش به مدت دویست سال در کشا کش طوفانهای سهم‌گین از لسجه‌های 
وحشتناک غرق و مرگ برهاند. 


از زمانی که دول طوایف روي به ضعف نهاد و اختلاف و تفرقه بسرآن حکمفرما 
گردید و به دام جنگهای داخلی فروغلطید. آن دشمن خطرناک یسعنی اسپ‌انیای 
مسیحی, مجال دیگری یافت که در میان حکومتهای متخالف‌دست‌به فتنه‌انگیزی زند و 
هر باریکی را بر ضد دیگری بر آشوبد. برخی از رجال اندلس که نظری ثاقب داشتند 
حتی در آن روزگاران که هنوز اسلام بر بخش بزرگی از شبه چزيرة اسپانیا سیطره 
داشت. توانستند شبح هولناک سقوط رادر پس پرده آن تفرقه و اختلاف به خوبی 
بنگرند. از جمله ابن‌حیّان مورخ اندلس در قرن پنجم هجری پس از شرح حوادث سقوط 
بر بشتر در سال ۵۵ /۱۰۱۳م که به کشته شدن و اسارت جمع کثیری از مسلمانان 
انجامید چنین روزهای سیاهی را پیشبینی کرده بود و چون طلیطله نخستین شهعر 
بزرگ اسلامی اندلس در سال ۵۷۸ /۱۰۸۵ م به دست دشمن نیرومندش اسپانیای 
مسیحی افتاد, برای صاحبنظران آشکار بود که اگر روال کارها براین مدار باشد» چه 
بسا در آینده‌ای نه چندان دور, دولت اسلامی از اسپانیا رخت بیرون کشد. دراین ایام 


۱.المقری» نفع‌الطیب (مصر ج۲اص ۵۷۱)- 
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این وحشت و هراس در سراسر اندلس به خوبی آشکار بود. چنانکه شاعرشان به هنگام 
سقوط طلیطله چنین می‌سرود: 


یاامل اندلس شذوار حالکم فما السمقام بسها الا من‌ال نلط 
السلک یس نثر من اطرافه واری سلک الجزیره مسنئورأً صن‌السوسط 
من جاورالشر لایامن بواقه کیف الحياة مع‌السحیات فطی سفط 


سقوط طلیطله برای امرای طوایف درسی بزر گ بود. آنان را از خواب غفلت بیدار 
نمود و دریافتند که باید به جای خلاف و کشاکش متحد گردند و روی به آن سوی دریا 
آورند و از برادران دینی خویش مرابطین یاری جویند. گفتیم که دولت مرابطین درایین 
ایام در عنفوان جوانی خود بود. امیرشان یوسفین تأشفین سلط خود را بر امم مصفرب. 
از اقیانوس اطلس در مفرب تا تونس در مشرق گسترش داده بود. مرابطین به ندای 
امرای طوایف پاسخ دادند و از دریا گذشته با سپاهی گران به اندلسس در آم‌دند. 
لشکرهای متحداسلام به سرداری یوسفبن تاشفین با لسشکرهای متحد مسیحی به 
سرداری آلفونسوی ششم زعیم اسپانیای مسیحی» در دشتهای زلاقه-در ماه رجب سال 
۹ /اکتبر سال ۱۰۸۲م- مصاف دادند و پیروزی بزرگی حاصل کردند. نبردزلاقه 
از نبردهای مشهور اندلس بود که پس از پیروزی در آن امرای طوایف تن و توشی دیگر 
یافتند و مردم اندلس قویدل شدند و اندلس خود حیات تازه‌ای یافت.؟ 

اما دیری نپایید که مرابطین که مجذوب نعمت و شروت اندلس شده بودند» با 
برادران و هم‌پیمانان خوبش دل دیگر گون کردند و از این‌رو دولتهای طوایف را یکی 
پس از دیگری برافکندند و قریب به نیم قرن خود بر اندلس فرمان راندند. چون دولت 
مرابطین در مفرب سقوط کرد و جای خود به موحدین داد این بار موحدین از دریا 
گذشته و به اسپانیا درآمدند و بر اندلس مستولی شدند. اینان قریب به یک قرن بر 
اندلس فرمان راندند. در سای دولت موحدین اسپانیای مسلمان باردیگر بر اسپانیای 
مسیحی پیروز گردید » آن سان که در سایه دولت مرابطین در زلافه پیروزشده بود. این 


۲ رک: تاریخ دولت اسلامی در اندلس» ج ۲ص ۰۳۲۹ 


۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


پیروزی به سرداری یعقوب المنصور پادشاه موحدین در نبردالار ک؟ در سال 
۳ ۱۱۹۵ م به دست آمد. اما پس از اند ک زمانی در نبرد شوم العقاب؛ در سال 
۹ 1 موحدین طعم تلخ شکست را جشیدند. شکست العقاب ضربتی شدید 
بود بر سلطةٌ موحدین و اسپانیای مسلمان. پس از این شکست اندلس باردیگر شبح فنارا 
در سهمناکترین قیافة خود رویاروی بدید. اين بار نیز شعرا و نویسند گان آن دیار از بیم 
نزدیک شدن آن‌برساله‌ها و قصاید پرداخنند. از جمله ابسواسحاق ابسراهیم‌بسن‌الدباغ 
الاشبیلی چنین سرود: 


وقائلة اراک تطیل فکوا کانک قد وقفت لدی السحساب 
فلقت لسها اف‌کر فی عسقاب فدا سب با لسمعرکة ال عقاب 


در خلال اين احوال اندلس در آتش دردناکترین اختلافها و فتنه‌ها می‌سوخت. 
شهرها و ثغور میان رقبای سیاسی دست به دست می گشت و اسپانیای مسیحی سیاست 
ديرینة فتح مجدد يا بازپس‌گیری ۳608065/8 8ارا به شدت تمام تعقیب می کرد. 
این برنامه از سوی اسپانیای مسیحی اندکی پس از آنکه مسسامانان در اندلس استقرار 
یافتند. سر لوحة اعمال سیاسی قرار گرفت. اسپانیای مسیحی در پس کوههای شمالی 
ملاذی منیع یافت و چون جای پای استوارکرد, از اواسط قرن هشتم میلادی به سوی 
جنوب جنبیدن گرفت و نخستین شهری از بلاد مسلمانان را که بازپس گرفت شهر لک 
در اقصای شمال غربی شبه جزیره اسپانیا بود. سپس استرقه در شمال رود دویسره و 
شلمنقه و شقوبیه و سموره و آبله در ناحیة‌دیگری از ساحل رود دویبره را به تصرف 
درآورد. اندلس مسلمان, بدان سبب که این شهرها در نقطة دوردستی قرار داشتند و 


۳ به اسپانیائی ۸۵1۵۲006. رک: ج۳اص 
6 به اسپانیائی 101083 06 کهد۱ عمآ. رک ج ۲ص 
۵ المقری: تضعحالطیب ۰ ج ۲اص ۰.۵۸۲ 


همجوار مملکت مسیحی شمال بودند, از فقدان آنها چندان متأثر نشد ولی پس از آنکه 

یحیان از رود تاجه که از وسط شبه‌جزیره می‌گذشت عبور کردند و پس از آنکه بسر 
طلیطله که پس از قرطبه و اشبیلیه بزرگترین شهرهای اندلس بود, استیلا یافتند. خطر 
را رویاروی خود حس کرد. پیروزی در نبرد ژلاقه و ورود مرابطین به اندلس تا حدی راه 
پیشرفت مسیحیان را درمنطقه وسطا و شرقی شبه جزیره سد کرد ولی موج جدیدی 
از جنگها در شمال شرقی اندلس از آغاز فرن ششم هجری پدیدآمد و سرقسطه در سال 
۱۸/۰۹۲ ۱ تطیله در سال ۵۲ ۱۱۳۰/۵ م به دست مسیحیان افتاد. آنگاه 
لارده و افراغه و طرطوشه در سال 6۲ ۵ ۱6۸/۸ ۱م از حوزه اسلامی بیرون رفت و به 
سرفسطه و تطیله پیوست. درست درهمین روزهاء سقوط شهرهای اسلامی در غسرب 
شبه‌جزیره یعنی در پرتغال هم آغازشد و اشبسونه و شنستره و شنترین نیسز در سال 
۲ ۵ نیز پس از اندک زمانی در سال ۵۵۵7 /۱۱7۱م باجه و در سال 
۲۱ ۱ /م با بره نیز به تصرف مسیحبان در آمد. 


چون موحدین دراواخر قرن ششم هجری در اندلس ظهور کردند» سیاست فتح 
مجدد مدتی به بوتةٌ فراموشی افتاد. ولی از آن پس که مسیحیان در نبرد عقاب به سال 
٩‏ پیروزی یافتند باردیگر هوای فتح مجدد و بازپس‌گیری در سرشان قوت گرفت. 
از آغاز قرن هفتم هجری اسپانیای مسلمان دستخوش موج عظیمی از غزوات مسیحیان 
گردید و شهرهای اندلس چه در شرق و چه در غرب شبه جزیره» یکی پس از دیگری از 
حیطفاقتدارمسلما نان خارج گسردید .ازاین‌قرار: جزیر قمیورقه‌درسال ۱۲۷" ه ۱۲۲۹ 
م. ده در سال ۵۳۱ /۱۲۳۳م: قرطبه در سال ۱۳۳ ه /۱۲۳م بسیاسه و استجه 
والمدور در سال 1۳ ۵ /۱۲۳۷م؛ بلنسیه در سال ۲۳۸/۵۱۳7 ۱م» شاطبه ودانیه در 
سال ۲۰/۵۲۳۸ ۱مء لقنت و اوریوله و قر طاجنه در سال ۵18۰ /۱۲۲م۰ مرسیه در 
سال ۵716۱ /۱۲۳م» جین در سال عع1 ه ۱۲7و اشبپلیه در سال 
۲ ۲۸/۱ ۱م به دست مسیحیان افتاد.درغرب اندلس نیز نبرد مسیحیان بسا 
مسلمانان برای بازپس‌گیری شهرهای اسپانیای اسلامی ادامه داشت و در اين کشاکش 


۱۰ تارچخ دولت اسلامی در اتدلس 


شهرهای غربی نیز به تصرف مسیحیان در آمد. از اين قسرار: بطلیوس در سال 1 1۲ه | 
۸ مارده در سال ۵1۲۸ / ۱۲۳۰ م؛ شلب در سال ۵16۰ /۱۲۲م شنتمرية 
غربی در سال ۵۲6۷ /۱۲۹م. و لبه در سال 1۵۵ه /۱۲۸۵۷م سپس قادس در سال 
۲ مو در پی آن شریش به سال ۱۲ م سقوط کردند و هصنوز قسرن هصفتم 
هجری|قرن سیزدهم میلادي به نیمه نرسیده بود که ولایات شرقی و منطقه وسطای 
اندلس سراسر به دست مسیحیان افتاد و از میراث دولت اسلامی در اندلس جبز چند 
شهر کوچک در جنوب اسپانیا جایی بانی نماند 

اندلس باردیگر شبح‌فنا را رویاروی خود مشاهده کرد. مردم اندلس که دراین 
روز گاران به سوی جنوب مهاجرت کرده بودند یقین داشتند که آخرین روزهای حیات 
خود را می‌گذرانند و زودا که آخرین پایگاه خویش, به دشمن خواهند گذاشت. 

ولی تقدیر چنان بود که این سرنوشت تا چندنسل دیگر به تأخیر افتد و حسکومت 
اسلامی در اندلس در سایة دولت غرناطه به زندگی خود دوام بخشد», دولتی که توانست 
پیکر خود را از زیر آوار حوادث بیرون کشد و نیرو و توان خویش اند ک اند بازیابد و 
بیش از دو فرن دولت اسلامی را برپای دارد. زیرا دراین سالها دشمن نیسرومندش 
اسپانیای مسیحی به کشاکهای داخلی گرفتار آمده بود و دیگر یارای آنش نبود که 
هدف‌دیرین خود , یعنی پایان بخشیدن به دولت اسلامی اندلس و ملت اندلسی را تحقق 
بخشد. مسیحیان پس از دویست و پنجاه سال که دولت سرفراز غرناطه علم اسلام را در 
سرزمینهایی که قرنها پیش به تصرف مسلمانان در آمده بود, افراشته داشته بسود 
توانستند با مهیا شدن همة موقعیتها وامکانات خود به آرزوی دیرین خویش برسند. 


۳ 


درهنگام فتح اندلس غرناطه شهر کوچکی بود از اعمال البیره و درنزدیکی آن. 
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البیره مر کز ولایت بود, درناحیاٌ جنوبی." مسلمانان پس از غلبه بر گوتها در نبسرد 
شریش, توانستند در رمضان سال ۲٩ه‏ اژوئیه سال ۱ ۷۱م به سرداری فاتح اندلسس 
طارق‌بن زیاد غرناطه را به تصرف آورند. پس از جنگ بلاطالشهداء در سال ۷۳۲م که 
بر سر به دست گرفتن حکومت میان شامیان از یک‌سو و عرب و بسربر از سوی دیسگر 
خلاف افتاد, امیر اندلس ابوالخطار حسام‌بن ضرارالکلبی» تا آتش فتنه را فرونشاند» 
گروههای متخاصم را به اطراف اندلس پرا کنده ساخت. بدینگونه که شامیان را در منطقة 
البیره جای داد و مردم حمص را به اشبیلیه فسرستاد و فلسطی_نیان را درشذونه و 
جزیرةالخضراء اسکان داد واردنیان را در ریه. پس شامیان از همان آغاز در ولایت البیره 
سکنا گزیدند و با گذشت روزگار شمارشان افزون شد. شهر البیره درعصراموی همچنان 
مرکز منطقه و جایگاه قاضی آن بود و اين وضع تا اواخر قرن چهارم که دولت اموی در 
آشوب فتنه‌ها روی به زوال نهاد و بربرها درنواحی مملکت بشوریدند, دوام داشت. در 
طی این حوادث شهر البیره اند ک اند ک ویران گردید و غرناطه به جای آن مر کز منطقةٌ 
البیره شد و از آن پس همه آن منطقه را به نام غرناطه خواندند. در واقع البیره و غرناطه 
در بیشتر اوقات بویژه در مراحل اولیة تاریخ اندلس هردو به یک مکان اطلاق می‌شده 
است. تا آنجا که بسیاری از جفرافیا نویسان آن دو را با هم در آمیخته‌اند.۲ 

غرناطه یا ٍغرناطه نامی کهن است که به عصر رومیان و گوتها بازمی گردد. 
دراینکه ريشة وارهُ غرناطه چیست میان محققان اختلاف است. برخی میگویند از وازه 
رومی 2۲8۳0218 به معنی انار مشتق است و آن را به سبب زیبائی‌اش و فراوانی باغهای 
انار که گرداگرد آن را فراگرفته بود بدین نام خوانده‌اند" بعضی دیگر می‌گویند از یک 


".البیره. به اسپانیاگی ۷179( از شهرهای رومی قدیم است. در ایام رومیان کال تامیده می‌شد و س رکز 
ایالتی بود به همین نام. در ایام فتع‌اسلامی شهری بزرگ و آباد بوده است. 
۷.بن‌الخطیب: الاحامله فی‌اخبار فرناطه (القاهره ۱۹۵۵) ج ۱/ ص۰۱۰۵-۹۹ 
۸.خاورشناس سپبولد در 6۶۲60۵806 اما نرق رهظ همچنین یاقوت در معجمالیلدان گوید که غر ناطه 
به زبان مردم اندلس به معنی انار است و شهر را به سیب زیبالی‌اش بدین نام نامیده‌اند. رجوع کنيد بسه سم 


۱ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


ريشة گوتی یا بربری است و از نام یکی از قبایل مشتق شده.٩‏ در واقع غرناطه از زیبایی 
خاصی برخوردار است. شهر در در عمیقی که از شمال غربی جبال سییرانوادا سرازیر 
می‌شود جای دارد. کوههای بلند از جانب مشرق و جنوب برآن مشرفاند. رود شنیل 
یکی از شعبه‌های رود وادی‌الکبیراست"۱ که از جبال سییرانوادا سر چشمه می گیرد. 
یکی از شعب این رود به نام حدره یا هدره 02770 أثلاز میان شهر مي‌گذرد و در جنوب 
آن باردیگر به نیل می‌پیوندد. شنیل و شعبة آن حدره در ایام مسلمانان رودی پس رآب 
بوده. مخصوصاً درهنگام تایستان که برفهای کوهستان آب مسی‌شده است. و دو طرف 
رود همه باغهای سبز و خرم بوده است. اما امروز شنیل خشک رودی بیش نیسست و 
گهگاه در زمستان اند ک آبی در آن جریان می‌یابد. اما حدره از سوی مشرق جاری بوده 
و از میان شهر درپای تیه‌ای که الحمراء بر روی آن قرار دارد می‌گذشته و در نزدیکی پل 
قدیم اندلسی مجاور تپ الحمراء به شنیل می‌پیوسته. امروز مجرای آن کورشده و از آن 
جز جویباری که از کنار تپة الحمراء می گذرد چیزی باقی نمانده است. آن بخش از 
رودخانه که از میان شهر می‌گذشته امروز پرشده و خیابان بزرگ و اصلی شهر به نام 
«خیابان دوپادشاه کاتولیک» جای آن را گرفته است. طول این خیابان از میدان بزرگ 
است تا پل شنیل. 


معجمالبلدان‌تحت عنوان غرناطه. و برخی گویند اولین بار که آزافریقیهانار به اندلس برده شد. آن را در این 
سرزمین کاشنند و بعضی گویند بدان سیب که در دوسوی‌دره جای دارد شبیه به اناری است که از وسط 
شکاف خورده باشد رجوع کنید به کناب 016 ,190 .م,ااع29] 290 ۴6۲۵۱۵۵20 :۳۶6560۱۱ 
۹.خاورشناس اسپانیائی سیمونت کوید: فول راج اين است که فرناطه از ریش گوتی است و آن م رکب است از 
«ناطه» نام دیهی قدیمی در نزدیکی البیره و غار و آن صاحب اقطاعی است که مسلمانان آن را به او تست 
دادداند و غرناطه شده است. شاید هم بریرها به هنگام آمدن به آنجا آن را به نام یکی از قبایل خود نامیده 
بساشند. رجوع ک نید به: (1872 06208808) 6۲22805 ول مزع (ع0 ۳۵۲۵۵0۸ :)6وصنزگ 
8.04241 
و نیز رجوع کنید به الا حاطه فی اخبار غرناطه (القاهره ۱۹۵۵) ۱۳/ص۹۹ 
۰شنیل را به اسپانیائی ۵0یا 0360 گویند. اندلسیان گاه آن را سنجیل می گفتند. مشتق از نام لاتینی 
آن کالزووز5 


اندلس در سراشیب افول 


غرناطه از جنوب غربی بردشتی سرسبز و پسرنعمت مشرف است به نام 13 
۶2 که از سمت مغرب تا لوشه و از جنوب شرقی تاجبال برف پوش سییرانوادا 
2 516۲79 (کوه شلیر یا جبل الثلج)۱۳ گسترده شده است. 

غرناطه در ایام دولت اسلامی یکی از بهشتهای روی زمین بود هصسمه باغها و 
بستانسراها. مردم غرناطه بستان و باغ را «جنت» می‌گسفتند. چسون جنسةال جرف و 
جنةالعرض و جنةالحفره و مدرج نجد و مدرج‌السبیکه و جنه‌ابنعمران و جنةالعریف و 
غیرآن. ابن‌الخطیب می‌گوید شمار این جنات مسشهور غرناطه در عسصر او بسه صد 
می‌رسیده است. و نیز گوید که منطقةه غرناطه را نزدیک به سیصد ده آباد بود و 
شمار ساکنان برخی از آنها به چند هزارنفر می‌رسیده است. برخی را یک مالک بود و 
برخی را چند مالک. و اين جز املاک سلطانی و دژها بوده است.۱۳ 

شهر غرناطه در آن هنگام که پایتخت دولت اسلامی بود پانصد هزارنفر جمعیت 
داشت و بنا به قول ابن‌الخطیب درخارج شهر نیز جمع کثیری درخانه‌هایی که در ون 
باغها و بستانها ساخته بودند» زندگی می‌کردند. جلگذ ۷6۵۵ شآنزهتکده‌ای زیبا بود 
و خرم که در آن زمان او را همتای نغوطهٌ دمشق می‌شمردند. نهرها و جویبارها از سیان 
آن می گذشت و باغها و روستاهای سرسبز و پرگل و ریحانش در شبهای بهار و تابستان 
میعاد گاه مردم توشخوار و لذتجوی بود و در هر کنار مجلس انسی برپا بود و یباران در 
کنارهم شب را زنده می‌داشتند. 


شهر نیز نمونه‌ای بدیع از معماری اسلامی بود. با ک‌اخها و بسناهای فخیم, با 


۱.واژه اسیانیایی است به نام باغ. شاید مشتق از کلمه «فحص» عربی باشد. 

۲ جفرافیانویسان اندلس شلیر یا جبل‌الثلج را به جبال‌سبیرآنوادا اطلاق کردهاند. شلیر تحریف شده کتات501 
لاتینی است به معنی کوه آفتاب زیرا چون آفتاب شعاعهای خود برآن کوه برف‌پوش بیفکند تلالوٌ دیگری 
دارد. و جبل‌الثلج[کوه برف) ترجمة عربی از نام فشتالی آن ۷6۷۵2[ 56672است. 

۳ حاطه فی اخبارغرناطه(القاهره ۱۹۵7)] ج ۰ص ۱۲۲ و۰۱۲۲ ابن‌الخطیب درهمین کتاب شرح مفصلی 
در بارهُ قراء فرتاطه دارد. رجوع کنید به ص ۱۴۱- ۱۳۸ وحواشی آن در آنجا نام آن قراء را به زبان امروز 
اسپانیایی نیز خواهید یافت. 


۱ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


میدانهاو کوچه‌های پهناور. شهرک الحمراء با دارالملک, زیباترین بخشهای غرناطه بود, 
«در سمت قبله با ایوانها و بالکونها سفید و برجهای بلند و قصرهای شامخ. آن سان که 
چشمها را خیره می‌کرد و خردها را به حیرت می‌افکند».؟۱ شعرا و نویسندگان اندلس 
به نظم و نثر در وصف غرناطه سخن سرایی کرده‌اند و مسناظر دلفریب آن را ستوده‌اند. 
آبن‌الخطیب در «الاحاطه» والمقری در «نفح‌الطیب» ودازهارالریاض» بسیاری از ایین 
قسائد و رسائل را آورده‌اند . متلاً این‌الخطیب می‌گوید: 


بله تسحف بهالسریاض ک‌انه وجه جمیل والریاض عذاره 

و کسانما وادیه مس‌عصم فادة و من‌ال_جسور السمحکمات سواره 
دیگر می‌گوید: 

غرناطة لها نظیسسر مسام صر و ماالشام والعراق 

هل نمرون تیان والارض هن چم لاة ال صداق 


اما امروز غرناطه شهر حقیری است که بیش از صدوسی‌هزار نفرجمعیت ندارد. 
مرکزولایتی است به همین نام و با آنکه شکوه پیشین خود را از دست داده است بازهم 
بقایایی از آن را حفظ کرده است. قسمت اعظم محلات اسلامی آن از میان رفته است و 
به جای آنها شهری اروپایی تازه‌ای بنا شده است. 

ولی با اين همه اینجا و آنجا نشانی از غرناطة دیرین به چشم می‌خورد بخصوص 
در قسمت شرقی آن, آنجا که برجهای رفیع‌الحمراء برفراز تپه‌ای شکوه و عظمت دیسرین 
را فریاد می‌کنند. قصر جنةالعریف 6۵60678[1/6 2۱ در مشرق آن نزدیک به شهر واقع 
شده. این قصر تابستانگاه ملوک غرناطه بوده است. 

بقایای مختصری هم از قصر شنیل 660 ۱۵۸۱۵828۲در خارج شهر ارمله(ارملیا) 


6 ۱.آبن‌الخطیب:لاحاطه فی اخبار غرناطه‌ج ۱اص ۱۲۱.اللمحة البدریه في ناریخ الدولة النصریه» نیز از 
این‌الخطیب. ص ۱۳ و ۰۱ 

۵اين قصر در تاریخ غرناطه به «قصرالسبد» معروف است و در سال ۵1۱۵ ۱۲۸۱۲ در ایام موحدین بنا شده. 
در ایام ملوک غرتاطه جایی برای پذیرایی مهمانها بوده است. 


نزدیک رود شنیل هنوز برجای است. الخان ۸1000018با طاقهای عربی آن نزدیک 
ادارة پست است. اما مسجد جامع و دیگر مساجد آن همگی ویران شده و به جای آنها 
کلیساهایی ساخته‌اند. نیز بقایایی از بافت اسلامی آن را بسویژه درمسحله السبیازین 
0تادر شمال غربی شهر توان دید. میدان بزرگ شهر هنوز هم به نام قدیمی‌اش 
یعنی «باب‌الرمله» خوانده مي‌شود. و امروز آن را ۳1027018 46 ۳]222می‌گویند در 
کنار آن قیصریة قدیم است ۸[68108712علاوه بر اينها در پاره‌ای محلات با کوچه‌های 
باریک و خانه‌های تنگ بافت غرناطه قدیم را توان دید. همچنین بخشی از باروی قدیم 
غرناطة اسلامی هنوز باقی و پاره‌ای دروازهها چون باب‌البنود و باب‌البیره و باب‌السبیازین 
و باب فحص اللوز و باب‌الشریعه که مدخل اصلی الحمراء است همچنان بر جای‌اند. 

پل شنیل بر روی نهرشنیل آنجا که به حدره پیوسته است بساقی است و به نام 
اسلامی قدیم خود 06۵1 461 ۳060۵66 خوانده می‌شود. 

در موزه غرناطه بسياري از لوحه‌ها و نقوش و دیگر نفایس اندلسی را توان یافت. 

غرناطه در روحية اسپانیائیها و تاریخ اسپانیا منزلتی خراص دارد و با سقوط آن 
نيرد ديرسالةً فتح مجدد پایان گرفت» سفوط آن را آغاز عصرطلاثی تساریخ اسپانیا 
می‌دانند. ازاین‌رو گوردوپادشاه که آن را فتح کرده‌اند یسعنی فرناندو|فردیناند) 
وایسابلا(ایزابلا] را در بردارد. آن دو در کلیسای بزرگی که به جای مسجد جامع شهر بر 
پای شده به خاک سیرده شده‌اند. غرناطه همواره موردتوجه خاص پادشاهان اسپ‌انیا 


بوده است و هریک از آنها چیزی بر آن مزید کرده‌اند. اسپانیائیها می‌خواستند شهر 
باستانی در جنوب کشورشان به شیوه دیرین مر کز علوم و مسعارف باشد. از ایسن رو 
درسال ۱۵۳۱ در عصر امپراطور شارلکن دانشگاه بزرگی در آن تأسیس شد. این 
دانشگاه امروز هم یکی از مهمترین و کهن‌ترین دانشگاههای غرناطه است. از جمله 
مراکز علمی آن مر کزی است برای بحث و تحقیق در تاریخ آن دو پادشاه که فاتح غرناطه 
بوده‌اند. و مدرسه‌ای برای تدریس و تحقیق در زبان عربی. علاوه بر اینها مسدارس و 
مراکز فرهنگی دیگری هم وجود دارد و نیز چند موزه هنری و باستانی. 


فصل دوم 
مملکت غرناطه 
و ثبام دولت نصریان 








غرناطه در سای دولت امویان» یکی از مراکز جنوبی اندلس شد و اند ک اند ک 
جای البیره را گرفت. چون دولت امویان در اواخر قرن چهارم برافتاد. و قرطبه ویران 
شد, به سبب دوری شهرها و ثغور شرقی و شمالی» شهرهای جنویی یایگاه رقابتهای 
زعمای فتنه و آشوب گردید. در اين رورها غرناطه سهم بربرها شده بود. زعیم صنهاجه 
زاوی بن‌زیری بر آن مستولی گردید و ن را دارالملک خود قرارداد. در قرطبه دولت 
ادریسی بنی‌حمود تأسیس شد. مدتها میان زعمای بربر و بقایای بنی‌امیه و بنی‌عامر و 
غلامان و موالی ایشان همچنان جنگ و ستیز بود. چون المرتضی, عبدالرحمان بسن 
محمد از اعقاب بنی‌امیه آشکار شد و دعوی خلافت کرد با جماعاتی از امویان و موالی 
به غرناطه راند تا آنجا را در تصرف آورد و آن را پایتخت دولت خود قرار داد ولسی پس 
از یک نبرد خونین به سال 6۰۸ه زاوی‌ن زیری صنهاجی آن را بازیس گرفت و زاوی 
سالی چند خود در غرناطه و اعمال آن به حکومت نشست, سپس آن را ترک گفت و به 
میان قوم خود به تونس با گشت و حبوس بن ماکسن پسر برادر خود را در غرناطه به 
جای خود نهاد. حبوس تا سال 2۲٩‏ که دیده از جهان فروبست در غرناطه فرمان 
راند. چون حبوس بمرد پسرش یادیس‌بن حبوس به جای او نشست و المظفر لقب یافت. 
بادیس مالقه را از دست ادریسیان بنی‌حمود بستد و فلمرو حویش را گسترش داد و 


۱۷ 


۸ تاروخ دولت اسلامی در اندلس 


سراسر فرمانروایی خود را که تا سال 71۷ عه ادامه داشت در زدوخورد با بنی‌عسباد 
امرای اشبیلیه سپری ساخت که اینان در آن زمان بسزرگترین و نیرومندترین امرای 
طوایف بودند. چون المظفر بادیس‌بن حبوس بمرد. نواده‌اش عبداله‌بن بلگین بن 
بادیس به جای او نشست. عبدالله‌بن بلکین همچنان بر سریر قدرت بود تا سال ۸۳ ه 
که مرابطین به سرداری یوسف‌بن تاشفین به اندلس آمدند و بر غرناطه مستولی شدند, 
همجنانکه دیگر شهرها را مسخر نمودند و به دول طوایف که جانشین دولت اموی شده 
بود و مدت شصت سال حکومت کرده بود, پایان دادند. 

مرابطین شصت سال در اندلش درنگ کردند و در این مدت چندتن از امرای 
مرابطین که غالیاً از خویشاوندان یوسفبن تاشفین بودند. بر آن دیار فرمان راندند 

در سال 67/۵۵6۰ ۱۱م موحدین به اندلس لشکر کشیدند و شهرهای اندلس و 
ثغور آن را یک‌یک تصرف کردند و سه سال بعد یعنی به سال ۳ع۵ه /اواخر سال 
۸ غرناطه را گرفتند. سردار شهیر غرناطه یحیی‌بن حانیه باهم‌پیمانان سسیحی 
خویش به شدت از شهر دفاع کرد ولی غرناطه عاقبت سقوط کرد و چون دیگر شهرهای 
اندلس به دست موحدین افتاد. امیران و سیّدهاء از فرزندان و خویشاوندان عبدالمومن 
به نوبت بر غرناطه فرمان راندند تا آنگاه که ابوعبدالله محمدبن یوسف بن هود از 
بنی‌هود - امرای پیشین سرقسطه- سربرداشت و بیشتر شهرهای بزرگ اندلس را از 


از اين قرار که چون ابویعقوب یوسف ملقب به المستنصربائله, سلطان موحدین» به 
سال 1۲۰ در گذشت و فرزندی نداشت, ابوعبدالله‌محمد پسر برادرش یعقوب المنصور 
که در اندلس بود خود را امیر بلنسیه خواند و العادل بالله لقب گرفت. برادر ابوعبدالله, 
ابوعلی ادریس که در اشبیلیه بود نیز خود ر! المأمون لقب داد و دامن نفوذ خود را در 
اندلس گسترش داد . چون ابوعبدالله محمد العادل چهارسال بعد در سال 2 1۲ه به 
دست شورشیان کشته شد, ریاست غرناطه به دست ابوعلی المأمون افتاد. او نیز برادر 
خود السید ابوعبدائله را به نغرناطه فرستاد تا از جانب او حکومت کند. المأمون ابوعلی 


مملکت غرناطه و قبام دولت نصریان ۱۹ 


ادریس سالهای بعد را برای استوار ساختن پایه‌های فدرت خود در مفرب, تلاش کرد و 
چون بر امور مستولی شد. با آیین و رسوم المهدی محمدبن تومرت به مبارزه برخاست و 
به تعالیم و نظام حکومتی او به اين بهانه که یک نظام ار نجاعی است و با روح دین صحیح 
سازگار نیست. پایان داد. این عمل سبب شد که خشم قبایل را برانگیزد . زعمای قبایل 
منتظر فرصت شدند. در ایامی که مفرب گرفتار چنین کشمکشهایی شده بود و المأمون 
به قمع مخالفان مشغول بود, سلطه موحدین در اندلس روی به ضعف نهاد و به سرعت 
در سراشیب سقوط قرار گرفت. 

در این ایام ابوعبدالله محمدبن یوسف بن هود آشکار شد و دعوتی جدید آغاز 
نمود. نهضت محمدبن هود را رنگ یک نهضت حقیقی اندلسی بود.این‌هود می‌خواست 
اندلس راء هم از یوغ مسیحیان آزاد کند و هم از زیر سلطة مسوحدین بسیرون کشد. 
هنگامی که در اندلس کاریر المأمون ابوعلی ادریس سخت شد. با پادشاه قشتاله 
پیمان دوستی بست و چند شهر و دژ را به او واگذاشت و تعهد کرد که به مسیحیان در 
قلمرو خود امتیازات ویژه‌ای دهد و پادشاه قشتاله را در نبرد بر ضد دشمنانش یاری 
نماید. هم‌پیمانی موحدین بدین‌گونه با مسیحیان به دعوت محمدابن هود توش و توان 
بیشتری بخشید و اندلسیان را وادار کرد که در زیر علم او گرد آیند. محمداین هود در 
ابتدا در سال ۵1۲۵ / ۱۲۲۸م در حوالی مرسیه ظهور کرد و اين به هنگامی بود که 
دولت موحدی در تغور و نواحی دستخوش پریشانی شده بود. ابن‌هود با جماعت اند کی 
از یاران قیام کرد و توانست مرسیه را از دست فرمانروای آن, السید ابوالعباس موحدی 
بازستاند و چون ستارهٌ آقبالش در خشیدن گرفت., ندا در داد که می‌خواهد اندلس را از 
یوغ موحدین و مسیحیان برهاند و به احیاء شریعت اسلام و سنن آن قبام کند و به نام 
خلافت عباسی دعوت نماید. پس با خلیفه‌المستنصر با له عباسی اعلان بیعت نمود و 
خلیفه نیز برای او خلعت ومنشور فرستاد و او را المتو کل علی‌اله لقب داد و هنوز زمانی 
نگذشته بود که در سال ۲/۸ (م توانست غرناطه» شهر بزرگ جنوبی اندلس را 
از المأمون موحدی بستاند. 


۳۰ تاریخ دولت اسلامي در اتدلس 


در سال بعد» سال ۹ المأمون موحدی در راه که به مرا کش می‌رفت تا تخت 
فرمانروایی خویش از رقبای خود بازستاند» بمرد. 

در اين روزها سلطة موحدین در اندلس, به شتاب روی به پایان خود نهاده بود و 
دولتشان در مغرب به سبب ناتوانی امرا دستخوش انحلال شده بود و پس از چهل سال- 
یعنی به سال 7۸" ه - براه افناد تا بر ویرانه‌های آن دولت بنی‌مرین قیام تند. 

المتو کل محمدین هود چندی با موحدین و مسیحیان جنگ درپیوست و مسیان او 
وفرناندوی سوم بادشاه قشتاله در خارج شهر مارده جنگی در گرفت که به سقوط مارده و 
بطلیوس انجامید. در سال 271۲۸ / ۲۳۰ ۱م این دوشهر به دست مسیحیان افتاد. 
فرناندوی سوم پادشاه قشتاله فرصت درگیرشدن جنگ داخلی را در سراسر مملکت 
اسلامی غنیمت شمرد و لشکر به جنگ ابن‌هود آورد. در اين زمان ابن‌هود در چهرة 
زعیم واقعی اندلس آشکار شده بود. ابن‌هود توانسته بود دامن قدرت خسویش را بسر 
ولایات و سواحل جنوبی بسط دهد و سراسر اراضی میان جزیرةالخضراء والمریه و میان 
قرطبه و غرناطه را در تصرف آورد. ابن‌هود جنگ با مسیحیان را از عوامل استحکام 
پایه‌های قدرت خویش می‌شمرد. از اين رو به جنگ ایشان لشکر کسشید و در دشت 
شریش بر سواحل رود وادی لکه با سپاه مسیحیان رویاروی شد و با آنکه از حیث شمار 
بر آنان برتری داشت ولی در اواخر سال ۲۳۳/۵۲۱۳۰ ۱م شکست خورد. فرناندو پش از 
این پیروزی عزم ابه نمود و پس از محاصرة کوتاهی در سال ۵1۳۱ ۱۲۳6م آنجا را 


بگرفت. 


سقوط قرطبه بزرگترین ضربتی بود که در اين روزها بر پیکر اندلش می‌آمسد. 
ابن‌هود پس از هزیمتش در شریش قوای خود را گرد آورد و به قتال خصم و رقیب جدید 
خود محمدین الا حمر به حوالی غرناطه برد. مسیحیان که فرصتی مناسب حاصل کرده 
یودند بر قر طبه تاختند. اوضاع قرطبه پریشان بود و کسی که میان مدافعان وحدتی 
ایحاد کند در آنجا نبود. قشتالیان بر برخی برجهای مقدم غلبه یافتند ولی دریافتند که 


تصرف شهر کار آسانی نیست ونیاز به نیرویی عظیم دارد. فرناندوی سوم رهسپار لیون 


مملکت غرناطه و قعام دولت نصریان " 


بود که از استیلای لشکرش بر برخی برجهای شهر آگاه شد, و به ضعف دفاعی شهر پی 
برد. پس قوای خویش از اطراف گرد آورد و؛شتابان .به قرطبه آمد. مردم شهر بسرای 
دلاع از شهر» نیک مهیا شدند و نزد امیر قانونی خود ابن‌هود کس فرستادند و از او 
یاری طلبید‌ند. ابن‌هود که شهر را در خطر سقوط می‌دید به سوی آن در حرکت آمد 
ولی در راه پی برد که یارای رویارویی‌اش با سپاه قشتاله نیست, از دیگرسو ابوجمیل 
زیان امیر بلنسیه نزد او کس فرستاده بود و خواسته بود تادر برابر خایمه! پادشاه 
آراگون- که او را در تنگنا افکنده بود- پاری‌اش دهد. ابن‌هود حساب کرد که رفتن به 
بلنسیه که هوای دست افکندن بر سر آن داشت, بیشتر میسر است. پش قرطبه را با 
سرنوشت خود رها کرد بدین امید که مردم خود از شهرشان دفاع خواهند کرد یا بعد‌ها 
آن را از تصرف دشمن بیرون خواهد آورد. مسیحیان مدتی قرطبه را محاصره کردند و 
مردم فرطبه جانانه از شهر و از دین خویش دفاع کردند. ولی عاقبت مجبور به تسلیم 
شدند و مسیحیان در بیست‌وسوم شوال سال 1۳۳ه / بیست‌ونهم ژوشن سال ۰۱۲۳۲ 
شهر را گرفتند و مسجد جامع آن را در حال به کلیسا بدل کردند و هرشهری از 
شهرهای اندلن را که تصرف می‌کردند, چنین می‌کردند تا بگویند که مسیحیت بسر 
اسلام غلبه یافته است. سقوط پایتخت عظیم اسلامی, در اندلس و دیگر بلاد اسلامی 
تأثیری دردناک داشت گوئی تیری بود که بر قلب اندلس ازهم گسيخته و ناتوان نشست 
تا آن را بکلی از پای درآورد.؟ 

پش از آندک زمانی در اوایل سال ۵7۱۳۵ /۲۳۷ ۱م المتو کل محمدبن یوسف بن 


۱.خایمه 206 نام اسپانیایی یعقوب است. 

۲ در اين کلیسای بزرگ صورت اصلی مسجد جامع قرطبه حفظ شده است. حتي به نام فدیم آن 1 
دصضدزنه داناوی»۳ خوانده می‌شود. (رک: محمدعبداله عنان, الاثار الاندلسیه الباقیه ص ۰ ۲۷-۲)- 
۳. در باب سقوط قرطبه رجوع کنید به: تاریغ ابن‌خلاون: العبر ج ء ص ۱۲٩‏ و ۰۱۸۳ الصقری: نفحالطیب ج 
۲ص ۵۸۵ در اين کتاب. تاریخ سقوط قر طیه سال 1۳۳ آمده که تحریف است. نیز رجوع کنبد به‌ناریغ 
الا ندلس فی عهدالمرابطین والموحدبن تألیف مورخ آلمانی اشباخ (تر جما محمد عبداله عسنان) ج ۲ص 

۱۸۷-۵ 


۲ تارچخ دولت اسلامی در اندلس 


هود وفات کرد. وفات او در المریه بود» در شرایطی غامض. ابن‌هود به المریه رفته بود 
تا بخشی از سپاه خود را از راه دریا به یاری امیر بلنسیه فرستد. گویند که وزیر و نایب او 
در المریه, ابوعبدالله محمدبن عبداله الرمیمی, او را در قصر خود مهمان کرد و چنان . 
نهاد که ناگهان بکشندش و روز بعد اعلام کرد که در ار بسیماری صرع بوده است. 
الرمیمی در المریه به دعوت او گرویده بود و در مرسیه به نزد او رفست. ابن‌هصود نیز 
وزارت خود به او داد و حکومت المریه را به او واگذاشت. سپس به سبب کنیزی زیباروی 
که الرمیمی آو را به سوی خود جلب کرده بود با او دل بد کرد و به السمریه رفت تا 
گوشمالش دهد. الرمیمی از عواقب کار بیمناک شد و برای حفظ قدرت خویش مرتکب 
چنان جنایتی گردید.؟ 
ابن‌هود در اوج قدرتش بمرد. ظهور و بروز او چندان مدت نگرفت. با وضات او 
دولت او که نتوانست استقرار یابد. سقوط کرد.۵ 
پس از مرگ ابن‌هود و برافتادن دولتش, خایمه پادشاه آراگون فرصتی یافت تا به 
غزای بلنسیه لشکر برد. خایمه سالی چند پیش از این» یعنی به سال ۲۳۰/۸۱۲۷ ۱م بر 
جزایر شرقی (جزایر بلیار) غلبه یافته بود. بلنسیه در دست موحدین مانده بود و امارت 
۱ آن برعهده السید ابوعبداله محمد» برادر المأمون بود که العادل لقب داشت. چون از 
سوی ابن‌هود برای دولت خود احساس خطر کرد. از پادشاه آراگون یاری طلبید و در 
زير لوای او خزید و تعهد کرد که جزیه بپردازد. در اين حال مردم بلنسیه بشوریدند و 
زعیم دیگری برای خود بر گزیدند. او ابوجمیل زیان از اعقاب خاندان مردنیش حکام 
پیشین بلنسیه بود. ابوعبداله العادل از برابر خشم مردم بگریخت و به پادشاه آراگون 


6.تاریخ ابن خلدون ج ع/ص ۰۱1٩‏ نفح‌الطیب ج ۲اص ۵۸۲ و ۰۵۸۳ 

۵.راجع به شورش ابن‌هود و وفات او رجوع کنید به تاریخ این‌خلدون ج ۶ /ص ۱۷۰-۱۸ الاحاطه چ ۲ص 
2-۰ ۹. المقری: نفح‌اللیب ج ۲|ص ۵۸۱- ۵۸۳. اشباخ: تاریخ الموحدین والمرابطین ج ۲ص ۰۱۱۰ 
۰۱ و ۰۱۸۷ 

1. تاریخ ابن‌خلدون ج 6ص ۰۱۱۷ 


مملکت غرناطه و قیام دولت نصریان قن 


پناه برد و به کیش مسیحیت درآمد. سپس خایمه به بللسیه لشکر آورد و آن را محاصره 
نمود. مردم بلنسیه از شهر خود دلیرانه دفاع کردند. ابوجمیل زیان» امیر بلنسیه از 
امیر حفصی تونس یاری طلبید ولی از این کسار سودی نبرد و در اه صضسر سال 
۲۳۸/۵۳۹ ۱م بلنسیه به دست مسیحیان فتاد! . خایمه پس از فتح بلنسیه, بر شاطبه 
و دانیه نیز در سال ۱۲۱/۵۲۱۳۸ م مستولی شد. اما مرسیه, امیر ابوجمیل زیان پس 
از آنکه بلنسیه را از دست داد بر آن مستولی شد. ولي زعمای سحلی تسرجیح دادند که 
تحت لوای فرناندوی سوم پادشاه قشتاله در یند. از این‌رو نزد او رفتند و خواستند که با 
او پیمان دوستی بندند, بدین‌گونه که او شهرهایشان را تصرف نکند, آنان نییز مطیع 
فرمان او باشند. پادشاه اجابت کرد و پسر خود آلفونسو را به نزد آنان فرستاد. 
مسیحیان در سال ۳۱ ۱۲ م به صلح وارد مرسیه شد‌ند. بدین گونه ولایت بلنسیه 
و مرسیه؛ در جانب شرقی اندلس, سراسر در چندسال معدود, به تصرف م‌سیحیان 
درآمد. عين همین وقایع حزنآلود در غرب اندلس نیز اتفاق می‌افتاد و ما به تفصیل از 
آن یاد خواهیم کرد. 


۳ 


در آن لحظات حساس که شهرهای بز رگ اندلس چون قرطبه و بلنسیه ومرسیه و 
اشبیلیه از پی هم به دست مسیحیان می‌افتادند و پس از عهد ملو ک‌الطوایف., اندلس بار 
دیگر چهرة مرگ و فنا را رویاروی دید. در بعش جنوبی اندلس مملکتی جدید به وجود 
آمد و این همان مملکت عرناطه بود. تأسیس یافتن این دولت در جانب جنوبی اندلس 
دیرین به یک سلسله عوامل جغرافیایی و تاربخی بازمی‌گردد, زیرا بلادی که در سمت 
جنوب و آن سوی رود وادی‌الکبیر آخرین موانع طبیعی میان اسپانیای مسیحی و اندلس 
مسلمان قرار داشتند دورترین و نفوذناپذیرترین مناطق در برابر دشمن بسودند و 
بنابراین کمتر مورد تطاول وافع می‌شدند. در عین حال از دیگر بلاد به دریا و درنتیجه 


۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


به سرزمین معرب و شمال آفریقیه نزدیکتر بودند و اين سرزمینها مقر دولتهای اسلامی 
برادر بودء جایی که هر گاه اندلس در تنگنای تجاوز خصم قرار می‌گرفت از آنجا یساری 
می‌طلبید. مثلاً در ایام ملو ک‌الطوائف هنگامی که بلنسیه در سال ۵1۱۳٩‏ ۱۳۲۳۸ م 
مورد تجاوز دشمن واقع شد. امیر بلنسیه ابوجمیل زیان وزیر و کاتب خود ابن‌الاب‌ار 
القضاعی را نزد ابوز کریاالحفصی پادشاه افریقیه (تونس) فرستاد و او قصید؛ مشهور 
خود را به محطلع: 

ادراک بخیلک خیل‌ال له اندلس‌سا ان السسبیل السی منجاتها درسا! 


سرود و بر سر جمع بخواند. این قصیده حکایت از آن دارد که در طول تاریخ هنگامی که 
اندلس در معرض خطر واقع می‌شده است دست یاری به سوی برادران مسلمان خود در 
اين سوی آب دراز می‌کرده است. 

مملکت غرناطه که دست تقدیر سالهایی دراز آن را ملاذ و ملجاً ملت اندلسی قرار 
داد در شرایط خاصی به وجود آمد. از این قرار که چون کار موحدین در اندلس روی 
در تراجع نهاد» از یک‌سو محمدین یوسف بن هود ملقب به المتو کل علی‌اله یک یک 
شهرهای مهم را از قبضة اقتدار آنان بیرون آورد و از دی‌گرسو ‌ یان و دیگر 
شورشگران نواحی زورآور شدند و بخشی دیگر را نیز آنان تصرف کردند. از زعمایی که 
در ایام قیام محمدین یوسف‌بن هوده صاحب دعوی بودند شورشگری بود به نام محمدبن 
بوسف‌النصری معروف به این‌الاحمر از خاندان بنی‌نصر که پیش ازاین فبرمانروایان دژ 
ارجونه" از اعمال ولایت جیان بودند. محمدين یوسف بن محمدبن احمدبن خمیس ببن 
نصر بن قیس الخزرجی. نسب به سعدبن عباده سید و سرور خزرج میرسانید. سعمد 
یکی از اکابر صحابه بود و خزرج از قبایل اصیل عرب. مورخان اندلس از جمله الرازی به 


۷ همه قصیده در نفعالطیب ج ۲ص ۵۷۸ به بعد و در آزهارالرباض ج ۲ص ۲۰۷ به بعد آمده و آن از قصاید 
سیاسی ادب اندلسی است. 
۸ ارجونه را امروز ۸۳0۳۵ گوبند. شهر کوچکی است در شمال غربي جیان و در جنوب اندوجر. 


مملکت غرتاطه و قیام دولت نصریان ۵ 


این نسب اشارت کرده‌اند؟. بنی نصر از وجاهت و عصبیت برخوردار بودند. محمدبن 
یوسف یا ابن‌الاحمر در سال ۵٩۹۵‏ ۵ / ۱۱۹۵ در ارجونه مستولد شد. و در مهد 
فضیلت و رشادت پرورش یافت. سپاهی مردی دلیر بود با عزمی راسخ و قدمی استوار و 
قوم خود را در مبارزات و کشمکشهای داخلی رهبری دانا و بصیر. با وجود پارسایی و 
فروتنی هوای ریاست و فرمانروایی درسر می‌پرورانید. حوادث جاری اندلس در آن 
روز گاران برای اینگونه مردان فرصتهای زرینی به وجود می‌آورد. چون اوضاع شغور 
برآشفت و حملات مسیحیان بر مواضع مسلمانان شدت گرفت, محمدبن یوسفالنصری 
(ابن‌الاحمر) را برای حادثه آفرینی وخودنمایی مجالی دیگر پدید آمد. بویژه از آن 
هنگام که المتو کل علی‌الله محمدین یوسف بن هود, برموحدین» در شغور شرقی غلبه 
یافت ابن‌الاحمر نیز فرصت عمل یافت. جمع کثیری از زعما چشم به اقدامات او دوخته 
بودند» مگر اونیزبخش دیگری از اراضی از دست رفته اندلس را بازستاند. نخستین گروه 
از یاران او هموطنان وقوم و قبیله‌اش از مرده اررجونه بودند. در آن حال که ابن‌هود در 
مشرق و جنوب اندلس پایه‌های حکومت خود را استواری می‌بخشید محمدبن یوسف‌بن 
الاحمر در کنار او در نواحی وسطای اندلس عمل می‌کرد. دیری نپایید که بیاسه و 
وادی آش و بلاد و دژهایی که در حوالی آنها بودند سر به اطاعت نهادند و حال آنکه 
ابن‌هود را با او معارضه و رقابت بود. محمدبن یوسف‌بن الاحمر» سپس روی به شهرها و 
ثغور جنوبی که به میدان عمل او نزدیکتر بودند نهاد. اين اماکن از تیررس دشسن به 
دور بودند. محمدبن یوسفین الا حمر چنان دید که در ساية حمایت یکی از امرای 
مسلمانان خزد. پیش از آنکه خود علم دعوی برافرازد. پس به نام امیر ابو ز کریا الحفصی 
صاحب افریقیه (تونس) دعوت آغاز کرد و از او یاریها دید و گویند که او نیز پای به جای 
پای ابن‌هود نهاد وبه نام خلیفه المستنصر باثه عباسی خطبه خواند. قرمونه و قرطیه و 


٩‏ تاریخ ابن خلدون ج 6/ص ۱۷۰, ابن‌الخطیب احاطه ج ۱اص ۱6۸ و ج ۲ص ۵٩‏ و ۲۰ و المقری 
ازهارالرباض ج ۱/ ص ۰۱1۱۷ 


۳۹ تاروخ دولت اسلامی در اندلس 


اشبیلیه, اند ک مدتی یعنی در اواسط سال ۲۲۹ به ندای او پاسخ مثبت دادند. سپس 
قرطبه و اشبیلیه از دعوت او عدول کردند وبه ابن‌هود گرویدند. هنگامی که آتش فتنه 
در اشبیلیه افروخته گردید و رهبر شورش ابومروان الباجی, عامل ابن‌هود را ازشهر 
بیرون کرد. محمدبن یوسف‌بن الا حمر دست‌اتحاد به او داد و هردو بر ضد ابن‌هود 
جنگ درپیوستند و او را در چند جنگ منهزم ساختند ولی محمدبن یوسف‌بن الا حمر بر 
ایومروان الباجی غدر کرد و تا میدان را از چنان رقیبی خالی کند توطته کرد و او را به 
قتل آورد."" زمانی دراز بر این نگذشت بعنی در سال۳۰ه که جیان و شریش و مالقه 
و بسیاری دژها و شهرهای نزدیک به تصرف او درآمد. اشبیلیه و نواحی مربی اندلس 
همچنان استقلال خود را در ظل حکومت بعضی از امرای موحدین حفظ کرده بود. 
خیل کثیری از مسلمانان پس از افتادن شهرهایشان یه دست مسیحیان بسه نزد او 
می‌گريختند. محمدبن یوسف‌بن الاحمر توانست ازاین فراریان و پناهند گان لسشکر 
بزرگی از سواره و پیاده به وجود آورد. 


چون کار ابن‌هود رونق گرفت و قلمرو خویش را به سمت غرب و جنوب گسترش 
داد وبر غرناطه مستولی گردید و خلیفةً عباسی نیز او را بر آنچه فراچنگ آورده بود 
منشور امارت داد. محمدبن یوسف ین الاحمر صلاح کار خود در آن دید که خویشتن 
در سای فرمان آو کنند ولی ابن‌هود پس از زمانی کوفاه در سال ۳۸اه درگذشتو 
چنانکه گفتیم دولتش از هم فروپاشید. در اين هنگام محمدبن یوسف بن الاحمر کوشید 
تا میراث او را در انحاء منطقة وسطای اندلس از آن خود کند. ابن‌هود عتبتبن یحیی 
المفیلی را ابارت غرناطه داده بود. عتبه خصم محمدبن یوسف بن الاحمر بود و او را بر 
منابر سب می‌کرد. عتبه حاکمی ظالم بود. چون بر مردم غرناطه سخت گرفت جماعتی 
به زعامت این خالد بر او بشوریدند» و قلعه و قصر او را تصرف کردند و کشتندش و 
اطاعت از ابن‌الاحمر را اعلان کردند و او را به غرئاطه فراخواندند. ابن‌الاحمر در یکی 


۰ تاریخ این خلدون ج ۶ص ۰۱1٩‏ ابن‌الخطیب: اللمحة الید ریه فیالدولة النصریه, ص ۰۳۱ 


مملکت غرناطه و قیام دولت نصریان ۳۷ 


از روزهای آخر ماه رمضان سال ۵۱۳۵ / آوریل سال ۲۳۸ ۱م به هنگام غروب آفتاب 
وارد غرناطه شد. جامه‌ای درشت و حله‌ای وصله‌دار پوشیده بود. به مسجد جامع قصبه 
(قلعة شهر) در آمد و بر مردم درنماز امامت کرد. سپس از مسجد به سوی قصر بادیس 
حرکت کرد و شمعهای روشن در پیشاپیش او می کشیدند و او با جمعی از خواص خود 
در قصر جای گرفت. از اين پس غرناطه پایتخت او شد. همه این کارها در چندماه پس از 
وفات ابن‌هود صورت گرفت.! تا ابن‌الاحمر در مقر جدید حکومت خویش قرار گرفت, 
آهنگ فتح المریه و فرومالیدن ابن‌الرمیمی وزیر و قانل‌المتوکل ابن‌هود کرد و با بخشی 
از قوای خود مدتی شهر را محاصره نمود. چون محاصره به درازا کشید ابن‌الرمیمی زن 
و فرزند و اموال خود برگرفت و با کشتی خاص خود به تونس گریخت و در سایه امن 
امیر ابویحیی الحفصی بفنود. ابن‌الاحمر المریه را گرفت و قلمرو او تاسواحل جنوبی 
بسط یافت. 

از پاران ابنالاحمر در اين فتوحات که به ریاست او انجامید» دامادهایش بسنی 
اشقیلوله بودند. بزرگتر ایشان ابوالحسن بن اشقیلوله از رجال اندلس و زعمای آن دیار 
در ایام فتنه و آشوب بود. ابوالحسن از مخالفان سرسخت ابن‌هود و از کسانی بود که در 
برابر حرکات او مقاومت می‌ورزید. ابوالحسن بن اشفیلوله خواهر محمدبن یوسف‌بن 
الاحمر را به زنی داشت و پسرش ابومحمد عسبداله‌بسن اشقیلوله دختر او را. چون 
ابن‌الا حمر بر سریر قدرت استقرار یافت داماد خود ابوالحسن بن اشقیلوله را حکومت 
وادی‌اش داد و ابومحمد پسر او را حکومت مالقه. چون ابوالحسن وفات کرد پ‌سرش 
ابواسحاق امارت واوی‌اش یافت. بدینگونه بنی‌اشقیلوله در کارهای ملک» ابن‌الاحصر را 
یاری می‌دادند. ولی آنان را هواهای دیگر در سر بود. آن سان که ابن‌الاحمر در اواخسر 
از آنان بیمناک شد و عاقبت هم پس از اند ک مدتی, آنچسه در سر داشتند آشکار 


۱ این‌الخطیب: اللمحة البدریه ص ۳۵. نیز رجوع کنید به الذ خیرتالسنیه فی تاریخ‌لدولة المرینیه» از مولفی 
مجهول (طبع الجزابر ٩۲۰‏ ۱) در اين کثاب ورود ابن‌الاحمر را به نرناطه در رمضان سال ۲۳٩‏ ه ضبط 
کرده. 


۳۸ تارچخ دولت اسلامی در اندلس 


ساختند ۱۲ 

خاورشناس اسپانیایی دلا کاخیکاس مستقد است که تأسیس دولت غرناطه به وسیلة 
بنی‌نصر واقعاً همچون معمایی جلوه می‌کند. زیرا این دولت در موقعیتی تولد یافت که 
شرایط مناسب نبود و ابن‌الاحمر برخلاف ابن‌هود و ابن مردنیش از خاندان حکام عصر 
موحدی نبود. او مردی تنها بود در شهر خود ارجونه حتی از نضشوذ محلی هم 
برخورداری نداشت. عامل واقعی پیروزی او علاوه بر جرئت و شجاعتش, در خانواده و 
جمع دوستان و هم‌پیمانان او چون بنی‌اشقیلوله متمرکز بود.۱۳ 

به هرحال امارت کوچک غرناطه از گرداب هرج‌ومرجی که اندلس را پس از 
برافتادن دولت موحدی در میان گرفته بود سر بر کرد ولی آنچه مهمتر از تأسیس چنین 
دولتی بود. نگهداشتن آن بود در مسیر حوادث و این‌الاحمر محمدبن یوسف به خوبی 
از عهده اين مهم بر آمد. 


اندلس در اثر جنگهای داخلی پاره پاره شده بود و در هر گوشه ک‌سی دم از 
خود کامگی و استقلال می‌زد. این‌الاحمر می‌خواست همه ایین حکومتهای محلی را در 
یک دولت مندرج سازد و برای تحقق این هدف از یاری و تأیید جمع کثیری از مسردم 
اندلس برخوردار بود. برای آنکه همه اندلسیان در تحت لوای او گرد آیند مانعی نبود, 
ولی در سوی دیگر خردک حکام آزمند و تنگ‌نظری بودند که خوشتر می‌داشتند خود 
را در پناه پادشاهی مسیحی کشند تا ابن‌الاحمر. این وضع به نوعی خاص در مرسیه و 
در مشرق اندلس آشکار بود. چنانکه پیش از این گفتیم. والی مرسیه محمدین علی‌بن 
هود و حکام لقنت و اوریوله و قرطاجنه و جنجاله و غیرآن با پادشاه قشتاله پیمان صلح 
بستند و به اطاعت او درآمدند و جزیه برعهده گرفتند تا مگر به نیروی او روزی چند بر 
قلمرو حکومت خود پایدار مانند. پس از این پیمان مرسیه تسلیم شد و آلفونسو پسر 


۲ ابن‌خلدون» ج /۰۷ ص ۰۱٩۹۷‏ 
25۰ ۴۰ (1948 ۳۵۸0۳0) ۱۷۵۵6(۵۲۵5 دنا :2105 ۱۵ 0 ۲51020 ,13 


مملکت غرناطه و قیام دولت نصریان ۳۹ 


فر ناندوی سوم پادشاه قشتاله در سال ۱ع "2 /۳ ۱۳۲ م با موکبی عظیم به شهر در آمد. 
فرناندو پس از مر گ ابن‌هود یقین داشت که ابن‌الاحمر زمام همه کارهای اندلس را به 
دست خواهد گرفت و زعیم آینده اندلس جز او کس ديگري نخواهد بود. بتابراین برای 
دست یافتن بر اندلس باید او را فرو کوبد. ابن‌الاحمر نیز از وظیفه‌ای که تقدیر بسدو 
محول کرده بود غافل نبود و همواره به خطر تجاوز مسیحیان آگاهی داشت. از اين‌رو تا 
در غرناطه استقرار یافت بسیچ نبرد کرد و با آنان که _دشمنان ود در حوالی جیان 
دست به کشتار و تا راج زده بودند» پیکار آغاز نهاد و به سوی در مرتش؟۱ در حر کت آمد 
و در سال ۵1۳7 آن را محاصره کرد. مسیحیان به یساری مدافعان شهر شتافتند. 
ابن‌الاحمر ناچار شد دست از ره نی سنج 
فرماندهی آن را ردریکو آلونسو برادر غیرشرعی فرناندوی سوم برعهده داشت در گیر 
شد و آن را به سختی منهزم ساخت. در اين پسیکار سردار لسشکر مرتش و جمعی از 
بزرگان» شوالیه‌ها و کشیشان قلعه رباح به قتل رسیدند. این زدوخوردهای محلی در 
سیر حوادث نقش تعیین کننده‌ای نداشتند. فر ناندوی سوم منتظر حوادث مهمتری بود. 
از اين‌رو خود را برای رویارویی با آن مهیا می‌ساخت. چون از ت-سخیر ثشغور شرقی 
بپرداخت و بر مرسیه غلبه یافت آهنگ نبرد ابن‌الاحمر نمود. فرناندو مسی‌خواست 
شکست سپاهیانش را در مرتش جبران کند پس لشکری گران به سرداری پسر خود 
آلفونسو گسیل داشت. مسیحیان در منطقهً جیان دست به آشوب و کشتار گشودند و بر 
دز ارجونه موطن اصلی بنی‌نصر و چند دز دیگر و مواضعی از املاک امیر غرناطه 
مستولی شد‌ند. سپس در سال ۵76۲ /۱۲6م غرناطه را محاصره کردند و بر باروهای 
شهر خسارتهای بسیار وارد کردند. سال بعد مسیحیان لشکر به جیان بردند آنجا را 
محاصره کردند. و بستدند. چون ابن‌الاحمر برتری سپاه مسیحی و بیهود گی مقاومت را 
مشاهده کرد, بر آن شد که با پادشاه قشناله پیمان دوستی بندد. پس به لشکرگاه او 


6 ۱.مرتش, به اسپانبائی 1۷۲5۲۲05 شهری است اسنوار در جنوب غربی شهر جمان. 


۳۰ تاروخ دولت اسلامی در اندلس 


رفت و اظهار فرمانبرداری نمود. برخی از محققان معتقدند که رفتن ابسن‌الاحمر 
بدینگونه به نزد فرناندوی سوم باید پس از گفتگوها و گرفتن قول و قرارها صورت 
گرفته باشد.۱ به هرحال قرار بر اين شد که ابن‌الاحمر به نام پادشاه قشتاله و در سایه 
حمایت او بر مملکت غرناطه حکومت کند و هرساله جزیه‌ای بپردازد به مقدار پنجاه هزار 
سکه طلا و او را در جنگ بر ضد دشمنانش یاری رساند و هر گاه یا هرجا که پادشاه 
قشتاله از او لشکر خواست, در حال گسیل دارد و به عنوان یکی از امرای تابع تخت 
پادشاهی در مجلس مشاوره (کورتس) حاضر شود. ابن‌الاحمر جیان و ارجونه و پر کونه 
و بیغ و حجار و قلعةٌ جابر را به فرناندو تسلیم کرد تا نشانه‌ای از حسن طاعت او باشد. و 
چون نمی‌توانست سرزمین فرنتره را نگهدارد آن را نیز به فرناندو تسلیم کرد."۲ در 
برابر اين بهای گزاف فرناندو تیز تعهد نمود که به مدت بیست سال با ابن‌الاحمر پیمان 
دوستی بندد و او را بر شهرها و دژهایی که در اختیار دارد, ابقا نماید. اين قرارداد در 
سال ۸۱6۳ / ۲6۵ ۱م منعقد گردید.۱۲ بدین‌گونه غرناطه تا مسدتی از شر دشمسنان 
درامان ماند. ابن‌الاحمر حاضر شد استقلال سیأاسی و هیبت اخلاقی خود را بمرای 
نگهداری سرزمینهای خویش فدا کند تا مگر بتواند به تقویت نیروی نظامی و سیاسی 
خود پردازد. 

مسیحیان فتح سراسر شرق اندلس را به پایان آورده بودند و اکنون آهنگ یک سره 
کردن کار بلاد غربی را داشتند. در سال 214۵ / ۲۷ ۱م ابن‌محفوظ شهرهای طبیره 
و العلی و شلب و خزانه ومرشوشه و بطرنا و حره را به پادشاه قشتاله تسلیم نمود. 
فرناندو در همین اوان توانست شهر بزرگ اشبیلیه را بگشاید و چندماه پیش از این 
قرمونه دژ مقدم اشبیلیه را فتح کرده بود. در اين فتح ابن‌الاحمر بنا بر پیمانی که با او 
بسته بود شر کت داشت. فرناندو پس‌ از فتح اشبیلیه آهنگ تصرف دژهای نزدیک به آن 
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را نمود. ابن‌الاحمر همواره می‌کوشید از ریختن خون مسلمانان جلو گیرد و غالبا 
مدافعان را با نصایح خود وادار به تسلیم می‌کرد و اين تسلیم در برابر شروطی سهل و 
ساده انجام می‌گرفت. هنوز سال 1۶۵/۸۱۲۷ فرا نرسیده بود که پادشاه قشتاله بر 
همه دژهایی که در اطراف اشبیلیه واقع بود مستولی گردید و روستاها و مزارع نزدیک 
را نایود نمود. 

یحیان در ماه اوت سال ۲۷ ۱/ ربی‌الثانی سال 18۵" محاصرة اشبپلیه را 
آغاز کردند. زعیم و حاکم شهر در آن روزها امیر موحدی السید ابوعبداله بود 
برادرزاده‌اش ابوالحسن علی حاکم پیشین قرمونه نیز او را در این مهم یاری می‌داد. 
مردم اشبیلیه مصمم شده بودند تا حد توان از شهر خود دفاع کنند. قرناندو در 
گرداگرد شهر لشکری عظیم گرد آورده بود و امراء و اشراف و کشیشان مسیحی نیز 
پی‌درپی از راه می‌رسیدند تا در اين لشکر کشی صلیبی شر کت جسته باشند. ابن‌الاحمر 
نیز مجبور بود بنا بر تعهدی که کرده بود با آفواجی از سواران خود در مسحاصره و 
تسخیر این شهر بزرگ اسلامی حضور یابد. در بعضی از روایات اسلامی آمده است که 
ابن‌لا حمر در اين پیکار شرکت جسته بود تا از مردم اشبیلیه که سر از فرمانش بیرون 
کرده بودند و آو را وا گذاشته بودند انتقام بگیرد.۲ محاصره اشبیلیه هرروز سخت‌تر 
می‌شد و از آن سوی دریاء از سوی مفرب از راه نهر وادی‌السکبیر برای مردم مسدد 
می‌رسید. چون مردم شهر در تنگنایی آنجنان افتادند شاعر آن روز آشبیلیه ابراهیم بن 
سهل اشبیلی اسرائیلی قصیده‌ای پرشور سرود و در آن ازمردم آن سوی آب یاری طلبید 


ازجمله گوید: 

... خلو الدیار لسدار عزٌ وارک‌بوا عبرالعجاج السی النمیم الاخضسر 
و نسو غوا کدر المناهل فی‌الس‌سری ترو وابمماء السعوض سیر م‌کدر 
یا مسعشر ال‌عرب ال ذین تسوارئوا شیم‌ال‌حمية کابراً من اک بر 
آن الالاه فد آشتری ارواحکم بیعوا ویهتکم و فاءالمشتری 


۸ تاریخ ابن خلدون ج ۷/ص. ۱٩‏ 
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انتم احق بنصر دین نبیکم و لکم تمهد فی قدیم الاعصر 
انتم بنیتم رکنه فلتدعموا ذاک البناء بکل لدن اسمر۱۹ 
محاصره هجده ماه مدت گرفت ومسلمانان در دفاع از شهر خود نیک پایداری 
کردند ورشادتها نمودند ولی همه اینها در برابر عزم و تصمیم مسیحیان به هدر رفت. 
عاقبت نسلیم سرنوشت محتوم خود شدند و اشبیلیه را به فرناندوی سوم تسلیم کردند 
بدین شرط که آنان را به مال و جان امان دهد و آنان مخیّر باشند که‌اگر خواهند در 
شهر بمانند يا آنجا را ترک گویند. 


در بیست و سوم نوامیر سال ۱۲۸ م/بیست وهفتم رمضان سال 7171 هب 
مسیحیان به شهر اشبیلیه در آمد‌ند. شهری که مسلمانان بیش از پانصدسال بر آن فرمان 
رانده بودند و از این مدت قریب به صدسال موحدین در آنجا حکومت می‌کردند. در 
حال مسجد جامع شهر به کلیسا بدل شد و به سرعت هم آثار اسلامی را از آن زدود‌ند. 
بیشتر مسلمانان ساکن اشبیلیه در دیگر شهرهای اسلامی پرا کنده شدند. بسخصوص 
جمع کثیری به غرناطه مهاجرت کردند. سفوط اشبیلیه خبر از سقوط دیگر شهرها و 
دژهای اندلس در مسافتی میان آن شهر و مصب وادی‌الکبیر و مناطق مجاور می‌داد. 
مسیحیان از آن پس بر شریش و شذونه وقادس وشلوقه وغلیانه وروضه یا روطه وا رکش و 
شهر مرزی شنتمریه مستولی شدند. 

این محفوظ نیز در همان وقت دز اللقوه و وادی‌انه و شنیل والحصین وشلطیش را 
تسلیم‌مسیحیان نمود و خواست که او را برحکومت لبله وحوالی آن باقی گذارند. * ابن 
الا حمر مسیحیان را در تسخیر شهر قادس نیز یاری داد. و بدین گوته مسیحیان سراسر 
اراضی اسلامی را که در غرب ولایت اندلس بود به تصرف خود درآوردند. 


هم قصیده در الذخیرة السنیه ص ]۷ به بعد آمنه است. 


۰ خی رتالسنیعص ۸۵. اين آماکن در نزدیکی شهر اونیه(ولبه۵6[۷3؟]جدید) در مشرق نهر اودیل واقع 
شد ما ند . 
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موضع ابن‌الاحمر در این حوادث دردناک بود. او در کنار دشمنان ملت و دیسن 
خود قرارگرفته بود و درحق آنان از هرگونه یاری مادی ومعنوی دریغ نمی کرد. بیشتر 
زعمای مسلمانان» حکام شهرها و دژهای باقی مانده که دیگر یقین کرده بودند که 
سلطهٌ اسلام در اندلس روی به فروپاشیدن است شتابان خود را به زیر لسوای پسادشاه 
قشتاله می کشانیدند. اين مناظر دردناک در تاریخ اندلس از زمان دولت ملوک‌الطوایف 
بارها تکرار شده بود و فراوان اتفاق افتاد که امرای مسلمان تا قلمرو خود را حفظ کنند 
به زیان دیگر برادران مسلمان خود مسیحبان را یاری می‌کردند. ولی ابن‌الاحمر از این 
قماش نبود, هدف عالیتری داشت و آن نگهداری بقایای اندلس بود و برای رسیدن به 
این هدف مماشات با پادشاهان مسیحی را ضروری می‌پنداشت. 

ابن‌الاحمر را سر آن نبود که فرمانبرداری از حکام مسیحی را همواره دوام بخشد 
بلکه امید آن داشت که چون فرصتی فراز آید خود را از آن بند و زنجیری که آن پیمانها 
بردست وپایش می‌نهادند, برهاند. 

اینالاحمر چشم امید به یاری مسلم‌نان آن سوی دریا در دیار مغرب داشت. زیرا 
ملو ک مفرب بارها در برابر تاخت وتاز حکّم مسیحی در اسپانیا قد برافراشته بودند و 
در اين روزها در مغرب دولت نیرومند تازه‌ای قیام کرده بود» دولت بنی مرین. درست 
است که بنی مرین در آغاز سرگرم پیکار با موحدین بودند و به حوادث اندلس توجهی 
نشان نمی‌دادند ولی طولی نکشید که لشکرهای بنی‌مرین از متطوعة اهل مغرب به 
یاری مسلمانان اندلس از آب گذشتند. 


سردار مرینی آبومعرف محمدبن ادریس بن عبدالحق و برادرش عامربن ادریس با 
سه هزار جنگجو از دریا گذشتند وبه اندلس د رآمدند. اين سپاه را ابویوسف یمقوب ببن 
عبدالحق پادشاه بنی مرین بسیج کرده بود. حوادث تأسفبار اندلس در مغرب تأثیری 
عمیق داشت. اندلسیان پی در پی از حکام وامرا وبزر گان مفرب با ارسال نامه و 
شکوائیه‌ها یاری می‌طلبيدند. گویند که چون قصید ابوالحکم مالک‌بن‌المرحل را در 
جامع‌القرویین فاس در روز جمعه‌ای از سال ۲« قرائت کردند مردم گریستند. در 


۳ تاریخ دولت اسلامی در انداس 


این قصیده آمده است که: 

استن‌صرالدین بسکم 9 استقدموا فانکم ان تسلموه یسسلم 
لاذت بکم اندلس ناشرة برحمالدین و نعم‌السرحم 
فاستر حمستکم فارحموها انه لایسرجم الرحمان من لای رحم 
مساهی الاق طعة میسن ارضکم واه لها منکم و انتم مس نهم!۲ 


توجه مغرب به اندلس در آن سرزمین انعکاسی شایان داشت. ابن‌الاحمر دریاقت 
که می‌تواند با قوای مسیحی رویاروی شود واز چنبر اطاعت آنان سر بسیرون کشد و 
مملکت نوپای خویش از تجاوز ایشان نگهدارد. 

از این رو چون مسیحیان تجاوز آغاز کردند و درسال 11۰ ۵ /۱۳۲۱۱ م به اراضی 
او قدم نهادند به یاری همین متطوعین ومجاهدینی که از آن سوی دریا آمده بودند به 
مقاومت پرداخت و دشمن را بازپس راند. اند:س پس از زوال موحدین اولین بار در برابر 
دشمن بایستاد و پیروزی به دست آورد. 

در سال ۵1۲ سپاه بنی‌مرین به سرداری عامرین ادریس به اندلس آمد و شریش 
را از مسیحیان بستد ولی برای مدتی اتدک. 


پس از این پیروزی اند ک. بار دیگر اندنس صحنهة تاخت‌وتاز دشمن شد. پادشاه 
قشتاله آلفونسوی دهم از اين اقدام بیمناک گردید که مبادا با رسیدن مددهای 
پی‌درپیامیر غرناطه نیرومند گردد. از اين رو با نیروهای خود شهرهای اندلس را که 
هنوز فتح نشده بود در فشار گذاشت و در اواخر سال ۵11۱۲ /۱۳۲۳م» ابن‌یونس 
استجه را به مسیحیان واگذار کرد "" و سردار قشتالی بدون هیچ برخوردی بسه شهر 
درآمد و مسلمانان را بیرون راند و جمع کثیری از آنان را بکشت یا اسیر کرد. در سال 


۱ جوع کنید بعالذخیرالنیهعص ۱۰۸ تا ۱۱۲ در آنجا همة قصیده آمده است. 
۲ پیش از این گفتيم که استجه در سال ۱۲۳۷م یعنی بیست‌وپنج ال پیش از این واقعه به تصرف مسیحیان 
در آمد. ظاهرا تا این زمان حکام محلی تحت فرمان پادشاه قشتاله بر آن حکومت می‌کرداند. 
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بعد سال ۵*7۳ پادشاه قشتاله نیت خویش آشکار نمود و به قصد فتح شهرهای 
باقی‌مانده لشکر بسیج کرد. مردم به و حشت افتاد ند و بار دیگر تامه‌ها به‌مغرب روان 
شد و فریادهای استغاثه بلند گردید. بخصوص آنکه سپاه ابن‌الاحمر به دست دون 
نونیودلارا (دوننه) داماد پادشاه قشتاله و سردار بزرگ او شکست خورد. فقیه ابوالقاسم 
العزفی صاحب سبته نامه‌ای طولانی به قبایل مغرب نوشت و از آنان یاری خواست و به 
جهاد در راه رهایی اندلس تحریض نمود. 

ابن‌الا حمر نیز به المستنصر ابوعبدالله محمد فرمانروای تونس اعلان بیعت کرد و 
او نیز برایش هدایا و اموال فرستاد .۲۳ ولی این مساعی به زودی به نتیسجه نرسید و 
اندلس سالهای دیگر به تنهایی در برابر تجاوز مقاومت ورزید. 

چون فشار و سختگیری قشتالیان از حد بگذشت. ابن‌الاحمر چاره‌ای جز آن ندید 
که برای جلب دوستی پادشاه قشتاله گام دیسگری ببردارد. پسس‌در اواخسر سال 
۵ /۱۲۱۷م شمار بزرگی از شهرها و دژهای خود را به او تسلیم کرد. از آن جمله 
بودند شریش و المدینه و القلعه. گویند بلاد و دژهایی که ابن‌الاحمر به پادشاه قشتاله 
داد از صدموضع تجاوز می‌کرد و بیشتر آنها در غرب اندلس بودند. بدینگونه بار دیگر 
میان دو فریق پیمان صلح بسته شد.*۲ 

اندلس بدی نگونه در مدت سی سال بیشتر شهرهای بزرگ خود را از دست داد و 
قلمرو مسلمانان که یک قرن پیش نیمی از شه‌جزیرة اسپانیا را اشغال کرده بود به قطعة 
کوچکی که همان مملکت نرناطه بود منحصر گردید . این رنجها ومحنتها که پی‌درپی بر 
اندلس می‌بارید. در روحية شاعران تأثیری شگرف داشت. ازجم له شاعر آن زمان 
ابوالطیب الرندی مرئیه‌ای سرود که شهرت بسیار یافت و تا به اسروز هم در نوع خود 
کم‌نظیر است. ابوالطیب بر بلاد از دست رفتهٌ اندلس می‌گرید و مسلمانان مفرپ را به 


۳ .الم خیرة السنیه ص ۰۱۲۵ 
6 ابن‌الاحمر در سال ۱۲۲ فرنتره را که شریش و قادس در آ-<! واقع شده‌اند اسماً به پادشاه قشتاله وا گذار 


کرد و این بار این شهرها رسماً به تصرف او در آمدند. 


۳۹ 


یاری فرامی‌خواند و ازجمله گوید: 

لکل شی اذا ماتم نقصان 
هصیالام ور ک‌ما شاه_دتها دول 
و هذءالدار لاتبقی علی‌ اد 
یمزق آلدهر حتما کل سابنة 
فلج ائع‌الدهر انواع مس نوعة 
ولسس لحوادگ سلوان ی هونها 
دی الجزيرة امر لاعزاءله 
فاسال بسلنسية ماشان مسرسية 
و این فرطبة دارال‌علوم ف‌کم 
و این حمص و ماتحویه من نزه 
قواعد کن ارکان‌البلاد فم | 
تیکی الحنيفية السبیضاء من اسف 
علی دار مسن‌الاسلام خالية 
حیث المساجد قدصارت کناگس ما 
حتی. المحاریب تبکی و هی جامدة 
اعند کم نبس‌امن امل اندلس 
کم یسستفیث با السمستضعفون وهم 
ماذا التقاطع فی‌الاسلام بسینکم 


تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


فقلایغر بسطیب الیش انسان 
من سره زمن ساشسته ازمسان 
ولایسدوم عسلی حسال لها شان 
آذ| نت م‌شرفیات و خسسرصان 
وللزمان م‌سرات واسزان 
مت الواهان اف پالابتلام ماد 
هوی له اج و اند هلان 
و این شاطبة ام این جیان 
من الم قدسما فیسها له شان 
و نهرها لعذب فیاض و ملان 
عستبی السبقاء اذالم فنسیق ارکنتان 
کما بکی لفراق لالسف مممان 
قد اقفرت ولها بالکفر عمران 
فی هن الا نوافی س وصلیان 
حتی‌المنابر ترئی و هی عیدان 
فقد سری ب‌حدیث القوم رکبان 
اسری و قتلی فمایهتز انسان 
و انتم یسا عسیادالله اخسسوان۲۵ 


ابن‌الاحمر سالهای باقیماندهٌ حکومتش را در استحکام پایه‌های مملکتش و اصلاح 
آمور آن سپری ساخت. او در سال 17۲"ه پسر بزرگ خود محمد را به ولاایت عهدی 


۵ هم اين فصیده از نفح‌الطیب ج ۲/ ص ۵٩6‏ و ۵٩۵‏ ونیز در ازهارالریاض ج ۱/ص ۵۰-6۲ آمده است. 


مملکت غرناطه و قیام دولت نصریان ِ 


خویش بر گزید. بدین گونه دولت بنی‌نصر صبفة یادشاهی موروئی یافت"۲. ولی در ایین 
هنگام نشانه‌های عصیان در بنی اشقیلوله پدیدار گردید. گفتیم که ای نان را با 
ابن‌الا حمر خویشاوندی بود. این‌الاحمر در سال 172 یسکی از دختران خود را به 
پسر عمش الرئیس ابوسعید بن اسماعیل بن بوسف به زنی داد و او را وعده امارت مالقه 
داد. این خبر به گوش ابومحمدبن اشقیلوله رسید کهاو نیسز شوی دخترش بود. 
ابومحمد خشمگین شد و عصیان آغاز کرد و در مالقه که مقر فرمانروائیش بود اعلان 
استقلال نمود. ابن‌الاحمر به جنگ او لشکر کشید و جم‌عی از مسیحیان که بااو 
همپیمان بودند در اين نبرد به یاری‌اش شتافتند و به مدت سه ماه مالقه را مسحاصره 
نمودند و تومید با گشتند. این واقعه در سال ۵1۷۵ / ۱۲7م اتفاق افتاد. ابن‌الاحصر 
با زگشت ولی بار دیگر در سال 7171۸ه به سوی مالقه راند. این بار نیز حاصلی به دست 
تباو ۳۷ 

در اين هنگام بار دیگر تاخت‌وتاز مسیحیان به بلاد اسلامی آغاز شد. پادشاه 
قشتاله به جزیرةالخضراء لشکر برد و درحوالی آن دست به تاراج و کشتار زد. آبن‌الاحمر 
احساس خطر کرد و نزد امیرالمسلمین سلطان ابویوسف المرینی پادشاه مفرب کس 
فرستاد و از او یاری خواست و او را از تجاوز مسیحیان و نیت آنان در پایان دادن به 
بقایای حیات اندلس آگاه نمود. ولی ابن الاحمر آن‌قدر زنده نماند که نتیجة این دعوت 
را به چشم خود بنگرد و پس از اندک زمانی بمرد. 

ابن‌الاحمر را صفانی برجسته بود. دلیر و رزمجوی بود و به جهاد سخت مشتاق و 
در تنظیم آمور مملکت توانا. در عين حال متواضعانه و ساده می‌زیست*". او به «السشیخ» 
شهرت داشت و امیرالمسلمین خوانده می‌شد. این عنوان بعد از او عنوان سلاطین 
غرناطه شد. قصر معروف الحمراء از بناهای اوست. آن را دا رالملک خود ساخت و آب به 


7 ابن‌الخطیب احاطه ج ۲ ص 1۵. اللمحة البدره ص ۰۳۱ 
۷. الذخيرءة السنیه ص ۱۲۵ و ۰۱۲۹ 
۲۸. ابن‌الخطیب الا حاطه فی‌اخبار غرناطه ج ۲ص ۰1۱ 
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آنجا کشید و زن و فرزند خود را در آن جای داد. در ایسنکه چرا او را ابن‌الاحمر 
می‌خواندند اختلاف است. بعضی می‌گویند چهره‌ای گلگون و مویی سرخ داشت. بعضی 
گویند از آن پس که قصر الحمراء را ساخت او را بدین نام خواندند. ولی هنگامی که به 
بیان تاریخ الحمراء می‌پردازيم خواهیم دید که چند قرن پیش از روی کار آمدن دولت 
نصریه این نام سابقه داشته است. همچنین خواهیم دید که در میان قبایل عرب قبیله‌ای 
به این نام نبوده است که بتوان خاندان فرمانروایان غرناطه را به آن منسوب ساخت,۲۹ 
ابن‌الا حمر خود سررشته کارها به دست می‌گرفت و در گردآوری باج و خراجها به دقت 
نظر می‌کرد آن‌سان که خزائن او از اموال و اسلحه انباشته بود. در هفته دوروز به مظالم 
می‌نشست و مردم به دادخواهی تزد او امد زن و نیازمندان را نیاز برمی‌آورد و با 
هیأتهایی که به دیدارش می‌آمدند دیدار می‌کرد و در آن مجالس شعراء شعرهای خود 
می‌خواند ند. مملکت خویش به روش شورایی اداره می کرد و در آن مجلس, اعیان و 
قضاه ومردم صاحب‌رأی حاضر می‌شدند و او رأی ونظر ایشان به کار می‌بست. ۲۱ مقدم 
بر همه وزیران او ابومروان عبدالملک بن یوسف بن صنادید زعیم جیان بود و او بود که 
غلبه بر جیان را برای او میسر ساخت. دیگر ابوعبداله محمدین محمدالرمیمی بود 
فرزند صاحب پیشین المریه. از کاتبان او محدث مشهور ابوالحسن علی بن محمدین 
سعیدالیحصبی لوشی بود و از شاعران دربار او ابوالطیب صالح بن شریعت رندی صاحب 
آن مرثئیةٌ مشهور. ابوالطیب مقرب در گاه بود و در مدح او بسی قصاید پرداخته است. 
مورخان و محققان غرب نیز دربارة انن‌الاحمر وصفات و خصائل او قلم‌فرسائی 
کر دما ند وگهگاه تسلیم اور] در برابر دشمن به خاطر حفظ کیان مملکت نوبنیاد غرتناطه 
که در آن روزها ملجاً مسلمانانی بود که از برابر تهاجم وتجاوز قشتالیان میگریختند. 


9٩‏ رجوع کنید به مقدمة اطلس «الحمراء ۱۱87۳0۲۵ ۵ب ساختة ررنامت وعادا و 10:65 2۷۵۵) و نوشتة 
گاینکوس 1842 2007 ص ۵ حاشیه. دولت نصریه را غالباً بنی‌آلاحمر می‌نوی‌سند و ابن‌خلدون آنان را 
همواره بدین نام می‌خواند چ عاص ۱۷۰ به بعد. 

۰ ابن خلدون ج ۷ص ۱۹۰. اللمحة البدریه ص ۱ ۳- 


مملکت غرناطه و قیام دولت نصرپان ۳۹ 


عیب او شمردهاند ,۲۱ 

محمدبن الاحمر در روز بیست‌ونهم جمادی‌الثانی سال ۵7۷۱ /دسام بر سال 
۲۳۲ د رگذشت. جماعتی از شورشگران در اواسط ماه جمادی‌الثانی همان سال 
آهنگ حمله به قصر الحمراء داشتند. ابن‌الاحمر به دفع ایشان رقت و به هنگام با ز گشت 
از اسب فروغلطید و مجروح شد. او را همچنان به فصر بردند و او پسس از دوه‌فته 
درگذشت. به هنگام مرگ عمرش نزدیک هشتاد بود. او را در مقبرة العتیقه واقع در 
السبیکه به خاک سپردند.۲۲ مملکت غرناطه پای‌برجا شده بود و دولت جوان بنی‌نصر 
حیات خویش آغاز کرده بود, خوشبختانه در مملکت غرناطه در آغاز کار کسی به 
منازعت با زعمای آن برنخاست. از این‌روباردیگر اوضاع غمبار عصر ملوکال_طوایف 
تجدید نشد هرچند گاهگاه در نقطه‌ای از شورشگری فریادی برمی‌خاست. مسملکت 
کوچک غرناطه از عجایب تقدیر توانست نش نه‌ای از مجد و عظمت از دست رفتة اندلس 
را بازگرداند و حدود دویست‌وپنجاه سال به حیات خود ادامه دهد. 


4 ۰1[.۳,433 ۷ .عمون؟ مر عتزمظ ط2ز:۳۱۵۵ 1۳6 :؛)مه5 .31 
۲ این‌الخطیب: الا حاطهج ۲/ص 11. السبکیه نام زمین پهناوری بود در جتوب شرقی الحمراه. 
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مملکت غرناطه به هنگام قیام» در اواسط قرن هفتم هجری شامل بخش جنوبی 
اندلس قدیم بود. و از نهر وادی‌الکبیر تا جنوب یعنی تا ساحل دریای مدیترانه و تنگه 
جبل‌طارق گسترده شده بود. حد شمالی آن ولایات جیان و قرطبه و اشبیلیه بود و حد 
شرقی آن از ولایت مرسیه تا ساحل دریای مدیترانه در جنوب بود و حد غربی به ولایت 
فادس و سرزمین فرنتره محدود می‌شد. غرناطه در اين اوان شامل سه ایالت بزرگ بود. 
یکی ایالت غرناطه در بخش میانین که دامنه آن از سمت جنوب تا درا گسترده شده 
بود و بزرگترین شهر آن شهر غرناطه بود که پایتخت مملکت بود» نیز وادی آش و بسطه 
و اشکر و دژ اللوز و لوشه» حامه و ارجبه و شلوبانیه. دوم ولایت المریه از مرسیه تا دریا و 
مهمترین شهرهای آن عبارت بودند از شهر المریه و بیره و مسنصوره و بسرشانه و بسرجه و 
دلایه و اندرش. سوم ایالت مالقه در کنار دریا و در مفرب غرناطه و مهمترین شهرهای 
آن ثغرمالقه و طرش و قمارش و ارشدوته و انتقیره و رنده و مربله بود. منطقه جبل‌طارق 
و جزیرت‌الخضراه و طریف نیز به آن پیوسته بود. 


کوههای بلند سییرانوادا (کوه شُلیر) و ارتفاعات صعب‌العبور البشرات با دامنه‌های 
وادی‌الکبیر و رود کوچک اندرش از وسط مملکت غرناطه می‌گذرند و در مشرق آن رود 


۱ 
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منصوره است. سراسر مملکت غرناطه را باغها و دره‌های سبز و خرم و کوهها و تپه‌های 
صعب فرا گرفته است. وجود مزارع بارور و معادن سرشار چون با بوشش و تلاش و 
درایت و هوشیاری مردم اندلس در پیوسته بود مملکت کوچک غرناطه را به صورت یکی 
از ممالک توانگر و نیرومند شبه‌جزیره در آورده بود و به سردم آن قدرت و رفاه ارزانی 
داشته بود. 

گفتیم که ناحیه البیره که بعدها غرناطه خوانده شد. از آغاز فتح منزلگاه قبایل 
شامی بود. اعقاب این قبایل سالهای بسبار در این سرزمین به حیات خود ادامه دادند. 
پس از سقوط دولت امویان اندلس, بربرها از ساحل دیگر دریا روی به شهرهای غرناطه 
نهادند. آن‌سان که شهر غرناطه مدتی به صورت یک امارت بربری در آمد. شهرهای 
مرزی جنوبی طبيعة جایگاه بربرها بود زبرا به خصوص در عصر مرابطین و موحدین تا 
از مفرب قدم به خاک اندلس می‌نهادند در آن شهرها مسکن می‌جستند. جساعات 
کثیری از جنگجویان که از آن سوی آب آمده بودند» دره‌های سرسبز و پرنعمت غرناطه 
را مفتنم شمرده در آنجا رخت اقامت می‌افکندند. هنگامی که شهرهای شرقی و میانی 
یکی پس از دیگری به دست مسیحیان می‌افتاد خاندانهای مسلمان به سوی جنسوب 
مهاجرت می‌کردند. اینان بلای مهاجرت را بر ماندن در سایه حمایت مسیحیان بر خود 
هموار می‌ساختند ولی با اين همه بسیاری دیگر که توان مهاجرتشان نبود همچنان در 
زیر سلطه مهاجمان مسیحی در سرزمین خود باقی می‌ماندند. این گروه در تاریخ 
اندلس المدجنون يا به زبان اسپانیایی ۷/۵06[8785(باشند گان در جای خود) نام 
گرفته‌اند!. این واژه از اوایل قرن هفتم هجری (قرن سیزدهم میلادی) یا به عبارت دیگر 
از همان زمان که تجاوز مسیحیان بر اراضی مسلمانان آغاز گردید و شمار کثیری از 
مسلمانان در آن اراضی یافی ماندند رواجیافت. این مجتمع‌های اسلامی اسپانیایی را 
تاریخی طولانی و جالب است. باشند گان (مدجنون) سالها در سایه دولت ملو ک قشتاله 


[. مدجن, از مصدر دجن و ندجن به معنی اقامت تردن مشنق شده است. 
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و آراگون زندگی می‌کردند و از امنیت و رفاه و آرامش برخوردار بودند. به آنان اجازه 
داده مي‌شد دین و آیین و مساجد و مدارس خود را نگهدارند. در اعصار نخستیین حتی 
قضات مسلمان مسائل قضایی آنان را بر وفق قوانین شریعت اسلام حل و فصل 
می‌گردند. و چون میان مسلمان و مسیحی نزاعی درمی گرفت, در این صورت گاه 
قاضی مسیحی رای می‌داد و گاه محکمه‌ای تشکیل می‌شد که قضاتی از دو فریق در آن 
شر کت می‌جستند و حکم صادر می‌نمودند. از امتیازاتی که ازآن برخورداربودندیکی 
آن بود که باج و خراج همان قدر می‌پرداختند که پیش از اين به ملوک و امرای مسلمان 
پرداخته بودند. آلفونسوی دهم در سال )۱۲۵ م برای ساکنان اشبیلیه فرمانی صادر 
کرد که به مسیحیان حق می‌داد که از اراضی مسنمانان خریداری کنند و اين امر دلالت 
بر آن دارد که مسلمانان حق داشته‌اند اراضی خود را نگهداری کنند و آنان حسق 
داشته‌اند برای خود زمین بخرند یا از زمینهای خود بفروشند. در اواخر قرن سیزدهم 
اوضاع دگرگون شد و قانونی وضع گردید که مسلمانان و بهودیان را از خرید اراضی 
مسیحیان منع می‌کرد ولی پس از چندی اين قانون لفو گردید. همچنین به باشندگان 
(مدجنون) اجازه داده می‌شد که سلاح حمل کنند و به شر کت در خدمات نظامی ملزم 
بودند. پس از چندی این حق را یافتند که‌هرگاه بخواهند. از خدمت معاف شوند و در 
عوض مالی بیردازند. شرکت آنها در صفوف نظامی به نسبت شمار آنان بود. چون 
مسیحیان بخش بزرگی از شهرهای اسپانبای اسلامی را تصرف کردند. باشندگان 
(مدجنون) را در معحله‌ای جای دادند و محله آنان را با کشیدن دیواری ضخیم از دیگر 
بخشهای شهر جدا کردند. آن‌سان که بهودیان ملزم بودند تنها در محله خاص خود 
زندگی کنند,۲ 

در کلیسای بزرگ سرقسطه مجموعه‌ای از اسناد به زبان عربی موجود است که 
بسیاری از نقاط تاریک زندگی باشند گان (مدجنون) را در مملکت آراگون از قرن دهم 
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میلادی تا فرن پانزدهم روشن می‌سازد. این اسناد عبارت است از چند مورد عسقد 
معاملات چون خرید و فروخت و ودیعه و غیر آن که میان باشند گان با یکدیگر یا 
باشند گان و مسیحیان بسته شده است. در آن میان اسنادی است به تاریخ سال ۱۸۲ و 
7 میلادی. از مطالعه آنها برمی‌آید که باشند گان در مملکت آراگون تا این سالها 
یعنی حتی بعد از سقوط غرناطه به دست اسپانیائیها همچنان دین اسلامی خود را 
حفظ کرده‌اند. و هنوز مساجدی در برخی نواحی سرقسطه بوده است. ۲ 

از جمله این اسناد. یکی سندی است به تاریخ ماه ربیعالاول سال ع ۵16 /۱۲7م 
که با بسمالله و درود بر پیامبر !۳" آغاز صمی‌شود و بر طسق آن «احمدالمران» از 
«محمدبن سلمة البرتیانی» همه املاکش و خانه‌هایش را در بطره قریه‌ای در ابتوره... به 
مبلغ نود دینار از دینارهای رایج در سرقسطه خریداری کرده است... و دو کشیش دون 
بر تلماووشنتژیل بر آن شهادت داده‌اند. 

سند دیگر به تاریخ نهم اوت سال ۸6 ۱ میلادی است که پس از حمد خدای یکتا 
فرج طلیطلی ساکن در موضع قلعة التراب اذعان کرده است که بر ذمه اوست که پنجاه 
قفیز گندم خوب و پاک شده به مکیال شهر سرقسط به برول وکبتله از اهالی شنت‌مری 
لمیور و سبداد ذاسرغوس بپردازد. این سند را محمدبن محمد الازقه فقیه و امام مسحد 
قلعة‌التراب نوشته است...» 

سند سوم سندی است به تاریخ فوریه سال ٩۰۱‏ هجری یعنی 6٩۹7‏ ۱ میلادی. این 
سند نیز به نام خدا و درود بر پیامبر !"۲ آغاز مسی‌شود و آن عسبارت است از اقسرار 
موسی‌الحسن و ابن عبدالله محمد ین فرجالمجه ساکنان بلده حمام به اینکه آن دو 
ودیعه گندم شخصی به نام ابوبا کربن ابوباکر» از اهالی قلعقالتراب را حیس کرده و ادا 
ننموده‌اند. اين سند را ابراهیم البساتنی البنی‌هلیجی امام مسجد جامع همان شهمر 


نوشته ( 
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در موزه بلدیه بنبلونه یک سند به زیان عربی یافتیم که در نهم ماه آوریل سال 
۱ هجری (یرابر با ۱۳۹۸ میلادی) نوشته شده و آن نیز عبارت است از اقرار به 
دینی که کسی بر عهده دارد. این سند هم به نام خدا و درود بر پیامبر !۳" آغاز می‌شود 
و محور آن قاضی ابوالحسن علی‌القرشی است. در این سند آمده است که «ابوالحجاج 
یوسف الحضرمی و مجمد بن محمد بن جعفر الزهری و یوسف‌بن زید و احمدبن المکحل 
و یوسف‌ین شداد بن دجنیر» ساکنان ربض‌المسلمین در شهر برجه شهادت می‌دهند... 
که به طور اشتراک به الشایلی اسرایسیل ساکسن‌ همان شهفسر 
۲ فلریناش زر قالب آراگون از سکه‌های پاکیزه و موزون بدهکارند». در ذیل این 
سند نام چند تن از شهود مسلمان آمده است. 
آنچه از این سند مورد توجه ماست این است که حکایت از آن دارد که در آن 
منطقه دورافتاده در شمال اسپانیاء در بلاد ناوار اقلیتهای مسلمان هنوز هم برای خود 
محله‌ای دارند و از معامله و تنظیم سند به زبان خود در برابر قاضی خاص خود 
برخوردارند و اين در اواخر فرن چهاردهم میلادی است یعنی بیش از سه قرن استیلای 
مسیحیان بر سراسر شهرهای اسلامی در آن نواحی. 
مسئله اقامت مسلمانان در زمینهایی که مسیحیان فتح کرده بود‌ند موجب پدید 
آمدن برخی مسائل فقهی شد. برخی از فقها اين باشند گان را به سبب ماندن در زیر 
فرمان مسیحیان به سر کشی در امر دین متهم ساخته‌اند. من در خلال تحقیقات خود در 
کتابخانه اسکوریال به رساله‌ای برخورد کردم که این مسئله در آن مطرح شده بود. از 
یکی از فقها فتوا خواسته‌اند که حکم مسلمانان اندلسی که تر جیح مي‌دهند به جای 
زندگی در بلاد اسلامی در اراضی مفتوحه تحت حکم مسیحیان زند گی کنند چیست؟ و 
آن فقیه به آن استفتاء پاسخ داده است» متن استفتاء چنین است که... حسکم مسلمانانی 
که در آنجا می‌مانند چیست؟ و حکم کسانی که پس از آمدن به بلاد اسلام باز هم به 
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بلاد مسیحیان بازمی‌گردند جیست؟ آیا باید اینان را موعظه کرد يا واگذاشت که هر چه 
خواهند بکنند؟... آیا مهاجرت از دارالکفربه دارالاسلام با همه شیرینی‌ها و تلخی‌ها و 
فراخیها و تنگناها و آسانیها و سختیهایش در امور دنیا واجپ است؟ و نباید همه قصد ما 
سلامت دین خود و زن فرزندمان و خروج‌از حکم ملت کافر به حکم ملت مس‌سلم 
باشد ۰..؟ 

اين سالها را بدین‌گونه پاسخ گفته است: 

«- مهاجرت از زمین کفر به زمین اسلام فریضه است تا روز قیامت. ه‌مچنین 
مهاجرت ار ارض حرام و باطل. آنگاه برای تایید فتوای خود به شماری از احادیث نبوی 
استناه کرده است. 

۲- این مهاجرت واجب است از کسانی که طاغیه بر بلادشان مستولی شده ساقط 
نمی‌گردد و نمی‌تواند ناتوانی یا عنوان وطن و وجود مال به هبهوجه مانع این مهاجرت 
گردد. که همه اينها در نظر شرع ملغی است. کسی که توان مهاجرت داشته باشد باید 
به هر حیله‌ای متوسل شود و خود را برهاند. و گرنه عذر او پذیرفته نشود و اگر بماند به 
خود ظلم کرده است. چنانکه خدای تعالی می‌فرماید «الم تکن ارض‌الله واسعة فتهاجروا 
فیها؟...» و هر کس که در درنگ اصرار ورزد و در آنجا بمیرد به عقوبت خداوندی دچار 
مي‌شود . 

۳- اين اقامت حرام قطعی است» آن سان که مردار و خون و گوشت خوک و فتل 
نفس بدون حق حرام است... هکس که این تحریم ناچیز انگارد و حکم آن را آسان 
شمرد از دین بیرون رفته است و از جماعت مسلمانان جدا گشته... رعیم فقهاء قاضی 
ابوالولید بن رشد رحمه‌الله در ابتدای کتاب التجاره الی ارض الحرب گوید که وجوب 
هجرت از سرزمین کفر به سرزمین اسلام ساقط نمی‌شود بلکه وجوب آن تا روز قیامت 
یاقی است. و اجماع مسلمین است که اگر کسی در دارالحرب اسلام آورد باید که در 


نساه, آیه ۹۷. 
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آنجا که احکام مشر کین بر او جاری می‌شود درنگ نکند. بلکه مهاجرت کند و به بلاد 
مسلمانان درآید تا احکام ایشان بر او جاری گرددثي 

این اعتبارات دینی مانع آن نشد که جماعات کثیری از مسلمانان در بلادی که 
مسیحیان از پیکره میهن اندلسی جدا می‌کردند» همچنان باقی بمانند. زیرا اعتبارات 
دنیوی و مسائل خانواد گی و انگیزه زند گی مرفه بر هر اعتبارات دیگری غلبه می‌یافت. 
مسیحیان نیز در آغاز بر مسلمانان سخت نمی گرفتند و آنان می‌ت‌وانستند بر طبق 
شریعت خویش عمل کنند و مدنها در سایه حکومت اسپانیا متمتع از امتیازات بسسیار در 
گونه‌ای از امنیت و رفاه و دور از کشاکشهای سخت سنیاسی و قومی زیستن گرفتند ولی 
هنگامی که دامنه فتوحات مسیحیان در اراضی اندلس گسترش یافت و شمار باشندگان 
در اراضی تحت اشفال مسیحیان بسیار شد کلیسا نسبت به آنان کینه‌توزی آغاز کرد و 
به خلاف آیشان قیام نمود و سهل‌انگاری ملو ک قشتاله و آراگون را مورد انتقاد قرار داد 
و آنان را برانگیخت که سیاست انتقام و عنف را جانشین مسالمت و تسامح سازند. از 
اوایل قرن سیزدهم دستگاه پاپ فرمانهایی بر ضد باشند گان صادر کرد ازجمله پاپ 
اینو کنتیوس (اینوسان) چهارم در سال ۱۲۸ خایمه اول پادشاه آراگون را فرمان داد 
که مسلمانان جزایر شرقی را به بندگی گیرد یا آنان را به کیش مسیحیت دعوت نماید. 
ولی خایمه به سخن پاپ اعتنائی ننمود و جون بلنسیه را فتح کرد مسلمانان را اجازه داد 
که چون دیگر باشندگان در شهر خود بمانند. پادشاهان قشتاله و آراگون با اين سیاست 
خشن به معارضه برخاستند و علت آن یکی مصالح قومی بود و یکی آنکه باشند گان از 
دیگر رعایای پادشاه در عمران و آبادانی بلاد خود سعی بیشتر به کار می‌برد ند و باج و 
خراجهای مقرر را بهتر و بیشتر می‌پرداختند و در علم و هنر بر دیگران برتری داشتند و 


۵. عنوان این رساله چنین است: «کتاب اسنی المتاجر فی بیان احکام من غلب عنی وطنه النصاری و لم پهاجر و 
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از میان آنان پزشکان و معماران و بنایان لابقتری برمی‌خاستند. محصولات ایشان چون 
کتان و پتبه و برنج و ابریشم و پرتقال و گردو و یر آن به اراضی مسیحی‌نشین صادر 
می‌شد. ساکنان اراضی شرقی و شمالی آسپانیا در اين زمینه‌ها از نبوغ بیشتر برخوردار 
بودند. استادان صنایع ظریفی چون بافتن پارچههای پنبهای و ابریشمی و ساختن انواع 
سفالها و چرمها قمه از آنان بودند و مصنوعاتشان با آنچه در اروپای آن روز تولید 
می‌شد رقابت می‌کرد. خزفها و سفالینه‌های مالقه و پارچه‌های مرسیه و حریر المریه و 
غرناطه و سلاحهای طلیطله و مصنوعات چرمی قرطبه شهره آفاق بود. در بسلنسیه 
جماعات کثیری از باشند گان بودند و اين امر سبب شده بود که بلنسیه توانگرترین ثغور 
اروپا به شمار آید و محصولات آنها چون شکر و نبیذ و غیر آن به همه‌جا برسد. ایتان 
در کارهای بازرگانی به امانت و انصاف اشتهار داشتند. در میان آنها گدای خواهنده 
نبود زیرا نمی‌گذاشتند کسی از میان ایشان به چنان روز گاری درافتد. در نظم و 
آرامش ضرب‌المثل بودند. منازعاتشان را خود میان خود حل و فصل می‌کردند. 
خلاصه آنکه بهترین شهروندان بودند.". 

موم اشرامایحایر حون اشتای زیزع ام ومنست به فرا ونم 
خلاصه کرده است: 

«میان مسلمانان و مسیحیان قراردادهای مختلفی بود که به دقت اجرا می‌شد. 
هرچند که اين قراردادها در قشتاله و آراگون یک‌سان نبود و در اعطای برخی امتیازات 
باهم تفاوت داشتند. در جایی به باشندگان آزادی_سهای بیشتر داده می‌شد 
و در جایی کمتر. مثلا امتیازاتی که خایمه فاتح به مسلمانان «وادی اوشوه داده است 
درخور توجه است. از اين قرار که مسلمانان حق دارند در شهر خود باقی بمانند و از 
جرائمی که در آنجا مرتکب می‌شوند چشم‌پوشی می‌شود و نیز از عفوبت آن معاف‌اند. 
قروضی که از یهودیان به عهده دارند بخشوده می‌شود. و اجازه دارند که در دین خود 
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باقی بمانند و قرآن را به صدای بلند به فرزندان خود بیاموزند و شعاثر اسلامی خود را 
به صدای بلند اجرا نمایند و حق دارند درسراسرمنطقه هر گونه معامله‌ای را انجام دهند 
و باجها و خراجهای معمول را بپردازند مگر در سال اول که از آن معاف‌اند. همچنین در 
نزاعهای ایشان قضات مسلمان حکم کنند و مساجد خود را دایر نگهدارند. نیز هیچ 
مسیحی اصیل پا نومسیحی بدون اذن ایشان حق اقامت در بین آنان را ندارند. و باید 
به آنان امان داده شود که به مال و جانشان تطاول نخواهد شد. چه در حق ایشان و چه 
در حق اعقابشان. باشندگان نیز به نوبه حود متعهد می‌شوند که عشریه‌های مقرر را 
بپردازند و با دولت و دیگر رعایای همجوار خود همکاری و همدستی کنند. و مطلقا به 
متاطق جنگی نزدیک نشوند و دشمنان پادشاه آراگون را یاری ننمایند. 

اما برخی دیگر از باشند گان بودند که از مزایای کمتری برخوردار بودند. اینان 
هرچند در اجرای مراسم مذهبی خود آز دی داشتند و املا و اموالشان ضمانت شده 
بود ولی حق نداشتند برده یا خادم مسیحی داشته باشند یا با مسیحیان غذا بخورند یا 
با آنان استحمام تنند يا اگر بیمار شدند از آنان پرستاري نمایند یا آنان را در صقابر 
خود به خاک سپارند. همچنین از اقامه شعائر مذهبی خود به گونه‌ای آشکارا ممنوع 
بودند و نیز حق نداشتند با مسیحیان در مسائل مناقشه‌برانگیز دینی بحت کنند. البته 
هنگامی به مسلمانان باشنده (مدجن) چنین امتیازاتی داده می‌شد که آتش تعصب و 
کینه در دلها شعله می کشید. وضع باشند گان مسلمانان از بهودیان بسی مطلویتر بود» 
هرچند هردو عشریه درآمد خود را می‌پرداختند و بدین‌گونه رضایت خاطر پادشاه یا 
روسا و یا روحانیان خود را فراهم می‌ساختند. 

در آغاز سیاست مسیحیان آن بود که باشند گان را به هر وسیله‌ای که میسر است 
خواه به زور و خواه به مدارا به سوی خود جلب کند. مثلا ملاحظه می‌ کنیم که در 
مسائل دینی و عبادی جانب مدارا و تسامح را می‌گرفتند. ازجمله چون به شهری 
درمی‌آمدند تنها مسجد جامع را به کلیسا بدل می‌کردند. چنانکه در جیان و قرطبه و 


اشبیلیه کردند. برای رسیدن به این هدف آلفونسوی دانشمند در سال ۲۵6 ۱م در 


۵۰ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


اشبیلیه حوز دهای درسی لاتینی و عربی تشکیل داد و فرمان داد برخی مالیاتها را از 
کسانی که در اين حوزه‌ها شر کت می‌کنند بردارند. کافی است برای بیان روحیه تسامح 
و مدا رایی که میان دو ملت مسلمان و مسیحی وجود داشت ت به احتراماتی که بادشاه 
مسلمان غر ناطه در مراسم وقات سان‌فر ناند و به جای آورد اشاره کنیم. آنگاه که در سال 
بزر گداشت او در کلیسای بزرگ اشبیلیه فرستاد. آنان نیز همراه با بسیاری دیگر 
شمعهای سفید افروخته به دست گرفتند. ی در خلال فتح غرناطه, در عصر آن دو 
پادشاه کاتولیکی که باید آن را عصر عظیم ناریخ ما نامید فساوت با بطولت درآمیخته 
بود و در اثر سیاست حکیمانه آن دو بسیاری از اما کن به دست مسیحیان افتاد. چون 
مفلوبین دروازه‌های شهر را به روی فاتحان می گشود ند همگان مشمول آنواع رحمت 
می‌شدند و حال آنکه اگر تا پایان مقاومت می‌کردند همه را به اسارت می‌بردند و به 
برد گی می‌فروختند».۲ 

پادشاهان قشتاله مدتها باشند گان را در زیر چتر حمایت خود داشتند. از پاره‌ای 
از اسناد به دست آمده برمی‌آید که طوایف بزرگی ار ایشان تافرن پانزدهم در انجاء 
مختلف اسپانیای مسیحی دین و زبان و سنن و مراسم خویش را همچنان حفظ کرده 
بود‌ند.اما دستگاه پاپ همچنان راه خود را پی می‌گرفت و همه کوشش ش او آن بود که 


۰ (۱857 ۷۵۵۲0) 65۵2۴۵ و0 ومعع:/۷ ۱۵5 و0 لعام50 00066109 :06۲و ۴۱0۲8610 .7 
۸ خاورشناس درنبور صورت سندی را به زبان عربی اسپانیائی مورخ به سال ۱۳۱۲م منتشر کرده به عنوان: 
۰ ۱۵۵ مد۱ 06 عواج:۸. ۳352200 ۵۵2۲۲6 عول] 
که در آن‌جساهتی از باشند گان سا کن ناوار با رئیس بیمارستان پوهان اورشلیم مسیحی قراردادی بسته‌اند که 
وظابف هردو طرف در آن معين شده است و مقرر گردیده که مسلمانان چه چیزهایی باید به بسیمارسنان 
بپردارند. اين سند مهردون بطره غرسیس پادشاه نبره(ناوار) و تاریخ مجدهم ماه فوربه سال ۷۱۱ هجری 
برابر با سال ۱۳۱۱ میلادی را در ذبل خود دارد. جمعی نیز از مسلماتان مدجن بر آن سهر نهاده‌اند. از 
رکاکت عبارات برمی‌آید که مسلمانان این منطفه کم کم زبان عربی ر؛ از یاد مسی‌بسرند و حیسثیت و کسیان 
اجتماعی خود و امتبازات فدیم خویش را ازدست مي‌دهند. 


طوایف امت انداس در عصر انحلال ۱ 


آنان را از دینشان جدا سازد و به جبر و عنف به آیین مسیحیت کشد. کلیسای اسپانیا 
نیز در کنار پاپ همین نغمه را می‌سرود. ولی این سیاست ستمکارانه به کندی تمام 
پیش می‌رفت و تنها در اواخر قرن پانزدهم که دولت غرناطه روی به زوال نهاده بود 
گسترش يافت و سرعت گرفت. وجود مملکت غرناطه خود یکی از عواملی بود که 
یادشاهان مسیحی را در قبال باشند گان به تسامح وامی‌داشت. زیرا پادشاهان مسیحی 
علاوه بر اينکه نمی‌خواستند آرامش جوامع ممالک خود را برهم زنند» از آن بیم داشتند 
که مبادا حکام غرناطه از مسیحیانی که در بلاد غرناطه سکونت دارند انتقام کشند» یا 
در آن سوی دریا در بلاد مغرب یا در دیگر مالک اسلامی چون مصر و آسیای صغیر 
دست به آزار مسیحیان گشایند. با وجود اين میان مسلمانان باشنده و مسیحیان موارد 
متعدد افتراق بود بسیاری از ایشان به همسایگان خود تشبه می‌جستند و این امر به 
مرور زمان سبب شد که آنچنان با آنان درآميزند که زبان و دین خویش را هم از دست 
بدهند. و ویژگیهای نژادی خود را فراموش کستند. و کم‌کم در مسجتمعی که در آن 
می‌زیستند حل شوندو به تدریج قشتالی و مسیحی شوند و علمایشان کتب دیسن و 
شریعت را به زبان قشتالی نویسند. در میان بشند گان ادبیات قشتالی هم رواج داشت و 
این امر تا مدت زیادی ادامه یافت حتي بعد از اخراج عربهای نوم‌سیحی از اسپ‌انیا.؟ 
با این همه باشتد گان فیافه خاص خود را داشتند و میان ايشان و مجتمع قدیم مسسیحی 
تفاوت و تباعد آشکار بود.۱ 

طوایف مسیحی اسپانیایی هم که در شهرها و ثفور اسلامی می‌زیستند و به عنوان 
مسیحیان معاهد یا مستعربین (به اسپانیائی 0۷023۲8065) خوانده مسی‌شدند وضعمی 
مشابه باشند گان داشتند. آنان نیز سالها در سایه حکومت اسلامی از رعایت و تسامح 


٩‏ مراد از آن ادبیات الخمباد و ۸۵۲۳۱600 است و آن عبارن است از نوشتن زبان فشتالی به خط عربی سا 
اعراب. عربهای مسبحی شده نیز مجبور بودند کتب دینی خود را پس از آنکه آموختن و به گاربردن زبان 
عربی بر نان حرام شد به زبان فشتالی بنویسند و ما پس ار این در اين باب سخن خواهیم گفن. 

۰-. ]۷۰ ,108)زواناوه] عطا ۵۶ چرواعذ1۲ :دما ۳۴۰ ۰ 10 
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برخوردار بودند و شعاگر دینی و مراسم قسومی خود را حتی در اعصار درخشنده 
حکومتهای اندلس برپا می‌داشتند و هیچ کوششی برای مجبور کردن آنان به پذیرفتن 
اسلام صورت نمی گرفت. از انواع اين تسامح آن بود که در عصر حکمین هشام در قرطبه 
دیوان خاصی تحت نظر حکومت تاسیس شده بود که به کارهای اهل ذمه _مسیحیان و 
یهود- رسید گی می‌کرد و یکی از روحانیان مسیحی که «قومس اهل الذمه» خوانده 
می‌شد امور آن را زیر نظر داشت. به همین سبب اهل ذمه توانستند دین و زبان و 
ویژگیهای فومی و اجتماعی خود را حفظ کنند. وضع مسسیحیان در سایه حسکومت 
اسلامی از وضع آنها در عصر گوتها بهتر بود. جنانکه بسا اتفاق می‌افتاد که به مناصب 
فرمانروایی و وزارت هم برسند یا عضو کارمندان دربار شوند و در زمره نگهبانان خاص 
درآیند. ولی با وجود اين برخی متعصبین بودند که از ایسن تسسامح سوءاستفاده 
می‌کردند و به انواع وسائل برای برافکندن دولت اسلامی توطثه می‌چیدند. از آن جمله 
حوادثی بود که در عهد عبدالرحمان بن الحکم (در آواسط قرن نهم میلادی) اتفاق افتاد 
و تعصب مسیحیان سبب خونریزی‌های بسیار شد ,۱۱ مسیحیان معاهد نسبت به دولت 
اسلامی که در سایه آن می‌زیستند احساس اخلاص نمی‌کردند و همه آن تسامح و رعایت 
را نادیده می‌انگاشتند و همواره مترصد فتنه‌انگیزی بر ضد آن بودند و چون فتنه‌ای 
بروز می کرد یا جنگی داخلی درمی‌گرفت آنان را هوای وطن قدیم در دل می‌جنبید. 
بزرگترین خیانتی که این مسیحیان مرتکب شدند در اواخر ایام مرابطین بود. آنگاه که 
آلفونسوی اول پادشاه آراگون ملقب به محارب را پس از استیلاء او بر سر قسطه به غزو 
اندلس فراخواندند. زیرا نشانه‌های انحلال دولت مرابطین را به عیان دیسده بسودند. 
آلفونسو نیز دعوت آنان اجابت کرد و لشکر به اندلس کشید و مسیحیان معاهد در هر 
شهری که بودند و با هر وسیله که داشتند به یاری او قیام کردند و ايين واقعه در سال 
۱۵/۹ بود. آلفونسو تا حوالی غرناطه بیامد و چندی نیز غسرناطه را در 
محاصره گرفت. سپس رهسپار جنوب شد و میان او و مرابطین نبرد در گرفت و مرابطین 


۱ ۱ رجوع کنید به دولت اسلامی در اندلس ج۱/ص( ۰۳۹۳-۳۸ 


طوایف امت اندلس در عصر انحلال ۳ 


را منهزم ساخت. آلفونسو زمانی در آنجا درنگ کرد و مسیحیان معاهد از هرسو به 
یاری‌اش شتافنند و او را به آذوقه و علوفه مدد نمودند. آلفونسو سپس بازگردید و به 
آراگون رفت. هزاران تن از مسیحیان معاهد به لشکر او پیوستند. این وقایع مسلمانان را 
از خطر این قوم در ثغور و شهرهای اندلسی آگاه کرد و حکومت اسلامی را به طرد و 
تعقیب ایشان واداشت. قاضی ابوالولیدین رشد فتوا داد که مسیحیان معاهد نقض عهد 
کرده‌اند و از ذمه اسلام خارج شدهاند و تبعید و طرد ایشان از اندلس واجب است. امیر 
مرابطین علی‌بن تاشفین به مقتضای اين فتوا هزاران بن از ایشان را به افریقیه گسیل 
داشت. مسیحیان به اطراف پراکنده شدند و جمع کثیری به سبب تغییر آب و هوا و وضع 
غذا هلاک شدند و سلطان بسیاری از ایشان را در زمره نگهبانان خاص خویش در آورد. 
این تبعید سبب شد که جمعشان بپراکند و فوایشان روی به ضعف نهد.۱۲ 

مجتمع مستعربین یا مسیحیان معاهد, حتی در شهرهایی که به دست اسپانیای 
مسیحی افتاده یود و مسیحیان بر آنها فرمان می‌راندد تحت تاثیر مجتمع باشندگان 
بود. و وضع و رسم آنان داشت. تا آنجا که در معاملات و تنظیم اسناد زبان عریی را به 
کار می‌بردند. و گاه در کنار زبان ملی خود با یکدیگر به زبان عسربی هم صحبت 
مي‌کردند. ما مجموعه‌ای از این اسناد به زبان عربی در موزه‌های مادرید ب‌افته‌ايم 
که از دیر سن کلمنت در طلیطله به آنجا منتفل شده. مجموعه بزرگی است همه در 
خرید و فروش و هبه و اجاره و وصیت و غیر آن. بیشتر ایین اسناد در قسرن سیزدهم 
میلادی و بعضی در قرن دوازدهم تنظیم شده است. اين معاملات میان مستعربین و گاه 
میان آنها و باشند گان صورت گرفته. غالبا به بسم‌الله و احی‌انا سقرون بسه عسبارت 
«وبه‌نستعین» يا «الحمدلله وحده» آغاز می‌شود. در بسسیاری از آنهاشاهدان از 
مسلمانان «باشنده» در کنار شاهدان مسیحی قرار دارند. جالب تسوجه آن است کسه 
نامهای مسیحیان مستعرب به شیوه عربی زب‌انها تسحریف شده است. از این اسناد 


۲ رجوع کنید به الا حاطه ج ۱ ص۱۱۵ و ۱۲۰. الحلل الموشیه ص ۰ ۷و ۸۱ تاریخ المرابطین والموحدین نوشته 
اشیاخ ج۱/ ص۱۵۵ و ۰۱۵۷ 


برمي‌آید که در طلیطله حتی در اواخر قرن سیزدهم یک اقلیت بزرگ از باشند گان 
می‌زیسته‌اند وحال آنکه می‌دانیم که طلیطله از سال ۵۷۸ /۱۰۸۵م به دست مسیحیان 
افتاده است. علاوه بر اين بر بسیاری از اوضاع اجتماعی طلیطله در دو قرن دوازدهم و 
سیزدهم میلادی آگاه می‌شویم که مثلا بهای زمین چند بوده و پولی که در معاملات 
ردوبدل می‌شده چه نام داشته. همچنین این اسناد از روابط دوستانه میان باشندگان و 
مسیحیان حکایت دارند.۲۲. 

از آنجا که بیشتر مسلمانان ساکن شهرهای از دست رفته اندلس ترجیح می‌دادند 
که به اراضی اسلامی پناه جویند و در زیر لوای دولت اسلامی بیارامند, در اواسط قرن 
هفتم هجری مهاجرین گروه گروه از بلنسیه و مرسیه و قرطبه و اشبیلیه و جیان و بیاسه 
و غیرآن به شهر غرناطه وارد می‌شدند. آن‌سان که در این مملکت کوچک جای بر مردم 
تنگ شده بود و شمار ساکنان آن در دوره‌های اخیر به پنج یا شش میلیون رسید. شهر 
غرناطه به تنهایی نیم میلیون جمعیت داشت که همه از بلاد شرقی و غربی اندلس به 
آنجا مهاجرت کرده بودند. از این رو ساگنان مملکت غرناطه از لحاظ نژادی گونه 
خاصی بودند. 

مولدین- اعقاب اسپانیائیهایی که از زمان فتح اسپانیا به دست مسلمانان, اسلام 
آورده بودند- در جمعیت جدید غرناطه گروه مهمی بودند ولی عربها و بربرها همواره 
در آنان به دیده بیم و تردید می‌نگریستند. اينان با آنکه در سایه حکومت اسلامی از 
همه حقوق یک مسلمان برخوردار بودند در بسیاری موارد دست به شورش می‌زد ند. 
مخصوصا در شورشهایی که بر ضد حکومت قرطبه برپا می‌شد چون شورش ربض و 
شورش طلیطله در ایام حکم‌بن هشام و شورش بنی‌قسی در ثغراعلی» دست داشتند. 


۳ این اسناد در بخش 1351011005 06*فتتتر وابسته به کتابخانه ملي مادرید نگهداری صي‌شوند. بیشتر 
آنها را خاورشناس بزرگ اسپاتیایی گونثالث پالثیا ۳۵۵۵۵ 60222162 ترجمه و به زبان اسهانیایی در 
چهار مجلد قطور تحت عنوان 05و51 106 62 10160 06 302279069 وم منتشر کرده است و قطعاتی 
از آن در 101608085 کعاهعهد۳60 موعبانجه :وعناوز0ظ.۳ انتشار بافته است. 


طوایف امت اندلس در عصر انحلال ده 


بنی‌قسی» جدشان کنت فسی از گوتها و مسیحی بود. مولدین در زمره یاران ان 
حفصون بزر گترین و خطرناکترین شورشیان اندلس بودند. آبن حفصون توانست به 
یاری مولدین و مسیحیان معاهد در منطقه رنده (در اواخر قسرن نهم میلادی) دولستی 
تاسیس لند که چندی به استقلال فرمان راند. ابن حفصون خود از صولدین بسود و 
اجدادش مسیحی. مولدین همواره با جنگجوبانی که از افریقیه آمده بودند سر سین 
داشتند. از اين رو بر ضد مرابطین و موحدین در نار هموطنان خود جای داشتن. 
زعیم شورش بر ضد مرابطین یکی از زعمای مولدین مسحمدبن سعدین مردنیش امیر 
بلنسیه و مرسیه بود. او به زبان قشتالی سخن می‌گفت و به شیوه فرنگان لباس می‌پوشید 
و بسیاری از سپاهیان و سرداران مسیحی در لشکر او بودند.*۱ در این دوره عاطفه 
دینی را چندان اثری نبود زیرا عاطفه قومی و ملی جای آن را گرفته بود.*۱ همچنین در 
میان مردم غرناطه یک اقلیت یهودی هم زندگی می کردند که بسیشترشان از طایفه 
«سفردیم» بهودیان قدیم اسپانیا بودند. اینان نیز در ظل دولت اسلامی می‌زیستند و از 
نفوذ بسیار برخوردار بودند. از میان آتان سانی در علم و ادب سر آمد شدند. ازجمله 
یکی موسی‌بن میمون بود که سمت ریاست داشت. موسی‌بن میمون در اواسط قرن 
ششم هجری از بیم موحدین به شرق گریخت. یهودیان در شهر غرناطه نیز دارای چنین 
نفوذی بودند و بیشتر پزشکان دربار و پزشکان خاص امرا از ایشان بودند. 

عروبت بر ساکنان مملکت غرناطه غلبه داشت. بویژه بس از سقوط شهرهای 
اندلسی به دست مسیحیان بسیاری از سرآن و سروران بطون قدیم عربی به غسرناطه 
مهاجرت کردند. آبن الخطیب دهها نسب عربی اصیل را ذ کر می ند که مسردم غرناطه 
به آنها انتساب داشتند. ولی عربیت آنان به گونه‌ای خاص بود که در اندالس صیقل 
خورده و رنک تازه‌ای گرفته بود. ابن‌الخطیب در توصیف مردم غرناطه گوید که زیباروی 
و معتدل‌القامه و سیه‌موی بودند. با پوستی به سفیدی مایل جامه‌های زیبا می‌پوشیدند و 
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مردمی باادب و نرمخوی بودند. به زبان عربی فصیح سخن می‌گفتند. ولی بیشتر الفها 
را به صورت الف ممال ادا می‌کردند. زذنشان به خویرویی و خوشخویی و رعنایی و 
خود آرایی موصوف بودند. سپاهیانشان بیشتر از بربرها بودند بویژه از قبایل زناته و 
مغراوه و بنی‌مرین که از عهد مرابطین و موحدین در اتدلس مانده بودند و اغلب خود 
سپاهی بودند. اینان سپاهیگری را بر زراعت و دیگر کارها و حرفه‌های شهری ترجیح 
می‌داد ند,۱۱. 

ملت اندلس بدان هنگام که آفتاب دولتش روي به مغرب نهاده بود این چنین بود. 
همانند روزگار مجد و عظمتش آمیزه‌ای بود از عرب و افريقبه‌اي و اسپانیایی. غربیان به 
اين آمیزه «عرب‌اندلسی»یا «مسلمانان اندلس»۱۲ می‌گویند. 

در اعصار اخیر امت اندلس از تمدنی درخشان برخوردار بود آن‌سان که ستایش و 
شگفتی دیگر ملتها را برانگیخته بود و از اطراف اروپا دانش‌پژوهان برای تحصیل به 
مدارس اندلس می‌شتافتند. 

مردم غرناطه از اهل سنت بودند و پیرو مذهب مالک که مذهب غالب مردم اندلس 
از اواخر قرن دوم هجری یعنی از زمان هشام‌ین عسبدالرحمان الداخل بود. آمدن 
مرابطین و موحدین و استیلای آنها بر غرناطه تاثیری در گرایشهای مذهبی مردم 
غرتاطه نداشت. 
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با قیام مملکت غر ناطه بر ویرانه‌های دولت فارگ اسلامی اسپانیا» دور جدیدی در 
مبارزة میان اندلس و اسپانیای مسیحی آغاز شد . این دورهٌ جدید از تاریخ اندلسس را 
می‌توان عصر جنگهای ملی برای بازپسگیری نامید. 


جنگهای بازپس‌گیری يا فتح مجدد 5/8ل0600۳90۱ 8] از نیمه قرن پنجم همجری 
آغاز شد. یعنی از زمانی که دولت یرومند اسلامی روی در زوال و فروپاشی نهاد و به 
چند دولت پراکندهٌ کوچک یعنی دول طوایف تقسیم شد و اين دولتها همواره با یکدیگر 
در کشا کش افتادند. اندلس در ایام ملو ک‌الطوایف به چنان در جه‌ای از ضعف و تفرقه 
رسید که برای اسپانیای مسیحی تردیدی باقی نماند که به زودی دولت اسلامی زوال 
خواهد یافت و اکنون فرصت آن فرارسیده که آخرین ضربه خود را فرود آورد. مملکت 
قشتاله زعیم اسپانیای مسیحی بود و آن را در میدان مبارزه با مسلمین پیش می‌برد. 
پادشاه قشتاله آلفونسوی ششم با هوشیاری تسمام از تسفرقه و ک‌شاکشهای داخلی 
مسلمانان سود می‌جست و هربار امیری را برضد آمیری دیگر تحریض می‌نصود. صاقبت 
توانست در ماه صفر سال 2۷۸ / ماه مه سال ۱۰۸۵م طلیسطله اولین شهر بسزرگ 
اسلامی را تصرف کند. فرمانروای طلیطله در این هنگام یحیی‌بن ذوالنون بود. بعضی از 
محققین سقوط طلیطله را پایان مرحلة تفوق سیاسی مسلمانان در شبه‌جزیرة اسپانیا 


۲ 
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می‌دانند. به هرحال سقوط طلیطله برای مسلمانان اندلس هشدار بزرگی بود. پس از 
این واقعه امرای طوایف دست اتحاد به هم دادند و برادران مسلمان خود را از آن سوی 
آب یعنی از بلاد مغرب به یاری فراخواندند. مرابطین در این هنگام دامنة نفوذ خود را 
بر سراسر بلاد مغرب گسترش داد ه» دولتی عظیم به وجود آورده بودند. زعیم ایشان 
یوسف‌بن تاشفین به ندای اندلس پاسخ داد و با قوای خود رهسپار اندلسس گسردید. 
هزیمت اسپانیای مسیحی در برابر سپاهیان مفرب و اندلس در نبرد زلاقه» به سال 
۹ ۱۰۸ برای ملت اندلس آغاز حیات تازه‌ای بود. پس از سالسهایی اند ک 
مرابطین بر اندلس استیلا یافتند و بار دیگر اسلام در اين سرزمین نیروی خود بازیافت 
و ميان مسلمانان و مسیحیان نوعی توازن قوا به وجود آمد. چون دولت مرابطین پس از 
شصت سال برافتاد و موحدین در مفرب و اندلس جانشین آنان شدند» دولت اسلامی در 
اندلس بار دیگر نیرو گرفت, هرچند در این مدت برخی شهرهای مهم خود را چپون 
سرقسطه (در سال ۸۵۱۲ /۱۱۱۸م) و شهرهایی در ثغر اعلی را از دست داده بود. در 
عصر موحدین مسلمانان بار دیگر در نبرد الارک بر مسیحیان غلبه یافتند. سپاه یعقوب 
المنصور سلطان موحدین سپاه پادشاه قشتاله آلفونسو را در سال ۵۵٩۳‏ /۱۱۹۵م درهم 
شکست و اين امر سبب شد که اسپانیای مسیحی تا چندی پای خود فراچیند. ولی بار 
دیگر به فرمانروایی آلفونسو پادشاه قشتاله بسیج قوا کرد و لشکرهای متحد مسیحی به 
جنگ موحدین آمدند. فرماندهی سپاه موحدین را محمد الناصر فرزند یعقوب‌المنصور 
برعهده داشت. این بار مسلمانان در نبرد عقاب شکست خوردند. این واقعه در سال 
۸۹ (م اتفاق افتاد. پس از این شکست بار دیگر سرنوشت اندلس بازیچة دست 
تقدیر شد درحال ی که اسپانیای مسیحی روزبه‌روز نیرومندتر می گردید. و هنوز زمانی 
نگذشته بود که شهرهای اندلس یک یک به دست مسیحیان افتاد: قرطبه در سال 
۳ و بلنسیه در سال ۵71۳1 و دانبه و شاطبه در سال ۵1۳۸ و مرسیه در سال 
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۱ و اشبیلیه در سال 6 ۵16 . بدین‌گونه در مدت ده سال شهرهای مهم اسلامی 
حتی پایتخت عظیم دولت اسلامی به دست مسیحیان افتاد. اندلس در این برها از زمان 
بزرگترین محنتهای خود را بیازمود و برای اسپانیای مسیحی آشکار شد که نبرد ملی 
بازپسگیری دیری نخواهد پایید که بر میراث اسلام در اندلس چنگ خواهد افکند. 

ما تقدیر چنان خواست که اندلس موج اين محنت را نیز از سر بگذراند و بافی 
بماند. در اوایل قرن هفتم هجری دولت جدید غرناطه ت-أسیس شد که باوج ود 
کوچکی‌اش از عناصر فتوت و حیات سرشار بود. در روز گارانی که اسپانیای مسبحی 
می‌پنداشت که آخرین نفسهای دولت اسلامی اندلس را خواهد برید. دولتی به وجود 
آمد که قریب به دویست‌وپنجاه سال دیگر به حیات اندلس اسلامی ادامه داد و با وجود 
تنگ میدان بودن عرص آن, با شجاعت شگفت در برابر هجومهای مستمر اسپانیای 
مسیحی پایداری ورزد. غرناطه هر گاه که خطر نزدیک می‌شد از همسایگان خویش در 
آن سوی دریا یاری می‌خواست یا به سبب جنگها و کشا کشهای داخلی در اسپانیای 
مسیحی از خطر می‌جست و به حیات خویش دوام می‌بخشید. 

در اینجا شایسته است که به ماهیت این مبارزه‌ای که میان امت اندلسی و اسپانیای 
مسیحی قرنها ادامه داشت نظری بیفکنیم و به بررسی عوامل ملی و دینی آن بپردازيم. 


عوامل دینی و قومی در بیشتر دوره‌ها با اين مبارزه و کشاکش آمیخته بوده است 
ولی برحسب تطور حوادث شدت می‌یافته یا رو به خاموشی می‌نهاده است. چون عربها 
اسپانیا را فتح کردند و دولت اسلامی بر بیشتر نواحی آن استیلا یافت» مملکت اسپانیای 
مسیحی در ناحیة دورددست شمالی به وجود آمد. اين دولت همواره چشم به راه فرصتی 
بود تا آنچه را از دست داده بازپس ستاند ولی تا پسیش از اواخر قرن نهم میلادی 
نتوانست در برابر مملکت اسلامی قد علم کند و رسماً به میدان کارزار قدم نهد. در این 
سالها بود که در اندلس آتش فتنه و آشوب افروخته شد و انقلابات داخلی سربر کرد و 
حکومت قرطبه برای سر کوبی این اغتشاشات دست به اقدام زد و سرگرم فرونشاندن 
آنها شد. جنگهای مسیحیان در اراضی اسلامی در آن ایام چیزی جز یسک سلسله 
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کشتارها و تاراجهای انتقامجویانه نبود و هنوز از روحی عمیق دینی از آن‌گونه که 
اروپای مسیحی را در زیر پرچم شارل مارتل در نبرد سواحل لوار گردآورد بهره نداشت. 


در ایام عبدالر حمان‌الناصر در اوایل قرن دهم میلادی مملکت اسلامی به اوج قوت و 
پیروزی خود رسید و چندبار سپاهیان اندلس به اعماق مملکت مسیحی حمله کردند. در 
این هنگام بود که مسیحیان خطر را برفراز سر خود احساس کردند و انگیزه‌های دینی و 
قومی بیدار شد و دومملکت مسیحی لیون و ناوار در برابر خطر اسلامی متحد شدند. در 
این عهد جنگهایی میان اردنیوی دوم و پسرش رامسیرو از یسک‌سو و با مب‌سلمانان از 
دیگرسو در گرفت. در اين نبردها مسلمانان را انگیزهٌ جهاد بود و اهل ثغور برای شر کت 
در لشکر اسلام می‌شتافتند. در لشکرهای مسیحیان نیز جمع کثیری از کشیشان و 
روحانیان بودند که در کنار شوالیه‌ها به میدان نبرد روی می‌آوردند. هرچه خطر از 
سوی جنوب افزونتر می‌شد, احساسات دینی و ملی هم در اسپانیای مسیحی شدت 
می‌گرفت. در اواخر قرن دهم در عهد حاجب‌المنصور محمدبن ابی‌عامر, فشار اندلس بر 
اسپانیای مسیحی روی به شدت نهاد و مسلمانان تا اقصای شمال پیش راندنددر این 
هنگام سه مملکت لیون و قشتاله و ناوار در یک جبهه دفاعی بر ضدم‌سلمانان مستحد 
شدند. بار دیگر به هنگامی که جماعات بربر تحت لوای مرابطین برای رهایی اندلس از 
خطری که هستی‌اش را تهدید می کرد , قدم به خاک اندلس نهادند دولتهای مسیحی با 
یکدیگر متحد شدند. آنگاه نبرد زلاقه بود که برای مسلمانان رنگ جهاد داشت و برای 
مسیحیان یک نبرد صلیبی به تمام معنی. پیروزی مسلمانان بر اندالس درواقع غلبة 
اسلام بر مسیحیت نیز بود. همچنین پیروزی مسلمانان در ایام موحدین, در نبرد الاارک 
و هزیمت ایشان در نبرد ءقاب از نظر هردوطرف یک جنگ دینی بود. این نکته نیسز 
قابل ذکر است که جنگهای صلیبی اندکی پس از جنگ زلاقه در مشرق آغاز شد و قریب 
به دوقرن در مصر و شام میان مسلمانان و مسیحیان دوام داشت. شدت این جنگ در 
ایام‌الملک الناصر صلاح‌الدین ایوبی معاصر سلطان یعقوب المنصور که در معر که الار ک 
پیروز شده بود, به آوج خود رسید. بنابراین شکی باقی نمی‌ماند که تب صلیبی و حر کت 
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لشکرهایی که از غرب به شرق اسلامی میرفتند در اسپانیای مسیحی و در مرب اسلامی 
انعکاسی نیرومند داشت. در همان هنگام که سپاهیان صلیبی می‌خواستند (در اوایبل 
قرن هفتم هجری) مصر دژ استوار اسلام را در مشرق مورد حمله قرار دهند» شهرهای 
بزرگ اندلس نیز به دست مسیحیان سقوط می‌کرد و اسپانیای مسیحی نیز در برایر 
اندلس متحد شد. آن‌سان که سپاهیان صلیبی اروپا هم متحدا ره‌سپار مسشرق شده 
بودند. گرایشهای صلیبی در اسپانیا به گونه دیگری آشکار شد و آن قیام جماعات 
شوالیه‌های دینی بود. می‌دانیم که جماعات شوالیه‌های دیسنی در مشرق در ساية 
صلیبیان به وجود آمد. و جماعتی چون شوالیه‌های‌ مب با و«الداویه» 
آن‌سان که در روایات عربی آمده است و نیز شوالیه‌فای قدیس‌یسوحنای | 
والاسبتاریه» شهرت یافتند. این جماعات دینی جنگجو, امرای مسیحی را در پیکارها 
نیک یاری می‌دادند و در اثناء ج: جنگ و یار زمان صلح منشاً خدمات ت شایانی بودند. 


همچنانکه قیام این جماعات در مشرق یکی از آثار نیروهای صلیبی بود. همچنین قیام 
آنها در اسپانیا هم از آثار مبارزه‌میان اسپانیای مسیحی و اسپانیای مسلمان بود. تفرقه 
پادشاهان مسیحی سیب اندوه و نگرانی شوالیه‌ها و راهیان پرهیز گار و مستعصب شده 
بود. زیرا می‌دیدند که اين تفرقه سبب شکست آنها در برابر قوای اندلس می‌شود. از 
این‌رو به اين نتيجه رسیدند که باید گروههایی غیور و مذهبی و جنگجو تشکیل شوند تا 
جان خویش را در راه دين و حفظ اراضی مسیحیت فدا نمایند. سرمشق اینان جماعاتی 
از جنگچویان مسلمان بودند که در مرزهای اراضی اسلامی همواره آماده پیکار بودند 
وچون با مسیحیان نبردی درمی‌گرفت آنان با دلیری کم‌نظیری می‌جنگیدند و برای 
لشکریان اسلام متشاً خدمات مهمی بودند. هنگامی که جماعت شوالسیه‌های معبد 
(الداویه) در سال ۱۱۱٩‏ در بیت‌المقدس اندکی پس از به وجود آمدن مملکت لاتینی 
تشکیل گردید. در اسپانیا نیز انعکاسی عظیم یافت و هنوز زمان درازی نگذشته بود که 
نخستین جمعیت جتگجوی دینی در عهد آلفونسوی محارب, در آراگون به وجود آمد و 
آن شاخه‌ای از شوالیه‌های معبد بود. آلقونسو آنان را تایید کرد و کنت ریموندبرنگر 
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امیر برشلونه خود در زمره آنان دررآمد و چند دژ و اراضی پهناور را در حدود آراگون به 
اقطاع گرفت و جند دژ را نیز در قشتاله اشغال کرد. این دسته از شوالبه‌ها به سرعت 
رشد یافتند و از آن پس درجنگهایی که میان مسیحیان و مسلمانان درمیگرفت نقشی 
مهم برعهده داشتند. 

اند ک زمانی بعد از این در قشتاله بزرگترین جمعیتهای دیینی جنگجو به وجود 
آمد. ازجمله در اواخر عصر قیصر آلفونسو ریموندس" پادشاه قشتاله, در حوالی سال 
۰ گروه شوالیه‌های دینی در برخی از دیرهای منطقة شلمنقه تأسیس گردید و 
جمعیت قدیس یولیان نام گرفت. سپس جمعیت شوالیه‌های القنطره خوانده شد. در 
سال ۱۱۵۸م جمعیت جنگجوی دیگری تشکیل شد که مشهورتر و نیرومندتر از همه 
گروههای شوالیه‌ای بود که در این عصر در اسپانیا تشکیل شده بودو آن جمعیت 
شوالیه‌های قلعهٌ رباح بود. این جمعیت در آغاز به دست جماعتی از راهبان که در آن 
قلعه مستحکم مدتی در برابر مسلمانان به دفاع پرداخته بودند تشکیل شد. اینان فلعة 
ریاح را مر کز ومقر خود ساختند. در پرتغال نیز شاخه‌هایی از شوالیه‌های معبد (الداویه/و 
شوالیه‌های قدیس یوحنا (الاسبتاریه) به وجود آمد. اين شوالیه‌ها, بخصوص شوالیه‌های 
القنطره و شوالیه‌های قلعةً رباح در بسیاری از نبردها شرکت جستند. این جنگها در این 
دوره‌ها میان مسلمانان و مسیحیان پردوام برد و در بسیاری موارد پیروزی نصیب سپاه 
مسیحیان می‌شد. این شوالیه‌ها با وجود ظاهر دینی و صلیبی از آزمندی و دنیساپرستی 
خالی نبودند و تشن غنایم بودند. شوالیه‌ها اراضی پهناوری را به خود اختصاص داده 
بودند و در توانگری و رفاه می‌زیستند. اين اراضی را از راه گرفتن اقطاعات یا هبه و نذر 
حاصل کرده بودند. دخالت شوالیه‌های دینی در امور سیاسی وامور دربارها گاه سبب 
بروز حوادث خطیری می‌شد. 

اسپانیای مسیحی هنگامی که به گونه‌ای جدی و واقسی در اواسط قرن سیزدهم 


۲ ۳:۵2 موو۵/ا۸. در روابات اسلامی به اذفئس‌بن رمندو السلیطن معروف است. 
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پس از سقوط شهرهای بزرگ اندلس جنگهای بازپس‌گیری و فتح مجدد را آغاز کرد 
گرایش ملی را با گرایشهای دینی بیامیخت و آشکار ساخت. اما می‌توان گفت این 
گرایشها در هنگامی که امویان در اندلس فرمان می‌راندند و اسپانیای سسلمان در اوج 
قدرت و تفوق خود بود چندان به نظر نمی‌آمد. حتی در ایام مرابطین و موحدین که 
میان اندلس و اسپانیای مسیحی نوعی توازن قوا پدید آمده بود, امتزاج گرایش ملی و 
دینی به خوبی آشکار نبود. حوادث تاریخ اندلس تا اواخر قرن دوازدهم دال بر این 
است که تعصب قومی یا دینی در جنگهای‌میان مسلمانان و مسیحیان چندان به چشم 
نمی‌خورد.تعصب دینی منحصر به جماعات فقهاء بود از یک‌سو و کشیشان و روحانیان 
مسیحی از سوی دیگر. در سرودها و ترانه‌های اسپانیایی قدیم غالباً از مسلماتان بسه 
عنوان دشمنان شرافتمند یاه شده است و کینه‌توزی مسیحیان با مسلمانان از کینه‌توزی 
مسلمانان با یکدیگر در ایام جنگهای داخلی بیشتر نبود". 

دوزی می‌گوید که شوالیةٌ اسپانیایی در قرون وسطا به خاطر دیسن یا وطنش 
نمی‌جنگید بلکه همانند ال‌سید (السید) برای کسب روزی قدم به میدان کارزار می‌نهاد. 
فرق نمی کرد خواه در تحت فرمان یک فزمانروای مسلمان باشد یا مسیحی و ال‌سید 
(السید) خود به روحية اسلامی نزدیک‌تر بود تا به روحیةٌ کاتولیکی.* 

در زندگی ال‌سید (السید) الکمپیادور (الکنبطور)* می‌توان نمونه‌همای روشنی از 
روحیات شوالیه‌های اسپانیائی را در اين اعصار ملاحظه کرد. ال‌سید (السید) در کنف 
حمایت امیری مسلمان به ظهور رسید و پرورش یافت. و گاه در خدمت امرای مسلمان 
بود و گاه در خدمت امرای مسیحی. حتی پیش از آنکه در خدمت امرای مسیحی باشد 
در خدمت امرای مسلمان بود. اگر به هنگام مرگ در خدمت امرای مسیحی نبود 
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اساطیر اسپانیائی به او توجهی نمی‌کرد و اورا تا درجة یک قهرمان ملی فرانمی‌برد.! 
بسیار اتفاق می‌افتاد که سربازان مزدور مسیحی در سپاه اسلام خدمت کنند و در موارد 
متعدد در تاریخ اسپانیای مسیحی مشاهده شده که ملوک و امرای مسیحی در خلال 
جنگهای داخلی خود را به حمایت امرای مسلمان درمی‌آوردند. مثلاً سانچو پسادشاه 
لیون زمانی, که برادرش اردنیو را به جاي او به پادشاهی برداشتند به عبدالر حمان‌الناصر 
پناهنده شد و آلفونسوی ششم پادشاه قشتاله نیز هنگامی که برادرش سانچوی دوم بر او 
غلبه یافت به نزد المأمون‌ین ذی‌النون امیر طلیطله آمد و بدو پناه جست و در دربار او 
زیست تا برادرش در گذشت و چون بر تخت فرمانروایی طلیطله استقرار یافت بزر گترین 
برنامه‌اش آن بود که طلیطله را از القادرین ذوالنون فرزند کسی که در حق او نسکی 
کرده بود بستاند. در سال 0۹۹۰ برمودو (برمند) دوم خواهر خود را به حاکم مسلمان 
طلیطله به زنی داد و ازدواج امیران مسلمان با امير ه‌های مسیحی امر نادری نبود. جه 
بسا در تاریخ بلنسیه در دوقرن یازدهم و دوازدهم از اینگونه آمیختگی‌ها و تنفاهمات 
میان دوفریق متخاصم. فراوان اتفاق اقتاده است. میان مسلمانان و مسیحیان بویژه در 
ایام السید و بعد از آن روابط دوستانه بسیار بوده است. امیر بلنسیه در اواخر عهد 
مرابطین. محمدبن سعد معروف به ابن‌مردنیش" خود به خاندانی از مولدین انتساب 
داشت یعنی به اصل مسیحی. این‌مردنیش به شیوه مردم قشتاله لباس می‌پوشید و در 
لشکر خود به سربازان و افسران مسیحی اعتماد می‌کرد. 

چون‌امرای‌مرایطین‌که در اندلس‌بودندبه‌هنگام وال‌دولت مرابطین-مفلوب‌موحدین 
شدند ,و اندلس را کم کم از دست دادند. از آلفونسو ریموندس پادشاه قشتاله وهم‌پیمان او 


7 در باب السید و منزلت و میزان قهرمانی و دلمری او عقابد مورخین غربی منفاوت است دوزی در کتاب خود 
0 ماو را سربازی حادئه‌جو می‌داند که به رذابل عصر خود بیش از فضائل آن منصف بود. دانشم‌ند 
فرانسوی رنان نیز این فول را تأیید مي‌کند ولی منندث پیدال در تعظیم و تقدیر او مبالقه می‌کند و مي‌گوبد 
شعر وتاریخ در باب او متفق‌اند و در تاریخ قهرمانی در خشنده‌تر از او یافته نمی‌شود. 
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گارسیا پادشاه نوار. یاری طلبیدند تا با خصم خود, موحدین, پیکار کنند. این همکاری 
میان مسلمانان و مسیحیان قطع نشد تا مرحلة دوم بازپس‌گیری و فتح مجدد آنحاز شد. 
موسس مملکت غرناطه محمد بن‌الاحمر در آغاز کار. خود را تحت حمایت پادشاه قشتاله 
کشید و تعهد کرد که در جنگهای او برضد مسلم‌نان و مسیحیان شر کت جوید, از سوی 
دیگر امرای مسیحی را نیز می‌بينيم که حتی در روز گارانی که مملکت اسلامی اندلس 
تحلیل رفته و به غرناطه منحصر شده بازهم از امرای مسلمان یاری می‌جسویند. مثلا 
انفانت فیلیپ هنگامی که بر برادرش آلفونسوی دهم بشورید, با جماعتی از اشراف به 
حمایت ابویوسف المنصور پادشاه مغرب در آمد و در دربار نغرناطه به عنوان میهمان 
زیستند تا آنگاه که پادشاه قشتاله آنان را در سال ۱۲۷۰م آشتی داد. در سال ۱۲۸۲ 
آلفونسوی دهم به هنگامی که پسرش سانچو به خلاف او بر خاست و تخت پادشاهی از او 
بستد, از سلطان ابویوسف یاری طلبید و تاج خویش را در برابر یساریهایش به نزد او 
فرستاد. سلطان ابویوسف نیز به ندای او پاسخ داد و او را به مال و لشکر یاری نمود. 
همچنین در سال ۱۳۳۲م حا کم مسیحی فرنتره بر ضد پادشاه خود آلفونسوی یازدهم 
قیام کرد و با غرناطه هم‌پیمان شد و در راندن مسبحیان از جبل‌طارق که نزدیک بود بر 
آن مستولی شوند غرناطه را یاری داد. نیز هنگامی که برضد پسر آلسفونسو پسدروی 
ستمگر (دون بطره) آتش انقلاب روشن شد و تخت پادشاه از او بستدند و مسیان او و 
مخالفانش در سال ۱۳۲۷م نبرد مونتیل درگرفت؛ در کنار پسدرو جمعی از سلحشوران 
مسلمان‌که الغنی بالله پادشاه غرناطه به یاری‌اش فرستاده بود می‌جنگیدند*. بدین گونه 
همکاریهای سیاسی و نظامی میان دوفریق هر چند گاه ادامه داشت, حتی در ایامی که 
ستارة اقبال اندلس روی به افول تهاده بود. یعنی نه عوامل قومی و نه عوامل دینی ماتع 
این همکاریهانمی‌شدند. روابط بازر گانی در ایام صلح با نظم تمام جریان داشت و میان 
دوفریق معاهدات دوستانه منعقد می‌شد. یکی ار آنها معاهده‌ای بود که محمدین یوسف 
پادشاه غرناطه با مرتین پادشاه آراگون بست. این معاهده سیاسی دوستانه مسیان دو 


۸ اين حوادث را به تفصیل در جای خود خواهیم آورد. 


اب تاروخ دولت اسلامی در اندلس 


هملکت در سال ۰۵ ۱م منعقد گردید.٩‏ 

همچنین نباید فراموش کرد که میان گروههای سوارکاران مسلمان و م‌سیحی 
روابط دوستانه برقرار بود. سوار کاری اسپ‌انیا در قرون وسطا بسیاری از رسوم 
سوار کاری اسلامی و خصال برجست؛ آن را افتباس کرده بود و در آن به دیدة احترام 
می‌نگریست. مسابقات اسب‌دوانی میان سوار کاران ماهر مسیحی و مسلمان بیشتر در 
پایتخت اسلامی در جوی از دوستی و حماسه برگزار می‌شد و همزاران تن مسسلمان 
ومسیحی برای تماشا حاضر می‌آمدند. اين اجتماعات دوستانه که دو عنصر مخالف را در 
خود گرد آورده بود از جنبه‌های قومی و دینی بسی فاصله داشتند. غرناطه که به 
سوار کاران خود مفاخرت می‌ورزید در اين مسابقات صحن هنرنمایی بود. 

اين است آن دو تصویر متفاوت که مع رکه سلطه و قوت و مبارزة زندگی و مرگ و 
حریت و بند گی, میان اندلس و اسپانیای مسیحی به ما عرضه می‌دارد. در این مبارزةٌ 
درازمدت عوامل دینی و قومی همواره تعیین کننده نبوده‌اند. و با وجود این گرایشهای 
دینی یا صلیبی هرگاه که خطر یکی از دوطرف را تهدید می‌کرده است یا هر گاه سبارزه 
میان دوفریق به حداعلا می‌رسیده آشکار می‌شده است. 

چون اسپانیای مسیحی احساس کرد که پس از استیلا بر شهرهای بزرگ و ناتوان 
شدن مملکت اسلامی در موضع تفوق و غلبه است دیگر برای آنکه نبسرد فتح مجدد 
بازپس گیری را رنگ دینی یا ملی عمیق دهد درنگ نکرد. از سوی دیگر موقعیت برای 
چنین اقدامی کاملا مناسب بود. تا این زمان اسپانیای مسیحی هروقت می‌خواست که 
این هدف خویش را متحقق گرداند منازعات داخلی او را از ايين کار بازمی‌داشت یا 
دخالت دول نیرومند اسلامی که در آن سوی دریا بودند او را بازپس می‌راند. اکنون که 
مملکت اسلامی روی در سراشیب تجزیه نهاده بود جنگهای بازپس گیری هم وارد مرحله 
دیگری شد زیرا بار دیگر گرايشهاي ملی و دینی به گونه‌ای آشکار بر ضد مملکت 
غرناطه سربرداشتند. اسپانیای مسیحی عاقبت متحد شد. 
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بویژه هنگامی که عقد ازدواج میان فرناندو پادشاه آراگون و ایسابلا(ایزابل) ملک 
فشتاله بسته شد و آن دو مملکت با یکدیگر متحد شدند جنگ با غرناطه رنگ صلیبی 
عمیق گرفت. ملک متعصب که جمعی از کشیشان متعصب هم گرد او را گرفته بودند 
آتش این جنگ صلیبی را برافروخت. هم پادشاه و هم ملکه هردولقب «ک‌اتولیکی» 
داشتند و این نشان شدت گرایش آنها به مذهب بود . سپاهیان قشتالی در دوم ژانوية 
سال ٩۲‏ ۱م به غرناطه وارد شدند و نخستین کاری که کردند آن بود که بر فراز 
برجهای قصرالحمراء صلیب برافراشتند و پرچم قشتاله را در کنارعلم قدیس یاقب بر 
بامالحمراء بر پاي نمودند. راما در درون قصرالحمراء مراسم قداس به جای آوردند و 
ملکه ایسابلا و شوی او فرناندو را به این عنوان که بر اسلام طفر یافته‌اند, در غرناطه به 
خاک سپردند. سیاست اسپانیای مسیحی در قبال ملت مغلوب اندلس از آن هنگام که در 
عصر فرناندو آنان را به پذیرفتن کیش مسیحیت مجبور کردند تا فاجعه نهائی در عصر 
فیلیپ سوم که آنان را نفی بلد کردند همه را انگیزهُ دینی صلیبی محض بود. که از 
سوی روحانیان کلیسا القاء می‌شد و محکمة خونین تسفتیش عسقاید در یک داوری 
کلیسایی آن را تحکیم می‌بخشید. 

اين بود داستان غم‌انگیزی که از آغاز فیام غر ناطه به مسدت دویست و پنجاه سال 
ادامه بافت و ما حوادث آن را در فصول آتی اين کتاب به شرح باز خواهیم گفت. 


فصل پنجم 





تاریخ اسبانیای مسیحی 
آز اوایل قرن بازدهم میلادی تا 
ظبور مملکت فر ناطه 





دولت بزرگ اسلامی اندلس در اوایل قرن یازدهم میلادی از هم بگسست و به چند 
دولت و امارت کوچک رقیب یکدیگر- یعنی دولتهای طوایف- تقسیم گردید. اسپانیای 
مسیحی نیز چنین حالتی داشت وآن‌نیز عبارت بود از جند دولت و امارت پراکنده. البته 
نه به پراکندگی و گسستگی اسپانیای مسلمان. حقیقت این است که اسپانیای مسیحی 
در اوایل قرن یازدهم تحت فرمان یک پادشاه نیرومند اداره می‌شد. اين پاد‌شاه نیسرومند 
سانچوی سوم ملقب به سانچوی بزرگ(شانجة) پادشاه ناوار[نبره یا بلادیشکنس)بود. 
مملکت اسپانیای مسیحی در اين روز گار در سمت مشرق از جبال پیرنه گسترده بود تا 
شنت یاقب درمفرب و از خلیج بسکونیه در شمال تا رود دویره درجنوب. چون سانچوی 
سوم در سال ۱۰۳۵ م در گذشت مملکت پهناور او میان چهارپسرش تسقسیم شد. 
فرناندو(فردیناند) صاحب قشتاله شد و گارسیا صاحب ناوار و به رامیرو بساریکه‌ای از 
مشرق مملکت که تا جنوب کشیده می‌شد. رسید به نام مملکت آراگون و یسر چهارم او 
گونثالو و لایت‌سوبرابه را در اواسط پیرنه تصاحب کرد. مملکت آراگون زادگاه آن 
مملکت مسیحی بود که به سرعت نموّ کرد و بعدها نقش مسهمی در تاریخ مسبارزات 
اسپانیای مسیحی و مسلمان برعهده گرفت. اما مملکت لیون(لگون) و جلیقیه در نرب 
تحت تصرف داماد او برمودوی سوم بود. در مشرق بر ساحل دریسا امارت مسستقل 


1۹ 


فطلونیه بود که خاندان برنگار برآن حکومت می‌کرد. بدین گونه سملکت مسیحی به 
چند مملکت کوچک تقسیم شد و باب رقابت و کینه‌توزی درمیان آنان گشوده گردید. 
این انقسام و گسستگی در مملکت مسیحی در زمانی صورت گرفت که دولست 
بزرگ اسلامی هم به چند دولت ضعیف و رقیب یکدیگر تفسیم شده بسود و این از 
حسن‌طالع مسلمانان بود. بدینگونه تا مدت زمانی میان دو بخش اسپانیای مسیحی و 
اسپانیای مسلمان توازنی پدیدآمد. ولی اسپانیای مسلمان همچنان گرفتار تفرقه ماند. 
در حالی که اسپانیای مسیحی در راه اتحاد و یکپارچگی گام برمی‌داشت. قشتاله تلاش 
می‌کرد که مملکت لیون را ضمیمةٌ خود کند و چند بار برای مسدت کوتاهی- به هدف 
خویش نیز نائل آمد. آراگون نیز می‌خواست امارت قطلونیه را که میان او و دریا فاصله 
افکنده بود تصرف کند و این دو مس ملکت صسردو رای پسايان دادن 
به استقلال مملکت کوچک ناوار سعی می‌ورزیدند و سرانجام آن را میان خود تقسیم 
کردند. قشتاله بخشی را که محاذی رود ابرو بود تصرف کرد و آراگون به بخشی که در 
دامن جبال پیرنه بود دست یافت. بدینگونه در سال ۱۰۷۲ م مملکت ناوار برای مدتی 
از صحنه خارج شد. اما ناوار حدود شصت سال بعد باردیگر استقلال خویش بازیافت. 
بدین قرار که چون آلفونسوی جنگجو پدشاه آراگون بمرد و در سال ۱۳6 ۱م برادرش 
راهب را میرو به جای او نشست. مردم ناوار امیری از سلالة پادشاهان قدیمشان به نام 
گارسیا رامیرس را به پادشاهی برداشتنن و بدینگونه ناوار از آراگون و قشتاله جداشد و 
تا مدتی بعد زندگی مستقل خویش از سرگرفت. ولی آراگون و فطلونیه پس از چندی 
متحد شدند. یعنی ریمون برنگار امیر قطلونیه, ترونلا دخت رامیرو پادشاه آراگون را به 
زنی گرفت و چون رامیر و بدون هیچ فرزندی در گذشت ریمون برنگار مملکت آراگون را 
درتصرف گرفت و آن دو مملکت متحد, آراگون بزرگ را از اين زمان, به وجود آوردند. 


شمار ممالک اسپانیای مسیحی درخلال قرن دوازدهم به پنچ می‌رسید و آنها 


عبارت بودند از قشتاله و لیون و آراگون و ناوار و پرتغال. پرتغال پیش از این ولایتی از 
ولا یات جلیقبه بود با آمارتی بود تابع آن و تا نیمه قرن دوآزدهم نتوانست به استقلال 


تارچخ اسپانیای مسیحی از اوایل قرن یازدهم ت... "۷ 


رسد اين استقلال در عصر نخستین ملوک آن آلفونسو هنریکیز" انجام پذیرفت. این 
پنج مملکت همواره سر گرم خلاف و کشمکش بودند, علاوه بر آن خود نیز گرفتار 
جنگهای داخلی برای دست یافتن به تخت سلطنت بودند. ولی هر گاه پای جنگ با 
مسلمانان به میان می‌آمد هر پنج مملکت با هم متحد می‌شدند. چنانکه در جنگ زلاقه 
به سال ۰۸0/۵6۷۹ ۱م با یکدیگر متحد شدند. همچنین برای رویارویی با لسشکر 
یعقوب‌المنصور در نبردالارک به سال ۳" / ۱ م باردیگر ممالک مسيحي دست 
اتحاد به هم دادند. در این دو نبرد که مسسمانان بر مسیحیان پیروز شد‌ند» سراسر 
اسپانیای مسیحی یک گونه احساس داشت: احساس خطر مشترک از سوی دشمن 
مشتر ک.چون نبرد عقاب در سال ۵۲۰۹ /۱۲۱۲م در گرفت و این نبرد پس از نبرد 
زلاقه سومین پیکار بزرگ میان اسلام و مسیحیت در اسپانیا بود, پادشاهان قشتاله و 
آراگون و ناوار قوای خود گردآوردند. از سوی لیون و پرتفال هم مدد رسید تا با سپاه 
موحدین به سرداری محمدالناصر پسر یعقوب‌المنصور رویاروی شوند. در این نبسرد 
مسلمانان شکستی سخت خوردند که آغاز انحلال کلی در قوای موحدین و قوای اندلس 
بود. 

بدینگونه اسپانیای مسیحی در برابر اسپانیای مسلمان قرار گرفت و هر گاه خطری 
جدی پیش می‌آمد با یکدیگر متحد مي‌شدند. ممالک پرا کنده اسپانیای مسیحی به ایبن 
نتیجه رسید که این تفسیم جغرافیایی قوای او را سبب سستی است و با مصالح قومی و 
ملی هم‌آهنگ نیست. قشتاله و همسایه شرقی‌اش آراگون نیرومندترین اینن ممالک 
بودند و هردو چشم به اراضی ممالک کوچک دوخته بودند. آراگون پس از انصمام 
قطلونیه به آن. دست تطاول به ولایات همساية خود ناوار گشود و قشتاله را نیز هوای 
تصرف اراضی همسایةً دیریتش لبون در سرافتاد و نیز ضمیمه کردن بافیمانده آراضی 
ناوار به خاک خود. اين اراضی عبارت بودند از ولایت بشکنس و امارت کوچک و نوپای 


۱ .در روایات عربی به «ابن‌الرنق» معروف است. والرنق تحریف هنریکیز یا انریکوی اسپانیایی است. 


۷۲ تارچخ دولت اسلامی در اتدلس 


پرتفال نیز در کشا کش این حوادث به سختی از کیان خویش دفاع می‌نمود. پادشاه 
نیرومند قشتاله. آلفونسوریموندس(۱۱۱۷- ۱۱۵۷م) که قیصرلقب گرفته بود توانست 
در اواخر ایام خود قلمرو خود را بر بیشتر معالک اسپانیای مسیحی گسترش دهد و 
حال آنکه در آغاز جز بر قشتاله و لیون وجلیقیه فرمان نمی‌راند. 

در آواخر قرن دوازدهم میلادی طوفان جنگ داخلی ممالک مسیحی را در هم 
نوردید و میان ناوار و قشاله و آراگون پیکار در گرفت. 


پس از نبرد الارک میان قشتاله از یک سو و ناوار و لیون که همپیمان شده بودند از 
سوی دیگر, نزاع در گرفت. ناوار يا آنکه مملکت کوچکی بود, دلیرانه در بسرابر 
آزمندیهای همسایگان نیرومندش از استقلال خود دفاع می‌کرد. بخصوص در عسهد 
پادشاه سانجوی هفتم آخرین پادشاه نیرومند خود. سانجوی هم فتم از اتتحاد دو 
همسایه‌اش قشتاله و لیون بیمناک می‌نمود و استقلال خود را در مسعرض خطر جسدی 
می‌دید. از بنرو به اتحاد با لیون که آن نیز مملکتی کوچک بود و از استقلال خود 
دفاع می‌کرد بسنده نکرد» بلکه از سلطان موحدین یعقوب المنصور نیز مدد خواست و با 
او پیمان دفاعی بست و خود با جمعی ازخواص به قصد دیدار سلطان به اشبیلیه آمد ولی 
به هنگام ورود او سلطان مرده بود. چون سانچو بازگردید» دید که دو هسمساية 
نیرومندش پدروی اول پادشاه آراگون و آغونسوی هشتم پادشاه قشتاله در غیاب او 
مملکتش را گرفته‌اند و اکنون درصدد تقسیم آن هستند و با وجود دفاع دلیرانه مسردم 
ناوار. آلفونسو توانسته است ولایات بسکونیه را به خاک خود ضمیمه سازد(سال 
۰ ) )و پدرو توانسته است برخی اراضی مجاور آراگون را تصرف کند و از ناوار قدیم 
جر بخش شمالی آن باقی نمانده است. هنوز اند ک زمانی نگذشته بود که آن جزء 
شمالی نیز در حوزه حکام جنوبی فرانسه درآمد و در سال ۱۲۳ م به ارث به آنان 
رسید و بدین طریق نام این مملکت کوچک که دلیرانه از هستی خود دفاع می‌کرد از 
میان ممالک اسپانیای مسیحی برافتاد. 


اند ک زمانی بعد مملکت قدیمی لیون به سرنوشت ناوار دچار شد. لیون درمسغرب 


تاروخ اسهانیای مسیحی از اوایل قرن یاز دهم تا... ۷۳ 


قشتاله و همسایه آن بود. چون آلفونسوی هشتم ملقب به شریف پادشاه قشتاله, به سال 
م در گذشت. پسر خردسالش هنری جانشین او گردید. دختر بزرگ او شاهزاده 
برنگاریا با آلفونسوی نهم پادشاه لیون ازدواج کرده بود و پس از آنکه صاحب چند 
فرزند شده بود از شوی خود طلاق گرفته بود. بزر گترین فرزندانش فرناندو(فردیناند) 
نام داشت. در قشتاله برسر اینکه چه کسی سرپرستی هنری خردسال را بر عهده گیرد 
میان بزر کان خلاف افتاد ولی صری پیش از آنکه به سن بلوغ رسد در ار حادثه‌ای 
کشته شد. آلفونسوی هشنم(شریف)در وصیت‌نامه‌اش مقر کرده بود که هر گاه فرزند 
ذکور او باقی نماند تخت پادشاهی به دختر بزرگش برنگاریا رسد و پس از او در اعقاب 
قانونی و شرعی او باقی بماند. بدین‌سان مقرر گردید که فسرناندو (فردیناند) پسسر 
برنگاریا از آلفونسوی نهم پادشاه لیون, به نام فرناندوی سوم بر تخت پادشاهی قشتاله 
فرارود و این همان کسی است که بعدها بزرگترین پادشاهان قشتاله شد. چون پدرش 
آلفونسوی نهم پادشاه لیون و جلیقیه در سال ۱۲۳۰ م بمرد. مملکت لیون هم به او 
رسید. بدین گونه دو مملکت قشتاله و لیون در ۳ یک دیهیم متحد گردیدند. مملکت 
لیون و جلیقیه قدیم نیز از عداد ممالک اسپانیای مسیحی خارج شدند. قشتاله در اثر 
این اتحاد نیرومندترین مالک اسپانیا و پهناورترین وتوانگرترین آنها گردید. فرناندوی 
سوم برحکام اسلامی تفوق یافت و چند شهر بزرگ را که اسلاف او از تصرفش عاجز 


آمده بودند تصرف کرد. 


بدین طریق ممالک اسپانیای مسیحی از اوایل قرن سیزدهم منحصر به سه مملکت 
شد: قشتاله و آر!گون و پرتغال.در همان حال که پر تغال بدان قتاعت کرده بسود که 
نخست جای پای محکم کند و سپس بر اراضی واقع در جنوب خود که به ولایت‌الغرب 
معروف بودند دست‌اندازی کند. قشتاله و آراگون در تحقق هدف بزرگ قومی و دینی 
که از چند قرن پیش وجهة همت اسپانیای مسیحی بود سعی می‌ورزیسدند. ایتان را 
همه کوشش آن بود که دولت اسلامی اندلس را:براندازند و میهن قدیم را که میراث 
نیا کانشان بود از تسلط مسلمانان برهانند. 


۷ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 
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به هنگامی که دولت موحدین در اندلس, پس از فروپاشیدن دولت ایشان در 
افریقیه منقرض گردید و ابن‌هود ناحيةٌ مرسیه و بلاد شرقی اتدلس را تصرف کرد و 
ابن‌الاحمر بر بعضی از شهرهای جنوبی مانند وادی آش و بیاسه وجیان مستولی شد و 
برخی از امرای موحدین بر اشبیلیه و بلاد مجاور آن غلبه یافتند و اين امراء مسلمان به 
جان هم افتادند و هرکس را چشم بر قلمرو آن دیگر بود» سملکت متحد قشتاله کسه 
اکنون نیرومند شده بود فرصتی یافت تا ضربت کشنده خود را بر پیکر اندلس فرود 
آورد» پس پادشاه قشتاله فرناندو (فردینانه) سوم عزم غزو اراضی بی‌دفاع اسلامی نمود. 
نخست چند دژ را فتح کرد و بر شهر ابده در سال ۵۱۳۱/۱۲۳۲ استیلا جست. در 
اوایل سال ۱۲۳٩‏ به قرطبه پایتخت قدیم خلافت لشکر برد که در اثنناء جنگ داخلی 
تحت لوای ابن‌هود خزیده و به اطاعت او در آمده بود. مسیحیان دژ شرقی شهر را 
موردحمله‌ی سخت قرار دادند و آن را در محاصره آوردند. این‌هود در اين ایام سر گرم 
جنگ بلنسیه بود و نتوانست شهر محصور را یاری دهد. بویژه هنگامی که دریافت که 
سپاه دشمن سپاهی بزرگ است و یارای مقاومتش دربرابر آن نیست, پس قرطبه را یه 
دست سرنوشت خود سپرد. مردم قر طبه خود دلیرانه از شهر خود دفاع کردند و در 
درون و بیرون شهر دست به نیردهای خونین زدند ولی از آنهمه پایداری و تهور سودی 
نبردند و پایتخت دیرین اندلس سقوط کرد. مسیحیان در روز بیست‌ونهم ژوشن سال 
۹ بیست و سوم شوال سال 1۱۳۳"ه به شهر در آمدند و در حال صلیب خود بر 
فراز مسجد جامع برافراشتند» سقوط قرطبه برای دیگر شهرهای اندلس هشداری مهم 


بود . 
چون در مشرق اندلس میان مسلمانان جنگ داخلی در گرفت. فطرناندوی 


سوم(فردیناند) پسر خود آلفونسو را با لسشکری بسه مرسیه فسمرستاد و او در سال 
۱۲۳« به صلح بر مرسیه علبه یادت. سپس روی به مملکت نوپای غرناطه نهاد. 


تاروخ اسپانیای مسیحی از اوایل قرن یازدهم ... ۷۵ 


غرناطه در سایه درایت ابن‌الاحمر کم کم نیرومند می‌شد. فرناندو دژ ارجونه و چند دز 
دیگر را بستد و قوای او تا حوالی غرناطه پیش آمد. در سال بعد یسعنی سال ۱۲۵ 
لشکر به محاصرءٌ جیان فرستاد. ابن‌الاحمر دریافت که در برابر این سیل دمان مقاومت 
نتواند به ناچار پیمان صلح بست و چنانکه گفتیم در زیر پرچم قشتاله جای گرفت . 
با این عمل ابن‌الاحمر, فرناندوی سوم به اوج قدرت خود رسید زیرا سراسر جنوب 
اندلس تحت حمایت‌ومرهون مشیت او گردید. 

فرناندو درهمان وقت براي فتح اشبیلیه بزر گترین شهرهای اندلس مهیا می‌شد. 
در سال 6/۱۲6۷ 16ه نیروهای خود را به حوالی اشبیلیه فرستاد و بسیاری از دژهای 
نزدیک به آن را تصرف کرد. فرناندو درهمان وقت ناوگان خود را به آبهای وادی‌الکبیر 
فرستاد تا نگذارد از راه دریا به اشبیلیه مدد رسد. عسهدهدار دفاع از اشبیلیه امیری از 
موحدین بود به نام السیدابوعبدالله. مسلمانان در دفاع از شهر خویش رشادتها نمودند 
ولی مسیحیان هربار محاصره را سخت‌تر می‌کردند. درتمام طول زمستان محاصره ادامه 
داشت. سال بعد فرناندو لشکری عظیم بسیج کرد که بسیاری از متطوعة مس‌سیحی از 
آراگون و پرتفال و نیز جمع کثیری از راهسبان و کشیشان در آن شرکت داشتند. 
ابن‌الا حمر صاحب غرناطه هم مجبور شد بخشی از قوای خود را به یاری پادشاه قشتاله 
هم‌پیمان خود فرستد. عاقبت شهر بزرگ اسلامی تسسلیم گردید. م‌سیحیان در 
بیست‌وسوم نوامبر سال ۲۸ 16/۱ ه به شهر در آمدند و درحال مسجد جامع آن را 
برطبق سنت خویش به کلیسا بدل کردند و بدین‌گونه بزرگترین شهر اسلامی به دست 
مسیحیان افتاد و شبح فنا آشکارا و وحشتناک در برابر اندلس پدیدار گردید. 

فرناندوی سوم در ماه مه سال ۱۳۸۵۲ م پس از سی‌وپنج سال حکومت بر قشتاله 
درگذشت. او را در اشبیلیه آخرین شهری که فتح کرده بود به خاک سپردند. اشبیلیه 
پس از آنکه به دست فرناندو افتاد به جای طلیطله, پایتخت قشتاله شد. با این فتوحات 


۰ ۷ ۵ 


۳۹ تاروخ دولت اسلامی در اندلس 


اما مملکت آراگون, در نبرد با مسلمانان چندی از قشتاله واپس ماند. پادشاه آن 
پدروی دوم پسرآلفونسو بود که در سال ۱۹ ۱م جانشین پدر شد و او اصمیری دلیر.و 
سلحشور بود ولی بیشتر وقتش در کشاکشهای داخلی و مبارزه با سلطة اشراف گذشت 
پدرو برای آنکه تاج شاهی را پاپ برسراونهد رهسپار رم شد و چون به آراگون باز گردید 
به جنگ با مردم آلپ و غیر آن از ملحدین جنوب اروپا پرداخت. پدرو در یکی از آن 
جنگها در سال ۱۲۲2 م کشنه شد. پسرش حایمه(یعقوب)" به جای او نشست و حال 
آنکه هنوز خردسال بود و عموهایش سانچو و فرناندو با او به معارضه پرداختند و این 
امر سبب جنگهای داخلی شد و چند سال دوام یافت. و خایمه و حبزب او بر شورشیان 
غلیه یافتند و خایمه در سال ۱۲۲۷ م بدون هیچ منازعی بر تخت سلطنت باز گر دید. 

چون خایمه تاج بر سرنهاد, عزم جنگ با مسلمانان نمود» تا از اراضی اندلس 
نصیب خویش فراچنگ آورد. پس در سال ۵1۲۷/۱۲۲۵ با نسروی دریسابی خود 
رهسپار غزو جزایر شرقی(جزایر بلیار) گردید. میورقه و دیگر جزایر شرقی درایین سال 
تابع امارت بلنسیه بود که امیر ابوجمیل زیان‌بن مدافع بر آن فرمان می‌راند. حاکم 
جزایرشرقی از سوی او امیرمحمدین علی‌بن موسی بود. مسیحیان به جزیره در آمدند و 
در درون یامقاومت شدید مردم رویاروی شدند. ولی سرانجام در ماه صفر سال 1۲۷ ه 
ناچار به تسلیم شدند. با این همه در بخشهایی از جزیره تا چندی جنگ برقرار بود و 
خایمه مجبور شد دوباره به آنجا آید, تا عاقیت در سال ۱۲۳۳ بر سراسر آن مستولی 
گردید. از جمله جزیره منورقه نیز چندسال بعد به تصرف او در آمد. 


تا پادشاه آراگون خایمه بر جزایر مستولی شد. عنان به سوی بلنسیه کشید و در 
سال ۱۲۳۷ با سپاهی گران رهسپار بلنسیه شد و توانست دزهایی را که در آن حوالی 


۲ خایمه و به اسپانیائی 2[]76ل در روایات عربی گاه جایمس (ابن‌الخطیب. الاحاطه ص ۵1۸ و ۵۷۲ والسلمحة 
البدریه ص ۸۳ و ۱۰۷) نوشته می‌شود و در برخی اسناد مخطوط در موزه‌صای آراگسون به صورت 
دون‌جیمی, دوجقمی و دون جاقمه نیز ضبط شده است. 


تاریخ اسهانیای مسیحی از اوایل قرن یازدهم تا... بش 


بود به تصرف در آورد. بللسیه به سبب کشاکشهای داخلی دجار آشوب و اضطراب بود. 
با اين همه ابوجمیل زیان در برایر مهاجمان مقاومت ورزید. مسیحیان شهر را از دریا و 
خشکی محاصره کرده بودند. ابوجمیل وزیر و کاتب خود ابن‌الابار السقضاعی را نزد 
میرافریقیه(تونس) ابوز کریای حفصی فرستاد و از او یاری خواست. ابن‌الابار قصیده 
خود را به مطلع: 

ادرک یخیلک خیل‌الله اندلسا آن السبیل الی منجاتها درسا 

در مجلس امیر ابوز کریا برخواند و خواست که به یاری بلنسیه‌شتابد. او نیز چند 
کشت یآکنده به مقداری آذوقه و ساز و بر گ نبرد روانه داشت ولی اين مددها به شهر 
محصور نرسید و محاصره و محنت مسلمانان چندماه به دراز کشید. مسیحیان برشدت 
حملات خویش در افزودند تا سرانجام به شرط آنکه مردم به جان و مال امان یابند؛ 
تسلیم دشمن شدند و مقرر شد که هر که خواهد شهر را ترک گوید. بلنسیه در بیست و 
هشتم سپتامبر سال ۱۳۳۸م هفدهم صفر سال ۵1۳۲ از قلمرو اسلام به در رفت و به 
دست مسیحیان افتاد. 

پس از سقوط بلنسیه خایمه غزوات خود را د, باقی اراضی اسلامی ادامه داد و در 
سال ۲66 ۱/۱ع71ه بر شاطبه غلبه یافت, هنوز چندماهی نگذشته بود. یعنی در ماه 
مه سال عع ۱۲ م آخرسال 1۶۱ ه دانیه را تصرف کرد. خایمه تصمیم گرفت که همه 
مسلمانان را از بلادی که فراچنگ می‌آورد بیرون راند. جمع کثیری از ایشان به غرناطه 
رفتند. آن سان که جاي بر مردم شهر تنگ شد. سیاری نیز به افریقیه مهاجرت کردند. 
شهرهای بزرگ و ثفور قدیم اسلامی به شهرهای مسیحی‌نشین بدل شد و مسلمانان به 
صورت اقلیت باشندگان (مدجنون) درآمدند که در ساية حکومت اسپانیا در ذلست و 
خواری می‌زیستند. 

خایمه پس از اين به اصلاح امور داخلی پرداخت. در عصر او چند مورد اصلاحات 
مهم انجام پذیرفت. از جمله قانونی نهاد که برطبق آن یس از مرگش مملکت میان 


چهارپسرش تقسیم شود ولی با مرگ پسر بزرگش آلفونسو این کار صورت نگرفت و نیز 


۷۸ تاریخ دولت اسلاعی در اندلس 


در اطراف مملکت آشوبهایی برپاشد.خایمه پس از مدتی دراز در سال ع ۱۲۷ بمرد. او 
به سبب فتوحانش در اراضی اسلامی «فائح» لقب گرفت. 


4 ۳ فرفاطه بس از مر گت این لا مر 
و عصر ابرد میأن بنی‌الاحمر و بنی‌مرین 








ابوعبدالله محمد‌بن محمدبن یوسف [- محمددوم) ملقب به و«السفقهیه» به جای 
۳ ۲۳۵۸ ۱م در غرناطه متولدشد و هم او بود که برای دولت نصریه رسوم ملک 
ترتیب داد و کارگرزاران دولت را لقبها داد و دواوین وضع کرد و برای باج و خراج نظم و 
قاعده نهاد. ابوعبدالله محمدالفقیه دارای صفات برجسته‌ای بود چون قدرت اراده و 
همت بلند 9 دوراندیشی 9 مهارت سیاسی» افزون براینها شاعر و ادیپ بود و همنشیتی 
با علما و ادبا را بردیگر کارها تر جیح می‌نهاد! در آغازفرمانروائیش آلفونسو پادشاه 
قشتاله به جنگ مسلمانان لشکر کشید و همة همّش برافکندن دولت نوپای غرناطه بود. 
او نیز چون پدرش» می‌خواست پیش ز آنکه کارغرناطه بالا گیرد به حیات آن پایان دهد. 
پادشاه غرناطه هم از خطری که تهدیدش می کرد غافل نبود.۲ محمدین الا حمر پسر 
خود الفقیه را وصیت کرده بود با بنی‌مرین امرای آن سوی دریا رواب ط دوستانه 
برقرار کند و هرگاه شبح خطر آشکارشد از آنان یاری جوید. بنی‌مرین پس از برافتادن 


۱ اين الخطیب ۷احاطه ج ۱ص 1۵ ۵. 
۲ الذخیرهة السنیه ص 1۳ ۱. تاریخ ابن خلدون ۷6/ ص ۰۱۹۱ 


۷۹ 


۰ تاروخ دولت اسلامی در اندلس 


موحدین جاشین آنان شده بودند و دراین ایام در عنفوان قدرت خویش بودند. دولت 
جدید بنی‌مرین درنظر اندلس و هم در نظر اسپانیای سسیحی جای خالی مرابطین و 
موحدین را پرمی‌کرد و مسلم بود که روز گاری هم در شبه‌جزیره اسپانیا همان کند که 
آن دو دولت کرده بودند. 

بنی‌مرین از بطنی از بطون زناته- از قبایل مشهور بربر- بودند. چندفبیلة چون 
مفراوه و مفیله و مدیونه و جراوه و عبدالواد هم از زناته به حساب می‌آمدند. با وجود اين 
بنی مرین می‌گفتند که نسبت به عرب مضرمی‌رسانند و از نسل بربن قیس عیلان بن 
مضرین نزارند و جداعلای ایشان جرماط‌بن مرین بن‌ورتاجی‌بن ماخوخ است." قبایل 
مرینی در آغاز بدوی و کوچ‌نشین بودند و در صحاری و ارتفاعات جنوبی تونس زند گی 
می‌کردند. اینان به هنگام تابستان به مفرب کوچ می‌کردند. در آغاز قرن هفتم هجری 
میان ایشان و بنی عبدالواد جنگ افتاد. و در وادی ملویه واقع میان صقرب و صحراء 
فرود آمدند و چندي در آنجا زیستن گرفتند. نیروی موحدین پس از شکست عقاب در 
سال ۵1۱۰٩‏ ۰ روی به ضعف نهاده بود* و عوامل تفکیک و اتحلال در دولتشان بروز کرده 
بود. 

چون سلطان موحدین الناصر پس از هزیمت از نبرد عقاب در سال ۰ ۵۱۱ در گذشت 
پسرش یوسف المستنصر جانشین او گردید. او جوانی سست رای بود و جز لهو و لعب 
کاری نمی‌شناخت. امورمملکتش پریشان شد. دراین روز گاران که دولت مسوحدین 
بازیچهة دست تقدیرشده بود, بنی‌مرین به مغرب نفوذ کردند و برای نخستین بار در 
سال ۲۱۳ با موحدین در گیر نبر دشدند و این به هنگامی بود که المستتصر موحدی 
آهنگ برافکندن آنان نمود و لشکر به جنگشان فرستاد ولی شکست خورد و به هزیمت 
رفت و بنی‌مرین تا حوالی فاس پیش راندند. امیربنی‌م رین دراین اوان ابومحمد 
عبدالحق بن خالدین محیو بود. ابومحمدعبدالحق در یکی از نیردها در سال 6 1۱ 


۳. الذخیره السنیه ص ۱۰و ۱۱ 9 ۰۱۱ 
.الذ خبرة السنیه ص ۵۲ و ۵۳. الاسنقصاه لاخبار درل المفرب الاقصی ج ۲ ص ۵-۳. 


مملکت غر ناطه پس از مر گ ابن‌الا حمر و... ۸۱ 


کشنه شد و پسرش ابوسعید عثمان به جایاو نشست. ابوسعید عشمان قسوم خود را 
درمیدان مبارزه برضدموحدین همچنان رهبری می‌کرد۵. 

در سال ۲6۱/۵۲۱۳۹ ۱م ابومحمدعبدالواحد الرشید سلطان موحدین لنشکری به 
جنگ بنی‌مرین گسیل داشت. موحدین شکست خوردند و بنی‌سرین برلشکرگاهشان 
مستولی شدند. سال بعدالرشيد بمرد و برادرش ابوالحسن علی السعید به جای‌او 
قرارگرفت. السعید را عزم آن بود که کاربنی‌مرین یکسره کند. 


پس در سال 6/۵۲۲ ۱۲م سپاهی گران به جنگ ایشان گسیل داشت. مسیان 
موحدین و بنی‌مرین جنگی هولناک در گرفت که منجر به شکست بنی‌مرین و کشته 
شدن آمیرشان ابومعرف محمدین عبدالحق گردید. و این ضربتی بود که تا مدتی ار کان 
عزم بنی‌مرین را به لرزه آورد. 

پس از قتل ابومعرف برادرش ابوبکربن عبدالحق و معروف به ابویحیی به جسایش 
نشست. در عصر او بنی‌مرین قویدست شدند و در سال 16۳ برمکناسه مستولی شدند. 
سپس به فاس لشکر بردند و پس از محاصره‌ای سخت به سال ۸ ۱۲۵۰م فاس را 
نیز گرفتند. سقوط فاس پایتخت دیرین مفرب بزرگترین ضربت بردولت موحدین بود و 
هشدار به انحلال نهایی. بنی‌مرین سپس در سال ۵۵٩ه‏ سجلماسه و درعه را گرفتند. 
چون ابویحبی ابوبکربن عبذالعق در سال 1۵1ه بمرد برادرش ابویوسف یعقوب بن 
عبدالحق به ریاست بنی‌مرین رسید و شهرفاس را پایتخت مملکت خود قرارداد. در سال 
۷ میان بنی مرين و امیریغمراسن بن‌زیان پادشاه مغرب اوسط جنگ درگرفت. 
یفمراسن شکست خورده به تلمسان گریخت. در سال بعد» سال 1۵۸ه مسیحیان 
(اسپانیایی) با کشتیهای خود به ثفرسلا هجوم آوردند و بسیاری از مردم را کشتند و 
اسیر کرد ند. ابویوسف یعقوب به یاری مردم سلا شتافت و مسیحیان را چندهفته در 
محاصره انداخت تا از آنجا رفتند. 


۵.الذ خیره السنیه, ص ٩۳‏ و)4. 


۸۲ تارچخ دولت اسلامی در اندلس 


پس از این حوادث نبرد سختی میان موحدین و بنی مرین درگرفت. دراواخر سال 
2۲ ۸ الوائق بالله‌ادریس معروف به آیودبوس سلطان‌موحدین برای جنگ با 
بنی‌مرین از مرا کش بیرون آمد. دو گروه در وادی غفو میان قاس و مرا کش رویاروی 
شدند. دراین پیکارموحدین شکست خوردند و جممع کنیری از ایشان کشته شدند و 
ابویوسف برلشکر گاهشان و اموال و خزاینشان غلبه یافت. آنگاه ابویوسف به مرا کش 
لشکر راند و درمحرم سال ۸11۸ بر شهرمستولی شد و از آن پس امیرالمسلمین لقب 
گرفت. بدینگونه دولت موحدین در مغرب پایان گرفت همچنانکه در اندلس پایان 
گرفته بود. موحدین در حدود صدوسی‌سال بر سریر فرمانروایی بودند. دولت بنی‌مرین 
جای ایشان بگرفت و بر سراسرمقرب اقصی استیلا یافت." 

انظاراندلسیان به اين دولت تازه دوخته شده بود. گویی تقدیرچنان بود که این دولت 
جدید جای مرابطین و موحدین را درحوادث اندلس پر کند. موسس مملکت غسرناطه از 
اهمیت همپیمانی با بنی‌مرین و یاری طلبیدن از آنان غافل نبود. از اين‌رو اند کی پیش 
از وفات خود- چنانکه گفتیم- نزد سلطان ابویوسف یعقوب بن عبدالحق ملقب به 
المنصور کس فرستاد و از او خواست اندلس را یاری رساند. چون پیام ابن‌الاحمر به 
ابویوسف رسید در سال 1۷۰ه رهسپار نغزوتلمسان شده بمود. چون رسولان او را از 
خطری که اندلس را تهدیدمی کرد بياگاهانيدند, شیوخ قبایل را گردآورد تا با آنان رای 
زند. همگی متفقاً به وجوب لشکر کشی به ندلس و جهاد در راه خدا رای دادند. سلطان 
ابویوسف یعقوب نزد سلطان امیریفمر اسن صاحب تلمسان پیام فرستاد که با او پیمان 
صلح بندد تا بتواند از آب گذشته لشکرخود به اندلس برد. ولسی یغمراسن نپذیرفت و 
دوگروه درنزدیکی وجده, در ماه رجب سال ۵1۷۰ /۱۲۷۲م جنگ درپیوستند. 


".برای آگاهی از اصل و نشأت بنی‌مرین رجوع کنید به الذ خیرتالسنیه ص ۰۱۰۱۰ ۰۹ 9۱۳۳۰۹۹ ۰۱۲ 
الا ستقصاء» ج ۲ص ۱۳ و ۱ تاریخ ابن‌خلدون ج ۷/ص ۰۱۸۰-۱11 من نیز در کتابخانا سلی مادرید 
جزوه‌ای در 6 ۱ صفحه یافتم به نام» ذکر الیافوتة الحلیه فی‌الذرية السعیدیه المرینیه المبا ركة العبد الحقية». 
درباب اصل و نشات ایشان. 


یغمراسن منهزم شد و زخم‌خورده بگریخت.! ابویوسف پیروزمند به مفرب آمد» درحالی 
که آهنگ یاری کردن مردم اندلس را در سرداشت. 

ولی بیش از دوسال سپری شد و او فرصت اقدام نیافت. چون ابوعبدالله محمدالفقیه 
به فرمانروایی رسید, اندکی پس از استقرار برمفر فرمانروایی‌اش هیاتی از اکابر اندللس 
را به مفرب فرستاد همراه با نامه‌ای تضرع‌آمیز. 

اينان حال مردم اندلس و ناتوانی ایشان را در برایر دشمن و نقص سازوبرگ جنگی 
را به شرح باز گفتند. نامه الفقیه محمدبن‌محمد ابن‌الاحمر بااین دوبیت آغازمی‌شد: 


رس شنفه اسماعهم ل_مدایح صسسوره ایمانهم ببالصوارم 


و در آن آمده بود که‌ن... دشمن م‌سیحی بر اسلام دست تسطاول گ‌شوده است و 
شهرهایش را به تصرف درآورده... و مردانش را کشته و زن و فرزندشان را اسیر کرده 
است و آموالشان را به غنیمت برده است... و از مامی‌خواهد که هرچه در دستمان باقی 
مانده از منبرها و صومعه‌ها و محرابها و مساجد جامع همه را در اختیار او نهیم تا در آنها 
صلیبها را نصب کند و کشیشان و راهبان گمارد». سپس از او خواسته است که برای 
جهاد لشکر به اندلس برد که «اگر دنیاخواهی در اندلس درختانی است با میوه‌هایی در 
دسترس و بهشتهایی عالی و اگر آخرت خواهی در آنجا کار جهاد سستی نگیرد»." 

آنگاه رسولان ابن الاحمر و بنی‌اشقیلوله نزد سلطان ابو یوسف آمد و شد گرفتند 
و ازخطری که اتدلس را تهدید می‌کرد به او خبر می‌دادید و یاری می‌طلبیدند. تسا 
سلطان اجابت کرد و به این‌الا حمر نامه نوشت و او را اطمینان بشید و در آفاز سال 
6 هه اعلان کرد که به اندلس حر کت خواهد کرد. 


۷دخیره السنیه ص ۸ ۱. السلاوی: الاستقصاه ج ۲اص 1 1- 
۸. همه نامه در الذخيرة السنبه آمده است. ص ٩‏ ۰۱۱۱-۱۵ 
۹ متن نامه سبطان ابو یوسف به نمامی در الذ خیره السنبه ص ۱1۳ ۱۳۹3 آمده ایمت. 


۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


بدینگونه سلطان ابویوسف مصمم شد که رسالت تاریخی خویش را در ره‌ایی 
اندلس اداکند. بنی‌مرین در این ایام در عنقوان فرمانروايی بودند و دلهایشان به شوق 
جهاد می‌تپید. سلطان درماه رمضان سال 1۷۲۳ به رسم جهاد در اتدلس, از فاس بیرون 
آمد. بار دیگر نزد امیریفمراسن صاحب تلمسان کس فرستاد و برای اتحاد بااو در 
جهاد, پيشنهاد صلح نمود. یفمراسن بپذیرفت و صلح برقرار شد. سلطان پسر خسود 
ایوزیان را با پنج هزارجنگجو بسرای عسسیور از آب ب‌سرگزید. ! ایسستان از 
فصرالمجاز(قصرمصموده) به کشتی نشستند و به اندلس در آمدند و در ثغرطریف درماه 
ذوالحجة سال ۵۲۷۳ /۱۲۷۵م قدم به خشکی نهادند. و در اراضی مسیحیان تا شریش 
پیش تاختند و با اسیران و غنایم بسیار باز گردیدند. ابن‌هشام وزیرالفقیه صمحمداین 
الا حمر در جزیره الخضراء با ابوزیان دیدار کرد. و او در آنجا فرود آمد. ابن‌ه‌شام از آب 
گذشت و سلطان ابویوسف را در لشکر گاهش نزدیکی طنجه بدید. سلطان کاملا مهیای 
حرکت بود. سلطان ابویوسف درماه صفر سال ) ۵۲۷ /ژوئیه سال ۱۲۷۵ م با سپاهی 
عظیم از بربر بر سنت مرابطین وموحدین به عزم جهاد از قصرالمجاز به کشتی نشست. 
چون ابوعبدالله‌الفقیه محمدابن الا حمر از سلطان‌ابویوسف یاری طلبید ابویوسف گفت, 
باید چند شهر ساحلی را در اختیار او بگذارد تا به هنگام آمد و شد لشکریانش در آنها 
مکان گزینند. محمدین الاحمرتیز رنده و طریف و جزیرةالخضراء را به او سپرد. 
ابویوسف با لشکر خود درطریف فرود آمد. ابن‌الاحمر و بنی‌اشقيلوله به دیسدار او 
شتافتند. اندلس با ورود پادشاه مغرب به لرزه در آمده بود. ولی الفقیه محمدابن الا حمر 
پس از درنگی اند ک از نزد سلطان خشمگین بیرون آمد و برفت» زیرا دیده بود که 
سلطان ابویوسف به گونه‌ای تردیدبرانگیز در امور اندلس مداخله می‌کند. سبب آن بود 
که بنی‌اشقیلوله دامادهای بنی‌الاحمر و مقدم برهمه محمدبن اشقیلوله زعیم خاندان و 
شوی خواهر محمدین الا حمر و برادرش ابوالحسن شوی دخترش درنهان چشم طمع به 


۰"الشذخیرة السنیه ص ۱76. ولی ابن‌خلدون می‌گوید سلطان لشکر را با پسر خود مندیل فرستاد. چ 
۱۷ وحال آنکه مندیل نوادهٌ سلطان ابویوسف است. 


مملکت غرناطه پس از مر گ این‌الا حمر و... ۸۵ 


تخت غرناطه داشتند. محمدبن اشقیلوله در مالقه فرمان می‌راند و با ابن‌الاحمر دل بد 
می‌داشت. چون ابو یوسف به انلس رفت خوه را در پناه او کشید و ابویوسف نتوانست 
بنی‌الاحمر و دامادش را آشتی دهد . ابن‌الاحمر از عاقبت روابط دوستانه ميان ابویوسف 
و دامادهای خود بیمناک شد و همچنان بیمناک به غرناطه باز گردید. 

سلطان ایویوسف لشکر به درون فرنتره برد و دست به کشتار و اسارت و تساراج 
گشود. فرنتره در دست مسیحیان بود و همچنان پیش‌تماخت تابه دژ السمقوره و ابده 
درنزدیکی قرطبه از جانب شرقی- رسید. در این هنگام پادشاه قشتاله برای دفاع از 
اراضی خود لشکری گران به مقابله فرستاد. در روایات اسلامی شمار سپاهیان او نود 
هزار ذ کر شده!۱. سردار سپاه داماد پادشاه نونیو دلارا بود که در روایات اسلاصمی او را 
دونونه یادننه, يا ذنونه نوشته‌اند. ابویوسف در این هنگام لشکر خود به خارج شهسر 
استجه برد و با او خیل عظیمی از اسیران و غنایم بود. دروازه‌های شهر بسته شد و مردم 
آماده پیکار شدند. ایویوسف غنایم را درجایی تحت نظر نگهبانان خاص نهاد تا مانع 
کروفر او نشود. آنگاه پسر خود ابویعقوب را برمقدمه بفرستاد و برای لشکریان خود 
سخن گفت و آنان را به جهاد و کشته شدن ترغیب گرد سپس خود برای رویسارویی 
بادشمن درحر کت آمد. جمعی از قوای اندلس به ریاست بنی‌اشقیلوله همراه او بودند. 
در نزدیکی استجه» جنوب غربی قرطبه دو لشکر مصاف دادند. این جنگ در روز 
پانزدهم ماه ربیعالاول سال 6 1۷ها/ نهم سپتامبر سال ۲۷۵ ۱م بود. جنگی هولناک 
بود و به شکست مسیحیان انجامید. در این نبرد سردارشان دون‌نونیو دلارا و شم‌ار 
کثیری از سپاهیان به قتل رسید‌ند۱۳. اين پیروزی بزرگ خاطرة پیروزیهای زلاقه 
والارک را در خاطره‌ها زنده گردانید و نخستین پیروزی درخشانی بود که پس از نبرد 
عقاب نصیب مسلمانان شده بود. روایات اسلامی درشمار کشتگان دو طرف مبالغه 


۱ الذخیرة السنیه, ص ۰۱7۱٩‏ ۰۱۷۰ 
۳ تاریخ ابن خلدون ج ۷/ص ۰۱٩۱‏ ابن الخطیب: اللمحقالبدربه ص 6 6 . ابن‌الخطیب: الا حاطه ج ۱اص ۷۳ ۰۵ 
الذ خی رتالسنیه ص ۰۱۷۲-۱۷۰ 


۸1 تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


کرده‌اند بعضی گویند دراین نبرد هجده هزار مسیحی کشته شد. سرهایشان را گرد 
کردند و مناره ساختند و برروی آن برای نماز عصر اذان گفتند. درحالی که از 
مسلمانان بیش از بیست و چهارتن کشته نشده بود۳!. 
گویند که او نیز سر را پا کیزه و خوشبو ساخت و تادل پادشاه قشتاله را به خود مهر بان 
سازد , به برد او فرستاد. ابویوسف فتحنامه به مغر ب فرستاد و آن را ب‌منابر خواندند. 
نامه‌ای نیز درهمین مضمون به ابن‌الحمر نوشت. او نیز پاسخی سپ س‌آمیز بداد. 
ابن‌اشقیلوله هم قصیده‌ای درمدح امیرالمسلمین (ابویوسف) سرود و پسیروزی‌اش را 

ابویوسف چند هفته در جزیر مالخضراء بماند و نايم را تقسیم کرد و لشکرش 
بیاسود سپس بار دیگر در ماه جمادی‌الاول سال ع 1۷ه برای بار دوم لشکر به اراضی 
قشتاله کید تا به حوالی اشبیلیه رسید. دروازه‌های شهر بسته شد. ابویوسف کشتار و 
تاراچ کرد و به سوی شریش راند و شهر را محاصره نمود. زعمای شهر و راهبان بیرون 
آمدند و از او امان و صلح خواستند. سلطان اجابت کرد و باغنایم و اسیران بسسیار 
باز گردید و چند هفته دیگر درجزيرة الخضراء بماند. سپس از دریا گذشت و دراواخر 
ماه رجب سال ۷ ها پس از پنج ماه که در اندلس سپری ساخته ببود به مغر ب 
باز گردید . 

اين پیروزی درخشانی که ابویوسف مرینی برمسیحیان حاصل کرد در دربار 
اندلس چندان اثری نداشت. علاوه برآن ابوعبدالله الفقیه مسحمد بن‌الاحمر از نیات 
سلطان مفرب دربیم و تردید افتاد. بویژه از هنگامی که ملاحظه کرد که سلطان از بنی 
اشقیلوله و دیکر مخالفان او حمایت می کند. ابن‌الاحمر می‌ترسید فاجعة امرای طوایف و 
غدرمرابطین بار دیگر تجدید شود... 


در اوایل سال ۱۷۲ ه ابومحمدبن اشقیلوله صاحب مالقه بمرد . پسرش محمد به 


۳ الذخیره السنیه ص ۰۱۷۲ 


مملکت غر ناطه پس از مر گ این‌الاحمر و... ۸۷ 


مغرب رفت و درآنجا قلمرو خویش به سلطان وا گذاشت و سلطان از سوی خود حا کمی 
به مالقه فرستاد. 
اين امر بر اضطراب الفقیه‌ابن الاحمر در افزود و وزیر خود ابوسلطان عزیزالدانی را با 
قوابی به مالقه فرستاد تا برآن استیللا یابد ولی موفق نشد. هنوز چندماه نگذشته بود که 
سلطان ابویوسف با سپاهی رهسپار اندلس شد. سلطان در سال ۵1۷۷ / ۱۲۷۸ م از 
دریا بگذشت و درمالقه فرود آمد. مردم از آمدن او شادمان شدند. آنگاه لشکر به اراضی 
یحیان برد و کشتار و تاراج کرد. بنی‌اشقبلوله نیز با سپاه خود هسمراه او بسودند. 

سلطان تا حوالی اشبیلیه براند. قشتالیان از رویاروگی با او برهیزمی کردند. سلطان 
ابویوسف, الفقیه‌محمدبن‌الاحمر را به حضور فرآخواند. این‌الاحمر با دلی لسرزان در 
نزدیکی قرطبه به دیدار او رفت. 

دو پادشاه با لحنی عتاب‌آمیز با یکدیگر سخن گفتند. سلطان ابویوسف به مفرب 
باز گردید, بی‌آنکه آن کدورت به صفابدل شده باشد. 

پس از آنکه سلطان ابویوسف برمالقه چنگ افکند. این‌الاحمر ترجیح داد که با 
پادشاه قشتاله تجدید. روابط کند. در اواخسر سال 1۱۷۷ هر ایس وعبدالله 
محمدالفقیها بن‌الا حمر توانست سرانجام برمانقه دست یابد. بدین‌گونه که صاحب مالقه 
را ترغیب کرد که مالقه را بدهد و المنکب و شلوبانیه*" را از او بستاند. سپس با پادشاه 
قشتاله فرار برآن نهاد که او از ورود سلطان ابویوسف به اندلس مانع شود و قوای فشتاله 
بدین منظور در جزیرةالخضراء فرود آبد. همچنین ابن‌الاحمر به امیر یغمراسن سلطان 
مغرب اوسط و خصم سلطان ابویوسف نامه نوشت و از او باري و هم‌پیمانی طلبید . 
سلطان ابویوسف به خشم آمد و آهنگ اندلس نمود ولی حوادث مغرب تا مسدتی مانع او 
شد. در اوایل سال 1۱۷۸ ه پسر خود امیرابریعقوب را به اندالس فرستاد با ناوگ‌انی 
عظیم. میان او و ناو گان مسیحیان که در دریای زقاق پاس می‌دادند جنگ در گرفت. 


۱.المتکب به اسپانیایی ۳۷006۵2۲| ۵و شنوبانیه ۹8[00۲:02در شهر مرزی کوچک‌اند, در جنوب غرناطه بر 
ساحل دربای مدیترانه و نزدیک به هم. 


۸۸ تارجخ دولت اسلامی در اندلس 


مسیحیان منهزم شدند و مسلمانان کشنیهای آنان تصرف کردند و در جزیرةالخضراء 
فرودآمدند و مسیحیان درحال از آنجا برفتند. 

امیر ابویعقوب را قصد آن بود که با پادشاه قشتاله قرارداد دوستی بندد و با او بر 
ضد ابن‌الا حمر همدست شود ولی پدرش سلطان ابویوسف نپذیرفت. سپس لشکرمفرب 
بر ثغر مربله حمله آورد. اين شهر در قلمروابن‌الاحمر بود. مربّله مقاومت ورزید. در این 
هنگام پادشاه قشتاله فر صت مغتنم شمرد و لشکر به غر ناطه فرستاد. بنی اشقیلوله هم 
در این لشکر بودند. ابن‌الاحمر در سال 1۷۹ ه با آنان رویاروی شد و مسجیور به 
باز گشتشان نمود. 


ابن‌الاحمر هر چند پیروز شده بود ولی به موقعیت حساس خود نیک آگاه بود. و می‌دید 
که هم از سوی قشتاله به خطر افتاده است و هم از سوی مغرب. بویژه لشکر مغر ب که 
آنان را به یاری خود فراخوانده بود و اکنون به جنگ او بسرخاسته‌اند. از سوی دیسگر 
سلطان ابویوسف هم, عواقب چنین اعمالی را به سودمسلمانان نمی‌دید. این‌الا حمر نزد 
او کس فرستاد تا میان خود و او باردیگر روابط مودت برقرار‌گردد و گفت که مالقه را به 
او وامی گذارد تا پایگاه عبور او از دریا باشد برای غزو وجهاد. بدین معامله میان 
بنی‌الا حمر و بنی‌مرین روابط دوستانه برقرارگردید و ابویوسف فرصت یافت که به 
کی مها دا تیوا ره 
۰ 

هنوز اندک زمانی نگذشته بود که باردیگر اوضاع اندلس مورد تسوجه سلط‌ان 
ابویوسف واقع شد. درواقع اوضاع اندلس از عتاصر بارز سیاست بنی‌مرین شده بود. 
مملکت غرناطه حتی در اين روز گاران که دولت اسلامی در اندلس واپس نشسته بود» 
بازهم در شثون اسپانیای مسیحی به هنگام پریشانی اوضاع نقشی داشت.چون ستارة 
دولت بنی‌مرین در آن سوی دریا درخشیدن گرفت نظرهای م‌سیحیان متوجه مسفرب 
شد. هرگاه در ممالک مسیحی جنگی داحلی در می گرفت هریک از دو فریق می‌کوشید 
نظر غرناطه یا بنی‌مرین را برضد خصم, با خود مصوافق کند. ازآن جمله در سال 


مملکت نرناطه پس از مر گ ابن‌الاحصر و... ۸۹ 


۱۲۷۰/۹ م انقانت فیلیپ بر برادرش آلفونسوی دهم بشورید و خود با جمعی از 
بزرگان به سلطان ابویوسف پناه برد و از او باری طلبید.هر گاه وی ولا ملکة قشتالسه 
شورشیان را خشنود نمی‌ساخت و ماجرا و خاتمه نمی‌داد» میان مسلمانان و مسیحیان 
جنگ آغازشده بود. 


در اینجا باید بگوییم که این آلسفونسوی دهم که درحسوادت شر گت داشت 
آلفونسوی حکیم یا آلفونسوی عالم 50:0 اتآنامیده می‌شد او را با علمای اندلس روابط 
مستحکم بود و از آنان دانش فرا می‌گرفت. آلفونسو جدولهای فلکی مسشهور به 
«جدولهای اندلسی» را ترتیب داد و در اين کر از جمعی از علمای مسلمان و یهود و 
مسیحی مدد گرفت. همچنین تاريخ اسپانیا را تحت عنوان مدمه مه له۲عجعع عه‌نوهن 
نوشت و او درتاریخ خود از منابع عربی بسی استفاده کرده است» ولی کستاب او از 
اساطیر و روایات اغراقآمیز خالی نیست با ین همه از مهمترین تواریخ اسپانا در قرون 
وسطاست. آلفونسوی دهم همسایگان مسلمان خود را دوست می‌داشت و مقام علمی و 
رقعت فرهنگی آنان را می‌ستود و اين امر سبب شده بود که در کشورش برخی با او 
مخالفت ورزند. 


آلفونسوی عالم یا حکیم درعصری به علم و ادب اشتفال داشت که پادشاهان جز بمه 
جنگ و سیاست نمی‌پرداختند. درسال ۲۸۲ ۱م/ اوایل سال 71۸۱"ه پسرش سانچو براو 
بشورید و جمعی از بزرگان نیز یاری‌اش کردند و او توانست تخت پادشاهی پدر را از آن 
خود کند. پس پدر مخلوعش به سلطان ابویوسف پناه برد و هیأتی به مفرب فرستاد و 
خواست تا او را برضدپسرش یاری دهد. سلطان اجابت کرد و در ربیع‌الثانی سال 
۱ باقوای خود از آب گذشت. آلفونسو در لشکر گاهش در جزیرةالخضراء بااو 
دیدار کرد و تاج خود را نزد او به گروگان نهاد. سلطان صدهزار دیتار زر به او داد 
تالشکر گردآورد. ابن‌خلدون می‌گوید که اين تاج را در دربار بنی‌مرین روز گاری در 
آنجا خدمت می کرد دیده است. بنی‌مرین این تاج ر! نگهداشته بودند و برآن مفاخرت 


س تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


می‌کردند؟". ابویوسف به سرزمین قشناله لشکر کشید و قرطبه را محاصره کرد. سپس 
به طلیطله راند و درآن نواحی دست به کشتار و غارت زد و همچنان در مجریط" ۱ پیش 
راند. ابوعبدالاه الفقیه محمدابن‌الا حمر در آغاز از دیدار باسلطان تن می‌زد. زیر ببه 
سبب پیمان دوستی که با آلفونسو بسته بود از سلطان بیمناک بود و صلاح کار خود 
در آن می‌دید که باسانجو پادشاه قشتاله به تفاهم رسد. پس به المنکب لشکر برد. این 
شهر مرزی را قوای مفرب تصرف کرده بودند. سلطان از اين حر کت بر آشفت و به‌نبرد 
او باز گردید. نزدیک بود میان دو پادشاه مسلمان فتنهای آعاز شود اگرنه ال فقیه 
محمدبن‌الاحمر از عاقبت کار هراسناک بود. ابن‌الاحمر بار دیگر باسلطان ابویوسف 
دوستی از سرگرفت و ابویوسف بار دیگر به اراضی قشتاله لشکر برد و بااسیران و غنایم 
بسیار باز گردید و حاکمی از سوی خود بر جزیر قالخضراء بگماشت و به مقرب باز گردید. 

دراین اوان درقشتاله میان پدر و پسر جنگ درگرفت و اين نزاع خونین نزدیک به 
دو سال همچنان بپائید تاآلفونسوی عام درسال ۲۸6 ۸۳/۸۱" ه مطرود و شکسست 
خورده, کشته شد. وفات او در غرناطه و مفرب حادثه‌ای عظیم بود. هردو پادشاه بسه 
دربار قشتاله دعر یت گفتند. موضع دوفرمانروای مسلمان را دربرابر حوادث مملکت 
قشتاله موضعی عجیب بود. سلطان مغرب پادشاه مخلوع را یاری کرده بود و پسادشاه 
غرناطه باوجود توجهش به آلفونسوی دهم پسرش را که براو خروج کرده بود یاری داده 
بود. حقیقت این است که ابن‌الا حمر به چشم خود می‌دید که سپاهیان بربر گروه گروه 
به جزیره‌الخضراء می‌آیند و پایگاهها و ثغور او را یکی پس از دیگری تصرف می‌کنند و 
شورشیان بر صد او راء در مالقه و المنکب و دیگر شهرهای جنوبی مده می‌رسانند و او 
در اینگونه تصرفات حادئةّ دعوت مرآبطین را به اندلس و فاجعه برافتادن امرای طوایف 
را به دست او به عیان می‌دید. از سوی دیگر مرگ آلفونسوی دهم و پایان گرفتن جنک 
داخلی درقشتاله سیب شد که روابط خصمانه میان دو مملکت ب‌هبود پابد ولسسی 


۵ تاریخ ابن‌خلدون ج ۷ص ۰۲۰۵ حاطه ج ۱ اس ۵۷۲. اللمحقالبدربه ص ۳ . ازهارالریاض ج ۱ص ۰۱۱ 
۱ مجریط قدیم مکان مادر ید پایتخت امروز اسپانیا بوده است. 


مملکت غرناطه یس از مرگ ابن‌الاحمر و... ۹۱ 


ابن‌الا حمر سرانجام دریافت که غدر پادشاه قشتاله و خطر م‌سیحیان را نادیده نتواند 
انگاشت. از اين رو پس از تأمل راه دوسنی و تماهم باپادشاه مسلمانان را بر گزید. 

در ماه صفر سال ع1۸ه سلطان ابویوسف برای بار چهارم رهسپار اندلس شد و به 
سرزمینهای مسیحیان لشکر راند و باشریش جنگ درپیوست. پسسرش ابسویعقوب به 
حوالی آشبیلیه راند و در آنجا دست به کشتار و تاراج گشود. سپس ابویوسف برقرمونه و 
وادی‌الکبیر حمله آورد و لشکریان او دشتهاي اشبیلیه و لبله و استجه و فرنتره را زیر پی 
سپردند. ابنالاحمر از تعرض به اراضی قشتاله شادمان شد و برای سلطان از غر ناطه 
مدد فرستاد. ناوگان مغرب بیامد و ناوگان دشمن را دردریای زقاق منهزم ساخت و دریا 
را درتصرف گرفت. سانچو پادشاه قشتاله چون مقاومت را بی‌ثمر دانست» خواستار صلح 
شد و بدین منظور جمعی از کشیشان و راهبان ر به نزد سلطان ابویوسف فرستاد و 
پیشنهادهای خود را ارائه داد و سلطان نپذیرفت. از جمله شروط صلح یکی آن بود که 
مسیحیان به اندلس و به اراضی مسلمانان تجاوز نکنند و مانع کسب و کار اییشان نشوند 
و باج و خراجی که از بازرگانان مسلمان دربلاد دشمن گرفته می‌شود ملغی گردد و 
قشتاله سیاست فتنه‌انگیزی درمیان مسلمانان را تر ک گوید. پادشاه قشتاله همه شروط 
را قبول کرد و به اجرای آنها فرمان داد. سانجو خود به لشکر گاه سلطان آمد و به گرمی 
موزت. استقبال رقم شد سا هو مدابایی فیس ققه یی نیو درو هد کرد که به هتم آن 
شروط وفا کند. سلطان از او خواست کتابهای عربی را که مسیحیان به هنگام استیلا 
برشهرهای اندلس به تصرف در آورده‌اند نزد او بفرستد. او نیز سیزده بار کتاب فرستاد 
و سلطان آنها را به فاس برد و اين هسته کتابخانه سلطانی شد. سلطان ابویوسف به 
اصلاح امور اندلس پرداخت و پسر خود ابوزیان را به نظر درامور ثغور بر گماشت و او را 
وصیت کرد که در کارهای الفقیه محمدبن‌الاحمر دخالت نکند. سلطان ابویوسف برای 
اثیات تفاهم چندتن از نزدیکان خود را که همه از مشاهیر مردان جنگی بودند در دریار 
غر ناطه نهاد. 


رئیس این گروه از بنی‌العلاء از خویشاوندان بنی‌مرین بود و شیخ‌الفزاة نامیده می‌شد. 


۹۳ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


بنی‌العلاء در دوره‌هایی سرداری سپاهیان اندلس را برعهده داشتند و در میدان حرب و 
جهاد دلاوریها نموده بودند.۱۲ 

سلطان ابویوسف به جزیرقالغضراء آمد که از آنجا به مسغرب بازگردد ولی پس از 
چندماه بیمارشد و در محرم سال 1۸۵ه امارس سال ۱۲۸۵م پس از عسمری سراسر 
جهاد در مفرب و اندلس. جهان را بدرود گفت. 

سلطان ایویوسف المتصور از بزرگترین ملوک مغرب بود. به جهاد و لشکرانگیزی 
رغبتی وافرداشت و در این راه یاد یوسف‌بن تاشفین و عبدالموٌمن و یعقوب‌المنصور را در 
خاطره‌ها زنده می‌داشت. در وصف شمایلش گفته شد که «سپیدچهره و تمام بالا و 
معتدل‌الجسم و خوبروی بود. شانه‌هایی‌پهنو ریشی تمام و معتدل و سفید چون برف 
داشت. مردی کریم و بردبار و متواضع و بخشنده و بخشاینده و پیروزجنگ بود.»*" 

" ۰ 

چون سلطان ابویوسف یعقوب بمرد پسرش امیر ابویعقوب یوسف به جای او نشست 
او نیز چون پدرش به آمور اندلس علاقمند بود. روابط دربار غرناطه و بنی‌مرین همچنان 
دوستانه بود و چون وادی آش را به ابن‌الاحمر داد این روابط استوارتر گردید. جریان 
از این قرار بود که ابن‌الاحمر- محمدالفقیه- داماد خ ود اب_واسحاق‌یسن 
ابی‌الحسن بن‌اشقیلوله را حا کم قمارش و وادی آش نموده بود. چون ابواسحاق در سال 
۲۳ بمرد» ابنالاحمر قمارش را بازپس گرفت. ولی ابوالحسن فرزند ابواسحاق در 
وادی آش خروج کرد و با پادشاه قشتاله پیمان بست. چون میان مسلمانان و مسیحیان 
بیمان صلح بسته شد ابوالحسن‌بن ابی‌اسحاق خود را به زیر پرچم سلطان مغرب کشید. 
ابنالا حمر چندی از اعمال او چشم پوشید. چون بار دیگر میان او و سلطان ابویعقوب 
پیمان صلح بسته شد از او خواست که وادی آش به او واگذار گردد. سلطان نیز اجابت 


۷تاریخ ابن‌خلدون ج ۷/ص ۲۰۹ و ۰۲۱۰ المقری نفحالطیب ج ۲|ص۵۳۹.- 
این وصف را از کتاب الیافوتقالحلیه که پیش از این از آن یاد شد. نقل کردهايم. 


مملکت غرناطه پس از مرگ ابن‌الا جمر و ۹۳ 


کرد و ابوالحسن از وادی آش به دربار فاس پناه برد و بدین‌گونه ابن‌الاحمر بر سراسر 
اندلس استیلا یافت.۱۹ 

در اوایل سال ۵۲۹۰ /۱۳۹۱م سانچو پادشاه قشتاله, پیمان بشکست و به نغور 
اندلس لشکر آورد. سلطان ابویعقوب سردار سپاه خود در شفور را فرمان داد که به 
شریش و آراضی مسیحیان لشکر برد. او نیز برفت و کسشتار و تساراج کسرد. سلطان 
ابویعقوب اعلان جهاد نمودو گروه گروه مجاهدان روی به شغور اندلس نهادند. سانچو. 
ناوگان خود به دریای زقاق آورد تا مانع رسیدن مدد به اندلس شود. سلطان نیز ناو گان 
خود بفرستاد. میان دو طرف نبرد درگرفت و ناو گان مسلمانان شکست خورد. این 
واقعه در ماه اوت سال ۱۲۹۱ بود. ولی این شکست سلطان ابویعقوب را از عزمی که 
داشت بازنداشت وناوگان‌دیگری فرستاد. اين بار ناوگان ن مسیعیان شکست خورد و 
سلطان ابویمقوب با قوای خود درماه رمضان سال 81٩۰‏ به اندلس درآمد و درشریش 
جنگ در پیوست و تا حوالی آاشبیلیه پیش تاخت. سپس به جزیر تالخضراء باز گردید و 
در اوایل سال 1۹۱از آنجا رهسپار مفرب شد. 


پادشاه قشتاله از سلطان مفرب ابویعقوب بیمناک گردید و کوشید که با 
ابن!۷ حمر- محمدالفقیه- دوستی ورزد و او را از نیات مغربیان و استیلای ایشان بر 
تغور اندلس, مخصوصاً طریف» دروازة اندلس بترساند. پس ابن‌الاحمر و سانچو دست 
دوستی به هم دادند و سانجو شرط کرد که چون طریف را بگیرد آن را به ابن الاحمر 
بازدهد.سانچو از راه دریای زقاق به جزیر؛ طریف حمله کرد. ابن‌الاحمر هم قوای خود: 
به مالقه برد که به طریف نزدیک باشد و بتواند به سپاه سانچو آذوقه و علوفه رساند. اما 
پاد گان طریف توانست چهارماه مقاومت کند تا به ناچار در سپتامبر سال ۱۲۹۲ م 
شهررا تسلیم نماید. پس از تسلیم طریف ابن الاحمر از سانچو خواست که به عهد 
"خود وفاکند و طریف را به او واگذارد. ولی با آنکه در عوض طریف چند دژ مستحکم را 


۰۲۱۳ تاریخ ابن خلدون ج ۷/ص ۲۱۲ و‎ ٩ 


۹ تاریخ دولت اسلامی در اند لس 


گرفته بود بازهم حاضر نشد که طریف را بازپس دهد. پادشاه غرناطه در این هنگام به 
خطای خود پی‌برد و از اينکه به وعده‌های پادشاه قشتاله دل بسته بسود و هم‌پیمان 
طبیعی خود سلطان ابویعقوب را خشمگین کرده بود بسی تأسف خورد. 

ابن‌الا حمر- محمدالفقیه- باردیگر دستدوستی به سوی بنی مرین دراز کرد و 
پسرعم خود ابوسعید فرج‌بن اسماعیل و وزیرش ابوسلطان عزیزالدانی در راس هیاتی از 
بزرگان اندلس به نزد سلطان فرستاد و از آنچه درطریف رفته بسود پسوزش خواست. 
سلطان فرستاد گان او را اکرام کرد و درخواست صلح را قبول نمود. چون این هیأت به 
اندلس باز گردید, ابن‌الا حمر- محمدالفقیه- از کرم و بزرگواری سلطان آبویعقوب بسی 
شادمان گردید و عزم آن کرد که خود به دیدار سلطان شتابد. پس در اواخر سال 
۲ م با هدایا و تحف نفیس به نزد سلطان رفت و در طنجه مورد استقبال 
یکی از پسران سلطان قرار گرفت. سلطان خود نیز به طنجه آمد و او را اکرام کرد» 
ابن‌الا حمر نیز جزیرةالخضراء ورنده و آراضی غربی را به سلطان واگذاشت و بازگردید. 
سلطان وزیر خودعمربن‌السعود را با لشکری همراه او فرستاد تا طریف را بازیس گیرند 
ولی محاصره سودی نبخشید و طریف تسلیم نشد.۰" 

محمدالفقیه را علاوه بر مقامات علمی درمیدان نبرد با مسیحیان رشادتهاست. 
درمحرم سال ۵1۹۵ / اواخر سال ۱۲۹۵ م پس از مرگ سانچو لشکر به اراضی قشتاله 
کشید و در منطقه جیان دست به جنگ گشود و شهر قیجاطه"۲ را با چند دژ که تایع آن " 
بود تصرف کرد و مسلمانان را در آنها جای داد. در تابستان سال ۵1۹٩‏ /۱۲۹۹م 
باردیگر به اراضی قشتاله لشکر برد و شهرالقبذاق؟۲ را- درجنوب غربی‌جیان- بستد و 
به دژ آن واردشد و آن را بگرفت و مسلمانان را در آنجا جای داد. 

محمدین محمدبن‌الا حمر معروف به الفقیه سالهای دیکر را در فرمانروایی غرناطه 
۰۰- تاریخ ابن‌خلدون ج ۷/ ص ۰۲۱۷ 


۱- قیجاطه به اسپانیایی: 00065802 
۳ القبذاق به اسپانبایی: ۸620666 


مملکت غر تاطه پسی از مر گ ابن‌الاحمر و... ۹۵ 


باقی ماند و روابط دوستی او با بنی‌مرین همچنان استوار بود. در خور ذ کراست که او 
اند کی پیش از مررگش با خایمه پادشاه آراگون عقد مودت بست و این تجدید و تأکید 
همان معاهده سال ۲۹۹/۵۲۹۵ ۱م بود که میان دوطرف منعقد شده بود . از مواد این 
معاهده آن بود که هیچ یک از دوطرف به رعایای طرف دیگر زیان و خسارت نرسانتد 
و آراگون با دشمنان غرناطه اعم از مسلمان یبا قشتالسی دشم نی ورزد و دروازه‌ی 
هردو کشور به روی بازرگانان‌هم بازباشد و کس به جان و مال ایشان تعرض رواندارد. 
سرانجام آنکه فرمانروای غرناطه تعهد می‌کند که به خاطر یاری از پادشاه آراگون با 
قشتاله ضدیت کند و جز با موافقت همپیمان خویش با او عقد دوستی نبندد و پادشاه 
آراگون هم‌چنین کند. همچنین آمده است که سلطان غرناطه برای یاری هم‌پیمان 
خود- هرگاه که نیازی به یاری او داشته باشد- سوارانی از لشکر خود را بسه مسرسیه 
فرستد و نیز اگر بکشهایی از اراضی قشتاله را تصرف کرد متعرض او نشود» مگر آنکه 
آن اراضی قبلاً متعلق به غرناطه بوده باشد که در این صورت بسه او ببازگردانده 
خواهدشد. اين معاهده در آخرماه ربیع‌الثانی سال ۵۷۰۱ / سی‌ویکم دسام بر سال 
۱ م منعقد گردید.۲۲ از انعقاد این پیمان جندماهی نگذشته بود که محمدالفقیه, 
سلطان غرناطه درماه شعبان سال ۷۰۱ ۵ ,ماه مه سال ۱۳۰۳ پس از بیش از سی‌سال 
فرمانروایی در گذشت. دولت پنی‌الا مر - با همه حوادئتی که یا دست بگربیان یبود - 
در عصر او به استواری و استخرار نائل آمد. وزیرش در اواخر دولتش کاتب و شاعر بزرگ 
ابوعبدالله محمدین عبدالرحمان‌بن الحکیماللخمی بود, از مشایخ رنده. ابوعبدالله پیش 
از این از دبیران دیوان انشاء بود. مردی برد با اراده‌ای بس استوار و عرمی ثابت. او ر 
ذوالوزارتینلقب داده بودند زیرا میان کتابت و وزارت جمع کرده بود. پسیروزیها و 


۳عکس این پیمان‌نامه را با اسناد و نامه‌های دیگری که میان پادشاهان آراگون و غرناطه مبادله شده در 
بارسلون در ۸72800 06 0۲902 12 ع0 ۸۶۵/۷۵ به دست آوردم. در آنجا به شماره 6۸ ۱ ضبسط است. 
7 ,1۱2۲65 06 .1.02 نص آن را در مجموعا معاهدات دیپلوماسی با عنوان 06۷۲۵6۵6۵5( 5م] 
0 6 00۲۵82 12 4 ۸۲6۱۱۷۵ 06 وممز)دجوام:(1 :۸:۵۵ نشر داده‌اند. 


۹1 تارچخ دولت اسلامی در اندلس 


۲ نی ۱ ۲ 
استقرار دولت در اين عهد به سبب دوراندیشی و عزم او بود. 


۳ 


پس از محمدالفقیه پسرش ابوعبدالله محمدملقب به مخلوع(محمد سوم) که نابینا 
بود به جای او نشست. ابوعبدالله مردی هوشیار و صاحب عزم بود. نیز عالم و شاعر. 
مجالس علما و شعراء را دوست مي‌داشت و به سخن آنان گوش فرا مي‌داد و به آنان صله 
می‌بخشید و به عمران و آبادی شوق وافرداشت. از بناهاي او مسجد بزرگ ال‌جمراء 
است. او بود که به بنای این مسجد فرمان داد و در آرایش آن ابداعات بسیار به کار برد 
و به ستونها و چلچراغهای فخیم و نفیس بیاراست ولی در سیاست ملک ناتوان بود و 
وزیر او و وزیرپیشین پدرش ابوعبدالله محمدبن الحکیم‌اللخمی زمام کیارهای او را به 
دست داشت و بررای و اندیشه او غالب بود تا کم کم عوامل انقراض دول تش آشکار شد, 
درواقع ابوعبدالله مخلوع در آغاز فرمانرواثی‌اش می‌خواست میان دولت خود و بنی‌مرین 
روابط دوستانه برقرارنماید. پس وزیر پدر ابوسلطان عزیزالدانی ووزیر خود این‌الحکیم 
را نزد سلطان مغرب فرستاد تا عهد مودت تازه گرداند. این دو در لشکر گاه سلطان در 
تلمسان با او دیدار کردند و مورد اکرام واقع شدند. سلطان از آن دو خواست که پاره‌ای 
از سپاهیان اندلس را که در گرفتن دژها آگاهي داشته باشند به نزد او فرستند. 

فرمانروای غرناطه نیز بفرستاد و آنان وظایف خویش نیک به جای آوردند. 
درهنگامی که روابط دوستانه به اوج خود بود ناگاه این‌الاحمر اب وعبدالله مسخلوع از 
همییمانی سلطان ابویعقوب یوسف به دوسنی باقشتاله عدول کسرد. سلطان سخست 
برآشفت و درسال ۷۰۳ ه گروه سپاهیان اندلس را باز گردانید. این‌الاحصر ابوعبدالله 
مخلوع اعمال تجاوز کارانة خود را آغاز نهاد. از اين قرار که عم و پدرزن خود رشیس 


۶6 رجوع کنید به الا حاطه ج ۲ص ۲۷۸ به بعد. 


مملکت غرناطه پس از مرگ ابن‌الاحمر و... ۹۷ 


ابوسمید فرج‌بن اسماعیل صاحب مالقه را فرمان داد که مردم سبته را که در آن سوی 
دریا بودند به نافرمانی سلطان تحریض کند و او ر" از سلطنت خلع نمایند و خود لشکر 
به جنگ سلطان کشید تا او را از حر کت به اندلس بازدارد. ابوسعید به بهان دفاع در 
برابر مسیحیان ناوگان خود در آبهای مالقه به حر کت در آورد و ناگاه رهسپار سبته شد. 
اين واقعه درماه شوال سال ۱۳۰۲/۵۷۰۵ م بود. اين حمله به سرداری عثمان‌ین 
ابی‌العلاءالمرینی بود. پس برسبته مستولی گردید. رئیس ابوسعید بیامد و زمام 
کارسبته به دست گرفت و اعلان کرد که در زیر پرچم ابن‌الاحمراست. آنگاه حاکم بصره 
از جانب سلطان ونیز زن و فرزند و خاندانش را بگرفت و به غرناطه فرستاد. سلطان 
ابویعقوب براین حوادث آگاهی یافت و در آن هنگام درپای باروهای تلمسان بود. ازاین 
غدر ملول شد و سپاهی به سرداری پسرش ابوسالم به سبته فرستاد. ابوسالم چندی شهر 
را محاصره نمود ولی نتوانست برآن غلبه يابد و بازگردید.عثمان‌بن ابی‌العلاء با سپاه 
اندلس در پی او از شهر خارج شد و درحوالی سیته و بلادمجاور دست به تاراج و کشتار 
گشود(سال ۵۷۰۲۱ ) 

این حوادث در روحیة سلطان ابویعقوب تأثیری ناگوار داشت و عزم آن کرد که 
خود برای بازپس گرفتن سبته قدم درمیدان نبرد نهد ولی حادثه قتل او به دست خواجه 
سرایان روی داد. اینان که از خشم او می‌ترسیدند در ماه ذوالفعده سال ۷۰۲۱ ه /آوریل 
سال ۱۳۰۷م به ناگاه او را کشتند. پس‌از قتل سلطان بر سرتصاحب تخت پادشاهی 
مفرب میان دو پسرش ابوثابت و ابوسالم جنگ در گرفت ابوسالم منهزم و کشته شد و 


در اين روزها عثمان‌بن ابی‌العلاءالمرینی با لشکرخود درنواحی شمالی» سرزمین 
مقرب پیش می‌تاخت. اين سپاهی مردهماع راهوای تخت مفرب در سرافتاده بود. و 
آنچه او را در کارش دلیرمی کرد وایستگی او به بنی‌مرین بود و آزاین‌رو برخی قبایل نیز 
تأییدش می‌کردند. از این‌رو به سوی جنوب راند و خود را پادشاه خواند و چند دژ را 


نیز بگرفت. 


۹۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


چون ابوثابت بر تخت سلطنت استقرار بافت» نخستین اقدامش بازپس گرفتن سبته 
بود. درماه ذوالحجة سال ۷۰۷ ه با سپاهی عظیم به سوی سبته راند. همنگامی کسه 
عشمان‌بن ابی‌العلاء به کثرت قوای سلطان آگاه شد از بیم با لشکر خود پای به فرار نهاد . 
سلطان به دژهایی که به ضد او سر به شورش برداشته بودند حمله کرد و خونها ريخت و 
برانها مستولی گردید. سپس رهسپار طنجه شد. عثمان‌ین ابی‌العلاء درسبته مسوضع 
دفاعی گرفته بود. سلطان برفت و بر گرد‌شهر لسشکر ب‌داشت و فطرمان داد شهسر 
تیطاوین(یاتطوان) را برای فرودآمدن لشکرش بنا کرد ند ولی در اثناء این احوال 
بیمارشد و بمرد. مرگ او در ماه صضر سال سال ۷۰ ه /ژوثية سال ۱۳۰۸ م اتفاق 
افتاد ۲۵ 

چون ابوثابت بمرد برادرش سلطان سیمان ابوالربیع به جای او نشست. او سبته را 
به حال خود رهاکرد و لشکر به فاس باز گرد نید. ابوعثمان با قوای خود از پی او تاختن 
آورد. میان دو فریق نبرد درگرفت و عثمان منهزم گردید و از اندلسیان شمار کثیری 
کشته شدند. عثمان از عاقبت کاربترسید و با خاندان خویش به اندلسس باز گردید و به 
غرناطه رفت. سلطان ابوالربیع راه خود به فاس ادامه داد و کارها استقامت یافت. 

هنوز چندماهی نگذشته بود که در اندلس حوادث عظیمی رخ داد. عوامل شورش 
چندسال درایام حکومت محمد مخلوع به تنظیم کارخود پرداخته بسودند و عاقیت 
آتش‌شورش زبانه کشید. رهبر و مدبر ایسن شورش برادرش ابس‌والجیوش نصرین 
محمدالفقیه بود و پشت سرش گروهی از بزرگان ملک. اينان از نظام طفیا نآمیزی که 
ایوعیدالله محمد مخلوع و وزیرش ابن‌الحکیم بر مردم تحمیل کرده بسودند به جان: 
آمدند. در روز عید فطر سال۷۰۸ه /اوایل سال ۱۳۰۹ م قیام آغازشد. شورشیان وزیر 
او ابن‌الحکيم را به چنک آوردند و کشتند و سلطان محمد را نیسز درب‌ند ک‌شیدند و 
وادارش کردند که از تخت سلطنت کناره گیرد. برادرش نصر به جایش نشست و سلطان 


۲۵ تاریخ ابن‌خلدون ج ۷/س ۰۲۳۷ 


مملکت غرناطه پس از مر گ ابن‌الاحصر و ... ۹۹ 


مخلوع را به دز المنکب فرستادند. در آنجا پنج‌سال دربند اسارت گذرانید. چون بیمار 
شد او را به غرناطه باز گردانیدند. در آنجا در سال ۷۱۳ ه در گذشت.۲۱ 

سلطان مغرب از حوادث اندلس خبر یافت و گفتندش که مردم سبته از وغ 
اندلسیان ملول شدهاند. سلطان سپاهی به سرداری تاشفین‌بن یعقوب به سبته فرستاد. 
چون طلایه لشکر مغرب آشکار شد مردم بشوریدند و سهاهیان ابن‌الاحمر را از آنجا 
بیرون راندند. درحال لشکرمغرب بر سبته استیلا یافت. و اين درماه صضر سال ۰٩‏ ۷ه- 
بود. ابوالر بیع سلطان مغرب. از اينکه حادثه‌ای که سالها بنی‌مرین را به خود مشغول 
داشته بود پایان گرفت شادمان شد. 

نصرین محمدالفقیه سلطان جدید غرناطه در روز جلوس جوانی بیست و سه سالمه 
بود. ظواهر پادشاهی را سخت دوست می‌داشت. هم ادیب و عالم بود و از ریاضیات و 
نجوم آگاه. چند جدول فلکی ترتیب داده است. ولی نیک‌سیرت نبود و از تدبیر امور 
ملک بی‌خبر بود. به زودی مردم از او به خشم آمدند. آن سان که از برادرش به خشم 
آمده بودند. کارها پریشان شد و بحرانها از پی هم بیامد. حوادث سبته روابط غرناطه و 
فاس را تیره گرده بود. از سوی دیگر روابط غرناطه و قشتاله هم به سردی گراییده بود. 
قشتالیان بنابر عادت خویش پریشیدگی اوضاع نغرذ طه را مفتنم شمردند و در اوایل 
سال ۷۰۹ ه به اراضی مسلمانان تاختند. فرناندوی چهارم پادشاه قشتاله برای تصرف 
جبل‌طارق برنامه‌ای تنظیم کرده بود. ازآن زمان که مسیحیان طریف را گرفته بودند» 
دیگر از سوی مفرب مددنمی‌رسید. بنی‌مرین خود به "۳ و آشوبهای داخلی سر گرم 
بودند و به بنی‌الاحمر نمی‌پرداختند. فرناندوی چهارم برای فرود آوردن ضربة خویش 
موقع را مناسب یافت و لشکر به جزیرةالخضراء برد و ناوگان خسویش برای مسحاصرة 
جبل‌طارق گسیل داشت. درهمان وقت خایمه پادشاه آراگون را نیز فرمان داد که المریه 
را محاصره کند تا اندلس را سرگرم دارد. او نیز بپذیرفت. محاصرهة جبل‌طارق والمریه 
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۱۰.۰ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


در یک زمان, دراوایل سال ۷۰٩‏ صورت گرفت. مسیحیان برای تصرف المریه کوششی 
سخت به کار بردند و برای فروافکندن باروهای آن آلات عظیم نصب نمودند و در زیر 
بارونقبی بزرگ زدند. مسلمانان درون نقب راه بر آنان بستند مسیحیان با تلفات بسیار 
مجبور به فرار شدند. درنزدیکی المریه نبردی سخت میان سپاه اندلس به سرداری 
عثمان‌بن ابی‌العلاء و لشکر آراگون» درگرفت. مسسیحیان محاصره را رهاکردند و 
گریختند. والمریه از سقوط برهید.۲۲ ولی جبل‌طارق که از دریا و خشکی درمحاصره 
افتاده بود پابداری نتوانست و با آنکه یک بار هم مسلمانان مسیحیان را منهزم ساختند 
عاقبت تسلیم شد. سقوط این د؛ استوار به دست مسیحیان در اواخر سال ۵۷۰۹ /مارس 
سال ۱۳۱۰ م بود. سقوط جبل‌طارق دراندلس و مغرب تأثیری ناسزاداشت. زیرا دروازءُ 
جتونی اتولس ییون ام ال شبان دی متلکت اسلامی: 

ابن‌الاحمر نصربن محمدالفقیه پس از وقوع این حادثه به خطای خود دربریدن از 
بنی‌مرین پی برد و رسولان خود نزد ابوالربیع سلطان مغرب فرستاد و تأسف خود را 
بر گذشته اعلان نمود و از او طلب عفو کرد. سلط ان اجابت نمود. نصرین 
محمد جزیر هالخضراء ورنده و دژهای آن را به سلطان واگ_ذاشت. تامگر او را 
خشنودسازد و به جهاد ترغیب نماید و براي استحکام رشته‌های مودت خواهرسلطان را 
به زنی گرفت. سلطان نیز برای او مردان جنگی و اموال فرستاد و باردیگر روابط میان 
غرناطه و فاس بهیود یافت. 

اما این معاهدات دوستانه و حسن روابط میان غرناطه و فاس در عزم مسسیحیان 
خللی پدید نیاورد. سپاهیان مفرب هم آنچنانکه باید به این سوی آب نیامد‌ند. زیسرا 
اوضاع مفرب به گونه‌ای نبود که بنی‌مرین بتوانند به نحو گسترده‌ای در جهاد شر کت 
کنند. اوضاع غرناطه هم مسیحیان را به حمله و شتار تشجیم می کرد. چون ابن‌الاحمر 
نصربن محمدالفقیه دید که خطر سقوط تهدیدش می‌کند به فرناندوی چهارم پادشاه 
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مملکت غرناطه پس از مر گ اپن‌الاحصر و... ۱۰ 


قشتاله دست دوستی داد و جزیه بر عهده گرفت و این عمل او بر سوهء‌سیرت و ناتوانیش 
درتدبیر مملکت در افزود. عاقبت رئیس اپوسعید فرجبن اسماعیل النصری صاحب مالقه 
و پسر عم پدرسلطان عصیان و خسروج آغس از کرد. و شورشی.سان اب والولید 
اسماعیل(اول)بن‌فرج را به جای نصر به فرمانروایی بر گزیدند. او نوادة اسم‌اعیل 
برادرمحمدین الا حمر سرخاندان نصربه بود. طولی نکشید که ابوسعید و یارانش بر 
المریه و بلش و دیگر بلاد جنوبی غلبه یافتند و در اوابل سال ۵۷۱۲ /۱۳۱۳م با قوای 
خود به غرناطه راند. سلطان نصر برای رویاروبی با او بیرون آمد ولی به هزیمت شد و به 
غرناطه باز گشت. اما پس از اند ک زمانی به ناچار از نخت پادشاهی غر ناطه فرود آمد و 
با زن و فرزند خویش به وادی آش رفت و تا پایان عمر سال ۷۲۲ ه ۱۳۲۲ م در آنجا 
فرمان می‌راند.۲۸ 
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فصل هفتم 





مملکت فرناطه در نیمه اول ثرن دشتم هجری 
و ارج کشا اش میان بنی‌مرین و اسپانیای مسیحی 





سلطان ابوالولید اسماعیل در ماه شوال سال ۵۷۱۳ /6 ۱۳۱م برتخت فرمانروایی 
غرناطه نشست. عصر او عصر استحکام ار کان ملک و استفرار امور و احیاء رسم جهاد 
بود. در اوایل فرمانروائیش به سال ۵۷۱ لشکر قشتاله برحسب عسادت به حوالی 
غرناطه آمد و چند دژ و شهر را تصرف کرد و مسلمانان را در وادی فرتونه شک‌ست 
داد. قشتالیان از اين پیروزی به وجد آمدند و آمدند تاجزیرة‌الخضراهء را نیز تصرف 
کنند و راه امداد از مغرب به اندلس را ببندند. ولی سلطان ابوالولید اسماعیل ناوگان 
خود را فرستاد تا از جزیره دفاع کند. قشتالیان از تصرف آن منصرف شدند و آهنگ 
هجوم به غرناطه نمودند. ابوالولید اسماعیل از ابوسعید سلطان مغرب یاری طلبید ولی 
سلطان از پاری‌اش سرباز زد و خواست تاعثمان بن‌ابی‌العلاء را به سبب اعمالی که درحق 
بنی‌مرین کرده بود تسلیم او کند . سلطان ابوالولید اسماعیل از عواقب کار بترسید و 
لشکر عظیم قشتاله به غرناطه نزدیک می‌شد. سردار اين سپاه پدر و (دو بطره) و دون 
خوان سرپرستان آلفونسوی یازدهم پادشاه قشتاله بودند. جمعی از امرای قشتاله نیز 
بااین سپاه بودند و نیز گروهی از متطوعة انگلستان به سرداری یکی از امرای انگلستان. 
مسلمانان برای‌روپارویی‌بادشمن به ارتفاعات البیره درنزدیکی غرناطه رفتند. شمار 
سپاهیان غرناطه از شش یا هفت هزار تجاوز نمی‌کرد که از اين عده هزار و پانصد تن 


سوار بودند. سردار سپاه شیخ‌الفزاة ابوسعید عثمان بن ابی‌العلاه بود. او از کثرت سپاه 
خصم بیمناک نشد و دربیستم ربیع‌الثانی سال ۵۷۱۸ | ماه مه سال ۱۳۱۸م به سوی 
خصم درحرکت آمد. سپاه اندلس باطلایه‌داران سپاه مسیحیان رویاروی شد و آنان را 
منهزم ساخت. سپس ابوسعید باگزید گان سپاه خویش حمله آورد و برسپاه قشتاله زد. 
قشتالیان منهزم شدند و جمع کثیری از ایشان کشته شدند. از جملهٌ کشتگان‌دون پدرو و 
دون خوان بودند و شماری بزرگ از امراء و اشراف و روحانیان» جمعی نیز به هنگام فرار 
در رود شنیل غرق شدند و هزاران تن نیز به اسارت درآم دند. جنگ سه روز مدت 
گرفت. مردم غرناطه شادمان بیرون آمدند و امتعه و اسیران را گرد آوردند. از جصله 
غنایم مقدار عظیمی طلا و نقره بود. بیشتر اين بیروزی به سیب وجود سپاهیان مغار به و 
شیوخ ایشان بنی‌العلاء بود که فرماندهی سپاه انلس را برعهده داشتند. ابن‌خلدون 
پیروزی سپاهیان مغرب را به سبب قریب‌العهد بودن ایشان به تقشف و بداوت می‌داند. 
مسلمانان پیکر دون‌پدرو را در تابوتی از طلا برباروی الحمراء نهادند تانشان پیروزی 
ایشان و جاویدان ساختن خاطره آن باشد. 

واقع این است که مملکت قشتاله در اوایل قرن چهاردهم به سبب جنگهای پی‌درپی 
و بروز بیماری و قحط و اسراف دربار در تجمل‌پرستی و اختلاس کار گزاران و مطالبات 
رجال دین و آزمندی اشراف و خالی بودن خزانة دولت» حالتی اسف‌انگیز داشت, ادارة 
امور مالی در دست یهود و رجال کلیسا بود که هردو به یکدیگر دشمنی می‌ورزیدند و 
برای خرد کردن یکدیگر در تلاش بودند. اينان اموال مردم را به زور غصب می‌کردند و 
دستگاه قضائی هم کاری نمی‌کرد. درباریان حقوق خاص و عام را زیر پی می‌سپردند. 
جنگهای صلیبی اسپانیا برضد مسلمانان سیب نیرو گرفتن شوالیه‌های دینی شده بود. 
این گروه در واقع سرنوشت سیاست و جنگ را تعیین می‌کردند و خود در زیر پرده دیین 
مرتکب اعمال زشت چون فسق و فجور و رشوه‌خواری و غیر آن می‌شدند!. 
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مملکت غرناله در نیمه اول قرن هشتم و... ۱۰۵ 


در سال ۷۲۱ ۱۳۲۱/۸ م سلطان ابوالولید اسماعیل با خایمه دوم بنا بر میل او 
معاهده دوستانه را تجدید کرد. بر طبق این معاهده میان طرفین به مدت پنج سال صلح 
برقرار می‌شد و در اين مدت سرزمین آراگون و اندلدس از دریا و خشکی در امان از 
سرض بود و بازرگانان‌هرطرف می‌توانستند برای تجارت به کشور دیگری روند و نیز 
هردو پادشاه متعهد می‌شدند که بادشمنان هم دشمنی کنند و اگر دشمن یکی به 
دیکری پناه برد او را پناه ندهد. از مواد این معاهده نامه یکی هم آن بود که پادشاه 
آراگون نباید مانع مهاجرت باشندگان «مدجنون» و خانواده و اموال ایشان از اراضی 
خود به اراضی مسلمانان شود زیرا از اين مسلمانان بسیاری در بسلنسیه و مرسیه و 
شاطبه و دیگر شهرهای شرقی زندگی می‌کردند و منوک آراگون به دلایل اقتصادی و 
عمرانی نمی‌خواستند که آنان به جای دیگر مهاجرت نمایند ". 
پس از واقعه البیره غزوات مسلمانان به اراضی مسیحیان تکرار شد و دولت اسلامی 
اندلس که به پرتگاه زوال رسیده بود بار دیگر سربر کرد و نیرو گرفت. 
درسال ع ۵۷۲ /۱۳۲م سلطان ابوالولید اسماعیل به شهر بیاسه لشکر برد و به 
شدت محاصرهاش نمود. مسلمانان از یک نوع آلات پرتاب کننده که شبیه تسوپ بود و 
برسر شهر آهن و آتش مي‌بارید استفاده می‌کردند. شهر عاقبت تسلیم شد. در ماه رجبپ 
سال بعد» سال ۷۲۵« . ابوالولید اسماعیل لشکر به مرتش راند و برآن مستولی گردید 
و اين بزرگترین نبرد او بود. مسلمانان از این نبرد بااموال و نایم بسیار بازگشتند. 
سلطان نیز تاج پیروزی برسر باز گردید ولی پس از سه روز بردرقصر خود به ناگاه کشته 
شد. قاتل او پسرعمش محمدبن اسماعیل صاحب جزیر تالخضراء بود که چون سلطان 
کنیز زیبای او را برده بود از شدت خشم و کینه او را از یبای درآورد. این کنیز را در 
جنگ مرتش به دست آورده بود و آن را به حرمسرای خود فسرستاده بسود. چون 
محمد بنآسماعیل خواستار اين کنیز شد سلطان او را از نزد خود براند و تهدیدش کرد 
که از دربار طردش خواهد کرد او نیز موقع را مفتنم شمرد و سلطان را که در بين وزرا و 
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حشم خود ایستاده بود خنجر زد. پیکر مجروح سلطان را به درون بردند. وی در اثر آن 
ضربت بمرد. این قتل در بیست و ششم رجب سال ۵۷۲۵ / ژوثن سال ۱۳۲۵م واقیع 
گردید. 

سلطان ابوالولید اسماعیل را صفات و سجایای درخشنده بود. در قمع بدعتها و 
اقام حدود می کوشید. در عهده او رواج مسکرات ممنوع شد و بافساد اخلاقی مبارزه 
گردید» نشستن زنان در مجالس مهمانی مردان نیز از کارهای ممنوع شد. بایهودیان به 
شدت رفتار شد و آنان ملزم شدند که علامات خاص خود را آشکار ک‌نند. یعنی 
عمامه‌های زرد برسرنهند". 

پس از ابوالولید اسماعیل پسرش ابوعبدالله محمد بن اسماعیل (< محمد چهارم) 
که نوجوانی یازده ساله بود به جایش نشست. مادرش مسیحی بود و عسلوه نامیده 
می‌شد. وزیر پدرش ابوالحسن بن مسعود برای او بیعت گرفت و تازنده بود کفالت او را 
برعهده گرفت. سپس و کیل پدرش محمدبن احمد بن المحروق را به وزارت بر گزید. او 
زمام همة کارها به دست گرفت چنانکه پادشاه جوان از او برنجید و درسال ۷۲۹ فرمان 
داد او را بکشند. 

از کارهای نخستین او تجدید معاهدة دوستی‌اش باآراگون بود. پادشاه آراگون 
خایمهة دوم سفیر خود را نزد او فرستاد , خواست معاهده صلح و دوستی را تجدید کند. 
سلطان باتجدید آن باهم مواد و شروط آن موافقت کرد. معاهده تازه در جمادی‌الثانی 
سال ۵۷۲۲ / ماه مه سال ۱۳۲م منعقد گردید؟. 

در آغاز کار میان او و شیوخ غازیان مفرب و دررأس آنها عثمان بن ابی‌العلاء خلاف 
افتاد. آنان در بعضی از تغور موضع گس رفتند, از جمسله در السمریه. 
عم سلطان. محمدین فرج‌بن‌اسماعیل به ایشان پیوست و انان نیز به نامش دعوت 
کردند. میان دو فریق نبردهای محلی در گرفت. قشتالیان برحسب عادنشان موقع را 
مفتنم شمردند و در اراضی مسلمین به خونریزی پرداختند و برثغربیره و چند دز غلبه 
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یافتنده. چون تجاوز مسیحیان بالا گرفت سلطان تسرجیح داد باشورشیان راه مسدارا 
درپیش گیرد و میانشان توافق شد که آنان دروادی اش بمانند و تحت فرمان او باشند. 
پس از قتل ابن‌المحروق, حاجب ابوالنعیم رضوان النصری به وزارت رسید و فتنه‌ها بغنود 
و امور به گونه‌ای به آرامش گرایید. ولی ابن‌الاحمر, ابوعبدالله مسحمد بن‌اسماعیل از 
اينکه مسیحیان همواره منتظر فرصت هستند تا به مملکت او دستبرد زنند بیمناک بود. 
پس چنان دید که از بنی‌مرین یاری طلبد. در اين روزها روابط میان غرناطه و فاس 
حسنه بود. بنی‌مرین چون به امور داخلی خود مشغول بودند جزیره و دژه‌ای آن را 
درسال ۵۷۱۲ به ابوعبدالله محمد بن اسماعیل (محمد چهارم) واگذار کردند. چون 
فشار مسیحیان برغرناطه افزون شد ابوعبدالله محمدبن اسماعیل جزیره را درسال 
۰۹ به پادشاه مغرب ابوسعید بازپس‌داد تا برای نیروهایی که از آن سوی درا 
می‌آیند پایگاهی باشد. ولی مسیحیان بیشنر دژهای آن را گرفتند و راه عبور بخصوص 
بعد از ازدست دادن‌جبل‌طارق پراز مخاطرات شد. محمدبن اسماعیل در اواخسر سال 
۳۲ از دریا گذشت و به مفرب آمد تا به فاس رود از سلطان مفرب سلطان ابوالحسن 
علی‌بن عشمان بن آبی‌یعقوب المرینی یاری طلید. سلطان او را به گرمی پسذیرا شد. 
ابن‌الاحمر اوضاع اندلس را برای او باز گفت و از عواقب سقوط جبل‌طارق و قطع رابطة 
میان دو مملکت او را آگاه ساخت و خواست تا ۰ یاری‌اش برخیزن. 

واقع این است که استیلای مسیحیان برجبل‌طارق درسال ۵۷۰۹ /۱۳۱۰م برای 
اندلس از آن پس که شهرهای مهم آن سقوط کرده بود فاجعه‌ای عظیم بود و فرمانروای 
غرناطه از آیندةٌ کشور خود به بیم افتاده بود. برای من میسر شد که این صخرة عظیم و 
هولناک را از نزدیک ببینم.مسلمانان درنیمة قفرن ششم هجری هنگامی که خلي فة 
موحدین عبدالمومن بن علی به مغرب می مد بار دیگر استحکاماتی در آن بسه وجود 
آوردند و خلیفه آن را جبل‌الفتح نامید, ایس استحکامات هنوز در ناحیةً شمالی آن برفراز 


۵. حاطه ج ۱اص 6 6 ۵. بیره, به اسپانیائی ۵ شهری است مستحکم در شمال شرفی المریه در نزدیکی 


دریا. 


آن صخره برجاست. سلطان غرناطه علاقه داشت که این پایگاه استوار را بازبس گیرد 
تا از سمت جنوب در دفاع از مملکت خود ب_دان مستکی باشد» سلطان 
ابوالحسن نیز به غزو و جهاد شوقی وافر داشت و از خطر اسپ‌انیای مس‌سیحی 
نیز آگاهی داشت. این خطر نه تنها اندلسس بلکه مس فرب را هم تس هدید 
می‌کرد. اندلس همواره به منزلة خط دفاعی مغرب در برابر هجوم مسیحیان شمال بود. 
بدین ملاحظات سلطان ابوالحسن دعوت ابوعبدالله محمد بن اسماعیل را اجابت کرد و 
به سرداری پسر خود ابومالک سپاهی همراه او نمود و کشتیها پراز سپاهی و ساز و برگ 
و آذوقه و علوفه برپهنة دریا شراع گشودند. ناوگان مغرب در دریای زقاق استقرار یافت 
تا راه برتعرض مسیحیان بربندد. پادشاه قشتاله (آلفونسوی یازدهم) باسپاه خود برای 
یاری پاد گان محصور بیامد. فرمانروای غرناطه پیشدستی کرد و به قوای مسسیحیان 
حمله آورد و آنان را در برابر جبل‌طارق درمحاذی تنگة اسپانی‌منهزم ساخت.موفقیت او 
در این پیروزی به سبب درایت و براعت حاجب رضوان النصری بود. سپس مسلمانان 
محاصره را شدت بخشیدند و همه راهها را بربستند. هنوز هفته‌ای چند نگذشته بود که 
پادگان مسیحی درتنگتایی عظیم افتاد و مجبور شد پیش از رسیدن لشکر قشتاله تسلیم 
شود. بدینگونه در اواخر سال ۳۳۳/۵۷۳۳ ۱م این شهر مرزی استوار را بازپس گیرند. 
شهری که بیست و چهار سال درتصرف دشمن باقی مانده بود. سلطان ابوالحسن را در 
تصرف جبل‌طارق سهمی عظیم بود . پادشاه قشتاله دید که دیگر نبرد پس از تصرف 
شهر به دست مسلمانان سودی ندارد» از این رو ترجیح داد که بابستن یک پیمان صلح 
کار را خاتمه دهد! . سلطان ابن| لا حمر ابو عبدالله محمد بن اسماعیل باسپاه خود به 
غرناطه با ز گردید ولی همینکه از جبل‌طارق بیرون آمدء روز بعد جماعتی از توطته‌گران 
به تحریض بنی‌ابی‌العلاء او را کشتند (ذوالحجة سال ۵۷۳۳ ) این سرداران مسفربی و 
دررأس آنان عثمان بن ابی‌العلاء کارشان دردولت بالا گرفته بود و با سلطان 
درتصرفاتش منازعه می کردند» ابن‌الاحمر از دخالت آنان در کارها و استبدادشان ملول 


7 ابن‌الخطیب: الا حاطه ج ۱/ص ۰ ۸۵۲-۵. اللمحة لبدربه ص ۸۲-۷۷. تاریخ ابن‌خلدون ج ۱۷ ص ۰۲۵۵ 


مملکت غرناطه در تیم اول قرن هشتم و... ۱.۹ 


شده بود. چون سلطان ابوالحسن به اندلس آمد, ابن‌الا حمر درباب آنان نیبز بااو بسه 
گفتگو پرداخت تامگر راه خلاصی بياید, بنی‌ابوالعلاه احساس خطر کردند و پیش از 
آنکه این‌الاحمر دست به کاری زند او را از میان برداشتند بدین گونه که او را به ضصرب 
نیزه‌های خود کشتند و پیکر او را همچنان دربیان رها کردند. بعدها درمالقه به خاک 


۳ 


بعد از ابوعبدالله محمدبن اسماعیل برآدرش ابوالحجاج یوسف (اول) بن‌بی‌الولید 
اسماعیل که جوانی شانزده ساله بود به جایش نشست. او از بزرگترین و دوراندیشترین 
فرمانروایان بنی‌نصر بود. عالم و شاعر بود و از ادب و هنر حمایت می‌کرد. او است که 
بزرگترین و پرشکوهترین قسمتهای قصرالحمراء را بدان افزوده است. چون برتخت 
سلطنت اسقرار یافت به تعقیب بنی‌ابوالعلاء» قاتلان برادر خود پبرداخت. و آتان را از 
کارهای مملکت دور گردانید و جمعشان براکنده ساخت. و شیوخشان را دربند کشید و 
این اعمال همه به خواست سلطان ابوالحسن بود . سپس آنان را به کشتی نشاند و به 
تونس تبعید نمود و بدینگونه به نیم قرن ریاست ایشان دراندلس پایان داد. چون 
تبعیدیان برابویحیی سلطان تونس وارد شدند, سلطان ابوالحسن سلطان مفرب آنان را 
طلب داشت. ابویحیی ایشان را به نزد او فرستاد ولی باطلب شفاعت سلطان ابوالحسن 
عفوشان کرد و چندی مورد اکرام قرارداد ولی سرانجام ایشان را به تهمت توطكه بگرفت 
و به زندان فرستاد. 

تدبیر امور سلطان ابوالحجاج یوسف بن ابی‌الولید به دست وزیر برادرش حاجب 
ابوالنعیم رضوان بود. اين وزیر نیرومند که درتاریخ غرناطه نقش مهمی داشت از ینک 


۷ تاریخ ابن‌خلدون ج ۸۷ ص ۲۱۳ و ۰۲۱6 
۸ تاریخ ابن خلدون ج ۷/ص ۰۲۱6 


۱۱۰ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


خاندان مسیحی قشتالی یا قطلونی بسود. درک ود کی در نب ردی اسر شد 
او را به سرای سلطانی بردند. در دربار ابوالولید اسماعیل پرورش یافت*. چون محمد به 
فرمانروایی رسید وزارت خود به حاجب رضوان داد و او لیاقت و کفایت خود در ادارة 
امور مملکت آشکار ساخت. و چند بار لشکر به اراضی مسیحیان کشید و پیروزی یافت. 
یک بار درسال ۷۳۲ به اراضی شرقی قشتاله حمله کرد و تا لورقه و مسرسیه پیش 
تاخت. سال بعد لشکر به باغه برد و برآن مستولی گردید. چون سلط‌ان ابسوالحجاج 
یوسف برتخت نشست همگان به وزارت حاجب‌رضوان رای دادند. درعهد او اوضاع آرام 
بود.و امن و آسایش درهمه جا حکمفرما. ابن‌الخطیب که معاصر و دوست او بود از 
صفات و مواهب او یاد می‌کند و او را پاعبارت «حستة الدولة النصریه و فخر موالیها» 
می‌ستایدواز رای اصیل و عفل رزین و صبر عظیم و تجمل وافر و تهور و ثبات قدم و عزت 
نفس و همت‌عالی و عفت و نزاهت او یاد می‌کند. بزرگترین یاد گارهای او مدرسة مشهور 
غرناطه است که بنایی فخیم بود و دارای مرقوفات جلیل. این مدرسه پس از اند ک 
زمانی یکی از مراکز علم دراندلس و مفرب گردید. همچنین فرمان داد بارویی برگرد 
ریض‌البیازین کشیدند و چند برج دفاعی برآوردند و بسیاری از دژهای داخلی را اصلاح 
کرد. مدرسة غرناطه که از آن یاد کردیم در جنب مسجد جامع پشت قیصریه بود و 
کلیسای بزرگ غرناطه درمکان مسجد جامع است. و مدرسه تاقرن هجدهم برپا بود. 
درآن روزگار آن را ویران کردند و به جای آن بنای دیگری برآوردند. تنها بعضی از 
رواقهای قدیم آن باقی است. باری حاجب رضوان» خود زسام همه ک‌ارها به دست 
داشت.و به سلطان ابوالحجاج یوسف نمی‌پرداخت. چون سلطان خود کامگی وزیر بدید و 
در حق او سعایتها کردند فرمان داد بگیرندش و به المریه تبعید کنند. این واقعه درسال 
۰ بود ولی پس از جندماه او را به وزارت باز گردانید» زیرا از رفتن او دررکار ملک 
خلثی پدید آمده بود.وزیر تا پایان عمر در همان منصب خویش بماند. ۱. 


۰۵۱۵ ابن‌الخطیب الا حاطه ج ۱ص‎ ٩ 
رجوع کنید به الاحاطه ج ۱/ص ۸ ۵۱ به بعد.‎ ۰ 


مملکت غرناطه در نیمه اول قرن هشتم و... ۱۱۱ 


از وزرای سلطان یوسف یکی هم کاتب و شاعر بزرگ الرییس ابوالحسن علی‌بن 
الجیاب بود که نخست در دیوان انشاءکار می کرد و عاقبت به ریاست آن رسید. از " 
همکاران و یاران او دردیوان انشاء عبدالله‌بن‌الخطیب پدر لسان‌الدین‌الخطیب بود. چون 
عبدالله بمرد پسرش لسان‌الدین جانشین او گردید و مورد توجه و امین علی‌بن‌الجیاب 
شد. چون درسال 2۷٩‏ ابن الحیاب درطاعون بزرگ بمرد عبدالله جانشین او گردید 
و از آن هنگام ستاره اقبالش درخشیدن گرفت. 

درعهد سلطان ابوالحجاج یوسف غزوات مسیحیان براراضی مسلمانان افزون شد. 
آلفونسوی یازدهم پادشاه قشتاله چشم طمع به ممالک مسلمانان دوخته بود. چون فشار 
قشتالیان روی به تزاید نهاد و وسایل دفاع به حد کافی نبود, نزد سلطان اب‌والحسن 
علی‌بن عشمان پادشاه معرب کس فرستاد و مدد خواست. سلطان بار دیگر برای او همراه 
پسر خود امیرابومالک مدد فرستاد. ابومالک دشنهای جزیرةالخضراهء را درنوردید و 
اعلان جهاد داد. اسپانیای مسیحی از آمدن سپاه مغرب بر خود بلرزید و باقوای متحدة 
خود آهنگ رویارویی باآن نمود. ناوگان مشترک قشتاله و آراگون و پرتغال به آبهای 
جبل‌طارق آمد. سردار اين ناوگان دون جوفری تنوریو بود. تامگر راه رسیدن مدد از 
سوی مغرب را بربندد. پاپ نیز این لشکرگشی را تأیید نمود و در حق جنگجویان دعا 
کرد. ابومالک دراین اثناء به اراضی مسیحیان تاخت آورد و از دشت بجانه! گذشت و 
نایم بی‌حساب فراچنگ آورد ولی پیش از آنکه بتواند به سرزمین مسامانان بازگرده 
باقوای دشمن برخورد کرد. میان دو فریق نبرد هصولناک درگرفت. مسلمانان منهزم 
شدند و ابومالک کشته شد. این واقعه در اواسط سال ۰ ۵۷ /۱۳۳۹م اتفاق افتاد. 

سلطان ابوالحسن براي گرفتن انتقام این تلفات» خود با سپاه به اندلس تاخت. 
شمار ناوگان مغرب در اين ایام به صدوچهل می‌رسید که شماری از آنها کسشتیهای . 
جنگی بودند. سلطان از دریا گذشت و در اوایل محرم سال ۵۷۱ / ژوثية سال ۳۰ ۱م 


۱ به اسپانیائی ۴609182 


۱ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


به اندلس درآمد و درحوالی طریف فرود آمد. سلطان یوسف نیز باقوای اندلس به 
اوپیوست. لشکرهای مسیحی به اعماق مملکت غرناطه نفوذ کرده به دشتهیای 
جزیرةالخضراه رسیده بود. ناو گان ایشان نیز در دریای زقاق میان مفرب و انلس 
مستقر شده بود. مسیحیان طریف را محاصره کردند و برپادگان مدافع آن غلبه یافتند. 
چند ماه گذشت و میان دو لشکر برخوردی پدید نیامد. آذوقة مسلمانان به پایان رسید و 
نیرویشان روی به ضعف نهاد. سپاه اسلام در دشتی واقع در شمال عربی طریف در 
نزدیکی رود کوچک سالادو- که در نزدیکی شهر کونیل درفاصلة اندکی از طرف 
الغاربه اقیانوس اطلس می‌ریزد - استقرار بافته بود. روز سی‌ام اکتبر سال ۰ع۱۳/ 
جمادی‌الاول سال ۱ع ۵۷ بر کرانه رود سالادو جنگ دربسوستند. سلطان ابوالحسن 
خود فرماندهی لشکرش را برعهده داشت و سلطان ابوالحجاج یوسف هم فرماندهی 
سواران اندلس را. گویند که اندلسیان دراین جنگ سلاحی دراختیار داشتند شبیه به 
توپ و درهمین سلاح بعدها دگر گونیهایی پدید آمد و «انفاظ» نامیده شد. آلفونسوی 
یازدهم باسپاه خود برای هجوم بر سپاه مغرب پیش تاخت. سپاهیان اندلس بالشکر 
پرتغال در گیر شدند دراین هنگام حادله‌ای رخ داد و آن اينکه پاد گان مسیحی طریف. از 
سمت جنوب حمله کرد و لشکر مسلمانان از عقب دجار پراکندگی گردید. 

در این نبرد شمار کثیری از مسلمانان کشته شدند و لشک رگاه خاص سلطان مفر ب 
به دست مسیحیان افتاد. حرم و حشم و برخی فرزندان سلطان که در آنجا بودند به وضع 
هولناکی همه کشته شدند. سپاه اسلام منهزم گردید و سلطان ابوالحسن بگریخت. و 
توانست یابقای لشکر خود به غرناطه باز گردد. از زمان شکست عقاب مسلمانان به چنین 
شکستی دچار نشده بودند! و این شکست را درروحية آنان اثری عظیم بود۲۳. 


۲. برای آگاهی از نبرد عقاب رجوع کنید به جلد چهارم صفحه ۲۱۱ همین کتاب. 

۳ تاریخ ابن‌خلدون ج ۷ص ۲۱۱ و ۲۱۲. السلاوی: الاستفصاء لا خبار دولالمفرب الاقصی ج ۲/ ص1۵ و 
1 ابن الخطیب: اللمحة البدریه ص ٩۲‏ و .٩۳‏ درموزه کلیسای طلیطله دو علم بزرگ هست از علمهای 
سلطان ابوالحسن که مسیحیان به غنیمت گرفته‌اند و برآن آیات قرآن و ادعیه و نام سلطان ابسوالحسن 
نوشنه شده. 


مملکت غرناطه در نیم اول قرن هشتم و... ۱۱۳ 


پادشاه قشتاله پیروزی خود و ضعف مسلمانان را مفتنم شمرد و بر قلعة بنی‌سعید یا 
قلعةً یحصب؟! درحوالی غرناطه مستولی گردید. اي واقعه درسال ۶۲ ۵۷ اتفاق افتاد. 
پاد شاه معر ب درعطش انتقام می‌سوخحت. بار دیگر قوای خود گردآورد و جون وسائل 
نبرد آماده ساخت ناوگان خویش را به دریای زقاق فرستاد و لشکر خود درسبته بداشت 
پادشاه قشتاله نیز ناو گان خود را به مقابل مسلمانان فرستاد. دردریا میان دو طرف نبرد 
در گرفت و مسلماتان شکست خوردند و ناو گانشان پراکنده شد. ایسن واقمه درسال 
۶۳ (م اتفاق افتاد. مسیحیان جزیره‌الخضراء را محاصره کسردند. سلطان 
۱ ابوالحجاج یوسف باسپاهی به یاری شهر محصور شتافت. لشکرش مسلح به همان آلت 
جدید بود که شبیه توپ بود. ولی کاری از پیش نبرد و مسلمانان مسجیور بسه تسسلیم 
شدند. بدین گونه دو شهر مرزی جنوبی مشرف به تنگة جیل‌طارق که پایگاه میان مفرب 
و اندلس بود به دست دشمن افناد. 
برخی مکاتبات سیاسی میان دربار مرا کش و درباز قاهره گردید. میان صلو ک مصر و 
مغرب از زمان قیام دولت بنی‌مرین سفارتها و مکاتبات دوستانه بردوام بود. پس درسال 
۹ ساطان ابوالحسن نزد سلطان الناصر محمدین قلاون فرمانروای مسصر و شام 
بعضی از اکابر دولت خود را به سفارت فرستاد. همراه باآنان والدهٌ خواهر سلطان اصیره 
حره عازم حج شد. بااین کاروان هدایایی کرامند از اسبان راهوار و امتعاً نفیس و دیگر 
زیورها به بهایی بیش از صدهزار دینار همراه بود. همچنین قرآنی را که سلطان به خط 
خود نوشته بود و به آب زر مذهب کرده بود در قابی فخیم از آبنوس و صندل همراه 
برده بودند فا ان در حرم شریف به ودیعت نهند . الملک‌الناصر در قاهره ایب‌شان را 
استقبال ی عظیم نمود و زادوتوشه سقر آن‌سان گا درخور چنان کاروانی بود تقدیم 
داشت.*! سپس سلطان ابوالحسن باردیگر پس از هزیمتش در برابرمسیحیان. در دریا و 
۱ اين قلعه درشمال غرناطه و شمال غربی جیان است. امروز درمکان ! آن شهر ۶2۱ ۱2 ۸16212اسپانیائی 

واقع شفه است. 


۱۵. المفریزی السلوک فی‌دول الملوک ج ۲اص ۷ و 4۸ ع. مقریزی حره را دختر سلطان می‌داند. تاریخ سم 


۱۱ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


خشکی, به سلطان مصرالملکالصالح بن‌الملک‌الناصر قسلاون نامه نوشت و در آن از 
روابط دوستانة خود با پدرش یاد کرد. و شرح یاریهای او به مردم اندلس باز گفت. این 
نامه در ماه صفرسال ۵ ۵۷ /ع ۳ ۱م نوشته شده است. 

سلطان مصر به نامه‌های سلطان ابوالحسن پاسخ گفت و در رمضان سال ۵ ۷ هب 
نامه‌ای که در آن از سقوط جزیر تالخضراء ابراز تأاسف شده بود و به سبب از دست‌رفتن 
ناو گانش به او تعزیت گفته بود برایش بفرستاد و به ادامة جنگ ترغیبش کرد و به لطف و 
عنایت باری‌تعالی فویدل گردانید.۱۱ 

در عهد سلطان ابوالحجاج یوسف روابط سیاسی میان دولت غرناطه و دول مسیحی 
برقراربود. بویژه مملکت آراگون بیش از دولت قشتاله بامسلمانان اظهماردوستی 
می‌نمود . پس در سال ۵۷۳۵ /۱۳۳۵م سلطان سفیر خود سردار سپاه ابوالحسن 
بن کماشه را به نزد آلفوتسوی چهارم پادشاه آراگون فرستاد تا از او خواستارتجدید 
معاهدة صلح میان دو مملکت شود. آلفونسو پذیراآمد و معاهده تجدید‌شد. 

در اواخر سال ۵ ۵۷ /۱۳۵م سلطان ایوالحجاج یوسف با پدروی چهارم پادشاه 
آراگون معاهدء صلح تازه‌ای در دریا و خشکی به مدت ده سال منعقد کرد. این معاهده 
نیز به دست همان سفیر بسته شد. سلطان ی وسف از سلط‌ان اب والحسن‌المرینی 
ملک‌مفرب نیز خواستارشد که با آن صلح موافقت کند. او نیز موافقت کرد و همان 
شروط را در همان مدت بپذیرفت و اين از معاهدم‌ای که در ماه صفر سال 1 ع ۵۷ / ژوثية 
سال ۱۳۵ میان دوطرف بسته شده. برمی‌آید.۱۲ 

در این هنگام همان طوفان محنت‌باری که در مغرب و مشرق وزیدن گرفته بود وزیدن 
گرفت. یعنی طاعون بزرگی که غالب امم اسلامی را که در حوضة دریای سدیترانه 
می‌زیستند دربر گرفت. (در سال ۵۷۵۰-۷٩‏ / ۱۳۸ع). آغاز ظهورآن در بهار همان 


ابن‌خلدون ج ۷ص ۰۲۱۶ 

نص نامه در نفح‌الطیب آمده است. ج ۲/ص ۰۵۳٩‏ ۵)71- 
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۰ 4 56 ,41 ,۱۵5 .۳۱۱۵۳۸۵۵۱۵06 


مملکت غرناطه در نیم اول قرن هشتم و... ۱1۵ 


سال در ایتالیا بود. بسیاری از مردم اندلس ر به دبارعدم فرستاد. از آن جمله جماعتی 
از رجال مبرز و علمای بزرگ بودند. ابن‌الخطیب که خودمعاصر این محنت عظیم بوده 
است شرح آن را در رساله‌ای به نام «مقنعقالسائل عن‌مرض‌الهائل» وصف کرده است. 
همچنین در المریه نیز کشتار بسیار کرد و شاعر بزرگ المریه ابن‌خاتمه رساله‌ای در 
توصیف آن نوشته تحت عنوان «تحصیل غرض‌القاصد فی‌تفصیل المرض‌الوافد»*" 

پادشاه قشتاله چندسال دیگر همچنان به حمله و هجوم برمملکت اسلامی ادامه 
داد و مسلمانان تا آنجا که می‌توانستند از خود دفاع می‌کردند. درهسمان حال امرای 
مغرب به سبب شکستهای پی‌دربی از میدان نبرد رخ بر تافته سر گرم نزاع با خود بودند. 
در سال ۵۷۵۰ /۱۳۹م مسیحیان باردیگر دشتهای جزیر تالخضراء را گرفتند و پادشاه 
قشتاله را قصد آن بود که بر جبل‌طارق دست یابد. اين ثغر همواره از ثغور استواراندلس 
بود. چون مسیحیان دیدند که دست یافتن به آن را نتوانند به محاصرهاش پرداختند. 
یک پاد گان نیرومند مغربی از آن دفاع می‌کرد. مسحاصره یک سال مدت گسرفت. 
ومسلمانان چونان صخره‌ای سخت پایداری می کردند. تا آنگاه که مدافعان را مقاومت به 
پایان رسید ولی طاعون در لشکرمسیحی‌افتادوپادشاه قشتاله باجماعتی از سپاهیانش 
مردند. این حادثه سبب شد که به محاصرهٌ شهر در سال ۰۱ ,م پایان دهند و 
مسلمانان از محنتی عظیم نجات یابند. مسلمانان بسی جوانمردی نمودند و اجازت 
دادند که موکب پادشاه متوفی بی‌آنکه به آن تعرضی شود به اشبیلیه رود و بسیاری از 
بزرگان مملکت به احترام او جامة عزا دربر کردند. پس از آلفونسو درحال پسرش پدر و 
(بطره) ملقب به ستمگر برتخت نشست.۱ 

ابن‌الخطیب کاتب و شاعر اندلس که در این روزها دبیر سلطان ابوالحجاج یوسف 


بو ۵ شرح ماجرای محاصرة جبل‌طارق و افتادن طاعون در لسشکر مسهاجم را در نامسه‌ای 


۸ این دو رساله در ضمن مجموعهای خطی در کتابخانة اسکوربان به شمارة ۱۷۸۵ نگهداری می‌شود. رسالا 
ابن‌الخطیب با نرجمة آلمانی آن در مجله ؛کادمی علوم باوار با به سال ۱۸۷۱۳ منتشر شده است. 
٩‏ تاریخ ابن‌خلدون ج 6ص ۰۱۸۳ 


۱۱۹ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


برای فرمانروای مغرب سلطان ابوالحسن نوشته است"*. 
محاصرة جبل‌طارق و مردن پادشاه قشتاله در پای باروهای آن انعکاسی ععمیق در 
مغرب و در انحاء عالم اسلامی داشت. ابن‌بطوطه طنجی نیز شرح ماجرا را در سفرنامة 
خود به تفصیل آورده است!۳. 
از توصیفات ابن‌یطوطه برمی‌آید که اندلس باوجود حملات مسیحیان و کار و 
تاراج درآن سرزمین همچنان‌سرزمینیآیادان بوده است و پسرنعمت و مردم فعسال و 
هوشیار داشته و درصنایع ممتاز یوده است و جمع کثیری از علما و فقهاو ک‌اتبان و 
شاعران در آنجا می‌زیسته‌اند. آری وقتی در اين زمان مردی شاعر و نویسسنده چون 
ابن‌الخطیب بزر گترین شعرای اندلس در آن سرزمین می‌زیسته سخن ابن‌بطوطه مبالغه 
نمی‌نماید. 
ابوالحجاج یوسف چند سال دیگر برغرناطه فرمان راند. این سالها همه صلح و 
ایمنی بود. درسال ۵۷۵۵ /ع۱۳۵م به هنگام نماز درمسجد اعظم درروز عید فطر به 
دست مردی که هرگز از سبب ارتکاب عملش چیزی برزبان نیاورد کشته شد۲۲. فاتل را 
کشتند و آتش زدند. ابوالحجاج به هنگام مرگ سی و هفت سال داشت. ابن‌الخطیب شرح 
ماجرا را که خود شاهد آن بوده است در نامه‌ای برای سلطان ابوعنان فرستاده است؟۲. 
سلطان شهید را در مقبرة الحمراء در کذدر پدرانش به خاک سپردند و مردم در مرگ او 
سخت گریستند. 
ابوالحجاج یوسف از بزرگترین ملوک غرناطه بود. علاوه برجنگاوری و سلحشوری 
ادیب و عالم بود و به عمران و آبادانی بسی مشتاق. او بود که برج اعظم قصرالحمراء را 


۰ رجوع کنید به نفحالطیبج ۲ص ۰۵۷۰ ۵۷۱. 

۱ رحلة ابن بطوطه (مصر) چ ۳ ص ۱۸۳ و ۱۸۸. ترجمل فارسی به فلم محسدعلی موحد (شر کت نشر کتاب] 
ج ۲ اص ۰۸/۷۷۷ 

۳ ابن‌الخطیب: اللمحةالبدریه ص ۰۹۷ 

۳ رجوع کنید به نفح‌الطیب ج ۱۲ ص1۵ ۵. 
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برآورد و پرشکوه‌ترین و مبتکرانه‌ترین رواقهایش را ساخت و برزیور و زینت آن درافزود 
که هنوز هم نشانه‌های آن بر جاست. درعصر او علوم و ادبیات شکوفا شد و صیت شهرت 
علمای مسلمان همه جا را بگرفت. مخصوصا در تجوم و شیمی اشتهاردی‌عظیم یافتند. 


روابط دولت غرناطه بادولت بنی‌مرین بریک روال نبود گاه دوستانه بود و گاه 
خصمانه. ولی شکی نمی‌توان داشت که دولت بنی‌مرین بازویی توانا بود که همواره 
دولت غرناطه را دربرابر تجاوز یاری می‌داد. بنی‌مرین دراین راه خدمات مهمی انجام 
داده بودند و فدا کاریهای بسیار نموده بودند و گاه آنجنان شکستی به مسیحیان وارد 
می‌آوردند که یاد شکوهمند زلاقه و الارک را درخاطره‌ها زنده می‌کردند. درواقع اگر 
یاریهای بنی‌مرین و گرفتاریهای داخلی دولت قشتاله نبسود. دولست سنیالا جمر 
نمی‌توانست برروی پای خود بایستد. دراین‌سالهای سراسر حادثه ستارة آقب‌الشان 
درخشید و بقای اسلام را صدسال دیگر دراندلس ادامه دادند. ولی بدبختانه دولت 
غرناطه پیوسته‌بااین‌همپیمان طبیعی خویش راه خلاف می‌پیمود حتی یک بار ابن‌الا حمر 
سبته را که از بلاد مفرب بود به تصرف خویش درآورد. البته بنی‌مرین‌هم‌گاه مسرتکب ‏ 
اعمالی می‌شدند که زبان شکایت فر مانروایان غرناطه می گشود. از جمله آنکه مخالفان و 
یاغیان دولت غرناطه را برضد آن باری می‌دادند. و این خود جنگهای داخلی را شدت 
می‌بخشید و نیرویی که باید صرف دفاع دربرابر حملات دشمن مشتر ک گردد صرف 
کشا کشهای داخلی می‌گردید. دولت بنی‌مرین پس از وفات سلطان ابوالحسن درسال 
۲ (م دستخوش دور ضعف و اتحلال شد و به گرداب جنسگهای داخلی 
غوطه‌ور گردید. از آن پس اتدلس تنها بازوی نیرومند پشتیبان خود را از دست داد. 
درروابط غرناطه و بنی‌مرین عصر دیگری آغز شد که بیشتر روابط درباری بود کسه 
پیوسته یادسایس معمول کاخهای سلطنتی توام بود. دراین عهد دیگر لشکرهای مفرب 
ره عبور به اندلس و نیرد بادولتهای مسیحی را فراموش کردند و هرگز نظیسر آنچه 
درایام ابویوسف و ابویعقوب و ابوالحسن اتفاق می‌افتاد , صورت نبست. سپاه مفرب تنها 
یک بار آن هم برای یاری شورشیان برضد غرناطه به جبل‌طارق رفت. و ما درآن باب 


۱۱۸ تاروخ دولت اسلامی در اندلس 


سخن خواهیم گفت. غرناطه از این پس تنها باسرنوشت خویش در اسپانیا رساشد و 
خود به همان اندازه که نیرو داشت. مي‌نوانست دربرایر مسیحیان مقاومت کند ولسی 
آنچه دراین سالها به یاری او آمده بود اختلاف کلم میان گروههای مسیحی و سرگرم 
شدنشان به کشاکشهای داخلی بود و بس. 


اندلس در کشا کش جزر و مد 








اند ک ساعاتی پس از مر گ سلطان ابوالححاج یوسف در بامداه عید فطر سال 
۵ هه پسرش محمدبن یوسف ملقب به الفنی بالله (محمد پنجم) جای او را گرفت. 
محمد جوانی نوخاسته بود. حاجب وکارگزار پدرش ابوالنعيم رضوان کارهای ملک به 
دست گرفت. غرناطه در زمان مرگ پادشاه قشتاله پس از آن همه حوادث وبحرانها که 
در اواخر عهد ابوالحجاج یوسف برآن گذشته بود اکنون نفسی به راحت می‌کشید. از 
دبیران ووزیران او یکی لسان‌الذین‌بن الخطیب مورخ دولت نصریه بود که در این ایام 
بزرگترین شاعر ونويسندء اندلس به حساب می‌آمد. اين متفکر فرزانه یکی از دو ناب 
بزرگی بود که در این ایام در غرب اسلامی می‌زیستند. دیگری عبدالرحمان‌بن خلدون 
یود . 


ابن‌الخطیب در لوشه! از اعمال نحرناطه به سال ۵۷۱۳ / ۱۳۱۳ م زاده شد. به 
تحصیل لفت وادب وطب وفلسفه پرداخت ودر نظم ونشر سرآمد همگان شد." از 
نوجوانی به خدمت دولت در آمد ودر دیوان گتابت سلطان ابوالحجاج یوسف به کار 
پرداخت. سپس به خدمت پسرش محمد الغنی بالله در آمد وپس از اند ک زمانی به مسقام 


۱- لوشه» به اسیانیایی 3[مآدر ۵۵ کیلومنری مغرب غرناطه وامروز شهر متوسطی است. 
۲- در جای خود از زندگی وکارهای علمی وادبی ابن‌الخطیب پاد خواهیم کرد. 


۱۱۹ 
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وزارت ارتقاء یافت. محمد الغفنی بالله پس از رسی‌دنش به حسکومت» در سال ۷۵۵ه- 
این‌الخطیب را در رأس هیأتی از بزرگان اندلس به سفارت به نزد پادشاه سفرب سلطان 
ابوعنان مرینی فرستاد. تا با او عهد صداقت ومودت تازه گرداند واین شيوة اسلاف او 
ملوک بنیالا حمر بود. سلطان او را به گرمی بپذیرفت وابن‌الخطیب قصیده‌ای به مطلع: 
خلی_فة ال له ساعد ال قدر علاک مالاح فسی‌السدجی قمنسر 
و داقفعت عسسنک کسسف قدرته مسالیس ی سطیع دفف_هالسپشر 
در برایر سلطان بخواند. قصیده در سلطان کار گر افتاد وخواستهای او اجابت کسرد. 
بدین گونه ابن‌الخطیب سفارت خویش را با موفقیت به جای آورد واز آن پس در حوادث 
اندلس سهم بسزایی داشت.۳ 

در اواخر سال ۷۵۲ ه/ اواخر سال ۱۳۸۵۵ م حساکم مرینی جبسل‌طارق» 
عیسی‌بن‌الحسن بن ابی‌مندیل آهنگ شورش نمود. اين کار کاری خطرناک بود. چه 
بسا به مسیحیان فرصت می‌داد که در آنجا پایگاهی به دست آورند تا اندلس را صورد 
تجاوز فرار دهند. از اين رو مردم جبل‌طارق از یاری او سر برتافتند وشورش در نطفه 
خفه شد. عیسی‌بن‌الحسن وپسرش دستگیر شدند وآنها را بند بسرنهاده بسه مسفغرب 
فرستادند ودر آنجا اعدام شدند. سلطان ایوعنان پسر خود ابوبکرالسعید را با خیلی از 
سواران برای حمایت ُغر وتجدید استحکامات به جبل طارق فرستاد.؛ 

در اوایل عهد سلطان الغنی بالله محمد. قشتاله سر گرم جنشگهای داخلی بود 
وغرناطه از شر ایشان در امان. ولی حوادث درونی غرناطه خبر از تحولاتی می‌داد. 

در ماه رمضان سال ۱۳۵۹/۵۷۲۰ م در غرناطه شورشی برخاست که الغنی بالله 
از پادشاهی برافتاد. از اين قرار که برادرش اسماعیل که در یکی از برجهای الحمراء 
زندانی بود به یاری جماعتی از بزرگان ودر پیشاپیش آنان الرئیس عبدالله داماد سلطان 
در نهان به سود خویش دعوت می‌کرد ومنتظر فرصتی بود که محمد را فرو گیرد. 
مادرش در قصر می‌زیست وبا کوشش تمام برای اجرای مقاصد توطثه‌گران تلاش 


۲سرجوع کنید به الاحاطه (مقدمه ص‌۳۷) و نفحالطیب ج۳/ ص۵۲ وتاریخ ابن‌خلدون ج ۷/ ص ۰۳۷۳ 
ع- رحلة ابن بطوطه ج ۲/ صع ۰۱۸ 


اندلس در کشا کش جزرومد ۱ 


می‌کرد. سلطان محمدالفنی بالله فرزندان خود را در جتفالعریف واقع در شمال 
شرقی الحمراء مسکن داده بود. توطثه‌گران یک شب فرصت دور بودن او را از دارالملک 
مفتنم شمردند» به دژالحمراء حمله کردند. این واقعه در بیست وهشتم ماه رمضان سال 
۰ ه بود. شورشیان به سرای الحاجب رضوان راه یافتند واو را در میان زن وفرزندش 
کشتند وبانگ برآوردند که اسماعیل برادر سلطان‌محمد را به جای سلطان محمد به 
شاهی بر گزیده‌اند. سلطان محمد را یارای سقاومت نود بسه وادی آش گریخت. 
این‌الخطیب با سلطان جدید راه همدلی پیمود ودر مقام خویش ابقاء گردید ولی بس از 
چندی سلطان اسماعیل از او بیمناک شد وفرمان داد دربندش کشند واموالش بستانند. 
میان سلطان مخلوع وپادشاه مفرب سلطان ابوسالم پ‌سر سلطاناب‌والحسن. روابسط 
دوستانه همچنان برقرار بود. زیرا ابوسالم به هنگامی که سغلوب برادر خود ابوعنان 
گردید واز مفرب به اتدلس تبعید شده بود به و پناه برده بود. سلطان محمد الفنی بالله 
هم او را به گرمی پذیرا شد واکرام کرد. چون فتنه افتاد ومحمد خلع گردید. ابوسالم 
شرط وفا به جای آورد وبه غرناطه نزد اولیاء دولت رسول فرستاد تا اجازت دهند که 
سلطان مخلوع ووزیرش که اکنون دربند بود به مفرب روند. سفیر در کار خویش موفق 
شد وبه مغرب باز گردید در حالی که سلطان محمد مخلوع ووزیر او ابن‌الخطیب نیز با او 
همراه بودند. این واقعه در سال ۵۷۱ بود. ابوسالم آن دورا در قاس استقبال کرد وبه 
اکرام در آورد ومحفلی بزرگ ترتیب داد که خود از روزهای فسراموش ناشدنی بسود. 
ابن‌الخطیب در آن مجلس قصیدهای خواند به اين مطلع: 

سلاهل لدیها من مخبرة ذکر وهل اعشب الوادی ونم به الزهر 
برخواند و به استفاثه از سلطان مفرب یاری طلبید. اين قصیده در سلطان موثر افتاد.٩‏ 
سلطان مخلوع چندی در دیار فاس زیستن گرفت. در این ایام میان او و فیلسوف ابن 
خلدون که در اين روزها از اکابر رجال دولت مرینی بود روابط دوستی پدید آمد که 
بعدها هر چه مستحکمتر شد. محمد الغتی بالله امیدوار بود که بتواند به یاری پدروی 


۵.آبن الخطیب: الا حاطه (مقدمه) ص ۳-۳۸ اللمحة البدریه ص ۸ ۰ ۰۱ تاریغ ابن خلدون ج ۷/ص ۳۰ به بعد 
المقری: ازهار الرباض ج ۱/ص۱۹ و ۰۱۹۵ 
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دوم (بطر ه) پادشاه قشتاله ملک خویش بازستاند. زیرا میانشان چنین معاهده‌ای بسته 
شده بود ولی برای تحقق آن دست به کاری نزد. واقع این است که پادشاه قشتاله گرفتار 
اوضاع پریشان کشور خویش بود و ترجیح داد که با سلطان تازهٌ غرناطه دست دوستی 


د هل . 


در اثناء این احوال در مفرب شورشی بر پا شد و ابوسالم به هلا کت رسید و وز یر 
عمر بن عبدالله زمام امور مملکت بر دست گرفت. محمدالقنی بائله مخلوع از عمر ببن 
عبدالله خواست که او را پاری دهد تا ملک خویش بازستاند وزیر نیز روی موافقت نشان 
شد و سلطان اسماعیل به دست الرئیس ابوسعید کشته شد , محمد با وزیسر خود این 
الخطیب به اندلس رفت و بر مالقه مستولی گردید آنگاه درمیان جماعت یاران خود به 
غرناطه رفت و بر آن مستولی گردید. ابوسعید به نزد پادشاه قشتاله گریخت. محمد در 
جمادیالا خر سال ۸۷۱۳ /۱۳۲۱۱م ملک خویش فرا چنگ آورد. مورخ شهیراین خلدون 
پس از اندک زمانی به نزد او رفت و مورد اکرام واقع شد. سلطان محمد الغنی بالله او را 
به سفارت نزد «پدرو» پادشاه قشتاله فرستاد: این سفارت درسال ۳۲۱۳/۵۷1۵ ۱ بود. 
پدرو ابن خلدون را اکرام کرد. آنگه این خلدون با هدایای فخیم به دربار اشبیلیهرفت و 
کار سفارت خویش با براعت و تدبیر بگذارد و مورد توجه و اعجاب پادشاه قشتاله قرار 
گرفت. آبن خلدون شرح این سفارت را در «التعريف» به تفصیل آورده است و گسوید 
بقایای آثار خاندان خویش را در اشبیلیه به چشم دیده است. اشبیلیه در قدیم جایگاه 
بنی خلدون بود و در آنجا بود که مدتی ستارء اقبالشان درخشیدن گرفت. طبیبی 
بهودی در دربار قشتاله به نام ابراهیم بن زرزرء پادشاه را به مقام و منزلت اببن خلدون 
آگاه کرد. اين طبیب زین پیش در دربار سلطان ابوعنان کار مسی‌کسرد. ابسن خلدون 
اشبیلیه را نیز به او باز گرداند ولی ابن خلدون قبول نکرده است. چون این خلدون عزم 
باز گشتن نمود پادشاه استری را هواربازین و ستام زرین به او داد. ابن خلدون آن‌هارا 


اندلس در کشا کش جزرومد ۱۳۴۳ 


به سلطان اهداء کرد. سلطان از او خشنود گردید و قریة البیره را به اقطاع او داد. اببن 
خلدون مدت زمانی دیگر در نهایت اکرام و احترام در دربار غرناطه ماند.۲ 


دیری نگذشت که بار دیگر کشاکشه و نزاع های داخلی در قشتاله از سر گرفته 

شد و غرناطه در خلال این مدت از تعرض خصم آسوده ماند. پدرو پادشاه قشتاله (دون 
بطره) ملقب به ستمگر که در سال ۱۳۸۵۰ به جای پدرش آلفونسوی بازدهم نشست. 
خود کامگی و قساوت از حد بگذرانید» آن سان که از قتل زنش ملکه بلانش دوبوربون 
خواهر پادشاه فرانسه نیز رویگردان نبود. او ملکه را زهر خورانید. و اين کار بدان کرد 
تا با زنی که او را دوست می‌داشت ازدواج کند. امرا و اشراف که از جور او به تنگ آمده 
یودند بر او خشم گرفتند. برادر غیرشرعی‌ش کنت ه‌نری دوتسراستما را» پس‌سر 
الینورادو کزمان, علیه او خروج کرد و به فرانسه گريخت. در آنجا با شارل پنجم پیمان 
بست که‌لشکری ازسربازان‌مزدور در اختیارش نهد تا به قشتاله برد. این بسرنامه زیسرنظر 
دوک ژوسکلان زعیم شوالیه‌های فرانسه به اجرا در آمد . هنری درسال ۱۳۲۱۲ سپاه به 
قشتاله فرستاد. پدرو بدان سبب که مورد خشم و کینه بود. یارای مقاومت نداشت زیرا 
مردم او را تنها به حال خود رها کرده بودند. پدرو به یکی از ولایات فرانسوی در آن 
سوی جبال پیرنه گریخت و از امیر ادوارد ولي‌عهد" نگلستان یاری طلبید. او در این بخش 
از کشور اشفال شد فرانسه به نام پدرش حکومت می کرد. امیر انگلیسی بدو پاسخ داد 
و همراه او با قوای خود به قشتاله راند. کنت هنری به یاری ملت خود و پادشاه آراگون 
توانست لشکری عظیم بسیج کند. دو فریق در سوم آوریل سال ۱۳۲۷ مصاف دادند» 
کنت هنری با وجود کثرت لشکرش شکست خورد وجمع کثیری کشته داد و پدرو تخت 
سلطنت را به دست آورد. ولی به وعده‌هایی که به امیر انگلیس داده بود وفا نکرد و 
مبلغی را که شرط کرده بود نپرداخت. امبر انگلیسی خشمگین شد و با قوای خود به 


". رجوع کنید به والتمريف» در تاریخ ابن خلدون که شرح زند گی اوست. ج ۷/ص ۱۲. این بخ جداگانه نیز 
چاپ شده (طيعة لجنة التألیف والترجمه) ص ۸۶ و ۰۸۵ ال حاطه ج ۲ص ۰۱۵ 
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شمال باز گردید. در اين هنگام بار دیگر آتش آشوب در قشتاله شعله کشید و سردم بار 
دیگر بر پدرو بشوریدند. کنت هنری باز گردید و در مونتیل میان دو لشکر مصاف افتاد. 
پدرو منهزم شد وبه قتل رسید وبرادرش درسال ۱۳۲۸م به تخت نشست. 

در میان فوای پادشاه مفتول فرقه‌ای از هم‌پیمانان مسلمان او بودند که او را در 
جنگ یاری کرده بودند. 

ابن‌الخطیب حوادث این جنگ داخلی قشتاله را که خود معاصر آن و در نزدییکی 
آن می‌زیسته به تفصیل بیان کرده است. روایست او از اطلاع و دفقت فهم او در سیر 
حوادث حکایت می کند.۸ 

این‌الخطیب وزارت الغنی بالله را بار دیگر به عهده گرفت و در دربار غعرناطه 
صاحب نفوذی عظیم شد و بر نفوذ رقیب خود شیخ‌النزاة عثمان‌بن یحیی پایان بخشید. 
از معاونان او در وزارت شاگردش کاتب و شاعر بزرگ ابوعبداله بن زمر ک بود که با 
سمت کاتب سر, در کنف حمایت او می‌زیست. ابن‌الخطیب پس از چندی به سبب قدرتی 
که در دولت غر ناطه یافته بود راه خود کامگی در پیش گرفت و جمعی را با خود دشمن 
ساخت و زبان طاعنان و ساعیان در حق او دراز گردید. تا آنجا کهاو را به السحاد و 
زندیقی متهم کردند و اين اتهام از مضمون برخی عبارات او در نوشته‌هایش حاصل شده 
بود, 

این‌الخطیب دریافت که ساعیان در کار خویش موفق شده‌اند و تسوجه و مسحبت 
سلطان در حق او کاستی گرفته است. از عاقبت کار بترسید و آهنگ آن نمود که از 
اندلس بیرون رود. پس با جمعی از یاران خویش به عنوان بازجست از حال مملکت و 
رعایا رهسپار ثغور غربی شد و ناگهان از دریا عبور کرد و بسه سبته رفت. (به سال 
۳ ) زیرا میان او و سلطان مغرب عبدالمزیزالمرینی روابط مست‌حکم دوستی بود. 
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ابن‌الخطیب ده سال بود که بر مقام وزارت بود. شاگردش ابن‌زمرک که در اين اواخر با 
او دل بد کرده بود به جایش نشست و از دشمنتربن دشمنان او گردید. 

ابن‌الخطیب سه سال دور از غرناطه, در فاس به عزت و احترام تمام درنگ کرد. 
ولی سلطان عبدالعزیز وفات کرد و پسر خردسالش السعید به جای او نشست. آنگ‌اه 
انقلاباتی در فاس پدید آمد که منجر به جلوس سلطان احمدین ابی‌سالم سر تخت 
سلطنت گردید. احمدبن ابی سالم را با محمدالعنی بالله دوسنی و پیمان بود. دشمنان 
او در دربار غرناطه از سلطان احمد خواستند که ابن‌الحطیب را به اتهام الحاد و زندقه 
دربند کشد. قضا را در اين کار موقق شدند و ابن‌الخطیب به زندان افتاد. ببعضی از 
فقهای متعصب حکم قتلش را دادند. پس جمعی از اوباش در زندان او را از پای 
درآوردند. این واقعه در اواخر سال ۵۷۷۲ /۱۳۷۵م اتفاق افتاد. بمدین گونه کانب و 
شاعر بزرگی چو او قربانی غدر سياسي و تعصب گردید." 

ابن‌الخطیب از سیاستمداران دوراندیش بود. از آن سوی پرده‌های حوادث 
سرنوشت اندلس اسلامی را به خوبی می‌دید و حتی یک قرن پیش از سقوط سراسر آن 
به دست دشمن حوادث آینده را پیشبیتی کرد و مسلمانان را فرامی‌خواند که کساری 
کنند که این مملکت اسلامی برجای و برپای بماند و در کتب و رسائل و نامههای خود از 
این سرنوشت شوم خبر داده است. ۱۰ 

الغنی باه به جزم و قوت و صرامت زمام امور مملکت به دست داشت. پادشاهی 
عادل بود و به برآوردن عمارات سخت شائنی. از جمله بناهاي او بیمارستان بزرگ بود در 
غرناطه که در آن راه اموالی گران صرف کرد. در استحکام ثغور نیز جد بلیغ داشت و 
روح جهاد و حمیت را در مردم برمی‌انگیخت تا به دفاع از دین و وطن پردازند. وزیر 


٩‏ تاریخ ابر خلدون ج ۷ ص ۳۰ و ۳۱ این‌الخطیب ماجرای ایام تبعیدش را در مغرب در کتابی به نام 
«نفاضقالجراب» آورده است. نسخه خطی آن در اسکوریال شماره ۱۷۵۵ موجود است. 
۰ رجوع کنید به نفح‌الطیب و ازهارالریاض. و نیز الاحاطه ج ۲! ص ۳۹-۳۱ در نفح‌الطیب وصیت ابن‌الخطیب 
به طور کامل آمده است. ج ۲ص ۲۵ به بعد. ازهارالریاض ج ۱ص ۳۲ به بعد. 
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نیرومند سخن‌پرداز او ابن‌الخطیب در اين انگیزش سهم بسزایی داشت. نامه‌ها وخطب 
او چه در اندلس و چه در مغرب این وظیفه را به خوبی به انجام مي‌رسانید. 

در اواخر سال ۷۲۱۷ ه /۱۳۲۶م بعضی از زعمای شورشیان برای خلع سلطان 
و قراردادن برخی خویشاوندانش به جای او توطثه‌ای ترتیب دادند. اینان به قلعة 
الحمراء حمله بردند ولی به دست سپاهیان پرا کنده شدند و زعیمشان نیز اسیر گردید. 

در عصر الفنی بالله رشته‌های مودت بین دربار غرناطه و قاهره استوار گردید. و 
سفارت و مکاتبت برقرار شد. از جملهٌ این مکاتبات یکی نامه‌ای است که «امیرالمسلمین 
اندلس» محمدبن یوسف بن اسماعیل الفنی باه نزد سلطان مصر الملک الا شرف شعبان 
فرستاده. این نامه به انشاء وزیر ابن الخطیب است. سلطان غرناطه از رسیدن نامه 
سلطان مصر اظهار شادمانی کرده است و از غرناطه به عنوان مرکز جهاد یاد نموده 
است که همواره در معرض هجوم دشمنان است و به سلطان الاشرف شعبان از ای نکه 
لشکریان او در نبرد اسکندریه!۱. به سال ۵۷۲۱۷ / ۱۳۱۵ م بر فرنگان پسیروز شده 
تهنیت گفته است!۱. 


از آنچه به روابط دیپلماسی اختصاص دارد یکی هم معاهده نامه‌ای است که الغنی 
بانله از جانب خود و به نیابت از دوستش ابوفارس عبدالعزیزسلطان مفرب با پسدروی 
چهارم پادشاه آراگون بسته است. از تاریخ عقد قرارداد یعنی رجب ۵۸۱۷۱۸ /مارس 
۷ م به مدت سه سال میان مسلمانان و مسیحیان در دریا وخشکی صلح بسرقرار 
مي‌شود و رعایای هر طرف می‌توانند برای گردش يا تجارت به اراضی طرف دیگر وارد 
شوندو در این سفرها چه در دریا و چه در خشکی هیچ باج وخراج غیر عادی نخواهند 
پرداخت. آراگون نیز مهاجرت باشندگان (مدجنون] را آزاد می‌گذارد و هرطرف حسق 


۱ سباه فرنگان به سرداری لوستیان یادشاه قبرس در ماه صفر سال ۷۲۱۷ ۸ به اسکندریه حمله کرد. روزی 
چند مهاجمان اسکندریه را اشغال کردند و پس ا: نبردهایی سخت رو به گریز نهادند. 
۲ .همه نامه درصیح الاعشی ج ۸/ ص ۱۰۷ ۱۱۵ آمده است. 


اندلس در کشا تش جزرومد ۱۳۷ 


یاری کردن دشمنان طرف دیگر را ندارد". 

حکومت الغنی باه تا سال ۷۹۳ 2 / ۱۳۹۱ دوام یافت. عصر او عصر امنیت و صلح 
بود. وچون قشتاله سرگرم جنگهای داخلی بود میان غرناطه و قشتاله برخورد چندانی 
رخ نداد. یکی از اين موارد هنگامی بود که قوای فشتاله از اطراف ولابت اشبیلیة جنوبی 
به حوالی شرقی رنده تجاوز کرد و دو پایگاه مهم ار اراضی مسلمانان یعنی بسرغه*۱ و 
جیره*! را تصرف کرد و بدین گونه راه بين رنده و مالقه را بربست. پس در ماه شعبان 
سال ۷۲۱۷ ۱۳۱۱/۸ م مسلمانان از سمت شمال و جنوب بر این دو دژ حمله بردند و 
آنها را تصرف کردند. و دیگر آنکه در ماه شعبان سال ۷۲۸ ۵ / ۱۳۱۷ م الغنی باشه با 
فوای خود بر اراضی اشبیلیه حمله کرد و به شهر اطریره در جنوب شرفی آن تاختن 
آورد و دژ اشر از دژهای آن را بگشود و بر بسیاری از غنایم و اسیران دست یافت و در 
حوالی اشبیلیه کشتار و تاراج کرد. اشبیلیه در این روزها پایتخت قشتاله بود. در اواخر 
این سال الفنی بالله با سپاه کثیری به شهر جیان رفت و آن را به سختی محاصره نمود و 
پس از نبردهایی سخت در تصرف آورد. و اموال واسلحه هر چه بود بربود و خلقی را به 
اسارت گرفت. این حمله در اواخر ماه محرم سال ۷۲۹ ه / سپتامبر سال ۱۳۱۷ م اتفاق 
افتاد. هم در ماه ربیع‌الاول اين سال الغني بالله به ابده لشکر برد. این شهر در شمال 
شرقی‌جیان بود و آن را به جنگ بستد و کاخها و کلیساهایش را ویران نمود و باروهای 
آن را فرو کوفت و شهر را خراب کرد و مظفرانه باز گردید"۲. 

در اواخر سال ۷۲۱٩‏ ه الغنی باله به سمت جنوب به سوی جزیرةالخضراء لشکر 
درحرکت آورد و شهر را محاصره نمود و پس از قتال هولنا کی مسیحیان را به تخلیة آن 


2۰ .۸۲۵۵00۱۱۵ ۵ هه0۶0) ما ۵6 ۱3۰۸۲0۵۱۲0 
۱برغه. به اسپانیائی: 80689 وافع است نزدیکی رنده و در مشرق آن. 
۵. جیره. به اسیانیائی: رورا واقم ات در جتوب شرقی رنده. 
۱7.ابن الخطیب الا حاطه ج ۲ص 6 ۵- ۰۵۸ السلاوی الاستفصاء ج ۲/ ص ۰۱۳۲ ريحانة الکناب از ابن‌الخطیب. 
نسخة خطی اسکوریال (شمارءٌ ۱۸۳۵] برگهای 6-۳۷ ۰6 
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وادار نمود. بدین طریق این ثغر قدیمی بار دیگر به دست مسلمانان افتاد. 

مسلمانان بهتر آن دیدند که کاخهاو دژها و کلیساها و خانهمایش را ویران 
سازند. تا دیگر بار سالم به دست مسیحیان نیفتد. پس شهر را به بیانانی خشک تبدیل 
کرد‌ند. 

در بهار سال ۷۷۱ / ۱۳۷۰م بار دیگر مسلمانان حوالی اشبیلیه را مورد حمبله 
قرار دادند و شهر استوار قرمونه را مدتی محاصره کردند و مرشانه واقع در جنوب 
شرقی قرمونه را گرفتند. بدین گونه مملکت اسلامی در اين فاصله رمانی مسظهر چنان 
قدرتی شده بود که از سالها به این سو به ن پایه نرسیده بود. عصرالغنی‌ب الله دورةٌ 
طلاتی عرناطه است همه سیادت و آسودگی و رفاه» مدتها بود که ملت اندلس جچنین 


عصری را به خود ندیده بودنث. 


۳ 


چون الغنی‌بالله در سال ۷۹۳ ۵ /۱۳۹۱م وفات کرد پسرش ابوالحجاج یوسف 
دوم به جای او نشست. زمام کارهایش به دست خالد غلام پدرش افتاد . خالد فرمان داد 
سه برادر یوسف یعنی سعد و محمد و نصر را در زندان بکشند ولی یوسف بر وزیر خود 
خشم گرفت و او را به قتل آورد. او را گفته بودند که با طبیب او یحبی‌بن‌الصائغ بهودی 
همدست شده تا زهر در طعامش کند. یوسف دوم طبیب را هم به زندان کرد و پس از 
چندی به قتل آورد۱۲. یوسف خود به زمامداری نشست و به پادشاه قشتاله نامه نوشت تا 
يا او قرارداد صلح بندد و جمعی از جنگجویان مسیحی را که در جنگهای سابسق اسیر 
شده بودند. آزاد کرد و با اکرام تمام به دربار اشبیلیه فرستاد. پادشاه فشتاله اجابت 
گرد و روابط مودت میان دو مملکت بر قرار گردید, 


محمد فرزند سلطان یوسف دوم (- محمد هفتم) برضد پدر شورش کرد» زیر 
برادر بزرگتر که او نیز یوسف نام داشت بیش از او مورد توجه و اعتماه پدر بود. از این 
رو او را به ولا یت‌عهدی برگزیده بود. محمد با ياران خود به الحمراء رفت ولی توطثه 
درهم شکست. سفیر مفرب که در اين موقع در قصر بود شورشگران را از عواقب کاری 
که در پیش گرفته بودند برحذر داشت. پس‌هربک از گوشه‌ای فرارفتند. سفیر آنان را 
نصیحت کرده بود که بهتر است به جای اینگونه شورشها همه برضد دول مسیحی متحد 
شوند۱. 

مسلمانان در عهد یوسف دوم به اراضی مسیحیان در حوالی مرسیه و لورقه حمله 
کردند. سلحشوران مسیحی هم در فحص غرناطه (المرج) ۷988 3| دست به تجاوز زدند 
و مسلمانان ایشان را بازپس راندند و سخت به هزیمت فرستادند. سپس میان دو فریق 
عقد صلح منعقد گردید. 

سلطان یوسف دوم در اوایل سال ۸۷۹۷ /6 ۱۳۹م در گذشت. مدت حکومتش سه 
سال و چند ماه بود. گویند به تدبیر سلطان مفرب ابوالعباس‌المرینی او را به زهر هلاک 
کردند. از اين قرار که در ضمن هدایاء برای او شنلی زهر آلودفرستاد. سوسف آن را به 
هنگام سواری دربر نمود» عرق کرد و زهر در تنش تفوذ نمود و بمرد. البته این روایت 
رنگ اغراق و تخیل دارد؟!. 

پس از یوسف دوم پسرش محمد (محمد هفتم) به جای او نشست. به تدبیر زعماء و 
رجال دولت برادر بزرگ خود یوسف (یوسف دوم) را از میدان به در کرد سپس او را 
بگرفت و به زندان قلعةً شلوبانیه فرستاد. این زندان دژی در نزدیکی ثغرالمنکب بود. 
محمدبن یوسف پادشاهی سخت کش و طماع بود ولی از عزم و شجاعت نیک بسهره 
داشت. در آغاز حکومت وزیر, ابوعبدالله‌ین زمر ک را حاجبی خود داد. ایسن وزیر 
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سر کش همان بود که پس از استاد خود ابن‌الخطیب به وزارت الغنی‌بالله رسید و چون 
خود کامگی از حد گذرانید الفنی‌بالله او را از درگاه دور داشت. مدت وزارتش از چندماه 
درنگذشت. سیرت بد خویش آشکار ساخت و دشمنانش بسیار شدند. در اواخر سال 
۷ /۱۳۹۵م جماعتی از توطثه‌گران به خانه‌اش ریختند و او را کشتند.؟ 
سلطان معید بیودف روانط دوسانه فیان غرناطه و قفتاله را تخدی کسردو 
میان دوطرف پیمان صلح بسته شد ولی پس از اندک زمانی قشتالیان بر حوالی غرناطه 
لشکر آوردند و دست به تاراج و کشتار زدند. محمد(هفتم) قوای خود گرد آورد و به 
غزای ولایت‌الغرب"۲ رفت و آنجا را ویران نمود و بر دژ ایامونته"۲ مستولی شد و با 
غنایم و اسیران باز گردید. مسیحیان برای انتقام» به جنگ در اراضی غرناطه باز گشتند. 
هنری سوم پادشاه قشتاله چشم طمع به غر ناطه دوخته بود و به تجهیز ساز و بر گ نبرد 
می‌پرداخت. سلطان محمد هم غافل نبود و دفاع را مهیا می‌شد و نزد ملوک آن سوی 
آب رسول می‌فرستاد و یاری مي‌طلبید. فرمانروای تونس و تسلمسان بسرای یاری 
مسلمانان اندلس ناو گانی فرستاد ولی این ناوگان منهدم شد و در محاذی جبل‌طارق 
پرا کنده گردید. سپس میان دو گروه در ششم اکتبر سال ۱۰۳ م پیمان صلح منعقد 
شد"" ولی هنری سوم پس از امضای پسیمان در اواخر سال ۱6۰7 بسمرد و پب‌سرش 
خوان(یوحنا) که کود کی خردسال بود و تحت حمایت مادرش و عمش فرناندو بود به 
جای پدر نشست. پادشاه نو به پیمان وقعی ننهاد و باعزمی تمام لشکر به سوی اراضی 
مسلمانان کشید. و به دژالسخره در نزدیکی رنده مستولی گردید و دژباغه*۲ را نیز به 
تصرف در آورد و پس از خونریزی و غارت دژ ایامونته را نسز از مسلماتان بس‌ستد. 


۰. المقری نفع‌الطیب جع اص ۲۸۲ و ۲۹۰ مادر باب پنجم از زندگی و آثار ابنزمرک یاد خواهیم کرد. 
۱ ۸2۲۷۶ 

۲ *۸/881076۶شهری کوچک بر ساحل اقیانوس اطلس میان اندلس و پرتغال. 

۳ 510080685 46 ۵(6۲۵ع ۸۲۵۷۵ 

به اسپانیائی ۳۳۱680 


اندلس در کشا کش جزرومد ۱۳۹۱ 


محمدبن یوسف نیز به نوبً خود به غزو اراضی قشتاله- از ناحيبة شرقی- رفست و در 
ولایت جیان دست به کشتار و تاراج گشود. فرناندو مجبور شد که براي یاری مسیحیان 
به سوی شرق گراید. مدتی میان دوطرف زدوخورد بود. سپس به عقد پیمان صلح میان 
دوطرف به مدت هشت ماه(اوایل سال ۰۸ ۱م) منتهی گردید. چون محمد به نغرناطه 
باز گردید بیمارشد و پس از اند کی در سال ۸۱۱ه /۰۸ع ۱ م در گذشت. ناگفته نماند 
در ایامی که میان غرناطه و قشتاله نبرد بود» غرتاطه را با آراگون رقیب و خصم فشتاله 
روابط نزدیک دوستی بود. درماه ربیع‌الاول سال ۸۰۸ه /سپتامبر سال ۱۰۵ م میان 
سلطان محمدبن یوسف و مارتین پادشاه آراگون و پسرش مارتین پادشاه صقلیه پیمان 
دوستی بسته شد. از متن دقیق و همه جانبه اين معاهده مسائلی که ذهن مسلمانان و 


مسیحیان را در شبه‌جزيرة اسپانیا به خود مشغول می‌داشته آگاه می‌شويم. 


از جمله آنکه میان دو دولت» صلح پایدار به مدت پنج سال از تاریخع تقد 
اين قرارداد برقرارخواهد بود. رعایای دوطرف حق دارند برای امور بازرگانی و خرید و 
فروش برخوردار از ایمنی به اراضی هم‌آمد و شد کنند . هر گاه پادشاه آراگون با پادشاه 
صقلیه برای ایستاد گی در برابر دشمنانشان نیاز به مردان جنگی داشته باشند سلطان 
غرناطه چهارصد یا پانصد سوار به یاری او خواهد فرستادو خود متکفل مخارج آنها 
خوآهدشد و اين در صورتی است که آن دشمن از دوستان مملکت غرناطه نب‌اشد. 
پادشاه صقلیه و آراگون هم متعهد می‌شوند که در چنین وضع مشایهی چهار باپنج 
کشتی پر از مردان جنگی و سلاح به یاری سلطان غرناطه فرستند و هزینة آنها را نیز 
خود متکفل شوند در صورتی که آن دشمن دوست آراگون و صقلیه نیوده بساشد. 
همچنین هیچ یک از دو طرف حق ندارند شورشیان طرف دیگر را به هیچ نوع مساعدت 
کنند. و در مورد مسائل بحری در آن آمده است که هریک از دوطرف به طرف دیگر 
اجازه می‌دهد که کشتبهایش در بنادر او لنگر بیندازند و درعین مان و آسودگی به 
خرید وفروش‌پردازند و اگر نیازی به کمک داشتند آنها را کمک کنند. همچنین کشتی 
یکی از دوطرف متعرض کشتی طرف دیگر نشود. کشتیهایی که در اثرطوفان آسیسب 
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می‌بینند و متعلق به یکی از دوطرف باشند حق دارند که در بنادر آن دیگر تعمیرشوند. 
وهر گاه دشمنی کشتی یکی از طرفین را برباید و به آبهای طرف دیگر برد آن طرف 
نباید اجازه دهد که کالاهای درون کشنی در بنادر او فروخته شود. همچنین است حکم 
اشخاص و متاعی که از یکی ازطرفین ربوده می‌شود. 

در مورد افراد رعیت و آزاد ساختن آنان جنین آمده است که هر گاه یکی از 
دوطرف شهری را از دشمن خود بستاند و در آن شهر رعایای طرف دیگر باشد باید 
درحال آنان را به مال وجان امان دهند. همچنین است حکم کشتیهایی که یکی 
ازطرفین از دشمن خود تصرف می‌کند و هرگاه اسیری ازیک طرف درنزد طرف دیگر 
باشد باید در برابر صددینار زر از بابت هرشخص آزاد گردد. واگر آن اسیر ملک کسی 
شده باشد باید بهای آن را بدهد و آزادش کند. هردوطرق ملزم‌اند که هیچ اسیری را 
پنهان نکنند وهر گاه یکی از همسایگان تابع یک طرف به اراضی طرف دیگر داخل شود 
و از آنجا اسیر.یا متاع یا مالی بیاورد باید که اسیر یا متاع یا مال را از او بازپس گیرند و 
مرتکب را مجازات کنند.۲۵ 
چون محمدین یوسف بمرد برادرش یوسف(سوم) به جای او نشست. یوسف سالها 
در دژ شلوبانیه محبوس بود. یوسف با موکبی عظیم به غرناطه درآمد مردم شادمانه 
استقبالش کردند. او را صفاتی پسندیده‌بودو مردم به او امیدها بسته بودند. نخستیین 
کار او عقد پیمان دوستی با دربار قشتاله بود به مدت دوسال. ولی پس از سر آمدن مدت 
دولت قشتاله از تجدید آن سرباز زد. و از او خواستند که اگر می‌خواهد صلح بر دوام 
باشد باید از دولت قشتاله فرماتبرداری کند و او را از اعلان جنگ بیم دادند. 
یوسف(سوم) نیز این پيشنهاد را نپذیرفت و بسیج نبرد کرد. پادشاه قشتاله دراین سالها 
خوان دوم بود و تحت سرپرستی مادرش و عمش فرناندو پادشاهی می‌کرد. تا مدت 
قرارداد سپری شد سپاه مسیحیان به سرداری فرناندو وصی‌شاه به اراضی غرناطه روی 
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اندلس در کشا کش جزروهد 1۳ 


نهاد و شهر انتقیره در شمال غربی مالقه را محاصره کرد. یوسف به رویارویی با دشمن 
شتافت. پاد گان انتقیره خود آهنگ آن داشت که حلقةٌ محاصره را بشکند. سپس میان 
مسلمانان و مسیحیان جنگ در گرفت و مسلماذن برای رهایی شهر انتقیره از محاصره 
جانفشانیها نمودند ولی سرانجام منهزم شدند و شهر رزمنده تسلیم شد. مسیحیان در 
سال ۱۳ ۱م به شهر درآمدند و فرناندو فاتح آن» از آن پیس «صاحب‌انتقیسره» لسقب 
یافت. مسیحیان از آن بس در اراضی مسلمانان به تاخت و تساز پرداختند. سلطان 
یوسف[سوم) برای جلوگیری از ريخته شدن خون مسلمانان و اجتناب از ویرانیهای جنگ 
حاضر شد با دولت قشتاله پیمان صلح امضا کند بدان شرط که خود صدهاتن اسیسر 
مسیحی را بدون گرفتن فدیه آزاد سازد. 

در عهد سلطان یوسف مردم شهر جبل‌طارق عصیان کسردند و سلط‌ان 
ابوسعیدالمرینی را به تصرف شهر فراخواندند, آنان بر این اعتقاد بودند که او می‌تواند 
ایشان را در برابر تعرض مسیحیان حمایت کند. ابوسعید برادر خود عبدالله را با سپاهی 
بفرستاد. ولی سلطان یوسف تا از این توطثه خبر یافت نزد حاکم جبل‌طارق مدد فرستاد 
و غرناطیان توانستند مفربیان را در یک نبرد هولناک منهزم سازند و فرماندهشان 
عبدالله را اسیر نمایند. سلطان یوسف او را گرامی داشت و مال و زاد داد و با شماری از 
لشکریان خود به مفرب فرستاد. قبایل مفرب نیز او را یاری دادند و او تتوانست ملک از 
برادر بستاند ,۳۷ 

از آن پس که میان دریار غرناطه و قشتاله پیمان آشتی بسته شد, تا چندی روابط 
دو طرف مودت‌آمیز بود. در اين سالها همواره جمع کثیری از شوالیه‌ها و اشراف 
مسیحی به غرناطه می‌آمدند. جاذبةٌ اخلاق سلطان و دربار و مردان سلحشور غحرناطه 
آنان را به آنجا می‌کشید. گاه نیز در میدان بزرگ شهر میان سوارکاران مسیحی و 
مسلمان مسابقات بر گزار می‌شد. و زنان مسلمان روی گشاده به تماشا می‌نشستند. 


٩۲.السلاوی:۷ستقصاءج‏ ۲ص ۸ ۰۱ 


۱۳۶ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


غرناطه در زیبائی به اوج خود رسیده بود.۲۲ امت اندلسی در ساية پادشاه رشید و عادل 
خود از نعمت امن و آسودگی برخوردار بود» ولی در این سالهای صلح و آسودگی کمتر 
در انديشة آن بود که برای روزهای سخنی که در پیش داشت ساز و برگ دفاع بیندوزد. 

سلطان یوسفبن‌یوسف در سال ۵۸۲۰ /۱6۱۷ م پس از نه سال فرمانروایی وفات 
کرد. امیری خردمند و سیاست‌مدار و دلیر بود. ملت خود را دوست می‌داشت. ایام 
کوتاه حکومت او در تاريخ مملکت غرذطه نیک می‌در خشد. 


۳ 


پس از سلطان یوسف (سوم) چند تن دیگر از امیران ناتوان بر تسخت پادشاهی 
غرناطه استقرار یافتند. نخستین آنها پسرش ابوعبدالله محمد (- محمد هشتم) ملقب به 
الا یسر بود. ابوعبدالله امیری تندخو و خودخواه بود. با مردم نیز هیچگونه ارتباطی 
نداشت. در مراسم عمومی شرکت ننی‌جست. وزیرش یوسف‌بن‌سراج تنها واسطةّ میان او 
و بزرگان مملکتش بود. اين وزیر زعیم بزرگترین و شریفترین خاندانهای غرناطه بود. با 
فرزانگی و نرمخویی کارهای مملکت را اداره می‌کرد. زندگی بنی‌سراج در سالهای بعد 
با مبالغه و افسانه آميخته شد. آن سان که المقری می‌گوید به قبایل مذحج و طی نسب 
می‌رسانند و از یکی از بطون اصیل عربی هستند که در آغاز فتح اندلس به آنجا 
مهاجرت کرده‌اند. منازلشان در قرطبه و نواحی جنوبی مرسیه بود ولی تا این سالها 
برصحنة حوادث تاریخ اندلس ظهور نکرده بودند. در غرناطه به درجه‌اي بسس رفیسع 
فرارفتند, آن سان که خود را رقیب سلاطین می‌شمردند.۲۸ از عهد سلطان ابوعبدالله 
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محمدالایسر بنی‌سراج در ۳ سرداران و زعمای ملک آشکار شدند و در حسوادث 
پادشاه خود سخت خشمگین بودند و کوششهای وزیر در دلجوئی مردم نتوانست اوضاع 
را آرامش بخشد. بارها سلطان الایسر نخت پادشاهی خسود از دست داد و بساز آن را 
فراچنگ آورد. و خواهیم دید که دسایس و تفرقه‌افکنیهای قشتاله چگونه در این عهد از 
عوامل مهم انحلال قدرت در مملکت اسلامی و شتاب در سقوط آن بود. 

در خلال فرمانروایی الایسر مسیحیان فرصت بافتند که به غزای مملکت غرناطه 
آیند. پس در سال ۸۳۱ ۱۲۸/۵ م لشکر به غرناطه کشیدند و در حوالی وادی آش 
دست به کشتار و تاراج گشودند. اوضاع در غرناطه پریشان شد» سلطان که در اوج 
خودپرستی خویش بود. نتوانست دشمن را از سرزمین وطن دور سازد. در این حال 
آتشفشان منفجر شد و شورشیان به قصر الحمراء تاختند و به نام امیر محمدبس‌ی وسف 
(سوم) (< محمد نهم) پسر برادر الایسر ندا در دادند. در روایتی هم آمده است که او 
فرزندش بود. اين امیرمحمد. الزغیر*۲ لقب داشت. "لایسر با زن و فرزند و جمعی از 
خواص خود بگریخت و به کشتی نشسته به تونس رفت و در سای حمایت سلطان تونس 
ابوفارسالحفصی بیار مید . 

محمدالزغیر بر تخت تدییست ۰ امیری فرزانه بود و دلیر و عاشق اد بیات و فنون. در 
| کتساب محبت ملت خود سعی می‌کرد. مجالس سرور و مسابقات اسب‌سواری تسرتیب 
می‌داد. ولی نتوانست آتش فتنه‌ها را خاموش کند. بنی‌سراج دشمنترین دشمنان او 
بودند. الزغیر برای فرو کاستن از نفوذ ایشان آتان را به اطراف پرا کنده ساخت. از جمله 
یوسف‌بن‌سراج با جمعی از سروران و دلیران و سلحشوران خاندانش غرناطه را ترک 
گفت تا به دست انتقام الزغیر گرفتار نیاید. پوسف‌بن‌سراج نخست به ولایت مرسیه رفت» 


۹زغیر نلفظ عامیانة وارهُ «صفیره است .۳.595 .] ۷۰ ععتاوی۸ )عز( ععنه .موناگ 262(۰آولی کنده 
معتفد است که2300:۲ به معنی السکیر (- مست) است.۳۰182 .۷۰111 ,۱010 ۵006 


۱۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


سپس به اشبیلیه تا به پادشاه قشتاله خوان دوم پناه برد. خوان آنان را بپذیرفت و آفرین 
گفت. یوسف بن سراج و پادشاه قشتاله متفق شدند که سلطان‌الای سر را یه تخت 
فرمانروایی‌اش باز گردانند. پس الایسر را از تسونس فسراخواند. او یز بسیامد. 

سلطان ابوفارس او را به گروهی از سواران خویش یاری داد و برای پادشاه قشتالمه 
هدایای گران فرستاد. الایسر با جماعت خود در ثفرالمریه فرود آمد. در آنجا مردم به 
گرمی و مهربانی استقبالش کردند و او را پادشاه خواندند. خبر به الزغیررسید. شماری 
از قوای خود را برای دستگیری او فرستاد ولی بیشتر آنان به الایسر پیوستند. الاایسر 
سپس به وادی اش رفت زیرا بسیاری از یارانش در آنجا گرد آمده بودند. پس با نیبروی 
عظیمی به غر ناطه راند. محمدالزغیر دید که پارانش پراکنده شده‌اند و هممچنان از 
اطراف او می گریزند. ولی با گروه اند کی همچنان در قلعفالحمراء پایداری می‌کرد و از 
پادشاهی خوددفاع می‌نمود. الایسر به غر ناطه داخل شد. مردم به پیشباز آمدند و او را 
پادشاه خواندند. الایسر الحمراء را محاصره کرد. یاران الزغیر مواضع خود تسلیم او 
نمودند. سپس الزغیر گرفتار آمد و سرش را بریدند. 

آنگاه زن و فرزندش را اسیر کردند. بدین سان کار الزغیر پس از دوسال و چندماه 

فرمانروائی پایان گرفت.اين واقعه‌درسال ۳۰ ۱ م اتفاق افتاد.۴۰ 

سلطان الایسر امور ملک را انتظام داد و یوسف‌بن سراچ را به وزارت باز گردانید و 
نزد پادشاه قشتاله خوان دوم کس فرستد تا عهد دوستی تازه گرداند. 

شرط تجدید روابط دوستانه آن بود که الای‌سر هر چه دربار قشتالسه درراه 
باز گرداندن تخت پادشاهی‌اش هزینه کرده است باز پس دهد. و علاوه بر آن جزیه‌ای 
سالانه نیز بپردازد تا نشان فرمانبرداری او باشد. الایسر این شروط به جای نیاورد و 
پادشاه قشتاله را به جنگ تهدید کرد. چون جنگهاي داخلی در قشتاله فروکش کرد, 
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انداس در کشاکش جزرومد نا 


مسیحیان آهنگ بلاد مسلمانان کردند و آهنگ رنده نمودند. الایسر به رویارویی تاخت 
و توانست در آغاز دشمن را وایس نشاند ولی پادشاه قشتاله خود با سپاهی عظیم پیش 
تاخت و به دژ اللوز و ارشدونه رسید و در آن مناطق دست به کشتن و غارت کردن زد و 
بااسیران و نایم بسیار به قرطبه باز گردید. 

در اثناء اين احوال الایسر به غرناطه باز گردید و درپی یافتن سیسر حوادث بود. 
فتنه‌های داخلی سربر کرده بودند و خبر از انقلابات تازه می‌دادند. تخت مرناطه بار 
دیگر دستخوش حوادث تقدیر شد و گروههای رقیب در برابر هم صف‌آرایی کردند. 
مسیحیان نیز برای افروختن آتش فتنه فرصتی به دست آوردند و در کشوری که سراسر 
ضعف و اختلاف بود بسط نفوذ دادند. دشمنان الایسر به گرد امیری که از سوی مادر 
به خاندان سلطنت ارتباط داشت گرد آمدند 

او ابوالحجاج یوسف (چهارم) بن‌المول بود. مسادرش دختر سلطان محمدبن 
یوسفالغتی بالله بود. پدرش ابن‌المول از وزرای دولت نصریه بود. برای خلع الیسر 
تدبیری آندیشید. یوسف امیری نیرومند و توانگر بود و با هیبت. پادشاه قشتاله خوان 
دوم با لشکر خود بیامد و درنزدیکی غرناطه لشکر گاه برپای داشت و چشم به راه فرصت 
نشست. یوسف به نزد او رفت و از او برای گرفتن تخت پادشاهی خود یاری طلبید. و 
تعهد کرد که به نام او حکومت کند و تحت فرمان او باشد. پادشاه قشتاله بپذیرفت و با 
یوسف پیمان بست. 


یوسف اقرار کرد که از اتباع و خادمان قشتاله خواهد بود وتعهد کرد که همة 
اسیران مسیحی را آزاد نماید و سالانه به پادشاه قشتاله جزیه دصد. مقدار این جزیه 
بیست هزار دیتار درسال بود. همچنین برای جنگ با دشمنانش خواه مسیحی یا 
مسلمان هزار و پانصد سوار به لشکر گاه او فرستد و خود در کورتس (مجلس نمایندگان 
قشتاله) حضور یابد درصورتی که این مجلس درجتوب طلیطله متعقد گردد و اگر در 
درون قشتاله منعقد شد یکی از فرزندان یا خویشاوندان خود را بفرستد. پادشاه قشتاله 


نیز تعهد کرد که تازنده است این صلح را ادامه دهد و او را در جن‌گهایش برضد 


۱۳۸ تارچخ دولت اسلامی در اندلس 


مسلمانان و مسیحیان یاری کند و نیز هیچ یک از دشمنانش را که به او پناه می‌برند پناه 
ندهد . این معاهده در هفتم ماه محرم سال ۵۸۳۵ / شانزدهم سب‌تامبر سال ۳۱ ۱ 
منعقد گردید و برقور به اجرا در آمد. بدین‌گونه که پادشاه قشتاله لشکر خود به سرج 
غرناطه فرستاد. الایسر در رأس قوای خود به دفاع بیرون تاخت و در دشتهای الیبره با 
مسیحیان روبه‌رو گردید. الایسر منهزم شد و به غرناطه بازگردید. 

اما یوسف‌بن‌المول, توانست به یاری مسیحیان برچند شهری که به اطاعت او 
گردن نهاده بودند چون رنده و لوشه و دژ اللوز مستولی شود. پادشاه قشتاله هم یوسف 
را پادشاه خواند. پس از آن یوسف با قوای خود به غرناطه آمد و سپاه الایسر به سرداری 
وزیر آبن‌سراج به جنگ او آمد ولی منهزم شد و ابن‌سراج به قتل رسید. لشکر یوسف به 
پایتخت در آمد و بیشتر نواحی مملکت به اطاعت او در آمدند. اشراف که کار الایسر را 
روی در شکست می‌دیدند از گردش پسرا کنده شدند. الایب‌سر اموال و زن و فرزند 
خودیگرفت با تنی چند از خواص خود از غرناطه خارج گردید و به مالقه رفت. این شهر 
همچنان به فرمان او باقی‌مانده بود. یوسف‌بن‌المول پیروزمند به الحمراء درآمد و در 
ژانوی سال ۱۳۲ برتخت نشست. 

نخستین کار یوسفبن‌المول آن بود که با پادشاه قشتاله تجدیدرابطه فرمانبرداری 
کرد. و به عنوان سلطان غرناطه در بیست و دوم جمادی‌الاول همان سال/بیست و هفتم 
ژانویة سال ۳۲ ۱م بر آن مهرنهاد.۲۱ ولی مدت فرمانروائی‌اش دیسرنپائید» زرا 
پیرمردی بیمار بود. پس از شش ماه که در آن جز اعتراف به اطاعت پسادشاه قشتالسه 
کاردیگری نکرد از جهان برفت. خضوع و فرمانبرداری غرناطه در برابر قشتاله چیزی 
بود که سالها قشتاله برای تحقق آن کوشش کرده بود. 

پس از مرگ سلطان‌یوسف همه احزاب به سلطان‌الایسر روی آوردند و او بسرای 
بارسوم برتخت نشست و با پادشاه قشتاله به مدت یک سال یمان صلح بسست ولی 
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اندلس در کشا کش جزرومد ۱۳۹ 


فشتالیان به زودی اراضی شرقی غرناطه را موردحمله قرار دادند. مسلمانان به سرداری 
وزیرابنعبدالبر زعیم‌بنی سراچ‌آنان را منهزم ساختند و در نزدیکی شهر ارشدونه باز هم 
شکست درگر دادند ومع کفیری از آیغان راابه اسازت بردند: این واقستة دز سال 
۸ /۳6 ۱م اتفاق افتاد. 

سال بعد سلطان‌الایسر لشکر به جنگ قشتالیان کشید. ایین جنگ در حوالی 
غرناطه و وادی آش بود. بارها ايشان را منهزم ساخت. سپس مسیحیان باز گشتند و بر 
بسطه و وادی آش حمله کردند و برخی دها و قریه‌ها را گرفتند. سپاه بزرگ مسیحیان 
به سرداری حاکم لبله برجبل طارق تاخت آورد ولی مردم شهر م‌سیحیان را غ‌افلگیر 
کردند و آن را منهزم ساختند. سردارانشان و بسیاری از آنان کشته شدند. (در سال 
۰ /۳۱ ۱م) سپس میان مسلمانان و مسیحیان درتزدیکی کازورلا جنگی در گرفت 
که هر دو طرف متحمل خسارات صعب گردیدند ولی به پیروزی مسلمانان انجامید . اما 
سردار سپاهشان این‌سراج فرزند وزیر سابق در میدان جنگ به قتل رسید و غرناطه 
درمرگ او عزادار شد .۳۲ 

بدین گونه چند سال جنگ میان مسلمانان و مسیحیان بردوام بود. چون مسیحیان 
بسیاری تلفات و بی‌نتیجه ماندن حملات خود را دریافتند چندی دست از جنگ و تجاوز, 
برداشتند. سلطان الایسر در اواخر عهد خویش سفیری به مصر فرستاد بدین امید که 
سلطان مصر به باری او قدمی بردارد؛ زیرا فشار مسیحیان را در افزایش می‌دید. روایت 
ناقصی از داستان این سفارت به دست ما رسیده است.۲۳ تواریخ مصری هم به آن اشارت 
کرده‌اند. این نخستین بار است که دولت غرناطه از مصر یاری می‌طلبد و حال آنکه تا 


اين زمان همواره از ملو ک مغرب یاری می‌طلبید. دیدیم که دولت بسنی‌مرین سالها 
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۳ دوست من استاد د کتر عبدالمزیز الاهوانی در یکی از کتابخانه‌های ملی مادرید به این اوراق دست یافت و 

آنها را ضمن بحث «سقارة سیاسیه من غر ناطه الي‌القاهر فی‌القرن التاسع‌الهجری» درمجلاً دانشکدءه ادبیات 
دانشگاه فاهره (المجلد الادس عشر. الجزه الاول ص ۱۲۱-۹۵) چاپ کرده است. 


۱۰ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


تکیه‌گاه درلت غرناطه بود ولی در اين روزها خود دستخوش ضعف و انحلال شده بود., 
روایات مصری تاریخ این سفارت را در ماه رجب سال 6 6 ۸ه/ دساصبر ۰ 6 ۱ م ضبط 
کرده‌اند. ولی در ذ کر نام سلطان غرناطه دچار اشتباه شده‌اند. مقریزی او را الغالب بالل 
عبدالله‌بن‌محمدبنابی الجیوش‌نصر خوانده و سخاوی او را عبدالله‌بن محمد بن‌نصر *". به 
نظر ما این سفارت از سوی سلطان ابوعبدالله محمدبن‌یوسف یعنی سلطان‌الایسر صادر 
شده. زیرا او تا اوایل سال 6۱ ۱م قرمان می‌رانده است. و نیز محتمل است که فرستنده 
این سفیران محمدین‌نصر بن محمدالغنی بالله (-محمددهم) بوده باشد که به الا حنف 
معروف بوده. شاید هم خبر این انقلاب درهنگامی که سفیران غرناطه به قاهره رفته‌اند 
هنوز به مصر نرسیده باشد و وصول ایشان به قاهره پس از وقوع اين انقلاب بوده. از اين 
رو ترجیح می‌دهیم که بگوییم که فرستنده سفیران سلطان الایسر بوده باشد. 

در هر حال سفیران غرناطی چهارتن بودند- از روایت مسخطوط چنین 
برمی‌آید-که در ماه رجب سال 6 6 ۸ نامه سلطان خسویش به نزد سلطان مصر 
الظاهرسیف‌الدین چقمق برده‌اند. 

سلطان مصر پاسخ داد که به زودی نرد ابن عثمان سلطان قسطنطنیه کس خواهد 
فرستاد تا به یاری غرناطیان برخیزد. سفیران تأکید کردند که آمدماند تااز سلطان 
مصر یاری جویند نه از کس دیگر. سلطان عذر آورد که راه دور است وفرستادن لشکر 
میسر نیست. سفیران خواستند که سلطان آنان را به مال یاری دهد. سلطان آنان را 
وعده داد . 

سفیران غرناطه هدایای خود را که سفالهای مالقی وانجبار(؟) غرناطی وجامه‌های 
خز اندلسی بود تقدیم نمودند. سلطان تحسین کرد وآنها را میان ممالیک خود تقسیم 
نمود. البته معلوم نیست که نتیجة این سفارت چه بود وآیا در موعد مقرر کمکهای مصر 
به غرناطه رسید یا نه. از همان اوراق مخطوط برمی‌آید که سفیران غرناطه با کاروان 
حجاج برای گزاردن فریضة حج به مکه رفتند و کاتب تنها به وصف بقاع مقدسه پرداخته 


6 اولی در کتاب «السلوک فی‌دول الملوکء و دومی در کناب والضوء اللامع فی اعیان القرن التاسع» 


انداس در کشا کش جزرومد ۱۱ 


یی آين سفارت نتایج عملی دربر نداشته است. 

حوادث غرناطه خبر از تحول تازه‌ای می‌داد. سلطان الابسر باآنکه در سبارزه 
برضد مسیحیان امتحان خود را داده بود در سیاست داخلی جندان مسوفق نبس‌ود 
ونتوانست ملت را به سوی خود جلب کند. از جمله گروهی از دشمنان او- از سران دلیر 
سپاه- به حمایت قشتاله در آمدند. در رانق این گروه امیریوسفبناحمد نوادهُ یوسف 
دوم وپسر عم الایسر بود که در تواریخ قشتالی به «ابن‌اسماعیل» شهرت دارد, زیرانسب 
به سلطان ابوالولید اسماعیل می‌رساند که در سال ۷۱۳۲ ه برتخت نشست. فرقه دیگر 
از شورشیان درالمریه بودند که امیرمحمدین نصر بن‌محمدالغنی‌بالله را که الا حنف لقب 
داشت یاری می‌دادند. الاحنف توانسته بود با جماعتی از یاران خود درنهان به غرناطه 
درآید وآتش فتنه را برانگیزد. چون فرصتی یافت با اصحاب خود بر جست وبرالحمراء 
وچند دز مستولی گردید. والایسر وخاندان اورا گرفت وبه زندان فرستاد وخود را 
پادشاه خواند. این واقعه در اوایل سال 6۱ ام یا اوایل سال ۲عع ۱ م بود. بنابر سندی 
به زبان عربی وآن نامه‌ای است از سوی او که در صاه ذوالقعده سال 2۲ ره /مارس 
۳ نزد پادشاه قشتاله فرستاده شده ودر آن از برخی مسائل میان دو دولت سخن 
رفته وخواسته شده که سفیرش را که در قشتاله زندانی است آزاد کند۳۵ 

جمع کثیری از مردم شهر با حکومت الاحنف به مخالفت برخاستند زعیم این‌فریق 
وزیر» آبن‌عبدالبر زعیم بنی‌سراج بود که در دژ مونتی‌فریو درشمال غربی غرناطه اقامت 
داشت وحکومت امیریوسف (ابن‌اسماعیل) را که در دربار قشتاله بود تایید می‌کسرد. 
هنوز اند ک زمانی نگذشته بود که اين امیر از اشبیلیه به غرناطه راند. گروهی از 
جنگجویان مسیحی هم با او بودند, اینان را پادشاه فشتاله به یاری او فرستاده بسود. 
ظاهرا این‌اسماعیل توانست برالاحنف غلبه يابد والحمراء را اشغال نماید و چند ماهی 
هم فرمان راند. ولی الا حنف باز گر دید ودراوایل سال 7 ع 6 ۱م براو غلبه یافت وتخت 
خود باز پس گرفت. سلطان الا حتف به غز ی اراضی مسیحی شتافت از جمله درسال 


۳۵.متن اين نامه با عکس آن در کتاب نبفة العصر فی‌اخبار ملوک بني‌نصربه اهتمام دانشکدة فرانکو در تطوان 
جچاپ شده است. صبا ۰۷۸-۷ 


۱:۲ تاروخ دولت اسلامی در اندلس 


1 به دژ بنی‌موریل وقلع ابن‌سلامه حمله کرد ومسیحیانی را که در آنجا بودند به 
قتل آورد. در وقت بخشی از قوای خود را به جنگ خصمش ابن‌اسماعیل فمرستاد. 
الا حنف اختلاف میان آراگون وقشتاله را مفتنم شمرد ونزد پادشاه آراگون کس فرستاد 
واظهار دوستی نمود. بنابراین پیمان دوستی, الحنف موفق شد که از ناحية مسرسیه به 
اراضی مسیحیان لشکر برد. او در سال 6۵۰ ۱م در نزدیکی جنجاله با قشتالیان روبه‌رو 
گردید وآنان را به سختی منهزم ساخت. سپس درمناطق دیکر نیز دست به ک‌شتار 
وتاراج زد. ابناسماعیل دراین اوان در دژ مونتی‌فریو می‌زیست وبرخی از بلاد ودژهای 
مجاور به اطاعت او در آمده بودند. بدین گونه دامتة مبارزه گسترش یافت وجنشگ داخلی 
از یک سو ولشکر کشیهای مسیحیان از دیگر سو برنیروی دفاعی غسرناطه زیان وارد 
می‌آورد. سلطان الاحنف با وجود نیروی عزم وارادماش, با سبب خودسریها و فساوتها 
وشدتی که دراو بود. خشم مردم را برانگیخته یود وبیشتر خاندانهای بزرگ برای ساقط 
کردنش تلاش می‌کردند. بدین‌گونه اوضاغ برای یک انقلاب نوین آماده شده بود. 
دراینجا سرنوشت تخت فرمانروایی غرناطه تاریک است و اقوال مختلف. در روایسات 
اسلامی چندان مطالبی دیده نمی‌شود. بنابراین بیشترین اعتماد ما برروایات قشتالی 


است. 

دریکی از این روایات آمده است که پادشاه قشتاله پس از آنکه اختلافات خود را با 
آراگون رفع کرد به غرناطه توجه نمود وشماری از سپاهیان خود را همراه ابن‌اسماعیل 
کرد والا حتف به قتال رقیب خود بیرون آمد. میان دو گروه در خارج غرناطه نبرد رخ 
داد که به فرار الا حنف انجامید وابن‌اسماعیل به غرناطه داخل شد وبرتخت نشست. این 
واقعه در سال 6 2۵ ۱م اتفاق افتاد. در برخی روایات دیگر هم آمده است که سلطان 
الا حنف تا سال ۱۵۸ فرمان راند وپس از او امیرسعدبن‌علی نواده سلطان وسف دوم . 
به جایش نشست. او نیز چهارسال حکومت کرد. 

سپس در سال ۱67۲۲ م معزول شد و بار دیگر سلطان یوسف پنجم (آبن اسماعیل) 
را به حکومت باز گردانیدند او نیز تا اواخر سال 2۲1۳ ۱م فرمان راند۳. 
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اندلس در کشاکش جزرومد ۱:۳ 


سلطان ابن اسماعیل امیری عاقل و حازم و عادل و دوستدار اصلاحات و آبادانی 
بود. زمام کارها به دست گرفت و امن و آسایش برقرار ساخت و چندبنای شامخ برآورد 
و در استحکامات شهرها و مرزها کارهای مهم کرد. همچنین مردی سلحشور بود و خود 
در مسابقات اسب‌سواری شر کت می‌جست. در آغاز حکومتش نزد پادشاه قشتاله خوان 
دوم کس فرستاد تا فرمانبرداری خویش اعلان کند. از ایسن رو مدتی کوتاه میان 
مسلمانان و مسیحیان صلح برقرار شد. ولی خوان دوم پس از چندماه بمرد و پسرش 
هنری چهارم به جای او نشست. ابن اسماعیل چتر حمایت قشتاله را به یک سوافکند تا 
مگر ملت در کنار او ایستد و پایگاه داخلی خویش مستحکم گرداند. در وقت بخشی از 
سپاه خود را به اراضی قشتاله گسیل داشت. پادشاه قشتاله هم به نوب4 خود اصرار 
می‌ورزید که آن قرار داد به قوت خود باقی بماند. از اين رو فشار بر نغرناطه را افزون 
ساخت. و لشکر به اراضی غرناطه آورد و دست به کشتار و تاراج گشود و باغها و مزارع 
را نایود ساخت و جمع کثیری را کشت یا اسیر نمود. مسلمانان با نیروی کوچکی با او 
به مقابله پرداختندو به لشکرش تلفات بسیار وارد آوردند. سال بعد باز هم قشتالیان 
بيامدند. مسلمانان به توب خود به منطقك جیان حمله بردند و در آنجابه لسشکر 
مسیحیان دستبردی نیکو زدند. اینگونه زد و خوردها مدتی ادامه داشت و در این دور 
از حیات مملکت اسلامی مسیحیان چندشهر و ثفر اسلامی را تصرف نصودند. بعضی را 
سلاطین غرناطه خود به آنان واگذار کرده بودند و بعضی را ایشان فتح کرده بودند. 
بزرگترین ضربت بر پیکر مملکت غرناطه درعهد اين اسماعیل سقوط ثفر جبل طارق 
بود. درسال 7۲۲ ۱ م سپاهی از قشتالیان بیامد و ناگهان بر شهر مستولی شد. اين امر 
سبب شد که رابطه غرناطه با مفرب بریده‌شود و دیگر از آن سوی آب مدد نرسد. 


مدتها بود که جوش و خروش دولت بنی مرین در آن سوی آب فرو کش کرده بود. 


۶ ۵ ۳6066۵6000 دولآ :۱۵۰۵۵۵ ع 5460 
(۴۵5۶۰۱ ,]2۷۲ ۷۵۱ ۸002۱5 ۰ ۸۱) می‌آبعع۲( ۵محهناان ۱۵۶ 06 ۲۱۱50۵۲۵ 


۱۶ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


آخرین سلطان این خاندان سلطان عبدالحق در سال ۸۲۳ ه / ۱2۱۵ به جای پدرش 
ابوسعید المرینی نشست. در عصر او در اطراف مملکت پریشانیهایی رخ نمود. وزیرش 
یحیی بن یحیی الوطاسی زمام امور دولت را به دست گرفته بود. بنی وطاس به بطنی از 
بطون بنی مرین انتساب داشتند و از رقبای آنان در ملک و ریاست به شمار می‌آمدند. 
چون خود کامگی از حد گذرانیدند. سلطان عبدالحق به قلع و قمع ایشان پرداخت و 
چندتن از رسایشان از جمله وزیر خود یحیی را به قتل آورد. جماعتی از ایشان به 
اطراف پراکنده شدند. عبدالحق زمام کارهای دولت خود را به یهودیان سپرد. آنان نیز 
به تاخت‌وتاز پرداختند. مردم بر سلطان خشمناک شدند و آتش‌شورش افروخته گردید. 
عبدالحق در سال ۸1۱۹ ۵ /2716 ۱م معزول شد و به قتل رسید وبا مرگ او دولت 
بنی‌مرین پس از دویست‌سال منقرض گردید. بنی‌وطاس دشمنان قدیم ایشان میراث بسر 
ایشان شدند. زعیم بنی وطاس محمدالشیخ توانست در سال ۸۷ ۸ / ۱6۷۱ م برفاس 
مستولی گردد.۲۲ بدین‌گونه در مغرب دولت جدیدی به وجود آمد ولی آنچنان نیرویی 
نداشت که بتواند از دریا بگذرد و به اندلس آید و در اهر جهاد شر کت جوید. 

بدین‌سان امت اندلسی احساس کرد که در برابر چنان دشمنی تنها مانده است. 
دولت غرناطه هم در پی آنهمه کشاکش دیگر ناتوان شده بود و راهی جز قبول همه 
تحمیلات پادشاه قشتاله را نداشت. 

مملکت غرناطه دراین موقعیت حساس خود گر فتار اضطرابات داخلی بود. و یکی 
از مبهمترین آنها کشاکش میان دربار و خاندانهای نیرومند و مدعی بود. چون بنی‌سراج 
و بنی‌اضحی و بنی‌الثغری و غیرایشان.۲ از سوی دیگر نفوذ زنان در دولت آفزون شده 


۷ السلاوی: الاستقصاء ج ۲/ص ۱6۸ و ۰۱۵۰ ۱۵۱ 9 ۰۱۱۰ 

۳۸.در الا حاطه, ابن الخطیب از خاندان بنی‌ضحی با بنی‌اضحی باد کرده است ولی از اصل و نسبت بنی‌الثفری 
در روایات اسلامي سخن نرفته است. در روایات میحی از آنان به‌نام 228718بادشده. خاورشناس 
اسپانیایی گاینگوس متر جم نفحالطیب می‌گوید زگری تحریف شده ثفری است زیرا ایسنان از آراگسون یبا 
ثغراعلی (مملکت سرفسطه) پس از سقوط ثفراعلی به دست مسیحیان به غرناطه مهاجرت کرده‌اند. سه 


اندلس در کشاکش جزرومد ِ 


بود. در سال 21۲ ۱ م سلطان ابن‌اسماعیل کوشید و به نفوذ بنی‌سراج نیرومندترین 
اين خاندانها پایان داد. با آنکه غرناطه مدت کوتاهی از مزایای آن پیمان ظالمانه با 
پادشاه قشتاله در آرامش به سر برد ولی مسلم بود که اين مملکت اسلامی در سراشیب 
سرنوشت پرخطر خود افتاده است و شبح انحلال وانقراض آشکار شده است. 

هنوز دیرزمانی نگذشته بود که انقلاب تازه‌ای در غرناطه پدیدآمد. از اين قرار که 
امیرسعد باز گردید و با یاران خود در سال 6۲7۳ ۱م به السحمراء حمله کرد و تخت 
سلطنت را از آن خود نمود. ابن‌اسماعیل و دشمتان سلطان جدید گريختند. در اینجا 
برخی از روایات اسلامی حوادث غرناطه را دراین عصر روشنترمی‌نص‌ایند. از جمله 
روایت مورخ و جهانگرد مصری عبدالباسط بن‌خلیلالحنفی است که دراین ایام از مغر ب 
و اندلس دیدن کرده است. کتاب او والروض‌الباسم فی‌حوادث‌العمر و الستراجمه نام 
دارد.٩۲‏ او پاره‌ای اخباراندلس را که در اثناه دیدارش از مغرب شنیده است نقل مي کند. 
سپس در سال ۸۷۰ به غرناطه رفته و آنجه در آنجا از حوادث میان سالهای ۸۷۰-۸۲۷ 
شنیده در کتاب خود آورده است. سپس باردیگر به اندلس باز گشته و اخباراندلس را تا 
سال ۱2۸۲/۵۸۸۷ م آورده اسث. 

اين جهانگرد مصری می‌گوید که سلطان اندلس در سال ۵۸۲۷ /۷۱۲ ۱۱۳-۱ 
سعد بن محمذبن یوسف‌المستمین‌بالله معروف به ابن‌الاحمر بود. چون برتخت نشست 
پسرش ابوالحسن به تحریک بنی‌سراج بر او بشورید و او را از غرناطه براند. سعد به 
مالقه رفت و ابوالحسن به جای او نشست. در سال بعد بعنی سال ۸۱۸ ه جون 
فشارمسیحیان براندلس شدت گرفت. ابوحسن با پسدرش سعد آشتی کسرد و او را 


(15(۷۵۲0 7۰ 1۳۱۲۰ ,۵طاجددنه 5416 ۷۰۲۲۰۸۰ ,جنفوگ دا وه ناعدصیر مم۵۱۵2880() 
واژهالثفر بعدها لقب بسیاری از کسانی شد که از تفراعلی به اطراف اندلس مهاجرت کردند (رجوع کنید به 
الحلفالسیراء ابن‌لا بار ص ۲۱۷و ۰۳۱۸ ونیز برمی‌آید که آل لثفری از خاندانهای بربر و از قبیلة غماره‌اند. 
درجنگهای اخیر غرناطه دارای نشان و مقامي خاص بودهاند. 

نها نسخا اين کناب در کتابخائة رسولی واتیکان است به شمار 729 ,728 88۶78. کتاب در دو مجلداست 
یکی ۲۵٩‏ ورق بزرگ و دیگری 11ورق. 
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آزادساخت. سعد درالمریه افامت گزید و متعرض فرزند نشد ولی پس از اند کسی در 
اواخر آن سال بمرد و ابوالحسن در پادشاهی بدون رقیب ماند. 

پس از آن بازهم بر سرتخت سلطنت منازعاتی میان ابوالحسن و برادرش ابوالحجاج 
یوسف درگرفت و این‌نزاع جز به مرگ یوسف پایان نگرفت. یوسف دیری نپایید. 

جهانگرد مصری می‌گوید که سلطان ابوالحسن را در السحمرای غرناطه دراواخسر 
جمادی‌الاول سال 2۸۷۰ / ژانوية سال 211 ۱م دیده است."* 

این بود خلاصه‌ای از آنچه این جهانگردمصری برای ما نقل کرده و گوشه‌ای از 
حوادث غرناطه را دراین برهه از حیاتش روشن ساخته است. 

99 ۵ 

در این هنگام سلطان محمدفاتح پادشاه تر ک عثمانی بر قسطن‌طنیه پسیروزشد (سال 
۳ )و آن کاخ مستحکم و رفیع که اروپای مسیحی را در برابر مسلمانان ازجانب 
شرقی حمایت می‌کرد فرو ریخت. طوفان فتح عثمانی جنوب شرقی اروپا را بگرفت و در 
راه خود هرمقاومتی را از میان برداشت. اروپای مسیحی در برابر این خطر جدید خود را 
موردتهدید دید. از این روباردیگر گرایشهای صلیبی اوج گرفت. این صدادر اسپانیای 
مسیحی نیز پیچید. در آنجا مملکت غرناطه با وجود ضعف و خردی‌اش نمایانگر صولت 
قدیم دولت اسلام در اسپانیا بود. بنابراین برای مسیحیان به منزله هستة خطر بسه 
شمارم یآمد پس باید اين ماده به کلی قطع گردد که روزی منشاء خطربزرگی نگردد. 
آری غرناطه برای اسپانیای مسیحی یک دشمن خطرناک داخلی بود. حقیقت اين است 
که زندگی این مملکت اسلامی کوچک بیش از آنچه اسپانیای مسیحی حساب می کرد به 
طول انجامید و پنجاه سال دیگر توانست به حیات خود ادامه دهد تا اسپانیای مسیحی 
به صورت یک مملکت متحد نیرومند درآید. چون اسپانیای مسیحی از جنگهای داخلی 


۰ ع. علامه‌خاورشناس۷:08 شاع0.),آنچهرادر کتاب‌عیدالباسطاز اخباراندلس آمده‌استدرمقاله‌ای‌تحت عنوان 
۰ ص82 2۱)6۲0نع۷2 هلا نل 0۵60۲۵۲ عنه 66 -1463 (0۵ مادمعد:ت6 06 520 11 
در مجلة ۳50-1 -1-1933 .[۷۵ عدا۸02 ل۸آورده است. 
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برهید و وحدت خویش به دست آورد فرصت آن یافت که آخرین ضربت را برپیکر این 
معلکت کوچک اسلامی فرودآورد و به زندگی‌اش پایان بخشد. 


فصل نهم 





تاریخ اسیانیای هسیحی 
از قام مملکت فر ناطه تا 
(تحاد دو مملکت تشتاله و آراکون 





۱- قشتاله 

چون فرناندوی سوم (فردیناند) پادشاه فشتاله به سال ۱۲۵۲ م بحرد پسسرش 
آلفونسوی دهم ملقب به دانشمند يا حکیم 5300 21 که به سبب شوق و علاقه‌اش به 
علوم و ادبیات این لقب یافته بود- به جای پدر نشست. آلفونسوی دانشمند به اصلاح 
آمور ملک پرداخت و بویژه در اصلاح قوانین گام یزر گی برداشت. جامعة اسپانیایی در 
این عصر نیاز به قوانینی داشت که با تحولاتی که در آن پدید !مده بود ساز گار باشد. 
اين قوانین باید جلو طفیان اشراف و سروران را بگیرد و از رقابتها و کینه‌توزیهای میان 
طوایف بکاهد. دیدیم که خايمة فاتح پادشاه آراگون هم در همین اوان در مملکت خود 
سرگرم یک سلسله اصلاحات مهم بود. آلسفونسوی دهم طمع در آن داشت که 
امپراطوری عظیمی به وجود آورد حتی هوای به دست آوردن تاج امپراطوری مقدس 
روم را در سر می‌پرورانید. سبب این بلندپروازیها آن بود که مادرش بانویی آلمانی بود 
از خاندان‌های اصیل و دخت امپراطور فیلیپ. آلفونسو برای تحقق این خیال اموال 
بسیار خرج کرد و چون نیازمند پول شد سکه‌های قلب به جریان گذاشت و این امر در 
وضع اقتصادی مملکت تأثیر ناگواری داشت. 


آلفونسو با وجود اشتغالاتش به آمور داخلی به شیوء اسلاف خود جنگ در 
اراضی اسلامی را ادامه می‌داد. در اوایل کار توانست شهر قفادس رااز ساکسنان 


۱۹ 
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مسلمانش بستاند و در اين پیکار ابن‌الاحمر صاحب غرناطه او را یاری می‌داد. اماامیر 
کشیده است, از دریا گذشته به مغرب آمد و از سلطان ابویوسف یعقوب المنصور یاری 
خواست و دیدیم که سلطان مغرب چندبار به اندلس لشکر برد و بر سباهیان قشتاله 
شکست وارد آورد. 

در اواخر عهد آلفونسوی دهم اوضاع قشتاله ناگوار شد و آشراف بشوریدند تا او 
سانچو نیز بر صضد پدر بر خاست زیرا معتقد بود که به ولایت‌عهدی از فرزند برادر 
متوفایش سزاوارتر است. پس در قشتاله جنگ داخلی در گرفت و درنتیجه آلفونسو تخت 
خویش از دست بداد و به سلطان ابویوسف پناه آورد. سلطان نیز او را به مال و لشکر 
یاری داد. میان آلفونسو و پسرش سانچجو جنگ دوام یافت تا آلفونسو در سال ۲۸۶ ۱م 
در آشبیلیه بمرد و با مرگ او جنگ داخلی هم پایان پافت. 


پسرش سانچو ملقب به دلیر 803۷0 اعامدتی بدون هیچ منازعی فرمان راند تا 
آنگاه که میان او و اشرافی که او را بر ضد پدرش یاری داده بودند و نیمز بابرادران 
کوچکترش و فرزندان برادر بزرگترش فرناندو که پیش از این مرده بود خلاق افتاد و 
بار دیگر بر سر تصاحب تخت قشتاله کشاکشها به وجود آمد. سانجو برای رهایی از 
دشمنان خود دست به توطله و کشتارهی ناگهانی زد و در تعفیب آنها تا سرحد قساوت 
پیش رفت. در این روزها که اوضاع قشتاله پریشان شده بود, سانچو ترجیح داد که با 
مملکت غرناطه عقد صلح بندد. ابن‌الاحمر نیز به نوبة خود از این پیمان استقبال کرد 
زیرا از دخالتهای سلطان مفرت ابویوسف بعقوب‌المتصور در امور اندلس ناخشنود بود- 
و ما در جای خود از آن یاد کردیم- بدبن‌گونه غرناطه سالی چند در آرامش و صلح به 

آورد. 

چون در سال ۱۲۹۲ سانچو بمرد. پسرش فرناندوی چهارم [فردیناند) کسه 

کود کی شش ساله بود جای او را بگرفت- مادرش ماریا مولینا سرپرستی او را برعهده 


تاریخ اسیانیای مسیحی از قیام مملکت غر ناطه تا ... ۱۵۱ 


گرفت. با آنکه این زن با دلیری تمام از تخت پدشاهی دفاع می‌کرد و کارها را با درایت 
و فرزانگی می‌گردانید. عهد او عهد پریشانی وهرج‌ومرج بود. اشراف و رقبا بسرای 
دستیابی به تخت پادشاهی آشوبها به راه می‌آنداختند. پسادشاه خضردسال و مادرش 
مجبور شدند از اشبیلیه بگریزند و به مردم آبله ۸۷/2 پناهنده شوند. 

چون فرناندوی چهارم به حد رشد رسید, به یاری دوستان و یاران خود بار دیگر 
به تخت خویش باز گردید ولی در گردانیدن امور احساس عسجز و قصور می کسرد. 
علاوه‌بر آن مادر را که سالها او را حمایت کرده بود بر نجانید. در عهد فرناندو روابط 
میان فشتاله و غرناطه برهم خورد و مسیحیان در اراضی مسلمانان به حمله پرداختند. 
بزرگترین حوادث در اين عهد استیلای قشتالیان بر جبل‌طارق بود در سال 
۹ در سال ۱۳۱۲ قشتالیان به سرداری فرناندوی چهارم با لشکری به 
اندلس روی نهادند و جیان را محاصره کردند ولی فر ناندو به ناگاه در خیمة خود در 
برایر دروازه‌های شهر محصور بمرد. اين واقعه در سپتامبر سال ۱۳۱۲ بود. 

جون فرناندوی چهارم بمرد» پسر خردسالش آلفونسوی یازدهم به تخت نشست و 
هنوز به یک سالگی نرسیده بود. سرپرستی او را دون‌پدرو و دون‌خوان که هسردو از 
زعمای اشراف بودند برعهده گرفتند. 


اشراف و امراء عزم کردندکه بار دیگرلشکربه سرزمینهای اسلامی برند. قشتالیان در 
اراضی غرناطه پیش تاختند و بر چند دز مستولی شدند و مسلمانان را در سال ۸۱۳۱۷ 
در نبردی سخت منهزم ساختند. اين حمله در آغاز عصر سلطان ابوالولید اسماعیل بود. 
دوسال بعد از آن لشکر قشتاله به سرداری دین‌پدرو و دون‌خوان سرپرستان پادشاه و 
شماری از امراء به پایتخت اندلس حمله بردند. مسیمانان در نزدیکی غرناطه با آنان 
مصاف دادند. جنگی سهمناک بود و به پسیروزی مسسلمانان انجامید . دون‌پ_درو و 
دون‌خوان وجمعی از اشراف و امراء کشته شدند. این واقعمه در سال ۳۱۹ ۱م اتفاق 
افتاد. 

مسلمانان این فرصت غنیمت شمردند و بر مملکت قشتاله تاختند و بر چند دز و 


شهر مستولی شدند. ما در جای خود از اين فتوحات یاد کردیم- درخلال این احسوال 
اوضاع قشتاله پریشان گردید و میان اشراف نزاع برخاست و اين امر تاهنگامی که 
پادشاه خردسال تحت سرپرستی اشراف بود ادامه داشت. 

چون پادشاه خردسال به حد رشد رسید و خود زمام کارها به دست گرفت اند کب 
اندک لیافت خود بروز داد. 

الفونسوی یازدهم با آنکه در ضبط مملکت و گردانیدن کارها و اقدام به اصلاحات 
اداری و قضائی گامهای بزرگ برداشت, ولی پادشاهی سخت‌دل و سخت کش بود. تنها 
وسیله‌ای که برای نگهداری تخت پادشاهی خود می‌شناخت قتل بود. از اين‌رو بسیاری 
از اشراف و امراء و زعمای ملک به دست‌او کشته شدند. بدون هیچ محاکمه‌ای. از اين رو 
او را «انتقام گیرنده» لقب دادند. دربار قشتاله در عهد او مرکز فجور و تباهی بود. ملکه 
فانونی ماریای پرتغالی در گوشة عزلت می‌زیست و رفیقة پادشاه الینورا بر فصر و دولت 
مستولی شده بود و آلفونسو چند فرزند غیرمشروع از او داشت. بدینگونه قشتاله در 
عصر وحشت و انحلال سیاسی و اجتماعی به سر می‌برد. 


آلفونسوی یازدهم, پادشاهی دلیر و لشکرانگیز بود. دولت غرناطه هسمواره از 
جانب او احساس خطر می کرد. ازاین‌رو بار دیگر دست یاری به سوی مغرب دراز کرد. 
سلطان ابوالحسن المرینی لشکری به یاری غر ناطه به اندلس فرستاد. دولشکر قشتاله و 
آراگون هم آماده پیکار شدند. مسیحیان پیروز شدند. چ.ون سلطان ابسوالحسن خبسر 
شکست مسلمانان را شنید عزم آن کرد که خود از دریا بگذرد و به اندلس رود. اين بار 
با ناوگانی عظیم و لشکری کشن. میان دولشکر در کنار رود سالادو در جزیرقالخضراء 
نبرد درگرفت. بار دیگر مسلمانان منهزه شدند و-چنانکه گفتیمشکر گاه سلطان به 
دست مسیحیان افتاد. این واقعه در سی‌ام اکتبر سال ۳۰ ۱م/جصادی‌الاول سال 
۱ اتفاق افتاد. مسیحیان بر جزیر تالخضراء و طریف مستولی شدند. 

غزوات مسیحیان به اراضی غرناطه چندسال دیگر به طول انج‌امید. در سال 
۹ بار دیگر قشتالیان در اطراف جزیرةالخضراء پیش راندند. شهر جبسل طارق که 
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مدنها پیش به دست مسیحیان افتاده بود اکنون به تصرف مسلمانان باز گشته بود. 
قشتالیان آهنگ تصرف مجدد شهر را نمودند و آن را محاصره کردند. محاصره یک سال 
مدت گرفت و مسلمانان در درون آن چون صخرمای استوار ایستاده بودند. سلطان 
غرناطه لشکر خود را پشت سر لشکر قشتاله جای داد. دراین هنگام طاعون در سپاه 
مسیحی افتاد و جمع کثبری کشته شدند و ازجملة قربانیان پادشاه بود. بدین گونه جبل 
طارق از دشمن برست. این واقعه در سال ۱۳۵۰ م اتفاق افتاد. 

بدین گونه آلفونسوی یازدهم پادشاه قشتاله در عين قدرت و توان بمرد درحالی که 
هنوز به سی‌وهشت سالگی نرسیده بود. پسرش پدروی دوم ملقب به ستمگر به جای او 
نشست. این پدرو را در روایات اسلامی «دون بطره» گویند. 

پدرو در تاریخ اسلام و اسپانیا مشهور است یکی از آن جهت که مورخ فیسلسوف . 
ابن‌خلدون از سوی سلطان غرناطه. به سفارت نزد او رفت و وصف سفارت خود و افامت 
در دربار او را در کتاب خود آورده است.! دیگر آنکه معاصر مورخ بزرگ غسرناطه وزیسر 
ابن‌الخطیب بود و ابن‌الخطیب اخبار او را به نفصیل و وضوح آورده است. 

پدروی دوم نیز چون پدر برای استحکام پایه‌های قدرت خویش به خونریزی دست 
بازید. حتی گویند که زن خود بلانش دوبوربون را زهر خورانید تا با رفیقه خود ازدواج 
کند. پدرو چون از مسیحیان هموطن خود بیم داشت کارها به دست بهودیان داده بود و 
نیز نگهبانانی برای خود از باشند گان (مدجنون) بر گزیده ببود. میان او و برآدران 
غیرشرعی‌اش پسران الینور| خلاف افتاد بویژه کنت هنری دوتراستمارا. اشراف جانب 
برادران را گرفتند. و قشتاله چندسال دستخوش انقلابات داخلی گردید و کار به جنگ 
داخلی کشید. کنت هنری توانست یاری پادشاه فرانسه را جلب کند و تخت قشتاله را به 
چنگ آورد. پدرو بگریخت و به امیر ادوارد ولی‌عهد انگلستان سعروف به امسیر سیاه 
پیوست. او نیز یاری‌اش کرد تا چندصباحی دیگر تخت پادشاهی خویش به دست آورد. 


۱ رجوع کنید به تاریخ ابن‌خلدون ج ۷/ ص ۲۰۲ به بعد. 


ولی برادرش کنت‌هنری بار دیگر به جنگ او باز گردید. پدرو مسنهزم شد و در نبرد 
مونتیل به سال ۳7۸ ۱م به قتل رسید. ما این حوادث را به تفصیل به هنگامی که از عصر 
سلطان محمد الغنی بالله سخن می‌گفتیم آورده‌ايم. میان الفنی بالله و پدروی دوم روابط 
دوستانه بود. غرناطه در کنار او دست به گریبان محنت خویش بود. این حوادث را در 
روایات اسلامی انعکاسی بزرگ بود و ابن‌الخطیب در «الاحاطه» از آنها یاد کرده است. 

پس از جنگ مونتیل کنت‌هنری دوتراستمارا به جای برادرش به تخت نشست (در 
سال ۱۳۲۱۸م). با آمدن کنت هنری فصل تازه‌ای در تاریخ قشتاله گشوده گردید. عهد 
او عهد آرامش و نظم بود. اشراف او را نأیید کردند و شهرهایی که او را برای نیل به 
پادشاهی یاری کرده بودند. از امتیازات خاصی بهره‌م‌ند شدند. پارلمان قشتاله 
«کورتس» نیرو گرفت ولی نتوانست به‌سر کشیهای دربار لگام زند. کنت‌هنری در امور 
داخلی و خارجی موفقیتهایی به دست آورد. ازجمله آنکه با پرتغال پیمان دوستی بسست 
و توانست در یک جنگ دریایی در آبهای لاروشل پیروز گردد. کلاً در عهد او مسردم در 
رفاه و امنیت بودند. در این عصر دولت غر ناطه هم فرصت یافت که به اصلاحات داخلی 
خود پردازد و نیروهای خود را تقویت کند و چندبار به اراضی قشتاله حمسلات 
موفقیت‌آمیز کند. 


چون کنت‌هنری در سال ۱۳۷۹ م در گذشت پسرش خوان اول (یوحنا) جانشین او 
دوم ازدواج کرده بود و اکنون به نام او ادعای تاج و تخت قشتاله داشت. بدین سب 
جنگ داخلی آغاز شد. 
ولی خوان اول توانست خود را از این خطر بر کنار دارد و با امیر جان تفاهم حاصل 
کند. بدین‌گونه که میان فرزند خود و شاهزاده خانم کنستانس دختر بزرگ فرمانروای 
انگلیسی عقد از دواج بندد. با این ازدواج ميأن دوشاخه از خاندان آلفونسوی یازدهم 
اتحاد پدید آمد و خطر رقابت آن دو خاندان بر سر تاج و تخت پادشاهی از میان 
بر خاست. خوان اول از سوی دیگر آهنگ آن کرد که پس از وفات پادشاه پرتغال قر ناندو 
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در سال ۱۳۸۳ به نام زنش شاهزاده خانم بئاتریس تنها دختر پادشاه متوفی ادعای ناج 
و تخت پرتغال کند. به سبب این ادعا در سال ۱۳۸۵ میان قشتاله و پسرتغال جنگ 
درگرفت که منجر به هزیمت قشتالیان در جنگ آلخوبروتا گردید. پادشاه قشتاله مجبور 
شد از ادعای خود صرفنظر کند. 

خوان اول از اسب فروافتاد و در اکتبر سال ۱۳۹۰ بمرد. پسرش هنری سوم که 
هنوز خردسال بود به جای او نشست. جوانی بیمار بود و از آن زمان که به حد رشد 
رسید بیش از چندسال اندک حکومت نکرد ولی در همان سالهای معدود توانست امن و 
نظم را در داخل مملکت خویش برقرار سازد و بر طفیان اشراف پایان دهد و هم 
اقطاعاتی را که در اوان کود کی‌اش از دربار گرفته بودند بازپس ستاند. در عهد او 
مدتی میان مسلمانان و مسیحیان جنگ در گرفت و با بستن قرارداد صلح میان دوطرف 
پایان گرفت. هنری سوم در جوانی به سال ۰ ۱م بمرد. 

بزرگان ملک فرزندش خوان دوم را که کود کی دوساله بود به جای پدر نشاندند. 
او تحت سرپرستی مادرش ملک انگلیسی کنستانس و عمش امیر فرناندو که به فرناندو 
صاحب انتقیره معروف است قرار گرفث. فرناندو را از این روی چنین لقب داده بودند که 
اواخر سال ۰7ع۱م اين شهر را از مسلمانان گرفته بود. 


فرمانروایی خوان دوم قریب به نیم قرن مدت گرفت. امیری سست رأی و ناتوان بود و 
بدخوی. به لهوولعب عشق می‌ورزید و اوقسات خود را در شکسار و اسب‌سواری و 
شعرسرائی می‌گذرانید. عمش فرناندو که سرپرست او بود زمام امورملک به دست 
گرفت ولی از سال 6۱۳۲ ۱م از سوی مجلس شورای آراگون دعوت شد که برتخت 
پادشاهی آراگون نشنید. از اين رو قشتاله رابا سرنوشت خود رهاکرد. هنوز خوان دوم 
به سن رشدنرسیده بود که بر سروضع مالیات و منطقة نفوذ میان او و اشراف اختلاف 
پدیدآمد. قشتاله مدتی سر گرم حل این کشاکش بود. خوان دوم زمام ملک به دست 
وزیر بر گزیدهماش الوار و دلونا داد. او نیز در استحکام ارکان سلطنت و نظم امور و 
امنیت‌بلادسعی‌فراوان نمود. هنگامی که خوان با زوجة دوم خود ایسابلای (ایزابل] 


۵1 تاروغ دولت اسلامی در اتدلس 


پرتغالی ازدواج کرد» آن زن تلاش بسیار کرد تا مگر شوی خود را از زیر نفوذ وزیسر 
نیرومندش خارج کند و همچنان به تلاش خویش ادامه داد تا وزیر رااز کار بسیفکند. 
گویند این عمل ناجوانمردانه در سالهای آخرء زندگی او را تباه کرده بود. خوان در 
ژوئیه سال 4۵6 ۱م در بلدالولید بمرد. از زن دومش صاحب دختری شد به نام ایسابلا 
(ایزابل) که بعد از پدر به پادشاهی نشست. این زن به ایسابلای کاتولیکی شهرت یافت 
و درتاریخ اسپانیای مسیحی مقام و مزیتی بسزادارد. 

بیشتر سالهای عصر خوان دوم عصر صلح و آرامش میان غرناطه و قشتاله بود. مراسم 
مسابقات اسب‌سواری میان سروران و اشراف دو ک‌شور در فضای عاطفه ومسودت 
برفراربود. ولی غرناطه سرانجام گرفتار عصیانهای داخلی شد, و رقبایی که از عصر 
سلطان‌الایسر محمدین یوسف و یارانش به نخت و تاج رناطه چشم دوخته بسودند 
باردیگر سربرداشتند. طبق معمول قشتاله همچنان به نفاق‌افکنی و تحریک دسته‌جات 
رقیب مشغول بود. 


پس از خوان دوم پسرش هنری چهارم به پادشاهی رسید. او نز چون پس‌درش 

بیمار گونه و ناتوان بود آن سان که «عاجز» لقب یافت. با این همه دولت فشتاله درعهد 
او از تجاوز به اراضی اسلامی و مملکت غرناطه که اوضاع داخلی‌اش پریشان شده بود 
باز نایستاد. سلطان غرناطه ابناسماعیل (یوسف بن‌احمد) مجیورشد که جزیه برعهده 
گیرد. یکی از مهمترین حوادث در عصر هنری چهارم استیلای قشتالیان برای همیشه بر 
شهرمرزی جبل‌طارق بود در سال 41۲ ۱م. و ما از آن حوادث در جای خود یاد کردیم. 

هنری در سالع 2۷ ۱ بمرد. پس از مرگ او اشراف از جانشینی تسنها دخترش 
خوانا بدان سبب که در نسبتش تردید می کردند. ممانعت کردند. دراین هصنگام 
خواهرش ایسابلا برای تصاحب تخت پادشاهی قیام کرد. 

او در سال ۱671۹ با پسر عمّش امیرفرناندوی آراگونی ازدواج کرده بود» و حال 
آنکه برادرش هنری چهارم با اين ازدواج موافق نبود. اين ازدواج چنانکه خواهیم گفت 
در سیر تاریخ اسپانیا اثری شگرف داشت. 


تاریخ اسپانياي مسیحی از قیام مملکت غرناطه تا... ۱۲ 
۲-آراگون 


خايمة اول یا خايمة فاتح پادشاه آراگون, در سال ۱۲۷۵ م بس‌مرد. و پسسرش 
پدروی‌سوم به جای او نشست. از زمان فرمانروایی پدرو» صفحا تازه‌ای در تاریخ آراگون 
گشوده شد و دامن نقوذ آن تا آن سوی دریاء تا صقلیه و جنوب ایتالیا (مملکت ناپل) 
گسترده شد. سبب آن بود که پدروی سوم باشاهزاده خانم کنستانس دخت مانفرد» 
دوک بنونتو؟ و صاحب مملکت ناپل و صقلیه که از خاندان اسپراطوری هوهنشتاوفن 
بود, ازدواج کرد. پاپ می‌خواست که خود را از سلطة اين امرای آلمانی برهاند. 

از اين رو شارل دآنژو پسر پادشاه فرانسه رافراخواند تا برتخت پادشاهی ناپبل 
فرارود. شارل اين دعوت بپذیرفت و به جنگ ناپل رفت و فرمانروای آن مانفرد را 
بکشت. دراین هنگام پدروی سوم به نام زنش مدعی تصاحب تخت دادشاهی ال 
گردید و میان دو گروه آراگونی و گروه شارل دآنژو نزاع درگرفت. درنهایت پسدرو 
توانست لشکر به صقلیه برد و آن را از چنگ فرانسویها به‌در آورد. اين پیروزی سبب شد 
که او را پدروی کبیر بخوانند. هنگامی که فرانسویان به طرفداری از شارل دآنژو لشکر 
به قطلونیه بردند پدرو آنان را منهزم ساخت و ماجرا.پایان گرفت. فتح صقلیه اولین گام 
در بسط سیادت اسپانیا در جنوب ایتالیا بود. چسون پسدروی سوم در سال ۱۲۸۵ م 
در گذشت. شعاع سیادت آراگون صقلیه را نوردید و به ببرخی از نواحی پرووانس در 
جنوب فرانسه کشید. 


پس از پدرو پسرش آلفونسوی سوم به حکومت رسیسد. او پادشاهی ناتوان و 
ناستوده بود. بیش از چندسال نتوانست فرمان براند. درعهد او فشار اشراف افزون 
گردید و خواستهایشان بسیارشدآلفونسوی سوم نتوانست مقاومت کند. سرفرود 
آوردن پادشاه در برابر اشراف سیب شد که امورمملکت آراگون پریشان گردد. 


2. 0 


۱۵۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


آلفونسوی سوم در سال ۱۲۹۱م بدون فرزندی بمرد. زیرا هنوز ازدواج نکرده بود. 
برادر کوچکش خایمة دوم جانشین او شد. او از زمان وفات پدرش در سال ۱۲۸۵م تا . 
زمان مرگ برادر بزرگش در صقلیه فرمان می‌راند. خایمه چنان دید که میان آراگون و 
ناپل اتحاد پدید آورد. از این‌روی بلانکا دخت شارل دآنژو را به زنی گرفت و چن‌دی 
میان آراگون و فرانسه صلح برقرار گردید. حکومت خایمه تا سال ۱۳۲۷م ادامه یافت. 
عهد او عهد صلح و استقراربود. پسرش آلفونسوی چهارم جانشین او شد و قریب به نه 
سال فرمان راند. امیری ناتوان بود. درعهد او اشراف را طفی‌ان درافزود؛بویژه در 
آراگون و بلنسیه. تا عاقبت آلفونسو را وادار کردند که فرمان معروف به اتحاد را 
صادر کند و در آن فرمان دربار اعتراف می‌کند که مجازات و معاقبت اشراف به جان و 
مال جزبه حکم قانون جایز نیست و نیز به آنان حق می‌دهد که بزر گترین مقام قضا را که 
می‌نواند احکام خود را بدون امضاء وتصویب پادشاه صادر کند» انتخاب نمایند. و هر گاه 
کهاحساس خطرکردند حق دار ند برای دفاع از خود مسلحانه اقدام کنند. دراین فرمان 
موادی بود که هرگز هیچ پادشاهی آن را تصویب نکرده بود. 


پدروی چهارم که در سال ۱۳۳۲ جانشین پدرشد امیری نیرومند و با عزم و اراده 
بود. همواره آرزوی آن داشت که در برابر طغیان اشراف سدي ایجاد کند و آن فرمانی را 
که پدرش مجبور به صدورآن شده بود لغو نماید. ولی اشراف مواضع خود را نگهد اشتند 
و برای دفاع از امتیازات خود, آماده دفاع شدند. در آراگون جنگ داخلی میان در بار و 
اشراف شروع شد و سرانجام در سال ۱۳6۸م به پیروزی پدروی چهارم بر اشراف پایان 
گرفت. از آن پس پدرو به تعقیب و قتل مخالفان خود پرداخت و اشراف را مجبورساخت 
که از آن فرمان چشم بپوشند و خود آن را در برابرمجلس نصایند گان در سر قسطه 
بردرید و چنان به خشم آمد که دست خود را به خنجر مجروح ساخت. درایین همنگام 
فریادزد که برای ابطال چنین سندی سزاواراست که خون شاهی جاری گردد. 
از آن پس او را «صاحب خنجره لقب دادند. پدرو پادشاهی خردمند بود. از 
این‌رو این حق را برای اشراف اثبات کرد که به مقتضای قانون محا کمه شوند و در حسق 
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ایشان به ستم حکم نشود. در سال بعد یعنی در سال ۱۳٩‏ م پدروی چهارم سوفق شد 
که جزایر شرفی (جزایر بلیار) را از پسر عمٌش خايمة سوم بازپس بگیرد. خایم سوم 
دراین پیکارمنهزم شد و در یک جنگ خونین به قتل رسید. این جزایر را خایمة فاتح به 
یکی از فرزندانش که او نیز خایمه لقب داشت تفویض کرده بود. او نیزچندی در آنجا به 
استقلال فرمان راند. پس از آن میان پدرو پادشاه آراگون وپدروی ستمگر پادشاه قشتاله 
جنگ افتاد. پادشاه آراگون به کنت هنري دوتر استمارا که در طلب تاج و تخت قشتاله 
بود گرایش یافت و او را به لشکر و مال یاری داد نا سرانجام بر برادر خود پدروی 
ستمگر غلبه یافت ودر سال ۱۳۲۹م برتخت سلطنت قشتاله جلوس کرد. پدرو همچنین 
توانست در سال ۱۳۷۷م صقلیه را بازپس ستاند ولی فرمانروایی آن را به پسرش مرتین 
سپرد. پدرو دختر خود الینور را به خوان اول پادشاه قشتاله داد و اين امر سیب شد که 
تخت و تاج پادشاهی آراگون به خاندان پادشاهی قشتاله منتقل گردد» زیرا از او فرزند 
وی ها فا نف 


پدروی چهارم در سال ۱۳۸۷م در گذشت درحالی که آراگون سخت نیرومند شده 
بود. پسرش خوان اول به جای او نشست. او که مردی ضعیفالنفس بوده از ادارة 
امورمملکت ملول‌مي‌شد و به شعر و ادب روی‌می‌آورد. مدت حکومتش از چندسال معدود 
درنگذشت. در سال ۱۳۹۵م از اسب بیفتاد و بمرد. 

برادر کوچکش مرتین اول به جای او نشست. عصر او عصر آرامش و استقراربود. 

درعهد او روایطی دوستانه میان آراگون و غرناطه به به وجودآمد و در سال ۰۵ ۱م 
میان دو مملکت پیمان دوستی بسته شد. جون مارتین اول در سال ۱۰ع ۱م در گذشت. 
و جانشینی نداشت بر سرتاج و تخت آراگون کشا کش در گرفت. پارلمان (کورتس) خود 
زمام امورمملکت بردست گرفت و مدت دوسال بر سر ايینکه چه کسی برتخت نشیند 
بحث و مشاجره بود. عاقبت رای برحکومت فرناندوی قشتالی پسرخوان اول پادشاه 
قشتاله صادرشد. او را فرناندو صاحب انتفیره می گفتند , مادرش ملکه الیتور بود. دخت 


پدروی چهارم پادشاه آراگون و خواهر مرتین. فرناندو این هعسوت بپذیرفت و از 
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سرپرستی برادرزاده‌اش خوان دوم پادشاه قشتاله استعفاء جست و در سال ۱۲ ۶ ۸۱ 
برتخت پادشاهی آراگون استقردریافت. با روی کارآمدن او باب تسازه‌ای در سلطنست 
آراگون گشوده گردید. 

مدت حکومت فرناندو صاحب انتقیره ز چهارسال درنگذشت. او امیری مقتدر و 
هوشیار و مدبر بود ولی همواره هوای سلطة مطلقه در سرداشت و این عادتی بود که از 
قشتاله به ارث برده بود. از این‌رو از حدود و مقرراتی که مجلس آراگون برای او تعیین 
می‌کرد ملول شده بود. دروافع روحیه احترام به قانون در آراگون بیشتر از قشتاله بود و 
اين به طبیعت مردم آراگون بستگی داشت که همواره از حکومت مردان مطلق‌العنان 


برحذر بود ند. 


چون فرناندوی اول (فردیناند) در سال 2۱7 ۱م بمرد پسرش آلفونسوی پنجم 
معروف به آلفونسوی باشکوه ۷30۲۵01۳5 اعبرتخت نشست.آلفونسوی پنجم را در 
تاریخ ایتالیا و مملکت ناپل نام و آوازه بیش از تاریخ آراگون است. آلفونسو فرمانروایی 
صقلیه و آراگون را- هردو- از آن خود ساخت و توانست پس از حوادث و خطرات بسیار 
مملکت ناپل را نیز تصرف کند و در سال 22۲ ۱م بر تخت سلطنت ناپل نشیند. 

آلفونسو در نایل ماند و فرمانروایی آر گون و اراضی تابع آن را به برادرش خوان 
(یوحنا) سپرد که از سوی او حکومت می کرد. آلفونسو بر ناپل و صقلیه بسط نفوذ داد و 
دربارش در میان کاخهای ایتالیا درخشند گی خاص داشت. آلفونسو یا ریگر عسلوم و 
اد بیات و هنر بود و در اين راه همانند دیگر معاصران خود از رجال دولتی و دیینی بود 
که در انگیزش نهضت علمی و ادبی که از آن به رونسانس تعبیر صی‌شود سهم بسزایی 
داشت. او نیز بدون جانشین قانونی در سال ۱۵۸ بمرد و مملکت ناپل را به فرزند 
غیر قانونی‌اش فرناندو وا گذاشت. برادرش خوان به نام خوان‌دوم سر تخت سلطنت 
آراگون جلوس کرد. خوان دوم پادشاهی نیرومند بود ولی سر کش و ستم‌پيشه. خوان به 
آمور داخلی آراگون نمی‌پرداخت. زیرا همه آرزویش دست‌یافتن به ناوار بود. او شوی و 
وارث بلانش ملکة ناوار بود. همچنین مدتی سر گرم فرونشاندن انقلاب پسر خود 
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کارلوس معروف به امیرویانا (< شارل ویانابی) بود. زیرا !و نیز چون پدر هموای 
و ناوار درسر داشت و می‌بنداشت که به میراث مادرش سزاوارتر از اوست. خوان 
به تحریض زن دومش کوشید تا پسر خود را از نیابت تختوتاج ناوار محروم سازد پس 
گروهی از مردم آرگون به یاری او برخاستند و میان پسر و پدر چندبار جنگ در گرفت 
که با مرگ پسر در سال ۱27۱م به پایان آمد. بعصی گویند که زن‌پدرش او را زهر 
خورانید. همچنین ملت قطلونی اعلام استفلال نمودند و چن‌دسال سپری شد تا 
خوان‌دوم توانست در سال ۱2۷6م این شورش ر فرو نشاند. همچنین مبان آراگون و 
گرانسه بر سر ایالت روسیون فرانسه. نبرد در گرفت. خوان چندبار منهزم گردید. 
مهمترین کارهایی که د. اواخر ؛یامش ذهن او را به خود مشفول داشته بود. کوشش در 
"ردواج پسرش فرناندو- از زن دومش- با شاهزاده‌خانم ایسابلای" قشتالی بود. عاقبت 
در این گوشش خود موفق شد و این امر سیب شد که آراگون و قشتاله در یک مملکت 


و" حد ۱ سپ‌نب محر ت ب ید , 


ثرمانروایی خوان‌دوم تا سال 2۷۹ ۱م دوام یافت. سالهای عمرش به هشتاد رسید 
0 چشمانش نابینا گر دید پس نخت پادشاهی ر ابرای پسرش فر ناندو واگذاشت ت. فرناندو 


ات فا بات ۱۵ 


دسن ۱ ۲ در ایجاد سپانیای بزرگ نقش مهمی برعهده گیر ند. 


ت 


- اسپانیای متحد مسبحی 
چون هنری چهارم پادشا قشتاله در سال ۷ ۱م بسمرد سر سر جانشینی او 
کشاکش در گرفت. زیر جز دخنتری خردسال به نام خوانا از او باقی نماند. با ان همه 


نسب او نیز مورد تب دید بود. او ,| به دوست هنری یعنی دوک‌بلتران دلا کویوا نسبت 


۳ در نواريغ قشتاله دون "بسابل |۱506 00۳8 با ۷5396" مده است ولی به شبوذ نواریح عربی ایسابلا را نر جیح 


+ #بم. 
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می‌دادند, از اين‌رو به خوانا لا بلترانخا شهرت یافت. گروه کوچکی از اشراف پشتیبان او 
بودند ولی شاهزاده‌خانم ایسایلا خواهر هتری- برعکس او- از حمایت مردم قشتالسه 
برخوردار بود و خیل کثیری از اشراف از او طرفداری می‌کردند. برادرش هنری حق او 
را در تخت و تاج قشتاله تأیید کرده بود. مجلس نمایتد گان (کورتس) نیز پس از وفات 
برادرش آلفونسو در سال ۶۸ ۱م به او رأی داده بود. با این مقدمات فرار رفتن او بر 
تخت پادشاهی قشتاله امری واضح بود. 


ملکه ایسابلا چندسال پیش از وفات برادرش با پ‌سرعم خسود امیر فرناندوی 
آراگونی پسر خوان دوم ازدواج کرده بود و اين ازدواج باعث اتحاد اسپانیای مسیحی 
سل . شاهزاده خانم ایسابلا از أن هنگام که به سن رشد رسید انظار و به‌ خود جلب 
کرده بود و احتمال داده می‌شد که روزی تاج پادشاهی قشتاله را بر سر خواهد نهاد. 
خوان‌دوم پادشاه آراگون آرزوی آن داشت که او را برای پسرش فرناندو به زنی گیرد. تا 
مگر میان دربارهای قشتاله و آراگون روابط خویشاوندی هم ایجاد گردد. فرناندو از 
نخستین کسانی بود که به خواستگاری او آمده بودند ولی برادرش هنری بدان راضی 
نمی‌بود. جمعی از اشراف و امراء نیز با فرناندو رقابت می‌کردند. از آن جمله بود رئیس 
شوالیه‌های قلعه رباح. ولی پیش از آنکه کار سرگیرد آن شوالیه بمرد. همچنین آلفونسو 
پادشاه پرتغال نیز او را خواستگاری کرده بود و نیز جمعی دیگر از اشراف. ولی ایسابلا 
از هم آنان رخ برتافت و پس از تعمق و تفکر به خواستگاری پسرعمش فرناندوی 
آراگونی پاسخ داد. یکی از علل این گرایش آن بود که هردو بسه یسک نیس‌انسب 
می‌رسانيدند. چون هنری با این ازدواج موافق نبود شروط ازدواج را در نهان معین 
کردند و یکی از آن شروط آن بود که فرناندو آداب و رسوم قشتاله را محترم دارد و در 
فشتاله سکونت کند و بدون اجازه زوجة خود از آنجا بیرون نرود و نیز بدون آذن او در 
مسلماتان را ادامه دهد. در اکتبر سال 71٩‏ ۱م در بلدالولید آنجا که شاهزاده‌خانم 


سکونت داشت در یک محفل خاص که جز اند کی از دوستان حضور نداشتند مراسم عقد 
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به عمل آمد . آنگاه شاهزاده‌خانم نامه‌ای به برادر نوشت و انگیزه‌های خود را در ایسن 
ازدواج برشمرد و فواید آن راذکر کرد و خواهیم دید که حوادث آینده بعد نظر و 
دوراندیشی او را به اثبات رسانید. 

ایسابلا پس از مر گ برادرش ملک قشتاله و لسیون گردید. او در آن هنگام در 
شقوبیه؟ می‌زیست. اين واقعه در دسامبر سال 2 ۶۷ ۱م اتفاق افتاد. شهرهای دبگر نیز 
پس از شقوبیه به پادشاهی او اعتراف کردند ولی کار به آسانی پایان نگرفت. گروهی از 
اشراف شاهراده خوانا دختر بادشاه متوفی را جانشین پدر می‌دانستند و شوهرش 
فرناندو را هوای آن بود که تخت پادشاهی را از آن خود کند زرا خود را آخضرین 
بازماندءٌ ذ کور خاندان پادشاهی قشتاله می‌دانست. ولی ایسابلا حاضر نبود که از حسق 
خود عدول ورزد. 

عاقبت به توافق رسیدند که به اشتراک هم پادشاهی کنند ولی ایسابلا مسلكة 

سکه به نام او زده شود. در این هنگام مخالفان ایسابلا ودر رأس‌آنان مطران طلیطله با 
پادشاه پرتغال آلفونسوی پنجم تفاهم کردند که سعی خود به کار برند تا ملکه خوانا را- 
که دختر خواهر او بود- به پادشاهی بردارند. در صاه مه سال ۱۶۷۵ پادشاه پرتغال 
لشکر به قشتاله آورد و ارتقاعات شمالی آن را تا شهر سموره تصرف کرد. فرناندو و 
ایسابلا لشکر به دفاع بیرون آوردند. دو لشکر در نزدیکی تور در همسایگی سموره 
جنگ درپیوستند. قشتالیان شکست خوردند ولی آلفونسو از تفوق خود سود نیرد و 
چند ماه جنگ ادامه یافت. سرانجام کفه قشتالیان جربید و در فوریة سال ۷۲ ۱ م 
پادشاه پرتفال منهزم گردید. 

بدین‌سال فرناندو و ایسابلا بر دشمنان خود غلبه یافتند و بدون هیچ منازعی به 


فرمانروایی پرداختند. در سال 2۷۹ ۱م فرناندو پس از مرگ پسدرش خوان دوم بسه 


6 به اسپانیائی 5600۷8. 
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پادشاهی آراگون رسید و دو کشور آراگون و قشتاله پس از سالها رقابت و ک‌شاکش 
متحد گردیدند و اسپانیای مسیحی پس از سالها جدایی به صورت یک کشور مقتدر 
درآمد. فرناندو و ایسابلا که هردو کاتولیکی لقب داشتند» سرآغاز عصر طلایی تاریخ 
اسپانیا شد‌ند. 

فرناندوی پنجم یا فرناندوی کاتولیکی یکی از ب. زر گترین ؛_ادشاهان اسپانیای 
مسیحی بود که هم در کشور گیری و هم کشورداری و سیاست سرآمد همگان بود. 
فرناندو در عین حال به صفات نکوهیده‌ای نیز متصف بود. مثلاً برای رسیدن به اهمدف 
خود از هر وسیلةٌ ممکن استفاده می کرد که غالباً با شرایط وفا و مردانگی سازگار نبود. 

زنش ملکه ایسابلا نیز ملکه‌ای هوشیار و با عزم و اراده بود. و چون ملکه‌ای مهربان 
و فروتن بود محبت مردم قشتاله را نسبت به خود برانگیخته بود. ملکه ایسسابلا دارای 
احساسات سخت مذهبی بود که چه بسا جنبة تعصب به خود می‌گرفت. بیشتر تسحت 
تأثیر روحانیان متعصب بود و به رهنمودهای آنان گوش می‌نهاد. از جمله برنامة او برای 
جنگ با مملکت غرناطه و برافکندن سلطةّ مسلمین در اسپانیا یکی از همین اعسمال 
تعصب‌آمیز او به شمار است. به همین سبب بود که او را کاتولیکی لقب داده بودند. 
ایسابلا اعمال محاکم تفتیش عقایده را تأبید می‌کرد و بر جرائمی که به‌نام دیسن 
مرتکب می‌شدند صحه می گذاشت. 

در ایامی که فر ناندو و ایسابلا بر تخت پادشاهی اسپ‌انیای مستحد و نیسروهند 
نشستند. غرناطه پس از یک سلسله جنگهای طولانی داخلی آخرین نفسهایش را بسر 
می‌آورد. 

در این هنگام سلطان ابوالحسن علی پسر سلطان سعدالمستعین‌بالله بر غرناطه 
فرمان می‌راند. از آن رو که دو مملکت قشتاله و آراگون سرگرم کشاکشهای خود برای 
تصرف تخت و تاج پادشاهی بودند. فرصت نیافته بود‌ند به جنگ مسلمانان لشکر آرایی 


۰.۵ 6۱۵8اوزبومایا مناندننودا 


تاریخ اسیانیای مسیحی از قیام مملکت غرفاطه تا... ۱1۵ 


کنند ولی با روی کار آمدن فرناندو و ایسابلا آن کشاکشها پایان گرفته بود و اکنون 
لشکر کشی یه غرناطه, مهمترین برنامةٌ آن دو پادشاه بود و چنان کردند که مقتضای 
وقت بود. 

در اینجا از بیان تاریخ اسپانیای مسیحی بازمی‌ایستیم تا از سملکت غرناطه و 


حوادث دردناک اندلس سخن بگوئیم. 








فرناندوی پنجم کاتولیکی ملکه ایسابلا (آیزابلا] کاتولیکی. 
موه سان‌تلمو در اشبیلیه موز سان‌تلمو در اشبیلیه. 
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عهدناما صلح میان سلطان ابوالحسن مسرینی و پدروی چه‌ارم. 
در سال ۷ ۵ /۵ع۱۳م 


به تاریخ شعبان ۸۳۱ ۸ | 6۲۸ ۱م 
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پایان دولت اسلام در اندلس 


۶٩۲-۱ ۶ 1۲/ ۵۸۹۷ -۸‏ ۱م 


فصل اول 


اندلس بر لیه سر آشیپ 





خورشید تابان اندلس آهنگ غروب کرده بود و با حرکتی کند ولی مصمم به افق 


شده بود با آن کشا کشها و جنگهای داخلی که اساس و بنیانش را به لرزه آورده بود 
چنین روزی را در پیش می‌داشت. اندلس آرام آرام می‌مرد و ملت اندلس با وحشت و 
اضطراب به آیندهٌ تیره و تار خود می‌نگریست. 


رجال اندیشمند اندلس از سالهای دور - حتی پیش از آنکه اوضاع این‌سان بحرانی 
گردد و غرناطه بازیچه‌دست دربار قشتاله شود چنین روز گاری را چشم می‌داشتند و خطر 
از سرنوشت اندلس بیمناک بود. او یک قرن پیش از حدوث واقعه از آن خبر داد. 
ابن‌الخطیب قوم خود و مسلمانان آن سوی دریا را فراخواند که بسیج جهاد کنند که 
طاغیه‌های مسیحی سلاحهای خود را به روي آنها ک‌شیده‌اند و بازوان صلیب به سوی 
آنها دراز گردیده پس باید به یاری دین خویش بر خیزند و پیش از آنکه فرصت از دست 
برود به جهاد فی‌سبیل‌الله روی نهند و سرزمین اسلامی اندلس را قبل از آنکه آخرین 


۱۳۳ 


۱۷ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


نفسهایش را برآورد دریابند.! 

ابن‌الخطیب در یکی از نامه‌هایش به سلطان ابوسالم مرینی سلطان مغرب از رنجی 
که اندلس تحمل می‌کند و خطر و محنتی که او را تهدید می‌نماید سخن می‌گوید و از 
اتحاد پادشاهان مسیحی برضد اندلس او را هشدار می‌دهد." 

در کنار این نامه‌ها قصائدی پرشور می‌سرود و در آن مسلمانانرا به جهاد فرا 
می‌خواند و به یاری مردم اندلس دعوت می‌کرد.۲ 

ابن‌خلدون مورخ و فیلسوف نیز در چند جا از کتاب خود سرنوشت شوم اندلس را 
پیشگوئی کرده است. بویژه از آن پس که به نغرناطه رفت و مدتی در آنجا زیست و در 
اوضاع و احوال آن مطالعه نمود.) 

دیدیم که مبلکت غرناطه, بر روال یک سیاست معمول در اندلس که هر گاه عر صه 
تنگ می‌شد از مرابطین و موحدین در آن سوی دریا یاری می‌طلبیدند از بنی‌مرین یاری 
طلبید. 


صولت اسلام در آن سوی دریا فمواره اسپانیای مسیحی را بیمناک می‌داشت. 
ولی بنی‌الاحمر وقتی از بنی‌مرین یاری می‌خواستند خود از آنان بیمتاک بودند. زیرا 
اینان اگر گاهگاهی هم به ندای مردم اندلس پاسخ می‌دادند بیشتر در پی مطامع خویش 
مسیحی هم هنگامی که می‌دید میان دو کشور هممکیش آنجن‌انکه باید رواب ط 
صمیمانه‌ای وجود ندارد چون فرصتی حاصل می کردند دامن نفوذ خود را قدری پیشتر 
. می‌آوردند و یک دو شهر و دژرا تسخیر می‌کردند. چون دولت بنی‌م رین روی در 


۳ 


۰ رجوع کنید به ازهار الریاض ج ۱ ص ۰16 

۲ این الخطیبزهار الریاض ج ۱ ص ۰11 

۳ قصیده در دیوان این‌الخطیب موجود است. نسخا خطی کتابخانا جامع‌القرویین در فاس موسوم به والصیب 
والجهام والماضی و الکهام». 

ع. تاریخ‌ابن خلدون ج ع/ ص ۱۷۸ وج ۷/ص ۰۳۷۹ 


اندلس بر لب سراشیب ۱۷۵ 


سرآشیب انقراض نهاد و سرزمین مغرب گرفتار فتنه‌های داخلی گردید, امسید مردم 
اندلس نیز در یاری خواستن از آن ناحیه» بربادرفت. مملکت غرناطه مجبور شد خود از 
زندگی خویش با همان نیرو و امکاناتی که دارد. دفاع نماید و هنوز قرن نهم هجری/ 
قرن پانزدهم میلادی به نیمه نرسیده بود که غرناطه بخش بزرگی از مسناطق جنوبی و 
غر بی خودرااز دست داد و قوای مسبحی از هر سمت آن را درمبان گرفتند تا چون زمان 
فرا رسد به حیاتش خاتمه دهند. 


۲ 


چون سلطان سعدین محمدبن یوسف التصری در اواخر سال ۵۸1۱۸ /۱61۱۳م 
در گذشت. پسر بزرگش ابوالحسن علی ملقب به الغالب بالله* بیش از یک سال بود که به 
جای پدر نشسته بود. ابوالحسن جوانی تقریباً سی سالسه بود. زرا پسیش از سال 
۰ زاده شده بود. و اين بقول جهانگرد مصری است که پسیش از ایسن از او یساد 
کردیم.1 

علی ابوالحسن نتوانست عرصة دربار را از رقبا خالی گرداند مگر بعد از جدال و 
آویز بسیار. در رأس رقبای او برادرانش ابوالحجاج یوسف و السسید اب وعبدالله مسحمد 
(-محمد یازدهم) جای داشتند. ابو عبدالله محمد به «الزغل» (عشجاع) معروف بود. 
یوسف به زودی بمرد و الزغل باقی ماند تا بازند گی پرحادثة خویش دست و پنجه نرم 
کند, 

ابوالحسن علی امیری دلیر و باعزم و اراده نود . به جنگ و جهاد عشق می‌ورزید. 
در ایام پدرش در اراضی مسیحیان پیروزمندانه جنگها کرده بود. و چون برتخت سلطنت 


۵. رجوع کنید به نفح‌الطیب ج ۲/ ص ۰۱۰۷ 
1. رجوع کنید به آنچه دلاودا در مجله ۱۱۰- 1833 عدالملتم_لهنقل کرده است. 


۱۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


جلوس کرد به استحکام مبانی کشور پرداخت و کارها به نظم آورد و در پیکر آن» روح 
نیرو و اطمینان و اعتماد دمید و توانست چنه دژ را از مسیحیان بازپس گیرد. وزیر او» 
وزیر پدرش سردار سپاه ابوالقاسم بنرضوان بنیغش" بود. این وزیر نیز چون سلف 
خویش حاجب رضوان النصری از خاندانی در اصل مسیحی بود. جدش در یسکی از 
جنگها اسر شده بود و در کنف دربار سلطانی پرورش یافته بود و اکنون خاندان او 
درمیان خاندانهای غرناطه صاحب مکانتی رفیبع شده بود و در بسسیاری از حوادث 
سیاسی غرناطه شرکت داشت. از جمله همواره عهدهدار وزارت بودند. 

در اوایل حکومت علی ابوالحسن برادرش ابوعبدالله الزغل که در این هنگام والی 
مالقه بود و در جرأت و شجاعت همانند او بود برضدش خروج کرد. الزغل از پادشاه 
فشتاله هنری چهارم یاری خواست و با او در لشکرگاهش در خارج ارشدونه ببه سال 
۶ /71۹ ۱م دیدار نمود .هنری چهارم او را وعده یاری داد. سلطان ابوالحسن علی 
در سال ۰ (م به اراضی قشتاله لشکر برد و دست به کشتار و تاراج زد. در سال بعد 
نیز حمله کرد و برخی اماکنی را کهمسیحبان گرفته‌بودند باز پس ستد. 

علی‌ابوالحسن سه سال دیگر را در نبرد با برادر خود ابوعبدالله الزغلگذرانید. و 
اين جنگ داخلی اورا از تعرض به بلاد مسیحیان بازداشت. قشتالیان خود نیز گرفتار 
اختلافات داخلی شده بودند و ان شاوی سال 2۷ ۱م سال وفات پادشاهشان 
هنری چهارم دوام داشت. 

در این اثنا مالقه از اطاعت علی ابوالحسن بیرون رفت,زیرا یکی از سرداران به نام 
محمدالفرسوطی در آنجا قیام کرد و بسیاری از سرداران و سپاهیان به او پسیوستند. 
علیابوالحسن لشکر به مالقه برد و آن را محاصره نمود ولی نتوانست آتش شورش را 


۷ خاندان بنیفش به اسپانبالی ۷۹۳9985 05ادر تواریخ فشناله جای مهمی دارد. پس از سقوط فرناطه 
برخی از افراد آن به مسیحیت باز گردیدند. از میان این خاندان چتدنن سرداران سپ‌اه و مردان دین 
بر خاستما ند. 

۸ در باب دلبریهای الزغل رجوع کنید به دوزی .694 6۰ ۱ ۷۰ .۵۳۵065 .0۱6۱ ساع .ممییو 


اندلس بر لب سراشیب ۱۷۷ 


فرونشلند . سران شورش برادرش ابوعبدالله محمد بن‌سعدالزغل (محمد یازدهم) را که 
در اين ایام در قشتاله می‌زیست فراخواندند و او را به پادشاهی برداشتند. بدینگونه 
مملکت غرناطه به دو قسمت متخاصم تفسیم گردید٩‏ 

چون نزاع میان علی ابوالحسن و برادرش محمد ابوعبدالله اوج گرفت سرانجام 
دوفریق صلح را برجنگ ترجیح دادند و میان دو برادر پیمانی برقرار شد که همان وضع 
موجود را تصویب کنند» بدین گونه که ابو عبدالله الرغل‌در مالقه و حوالی آن به استقلال 
فرمان راند و ابوالحسن در غرناطه و متعلقت آن. درهمان هنگام هم قرارداد صلح 
موقتی میان مسلمانان و مسیحیان بسته شد. 

در این اوان عوامل تفرقه و پرا کند گی بندبند مملکت کوچک اسلامی را از هم 
می‌گسست و حال آنکه اسپانیای مسیحی آخرین گامهای خسود را در راه اتسحاد 
برمی‌داشت. فر ناندو پسر خوان دوم پادشاه آراگون با ایسابلا دخت هنری چهارم 
پادشاه قشتاله زناشویی کرد. سپس این زن و شوی در سال 2۷۹ ۱م پادشاهی خود را 
در قشتاله اعلان نمودند و فرناندو از آن پس- چنانکه گفتیم- برتخت آراگون قسرار 
گرفت و دو مملکت قدیمی اسپانیا پس از سالها جنگ و خلاف با یکدیگر متحد شدند و 
به صورت یک نیروی عظیم در آمدند. آری آن روژها که میان قشتاله و آراگون جدال و 
آویز بود اندلس می‌توانست از فرصت سودبرده چند صباحی نفسی به راحت کشد ولی 
اگنون در برابر نیروی متشکل و استواری قرار گرفته بود. 

سلطان ابوالحسن کوشید با قشتاله پیمان دوستی بندد. باشد که در پرتو صلح 
بتواند به برخی استحکامات و ایجاد بناها پردازد. نص عربی توافقنامة غرناطه و قشتاله 
به دست ما رسیده است. این قرارداد میان سلطان علی‌ابوالحسن و فرناندو و ایسلابلا 
یادشاهان قشتاله و آراگون منعقد شده و تاریخ آر شوال سال ۸۸۲ه /زانوي سال 


۰۱ )۲ مرآت‌المحاسن از الفاسی (طبع فاس ۱۳۲ه | ص‎ ٩ 


۸ است.! سلطسان اب والحسن‌دراوایسل سال ۸۸۳ ه /۷۸) ۱م‌نزد 
آن دو» س فرستاد تا پیمان صلح میان آنان تجدید شود. فرناندووایسابلا در این زمان در 
آشبیلیه می‌زیستند و با آنچه سلطان ابوالحسن طلب داشته بود موافقت کردند. البته بدان 
شرط که مملکت غرناطه به اطاعت از آنان اعتراف کند و باج و حنراجی را که سلاطین 
پیشین می‌پرداخته‌اند بپردازد. در حال سفيري نزد سلعلان ابوالحسن فرستادند تا اطاعت 
خویش اعلام دارد و باج و خراج مقزرادا کند. سلطان ابوالحسن از ادای بساج و خراج 
سربرتافت و سفیر قشتاله را تهدید کرد که جز با زبان جنگ با زبان دیسگری سخسن 
نمی‌گوید. و پس از اندک زمانی قشتالیان حمله آغاز کردند و بر دز بسللنقه (ویلالونگا] 
مستولی شدند و در حوالی رنده دست به کشتار و تاراج گشودند. سلطان ایوالحسن به 
قشتاله اعلان جنگ داد و برفور به شهر الصخره 28۳8۲8 لشکر برد. 

این شهر مرکزی منیع است در حدود غربی اندلس و در شمال رب شهر رنده. 
قشتالیان در همان نزدیکی آن را تصرف کرده بودند. ابوالحسن بر شهر غلبه یافت و 
پادگانی را که از آن حفاظت می‌کرد بکشت و ساکنان شهر را اسیر نمود.این واقعه در 
ماه دسامبر سال 2۸۱ ۱م اتفاق افتاد. ابوالحسن با آنکه در این نبرد پیروز شد و مردم 
شادمان شدند و روح سلحشوری در آنان انگيخته گردید ولی بعضی از عقلا آن را کاری 
بی‌ثمر خواندند» زیرا همواره چشم به راه عواقب آن بودند. یک روایت قشتالی می گوید 
که فقیهی سالخورده و زاهد که در پیشگویی اشتهار داشت, در میان هیئت‌هایی که 
فردای روز پیروزی به قصرالحمراء رفتند به قصر داخل شد و رودرروی سلطان بانگ 
برآورد: «وای برماء ای غرناطه عمرت به سر آمد. زودا که ویرانه‌های صخره بر سرما 
فرود آید و پایان دولت اسلام در اندلس فرامی‌رسد۱۱8. در هر حال این ییروزی موقت 


4 .۳ عججو۱0: 06 ا۵26۲2ع ۷۵اداءیه .10 

در اپن معاهده نامه از فرتاندو به دون هرانده و از ایسابلا به دونیی قشتبیل یاد شده است. 
0۰ 21046 .2 .111 ۷۰ .1010 :0۵806 .11 
5 -202 2 .]۲ .۷ ,1010 ,۸/۵0۲8 ۵0۱نال8( 


اندلس بر لب سراشیب ۱۷۹ 


در احیاء روحیه حماسی مردم غرناطه موّثر افتاد و از دی گر سو اسپانیای مسسیحی 
دریافت که اندلس محتضر بار دیگر جان می‌گیرد و برپبی می‌خیزد. باری سلطان 
ابوالحسن پس از اندک زمانی خود را تسلیم نوشخواری و هواپرستی نمود و خشم و 
کین بسیاری را برانگیخت. زیرا سران و سرداران نیز دست به ستم گشودند و تاهزینة 
عیاشیهای خویش گرد آورند بر مردم مالیاتهای سنگین بستند. وزیر ابوالقاسم بنیفش 
نیز سلطان را در اعمال نکوهیده‌اش یاری می‌داد ولی در نزد مردم به گونة دیگر تظاهر 
می کرد . بدین‌گونه عوامل فساد و انحلال و تفرقه کار خود را کردند و سقوط حتمی را 
ستاب بخشیدند.۲۴. 

سلطان ابوالحسن با دخترعم خود السلطان‌الایسر ازدواج کرد" . ولی در روایات 
اسلامی نام آن شاهزاده خانم نیامده است» هرچند در تاریخ اندوهبار اندالس جایگاهی 
مهم دارد و شخصیت او در بسیاری از اخبار شورانگیز پیچیده شده است. 


صاحب اخبارالعصر هم از او نام نبرده. المقری هم که روایت او را نقل گرده نام او 
را ذ کر نکرده است. همچنین در روایات قشتالی معاصر از نام او نشانی نیست. ولی ینک 
مورخ قشتالی که کتاب خود را صدسال بعد نوشته نام او را عايشه نوشته است. این مورخ 
علاوه بر آن صورت رسمی معاهدات سری را که آن دو پادشاه کاتولیک به هنگام تسلیم 


۲ رجوع کنید به واخبارالعصر فی انقضاه دولة بنی‌نصره . که در جمادی‌الآخر سال ٩6۷‏ ه یعنی پنجاه سال 
بعد از سقوط غرناطه تألیف شده. از نویسنده‌ای مجهول.چنان برمی‌آید که نویسنده خود در ایام جوانی آن 
حوادث به چشم دبده است حتي در برخی از آنها شر کت داشته و در زمره جنگجویان بوده اص ۱۷ چاپ 
میللر) بعضی از حوادث را هم از قول پیرمردانی که شاهد ماجرا بوده‌اند نقل می‌کند. نیز برمی‌آیسد که 
موّلی از اشراف غرناطه بوده که در غرتاطه باقی ماندهو کیش مسیحیت بر گزیده. ولی در نهان مسلمان 
بوده است و می‌ترسید.ه نام خود آشٌکار کند. خاورشناس آلمانی ء.. میللر کتاب را با نرجما آلمانی آن تحت 
عنوان (روزهای آخر غر ناطه) .13080 ۷0۲ 261060 ۱602۱60 16(] منتشر کرده است. سپمس‌نحت 
عنوان (نبذنالعصر قی اخبار ملوگ بنی‌نصر» به اهتماه فریدالیستانی توسط دانشگاه فرانکو در تطوان 
چاپ شده. این چاپ با ترجمذ خاورشناس الاب کارلوس کروس جاپ شده. (السمرایش ۱۹6۰ م) نسخلا 
خطی چاپ مبللر در کتابخانة اسکوریال بوده که بعدها از میین رفته اسث |گوننگن سال 6۱۸۲۱۳) 

۳ اخبار العصر: میللر ص 1 و چاپ نطوان ص ۵. 


۱۸۰ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


غرناطه با ابوعبدالله محمد فرزند سلطان ابوالحسن بسته‌اند نقل کرده و به صراحت 
می‌گوید «ملکه عايشه مادر اوه یعنی مادر ابوعبدالله؟۱. تاریخهایی که بعدها نوشته شده 
همه او را عايشه خوانده‌اند. ولی از تحقیقات تازه‌ای ه در اسناد سیاسی غرناطه به عمل 
آمده بعضی پنداشته‌اند که نام اين ملکه عايشه نبوده است بلکه نام حقیقی او فاطمه 
بوده انتت و نیز دحت سلطان‌الا پسر بیست؛ بلکه دحت سلطان الا حنف بوده است.۱۵ 
البته ما اصل این آسناد را مورد تحقیق قرار دادیم. به طور قطع نمی‌توان دریافت 
که نام آن شاهزاده خانم چیست. از سوی دیگر آنچه ما را به شک وامی‌دارد روایت 
صاحب اخبار العصر است که او ر دخت سلطان الا ی‌ سر دانسته و راوی این روایت 
مسلمانی است معاصر آنها که برای ت-حقیق مساماً وسایلی در دست داشته. مورخج 
قشتالی هم که او را عايشه خوانده قریب به همان عصر می‌زیسته و با شیوخ موریسکیها 
(یعنی مسلمانان مسیحی شده غرناطه) رتباط داشته. مسلماً اینان از نام آن شاهزاده 
خانم -مادر آخرین پادشاهشان که پدرانشان با او معاصر بوده‌اند- آگاهی داشته‌اند. 


ع ‏ این مورخ [۵ز2۳8۷۵) امتها( ۵6۱ وانابا است. در کناب خود انقلاب موریسکیها او را عابشه نامیده. 
نام کتاب او چنین است: 
٩ .‏ ,۲ .ان]) فصن 1 ما( جوا عه معتاجد) بز ووااعهاع 0۵۱ د0۲)وا4] 
(2)]18201 

۵ دوست خاورشناس غرناطی من استاد 68602 00 5600 در مجلاً الاندلس تحقیقی دارد نحت عنوان 
۱۱-۰ . ۴۵96 ,2۱۱ ۷۵۱ تمه 80800۰۸۵۱ ول ۸۵۵۲۵ وفان5 ها 
و در آن دو سند اورده به زبان عربی. یکی از آنها سند بیع ملکی است به تاریخ سال ۸۵۲ه ۱ 66۸ ۱م. 
دومی نیز سند یک معامله است به تاریخ سال ۵۸۹۲۷ /۳٩ع۱م.‏ از آن اسناد بر می‌آبد که سلطان محمد 
الا حنف را علاوه بر دختر بزرگش امالفتح دو دختر دیگر بوده است از زن دیگر به نام عايشه و فاطمه یکی از 
آن دو یعنی فاطمه با سلطان ابوالعن ازدواج کرد و قرب صطیره که ارث ام‌الفنع شده بود بعد ار آن به 
خواهرش فاطمه منتقل گردید. فاطمه به هنگام تسلیم غرناطه زنده بوده و در سی‌ام اکتبر سال ۱6۹۳ 
یعنی بعد از سقوط غرناطه فاطمه که در آن سند از آن السیده الحره باد شده قرية مذ کور ر! به یسک شوالیاً 
مسیحی فروخته است به مبلغ دو هزار و پانصد ریال نقره. و کیل او محمدین مقاتل به نیابت از او اين معامله 
را تنفیذ کرده است. لوسنا معتقد است که این سند قاطع است و مادر آبوعبدالله فاطمه بوده نه عایشه و بنابر 


آنچه در سند آمده دخت سلطان‌الاحنف بوده است. 


انداس بر لبةً سسراشیب ۱۸۱ 


پس در پرتو این تحقیقات قول راجح این است که زوج4 سلط‌ان اب‌والحسن و مادر 
ابوعبدالله عايشه نامیده می‌شده است. 

شخصیت عايشه در حوادث سقوط غرناطه جای آشکاری دارد و در تاریخ اين برهه 
از زمان اعجاب‌انگیز و احترام‌آمیز است. مصائبی که به او روی نموده و مسقاومت و 
استواری او در برابر آنها چیزی است که نظیر آن را در داستانهای قهرمانی ؟ هن وان 
یافت. 

عایشه ملکه غرناطه در ظل مملکتی محتضر و دولتی که چون شمع سحرگاهی 
آخرین پرتوهای خود را می‌افشاند از شوی خود سلطان ابوالحسن صاحب دو پسر شد: 
ابوعبدالله محمد و ابوالحجاج یوسف. روحية عزم و خوشبینی که در آغاز این عصر در 
غرناطه به وجود آمده بود سبب شده بود که امید رهایی مملکت دیرین در دلها پدید 
آید و عايشه را وادارد تا فرزند خود را نامزد فرمانروایی کند. ولی بعدها حوادئی رخ 
داد که اين آرزو را برباد داد. از اين قرار که امیر اب‌والحسن در اواخر ای امش به 
نوشخواری روی نهاد و به دام هوی و هوس افتاد. و دوشیزه‌ای مسیحی را که در جمال 
به کمال بود به زنی گرفت. در روایات اسلامیاز او به ثریای رومیه یاد کردهاند. روایات 
مسیحی حاکی است که ثرپا نام اسلامی اوست و نام مسیحی او ایسابلا (ایزابلا] بوده 
است. در برخی روایات نیز به نام زریده شناخته شده. ژ_ریادخت یسکی از بزرگان و 
سرداران سپاه اسپانیا بود, به نام سانچو خمنیس دسولس که در یکی از جنگها اسیر شد 
و به عنوان کنیز به قصرالحمراء افتاد. در آنجا اسلام آورد و ثریا نام گرفت. گاه نیز او را 
« کو کب‌الصباح» می‌خواندند. آمیر ابوالحسن شیفته اه شد و پس از اند ک زمانی او را به 
زنی گرفت و بر زن نخستین خود ملکه عايشه که در اين زمان «الحره» لقب گرفته بود- 
تا از کنیز مسیحی تمیز داده شود- برتری نهاد" !. مورخ معاصر هرناندودباینا می‌گوید 


1 رجوع کنید به 0۲0۲20905 020965۱ :1۲۷۱2۵ در آنجا روایات اسپانیایی درباره ثریا آمده است 
(فصل چهارم). کنده می‌ گویدثریا دخت‌حاکمی‌سیحی‌مرتش‌بودهاست (1].۳.242] ,1044 ,0006))درروایات سم 


۱۸۳ تاروخ دولت اسلامی در اندلس 


که سلطان ابوالحسن با زن زیبا و جوانش در الحمراء در قصر قمارش می‌زیست و زن 
قدیمش «الحره» با فرزندان خود در بهوالسباع.۱۲ 

ازدواج یک فرماروای مسلمان با یک دوشیزه مسیحی بدعت نبود. رسمی بهن 
بود در دربارهای آندلس. بعضی از خلفا و امرای بزرگ اندلسس مادرشان از زنان 
مسیحی بود, چون عبدالر حمان‌الناصر و نواد اوهشام‌الموّید. همچنین برخی از امرای 
بنی‌نصر ملو ک غرناطه از مادران مسیحی زاده شدهاند. ون سلطان سحمد بسن 
اسماعیلالنصری*۲. ازدواجهای مختلط در جامعهٌ اتدلسی امر نادری نبود بویژه در ایام 
ملو ک‌الطوایف بسیاری از امراء و اکابر ٍ اشراف دختران مسیحی را به زنی مسی گرفتند 
چه از اسیران و چه از آزاد زنان. عکس قضیه هم نادر نیود. از آن هنگام که شهرهای 
اندلس یک‌یک به دست مسیحیان می‌افتاد , ازدواج با شندگان (مدجنون) و مسیحیان 
فراوان بود. باشند گان با گذشت زمان زبان و دین خود از یناد بردند و در جوامع 
مسیحتی حل شلد نك . 

فانصا زاف ی مایا میتی 6 هاضل تست واقتبانذء 
چون محمدبن سعد معروف به آبن مردنیش فرمانروای بلشسیه و مرسیه. ابن‌مردنیش به 
زبان قشتالی سخن می گفت و به شیوه یشان لباس می‌پوشید و سلاحهای قشتالی 
حمایل می کرد. بیشتر سربازان و سرداران او از مسیحیان بودند و اسپ‌انيائیها او را 


«دون لوبه» می‌خواندند.*۱ 


ی عربی او را کتیزی رومی خوانده‌اند. (المقری در نفح‌الطیب ج ۲ص ۱۰۸ و اخبار السعصر ی انقضاء دول 1 
بنی‌نصر» طبع میللر ص ). پرسکوت نیز روایت عربی را برمی‌گزیند و می‌گوید تریا کنیزی رومی يا یونانی بود. 
0 ۳ وا[06ع:] ۵۳۵ ۳6۳۵۱۵۵8۵۵ ۵۴ ۲۱۱۹۱۵7۷ 
۷ .هر ناندودبایثا 88622 08 16702000 این روابت معاصر را به عنوان 0۳288۵02 6 ۵585) 1.85 نوشته و 
خاورشناس میللر آن را با کتاب اخبارالعصرمنتشر کرده است (ص ۵). 
۸ ابن‌الخطیب: الا حاطه ج۱اص ۰.۳۵۳ 

٩‏ رجوع نید به لاحاطه ج ۱۲ص ۸۲. و نیز: 

٩۵82. ۷ ۰.۱. ۰‏ ۱ ومااعننوم1 ع۳) ۵۶ ۲35۱0۶ :1:22 


اندلس بر لب سراشیب ۱۸۳ 


تردیدی نمی توان داشت که این ازدواجها را عواقب مهم اجتماعی در پی بود. 
این ارتباط و آمیزش استوار از اهم عواملی بود که بعدها به انحلال جامعةً اسلامسی و 
انحلال عصبیت دولت اسلامی انجامید. 

امیرابوالحسن در اين ایام پیروسالخورده شده بود و بسازیچه دست زن جوان و 
زیمایش ثریا. ثریا علاوه بر زیبایی‌اش زنی‌هوشبارو آزمند بود. وجود این ملکه بیگانه در 
دربار غرناطه و شیفتگی سلطان به او. آن هم در این موقعیت حساس. عامل تازه‌ای 
دربرافروختن آتش رقابتها و کینه‌توزیها بود. او نیز مانند عايشه از شوی خود صاحب دو 
فرزند شد به نام سعد و نصر و امید می‌داشت که یکی از اين دو به پادشاهی نشینند. 
ثریا برای رسیدن به هدف خویش می‌کوشید تا به انواع مختلف ملکه عايشه را از سر راه 
خود بردارد و دو پسر او محمد و یوسف را از هر حقی محروم گرداند. و این درحالی 
بود که آبوعبدالله محمد ولی‌عهد پدر و نامزد جانشینی او بود و اشراف غرناطه کسی را 
که از خاندان شاهی غرناطه بود بر فرزندان کنیزی مسیحی برتری می‌دادند. 

ولی ثریا نه نومید شد و نه در عزم خود سست گردید تا عاقبت سلطان ابوالحسن 
را همه از آن خود کرد و عايشه و دو پسرش را از چشم او انداخت. ثریا به این نیز بسنده 
نکرد. سلطان را واداشت تا عايشه و دوپسرش را در برچ قمارش, یکی از محکمترین 
برجهای الحمراء دربند کشد و با آنها در نهایت شدت و قساوت رفتار نماید. 


چنین رفتاری خشم بسیاری از بزرگان را که ملکه فانونی و دوپسرش را تأیید می 
کردند برانگیخت و خبر از شورش و اختلاف در حرناطه می‌داد. زعماء و سرداران به دو 
دسته شدند» دسته‌ای ملکه قانونی و دوپسرش را تأیید می کر دند و دسته‌ای سلطان و 
سوگلی‌اش را. دسته دوم مدتی یکه‌تاز مسیدان شد و بسرشدت آتسش شهوات و 
کینه‌توزیهایش افزوده می‌گر دید . 

سوگلی سلطان بانوی اول غرناطه شده بود و هر کار که می‌خواست می‌کرد. شریا 
در سر کشیهای خود کار را به جایی رسانید که سلطان را به طرد پسرش ابوعیدالله 


محمد وادار کرد. 


۱۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


ملکه عايشه زنی با عزم و دلیر بود. تسلیم سرنوشت شوم خود نشد. بسلکه بسه 
گرد آوری یاران پرد اخت. از جمله بنی سراج نیرومندترین خاندانهای غرناطه را به سوی 
خود جلب کرد و توانست به یاری آنان وسائلی ترتیب دهد شاد از زندان ب‌گریزد. 
سلطان هرگز اين عمل بنی‌سراج را نبخشود و گویند در یکی از تالارهای الحمراء آهنگ 
هلا کت ایشان نمود و چون ملکه عايشه به وسيلة یکی از دوستان خود به نیت شوی پی 
برد. کوشید تا پیش از آنکه فرصت از دست برود با دو پسسر خود از فصسر السحمراء 
بگریزد . درشبی از شبهای ماه جمادی‌الثانی سال 2۸۳/۵۸۸۷ ۱م ملکه با دوپسرش 
یوسف و محمد فرار کرد. در روایات اسلامی آمده است که تنها دو فرزند او محمد و 
یوسف گریختند نه مادرشان ولی روایات قشتالی حاکی است که او نیز همراه پسران بود 
و تفصیل ماجرا جنین داده شده که یکی از خادمان با جند اسب در نزدیکی الحمراء 
برساحل رود و نزدیک برج قمارش ایستاده بود. ملکه توانست چند چادرشب به هم 
بندد و در تاریکی شب پس از آنکه فرزندان را فروفرستاد خود نیز فرود آید و در 
تاریکی ناپدید شوند "۲. 


فراریان در جایی پنهان شدند تا آنگاه که دعوتشان بالا گرفت و جمع کشیری از 
مردم غرناطه به آنها پیوستند. نام عايشه و داستان فرار او بر سر زبانها افتاد و محبت و 
اعجاب همگان را برانگیخت. پسرش امیر جوان ابوعبدالله محمد در وادی آش ظاهر 
شد. در آنجا جماعتی از اصحابش گردآمده بودند. به هنگام فرار ملکه و دو پسسرش: 
سلطان ایوالحسن در غرناطه نبود. از دز لوشه در برابر مسیحیان دفاع می‌کرد. آری 
حوادث به سرعت خبر از بروز یک طرفان سهمگین می‌دادند. 


۰ .]1۳90,/.)۵0.261 .۱۷8۲7001 061,ب] او روایت خود را یک فرن بعد نوشته است. 
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۳ 


پادشاه قشتاله حوادث مملکت غرناطه را به دقت زیر نظر داشت هنگامی که آتش 
جنگ داخلی میان مسلمانان افروخته شد و نشانه‌های فرصتی مناسب پدید آمد جنگ 
بر ضد غرناطه را آغاز کرد. پادشاه قشتاله از ابنکه در زمان پیمان صلح, مسلمانان 
الصخرهاز اوگرفته‌اندو او هنوز نتوانسته آن را بازپس ستاندء در لهیپ خشم می‌سوخت. 
پس لشکری نیرومند به سوی عرناطه روان داشت. سرداران قشتالی برآن بودند که 
نخست به الحامه (الحمه) در قلب اندلس و جنوب غربی غرناطه حمله کنند زیرا از ضعف 
وسائل دفاع در آنجا نیک آگاه بودند و اگر بر آن مستولی مسی‌شدند مسی‌تسوانستند 
غرناطه و مالقه را تهدید کنند. الحامه شهری توانگر بود و از جهت حمامهایش که مجمع 
ملوک غرناطه و امرای آن بود اشتهار داشت. اين نقشه‌پیروزشد و در یک شبیخون» بر 
قلعهٌ آن دست یافتند. سپس با وجود دفاع جانانة مردم بر شهر نیز مستولی گردیدند و 
بسیاری از مسلمانان را کشتند و اسیر کردند و برده ساختند. اين واقعه در ماه محرم 
سال ۸۸۷« /فورية سال ۸۲ ۱م اتفاق افتاد. سلطان ابوالحسن باقوای خود بسرای 
بازپس گرفتن الحامه در حر کت آمد و آن را به شدت در محاصره گرفت ولی نتوانست بر 
آن غلبه یابد. و چون شنید که پادشاه قشتاله خود با سپاهی گران به یاری مدافعان شهر 
می‌آید, از محاصره دست برداشت و بازپس نشست.۲۱ هنوز چندماهی نگذشته بود که 
بادشاه قشتاله لشکر به لوشه۲9 برد. لوشه بر ساحل رود شنیل است در شمال غربی 
الحامه و در نزدیکی آن. پادگان مستقر در لوشه بسه سرداری امیر سالخورده 
علی‌العطار ۲۳ که در عين سالخوردگی از دلیران و سلحشوران غرناطه در آن عصر بود به 


۱ اخبارالعصر ص 1 و .٩‏ همچنین 210 ۰ 1010:0.206 ,656010 

۳ به اسیانیائی وم 

۳ در روایات مسیحی از دلاوریهای این سردار مسلمان که به ۸۱1۵۱8۲ ممروف است یاد شده. رجوع کنید به 
روایت 82622 06 16۲02۳000 که به اهتمام میللر همراه با کتاب اخبارالعصر منتشر شده. 
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دفاع برخاست. ابوالحسن لشکر به یاری مدافعان لوشه برد. سرانجام ممیحیان با تلفات 
بسیاری از مردان و سازو برگ نیرد منهزم شدند. (در ماه جمادی‌الاول سال ۸۷ / 
ژوئیه سال ۸۲ ۱م) از جمله سلاحهایی کهمسلمانان بدان دست یافته بودند آلتی 
بود به نام «انفاظ» که در محاصره شهرها به کار می‌بردند و ما بعدها از آن یاد خواهیم 
کرد ,۲6 

هنگامی که ایوالحسن به مقر فرمانروایی‌خود باز گردید اوضاع را دگر گون یافت. با 
وجود پیروزی‌اش در جنگ اوضاع داخلی برخلاف او بود. دعوت امیر جوان ابسوعیدالله 
محمد بن ابی‌الحسن اوج گرفته بود. آن سان که ابوالحسن را یارای مقاومت در برابر آن 
نبود. پادشاه پیر به مالقه گر یخت. برادرانش امیر ابوعبدالله محمد بن سعد معروف به الزغل 
[محمد دوازدهم) در آنجا بود و از آن در برابر لشکر جراری که پادشاه قشتاله فرستاده بود 
دفاع می کرد. ابو عبدالله محمد۳۵ به جای پدر بر تخت سلطنت غرناطه نشست. (دراواخر 
سال ۸۸۷ه) غرناطه و وادی‌اش و اعمال آن به اطاعت او در آمد ولی مالقه و رب اندلس 
در اطاعت پدرش باقی ماند. ابوعبدالله در این هنگام جوانی بیست و پنج ساله بود. 

» « 

فرناندوی پنجم پس از هزیمتش در لوشه لشکر به فتح مالقه آراست. صالقه بزرگترین 
شهر باقیمانده در دست مسلمانان بود. مسیحیان برای آنکه محاصرء اندلس را از سمت 
جنوب کامل گردانند می‌خواستند آن را تصرف کنند ولي ملمانان جانانه از اين ثفراستوار 
دفاع می کردند. 

مسلمانان و مسیحیان در ارتفاعات میان مالقه و بلش جندبار سصافی خونین دادند و 
در هر بار مسیحیان منهزم گردیدند و با تلفات و خسارات فراوان باز گر دیدند. امیر محمد 
بن سعد الزغل از مالقه بیرون آمد و در همان نزدیکی با مسیحیان به پیکار پرداخت. در اين 


۰.۳ اخبارالعصر ص ۱ ۰۱ 
۵ در روایت قشتاله و فرانسه ابوعبدالله را 8039011 می‌گویند. 


نبرد هم مسیحیان به شدت شکست خوردند و چند هزارتن از ايشان کشته و اسیر گردید که 
بیشتر از زعما و اکابر بودند. اين وافعه در ماء صفر سال ۵۸۸۸ /مارس سال 2۸۳ ۱م اتفاق 
افت ۲.۰" این جنگ به جنگ شرقی معروف گردید» زیرا در منطقه‌ای در شرق مالقه رخ داد. 
فر مانده اين دفاع درخشان امیرابوعبدالله الرغل بود.پیروز ی مسلمانان روج حم اسه را در 
ابدان مسلمانان بردمید و نسیم شادمانی و پیروزی بار دیگر بر غرناطه وزیدن گرفت. 

پادشا» جوان غرناطه ابو عبدالله محمد عزم آن کرد که در فزو و جهاد پای به جای 
پای عم دلیر حود نهد و انهزام دشمن را براي وارد آوردن ضربه‌ای دیگر مغتنم شمارد. پس 
در ماه ربیع‌الاول سال ۵۸۸۸ /آوریل سال ۵۱1۸۳ رهسسپار قرطبه شد. قرطبه درشمال 
عربی غرناطه است. در راه چند دژ و روستارا تصرف کرد و در چند جنگ محلی مسیحیان 
۴۳ مقلوب ساخت. و با غنایم بسیار باز گردید. مسیحیان بااو در خمارج قلم لسانه 
2 رویاروی شدند. مسلمانان قصد محاصره قلعه را داشتند.سیان دو سپاه جنگی 
هولناک در گرفت و مسلمانان به ساحل رود شنیل وایس نشستند. و جمم کثیری از سران 
اسیر شدند. ابوعبدالله محمد خود نیز در میان اسیسران بود. سپاهیان مس‌سیحی او را 
شناختند. شاید هم او خود خویشتن را به آنان شناساند تا از تعرض در امان ماند. او را نزد 
سردارشان کنت د کابرا (تبره) بردند. کنت او را به گرمی و احترام استقبال کرد و دریکی از 
دزهای غربی تحت مراقبت شدید نگهداشت ‏ درحال پادشاه و ملکة قشتاله را خبر دادند. 
فرناندو فرمان داد که اسیر را به قرطبه برند و چون امرای بزرگ مراسم استقبال به عمل 
آورند. ابوعبدالله و یارانش را نگهبانان به قرطبه بردند. مردم قرطبه برای تسماشای آن 
مو کب عظیم شاهانه گرد آمده بودند. ابوعبدالله شنلی سیاه بر دوش افکنده بود و سر اسبی 
سیاه با زین و ستام گر انبها غمگین نشسته بود. پادشاه اسیر را نخست به خانهة اسقف به 
روبه‌روی مسجد جامع بود بردند و از آنجا در دژی مسستحکم جای دادند ولسی از شرایط 
احترام هیچ فروگذار نکردند. ابوعبدالله چشم به راه روز خلاص خویش بماند. 


۷ شهر کوچک و استواری است. امروز در منطقة قرطبه و در جنوب شرقی شهر 
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لشکر شکست‌خورده و پرا کنده اسلام بدون پادشاه خود به غرناطه باز گردید. شهر 
از وحشت به خروش آمد و الحمراء در اندوه فرورفت. تنها مادرش ملکه عايشه بود که 
سکوت و آرامش خود حفظ کرده بود. بزرگان و سرداران گرد آمدند و ابسوالحسن 
ناتوان بود. چشمانش هم نابینا شده بود و پس از اند کی کار را به برادر خود ابوعبدالله 
محمدین سعد الزغل (محمد دوازدهم) فرمانروای مالقه واگذاشت و خود به السمنکب 
باز گردید و در آنجا بماند تا پس از اند ک زمانی در سال 6۸۵/۵۸۹۰ ۱م جان تسلیم 
گرد. الزغل بر تخت نشست و به تنظیم امور مملکت و تقویت نیروی دفاعی آن پرداخت. 

اما سلطان ابوعبداله محمد (یازدهم| همچنان در اسارت مسیحیان باقی ماند. 
پادشاه وملکة‌قشتاله در حال به این نتیجه رسیدند که ماندن او را در اسارت هیچ فایده‌ای 
نیست. از این‌رو بهتر آن دیدند که با شروطی آزادش کنند تا به غرناطه باز گردد. و 
باز گشت او آتش جنگهای داخلی را افر وخنه خواهد داشت. ابوالحسن علی‌بن سعد برای 
رهایی پسر اقدام کرد و به فرتاندو پیشنهاد کرد که در برابر آزادي جمعی از اکابر 
مسیحی که در نزد او اسیر هستند پسر رااز اسارت برهاند. ولی فرناندو نبذیرفت و 
ترجیح داد که سلطان چندی در اسارت بماند. ملکه عايشه هم از راه دیگر به یساری 
گروهی که گردش را گرفته بودند, برای آزادی پسر قیام نمود و هیأتی به ریاست وزیر 
ابن کماشه به نزد پادشاه قشتاله فرستاد تا در باب آزادی او در برابر شروطی گفتگو 
کنند. این شروط مورد رضایت پادشاه بود و پس از گفتگوهایی؛ سیان دو طرف یسک 
معاهدة سری بسته شد که خلاص؛ آن را در پی می‌آوريم. 

ابوعیدالله به اطاعت پادشاه فرناندو و زنش ملکه ایسابلا اذعان نمود و مقرر شد که 
هرسال باج و خراجی به مقدار دوازده‌هزار «دوبل» طلا بهردازد و در حال چهارصدتن 
اسیر مسیحی را که در غرناطه هستند به انتخاب پادشاهشان آزاد نماید. سپس به مدت 
پنج سال هرسال هفتاد اسیر را آزاد کند. و پسر بزرگ خود را با چندتن از پسران امراء 
و اکابر به گروگان دهد. دوپادشاه کاتولیکی هم از سوی دیگر برعهده گرفتند که 
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اسلامی باشد و او را در گشودن بلادی که علیه حکومت غرناطه قیام کرده‌اند باری 
دهند و این شهرها چون فتح شدند همچنان تحت فرمان پادشاه قشتاله باقی بمانند. 
مدت این قرار از تاریخ آرادی سلطان اسبر دوسال خواهد بود.۲۸ 
روایات در باب آزادی ابوعبدالله مختلف است. بعضی گویند چند ماه پپس از 

گرفتارشدنش آزاد گردید. دراول سپتامبر سال۸۳ع ۰۲۹۱ ولسی روایت دیسگری است 
حاکی از اينکه ابوعبدالله بیش از دوسال درزندان صاند و تنها دراواخرسال ۱6۸۵ یا 
اوایل سال ۱2۸7 م از اسارت آزاد گردید.۳۰ 

این روایت را صاحب اخبارالعصر تأیید می‌کند که می‌گوید دشمن, ابوعبدالله را در. 
اواخر سال ۰ ۸۵/2۸٩‏ ۱ پس از پیروزی مسلمانان درنبرد موکلین از بند رهایی داد.۲۱ 

علاوه براین می‌گوید که ابوعبدالله یک باردیگر در جنگ لوشه چنانکه خواهیم 
گفت- اسیر گردید و تا اواخر سال ۱2۸/۵۸۹۱ م آزادنگردید.۳۲ 

در هرحال پس از آنکه پادشاه و ملکه قشتاله از ابوعبدالله پیمانهای دیگری گرفتند او 
را آزادساختند, اجرای این قرارداد گام دیگری در پایان دادن به عمر مملکت غرناطه 
بود . 

آبوعبدالله امیری ضعیفالا راده بود و هیچ یک از اخلاق و صفات عالیه اسلاف خود از 
خاندان بنی‌الاحمر را نداشت. او فقط می‌خواست عنوان پادشاهی داشته باشد و به هر 
بهایی که میسربود آن را می‌خرید. و پادشاه قشتاله هم از این نقطةً ضعف سوءاستفاده 


۸ خاورشناس ۳۱6۲۱۱۲۵ 6۵85097 ۸۰ در کاب خود: ۱۵2۵ 0071۵ ۵) ۵۵ ۸۴۵۵9 0000۳6۳]05 
53 085 خلاصهای از منن این معاهدات سری را به استناد به مور خین قشتالی آن زمان آورده است. 
(ص ۲۱ و ۲۲). 
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می‌کرد و او را بازیچة دست خودساخته بود. قشتالیان به مسنطقة غربی (نشرب ولایست 
مالقه) لشکر آوردند و بر دژ قرطبه و دژ ذ کوین و چند دژ دیگر که در شمال غربی مالقه 
بين مالقه ورنده بودند مستولی گردیدند. بدین‌گونه شهر رنده منعزل‌گردید و راه برای 
تصرف آن گشوده شد. قشتالیان از آن پس به رنده لشکربردند. رنده سنسگر مدافع 
اندلس بود. شهر را با «انفاظ» فروکوفتند و باروها را ویران ساختند. پاد گان رنده به 
فرماندهی حامد ثغری زعیم قبیلة غماره به دفاع پرداخت ولی به زودی از پای درآمد» 
زبرا رنده از پایتخت دوربود و از رسیدن مدد مأیوس. از اين‌رومدافعان امان خواستند و 
مال و متاع خویش بر گرفتند و از شهر بیرون رفتند. در ماه جمادی‌الا ول سال ۸٩۰‏ / 
آوریل سال ۱6۸۵ م قشتالیان رنده را گرفتند و سپس اماکن و دژهای آن منطقه را به 
تصرف در آوردند. سقوط رنده برای مسلمانان ی بود و با سقوط آن 
دیگر برای دفاع از منطف4ٌ غربی راهی و وسیله‌ای نمانده بود. قشتالیان مالقه را از غرب 
تهدیدمی کردند. آنگاه به محاصرءهٌ مو کلین واقم در شمال غربی غرناطه روی نهاه ند. 
امیرابوعبدالله الزغل با سپاه عرناطه در آنجا بود. تسوانست به عمارت ب‌اروها و 
استحکامات آن بپردازد. میان دو گروه نبرد در گرفت. سردار قشتالیان کنت د کابرا فاتح 
جنگ لسانه بود. در آغاز سپاه مسلمانان در تنگناافتادند ولی به سرداری‌امیرلاورشان 
که دل به هلا کت نهاده بود پیروزی یافتند و مسیحیان با تلفات بسیار عقب نشستند. این 
جنگ در ماه شعبان سال ۵۸٩۰‏ / ژوئثیة سال ۱6۸۵ م اتفاق افتاد. امیر و سیاهش 
شادمان به غرناطه باز گردیدند, 


از بعت بد هنوز اند ک زمانی نگذشته بود که در عرناطه جنگ داخلی جدیدی 
برپاشد. پادشاه و ملکة کاتولیکی ابوعبدالله محمدبن ابی‌السحسن‌علی را از اسارت 
آزاد کردند در حالی که از او پیمان گرفته بودند که مطیع قشتاله باشد. درواقع جنگ 
داخلی در غرناطه در خلال اسارت ابوعبدالله, آغازشده بود» هنگامی که ال زغل به 
پادشاهی نشست. خواست سراسر باقیمانده اندلس را از آن خود کند.امیر ابوالحجاح 
یوسف برادر ابوعبدالله درالمریه بود و قصد جنگ با عم خود الزغل داشت. بدین منظور 


اتدلس بر لبةً سراشیب ۱۱ 


لشکر به المریه برد. یارانش که درالمریه بودند بشوریدند و بر دشمنان خود فایق 
آمدند و درهای شهر را بر روی او گشودند. یوسف درائناء این پیکارها کشته شد. گویند 
او را به اشارت عمش الزغل يا پدرش ابوالحسن کشتند. تا الرغل به غرناطه باز گردید 
باردیگر فتنه بالا گرفت. ابوعبدالله هنگامی که از زندان آزادشد به یسکی از دژهايی 
شرقی رفت و به سودخود دعوت نمود. سیس به منطقة یلش۲۲ رفت در شرق بسطه و 
خود را پادشاه خواند و دعوت آشکار کرد و از مزایای صلحی که با قشتاله کرده بود و 
قران استقر ار و صلح برای مسلمانان تضمین شده بود سخنها گفت. 

واضح بود که افروخته شدن آتش فتنه در غرناطه. آن هم دراین هنگام از اشارت 
ابوعبدالله و دارودسته‌اش به دورنبود. امالی ربض‌البیازین در نغرتاطه, واقع در شمال 
شرقی آن روبه‌روی الحمراء به طرفداری او برخاستند. اینان همواره از عناصر شورشگر 
جانبداری می کرد ند.*۳ پادشاه غرناطه ابوعبدالله الزغل به فرونشاندن این شورش, 
سر گرم شد و از مقاتله با مسیحیان بازماند و اين یکی از اهداف پادشاه قشتاله بود. این 
جنگ در سال ۵۸٩۱‏ /اوایل سال ۸۲ ۱م اتسفاق افتاد. فتنه بالا گرفت.الزغل 
ربض‌البیازین را زیر ضربات متجنیق و انفاط گرفت. مردم ربض نیز به جان کوشیدند و 
از خود دفاع کردند . در خلال اين احول ابوعبدالله رسولان خود به نزد آنان 
فرستاد و وعده داد که می‌آید. فتنه بیش از دوماه مدت گرفت. سپس میان ابوعبدالله و 
عمش الزغل (سلطان غرناطه) گفتگوهایی شد و صلح برقرار گردید. بدین شروط که 
ابوعبدالله از تخت و تاج غرناطه جشم بپوشد و به اطاعت عمش در آید.۳۵ 
از این قرار که الزغل در غرناطه و مالقه والمریه و بلش و المنکب فرمان راند و ابوعبدافه 


۳مراد از منطقة بلش دو شهر بلش‌الحناء 90ادا0[ ۷۵۷۶ و بلش‌البیضا. 8۱2060 ۷62 است و هر دو 
نزدیک هم در شمال شرقی شهر بسطاند. 

اخبارالعصر. ص ۱۸و نفح‌الطیب ج ۲ص ۰۱۱۱ 

۳۵ اخبارالعصر ص ۰۱۹ 


۱۹۲ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


در نواحی شرقی.۲۱ 

به هرحال پادشاه قشتاله فرصت غنیمت شمرد تا به شهر لوشه لشکر برد. در این 
باب روایات قشتالی و اسلامی متفق هستند. ابوعبدالله چون از حر کت لشکر مسیحیان 
به لوشه آگاه شد خود و جمعی از نخبة بارانش به لوشه رفت و در آنجا تحصن گزید. 
مسیحیان بار دوم به لوشه حمله کردند و آنجا را سخت محاصره نمودند. مسسلمانان باز 
هم نیک دفاع کردند. روایت قشتالی حاکی از این است که ابوعبداله در دفاع سخت 
پای فشرد و در اثناء جدال و آویز مجروح گردید.۳۲ 

ولی ما در روایات اسلامی چیزی که موّید این قسول باشد ني‌افتيم. صاحب 
اخبارالعصر به اين اکتفا می‌کند که ابوعبداله در هنگام محاصره لوشه در آنجا بود و 
المقری می‌افزاید که مردم غرناطه شایع کردند که ابوعبدالله به لسوشه رفته تا آن را 
تسلیم پادشاه قشتاله کند تا به جای فدیهٌ آزادی او از اسارت باشد. 


در هرحال شهامت مردم لوشه در برابر آن قوهٌ قاهره چیزی نسنجید و شهر در 
زیر ضربات سنگین دشمن مجبور به تسلیم شد. دشمن پذیرفت که آن گروه از مردم 
لوشه را که می‌خواهند از شهر خارج شوند به جان امان دهد و از حمل اصوال خوه تا 
آنجا که می‌توانند منع ننماید و اجازت دهد که در هرجای که خواهند زیستن گیرند و 
هر که خواهد به قشتاله رود يا آراگون و یا لنسیه و شهر را با همه اسیران مسیحی به 
پادشاه قشتاله تسلیم نماید. قشتالیان در ببست‌وششم ماه جمادی‌الاول سال ۸٩۹۱‏ / 
ماه مه 2۸۲ ۱م به شهر لوشه در آمدند. بیشتر ساکنان لوشه با متاع و اسب و سلاح خود 
به غرناطه مهاجرت کردند. 


۰ ۰ ,۱9۵ ۲۵۲۴۱۲۵۰ ۷ 6250807 .36 
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۷ اخبارالعصر ص ۰۱٩‏ 


انداس بر لب سراشیب ۱۹۳ 


اما ابوعبداله, روایت قشتالی حاکی است که شر کت او در دفاع از لوشه منافی 
تعهدنامة او باپادشاه و ملک کاتولیک بود. با این همه آن دو ازین خطا چشم‌پوشی کردند 
و همچنان عنوان «ملک غرناطه و صاحب وادی‌اش» را برایش باقی گذاشتند که در آتیه 
بتواند بر آن دو مسئولی گردد و اجازت دادند که اگر خواهد به قشتاله پناهنده گردد و 
اگر خواهد به مغرب رود و پادشاه قشتاله وسایل سفر او را فراهم خواهد ساخت.*۲ 

چون پادشاه قشتاله از لوشه بیرون رفت ابوعبدائله را یا به قول صاحب اخبارالعصر به 
صورت اسیر با خود برد. يا ابوعبدالله خود با او همراه شد تااز باریهای پادشاه بمرای 
دست‌یابی به تاج و تخت غرناطه بهرمند شود. و این برنامه‌ای بود که قشتالیان برای 
حصول مقاصد خویش که برهم زدن اوضاع غرناطه بود. آن را تأیید صی‌کردند. 

فرناندو این فرصت طلایی را که در پی آن جدا کردن بخشی از اراضی غرناطه برای 
او میسر می‌شد از دست نداد. درهمان هنگام که در غرناطه جنگ و کشمکش داخلی اوج 
گرفته بود, سپاه مسیحیان به دز الیوره"۳ واقع در شمال غربی حرناطه حمله برد و آن را زیر 
ضریات انفاط گرفت تا مردم راضی به تسلیم شدند و از شهر بیرون رفتند. سپس به مو لین 
واقع در شمال شرقی الیوره حمله کردند. میان ایشان و مدافعین مسلمان نبردی سهمگین 
درگرفت. باروهای شهر به وسیله «انفاط» ویران شد. مسیحیان بر شهر مستولي شدند و 
مسلمانان راه غرناطه در پیش گرفتند. آنگاه مسیحیان دژ قلنبیره"؛ را در مشرق موکلین به 
امان تصرف کردند زیر! مردم را یارای مقاومت نبود. سبس چند دز دیگر رادر حوالی 
غرناطه تصرف کردند و آنها را تعمیر نمودند و به مردان جنگی و سلاح و آذوقه بینباشتند 
تا در موقع مناسب علیه غرناطه از آنها بهره گیرند. 

اکنون اند کی درنگ می‌کنیم تا ببینیم که این «انعاط» که در سیر ایین معارک از آن 


38. 6۵28081 ۷ ۹۵۲۲۲۲۵, ۱0۵, ۰ 


۹ شهر البوره. دژ الیوره به اسپانیایی ۱0۲۵[ 
6. قلنبیره به اسپانیایی 010006۲۵)امروز در شمال عربی منطقة غرناطه است. 


۱۹ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


یاد کردیم و مخصوصاً به عنوان یک سلاح مخرب در جنگهای لوشه و رنده و دژهای مجاور 
غرناطه به کار می‌رفت و سبب پیروزی مسیحیان بر مسلمانان گردید چه بوده است. صاحب 
اخبارالعصر که خود شاهد برخی از اين جنگها بوده و کتاب خود را نیم قرن بعد از آن 
نوشته است در وصف «انفاط» گوید که «پادشاه قشتاله دارای و«انفاطه بود و به وسیله آن 
گلوله‌هایی از آتش برتاب می‌کرد» که به هرا می‌رفت و سیس در جایی فرود می‌آمد و بر هر 
جا که فرود می‌آمد به آتش می‌کشید و مردم مواضعی را که بر آن فرود می‌آمد وادار بسه 
تسلیم می‌ساخت, ٩۱‏ 

می‌دانیم که مسلمانان مشرق از آغاز جنگهای صلیبی در به کار بردن سلاحهای آتشی 
و انفاط مهارت یافته بودند. این آتش به وسیلة آلاتی پرتاب می‌شد که آنهارا حراقه 
می‌گفتند. اين گلوله را بر لشکر گاهها و دژهای دشمن و کشتیها می‌افکندند و آنها را نابود 
می‌کردند. اين آتش‌افکنها را در جنگهای صلیبی نقش مهمی بود. مصریان برای رد تجاوز 
صلیبیان و پرا کنده ساختن لشکرشان از آن سود می‌بردهاند. ظاهرا این سلای کسه 
مسلمانان مشرق از پیش می‌شناخته‌اند مسلمانان افریقیه و اندلس از نیمةً قرن هفتم هچری 
با آن آشنا شده‌اند و در جنگ با مسیحیان اندلس به کار برده‌اند. در محاصره لبله به سال 
۲۵۷/۵ ۱م موحدین برای دفع لشکرهای آل_فونسوی دهم پسادشاه قشتاله آلاتسی 
داشته‌اند که سنگ و مواد ملتهب پرتاب می‌کرده و صدایی چون صدای رعد داشته. در 
طول این سالها در ساختمان آنها نیز تغییراتی داده شده. از اواسط قرن هشتم هجری| 
چهاردهم میلادی می‌بینیم که مسلمانان اندلس در جنگ با مسیحیان چنین سلاحی را که 
ضمن پرتاب کردن سنگ و آتش بانگی سهمناک برمی‌آورده به کار می‌برده‌اند.۳* 

مسلمانان اندلس توانائی و مهارت خود را در به کار بردن این سلاح در چند مورد 
آشکار ساخته‌اند. در محاصرهٌ بیاسه به سال 6 ۱۳۲/۵۷۲م در عهد سلطان ابوالولید 


۱ اخبار العصر ص ۰۲۲ 
۳ رجوع کنید به کناب من و«مواقف حاسمة فی تاریغالاسلامم الطبعة الثالئه ص ۱۰۸ و ۰۱۰۹ 


تاریخ دولت اسلامی در اتدلس ۱۹۵ 


اسماعیل. مسلمانان با آلتی شبیه به توپ بر سر شهر آهن و آتش باریدند. در نبسرد 

وادی لکه (ریوسلیتو) هم درسال ۰/۱۳۰ ۷6ه و نیز در دفاع از جسزيرة السخضراء 

درسال ۲/۸۱۳۲ ۷ه یعنی در عصر سلطان ابوالحجاج یوسف مسلمانان را چنین 
سلاحی بوده است. ازوصف آنها برمی‌آید که نوع ساده‌ای از توپ بوده است که درون آن 

را از آهن و سنگ و بعضی مواد آتش‌زای می‌انباشته‌اند, که در گذشته اساس حراقات یا 

انفاط شرقی بوده است. بعید هم نیست که مسلمانان اندلس در این عصر به راز باروت 

قبل از آنکه کشیش آلمانی بر تولد شوارتس در اواسط فرن چهاردهم به آن پی ببرد پی 
برده باشند. قول راجح این است که مسیحیان اسپانیا ساختن ایبن سلاح را از مسلمانان 

اندلس آموخته‌اند و با گذشت زمان در به کار بردن آن مهارت حاصل کرده‌اند. چون 
مملکت غرناطه از حیث نیروی دفاعی ناتوان شد بویژه پس از آنکه شهرهای صنعتی 

خود را از دست داد نتوانست در جنگهای خود ازاینگونه سلاح استفاده کند, یا اندک و 

محدود استفاده می‌کرد. ولی قشتالیان از آن به حد وفور در اختیار داشته‌اند و به هنگام؛ 
حمله به شهرها و دژهای اسلامی آنها رازیر ضربات «انفاط» می‌گرفته‌اند. در روایات 

غربی آمده است که پادشاه قشتاله به ساختن سلاحهای آتشین (انفاط) در برد با 

مسلمانان سخت اهتمام می‌ورزید. و در همین روایات آمده است که آنهارا در شهر 

وشقه می‌ساخته‌اند و مقادیر بسیاری از گلوله‌های مخصوص به آن در جبال قسطنطینه؟؟ 

ساخته می‌شده. در روایات اسلامی آن عهد هم از باروت سخن رفته است. آنجا که 
صاحب اخبارالعصر در وصف شورش ربض البیازین گوید که فریقی از شورشیان را به 
«مردان جنگی و انفاط و باروت» یاری دادند تا آتش فتنه را درمیان مسلمانان روشن 
سازند. بدین گونه آشکار می‌شود که انفاط که در روایات اسلامی در جنگ غرناطه از 

آن یاد شده هن توپ بوده است و تفوق قشتانیان در به کار بردن این سلاح تسائیر 
عذیمی در پیروزی آنان و شکست و انقراض مملکت عرناطه داشته است. 


6 ۰ 
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۱۹3 تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


اینون به داستان جنگ داخلی غرناطه بازمی‌گردیم. گفتیم که مردم ربض‌البیازین 
به تحریض داعیان ابوعبدالله و مادرش ملکه عايشه شورش گردند ولی بسیشتر مردم 
غرناطه گرد فرمانروای غرناطه ابوعبدالله الزغل را گرفته بودند. جنگ میان دوفریق 
چندماه مدت گرفت. درائناء این جنگها مسیحیان بر لوشه و بسیاری دژهای شمال غربی 
مستولی شدند. پس از سقوط ان با پادشاه قشتاله برفت و هنوز چندان 
زمانی نگذشته بود که از نواحی شرقی به منطقة بلش باز گردید و همچنان برنامة کار 
خود را تعقیب می‌نمود. در اوایل شوال سال ۵۸٩۱‏ /سپتامبر سال ۸۲ ۱ ابوعبداله از 
نواحی شرقی بیرون آمد و ناگهان در ربض‌البیازین آشکار گردید و شورشیان گرد او را 
گرفتند. ابوعبداله شایع کرد که با مسیحیان پیمان صلح بسته و فرناندو او را به مردان 
جنگی و اسلحه از جمله انفاط یاری کرده است.؟؛ آتش کینه‌ها تیزتر شد و ابوعبدالله 
الزغل بر مردم ربض‌البیازین سخت گرفت. در همان نزدیکی که خبر یافت که پادشاه 
قشتاله با قوای خود به شهر بلش مالقه!؛ روی نهاده. این واقعه در ماه ربیع‌الثاني سال 
۲ مارس 4۸۷ ۱م بود .۴۲ بلش دز مالقه بود و سقوط آن مالقه را در معرض خطر 
قرار می‌داد. ابوعبداثه الزغل که از اهمیت دژ بلش آگاه بود روی به سوی آن 
نهاد و بخشی از لشکرش را با خود برد و قدری را برای قتال بسا بسرادرزاده خسود 
ابوعبدالله و ربض‌البیازین گذاشت. ولی دلاوری الزغل و پایداری مردم بلش در دفاع از 
شهرشان سود نبخشید و در ماه جمادی‌الاول سال ۵۸٩۹۲‏ / آوریل سال 6۸۷ ۱ الزغل به 
غرناطه باز گردید. در اثناء راه خبر یافت که در غیاب او مردم غرناطه بسه ابوعبداله 
محمد گراییدهاند و او به شهر در آمده در پنجم جمادی‌الاول/ بیست‌وهشتم آوریل به 
جای او بر تخت نشسته است. مردم غرناطه ابوعبداله الزغل را دوست می‌داشتند و 
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اندلس بر لب سراشیب 1۹۷ 


دلاوری و وطن‌دوستی او را مسی‌ستودند ولسی از او روی گسردانیدند و بسرادرزاده او 
ابوعبدالله را تأیید کردند. زیرا ایوعبداله با مسیحیان پیمان دوستی داشت و مردم به 
امید آنکه این پیمان دوستی مملکت و مال و جانشان را حفظ خواهد کرد به او گراییده 
بودند. ابوعبدا له الزغل دید که مقاومت را فایدتی نیست با یاران خود به وادی‌اش 
باز گر دید و در آنجا موضع گرفت. بدین گونه مملکت کوچک غرناطه به دوبخش شد که 
هربحش به آن دیگر چنگ و دندان می‌نمود. غرناطه و اعمال آن تخت حسکومت 
ابوعبداله محمدین سلطان ایوالحسن قرار گرفت و وادی‌اش و اعمال آن تحت حکومت 
عمش امیر محمدبن سعد ابوعبدالله الزغل. با این تقسیم پادشاه قشتاله که می‌خواست 
بازمانده دولت اسلامی در اندلس را به دوپاره کند تا بلع آن آسانتر باشد» به آرزوی 


فصل دوم 
آغاز اشراض 








ابوعبدالله محمد بن سلطان ابوالحسن علی (محمد یازدهم) بار دیگر بر تسخت 
سلطنت غرناطه جای گرفت. یک سال بود که از اسارت آزاد شده بود. ولی این بار تنها 
بر یک مملکت کوچک حکومت می‌کرد واز اين بالا تر به نام پسادشاه قشتالسه و تحت 
حمایت او, حوادث و سختیهایی که پی در پی مملکت غرناطه را مورد هجوم قرار داده 
بود. آن را پاره‌پاره کرده بود و از آن جز چند شهر پراکنده به دست مسلمانان باقی 
نمانده بود. و آن چند شهر هم هریک سازی می‌زد و در راهی می‌رفت. نواحی شمال 
غربی زیر علم او بود و بقیه زیر علم عمش ابوعبدالله الزغل محمد بن سعد که شامل 
نواحی جنوبی و شرقی می‌شد. واضح بود که پس از نفوذ لشکرهای مسیحی در قلب 
مملکت اسلامی واستیلا بر شهرها و دژهای داخل آن چون الحامه و رنده و لوشه و بلش 
مالقه سرنوشت آن بازیجة دست تقدیر شده بود. پادشاه قشتاله همچنان در پی تحقق 
یافتن برنامٌ خود- یعنی به زیر فرمان درآوردن باقيماندة دولت اسلامی در اندلس-بود 
و می‌خواست قبل از آنکه وحدت کلمه‌ای پدید آید کار را یکسره کندو قشتاله ترجیح 
داد که جنگ را از شهرهای‌جنوبی و شرقی, قلمرو ابوعبدالله الزغل آغاز کند. زیرا الزغل 
در اطاعت او نبود و گویی نمی‌خواست در زیر فشار خصم. نرمش نشان دهد. از سوی 
دیگر با امیر غرناطه پیمان صلحی به مدت دوسال منعقد کرده بود و نمی‌خواست چنان 


۱۹۹ 


وانمود شود که رعایت عهد و پیمان نمی‌کند و سرانجام بر آن بود که ازهر طرف غرناطه 
را درمیان گیرد و آن را منزوی و منعزل سازد. 

دیدیم که چگونه بلش دژ مالقه در شرق آن» پس از دفاعی جسانانه در ماه 
جمادی‌الا ول سال ۵۸٩۲‏ /ماه مه سال 1۸۷ ۱ م به دست مسیحیان افتاد. پس از سقوط 
شهر بیشتر اهل آن در اطراف آن بخش از اندلس که هنوز در دست مسلمانان مانده 
بود» پرا کنده شدند. و بسیاری از آب گذشته به مفرب رفتند. مسیحیان بر همه دژها و 
فریه‌های مجاور آن چون دژ قمارش و دژ مونتمیور غلبه یافتند و بدین گونه از هر سوی 
مالقه رادرمیان گرفتند. مالقه همچنان استوارترین ثغور اندالس بود و پسس ازسقوط 
جبل‌طارق آخرین حلقة ارتباط میان مفرب و اندلس. 


فرناندو می‌کوشید همه راههای ارتباطی اندلس را به آن سوی دریاقطع کند و 
استیلا بر مالقه این مقصود را به حاصل می‌آورد. از این رو لشکرهای مسیحی پس از 
تسلط بر بلش و دذهای مجاور آن روی به مالقه نهادند و در ماه جمادیالثانی سال 
۲ اژوئن سال ۸۷ ۱م از دریا و خشکی محاصرماش کردند. شهر از سلحشوران 
مدافع موح می‌زد با ساز و برگ تمام حنی چند عدد انفاط و دیگر سلاحهای سنگین 
دیگر. مالقه تحت فرمان محمدبن سعد بعنی ابوعبدالله الزغل فرمانروای وادی‌اش بود. 
ولی الزغل از بیم غدر پسر برادر خود امیر غرناطه نتوانست خود به یاری مالقه آید و 
مالقه تنها ماند. الزغل برای رهایی اندلس از خطری عظیم که تهدیدش می کرد راه 
دیگری به نظرش رسید, بدین گونه که از دیگر پادشاهان اسلام برای آخرین بار یاری 
طلید. پس رسولانی نزد امرای افریقیه و نزد سلطان مصر الاشرف قایتبای فرستاد. 
البته امید نمی‌رفت که مالقه آن قدر مقاومت تواند کرد که از آن فاصلةً دور برای او مدد 
رسد. دفاع از شهر بر عهده سپاهیان غماره به سرداری حامد ثفری بود. مسلمانان بارها 
نزدیک بود حلقك محاصره را بردرند و بارها بر مسیحیان تلفات فراوان وارد کردند ولمی 
مسیحیان بر شدت محاصره افزودند آن سان که تمام راهها بسته شد و دیگر هیچ مسدد و 
آذوقه‌ای به شهر نمی‌رسید. مسلمانان به شوردن پوست و برگ درختان پسرداختند. 


آغاز انقراض ۷۰ 


بیماری نیز در میان آنها افتاد و بسیاری از جنگجویان طعم مر گ شدند و سرانجام به 
تسلیم رضایت دادند» بدین شرط که به مال و جانشان امان یابند. آری مالقه پس از سه 
ماه دفاع دلیرانه به دست قوای دشمن افتاد. این واقعه در اواخضر ماه شعبسان سال 
۲ /هجدهم اوت سال 6۸۷ ۱م بود. فرناندو به تأمینی که به جان و مال مردم داده 
بود پایبند نماند و حکمی صادر کرد که مسلمانان بردهاند و باید ببرای رهایی جان و 
مال خود مبلغی فدیه دهند و هر مرد و زنی درهرسن یا در هر شرایطی که باشند اعم از 
آزاد و بنده هریک سی «دوبل» طلا هر دوبل به وزن بیست و شش قیراط با معادل آن 
زر و سیم وجواهر و جامه‌های گرانبها و حریر بپردازند. ک‌سانی که ایسن فدیه را 
می‌پردازند اگر بخواهند می‌توانند به مفرب روند و یرای انتقال آنان کشتی مهیا خواهد 
شد. به مسلمانان اعم از زن و مرد اجازه داده نمی‌شود که به مملکت غرناطه روند ولی 
مجازند که در هر جای قشتاله که خواهند زندگو کنند. 


بنی‌الثغریوزنانوفرزندانشانو بعضیدیگر کهد رآن‌حکمبه آنه اشارت‌رفته‌بسود 
مشمول این امر نمی‌شدند! . مسیحیان همانند فاتحان به شهر در آمدند و دست به تاراج 
و کشتار و به اسارت گرفتن زنان و کود کان زدند. از مسلمانان هر که توانست به غرناطه 
یا وادی‌اش گریخت يا به مغرب رفت. یکی از مورخان معاصر آن واقعه در وصف محنت 
مردم مالقه گفته است: مصیبتشان مصیبتی عظیم است آن سان که دلها را غمگین و 
جانها را لول و چشمها را گریان می‌سازد.»۲ 


۱ اين شروط در سندی که در موزه عمومی اسپانیا موجود است آمده است. 
۰ ۰ :مصهمه‌هنگ ع۵ نجعوع6 ۲0نطعتم 
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اکنون به قصه سفیرانی که ابوعبدالله‌الزغل بسه نزد مسلوک افریقبه و مصر و 
قسطنطینیه فرستاد و از آنان خواست که به یاری‌اش برخیزند. می‌پردازيم. البته پناه 
بردن اندلس به ملوک مغرب و از آنان باری خواستن امری طبیعی و برطبق یک سنست 
قدیم ابدلسي بود و ما بارها به آن اشاره کردهايم. ولی در این ایام دول مسترب خود 
دستخوش ضعف و تفرقه بودند و مسلماً نمی‌توانستند به یاری اندلس شتابند. از این رو 
ندای یاری‌طلبانة ابوعبداللهالزغل فقط گروه کوچکی از مجاهدین متطوع را برانگیخت 
که از دریا گذشته به اندلس رفتند و در آخرین پیکار شر کت جستند. 

اما استغاثئة اندلس از مصر اولین بار در همین اواخر صورت گرفت و این به هنگامی 
بود که دولت نیرومند بنی‌مرین روی به ضعف نهاده بود و یارای رفتنش به اندلس نبود. 
قبلا از یک هیئت اندلسی که سلطان ابوعبدالله‌الایسر به نزد سلطان مصر الظاهر چقمق 
(به سال ع عه /۱66۰م) فرستاد یاد کردیم و دیدیم که هیچ فایده عملی از آن حاصل 
نگردید. تردیدی نیست که صیت حوادث دردناک اندلس در این ایام سراسر عالم 
اسلامی را دربرگرفته بود و همه امرای اسلام را لرزانیده بود. این صدا در دربار قاهره و 
دیگر دربارهای مشرق پیچیده بود. امرای اندلس در چنین سواقعی که خطری پسیش 
می‌آمد دست یاری به سوی مراکش و قاهره و قسطنطینیه دراز می‌کردند. از نوشته‌های 
آن زمان برمی‌آید که مصر به نوعی خاص حوادث اندلس را تعقیب می‌کرده است. مثلا 
این‌ایاس مورخ مصر در این عصرء حوادث مصر را به ترتیب وقوع آنها در یادداشتهای 
خود ذ کر کرده است. از جمله در حوادث ذوالحجا سال ۵۸۸۲ /۱۸۱م نوشته است 
که «در این ماه از بلاد غرب خبر رسید که ابوعبدالله محمدین ابی‌الحسن بن علی‌بین 
سعد بن‌الا حمر بر پدر خود الغالب بالله صاحب غرناطه بشورید وغرناطه را از پدر بستد. 
و میان آن دو حوادئی گذشت که شرح آن به درازا می‌کشد. کار به آنجا انجامید که 
اندلس از دست مسلمانان به در رود و فرنگان مالک آن شوند». درحوادث ماه رجب 
سال ۵۸۹۰ /2۸۵ ۱م آمده است: «درماه رجب خبر وفات پادشاه اندلس صاحصب 


آغاز انقراض ۳۰۳ 


غرناطه الغالب بالله ابوالحسن رسید». و در حوادث جمادی‌الآًخر سال ۵۸٩۱‏ /6۸3 ۱م 
نوشته است که: «وصاحب غرناطه (ابوعبدالله) نزد عم خود کس فرستاد و از او خواست 
که در جنگ با صاحب قشتاله او را یاری دهد. فتنه و جنگ همچنان ادامه‌دارد »۳ بدین 
گونه حوادث اندلس با وجود بعد مسافت و سختی ارتباط به مصر می‌رسید و مورخ 
معاصر مصر آنها را یادداشت می‌کرد هرچند نقل آنهااز حیث دقست و وضوح نقعص 
داشت. 
مصر در اين روزها با ئغور اندلس بویژه مالقه و المریه روابط استوار بازرگانی 
داشت. از زمان جنگهای صلیبی دول مسیحی مصر را به دیده دیگر می‌نگریستند. 
مخصوصاً بقاع مقدس مسیحی در تصرف مصر بود و در بین رعسایای مسصر میلیونها 
مسیحی می‌زیست. بنابراین اگر اندلس در آخرین لحظات حیاتش به مصر امید بندد در 
حالی که دول مقرب از یاری او قصور ورزیده‌اند. شگفت نخواهد بود. در روایات اسلامی 
تنها به رفتن سفرای اندلسی به دربار مصر اشارت شده ولی از آن به صورت یک اندیشه 
سیاسی یاد نشده. اما در روایات غربی رفتن سفیران به دربار مسصر مسبتنی بر یک 
سیاست شمرده شده است و خلاصه آنکه سراسر مشرق از حوادئی که در اندلس اتفاق 
افتاد و سقوط شهرهای آن یکی پس از دیگری به دست مسیحیان تکان خورد. بایزید 
دوم سلطان ترک و الا شرف قایتبای سلطان مصر موقتاً اختلافها را به یک سو نهادند و از 
جنگهای خونین که میان دوطرف بود دست کشیدند و برای رهایی اندلس و دولت 
اسلام در اندلس دست دوستی به هم دادند و قرار بر آن شد که بايزید دوم ناوگانی 
نیرومند به جنگ جزيرة صقلیه فرستد -اين جزیره در این روزها در تصرف اسپانیا بود- 
"تا بدین وسیله‌فرناندو و ایسایلارا به خود مشغول دارند. آنگاه نشکرهای عظیم مصر و 
افریقیه از دریا بگذرند و به اندلس درآیند؟. بعید به‌نظر می‌رسد که باوجود رواببط 


۳ تاریخ مصر (بولاق) ج ۲/ ص ۲۱۱ و ۲۳۰ و ۰۲۳۷ 
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خصمانة مصر و قسطنطینیه»‌میان دو کشور چنین معاهده حساسی بسته شده باشد. 
ترکها چشم طمع به مصر دوخته بودند و هربار آماده پیکار با آن بودند, مصر نیسز 
همواره در بیم و امید به سر می‌برد. آنچه می‌توان باور داشت این است که حوادث 
اندلس توجه درباری‌های قسطنطینیه و مصر را به خود جلب کرده است. ولی میان آن دو 
برای یک نقشه جنگی تفاهم به وجود نیامده است. 

در هر حال تردید نمی‌توان داشت که مصر به استفاثة اندلس ترتیب اثر داد و یک 
سلسله حر کات دیپلوماسی را آغاز کرد. هبثت اندلسی در اواخر سال ۸٩۲‏ ه /نوامبر 
سال 2۸۷ ۱م به مصر رسید. ابن ایاس می‌نویسد که در ماه ذوال‌قعدة سال ۸٩۲‏ 
قاصدی از سوي پادشاه غرب فرمانروای اندلس برسید و ناصه‌ای آورد حاکی از آنک ه 
فرنگان نزدیک است غرناطه را بگیرند و او اکنون با دیگر مردم غرناطه در مسحاصره 
است. 

چون‌سلطان‌مصرازماجراخبریافت رآیش براین‌قراررگرفت که‌نزد کسشیشانی کسهدر 

قمامه در قدس می‌زیستند نامه فرستاد و از آنها خواست که نامه‌ای به دست کشیشی از 
اعیان و بزرگان خود نزد پادشاه فرنگان صاحب ناپسل بفرستند و از او بسخواهند بسه 
فرمانروای اشبیلیه بنویسد که دست از محاصرء غرناطه بردارد و لشکر خود از آنجا 
ببرد. اگر چنین نکنند سلطان بر مسیحیان قلمرو خود خشم خواهد گرفت و اعیانشان 
را دستگیر خواهد کرد. و از آمد و شد مسیحیان به قمامه جلو خواهد گرفت و آن را 
وبران خواهد ساخت. کشیشان قمامه هم به دست یکی از بزرگان خود چنین نامه‌ای به 
پادشاه ناپل نوشتند ولی این تهدید سود نبخشید و مسیحیان پس از چندی ضرناطه را 
تصرف کردند." در روایت ابن ایاس خلط واشتباهی است. از ایسن قسرار کسه آخسرین 
محاصرا مسیحیان غرناطه در مارس سال 6٩۱‏ ۱م /جمادی‌الثانی سال ۹7 ۸هجری روی 
داد. پس موضوع مربوط به نجات غرناطه نبوده است. لشکرهای فرناندو و ایسابلا از 
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آغاز سال «۸٩۲‏ - چنانکه دیدیم- به اراضی ابوعبدالله‌الزغل حملفور شدند تا ثفور 
جنوبی را از او بستانند و در جمادی‌الاول همین سال (ماه مه سال 4۸۷ ۱) بر بلش مالقه 
مستولی شدند و در حال رهسپار مالقه گردیدند و در ماه جمادی‌الثانی (ژوشن سال 
۷ آن را محاصره نمودند. در اواخر سال ۸٩۲‏ ۵ ندای اتدلس به مصر رسید و 
این سه ماه یقت از سقوط مالقه به دست مسیحیان بود. بنابراین یاری خواستن اندلس از 
مصرء برای رهایی مالقه بوده نه غرناطه و اين یاری خواستن از سوی ابوعبداللهالزغل 
بوده نه ار صاحب غرناطه ابوعبدالله محمد برادرزاده اوء که در اين ایام در سای پیمانی 


که با مسیحیان بسته بود (هر چند نحدر آمیز) در صلح و امنیت به سر می‌برده أست. 


برای مصر میسر نبود که به طور فعال به ندای اندلنس پاسخ گسوید و بسرای او 
کمکهاکی فرستد. زیرا علاوه بر دوری راه خود نیز گرفتار تسجاوزات ترکها بسود که 
مرزهای شمالی‌اش را تهدید می کردند. پس آنچه از مصر ساخته بود یک سلسله حر کات 
دیپلوماسی بود. از اين قرار که الاشرف به سفیران اندلس باسخ داد و خود سفیرانی 
نزد پاپ و پادشاهان مسیحی گسیل داشت. الاشرف برای این کار دوتن از رعایای 
مسیحی خود ر! برگزید که یکی از آنها اسقف آنتونیو میلان رئیس دیرقدیس فرانسیس 
در بیت‌المقدس بود و به وسیله آنها نامه‌ای برای پاپ اینو کنتیوس (اینوسان) هشتم 
فرستاد و نامه‌ای به پادشاه ناپل فردیتاند اول و نیز نامع‌ای به فرناندو وایسابلا پادشاهان 
فشتاله و آراگون نوشت. اين نامه‌ها همه تهدیدآمیز بود و سلطان مصر تاکید کرده بود 
که چسان بر همکیشان او در مملکت غرناطه از سوی مسیحیان این تجاوز می‌رود و 
خونشان برزمین می‌ریزد در حالی که میلیونها رعایای مسیحی در مصر و بیت‌المقدس 
آزادانه زند گی می کنند و جان مال و عقاید و املاکشان در امان است. و از پادشاه 
قشتاله و آراگون خواسته بود که دست از تجاوز بردارند و از اراضی مسلمانان بیرون 
روئد و متعرض آنان نگردند و هرچه گرفته‌اند بازپس دهند, و از پاپ و پادشاه ناپل نیسز 
خواسته بود در این مهم دخالت ورزند و قشتاله و آراگون را از آزار مسلمانان منع کنند 
که هر گاه بر وفق خواست او عمل نشود رعایای مسیحی در قلمرو مصر گرفتار قصاص 
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خواهند شد و کشیشان بیت‌المقدس آزار خواهند دید و از ورود همه م‌سیحیان ببه 
اراضی مقدسه ممانعت خواهد شد و افزون بر اینها قبر مسیح و هم دیرها و مسعابد و 
بناهای مقدس مسیحی با خاک یکسان می‌شود .۱ 

اسقف انتونیومیلان و همکارش از مصر بیرون آمدند تا سفارت خویش بهانجام 
رسانند. دقیقاً نمی‌دانیم که چه زمانی از مصر بیرون آمده‌اند ولی می‌دانیم که در پاییز 
سال ۱۸٩‏ به اسپانیا رسیدند یعنی یک‌سال‌ونيم پس از رسیدن فریاد اندلسس بسه 
قاهره. در این هنگام دو سال بود که مالقه به دست م‌سیحیان افتاده بود و آنان بر 
بسیاری از شهرها و دژها غلبه یافته و اکنون رهسپار بسطه شده بودند. در پای باروهای 
بسطه اسقف و همراهش به لشکر گاه مسیحیان که بسطه را در مسحاصره داشتند, 
رسیدند. (در اواخر سال 6۸٩‏ ۱م) فرناندر آنان را به گرمی استقبال کرد و نامه سلطان 
بستد و به سخن ایشان گوش فرا داد. آن‌دو سفیر بر سرراه خود به ناپل و رم رفته بودند 
و نامه‌های سلطان را به پاپ اینوسان و پادشاه ناپل تسلیم کرده بودند. پاپ به فرناندو و 
ایسابلا نوشت که لازم است به تهدیدات سلطان مصر توجه کنند. پادشاه ناپل فردیناند 
اول هم در باب مسیر جنگ اندلس سوالهایی کرده بود و آنان را در بساب سرکسوبی 
مسلمانان مورد عتاب قرار داده بود و نصیحت کرده بود که پای تجاوز واپس کشند تا 
هباد که مسیحیان مشرق گرفتار قتل و عذاب گردند. البته اینگونه خطاب از سوی 
پادشاه ناپل به سبب اختلافی بود که میان پادشاهان نایل و آراگون برسر حقسوق 
تخت‌پادشاهی ناپل وجود داشت و پادشاه ناپل می‌ترسید که اگر فرناندو در اندلسس 
پیروز شود به جنگ او لشکر بیاراید. باری, آن‌دو اسقف از جیان نیز که مقر ملکه ایسابلا 


بود دیدار کردند و از سوی او هم مورد اکرام و محبت بسیار واقع شدند.! 


1 این ایاس در تاریخ مصر ج ۲/ ص ۲6۱ و نیز: 
۰ ۱۵۱0 :یط ,۳۰2۸۵ ولامداعو! دوه مجمونکع۳ :و۳۳۵۵ 
۰ 6۲6۵۵0۱3۵1 .۳.256 :۱۳/۱68 .7 


آغاز انقراض ۲۷ 


در شرایطی که شهرهای اندلس یکی پس از دیگری سقوط می‌کرد؛ و پیروزی 
نهایی چهره نموده بود. فرناندو و ایسابلا ضروری ندانستند که به نامه سلطان‌م صر 
ترتیب‌اثر دهند ولی در عین‌حال نامه‌ای مجامله‌آمیز در پاسخ او نوشتند که «آن‌دو با 
رعایای مسلمان و مسیحی خود یکسان رفتار می‌کنند ولسی نمی‌توانند اراضی آباء و 
اجدادی خود را در دست بیگانگان ببینند. اگر مسلمانان بخواهند که در سایه حکومت 
آنها زندگی کنند دقیقاً با انان چنان رفتار خواهد شد که با رعایای مسیحی» دو اسقف 
جواب آن‌دو پادشاه را با هدایا و تحف بسیار بر گرفتند و رهسپار مصر شدند. 

ما نمی‌دانیم اين نامه‌نگاریها به چه نتیجه‌ای رسید ولی می‌دانیم که سلطان مصر 
هرگز تهدید خود را در باب فشار بر مسیحیان مشرق یا ویران‌ساختن امکنة مسقدسه 
بیت‌المقدس, عملی ننمود. گفتیم که مصر علاوه بر آنکه گرفتار یک سلسله کشاکشهای 
داخلی بود, مجبور بود به تجاوزات و دست‌اندازیهای بایزید دوم هم- که مسرزهای 
شمالی‌اش را پی‌درپی به خطر می‌انداخت- پاسخ گوید. از این‌رو این حر کت دیپلوماسی 
در همین‌جا متوقف شد و اندلس در پنجا سرنوشت محتوم و شوم خود تنها ماند. 


۳ 


سقوط مالقه استوارترین سنگر اندلس در دست مسبحیان» بر پیکر پاره‌پاره مملکت 
اسلامی ضربت دردناکی بود. زیرا با ازدست‌رفتن مالقه دیگر امیدی نبود که از آن 
سوی دریا برای مسلمانان فریاد خواه اندلس مددی رسد. از اول معلوم بود که پادشاه 
قشتاله همه تلاشش قطع این کمکهاست. و چون جبل‌طارق هم ازدست رفته بود از 
شهرهای مرزی جز المریه و المنکب باقی نمانده بود. جماعاتی از متطوعین و مجاهدین 
با وجود دوری راه از سواحل مفرب خود را به آنجا می‌رسانیدند. اکنون مسیب‌ایست 
المریه و المنکب هم تسخیر شود تا برای کسانی که از افریقیه و مغرب به اندلس می‌آیند 
دیگر هیچ پایگاهی نباشد. فرناندو پیش از آنکه ایسن نقش خسود را عملی سازد به 


۲۰۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


پا کسازی منطقه مالقه پرداخت و باقی دژهای شرقی و غربی را تصرف کرد تا آنجا که 
در سراسر آن کوچکترین نیروی مقاومتی برجای ننهاد. 

در بهار سال 4۸۸ ۱م/۸۹۳ه فرناندو به جانب شرقی مملکت غرناطه لشکر بسرد. 
این شهرها از پایتخت دور بودند و از جهت دفاعی ضعیف. اين لشکر کشی به استیلای 
مسیحیان بر بیره و بلش‌الحسناه و بلش‌البیضاء و اشکر و چن.د موضع دیسگر در 
شمال‌شرقی انجامید. با وجود آنکه مردم این شهرها طبق معاهده‌ای که قشتالیان با 
ابوعبدالله بسته بودند می‌بایست از هر تعرضی درامان بمانند ولی فرناندو به آن معاهده 
ننگریست و به عهد خود وفا ننمود. 

مانص آن امان‌نامه‌ای را که پادشاه و ملکة کاتولیکی برای مردم اشکسر صادر 
کرده‌اند در دست داریم و به‌طور قطع دیگر شهرها نیز دارای امان‌نامه‌ای به این مضمون 
بوده‌اند. در این نص پادشاه و ملکه تعهد می‌کنند که اهل اشکر را در میان رعایا و تحت 
حمایت خود بپذیرند و از مال و متاع آنها هیچ نستانند و به آنان مکروهی نرسانند و 
افزون از خراجی که به ملوک خود می‌داده‌اند بر آنان تحمیل نکنند و آنان را به جنگ با 
برادران مسلمان خود برنینگیزند و اجازت دهند که زعما و فقهایشان در میان ایشان 
بمانند و به آیین و دین ایشان تعرض نشود. و نیز به آنان اجازه داده می‌شود که در 
هرجای در مملکت قشتاله که خواهند زندگی کنند و اگر خواهند که به مسغرب روند 
کسی مانع آنان نگردد و با همه شهروندان از زن و مرد با مدارا و احترام رفتار شود و به 
زور خانه‌هایشان را غصب نکنند و به چیزی از متاع یا محصول آنها آسیب نرسانند و مرد 
مسیحی يا زن مسلمان و مرد مسلمان با زن مسیحی به عشرت ننشیند. هرکس برخلاف 
این عمل کند جزایش مرگ و مصادرءه اموال است. همچنین کسانی را که به ساختن دژ 
و باروی شهر به کار می‌دارند باید که به آنان مزد عادلانه داده شود؛ و خواهیم دید ی 


۸ این سند در شهر اشکر نگهداری می‌شود: .۳۱۵۵۵۵۵۲ 0۵ ۱۱۵۴۱۵صا0نبزش امک م۸0 
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پادشاه و ملکه از اینگونه تعهدها برای مردم دیگر شهرها کرده بودند ولی بدون‌نیست 
صادقانه یا وفای به آنها. 

در هنگامی که قوای قشتاله به شهر بسطه یکی از بلاد شرقی غرناطه نزدی ک 
می‌شد تا آن را محاصره کند» فرناندو خود با بخشی از قوای خود به المنکب راند. این 
هر کی وسط راو مالقة به الم به بوو: اف تانق اکتا معاصره کر سوواز باه 
محمدبن‌الحاج از شهر دفاع می‌کرد» و با آنکه نتیجة از اول معلوم بود ولی مسلمانان از 
شهر خود نیک دفاع کردند و سعماه در برابر دشمن پایداری ورزیدند و به آنان تلفات 
بسیار وارد آوردند. سپس در باب تسلیم شهر گفتگو به‌عمل آمد و از سوی پادشاه و 
ملکه به نام محمدبن‌الحاج و معاون او فقیه ابوعبدا له‌الزلیخی فرمانی صادر شد که اگر 
قلعهٌ شهر و همه دژهای آن را در مدت نه‌روز تسلیم کند خود و فرزندان و اصحاب و 
آقربایش, همچنین همه وزراء و سرداران و فقها و هم اهل المنکب در میان رعایای 
فشتاله پذیرفته خواهند شد و به آنان به جان‌ومال امان داده می‌شود که در شهر خود 
بمانند و بر وفق شریعت خویش عمل کنند و مساجد و صومعه‌هایشان به ایشان 
واگذاشته خواهد شد و اسب و سلاحشان- جز گلوله‌های باروت- در نزد آنها خواهد 
ماند. البته اینها به شرطی است که در موعد مقرر شهر تسلیم شود. همچنین هدیه‌ای 
تقدیم محمد بن‌الحاج گردید به بهای سه‌هزار دوبل قشتالی. نیز اجازت داد که اگر 
خواهد به مغرب رود کشتی خوبی در اختیار او خواهد گذاشت که بدون پرداخت کرایه 
با زن و فرزند در آن نشیند و به آن سوی آب رود. اهالی نیز اگر خواهند به فرب روند 
می‌توانند املاک خود را بفروشند یا هرساله از محصول آن استفاده کنند. بدین‌گونه 
ثفرالمنکب به قشتالیان تسلیم گردید. اين واقعه در ماه دسامبر سال 1۸٩‏ ۱م/محرم سال 
۵ بود. از اين پس از بلاد مرزی تنها لمریه برای مسلمانان باقی‌مانده بود که آن 


۰ ۷۵0۲ ممفجعع مه ۲۱۱۵/۵/۵ ۱ درد ۱8۸۵۵0۵ ۵0۲۵۵۵نه0۵ 
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نیز از هرطرف در محاصرةٌ دشمن بود. 

چون به‌طور کلی رابطٌ اندلس با مغرب و شمال افریقیه قطع شد فرناندو آخرین 
گامهای خود را برای نفوذ در داخل مملکت اسلامی برداشت. مملکت غرناطه چنانکه 
دیدیم به دو قسمت شده بود: نواحی شرقی شمال وادی‌اش و اعمال آن کسه امیر 
ابوعبدا لهالزغل برآن فرمان می‌راند و نواحی غربی شامل شهر غرناطه و اعمال آن که 
در فرمان امیر ابوعبداله‌محمدبن‌ابوالحسن علی بود. فرناندو تتصمیم گرفت که مار 
نواحی شرقی را به پایان رساند و چون از ابوعبدالهالزغل بیم داشت نخست آهنگ او 
کرد. پس تا المنکب را تصرف کرد و المریه را در محاصره گرفت» همه فشار خود را 
متوجه شهر بسطه نمود. 


نیروهای فرناندو- چنانکه گفتیم- بسطه را در میان گرفته بودند. ملکه ایسابلا با حواشی و 
خدم خود در جیان بود. در نزدیکی لشکر پیروز. بسطه بهترین شهرهای شرقی بود که 
ایوعبدالله الزغل بعد از وادی آش بر آن م‌ستولی شده و مس‌قر فسرمانروائیش بود. 
ابوعبداللهالزغل از بیم هجوم برادرزاده‌اش به وادی آش نتوانسته بود آن شهر را ترک گوید. 
و به یاری مدافعان بسطه آید» پس دسته‌ای از سواران دلیر خود را به سرداری دامادش امیر 
یحبی‌النیار که در تواریخ قشتاله به «سیدی یحیی» شناخته شده به بسطه فرستاد. قشتالیان 
آهنگ آن داشتند که بسطه را محاصره کنند ولی مسلمانان بارها آنان را به عقب راندند. 
میان دو فرقه در خارج شهر, در کنار باروها چندبار مصاف افتاد که هر بار مسیحیان تلفات 
و خسارات بسیار متحمل شدند. با آنکه مسیحیان ه_جوم خود را در ماه رجب سال 
ء ۹ /زژوئن سال ۱2۸٩‏ به شهر بسطه آغاز کرده بودند ولی پس از سه ماه توانستند آن را 
در حلق محاصره خویش درآورند. مسیحیان سه ماه دیگر محاصره را دوام دادند تا درشهر 
خوردنی به پایان رسید و مردم به تنگنا افتادند. چون مسلمانان را بارای دفاع نصاند بسه 
تسلیم راضی شدند. بحیی‌النیار با آنکه در آغاز چنان دلاوریها نموده بود مجبور شد با 
قشتالیان وارد مذا کره شود و جان خود و وایستگان خود را از مهلکه برهاند. ما به نص این 


معاهده سری که میان نایب فرناندو» دون گو تییری د کاردیناس و یحیی بسته شده دست 
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یافته‌ايم. 

این معاهده در لشکر گاه سلطنتی نزدیک شهرالمریه در روز بیستو پنجم ماه دسامبر 
سال ۱۸۹ م منعقد گردید. فرناندو به یحیی زعیم بسطه قول موکد می‌دهد که او را و 
فرزندانش را و پسر عمان او را در سایك حمایت خود خواهد گرفت و آنان را در سرای خود 
فرود خواهد آورد و همانند یکی از اشراف مملکتش با آنها رفتار خواهد کرد و از املاک و 
اتباع ایشان دفاع خواهد نمود. سپس پادشاه قشتاله یحیی را مخاطب می‌سازد که: 

«اگر به ثبوت رسد که می‌خواهی به کیش مسیحیت درآیی و مرا خدمت کنی و بسا 
مردانت مرا یاری نمائی من اين راز را نهان خواهم داشت تا مورد تعرض همراهان خود واقع 
نشوی. از اين رو غسل تعمید را در نهان» درسرای من, به گونه‌ای که هیچ یک از مسلمانان 
قبل از تسلیم وادی آش به آن پی نبرند انجام خواهی داد. 

تاکستانها و روستاها و دژهایی که از پدرت امیرالمریه به میراث به تو رسیده همه را به 
تو می‌بخشم تا هر طور که خواهی در آنجا عمل کنی. من و زنم ملکه هر دو به توقول 
می‌د هیم. 

«تو و فرزندانت و پسرعموهایت و اعقاب تو و حشم تو تا ابد از پرداخت هر گونه باچ و 
خراج معاف هستید». 

«برای تشریفات به تو اجازه می‌دهم که بیست سوار مسلح همراه داشته باشی و با آنها 
درهرجای مملکت من که می‌خواهی سفرکنی. پسرت نیز از چنین اجازه‌ای برخوردار 
خواهد بود... علاوه بر اینها هرگاه تسلیم وادی اش در موعد مقرر میسر شود, من ده هزار 
ریال به بو خواهم داد ...۰ 

پادشاه و ملکة کاتولیکی در همان وقت تعهد کردند که مردم بسطه را نیز به جان و 
مال امان خواهند داد و مردم اجازه دارند در شهر بمانند و دین خویش نگ هدارند و 
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بدین شروط بسطه تسلیم گردید. در دهم محرم سال ۸۹۵ه /اوایل دسامبر سال 
۹ /م قوای مسیحی به شهر در آمدند. بیشتر مردم هرچه توانستند از امتعه و اموال 
خود برگرفتند و به وادی آش رفتند. همه دژها و مواضع و محلات نزدیک نیز تسلیم 
شدند و به اطاعت مسیحیان در آمدند. در فوریةٌ سال 4٩۰‏ ۱م/ربیع‌الاول سال ۹۵٩۸ه‏ 
المریه هم تسلیم شد. فرناندو با آنان نیز معاهده‌ای بست. خلاصه آنکه دیین و قوانین و 
اموال مسلمانان در امان است. از مالیاتهای ایشان کاسته می‌شود. هیچ یهودی بر آنان 
فرمانروا نشود و هیچ مسیحی در مجالس مشاوره شر کت نجوید. فرزندانی که از مادر 
مسیحی زاده می‌شوند پس از آنکه به حد بلوغ رسیددند هر دینی را که خواهند اختیار 
کنند و از این قبیل مواد و عبارات فریبنده که به مردم دیگر شهرهایی که فتح کرده 
بودند تحویل می‌دادند. پس فرناندو دامنة قلمرو خود را در سراسر تواصي شرقی 
اندلس از دریا تا شمال گسترش داد و جز شهر وادی آش مقر ابوعبدالله‌الزغل بیرون از 
حیط اقتدار او نماند. 

هنوز هفته‌ای چتد نگذشته بود که خیانت یحیی‌النیار ثمرء شوم خود را داد , 
ابوعبدالله الزغل هم به نوبهٌ خود در زیر سای حمایت قشتاله خزید. ابوعبدالله از آن 
هنگام که به وادی آش پناه گرفته بود مراقپ سیر حوادث بود. دیگر از همه جا قطع امید 
کرده بود. پس از سقوط بسطه لشکر فرناندو روی به سوی وادی‌آش -تنها سنگر مدافع 
او- نهاد. ابوعبدالله با دلا وری و سلحشوری‌اش چون خود را در حلقة محاصره دشمن 
دید تصمیم خود را گرفت و روی به لشکرگاه پادشاه مسیحی نهاد تا فرمانبرداری 
خویش عرضه دارد. فرناندو به خواستهای او پاسخ داد و ابوعبدالله‌الزغل دست بیعت به 
او داد. سران سپاه نیز بیعت کردند. 


در اوایل ماه صفر سال ۵۸۹۵ / سی‌ام دسامبر سال 4۸٩‏ ۱م مسیحیان به وادی آش 
داخل شدند. میان الزغل و پادشاه و ملک قشتاله یک پیمان سری به همان سیاق معاهده‌ای 
که با یحیی‌النیار بسته شده بود, بسته شد. دو طرف به هم امتیازاتی دادند. ممثلا السزغل 


درشهر اندرش و متعلقات آن چون سروری بزرگ زیستن گیرد و دو هزارتن از هموطنان او 
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.در خدمتش باشند. خرج سالانه او به مبلغ گزافی پرداخت گردد. و همه املاک او و املاک 
متعلقانش در غرناطه از هر باج و خراجی معاف باشند. پادشاه و مسلکه قشتاله مسلزم به 
نگهداشت این معاهدات هستند و پش از آن دو اعقاب آنها چنین الزامی را به عهده خواهند 
داشت و سرانجام آنکه پاپ با این عهود توافق کند"۱. السته هنوز اند ک‌زمانی نگذشته بود 
که ابوعبدالله الزغل احساس کرد که نمی‌تواند این وضع اهانت‌بار را تحمل کند. از این رو 
با گرفتن مبلغ گزافی از فرناندو همة حقوق و امتیازات خود را به او داد و به کشتی نشست 
و به مغرب رفت. نخست در وهران فرود آمد سپس راهی تلمسان شد و در آنجا باقی عمرش 
را در حسرت و ندامت سپری ساخت. اعقاب او مدتها به «بنی‌سلطان الا ندلش» معروف 
بودند. بسیاری از بزرگان که یقین کرده بودند عصر اسلامی اندلش به پایان رسیده است با 
او همراه شدند .۱۱ 

صاحب اخبارالعصر رواینی نقل می‌کند به این مضمون که عمل اب وعبداللهالزغل در 
تسلیم قلمرو خود به پادشاه قشتاله نوعی خیانت عمدی بوده است. او و سردارانش همه 
بلاد تحت تصرف خود را در مقابل مبلفی به قشتاله فروختند. الرزغل چنین کرد تااز 
برادرزاده خویش امیرابوعبدالله محمد بن علی صاحب غرناطه انتقام بستاند۲". البته ما با 
سابقه‌ای که از عزم و شهامت و غیرت و اسلامخواهی ابوعبدالله السزغل درخسلال تساریخ 
محنت‌اثر اين ایام سراغ داریم نمی‌توانیم اين تهمت را بپذيريم. الزغل تسلیم موقعیتی شد 
که از آن گزیر و گریز نداشت و راه رهایی از آن بر رویش بسته شده بود. 
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فصل سوم 
آخرین کشاکش 





پس از تسلیم همة ثغور و مراکز جنوبی و شرقی اندلس در برابر پادشاهان قشتاله و 
آراگون» فرناندو و ایسابلاء برای پایان دادن به دولت اسلام در اندلس تنها استیسلا بسر 
غرناطه, آخرین پایگاه مسلمانان, باقی مانده بود. غرناطه در اين زمان مملکت با دولتی 
نبود. بلکه نمادی بود از یک مملکت اسلامی که آخرین نفسهای خود را یسر می‌آورد. 
غرناطه آخرین دانه‌های مروارید گردنبندی گرانبها بود که رشته‌اش گسبخته و دانه‌همایش 
پراکنده شده بود. چراغ افروخته اندلس اکنون به دمی بند بود که به خاموشی گراید. 

پس از تسلیم ابوعبدالله الزغل و سقوط وادی آش و بسطه والمریه فرناندو و ایسابلا 
اين دم را دمیدند و چراغ را در ظلمت ابد فرو بردند. 


پس از سقوط لوشه به دست مسیحیان در ماه مه سال 6۸ ۱م و اسارت دوباره امیر 
ابوعیذالله محمد ین علی به دست پادشاه و ملکه کاتولیکی با آن دو معاهده صلح تازه‌ای 
منفقد گردید به مدت دوسال. این معاهدءه صلح شامل غعرناطه و بلاد قلم‌رو اب‌وعبدالله 
مي‌شد . در سایه مسموم اپن صلح, ابوعبدالله وارد غر ناطه شد و پا پاری و شمد ستی فر ناندو 
تخت پادشاهی باز پس گرفت. روشن بود که فرناندو برای کمکهای خود در موارد این 
معاهده بهای گزافی مین کرده است. ظاهراً این پیمان صلح درسال دیگر هم تجدید شد. 
دلیل آن سندی است که در محرم سال ۵۸٩۵‏ /دسامبر ۸٩‏ ۱م از سوی ابوعبدالله مسحمد 
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صادر شده و در آن خطاب به مردم اجیجر از پیمان «صلح سعید»ی که میان او و قشتاله به 
مدت دوسال بسته شده یاد می‌کند و مردم را به دخول در آن پیمان فرا ی خواند و 
معارضان آن را به موافقت دعوت مي‌کند!. 

ما از متن کامل این پیمان صلح اطلاع ندار یم ولی د ربرخی روایات قشتاله آسده است 
که امیر ابوعبدالله محمد تعهد کرد که پس از سقوط بسطه والمریه و وادی اش غرناطه را 
خود تسلیم پادشاه و ملكة کاتولیکی کند۲. 

در هرحال در آغاز سال ۰۱۹6۰/ اوایل صفر سال ۸۹۵ه پادشاه و ملکه دوتن از 
شوالیه‌ها به نام گونثالو فرناندیث سردار دژ الیوره ومرتین الار کون سردار دژ موکلین 
را به سفارت به نزد او فرستاد‌ند تا در باب تسلیم مذاکره کنند؟. در روایت اسلامی آمده 
است که فرناندو طالب تسلیم غرناطه نبود, تنها می‌خواست شهرک الحمراء یا کاخهای 
الحمراء که مقر فرمانروایی پادشاه بود به او تسلیم گردد و سلطان خود در نحرناطه در 
تحت حمایت او باقی بماند. بدانگونه که در دیگر نواحی اندلس عمل کرده بود.؟ و اگر 
خواهد شهر دیگری را اختیار کند تا پادشاه آن را به اقطاع او دهد و به مالی گزاف 
باری‌اش کند.۵ 

جواب امیر ابوعبدالله بن محمد برعکس تصور پادشاه و ملکه منفی بود. ابوعبدالله 
پاسخ خود را در روز بیست‌ونهم صفر سال ۵۸٩۵‏ / بیست‌ودوم ژانوية سال ۱4٩۰‏ به 
وسیلة سردار سپاه ابوالقاسم الملیح تزد فرناندو و ایسابلا فرستاد و پیشنهاد ایشان را رد 
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کرد." ظاهرا سفیر امیر ابوعبدالله در کار خود موفق نشد و خبر آورد که آن دو در 
معالبه پای می‌فشرند. روایت قشتالی حاکی است که "بوعبدالله سخت دچار دهشت شد 
و مصمم شد که با آن دو وارد جنگ شود ولی بعضی از اکابر ملک او را به شکیبایی 
اندرز دادند. این بار امیر ابوعبداله وزیر خود یوسف ابن کماشه را همراه با بازرگانی از 
بزر گان غرناطه به نام ابراهیم‌القیسی که با مسیحبان روابط حسنه داشت نزد آن‌دو به 
اشبیلیه فرستاد تا مگر آنها را قانع کتند که از غرناطه چشم بپوشند ولی آن دو نیز 
نومید باز گشتند. بنابراین بار دیگر جنگ میان مسلمانان و مسیحیان ازسر گرفته شد.۲ 
در اینجا اند کی درنگ مي‌کنیم تا وضع جدید را از نظر امیرابوعبداله بسررسی 
کنیم. آری حوادئی که در این سالها بر اندلس گذشته بود از امیر ابوعبدانله مرد ديگري 
ساخته بود. امیرابوعبدالله مردی ناتوان بود و در عين ناتوانی چشم به‌راه حوادث و از 
ورای آن سرنوشت محتوم خویش را می‌دید. درست است که با از میدان بسه‌در رفتن 
عمش ابوعبدالله الزغل از شر یکی از رقبای نیرومتد خود خلاصی یافت ولسی احساس 
کرد که دیگر برای دفاع و مقاومت تکیه‌گاهی ندارد. همه شهرهای اندلس سرانجام در 
تصرف قشتاله در آمده بود و برای آنها حکام مسیحی معین شده بود. مردم آن‌شهرها 
بسیاری به اطاعت پادشاهی مسیحی گردن نهاده بودند. مسیحیان دعوت گسترده‌ای را 
آغاز کردند و بسیاری از مسلماتان یا برای آنکه در موطن خود بمانند یا برای رعایت 
مصالح خود با از بیم تعقیب مرند شده. کیش نازه‌ای بر گزیده بودند. بعضی هم تا جان و 
عقیدت خویش حفظ کنند» از دریا گذشته به مفرب مهاجرت کردند و جماعاتی هم به 
غرناطه آمدند که تنها سنگر باقیماند اسلام در اسپانیا بود. جمعیت غرناطه رو بسه 
فزونی نهاد تا آنجا که در شهر و ربضها بالغ بر چهارصد هزار نفر زندگی میکردند و 
این خلق کثیر را هاله‌ای از پأس و اندوه دربر کرفته بود. جمعی نیز بی‌هیچ جرمی 


۰ آبن نامه در مجیوععای که گاسیار رهیرر منتشر گر د» آمده است. 
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اوطان و اموال و زن‌وفرزند خود را ازدست داده بودند. از این‌رو رأی عموم براین بود که 
از صلح و مصالحه دم نزنند و تا پای جان مقاومت ورزند. امیرابوعبداه از این گرایش و 
خواست مردم بی‌خبر نبود. از این‌رو وفتی سفیرانش باز گشتند و گفتند در سفارت خود 
شکست خوردهاند و پادشاه و ملکه جز تسلیم غرناطه هیچ نمی‌خواهند به خشم آمد و 
برای اولین‌بار به خطای خود درهم‌پیم‌نی و مصالحه با چنان‌مرد عداری پی برد و در 
کنار هموطنان خود قرار گرفت. امیر ابوعبداه بزرگان ملک و سرداران سیاه را گرد 
آورد و اصرار فرناندو را برای تصرف غرناطه با آنان در میان نهاد و گفت که آهمنگ 
مقاومت دارد. آنان نیز سوگند خوردند که تا آخرین نفس پیکار خواهند کرد و از وطن 
و دین خود دقاع خواهند نمود*. امیر ابوعبدانله به اطلاع پادشاه قشتاله رسانید که 
مردم غرناطه جر دفاع و مقاومت نمی‌خواهند.٩‏ 

خروش نبرد در سراسر غرناطه افتاد و مردم گروه‌گروه به لشکر گاه پیوستند تا به 
اراضی مسیحیان بتازند. در ماه ربیع‌الاول سال ۹۰ 2۸۹۵/۱ پادشاه قشتاله افر وخته 
از آتش‌خشم به میدان کارزار بای نهاد و به حوالی غرناطه تاخت و دست به کسشتار و 
تاراج گشود و کشته‌ها نابود کرد و چارپایان را بسبرد. مسلمانان به سرداری آم‌یر 
ایوعبداللهمحمد به دفاع بیرون آمدند و در خارج‌شهر غسرناطه جنگ درپسیوستند. 
مسیحیان مجیور به عقب‌نشینی شدند و در ماه رجب سال ۸۹۵« /ژوشن ۱6۹۰ از 
آنجا برقتند. فرناندو به هنگام باز گشت برخی از دژهای نزدیک به غرناطه را جون 
برج‌الملاحه و برج رومه و یر آنها ر! برای جنگهای آینده استحکام بخشید و جمعی از 
سپاهیان خود را با ساز نبرد در آنجا مستقر ساخت. 

پس از رفتن قوای قشتاله, امیر ابرعبدا له محمدلشکر بیرون آورد تا پاره‌ای از دژها 
و مواضع نزدیک غرناطه را بازپس ستاند. نخست بر شهرک بذول غلیه یافت. سپس چند 


ب۸. اخبا,العصر صع ۳. المقر ی نفحالطیب ج ۲ص ۰۷1۱ 
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روستای دیگر. مسلمانان آن حوالی روحیه‌ای دیگر یافتند صردم البشرات (البشره) و 
حوالی آن بر حکام مسیحی بشوریدند. در همان هنگام مردم وادی آش از حمله‌های 
ابوعبدالله به‌جوش آمدند و قیام کردند و از او یاری طلبیدند. ابوعبداله به آهنگ ده 
آنذزش" ۲ لشکر روانه گردانید, زیرا مسلمانان در آنجا ببرپای خاسته بسودند. عمش 
ابوعبدا له محمدبن بن‌سمد (الزغل) همچنان در آنجسابسود. چپون از آمدن 
ابوعبداله‌بن‌محمد آگاه شد شهر را ترک گفت و به المریه رفت و در آنجا بسماند تا- 
چنانکه گفتیم- رهسپار مغرب گردید. امیرابوعبدالله محمد بر آنازش و دیگر دژهای 
نزدیک آن مستولی گردید و برای دفاع از آنها پاد گانهای مسلمان جای داد. اين واقعه 
در سال ۵۸۹۵ اتفاق افتاد و اين جنگهای داخلی میان صسلمانان و مسیحیان مدتی 
دوام داشت. مسیحیان پس از چندهفته اندرش را که پاد گان مسلمانان قادر به دفاع آن 
نبود. بازپس گرفتند. در ماه رمضان سال ۸۹۵ه. /اوت ٩۹۰‏ ۱م امیرابوعبداله به 
روستای الهمن ان"۱ در نزدیکی غرتاطه لشکر برد. مسلمانان دژهای استوار آن را تصرف 
کردند و غنایم فراوان فراچنگ آوردند» با ذخایر و خوردنیهای بسیار. نیز از پادگان 
مدافع شهر دویست‌تن را اسیر کردند و شادمان به عرناطه باز گردیدند. شادمانی 
سرآپای غرناطه را بگرفت. در اواخر رمضان امیرابوعبداله آهنگ فتح‌المنکب نمود تا بار 
دیگر ارتباط میان اندلس و سواحل مفرب برقرار شود. و مسلمانان به اين ارتباط سخت 
اهمیت می‌دادند. ابوعبدالله در راه دژ شلوبانیه۱۲ را در مشرق المنکب تصرف کرد. 

یحیان به قصد او پی بردند و پادگانهای بلش و مالقه به یاری المنکب آمدند. امیر 
آبوعبدالله دید که یارای مهاجمتش نیست و نیز بدو خبر رسید که پادشاه قشتاله به مرج 
غرناطه لشکر آورده و دست به کشتار و تاراج گشوده است, از این‌رو باز گردید. فرناندو 


۰ - اندرش #06۳8در جنوب شرقی تغرناطه نزدیک به دریای مدیترانه. 
۱- فریذةٌ همدان #06۳70در جنوب غربی غرناطه. 
۲- به اسیانیائی 5010060۳04 


۳ ۳۳ تاریخ دولت اسلامي در اند لس 


از شورش بلاد مفتوحه ترسیده بود و برایایجاد نظم و انضباط از قرطبه با لشکری روی 
به آن بلاد نهاده بود. ازجمله بر مردم وادی آش سخت گرفت و شمار افراد پادگان را در 
آن نواحی دوبرابر کرد. مردم وادی آش فریب خوردند» به‌طوری که بیشترشان از شهر 
بیرون آمدند و در دشتهای مجاور جای گرفتند.۱۳ 

امیر ابوعبدالله به ندای ایشان پاسخ داد و برای نقل مال و متاعشان چارپایان و 
مردان فرستاد» تا با زن و فرزند به نغرناطه روند. اینان از روستاها و املاک خود صقادیر 
بسیاری حبوبات و دیگر خوردنیها حمل می‌کردند. همینکه اين فافلة عظیم به حسر کت 
درآمد به ناگاه با سواران قشتالی و در رأس آنها فرناندو روبعرو گردید. فرناندو زبان به 
ملایمت بگشود و کسانی را که به شهر باز گردند امان داد و هرکس را که عزم رحیل 
داشت اجازت داد. مسلمانان از وادی آش و اعمال آن بیرون آهدند. در المریه و بسطه 
نیز چنین شد. مسلمانان با مال و متاع خود جمعی به غرناطه رفتند و جمعی از آب 
گذشته به مفرب شدند. آن نواحی بیشتر ماکنان مسلمان خود را از دست داد. پادشاه 
قشتاله هم مهاجران مسیحی را برای آباد ساختن و سکونت در آن بلاد. روانه ساخت. 
امیر ابوعبدالله از این پریشانی استفاده کرد و بار دوم اندرش را گرقت و چند دز مهم 
دیگر را به تصرف آورد؛". 

پادشاه قشتاله بهتر آن دید که به جای حمله به غرناطه فعلاً در متاطق مفتوحة 
اسلامی دست به پاره‌ای اصلاحات بزند. پس همه زمستان سال 4٩۰‏ ۱م را به تسهیة 
سازوبرگ پرداخت و در اوایل سال ۱6۹۱ با قوای خود به عزم تصرف مرکز عظیم 
اسلامی یعنی شهر غرناطه درحرکت آمد. بعضی از مورخین شمار سپاه او را از سوار و 
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در تقاصل میان روابات اسلاصی ه ...دی اند ک تفاونی هست. 
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پیاده پنجاه‌هزارنفر و بعضی هشتادهزار نفر نوشته‌اند.۲۵ فرناندو لشکر خود را به نوپ و 
دیگر سلاحهای سنگین مجهز ساخت و آذوقه و علوفة فراوان گرد آورد. بادشاه قشتاله 
لشکر به فحص غرناطه ۷992 ها واقع در جنوب غعربی غمرناطه بسداشت. در روز 
بیست‌وسوم آوریل سال 2٩۱‏ ۱م/دوازدهم جمادی‌الثانی سال ۵۸٩7‏ بود که به این 
موضع رسید. بر کنار رود شنیل لشکرگاه زد : دوفرسنگ دورتر از شهر در خارج قریه‌ای 
به نام عتقه. در حال لشکر به مزارع بشرات فرستاد که انبار له غرناطه بود. و مزارع را 
نابود کرد و روستاها را فرو کوفت و جمع کثیری از مردم را کشت و سه اسارت گرفت و 
آن بهشت سرسیز را به بیابانی خشک و بی‌حاصل تبدیل نصود. بدین گسونه راه ورود 
هر گونه آذوقه را به غرناطه بربست؟۱. 

فر ناندو غرناطه را محاصره کرد و مصمم شد که به محاصره ادامه دهد تا شهر را 
بگشاید یا شهر خود تسلیم شود. از این‌رو فرمان داد تا در مکانی که لشکرگاه برپای 
کرده بود شهری بسازند تا اگر زمستان فرارسید لشکرش از سرما درامان باشد. به 
مدت سه ماه شهری ساختند که ملکه ایسابلا آن را سانتافه ۳۵ 932۳02نامید (به عربی 
شنتفی) یعنی ایمان مقدس. و اين حاکی از جنبةٌ صلیبی این جنگ است. این شهر 
تاریخی امروز هم در نزدیکی غرناطه در جنوب غربی آن باقی است مورخ اسپانیایی در 
توصیف آن می‌گوید «تنها شهر اسپانیایی است که بای مسلمانان به آن نرسی‌سده 


۱ ت۱۷ 


آخرین مرحله از کشا کش میان مسیحیت و اسلام در اسپانیا آغاز شد. نتیسج این 
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مبارزه که اسپانیای مسیحی با ساز تمام وارد در آن شده بود, از ابتدا مسعلوم بود. 
غرناطه را دشمن در میان گرفته بود و راه ارتباطش را با خارج بریده بود. آری نغرناطه 
در تابستان سال 6٩۱‏ ۱م وضعی چنین داشت. با این همه نغسرناطه آسان به دست 
نمی‌آمد و از سمت مشرق کوههای شامخ سییرانوادا یاشلیر آن را حمایت می کرد و از 
سمت جنوب- یعنی از روبه‌روی لسشکر گاه م‌سیحی- باروها و ببرجهای استوار و 
نفوذناپذیر شهر قرار داشت. هزاران جنگجوی مسلمان نیز از اطراف و اکناف به غرناطه 
روی آورده بودند. شمار ساکنان شهر را دویست‌هزار نوشته‌اند. با آنکه تهیة آذوقه برای 
چنین جمعیتی آن هم در چنان موقعیتی دشوار بود ولی حداقل بیست‌هزار سرب‌از 
سلحشور اندلسی در زمر مهاجرین به شهر درآمده بسودند. السبته پسایتخت محصور 
اسلامی از سالها پیش منتظر چنین روز هولناکی بود. از این‌رو برای یک دفاع درآزمدت 
خود را آماده کرده بود. 

مسلمانان در خلال محاصره بارها از شهر بیرون می‌تاختند و بر لسشکر دشمن 
می‌زدند و پس از وارد آوردن تلفاتی به آنها بازمی گشتند یا نقشه‌هایشان را نقش بر آب 
می‌ساختند. در روایات اسلامی هم چون روایات مسیحی به این جنگهایی که در حوالی 
غرناطه روی داده اشارت رفته است*!. در روایات مسیحی از شجاعت و سلحشوریهای 
سواران مسلمان نمجید شده. اینان بقایای دلاورمردان اندلسی بودند که صیت 
شهرتشان سراسر فرون وسطا را پر کرده بود. 

نمونة عالی سلحشوری وجنگاوری اندلس» سوار سرافراز. موسی‌بن ابی‌الفسان؟! 


۸ اخبارالعصر ص ۰.۵ و نیز : ۳.2936۳ ,100 :و۳۷۵ 
٩‏ در سابع عربی که در دسترس ماست چیزی از کارهای موسی‌بن ابی‌الفسان نيافتيم. مررجع ما در اين مورد 
کنده مورخ اسپانیایی است (254 11۲.۳ .۷ ,00046:۱00) کنده می‌گوید آن را از یک منبع عربی نفل 
کرده ولی برحسب عادت خود از آن نام نبرده است. وزیر: محمدبن عبدالوهاب الغسانی در سضرنامه خود 
به کسی بدین نام اشارت دارد که (موسی برادر سلطان ابوالحسن فرمانروای ضرناطه است.) رحلقالوزیر 
المنشوره بعناية معهد فرانکو ص ۱۳) ولی در روایات اسلامی از اينکه سلطان ابوالحسن برادری به نام سم 
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بود. موسی یکی از خاندانهای اصیل عربی بود که نسب به ملوک می‌رسانید. موسی به 
مسیحیان مهاجم سخت کینه می‌ورزید و مرگ را هزاربار بر زندگی درحالی که میهن 
عزیزش دستخوش سلطة بیگانگان شود بهتر می‌دانست. در میان پیکار گران غرناطه 
کس در نیزه‌گذاری و سواری به پای او نمی‌رسید. از آن وقت که امیر ابوعبدالله بر تخت 
فرمانروایی غرناطه نشست و به قشتالیان اطهار اطاعت کرد موسی سخت در خشم و 
خروش بود. و با جدیت تمام به افروختن روح حماسه و جهاد در مردم شهر و واداشتن 
آنان به فراگرفتن فنون نبرد سرگرم بود. 
چون فرناندوی پنجم نزد ابوعبدالله کس فرستاد و تسلیم الحمراء را خواستار شد موسی 
سخت به معارضه برخاست و امیر آبوعبدالله را از پذیرفتن این پیشنهاد اهنانت آمیز منع 
کرد. ابرام و پافشاری او اوضاع را دگرگون ساخت و عزم جهاد را در امیر و سردم قوت 
بخشید. گویند که در آن‌روز بر زبان او گذشت که «پادشاه نصارا بداند که عرب براي 
اسب و نیزه زاده شده. اگر به شمشیرهای ما مشتاق است قدم پیش نهد و بهای گزاف 
آن را بپردازد. اما من خفتن در گور راء در زیر ویرانه‌های غرناطه همانجا که در دفاع 
از آن جان می‌بازم- از زیستن به ننگ خشوع در برابر دشمنان دین در قصور فخیم 
دوستتر دارم». 

هنگامی که فرناندو با سپاه خود به بساروهای غرناطه نزدیسک می‌شد 
موسی‌بن‌ابی‌الفسان در میان سپاهیان محیوبترین مردم و لشکر بود. 

موسی هرچندگاه با دسته‌ای از رزم‌آرران به یکی از دژهای اطراف که در تصرف 
مسیحیان بود حمله می‌برد و پیروزمند بازمی گشت. باز گشت پیروزمندانة او روح حماسه 


موسی داشته است سخنی نیست. در هرحال داستن موسی در روایات اسپانیایی جای بسیاری را گرفته 
است. یکی از آنها داستان کشیش انتونیوآگاپیدا ۸۵۵۳۱02 ۸6۵810 است کسه نسخ ده خطی آن در 
کنابخانة اسکوریال موجود است و واشنگتون اروینگ در کتاب خود 0۲9۳۵02 ]ه 006۵654 از آن نقل 


کر ده است. 
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را در ملت برمی‌انگیخت. فرناندو لشکریان خود را برای ازبین‌بردن کشته‌ها و باغهای 
مجاور گسیل می‌داشت, موسی تیز در مقابل گروهی را به سرراه آنان می‌فرستاد تا 
راه‌هشان را ببرند و اگر چیزی همراه آورده‌اند از آنان بستانتد- دیری نکشید که 
سپاهیان مسیحی سراسر فحص غرناطه ۷938 ۵ را پر کرد و راه آمدوشد به شهر را 
بربست. مسلمانان مجبور شدند برای دفاع در شهر بمانند- دفاع از شهر میان زعمای 
لشکر و خاندانها تقسیم شد. موسی‌بن آبی‌الفسان فرماندهی سوارآن را برعهده داشت. 
نعیم‌ین رضوان و محمدبن زائده او را یاری‌می‌دادند. حراست باروها به عهدة خاندان 
الثفری بود و زعمای قصبه و الحمراء حمایت از دژها را. نبردهای مسلمانان در خارج از 
باروهاء با آن بسالت و شجاعت, تحسین‌برانگیز بود ولی چندان فایده‌ای در برنداشت. 
زیرا قدرت و تفوق دشمن بیش از نیروی آنان بود. 

کشتیهای اسپانیاگی سراسر تنگ جبل‌طارق را گرفته بودند و بدینگونه از افریقیه 
هیچ مددي نمیرسید. از سوی دیگر شهرهای شمالی مغرب چون طنجه و سسته به 
تصرف پرتفالیها در آمده بود. دولت بنی و طاس هم که تازه در مغرب اقصی بر روی کار 
آمده بود دولتی بس ناتوان و تازه‌کار بود و هر گز در فکر آن نبود که مسیحیان را بر ضد 
خود تحریک کند. همچنین حکومتهائی که در آن سوی آب بودند همه ناتوان و 
روبهانحلال بودند و از نیروی دریایی اسپانیا می‌ترسیدند و همه تلاش و سعیشان ایجاد 
روابط با اسپانیا و خزیدن در ساية حملات آن بود. از اينرو محاصرءً غرناطه از خشکی 
و دریا سخت مستحکم بود. برای غرناطه یک راه باقی مانده بود و آن هم از سمت جنوب 
ار بشرات و از ناحیة جبال سییرانوادا یاشلیر که از آن راه پساره‌ای آذوقه آن هم به 
دشواری به شهر می‌رسید. "" زمستان فرا رسید و دره‌ها و گر دنه‌های کوهستان را برف 
فرو پوشید و گرسنگی در شهر بیداد کرد. در اين هسنگام حاکم شهر اب‌والقاسم 


۰ . اخبا رالعصر ص.۱ ۰.۶ 
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عبدالملک روزی اعلان کرد که اندوختة آذوقه روی به پسایان دارد و سردم پسمس از 
آند ک‌مدتی هیچ نخواهند یافت. قلوب مردم و سپاهیان پر از نومیدی شد و دانستند که 
استمرار دفاع کاری عبث خواهد بود." این‌بار نیز موسی‌بن آبی‌الفسان ینابر عادت 
معهود خویش زبان به اعتراض گشود که دفع ممکن و واجب است و بار دییگر روسا و 
سرداران را قویدل ساخت. سلطان ابوعبداله محمد نیز تسلیم این روحیه شد و امر دفاع 
را به سرداران سپرد. موسی همچنان فرمانده سواران بود و از یباران او مقدم بر همه 
نعیم‌بن رضوان و محمدین زائده بودند. سپس فرمان داد دروازه‌ها را بگشایند و سواران 
خود را شب‌وروز بر دروازه‌ها بگماشت و هرگاه دسته‌ای از مسیحیان نزدیک می‌شد ند 
سواران موسی آنان را زیر ضربات خود می‌گرفتند و بدین‌گونه صفوف لشکر فرناندو را 
درهم‌ریخت. موسی به سواران خود می‌گفت «جز ه مین زمینی که بر روی آن 
ایستاده‌ايم جایی برای ما باقی نمانده است و اگر آن را ازدست بدهیم نام و وطن را 
ازدست داده‌ایم». 

سرانجام پادشاه قشتاله مصمم شد که باروهای شهر را مورد حصله فرار دهد و 
لشکر پیش آورد. مسلمانان و در رأس آتها سلطان ابوعبدالله و موسی نیز به مقابله پیش 
تاختند. میان دو گروه در حوالی غرناطه چند جنگ خونین در گرفت. سواران مسلمان 
و در رأس آنان ابوعبدالله روح و قوام اين نیرد بسودند. سلطان ابسوعبدالله فرمانده 
نگهیانان سلطنتی بود زمین وجب بهوجب از خون جنگجویان دوطرف رنگین شد تا 
جایی که پیاد گان مسلمان را یارای پایداری نماند و به سرعت پرا کنده شدند. ابوعبدالله 
با گروه خود شتابان از پی ایشان تا دروازه‌های شهر بیامد باشد که آنان را به میدان 


جنگ باز گرداند ولی تلاش او سودی نبخشید و چون فراریان وارد شهر شدند سلطان با 
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سواران یکدل خویش تنها ماند. بعضی‌مجروح‌شده بودند و برخی به قتل رسیده بودند و 
او در حالی که از غضب و نومیدی برخود مي‌لرزید مجبور شد به شهر باز گردد. 

در اين هنگام مسلمانان دروازه‌ها را بستند و در پشت باروها موضع گرفتند. چند 
روز یا چند هفته بیش به سرنوشت محتوم باقی نمانده بود. محاصره غرناطه از آغاز بهار 
تا زمستان یعنی قریب به نه ماه مدت گرفت. گرسنگی از یک‌سو و نومیدی از دیگر سو 
مردم را از پای درآورده بود. ابوعبدالله بزرگان لشکر و فقها و اعیان را در تالار بزرگ 
الحمراء (تالار قمارش) گردآورد و ابوالقاسم عبدالمک برایشان توجیه کرد که چمگونه 
فاجعه به اوج خود رسیده است. گفت که پهلوانان لسشکر برخاک هلاک افتاده‌اند و 
نیروی دفاعی ناتوان گشته و آذوقه به‌پایان رسیده و بلا برجان مردم فزونی گرفتهء دیگر 
چشم امیدی به مفرب نتوان بست و جز تسلیم یا مرگ راه چاره‌ای نیست. مردمی که در 
آن مجلس گردآمده بودند فریاد زدند که مردم را تاب مقاومت نیست. 


در آن مجلس تنها یک فریاد اعتراض برخاست. فریاد موسی‌بن ابی‌الفسان که 
برحسب عادت خویش با کلمات آتشین مي‌خواست سردی نومیدی را به آتش امید 
بزداید. موسی‌بن ابی‌الفسان گفت: نه, هنوز همة راهها به روی مابسته نشده. باید مسلت 
را به میدان جنگ کشیم. سلاح به دستش بدهیم و تا آخرین نفر با دشمن بجنگیم. اگر 
در شمار کسانی بياییم که در دفاع از غرناطه کشته بشوند بسی بهتر از آن است که در 
شمار کسانی باشیم که زنده مانده‌و شاهد تسلیم شهر می‌شوند. 

این بار کلمات او مثرنیفتاد. زیر روی سخنش با سردانی بود که نور امید از 
دلهایشان رخت‌بربسته و غرور و حماسه در آنان فروکش کرده بود. پپسس سلطان 
ابوعبدالله کار را به‌دست مجلس مشاوران سپرد و آنان همگی رأی به مذا کره با پادشاه 
قشتاله و تسلمم در برابر او دادند. وزیر و سردار سیاه ابوالقاسم عندالملک برای این مهم 
بر گزیده شد. اين واقعه در ماه اکتبر سال 2٩۹۱‏ ۱م/ اواخر سال ۵۸٩۹‏ بود. 

در اینجا حقایقی در پرده نهفته است. صاحب اخبارالعصر می‌گوید که بسیاری از 
مردم پندارند که امیر غرناطه و وزیرش و سران لشکرش قبلاً در نهان با پادشاه قشتاله 


آخرین کشاکش ۳۳۷ 


در باب تسلیم غرناطه گفتگو کرده بودند. ولی از بیم شورش مردم جرئت آشکار کسردن 
آن نداشتند. از اين‌رو چندی با مردم به ملاطفت و مجامله سخن گفتند تا رضایت و 
موافقت ایشان را جلب نمودند. اصحاب این نظریه به قطع جنگ مسیان مسلمانان و 
مسیحیان مدتی قبل از شروع مذاکرات استشهاد می‌ کنند و نیز می‌گویند که سردارانی 
مسلمان که به این گفتگو تن در دادند از پادشا» قشتاله تحف و هدایای یار دریافت 
نمود ند .۲۴ 

در چاپ اول این کتاب ما در صحت این روایت تردید کردیم ولی بعدا اسنادی 
ب‌دست آوردیم که صحت آن را مورد تأیید قرار می‌داد. از اين قرار که در همان زمان 
که مجلس مشاوره در باب تسلیم غرناطه به گفتگو نشسته بوده است در خفا کوششهایی 
غرناطه دست یابند. ازاینرو به درخواستهای آذن پاسخ مثبت دادند و در همان هنگام 
که معاهدء تسلیم منعقد گردید, معاهده سری دیگری هم منعقد گمسردید که بسه 
امیرابوعبدالله و افراد خاندان و وزرایش به‌جانومال و املاک و عقار تأمین داده می‌شد. 
اين معاهده همچنان در پردة اختفا باقی ماند و جز چندتن از خواص کسی از آن آگاهی 
نداشت. اشارءة صاحب اخبارالعصر به‌همین معاهده است. 


روایات قشتالی خود وضع خاصی را که ابوعبدالله و وزرایش را به عقد چنین 
قراردادی مجبور کرد بود روشن می‌سازند. از جمله مارمول که کتاب خود را هفتاد 
سال پس از تسلیم غرناظه نوشته است می‌گوید: 

«هنگامی که الزغیبی (ابوعبدالله) دید که شهر غرناطه دیگر نمی‌تواند دفاع کند و 
از یاری و امداد هم مأیوس است و دید که اکثر مردم ر: بارای مقاومت نیست نزد پادشاه 
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و ملکة کاتولیکی کس فرستاد و طلب نطع جنگ نمود تا در خلال آن درب ارة صلح 
مذاکره کنند و با شروطی که به مقتضای آن عقد آشتی بسته می‌شود توافق نمایند؟۳» 

لاقونته الکانترا می‌گوید: چون گرسنگی محاصره‌شدگان را از پای در آورد و 
خیل‌خیل مردم در شهر به راه افنادند و توانگران را تسهدید کردند. ابسوعبدالله و 
نزدرکانش برخود بلرزیدند. امیر. زعما و سرداران را برای : شکیل م جلس مشاوره 
فراخواند و از آنها خواست که راهی بجویند تا شهر از تهدیدات داخلی و خارج رهایی 
یابد» شیوخ و فقهاو گفشه جر تسلیم با مرگ رای بسنت: انگاه اهیتل رای اشارت 
کردند که ابوالقاسم عبدالملک به اجازه ابوعبدالله براي گفتگو با مسیحیان قیام 
کند؟۲». 

خلاصه آنکه در آن موقعیت ضعیف که ابوعبدالله و وزرایش گرفتار آمده بودند 
مجال آن نیست که سخن از خیانت رود یا بگوئیم که حرص مال و دارائی آنان را 
به‌چنان کاری واداشت. آری می‌توان گفت که ضعف بشریت چنان اقتضا نموده که برای 
حفظ جان خود دست‌به اقدامی زده باشند. 


۳ 


ملک کاتولیک رفت تا کاری را که به او محول کرده بودند به انجام رساند. نام اینن 
سردار علاوه بر آنکه دراین معاهده که میان آبوعبدالله و پادشاه و ملکه کاتولیک سسته 
شد, آمده است.نام او را در بیشتر معاهداتی که میان قشتاله و غعرناطه دراین مدت از 
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زمان بسته شده می‌بینیم. گویا همواره او از سوی امیر ابوعبدالله برای مذاکره با مقامات 
فشتالی معین می‌شده است. ما در باب شخصیت و اصل و نسب این وزیر به تسفاصیل 
بسیار دست نيافتیم ولی از کارهایی که کرده است, چنان برمی‌آید که قویا ایمان و 
اعنقاد داشته که در برابر مسیحیان سیاست تسلیم و خضوع را باید پذیرفت. همچنین 
مرد فرصت‌طلبی است که چون فرصتی مناسب به چنگش آید به هیچ بهایی آن را از 
دست نمی‌نهد.*۲ فرناندو نمايندهٌ پادشاه غرناطه را به گرمی پذیراشد و برای مذا کره با 
او امین خود فرناندو دوافرا و سردارسپاه گونزالو و دکردوبا را که زب ان عسربی 
می‌دانست و از مسائل عالم اسلامی نیک آگاهی داشت بر گزید. گفتگو به گونه‌ای پنهانی 
میان دوطرف جریان یافت. اين مذاکرات گاه درغر ناطه بود و گاه در جرلیانه"۲ مکانی 
نزدیک به سانتافه و درجنوب‌شرفی آن, صورت می‌گرفت. از نامه‌ها و پیامهایی که میان 
دوطرف: امیر آبوعبدالله و پادشاه و ملکه کاتولیکی ردوبدل شده معلوم سی‌شود که 
گفتگوها در اوایل سپتامبرسال ۱٩۱‏ آغازشده‌و دراین مذاکرات وزیر» یسوسف بن 
کماشه نیز ابوالقاسم عبدالملک همراه بوده است. این کماشه هم از خواص امیر 
ابوعبدالله و از طرفداران سیاست تسلیم بوده است. امیر ابوعبدالله در نامای که برای 
شاه و ملکة فرستاده خواسته است که گفتگوها سری باشد تا آنگاه که نتیجه آن معلوم 
گردد. مبادا سیب شورش مردم غرناطه شود. همچنین آن دو وزیرنامه‌ای به پادشاه و 
ملکه نوشته‌اند و در آن به اخلاص و دوستی خودتا کید ورزیده‌اند و گفته‌اند که برای 
خدعت آماد گی کامل دارند. همه اینها برای آن است که پسس از انعمقاد پیمان صلح و 
تسلیم غرناطه به آرزوهای خویش برسند. 


۵.نام ابوالفاسم عبدالملک در اسناد قشتالی تحریف شده و به صورتهای ابوالقاسم عبدالملیح یا آبوالقاسم 
الملیخ: ۷6۵۱6۸ 6۱ «ع5ععالظ ,0اع2عآن3در آمده: عجیب این است که این تحریف در کتابت اسم او به 
عربی همراه یافته و در پاره‌ای اسناد انوالقاسم الملیخ ضبط شده است. 

۲1.امروز قرية 00۲1818)از توابع غرناطه است. 


۳۳۰ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


مطالعه این اسناد موقعیت عجیبی را که امیر ابوعبدالله و وزرای او در مسأله تسلیم 
گرفتار آن بودند به‌خوبی روشن می‌سازد.۲۲ 

گفتگوها چند هفته به‌طول انجامید تا در باب شروط مصالحه به توافق رسیدند. 
این واقعه در روز بیست‌وینجم ماه نوامبر سال ٩۱‏ ۱م/ بیست‌ویکم محرم سال ۷٩۸ه-‏ 
بود . 

اين معاهده‌نامه مشهور که در آن سرنوشت آخرین شهر اندلس و امت اندلس رقم 
زده‌شده شامل پنجاه‌وشش ماده است. در روایات اسلامی بیشتر محتویات آن با اند کی 
تحریف آمده است." ولی ما برای اولین بار محتویات این معاهده را از مستن قشتالی آن 
نقل می‌کنیم و اين است مضمون آن محتویات: 

«متعهد می‌شوند پادشاه غرناطه و سرداران سباه و فقها و وزراء و علماء و همة 
مردم» چه در غرناطه چه در البیازین و ربضهای آنهاء به رغبت و اختیار در مدت شصت 
برجهای آن را و نیز دروازه‌های غرناطه و البیازین را به پادشاه و ملکه کاتولیکی یا به هسر 
باروی میان قصیه و البیازین فرارود تاکشف احوال مسلمانان نماید و هر کس که چنین 
کند مسمو جچب عقوبت خواهد یود , برای ضمانت سلامت این تسلیم پادشاه ابوعبدالله و 
سرداران مذ کور یک روز قبل از تسلیم الحمراء پانصدتن را همراه وزیر ابن کماشه از 
ابناء و برادران زعمای غرناطه و البیازین نزد آن اعلیحضرتین به به گروگان خواهند 
فرستاد و آنان به مدت ده روز در نزد آن دو. گرو گان خواهند بود تا کار تسلیم الحمراء 


۲ صورت فشتالی اين نامه‌ها در ضمن مجموعة فر ناندو دوئافرا در بلدی4ةً فرناطه موجود است - 03۳۳۱00 
3 نها را در مجموعا اسناد مخصوص تسلیم غرناطه موسوم به: 
۰ ۰ 200 ,۳ (1910 06۴208202) 067۵8۵802 06 600۲68۵ دا ۳۵۲2 2۵۵۱۵۱۵0۵ 25,] 
۸ خبارالعصر ص 6۸ و ۵۰. المقری: نفحلطیب ج ۱۲ص ۱۱۵ و ۰۱۱۱ 
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به پایان رسد. پس از این مدت گروگانها آزاد هستند. اعلیحضرتین» پادشاه غرناطه و 
هم سرداران و زعما را و سکان غرناطه والبشرات و دیگر اراضی را رعایا و اباع خود به 
حساب می‌آورند و تحت حمایت خویش میگیرند»(۱). 

«هنگامی که اعلیحضرتین مردان خود را برای تحویل گرفتن الحمراء می‌فرستند 
بر آنهاست که رسولان را از در العشار و نجده از میان مزارع و باغستانهای خارجی 
داخل کنند و آنان را از میان شهر نگذرانند»(۲). 

«هنگامی که تسلیم‌الحمراء و قلعه به‌پایان رسید فرزند مولای ابوعبدالله که بسه 
گروگان نزد اعلیحضرتین است به نزد پدر باز خواهد گشت و از حشم او هر کس که 
مسیحیت اختیار نکرده باشد بازپس فرستاده خواهند شد(۳). 

«اعلیحضرتین و جانشینان آن دو تا ابد تعهد می کنند که پادشاه مذ کور ابو عبدالله 
و سرداران و وزرای او و علما و فقها و جنگاوران و هم مردم شهر, همچنان تابع شریعت 
خویش باقی بمانند. و کسی آنان را به ترک مساجد و صوامعشان مجبور نخواهد نمود و 
درامد مساجد به همان نحو که بوده است باقی خواهد بود. و در مرافعات فضاتشان 
بروفق شریعتشان حکم خواهد کرد و همة رسوم و آیسینهای خود را نگه خسواهند 
داشت»(ع). 

«اسب و سلاحشان نها کنون و نه بعد از این گرفته نخواهد شد. مگر توپهای بزرگ 
و کوچک که باید تحویل داده شود »(۵). 

«ساکنان غرناطه والبیازین و جاهای دیگر که بخواهند به مفرب مهاجرت کنند» 
حق دارند اموال منقول خود را به هر کس که خواهد بفروشند. اعلیحضرتین نیسز 
می‌توانند از اموال خاص خود آنها را خریداری کنند»(4). 

«ساکنان مذ کور حق دارند به مغرب یا هر جای دیگر که خواهند آزادانه بروند و 
اموال و امتعه و زیورآلات خود را از طلا و نقره و نحیر آن با خود ببرند. پادشاه و ملکه 
ملتزم می‌شوند که از تاریخ تسلیم تا شصت روز دو کشتی از کشتیهای خود را در دریا 
آماده نگهدارند تا مهاجران به مغرب را به آن سوی آب رسانند. سپس تاسه سال 
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آینده بازهم اگر کسی بخواهد به مفرب مهاجرت کند از او کرایة کشتی یا باج و خراج 
گرفته نخواهد شد و از آن به‌بعد از هر کس مبلغ یک (دویل) خواهند گرفت. همچنین 
کسانی که نمی‌توانند املاک خود را بفروشند کسی را برای ادارة آنها وکیل می‌کتند و 
حاصل آن را به‌هرنحو که بخواهد تصرف خواهد کرد»(۷). 

«هیچ یک از مسلمانان و اعقاب آنها را-اکنون يا بعد-حسق ندارندبه آوی ختن 
علاهءت خاص مجبور ساز ند ع.(۸). 

«اعلیحضرتین, ملک ابوعبدالله مذ کور و سکان غرناطه والبیازین و ربضهای آنها را 
به مدت سه سال از این تاریخ از هم حقوقی که ادای آنها از خانه‌ها و مواشی‌شان بر آنها 
واجب است معاف می‌نمایند».(٩).‏ 

«یر سلطان ابوعبدالله و ساکتان غرناطه و البیازین و ربضهای آنها وال‌بشرات و 
اراضی آن واجب است که به هنگام تسلیم به دلخواه و بدون گرفتن هیچ فدیه‌ای هم 
اسیران مسیحی را که در دست آنهاست آزاد نمایند.»(۱۰). 


«هیچ مسیحی, حق ندارد بدون اجازه به عبادتگاه مسلمانان داخل شود و هر کس 
که چنین کند عقوبت خواهد شد».(۱۲). 

«بر مسلمانان, حاکم بهودی گماشته نخواهد و به بهودیان حق هیچگونه سلطه و 
فرمانروایی بر مسلمانان داده نخواهد شد۱۳(4). 

«با سلطان ابو عبدالله مذ کور و همه ساکنان مسلمان به رفق و کرامت رفتار 
خواهد شد تا مقرری‌ها و رسوم خود را دریافت کنند و حقوق معین فقها هم برطبق 
قواعد مشخصه پرداخت خواهد شد»(ع ۱). 

«هر گاه میان مسلمانان نزاعی درگیر شود. آن نزاع بر وفسق شریسعت ای‌شان 
حل‌وفصل خواهد شد و قضاتشان آن وظیفه برعهده خواهند داشت»(۱۵). 

«نباید هیچ مسلمانی را مجبور ساخت که مهمانی را در خانه خود بپذیرد یا از او 
لباس یا مرغ خانگی یا طعام یا چارپا و غیران بدون میل و خواست او گرفته شود»(۱1). 

«هر گاه شخصی مسیحی به عسنف وارد مس‌نزل مسسلمانی شود عسقوبت 
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می‌شود»(۱۷). 

«در باب میراث. مسلمانان بر وفق نظام و شریعت و حکم فقهای خود عمل 
خواهند کرد»(۱۸). ۱ 

«ساکنان غرناطه والبشرات و غیرآن که مشمول این معاهده هستند اگر در مدت 
سی روز از زمان تسلیم به اعلیحضر تین اعلان «ولاء» کنند حق دارند که تامدت سه 
سال از معافیتی که به آنان اعطا شده متمتع باشند»(٩۱).‏ 

«مداخل مساجد جامع و هیئتهای دینی و هر یک از امور خیریه همچنین مداخل 
مدارس زیرنظر فقها خواهد بود و اعلیحضرتین به هیچ صورت در آنها دخالت نخواهند 
نمود و هیچگاه کسانی را به گرفتن آنها مأمور نخواهند ساخت»(۲۰) 


«هیچ مسلمانی به گناهی که دیگری مرنکب شده موآخذه نخواهد شدوپدر به گناه 
فرزند و فرزند به گناه پدر و برادر به گناه برادر و پسرعم به گناه پسرعم بسا زخواست 
نمی‌شود. تنها کسي که مرتکب جرم شده عقوبت خواهد شد».(۲۱) 

«اگر اسیری که مسلمان باشد به غرناطه یا البیازین یا ربضهای آنها یا غیرآن 
بگریزد» آزاد شمرده شود و کسی حق تعقیب او را ندارد. مسگر آنکه فسراری رده 
باشد ۰6( ۳) 

«مسلمانان بیش از آن مبلغ که به ملو ک مسلمان خود مالیات می‌پرداخته‌اند 
مالبات نخواهند پرداخت».(۲۵) 

«کسانی از ساکنان غرناطه و البیازین و البشرات و غیرآن که به مفرب مهاجرت 
کرده‌اند اگر در خلال سه سال آینده باز گر دند از هم حقوقی که دراین معاهد هنامه 
ذکرشده برخوردارخواهندشد».(۲۲۱) 

«همچنین همه کسانی که به مفر ب مهاجرت کرده‌اندو نخواسته‌اند که در آنجا 
زندگی کنند اگر در خلال سه سال آینده باز گردند از همه حقوقی که دراین معاهده‌نامه 
ذکرشده برخوردارخواهند شد».(۲۸) 

«بازرگانان غرناطه و ربضهای آن و البشرات و اراضی آن در فروش کالا های خود 
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آزاداند و می‌توانند به مغرب بروند و باز گردند یا به ریک از بسلادی کسه تابع 
اعلیحضرتین است آمدوشد کنند و از آنان همان‌قدر مالیات گرفته شود که از بازرگان 
مسیحی گرفته می‌شود».(۲۹) 

«هرگاه یکی از مسیحیان- اعم از مرد يا زن- اسلام آورد کسی حق ندارد او را 
آزاریا تهدید نماید و هرکس که چنین کند مستوجب عقوبت است».(۳۰) 

هرگاه عردءسلمانی پا زن مسیحی ازدواج کند و آن زن اسلام آورد نباید آن زن را 
به باز گشت به مسیحیت مجبور کره, بلکه در برابر مسلمانان و مسیحیان دراین باب از او 
پرسش می‌شود. و فرزندان (رومیات) چه پسر وچه دختر را نباید به پذیرفتن آیین مسیح 
مجبورنمود» ۳۲۱(۰) 

«هرگز هیچ مردمسلمان یا زن مسلمانی را نباید به زوروادار کرد که مسسیجی 
شود».(۳۲) 


«اگر زن مسلمان اعم از اينکه شوی داشته باشد یا بسی‌شوی بود یا دوشیزه. 
بخواهد به انگیز؛ عشق مسیحی شود از و پذیرفته نخواهد شد. مگر آنکه نخست از او 
سوال شود و برطبق قانون موعظه‌اش کنند. و اگر از خانه یکی از خویشاوندان خود 
چیزی برباید اعم از وسائل زیور یا جیز دیگر به صاحبش باز گردانیده می‌شود و مقررات 
دربارة مسئول اجرام ی گردد».(۳۳) 

«اعلیحضرتین از پادشاه مذ کور مولای ابوعبدالله یا خادمان او یا از مردم غرناطه 
یا البیازین و ربضهای آن دو و يا از مردم البشرات و غیر آن که داخل دراین معاهده‌نامه 
هستند,طلب نخواهند کرد که هرچه در ایام جضگ از مسیحیان یاباشندگان 
(مدجنون)». از اسب و دیگر چارپایان یا جامه یا سیم و زر يا اشیاء مسوروث و غیر آن 
گرفته‌اند. بازپس دهند و به کس دیگر نیز چنین اجازه‌ای نخواهند داد».(ع ۳] 

«از مسلمانی که تهدید کرده یا مجروح نموده یا کشته است. مرد اسیر یا زن اسیر 
مسیحی را که آن مرد یا آن زن در حوزهٌاو نبوده است غرامت این عمل نه اکنون و نه در 
آینده مطالبه نمی‌شود».(۳۸۵) 
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«از املاک و اراضی سلطانی پس از انقضای سه سال معافیت. بر وفق بهای آنها 
باج و خراج گرفته خواهد شد. آن هم همانند اراضی معمولی و عادی».(۳۹) 

«املاک سرداران و جنگجویان مسلمان نیز مشمول همین ماده است».(۳۷) 

«یهودیان غرناطه و البیازین و ربضهای آنها و اراضی تابعة آنها و اراضی آتها نیز 
مشمول امتیازات این معاهده‌نامه هستند. به آنان نیز اجازه داده می‌شود که در خلال 
سه ماه- ار روز هجدهم دسامیر- به مفرب مهاجرت کنند».(۳۸) 

حکام و سرداران سپاه و قضاتی که برای غرناطه و البیازین و اراضی تابعهُ آنها 
معین شده‌اند باید که با مردم به نیکی و کرامت رفتار کنند و امتیازات اعطایی را رعایت 
نمایند. هرگاه یکی از آنها به وظیفه خویش عمل نکند. عقوبت می‌شود وشخص دیگری 
که حق را اجرامی‌کند به جای او منصوب خواهد شد».(۳۹) 

«علیحضرتین و اعقاب تا ابد حق ندارند که سلطان ابوعبدالله يا یکی از مسلمانان 
مذ کور را به هیچ‌وجه در باب اعمالی که تا روز تسیم الحمراء یعنی به مدت شصت روز 
انجام دادماند بازخواست کند».(۰) 


«هیچ‌یک از سواران یا سرداران یا خادمانی که تایع پادشاه وادی‌اش؟۲ بودماند 
برآنان امارت داده نخواهد شد».(۱)) 

«هر گاه نزاعی افتد میان مردی مسبحی یا زنی مسیحی و مردی مسلمان یا زنی 
مسلمان باید دوقاضی یکی مسلمان و یکی مسیحی در بارُ آن حکم کنند(۲ع) 

«اعلیحضر تین همه اسیران مسلمان را اززن و مرد که از اهالی غرناطه و البیازین و 
ریضها و اراضی آنها باشند آزادمی‌کنند. بدون هیچ فدیه‌ای یا چیزی دیگر. اسیرانی که 
در اندلس هستند ظرف پنج ماه آتیه و اسیرانی که در قشتاله هستند در طرف هشت ماه 


آینده آزادخواهند سد . و دو روز بعد از تسلیم اسیر ان مسلمان به اعلیحضر تین دویست 


۹ مراد ابو عبدالله الز غل است. 
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تن از اسیران مسلمان- صدتن گروگان و صدتن دیسگر- آزادی خودرا بسازخواهند 
یافت.(ع ع) 

«هرمحله‌ای از نواحی البشرات که به‌اطاعت اعلیحضرتین در آیند باید همه اسیران 
مسیحی را اززن و مرد در ظرف پانزده روز تسلیم آن دو کنند ب‌دون هیچ 
هزینه‌ای».(67) 

«به کشتیهای مغربی که اکنون در سواحل مملکت غرناطه پهلو گرفته‌اند امان 
داده می‌شود که باز گردند. بهشرطی که حامل هیچ اسیر مسیحی نباشند. و هر کشتی 
که اسیر مسیحی حمل کند از اين امان بیرون است. اعلیحضرتین حق دارند کسانی را 
به تفنیش کشتیها براي این منظور گسیل دارند».(6۷) 

«هیچ مسلمانی بر خلاف میل و رغبتش به جنگ فراخوانده نمی‌شود و هرگاه 
اعلیحضرتین سواران یعنی کسانی را که اسب و سلاح دارند برای عمل در نواحی اندلس 
فراخوانند از روزي که حر کت می‌کنند تا روزی که بازمی‌گردند به آنان مواجب مقرر 
پرداخت خواهدشد».(۸ع) 

«هر کس را که بر ذمه دینی است پا تعهدی است باید آن را به صاحب حق ادا کند 
و کسی از ادای اين حقوق معاف نیست».(۵۲) 

«مأمورین قضائی محاکم مسلمانان از اکنون تا ابد همه باید مس‌سلمان 
باشند».(۵۳) 

«همچنین مأمورین امورحسبت خاص مسلمانان باید مسسلمان باشند و هیچ 
مسیحی هیچ‌گاه مأمور و مسئول این سمت نخواهد شد».(ع ۵) 


«اعلیحضرتین در روزی که الحمراء و قلعه و دروازه‌ها به آنها تسلیم می‌شود -به 
قراری که معین شدده فرمانهایی شامل امتیازاتی برای ملک ابوعبدالله و شهر مذ کور 
صادر خواهند کرد. ممهور به توقیع ایشان و مختوم به خاتم سربی ایشان با حاشیه‌های 
ایریشمی. پسر آن دو و نیز کاردینال محترم و رسای هیگتهای دینی و بزرگان و دوکها 
و مار کیزها و کنتها و روسا آن فرمانها را تصدیق خواهند کرد تا در این زمان و هر زمان 
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دیگر صحیح و ابت باشند»(۵7). 

در ذیل این معاهده نامه مطالبی دیگر افزوده شده» خلاصه آنکه پادشاه و ملک 
قشتاله به دین و شرف خود سوگند می‌خورند که همه مواد اين معاهده‌نامه را اجر؛ کتند 
و به نام خود توقیع می‌کنند و به مهر خود ممهور می‌نمایند. تاریخ تحریر آن روز بیست 
و پنجم نوامبر سال ۱6٩۹۱‏ است.:۲ 

سیس ذیل دیکری در تاریخ روز سی‌ام دسامبر سال ۱2۹۲ یعنی یک سال بعد از 
تسلیم غرناطه بر آن افزوده شده و در آن پادشاه و ملکه پسرخود و دیگر بزرگان مملکت 
ر! به رعایت این معاهده‌نامه فرمان می‌دهند, که نه برآن بیفزایند و نه از آن بکاهند و بار 
دیگر آن دو به دین و شرف خود سو گند می‌خورند که آن را حفظ کنند. اين ذیل نیز به 
نام پادشاه و ملکه و پسرشان و همه امراء و روحانیان و اشراف و بسزرگان توقیع شده 


اننتت :۳۱ 


۰۰ 

در همان روزی که معاهدة تسلیم غرناطه یه نوقیع رسید (روز بیست و پنجم نوامبر 

سال ٩۱‏ (م) در همانجا در لشکر گاه سلطنتی در برج غرناطه صعاهده‌ای دیگر با 
معاهده‌ای ملحق به معاهده اول نیز منعقد شد که شامل حقوق و مزایایی بسود بسرای 


۰در ترجمه و تلخیص مواد این معاهدهنامه به دو سند رسمی مراجمه کرده‌ايم. یکی سندی که در آرشیو 
عموصی سیمانقاست 51080685 0۵ 8006721 ۸۳6۵۱۷۵ - بسه شماره ۳.۸.]].207 ضمن صجموعه 
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قدیم. که نسخه عکسی آن نزد ماست. دیگر ستد معروف به سند فرناندو دتافرا امین بادشاه و مسلکه 
کانولیکی. این نیز در مجموع دثافرا در بلدیه غرناطه نگهد ری می‌شود و ضمن مجموعا اسناد تسسلیم 
غرناطه: 
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نگهداری می‌شود. 

۱ رجوع کنید به مجموعا اسناد تسلیم غرناطه که از آن باد کردیمب ص ۲۸۹ و ۰۲۹۰ 
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سلطان ابوعبدالله و افراد خاندان و حاشیة او و خلاصا آن چنین است: 

«پادشاه و ملک کاتولیکی به ابوعبدالله و فرزندان و نوادگان و ورثة او تا ابد حسق 
مالکیت ابدی می‌دهند. این حق شامل همه ضیاع ایشان در بلاد برجه و دلایه و مرشانه 
و لوشار و اندرش و اجیجر و ارجهه و چند موضع دیگر است. از باج و خراج و حاصل 
اراضی و نیز خانه‌ها و اماکن و قلاع و برجها. همه اینها به اولاد و اعقاب ایشان به ارث 
می‌رسد و تا ابد مالک آن هستند و از همه محصولات و عشریه‌ها و حقوق آن برخوردار 
می‌شوند. ابوعبدالله صاحب و سرور آن اراضی است و در عین حال تابع و خاضع در 
برابر اعلیحضرتین است. حق دارد اعیان مذ کور را بفروشد یا به رهن دهد و هر وقت و 
هر گونه که خواهد با آن عمل نماید. هرگاه او را قصد فروش املاک خود باشد نخست 
باید آنها را به اعلیحضرتین عرضه دارد, هرگاه آن دو نخواهند» به هر کس دیگر که 
خواهد بفروشد.» 

«اعلیحضرتین قلعاٌ ادره و هم قلاع و قع در ساحل را برای خود نگه خسواهند 
داست», 

«اعلیحضرتین به مولای ابوعبدالله هبه‌ای به مبلغ سی هزار سکه طلای قشتالی 
( کاستیلیانو) ارزانی می‌دارند و آن را پس از تسلیم الحمراء و دیگر قلعه‌های نغرناطه در 
آن مدت مقرر» به نزد او خواهند فرستاد». 


«اعلیحضر تین همه اراضی و آسیابها و باغها و مزارعی را که ابوعیدالله از ایام 
پدرش سلطان ابوالحسن مالک بوده, چه در غرناطه و چه در البشرات به‌او خواهند, 
بخشید و تا ابد ملک او و فرز ندانش و اعقاب و ورثه‌اش خواهد بود. ابوعبدالله می‌تواند 
آنها را بفروشد و یا به گرو نهد یاهرگونه که خواهد عمل کند». 

«اعلیحضرتین همچنین املاک مادرش و خواهرانش وزنش و زن ابوالحسن را از 
باغها و مزارع و اراضی و آسیابها و حمامهایی که در غرناطه و البشرات داشتهاند به آنها 
ارزاتی می‌دارد» که ملک ایشان و اعقاب ایشان باشد تا ابد. ایشان حق دارند آنها را 


بفروشند يا به رهن دهند یا به همان شیوهُ پیشین از آن بهره برند». 


«همه اراضی خاصة سلطان مذکور و ملکه‌های مذ کور و زوجة مولای ابوالحسن تا 
ابد از پرداخت مالیات و دیگر حقوق معاف‌اند». 

«اعلیحضر تین يا اعقاب آن دو حق ندارند ار سلطان غرناطه یا خسدم و حشم او 
املاک و آموالی را که در زمان خود از مسیحیان یا مسلمانان گرفته‌اند» بازپس ستانند». 

«هرگاه سلطان مذ کور. ابوعبدالله و ملکه‌های مذ کور و زوجة مولای ابوالحسن و 
فرزندان ایشان و نواد گانشان و اعقابشان و سران سپاه و خدمه و درباریان و سواران و 
غیر ایشان از خرد و کلان بخواهند به مفرب مهاجرت کنند حق دارند. اعلیحضرتین» 
اکنون یا هر وقت دیگری موظف هستند برای اشخاص مذ کور- هروقت که آنها بخواهند- 
دو کشتی مهیا کند تا همة امتعه ومواشی و اسلحه خود را با خود حمل ک‌نند و آنان 
کرایه یا هزین‌ای نخواهند پرداخت». 

«سلطان مذکور و فرزندان و توادگان و اعقاب او و ملکه‌های مذ کور و زوجة مولا ی 
ابوالحسن و سرداران سپاه و حشم و خدم , به هنگام مهاجرت به مغرب حسق فروش 
املاکی که به آنها اشارت رفت ندارند. بلکه می‌توانند کسی را برای گرفتن دررآمد آن 
املا ک وکیل کنند. آنچه را به عنوان در آمد املاک حاصل می‌شود می‌توان برای آنها 
فرستاد بدون هیچ قیدی یا هیچ مالیاتی». 

«سلطان مذ کور هرزمان که خواهد حق دارد یکی از خدم خود را برای فروش امتعا 
خود که از املاک او حاصل می‌شود يا غیر آن. به مغرب فرستد و آن نیز از مالیات مماف 
است. » 

«سلطان مذ کور هىگامی که از غرناطه خارج می‌شود حق دارد در اراضیی که به او 
اقطاع داده شده سکوت کند و خدم و سرد اران و علماء و قضات و سواران او که می‌ خواهند 
همراه او باشند حق دارند با اسبها و دیگر چارپایای خود مسلح در ر کاب او باشند. همچنین 
زنان و خادمان ایشان حق دارند که آنان راهمراهی کنند. از آنان سلاحی جز توپهاه گرفته 
نخواهد شد. چه اکنون و چه در هر زمان دیگر در حق ایشان مقرر نخواهد شد که علامتی 
به جامه‌های خود بدوزند یا به صورت دیگر با خود داشته باشند. آنان از هم امتیازاتی 
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که در معاهده تسلیم غرناطه به آنها داده شده برخوردار خواهند بود.» 
«در روزی که مراسم تسلیم, الحمراء و دژهای وابسته به آن به پایان رسد, اعلیحضرتین 
اين اجازت نامه‌ها را توقیع شده و مهر نهاده شده با تصدیق پسرش امیر و کاردینال و دیگر 
بزرگان تقدیم او خواهند کرد.»۳" 
۰۰ 

این بود شروطی که برای تسلیم غرناطه و دیگر شهرهای اندلس وضع شده بود. به 
طور قطع- اگر به آنها عمل می‌شد- بهترین شروط ممکن در چنان موقعیتی بود. ولی 
در پی آن چیزی جز غدر و خیانت پنهان نشده بود. پس از اند ک سالهایی که از تسلیم 
غرناطه سپری شد همه نقض شد تا آنجا که‌مورخ غربی هم بی‌هیچ تردیدی در وصف آن 
گوید که آن معاهده‌نامه «بهترین نمونه‌ای برای سنجش میزان غدر اسپانیایی است در 
آن ایام"4۲. 

ابوالقاسم عبدالملک وزیر و ابن کماشه شروط تسلیم را آوردند و فرناندو دوثافرا 
نایب پادشاه قشتاله هم همراه آنان بود. اینان در نهان بسه قصر ال‌حمراء در آمدند. 
ابوعبدالله فقهاء و اکابر جماعت را در تالار بزرگ الحمراء موسوم به تالار قمارش 
گرد آورد و پس از مناقشات پرشور با آن موافقت شد و پس از مهر و توقیع ابوعبداقه آن 
را به لشکر گاه پاد‌شاه قشتاله باز گر دانيدند. 

موسی‌بن ابی‌الفسان در اين روز حالی دیگر گون داشت. گویند که چون بزرگان 
ملک در تالار بزرگ گردآمدند تا معاهده را امضا کنند و از میان رفتن دولت خود را 
اعلان دارند. بسیاری از ایشان از گریه و فریاد و ففان خم‌دداری نتوانستند. ولسی 


۳ نسخا قشتالی اين معاهده سری که میان پادشاه و ملکه از یک سو و ابوعبداله از سوی دیگر منعقد شده در 

آرشیو عمومی درسیمانقا 31۳8۳602 08 98067۵1 ۵۲6/3۷0نگهدار ی می‌شود . به شمار ۱ ,۶.8.۰۱۵9 
6 .۴01 

6۰ :1010 .0)مموع۳۶ ,33 


آخرین کشا کش ۲:۱ 


موسی‌بن آبی‌الفسان, همچنان خاموش و عبوس بود. روی به جماعت کرد و گفت: گریه 
و شیون را برای زنان و کود کان وا گذارید. ما مرد هستیم و دلهای ما برای اشک ریختن 
آفریده نشده بلکه برای خون ریختن آفریده شده. می‌بینم که روحیه‌های ما آنچنان به 
پستی گراییده که از نجات غرناطه مأیوس شده‌ایم. نه, نفوس شریف را راهی دیگر در 
پیش است. راه مر گ شرافتمندانه. بیائیم در راه دفاع از غرناطه شرافتمندانه تن به مرگ 
دهیم. فرزندان غرناطه آزاد از زنجیری که آن مرد فاتح بر دست و پاي آنان خواهد نهاد 
در زیر خاک غرناطه خواهند خفت. اگر قبری نیابیم که اجساد ما را در خود فسروپوشد 
آسمانی هست که بر آن سایه افکند. هر گز مباد که بگویند اشراف غرناطه ترسیدند که 
در دفاع از غرناطه جانفشانی کنند؟۳». 

موسی خاموش شد و سکوت مرگ بر مجلس سایه افکند. ابوعبداله به چهرة 
کسانی که در آن مجلس گرد آمده بودند نگریست, چیزی جز نشان نومیدی در آنها 
ندید. در این هنگام فقریاد برآورد: «اله.اک بر لاالهالااله. مسحمد رسول‌اله. 
لا رادلقضاءا له» سپس افزود به خدا سو گند مقدر شده که من شقی باشم و اين ملک به 
دست من از پاي در آید. 

حاضران نیز فریاد بر آوردند که «الهاکبر لارادلقضاءاه» و گفتند که مارا از 
قضای خداوندی راه فرار نیست و اين بهترین شروطی است که می‌توان بسر آن دست 
یافت. چون موسی‌بن ابی‌الفسان دید که جماعت آمادهٌ تسلیم و امضای معاهده هستند 
خشمگین برخاست و فریاد زد که «خویشتن را فریب مدهید. نپندارید که مسیحیان به 
عهود خود عمل خواهند کرد. به پادشاهشان اعتماد مکنید. کمترین چیزی که در پیش 
داریم مرگ است. شهرهای ما را غارت و ویران خواهند کرد مساجد ما را خواهند آلود و 
به زنان و دختران ما تطاول خواهند کرد. آنچه در پیش روی داریم ستمی است فاحش و 
تعصبی است وحشی و تازیانه‌ها و زنجیرها و زندانها و سر بریدنها و سوختن‌هاست. اینها 
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مصائب و شوربختیهایی است که در پیش داریم ۰ اینهاست هدیة نفوس ضعیفی که 
امروز نمی‌خواهند مغرورانه بمیرند ولی من به خدا سوگند که چنان روزی را نخواهم 
دید ». سپس از مجلس بیرون آمد از تالار شیران گذشت همچنان عبوس و محزون از 
الحمراء بیرون آمد. بی‌آنکه سخنی بگوید یا به کسی بنگرد و به سرای خود رفت. سلاح 
بر تن راست کرد و بر پشت اسب محبوب خویش جای تمود. کوچه‌های غرناطه را طی 
کرد تا به دروازه البیره رسید. و از دروازه بیرون رفت. از آن پس کس ندانست که بسر 
سر او چه آمد و چرخش به کجا افکند. 

این روایت قشتالی است در پایان کار موسی‌بن ابی‌الغسان؟۳. اما مورخ فسدیم 
اسپانیا انتونیوا گایدا می‌کوشد خط سیر او را پیدا کند. می‌گوید که گروهی از سواران 
مسیحی که پانزده تن بودند. در آن شب در ساحل رود شنیل به او رسیدند. او را عرق 
در اسلحه دیدند که نیزه به دست بر اسبی بر گستوان‌پوش نشسته است. درحالی که 
صورتش در زیر خود پوشیده شده بود سواران مسیحی از او خواستند که بایستد واسی 
سوار مسلمان پاسخ نداد و خود را به میان ایشان افکند و با نیزه یکی را از زین بربود و 
بر زمین زد. و به دیگران حمله نمود. احساس نمی‌کرد که پیکرش پسی‌درپسی زخم 
برمی‌داشت. زیرا می‌خواست کشته شود. بیشتر آن گروه را از پای در آورد تا خود نیز از 
پای درآمد. و با ضربتی از اسب فروغلطید. آنگاه خنجر بر کشید و همچنان به جنگ 
ادامه می‌داد تا آنجا که در او رمقی بیش بافی نماند. تما بمه دست دشمن اسیر نشود. 
آخرین بار برجست و خویشتن به آب رود افکند. آب در حال او را بسلعید و سنسگینی 
اسلحه او را به اعماق آب برد. 

روایت مذکور گوید که اين سوارنقاب‌پوش که اینچنین مردانه مرد» کسی جز 
موسی بن‌ابی‌الغسان نبود. پاره‌ای از عربهای مسیحی شده در لشکر گاه اسپ‌انیا اسب او 


۵ این روایت کنده است به نقل از مأخذ غیرمعروف عربی :۳257 ,۲۲1 ۷۰ .19:0 609۵6 
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را که کشته شده بود شناختند , البته این خود روایتی است ولی حقیقت این است که 


کس از سرنوشت او خبرنشد.۲۱ 
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چون خبرامضای معاهده‌نامة تسلیم در غرناطه پ را کنده شد صردمان ملول شدند. در 
همان حال اخبار دیگری شایع شد مبتی براینکه میان سلطان ابوعبدالله و وزرایش با 
قشتالیان معاهده سری دیگری منعقد شده و آنان را از امتیازات خاصی بهره‌مند ساخته 
است. کمکم نجواها به فريادها بدل شد و مردم بر رسای خود به‌خصوص ابوعبدالله که 
او را مصدرهمهة مصائب و محنتهای خود می‌شمردند به خشم آمدند و آواب داشتند که 
باید تا آخرین نفر در برابر دشمن مسقاومت کسنیم. ابسوعبدالله و سرداران از آن بسیم 
داشتند که مباد! شورشی بریاشود و رشته‌ها پنبه گردد. ولی پس از اندک زماتی طوفان 
فرونشست و هرکس به فکرسرنوشت خویش فروشد. 

مسلمانان به عهد و پیمان پادشاه و ملکه به ديدة تردیدمی‌نگریستند از این‌رو آن دو 
در روز بیست‌ونهم نوامبر رسماً به خداس و گند خوردند که به همةّ مسلمانان آزادی مطلق 
خواهند داد که در اراضی خود هر چه خواهند بکنندو شعاثر دینی و مسسأجدشان را 
برپای دارند و هر که خواهد می‌تواند به مفرب مهاجرت کند. از آنجا که ابوعبدالله و 
بزرگان مملکتش از بروز حوادث بیمناک بودند تا سر رشته کار از دست ندهند منتظر 
گذشت شصت روزی که در معاهده‌نامه مهلت داده شده بود. نشدند و در روز بیستم 
دسامبر ابوعبدالله و وزیرش یوسف بن کماشه پانصدتن از وجوه و اعیان را به عنوان 
گروگان نزد فرناندو فرستادند» تا حسن‌نیت خود را در اجرای مواد معاهده‌نامه به اثبات 


رسانیده باشند. همجنین هدیه‌ای نفیس شامل شمشیری شاهانه و دواسب عربی با زینو 


(۳.رجوع کنید به: 97 ۰ (6 ,0۲۵8۵۵48 ۵۲ 0۸9۵6۵۱ ۱۲۷۱۵۵۰ 
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ستام گرانبها برايش گسیل داشتند و با او اتفاق کردند که در دوم ژانویة سال 6٩۲‏ ۱ع/ 
دوم ربیع‌الاول سال ۵۸٩۷‏ یعنی سی‌رنه‌روز پس از امضای عهدنامة تسلیم,شهر را بمه او 
تحویل دهند .۲۷ 

در بامداد آن روز در شنتفی لشکر گاه فرناندو (در سانتافه ۴6 58۳18) فریادهای 
شادی به آسمان مي‌رفت. فرمانها صادر شده بود و همه چیز برای اشفال شهر مهیا بود. 
ابو عبدالله و فرناندو قرار گذاشتند که به نشان آماد گی برای تسلیم از الحمراء سه توپ 
شلیک شود. فرناندو نخواست قبل از تسلیم کامل شهر و به فرمان درآمدن آن خسود 
بدان داخل شود. پس سه هزارنفر سپاهی پیاده را بسا خسلی از سواران بسه سرداری 
کاردینال پدر و دمندوساءمطران‌بزرگ سپانیا به شهر فرستاد. میان فر ناندو و ابوعبدالله 
قرار آن بود که لشکر از میان شهر نگذرد تا سبب انگيزش خشم مردم نشود. از ایین رو 
گذشت» سپس از رود شنیل عبور کرد و از ناحیه التل» موسم به تل"لرحی06 6226518 
5 5اواقع در غرب شهر و جنوب غربی الحمراء, به قصر در آمد. 

فرناندو نیز با نیروی دیگری پیش آمد و بر ساحل رود شنیل لسشکر بداشت. 
بزرگان شوالیه‌ها و خواص با جامه‌های پرزرق و برق در کنار او بودند. تا کاردینال راه 
مو کب پادشاه را نیک بگشاید. 

ملکه ایسابلا هم با گروهی از سواران در ارمیلیاء درهمان نزدیکی درنگ کرده بود. 

نزدیکیهای ظهر سپاه قشتاله از همان راه پرپیچ و خم به الحمراء رسید. درهای 
آلحمراء باز و9 تالا رها خالی شده بود. 

در ایتجا روایات مختلف است. بعضی می‌گویند وزیر» یوسف بسن کماشه از 
کاردینال استقبال کرد و نگهبانان مسلمان سلاحها و برجها را تسلیم مسیحیان نمودند. 
بر سراسر شهر وقلعه و قصر سکوت مرگ حکمفرما بود. 


۷ جوع کنيد به اخبارالعصر ص ۰ المقری: نفحالطیب ح ۲ص ۰1۱۵ ازهارالرباض ج ۱اص ۰1۵ 
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در روایت دیگر آمده است که ابو عبدالله خود بشخصه در تسلیم الحمراء حضور 
یافت. از اين قرار که چون قشتالیان از تل‌الرحی به سوی الحمراء درحر کت آمدند, ابو 
عیدالله از دروازه طباق السبع پیاده بیرون آمد. پنجاه تن از حشم و سواران او در پی او 
بودند. کاردینال چون او را شناخت از اسب فرود آمد و به احترام تسمام سلامش گفت. 
سیس آند کی دور شدند و به تنها سخن گفتند. آنگاه ابو عبدالله با صدایی که همگان 
شنید ند گوت.۲۸ 

«بیا سرور من» در این ساعت خوش قصرها-قصرهای مرا- به نام آن دو پادشاه 
بزرگ که خدای توانا اراده کرده بر آنها مستولی شوند» بستان. و این امر یه سب 
فضایل آنها و خطاها و لغزشهای مسلمانان بوده است.» 

کاردیتال نیز سخنانی محبت‌آمیز گفت و او را دعوت کرد که در لشکر گاه پادشام- 
تا زمانی که درشنتفی (سانتافه| هستند- سکونت کند. ابو عبدالله سپاس گفت و با 
سواران و حشم خود به دیدار فرناندو پادشاء کاتولیکی شتافت. 

مراسم تحویل و تحول به دست وزیر ابن کماشه که از سوی ابو عبدالله این‌مسهم به 
او سپرده شده بود انجام پذیرفت.همینکه کاردینال واصحابش وارد قصرفخیم اسلامی 
شدند» برفراز برج بلند موسوم به برج الحراسه 061۷9۱8 ۲0۲۲6 صلیب نقره‌ای 
بزرگی نصب شد. اين صلیب را فراندو در تمام مدت محاصره غرناطه با خود حصل 
می‌کرد. سپس علم قشتاله و علم قدیس یاقب را نیز در کنار صلیب برافراشتند. منادی 
از فراز برج با صدای بلند سه بار بانگ برآورد که وغرناطه ملک دو پادشاه کاتولیکی 
گردید.» 

آنگاه توپها در فضا غرش کردند و فرقه راهبان سلطنتی با نفمة موسیقی آواز به 
ستایش از پروردگار (2005۳0105] 29۱۲۳ ۲8)برداشتند. بدین‌گونه بر صفت صلیبی 
اين جنگها که اسپانیای مسیحی بر ضد امت ادلسی و اسلام در اسپانیا برانگیخته بود 


۰۳۸ فرض این است که ابو عبدالله به زبان قشتالی که به آن نیکو تکلم می‌کرد این سخنان را گفته باشد, 
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تأاکید وزریدند. 

درخلال این احوال. ابو عبدالله برای دیدار پادشاه کاتولیکی در راه بود. فرناندو 
در کتار رود شنیل نزدیک به مسجدی که بعدها کلیسای سان سپاستیان نام گرفت خیمه 
زده بود. در آنجا ابوعبدالله با او دیدار کرد و کلیدهای الحمراء را به او تسلیم کرد و ما 
بعدها شرح این ملاقات را خواهیم آورد. 


همچنین ابوعبدالله خاتمزرین خویش را که با آن بر فرمانهای رسمی مهر می‌نهاد 
به کیشت خ ات نا که برای محافظت از شهر معین شده بود تسلیم کرد. 

ایوعبدالله به همراه مادر و زن و خواهرانش رهسپار مکان ملکه ایسابلا شد و به 
ارمیلیا رفت. ملکه با خانواده‌اش به مهربانی و ملاطفت او را استقبال کرد و کوشید تا از 
آلام او بکاهد . و کودک خردسالش را که در نزد او گروگان بود تسلیم پدر و مادر کرد. 

بعضی روایات حاکی است که پادشاه و ملکه در همان روز به قصرالحمراء داخل 
شدند و بمضی روایات دیگر از جمله روایت اخبارالعصر حاکی است که پس از چند روز 


به قصر در امدند. 


روایت نخستین می‌گوید که ملکه ایسابلا پس از استقبال از ابوعبدالله همر؛ه او به 
دیدار فرماندو شتافت و سپس هر دو به سوی الحمراء در حر کت آمدند سپاهیان قشتأله 
در سراسر میدان پرا کنده شده بودند . آن دو از باب‌الشریعه داخل شدند. کاردینال 
مندوساو وزیر » ابن کماشه استقبال کردند. شاه و ملکه اند کی در قصر تفرج نمودند و 
شکوه و فخامت آن بدیدند آنگاه کلیدهای قصر را به دون دیسگو دمندوسا که بب4 
فرمانداری شهر معین شده بود داد و هر دو به سانتافه (شنتفی) باز گردیدند. کنت 
دتندلیا با پا گانی نیرومند مرکب از پانصد مردسپاهی درالحمراه بماند. 


بار دیگر در روز ششم ژانویه پادشاه ملکه با سرکبی عظیم از امراء و بسزرگان و 
اشراف برای دیدار رسمی بیامدند و از باب البیره وارد الحمراء شدند و در تالار قمارش 
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یا «المشور »۳۹ جلوس کردند. درست در همانجا که ملوک مسلمان بسر تخت خود 
می‌نشستند . تخت را کنت دتندلیا مهیا کرده بود. در این هنگام اشراف قشتاله به تهنیت 
آمدند. همچنین برخی شهسواران مسلمان که برای بر گزاری مراسم سلام آمده بودند. 

در خلال اين احوال آن دو پانصد تن گروگانهای مسلمان را آزاد نمودند و مقدم 
برهمه فرزند ابوعبدالله بود. مسلمانان نیز به وب خود هفتصد اسیر مسیحی را از زن و 
مرد رها نمودند. قشتالیان نیز قول دادند که اسیرار مسلمان را که در مملکت قشتاله 
هستند اگر در اندلس باشند تا پنج ماه و اگر در باقی اراضی قشتاله باشند تا هشت ماه 
دیگر آزاد کنند. 

این بود خلاصه روایت قشتالی از تسلیم لحمراء و شهبر مرناطه به فرناندو و 
ایسابلا. اما روایت دیگری نیز هست که راوی آن یکی از شوالیه‌های فرانسوی است که 
در صفوف لشکر قشتاله می‌جنگیده و این مراسم و حوادث را به چشم خود دیده است و 
روایت او در قرن شانزدهم در ضمن کتابی وان ۳۱۵86 ۱25 06 ۸/۵۲ ۱۵ 
(بحرالتواریخ) منتشر شده است. 

برطبق این روایت کسی را که پادشاه و ملک کاتولیکی برای تحویل گرفتن الحمراء 
در روز دوم ژانویه فرستادند, استاد اعظم رئیس جمعیت شنت یاقب کوتیری د کاردیناس 
بوده نه کاردیتال متدوسا چنانکه در تواریخ قشتاله آمده است. او قصر و برجها را تحویل 
گرفت و نگهبانان مسلمان را مرخص کرد و به جای آنان نگهبانان مسیحی گماشت. 
آنگاه صلیب بزرگ را سه‌بار بالا برد و بر فراز برج نگهبانی نصب کرد. مسلمانان در 
پایین ایستاده بودند و آاشک می‌ریختند. آنگاه علم شنت‌یاقب را سه‌بار در هوا تکان داد 
و در کنار صلیب برافراشت. سپس به شادی سهبار بانگ برداشت: «قدیس یعقوب» و 
سه‌بار: «قشتاله» و سه‌بار: «غرناطه از آن سروران مادون‌فرناندو و دونیا ایسلابلا است». 

فرناندو چون صلیب را دید با سپاهیانش پیاده شدند. فرناندو زانو زد و همه 


٩‏ آن را تالار سفرا نیز گویند و ما در آنیه به توصیف آن خواهیم پرداخت. 
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لشکریان نیز به زانو درآمدند آنگاه توپها به غرش در آمدند. 

روز بعد روز سوم ژانویه کاردینال مندوسا و کنت دتندلیا که نگهیانی الحمراء را 
زیرنظر داشت با هزارسوار و دوهزار پیاده به قلعة الحمراء روان شدند و استاد اعسظم 
کلیدهای قلعه و قصر را تسلیم آنان نمود. 

روز هشتم ژانویه پادشاه و ملکة کاتولیکی به غرناطه درآمدند. در میان موکبی 
فخیم از اکابر و روحانیان و اشراف. پادشاه و ملکه الحمراء را رسماً تحویل گرفتند و در 
جامع اعظم مراسم قداس بر گزار شد و از آن پس مسجد جامع به کلیسای بزرگ غرناطه 
تبدیل گردید. 

در اين روز ضیافت عظیمی در قصر الحمراء برپا گردید و در تالارهای قصر 
سفره‌ها گستردند پادشاه و ملکه و امراء و بزرگان بر سضره نشستند. از این روایت 
برمی‌آید -البته مورخان دیگر هم آن را نأیید کرده‌اند- که ابوعبداله به هنگام تسسلیم 
شهر نه پادشاه و ملکه را استقبال کرد و نه نمایندگان آنها را و میان او و کاردینال یا 
میان او و پادشاه و ملکه آن گفتگوها که در روایات دیگر به آنها اشارت رفته است 
صورت نگرفته است. ۱ 

در کنار اين روایات پاره‌ای از مورخین متأخر معتقدند که ابوعبدالله هنگامی که 
برای دیدار با پادشاه و ملکه رهسپار شد فقط همراه اصحاب خود بود و از خاندان او 
کس به همراهش نبود. او در اين روز از سرای خاص خود در محل البیازین بیرون آمد 
نه از قصرالحمراء. زیرا از زمان باز گشتش از اسارت تا زمانی که به پادشاه و ملکه قشتاله 
اعلان جنگ داد همچنان در اين سرای می‌زیست. :؟ او تاهنگامی که در آنجا زند گی 


۰ برای دیدن روایات درباب تسلیم غرناطه رحوع کنید به: 
111.۰ ۷۰ ۱۵1 :(وعههنعهاتت () دعامی‌له 6۵۲6داه1[ 
۰ ۱۰ م‌عصون ۵6 مون اع عمموزین بها ع3 معزاعی ‏ «مناهوع ۱ع0 9/۵72ز۲۲ :۷/۵0۱ 
6 ۱۱6۲۰۵۵ او 06۳۵92۵2 «6 ممه‌زاهاد6 ۶ع۳ عم 46 0۳۵0۵( :6۶۵۶0 ( ۲فوودن .202 وه 
(,1 ۳60-۸۵۵۵ باه بز و02۵۵ ع مم(0۳)وز! م0نل۴5:۵ 36 29۱۲۵ 16 ۳6۷55) 8۵۵0۵ 9 سح 
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می‌کرد احساس می‌کرد میان یاران و مدد کاران خویش است. در همین اواخر فرمان 
داد که قصرالحمراء را تخلیه کنند و در روز دوم ژانویه کسی را به انجام اين مهم معین 
کرد. در اين روز با جمعی از اصحاب خود بیرون آمد تا برای ابراز تحیت و خشوع به 
نزد پادشاه و ملکه رود. سپس به سرای خود باز گردید و روزی چند در آنجا بماند تا 
آنگاه که سرنوشت او راء آن دو پادشاه کاتولیکی رقم زدند. 
ار بارجست در حوادث محاصرة غرناطه و گفتگوهایی که درباب تسلیم صورت گرفت 

می‌توان اين قول راجح را پذیرفت که ابوعبدالله حتی با فرض اینکه در مسراسم تسلیم 
حضور نداشته و خود متصدی اجرای آن نشده» همچنان در تمام ایین مدت که آن 
حوادث خطیر مي گذشته است. در قصرالحمراء در میان وزراء و سرداران سپاه خود 
مي‌زیسته است. یا اقلا در همین روزهای اخیر در الحمراء بوده است. و چون آن لحظة 
حساس قرا رسید برای دیدار با دشمن پیروز حود از الحمراء بیرون آمد. مسعقول آن 
است که الحمراء پیش از اين تخلیه شده باشد. تا به صاحبان جدید آن تسحویل داده 
شود. و اين بنا بر فول صاحب اخبارالعصر است.* 

صاحب اخبارالعصر که خود شاهن ماجرا بوده است در باب دخول پادشاه فشتاله به 
شهر نرناطه چنین می‌گوید: 

«چون روز دوم رییع‌الا ول سال ۸٩۷‏ ه (برابر با دوم ژانویه سال 6٩۹۳۲‏ ۱م) فرا 
رسید. پادشاه روم با لشکرهای خود تا نزدیک شهر بیاهد. و بخشی از لشکرش را به 
درون شهر گسیل داشت. اینان داخل مدینةالحمراء شدند و خود و باقی لشکر در بیرون 
شهر درنگ کرد. زیرا می‌ترسید که به جان او آسیبی رسد. به هنگام عقد قرارداد صلح 
برای اطمینان بیشتر از مردم شهر چند گروگان خواسته بود. پانصد مسرد به نزد او 
گروگان فرستاده شد و او گرو گانها را درلشکرگاه خود جای داد. چون از مردم شهسر 


سوت 4[ مطن۱۳ 


۱ِ1- اخبارالعصر ص ۵۰ 
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اطمینان یافت و سوء‌قصدی مشاهدت نیفتاد, لشکر براند تا به شهر و الحمراء داخل 
شود. خلق کثیری از ايشان به شهر در مدند و او خود در خارج شهر ماند. الحمراء را به 
مقدار فراوانی از آرد و طعام و ساز و برگ نبرد بینباشت و یکی از سرداران خود ر" بر 
آن بر گماشت و خود به لشکر گاه باز گردید. 

...سپس پادشاه روم گرو گانها را بازبس فرستاد و آنان را درمال و جان امان داد و 
اکرام کرد. و چون کاملا مطمئن گردید نا چند تن از خواص خود به شهرک الحمراء 
داخل گردید. لشکریانش در بیرون شهر ماتده بودند. پادشاه در البحمراء به گسردش 
پرداخت و تا پایان روز از قصرها و منار؛ بلند دیدن کرد. آنگاه با لشکریان خسود بسه 
لشکر گاه خود باز گردید. روز دیگر بر استحکامات السحمراء در افزود و تسعمیر کرد و 
راههایش را بکشود. از آن پس هر روز به الحمراء می آمد و شبها باز می‌گردید و بر این 
حال ببود تا يفین کرد که ار مسلمانان به او آزاری نمی رسد در این هنگام به شهر 
درآمد و در میان قوم و حشم خود درشهر به گردش پرداخت.۳٩‏ 

۰ 

بدین گونه غمنامةٌ اندلس پایان یافت و قشتالیان بر غرناطه آخرین شهر اسلامی 
در اندلس غلبه یافتند و دولت اسلام در اندلس به پایان آمد و تا ابد اين صفحه در خشان 
در تاریخ اسلام پیچیده شد و به تمدن و ادبیات و علوم و هنرهای اسلامی در آن دیاز 
خانمه داده شد و آن میراث شامخ و نفیس از دست بشد و به راه فنا افتاد. 

مسلمانان شکسته‌دل و محزون به چشم خود می‌دیدند که چگونه دشمن پیروز 
شهرشان, دارالملکشان و موطن آباء و اجدادشان را اشفال می‌کند. این مناظر غم‌انگیز, 
صحنً دردناک دیگری را در سایه قرار داده بود. صحتة دردنا ک سرنوشت اب وعبدالله 
آخرین ملوک بنی‌الاحمر و آخرین ملوک اسلام در اندلس را. 

البته بر طبق آن معاهده‌نامه که میان او و پادشاه و ملکه قشتاله بسته شده بود 


۳ اخبرالعصر ص ۵۰ و ۰.۵۱ 
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سرنوشت او معلوم بود. آراضی و روستایی در برجه و دلایه و اندرش و اجیجر و ارجبه و 
لوشار و چند مکان دیگر از اعمال منطقة البشرات به اقطاع او داده بودند. ایین بلاد 
برحی در جنوب‌غربی ولایت‌المریه بود و بعضی دیگر در جنوب شرقی ولاایت غرناطه. تا 
ابوعبدالله در اين منطقه به نام پادشاه قشتاله و تحت‌حمایت او فرمان راند و از مداخل و 
غلات و دیگر حقوق آن بهر مد شود. ابو عبداله یا به دستور آنها و يا به میل خود در 
اندرش می‌زیست. اندرش در کنار رودی است به همین نام و در شمال برجه. 

در پایان مقال چند روایت دیگر را نقل می‌کنیم: 

«چون روز تسلیم نزدیک شد ابوعبدالله با امل و حشم و خواص خود آماده رحیل 
شد. در صبح روز دوم ژانوية سال 6٩۲‏ ۱م به هنگامی که مسیحیان به باروهای غرناطه 
نزدیک می‌شدند, ابوعبداله قصر و موطن عزت و مجد آباء خود را در حالتی بس‌دلگذار 
ترک گفته بود 6 . 

در اینجا باز هم چند روایت است. آیا ابوعبدانه در این هنگام که شهر را تسرک 
می‌گفت برای آخرین‌بار از الحمراء با ال و حشم و امتع خویش بیرون آمد؟ یا تنها در 
میان اصحابش از الحمراء بیرون آمد و به دیدار پادشاه و ملکهٌ رفت سپس کاروان زن و 
فرزند و امتعة او بعدها به او ملحق شدند؟ با خود شتابان به البشرات رفت تا در جایی که 
برای او معین کرده بودند. اقامت کند؟ با به لشکر گاه قشتاله در شنتفی بارگردید و 
چندروز دیگر در آنجا ماند, سپس به البشرات رفت؟ 


اما روایت اول بیش از دیگر روایات در نزد مورخین قشتاله رواج دارد و از اين قرار 


«سپیدهدم روز دوم ژانویه» روزی که برای تسلیم الحمراء معین شده بود. صدای 
گریه از غرفه‌ها و تالارهای قصر الحمراء شنمده می‌شد. 

خادمان در عین سکوت در حالی که ناله‌ها را در سینه‌ها حبس کسرده بسودند 
سرگرم بستن بارهای پادشاه مخلوع و خانواده او بودند. چون هوا روشن شد آبوعبدالله 
قصر را ترک گفت. کاروان پادشاه تبعیدی و اموال و امتعة او در حرکت آمد و در پی آن 


۲۷8۲ تاریح دولت اسلاصمی در اندلس 


اهل‌بیت و شمار اندکی از اصحاب. چندتن از یباران مخلص سواره در کتار او حسر کت 
می‌کردند. مادرش ملکه عايشه بر پشت اسب خودنشسته بود, با چهره‌ای غم گرفته و با 
وقار ولی زنان دیگر از گریستن خودداری نمی‌توانستند. در آن سایه روشن بأمدادی 
کاروان از میان غرناطه گذشت و چون به دروازه رسید تا شهر را برای هميشه تر ک کند, 
نگهبانان نیز گریه سردادند. کاروان به سوی رودشنیل در حرکت آمد و در جادة 
البشرات راه خود در پیش گرفت». 

«ابوعبدالله به سمت دیگر راند. بنابود در صبحگاه آن روز میان او و پادشاه قشتاله 
ملاقاتی صورت گیرد. او از دروازهُ الطباق‌السبع ۱:6165؟ 646[بیرون آمد تا با دشمن 
پیروز و سرور تازهٌ خود دیدارکند. اندکی از خواص همراه او بسود‌ند. فرناندو به 
خوشروئی و گرمی به استقبالش رفت. لشکر گاه پادشاه در کنار رودشنیل بود. در روایت 
قشتالی آمده است که ابوعبد الله چون جشمش به فر ناندو افتاد, آهنگ پیاده شدن کرد 
ولی فرناندو بیش تاخت و او را از اين کار بسازداشت» سپض, در آفشوشش کشید و 
مهربانیها نمود. ابوعبدالله به نشان خضوع بازوی راست او را بوسه داد. سپس کلیدهای 
اصلی الحمراء را تقدیم کرد و گفت: «اینها کلیدهای اين بهشت است, آخرین آثار دولت 
مسلمانان در اسپانیا اکنون‌ای پادشاه تو وارث دارایی و شهر ما و مردم شهرما شده‌ای» و 
این قضای خداوند بود. پس اکنون که پیروزی بافته‌ای با مردم به م‌دارا و عدل 
رفتار کن». روایت قشتالی می‌گوید که پادشاه کلیدها را گرفت و گفت: به وعده‌های ما 
تردیدمکن. اعتماد خویش را به ماء از دست مده, به زودی در عوض آنچه دست تقدیر از 


تو ربوده در اثر صدافت با ما بازخواهی یافت».۳) 


۳ .بیشتر نواریخ فشتالی اين روایت را که به نوعی اسطوره آمیخته است نقل کرده‌اند. نفاشان اسپانیائی آن را 
بر تابلوهایی که در موزه‌های اسپانیا هست کشبده‌اند. از جمله دستان هنرمندان در داخل کلیسای بزرگ 
طلیطله آن را نقر کسرده است. رجوع کنید به : 

[,, ۸۱۵۸۲۶۵: 19/0: ۷.۰.3 


آخرین کشاکش ۳۵۳ 


یکی از مورخان قشتالی که قریب به آن عصر می‌زیسته روایت دیگری می‌آورد که 
معقولتر و به صحت نزدیکتر است. در این روایت آمده است که «کلیدهای الحمراء را 
سردار سپاه این کماشه که مأمور تسلیم بود هنگامی که فرناندو به دروازة اصلی رسید به 
او تقدیم کرد. فرناندو نیز آنها را به سردار سپاه خود لوبث دومندوسا (کنت تندلیا) که 
حاکم نظامی غرناطه شده بود. سبرد.؟) ابو عبدالله پس از آن در صحبت فر ناندو به مقر 
ملکه ایسابلا در حومةً ارملیا رفت. در آنجا ملکه را تهنیت و سلام گفت. آنگاه به جاده 
البشرات باز گردید که به خانواده و خواص خویش بپیوندد.» 

روایت قشتالی می‌گوید که «چون ابو عبدالله به هنگام حر کت برتل السبذول 
(مادول) فرارفت از دور منظرةٌ غرناطه را بدید. درنگ کرد و آخرین بار شهری را که در 
آن زاده شده بود و پرورش یافته بود سرزمین عزت و سلطنت خود را نگریست و در گریه 
شد و سرشکش فروچکید. مادرش عايشه بر او بانگ زد که:آری سزاوار است که چون 
زنان برای کشوری که نتوانستی چون مردان از آن دفاع کنی بگرییی.» 

در روایات اسپانیائی» اين تپه را نام شاعرانه‌ای داده‌اند «تپهٌ آخرین آههای عرب» 
۵ 091 580۱۲۵ ۱۳۵ال۱ اءاين تبه هنوز هم به اين نام شناخته است و ساکنان 
این منطقه آن را به جهانگردان نشان می‌دهند. 

این روایت همچنین می‌گوید که دروازء الحمراء که ابوعبدالله برای آخرین بار از 
آن بیرون آمد دروازه الطباق السبع بود. 

ابو عبدالله از پادشاه قشتاله خواست که اين دروازه را بعدها سد کند تااز آن پىس 
کسی از آن نگذرد.۵) بتابر روایات اين دروازه در سمت ارتفاعات جنوب‌شرقی الحمراء و 
نزدیک «برج المادم است. من آن را دیدهام و آن را حقیقتاً سد کردهاند. 
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اما روایت دیگری که کمتر شایع است حاکی از آن است که «ابوعبدالله» بامداد 
روز تسلیم, تنها با چندتن از خواص خود به دیدار پادشاه و ملکه رفت سپس ک‌اروان 
اموال و اهل بیت "و از سرای او درمحله البیازین بیرون آمد تا پس از انجام کارهایش به 
او پیوندد. 
واو فور! به البشرات نرفت. بلکه با اهل بیت و امتعهٌ به لشکر گاه قشتاله در سانتافه 
(شنتفی) رفت و روزی چند در آنجا درنگ کرد و درباب مسائل مربوط به آیننده‌اش 
تصمیم گرفت. سپس همگان به اندرش رفتند. و اين جایی بود که او برای اقامت خود 
بر گزیده بود». 

» 

حادثهٌ اندوهزا و دردناک اندلس در همه تواحی عالم اسلامی تأثیری شگرف و 
ژرف داشت, بخصوص در مفرب و ساحل دیگر دریا. ولی برخلاف سقوط دیگر شهرهای 
اندلس در ایامی که دولت اسلامی هنوز تیرو و امیدی داشت, در شعر اندلسی چندان 
اثری برجای ننهاد. زیرا سالها بود که دولت شعر اندلسی روی در زوال نهاده بود و 
قلمها شکسته بود و رنج و محنت بر دهانها قفل زده بود. ولی باز هم به آثاری بر 
می‌خوريم که تارهای دل ر" می‌لرزاند. البته بیشتر در میان آثار شاعران مفرب. 

"ز مشهور ترین مرائی که اند کی پس از حادثه در رئاء اندلس سروده شده قصیده 
ی و وه اندلسی که خود شاهد م‌جرا بوده ولی متاسفانه شاعر 

ن شناخته نشده است: او در قصیده خود حوادث را آنجنانکه اتفاق افتاده ببه ترتیب 


تاریخی آنها به رشتة نظم آورده است و اینک قطعاتی از آن را می‌آوريم: 


احف‌اخب‌امن‌جو رنده نوره | وقد کسفت بعدالشموس ب‌دورها 
و قداظلمت ارجاوها و تسزلزلت منازلها ذات العلاو قصسورها 
فیا ساکنی تسلک الدیار کريمة سقی عهد کم مزن سصوب تمیرها 
احقسااخسلائی الستضاء ابساد کم ودارت عسلیکم بسالصر وف دهمسورها 


فقتل و اسر. لایفادی و ف_سسرقه لدی عرصات السحشریاتی سفیرها 


آخرین کشا کش 


فواحسرتاکم من مساجد حسولت 
و وااسفا کم من صوامع اوحشت 
قمحرابها یشکو لمنبرها الجوی 
و کم طفلة حستاء فیس‌ها مسصونة 
فاضحت بایدی الکافرین رهمينة 
وکم فیهم من مهجة ذات ضجة 
لها روعة من وقعمة البین دائم 
و کم من صفیر کان فی حجرامه 
و کم من صغیر بدل السدهر دیته 


لا ندلس ارتجت لها و تسضیضعت 
منازلها مس‌صدوره و بسطاحها 
تهانمها مسسفجوعة و نجسودها 
و قدلبست ثوب‌ال حداد و مسزقت 
فاحیاو‌ها تسبدی‌الاسی و جما‌ها 
و مالفة الحسناء کلی اسيفة 
وجرت نواصی ها و شلت یسمینها 
و قدکانت الفربیه السجنن التی 
وب لش قنطعت رجلها بمینها 
وضحت علی تلک الثنیات حجرها 
اقفر کیب الاس بست‌ضمالم 
بسدارالعلا حیتث الصفات ها 


۷ 4 


۰ 0 


۲۵۵ 


وکانت الی البیت السحرام شطورها 
و قدکان معتاد الاذان یسزورها 
و آیاتها تسشکوالفراق و سوره | 
ذا اسفرت یسیی السمقول سفورها 
و قد هتکت بالرغم منها ستورها 
تسوداو انف مت علیها قبورها 
اساهاء عسین لایکف هم دیرها 
واکبادها حسراء لفح مجیرها. 
و هل یستبع ال شیطان الاصفیرها. 


و حق لدیها م‌حوها و دنورها 
مسدائنها موتورة و _نورها 
و اجحارها مسصدوعة و صخورهاً 
ملایس حسن کان یزهو حبورها 
یسکادلفر ط الحرن یو ضمیرها 
وقدبدل الویل المبین سرورصا 
تقیها فاضحی جنغالحرب سورها 
فاقفر مسفناها وطاشت حجورها 
قدارتج بادیها وضج حضورها 
من‌الخلد والمأوی غدت تستطیرها 


۳0۹ 


محل قسرار السملک غرناطة الستی 
تری الاسی اعلامها وهی خشع 
ومآمومها ساهی‌الحجی و امامها 
و بسطة ذات البسط ماشعرت بما 
ماانس لاانس ال مریة انیا 
مسنازل آب‌ائی الس‌کرام و مسنشی 


تاریغ دولت اسلامی در اندلس 


هیال حضرة ال علیا رهتهازهورها 
و مسنیرها مسسستعبر و سریسرها 
وزائرها فی مأتم و مزورها 
دهساها وانی سستقیم شعسورها 
قتيسلة اوجال ازیل عذارها 
واولی اوطان غسذانی خیرها...۰) 


ادبای مفرب هم در آن سوی ساحل مرائی جانسوز سرودند و از فضائل اندلس 
سخن گفتند و از آن حادئثهة دردناک یاد کردند. شعرای مغرب بدان سبب که به صحنل 
حوادث نزدیکتر بودند و اخبار وحشت‌انگیز را از برادران اندلسی خود می‌شنیدند بیش 
از دیگران از آن فاجعه متأثر شدند و بیش ار دیگران وای و ففان سرداده‌اند. بعضی از 
این مرائی مغربی در کتاب ازهارالریاض المقری آمده است. از آن جمله ات قصیده 


ابوالعباس احمد بن محمد الصنهاجی مشهور به الدقوق.۲) 


1 این قسیده را که بیش از صدبیت است یکی از ادبای الجزایر با ترجمه فرانسوی آن تحت عنوان 006 
۰ 46 8۵8۲7۲۶ ۱۵ ۲ناد عدنه‌اهع2 ءنعع‌اظ 
ناشر آن صویلح محمد گوید که آن را از یک نسخا خطی در کتابخانة الجزایر نقل کرده. تاریخ آن در ماه 
شعبان سال ۸٩۷‏ ه بوده است ( برابر با ژوئن سال 4٩۲‏ ۱م) چند ماه پس از سقوط رناطه. به نظسر 
می‌رسد در ايامی بوده که اسپ‌انمالبها فصد مسیحی کردن مسلمانان ر! داشنناند. 
۷ رجوع کنید به ازهارالریاض ج ۱ص ۱۰6 به بعد, 


فصل چهارم 
پایان فاجعه 





سقوط غرناطه به دست مسیحیان حادثه‌ای ناگهانی نبود. بلکه برعکس نتیجه 
طبیعی حوادث پیشین اندلس بود و پایانی محتوم برای آن مقدمات دراز مدت. معذالک 
سقوط غرناطه یا به عبارت دیگر پایان یافتن دولت اسلام در اندلس در ساحل دیسگر 
دریای مدیترانه, در مردم مغرب که همواره با اندلس روابط تنگاتنگ داشتند و نیز در 
سراسر جهان اسلامی تأثیری عمیق داشت. 

این حادثه جهان مسیحیت را هم تکان داد و شرق شادمانی نمود و آن را انتقام 
سقوط قسطنطینیه. در چهل سال قبل از آن- به دست مسلمانان شمردند. 

در رم بزرگترین مراسم قداس را به جای آوردند و چند روز آذین بستند و شادی 
کردند. همه کاخهای فرمانروایان اروپا غشرق در بهجت وسرور شد و محافل دینی و 
مجالس عشرت برپا گردید و همه از فرناندو وایسابلا که ایین آرزو را بسرآورده بودند 
تجلیل کردند. 

اندلس ازهمان آغاز که سر درنشیب نهاد» توجه ملل اسلامی را به خود جلب کرده 
بود ولی کسی نتوانست برای رهایی‌اش از سقوط حتمی کاری بکند. حرکتهای سیاسی 
مصر و روانه کردن سفیران به دربارهای مئوک مسیحی هم نتوانست در سیر حوادث 
اندلس تأثیری داشته باشد. وقتی که مسبحیان بر نغرناطه مسستولی شدند و آرزوی 


۳۵۷۲ 


۲۵۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


تاریخی اسپانیا به تحفق پیوست پاد‌شاه قشتاله فر اموش نکرده بود که سلطان مصر به 
زبان سفیرانی که به تزدش فرستاده بود تهدیدش کرده بود که با رعای مسیحی خود 
چنین و چنان خواهد کرد. ازاین رو به پیامی که به وسیله آن دو راهب که به سفارت 
آمده بودند, فرستاد. بسنده نکرد و چون بر سراسر اراضی اسلامی مستولی گردید 
سفیر خود پیترو مارتیری دوانگلریا! را که از روحانیان مجرب و نوی سنده و صورخی 
پادشاه مسیحی, مسلمانان در آزادی و رفاه زندگی می‌کنند و برای انتقام وجهسی 
نیست. این سفیر در ماه اوت سال ۱۵۰۱ با نامه‌ها و اسناد معتبر که مورد لزوم او بود به 
سوی مصر حر کت کرد. مارتیری پس از تحمل رنج بسیار از راه ایتالیا و یونان- در اواخر 
ماه دسامبر- به اسکندریه رسید و در آخر ژانویه وارد قاهره شد. 
سلطان مصر در این هنگام الملک الاشرف جان بلاط بود. سفیر پادشاه و ملکةٌ 
افپاتبا یه رف و مخت استقال کرف ول بارش دادند کر فا ماس اسان 
خقم اف افو مایا مه اندلشسان مها زا یاه انت: تیا اسطار تداخعته که 
دیدار با سفیر کسی که اراضی اسلامی رادر اسپانیا تصرف کرده وآنان را گرفتار 
تبعید و عذاب نموده اینگونه صمیمانه باشد » سلطان نزد سفیر پیام داد که امیدوار است 
که از همان راه که آمده است باز گردد تا ماجرایی ناگوار پیش نیاید. مارتیری نزد 
سلطان پیام فرستاد و او را از اهمیت امر آگاه کرد و عظمت پادشاه و ملکة خود را به 
شرح باز گفت و گفت که قلمرو نفوذ آنان تا اواسط درياي مدیترانه را دربر دارد و 
می‌توانند به هر کس که پای از گلیم خویش درازتر کند پاسخی دندان شکن دم‌ند. 
سلطان مصر رای دیگرگون کرد و در یک جلسه سری از بامداد تا نیمروز بااو گفتگو 
نمود. اين واقعه در ششم فوریهٌ سال ۱۵۰۱م/شعبان سال ٩۰۷‏ ه بود. 
مارتیری سندی در برابر او نهاد مبنی بر نغی این انهام که فرناندو بر مردم غرناطه 


1. ۳:۵۱۶۵ ۷۸۵۲۷۱۲ 16 ۸۵ 
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ستم روا داشته و مسلمانان را سر کوب کرده و به زور وارد کیش مسیحیت کرده است. 
این سند گواهی می‌داد که صدها هزار مسلمان که در بلنسیه و آراگون زندگی می‌کنند 
همه در انجام شعاگر دینی خود آزاد هستند. سفیر توانست به نیروی کیاست و براعت 
خویش سلطان را به صدق گفتار خود و حسن نیت پادشاه و ملکه معترف گرداند و نیز 
شهادتنامه‌هایی نشان داد که حکام ثغور مغرب‌همه‌شهادت داده بودند که مسلمانان 
مهاجر با زنان و فرزندان خود سالم و ایمن از گزند به سواحل رسیده‌اند و از نمایندگان 
پادشاه و ملکه در طول سفر رفق و مدارا دیده‌اند". سفیر با زبان آوری خود توانست 
سلطان را قانع گرداند که باید مسیحیان بیت‌المقدس ر از برخی باج و خراجها معاف 
دارد. 

مارتیری قصر سلطان را توصیف می‌کند و می‌گوید بر روی تپه‌ای ساخته شده به 
شیوه قصر واتیکان در رم و قصر الحمراء در غرناطه. سلطان نیز پنجاه ساله بوده و به 
عادت مردم آن بلاد ریش داشته و خرد جثه و لاغر اندام ولی مهیب بوده است با رنگی 
یره و ظاهری بدوی و چشمانی کوچک و گود و حرکاتی سنگین. جامه‌ای بر تن داشت 
که با آنچه مردم غرناطه «جبه» می‌گویند چندان تفاوتی نداشت. 

مارتیری در ضمن بیان حوادث سفارت خود فصلی طویل از تاریخ مصر را در عصر 

اسلامی می‌آورد و قاهره و نیل و اهرام را با قلمی توانا وصف می‌کند." 

بدین گونه انعکاس اندوهزایی که حوادث اندلس در امم اسلامی به وجود آورده 
بود اند ک اند ک روی به خاموشی نهاد و هنوز چند سالی نگذشته بود که مردم مشرق 
اندلس را به فراموشی سپردند. ولی خاطره اتدلس در مفرب تا سالها همچنان زنده ماند 


).| ,انا :1010 :۱۷۵۳۲۹۵۱ .2 

۳.بیترو مارتیری دو انگلریا» اینالیائی‌الاصل بود. درسال ۱6۵۵ متولد شتا و در سال ۱۵۲۵ در گذشت مردی 

مورخ و ادیب بود. در جنگ غرناطه در کنار قر ناندو بود. شرح سفارت خود را به مصر یه زبان لانینی نوشته 
تحت عنوان 132000:60 0ااجعماکه به زبان اسپانیایی به اين نام ترجمه شده است: 

۰ و ومه:(2۱۵) +۵( وم ع0 فل‌هزمط۴ مدنا 
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و به سقوط غرناطه پایان نگرفت و پیش از آنکه به پایان کامل خود رسد شاهد چند 
حادثهة دیگر بود و قربانیانی داد. 


۳۲ 


اکنون بنگریم که کار پادشاه مخلوع ابوعبدالله محمد بن علی آخرین ملوک 
اندلس به کجا کشید. او پس از استیلای مسیحیان بر غرناطه از شهر بیرون آمد و با اهل 
استقرار یافت و این یکی از مناطقی بود که به او اقطاع داده بودند تا در آنجا در ظطل 
حمایت دولت قشتاله بیاساید. بسیاری از شهسواران و سروران و فقها با او به سوطن 
جد ید رفتند. مقدم بر همه وزیر او یوسف بن کماشه و ابوالقاسم عبدالملک (ی]) 
عبدالملیخ) از یاران بسیار نزدیک او بودند. خانواده سلطان مسخلوع عبارت بود از 
مادرش عايشه و دخترش نیز عايشه و زنش مریم (یا مریمه) و پسر خردسالش*. برادر 
کوچکش یوسف درالمریه در ایام فتنه هتحریک پدرش سلطان ابوالحسن علی- چنانکه 
گفتیم- کشته شده بود. 

ابوعبدالله دراین هنگام جوانی در حدود سی ساله بود, هرچند دقیقاً نمی‌دانیم 
در جچه تاریخی به دنیا آمده است ولی دوستش مورخ قشتالی هر ناندو دوبایثا می‌گوید 
در روزی که توانست از زندان پدر بگریزد- درسال ۱6۸۲ م/۸۸۷ ه - قریب به بیست 
سال از عمرش رفته بود. بنابراین به هنگام تسلیم غر ناطه سي ساله بوده اننت:٩‏ 

در وصف چهره و اندام او یک روایت قشتالی معاحسر او حاکی است که بلندبالا 3 


6 از بر خی قراردادهای میان ابوعبدالله و9 پادشاه و ملکة قشتاله برمی‌آید که بیش از یک دختر داشته و عایشه 
دختر بزرگ او بوده است. 
۵. رجوع کنید به روایت 85622 6 76۳93800آضمن کناب اخبار العصر ص ۰۰۳ 
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زیباروی و سفید چهره بوده با چشمانی سیاه و ريشی 0 


ابوعبدالله و اهل بیت و اصحاب خود چندی در آن مملکت کوچک و حقیر زندگی 
کرد ند. بت خرد ک درباری داشت. روایت قشتالی می‌گوید در امن و راحت و رفاه 
بود. بیشتر اوقاتش در شکار و گردش در اطراف شهر می‌گذشت". 

ب و ایسابلا با آنکه پیروز شده بودند ولی از ماندن سلطان مخلوع در اراضی 
اسپانیا بیمناک بودند و مي‌ترسیدند منشاً برخی شورشها شود. از این‌رو بر او موکلان و 
جاسوسان بر گماشتند تا حر کات و حرفهای او را گزارش کنند. دوتن از این جاسوسان 
وزیران مکار او یوسف‌بن کماشه و ابوالقاسم عبدالملک بودند.* هنوز سالی از توققش در 
اندرش نگذشته بود که پادشاه و ملکه برای دور کردن او از اندلس دست به کار شدند. و 
عامل این کار نیز ابن کماشه و ابوالقاسم بودند. در ماه مارس سال 2٩۳‏ ۱م میان دووزیر 
ر فرناندو دوثافرا امین پادشاه و ملکه در بساب رفتن او از اراضی اسپانیا بسه مفرب 
گفتگوهایی در گرفت. گویند که ابوعبدالله وزیران خود را از شرکت در این مذاکرات 
منع کرده بود ولی ناگهان خبر شد که مقر شده که همه حقوق و املاک خود را در 
برابر مبلغ ناچیزی واگذار کند و برود. چون اب ن کماشه این تصمیم را به عرض او رسانید 
ب رآشفت و به او پرخاش کرد و او را مشت زد. ولی وزیر استدلال کرد که م‌اندن در 
سرزمین دشمن آن هم با این خواری و خفت به صلاحش نیست زیرا کسی نصی‌تواند 
متکفل سلامت او شود و رفتن به اراضی اسلام بهتر از مساندن در اراضی کفر است. 
ابوعبداله نیز همانند عمش ابوعبدالله الزش خود به چنین نتیجه‌ای رسبده بود. عاقبت 
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ازابو عمدائله دو تصویر به دست ما رسیده که کار نقاشن اسیانبا بی است. يکي در موزه قصر جنة المریف است و 

یکی در موره غرناطه موسوم به ۲05[ 105 06 250 که در هنگام سارت ازاو کشیده‌اند. هنگامی که در غرناطه 
بودم اين دو تصویر را دیدم واز آن عکس گرفتم و عکسها ر" در اين کتاب آورده‌ام. 

۷۰ زر ,۲2اصصفزه۸ 060۲6]ش[ .7 
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۳۹۲ تاریخ دولت اسلامی در اتدلسی 


امین و مدیر امور خود ابوالقاسم عبدالملک را فرستاد تا در اين باب سندی امضاء شود 
که مصالح او را رعایت کرده باشد. پس از گفتگوهای طولانی عاقبت چنین سندی امضاء 
شد که موردقبول سلطان مخلوع قرار گرفت. خلاصه‌اش آنکه تعهد می کند که حداکثر تا 
ماه اکتبر سال 2٩۳‏ ۱م به مغرب رود و تمام املاک خود را در اندرش و لوشار ویرشینا و 
غیر آن همچنین املاک دیگری را که در غرناطه دارد همه را به پادشاه و ملکه بفروشد. 
تقریباً به مبلغ بیست‌ویک هزار کاستلیانو از طلای خالس یا سکه‌های مسکوک از زر 
خالص. همچنین ابوعبداله از همةامتیازات مدنی و حقوقی خویش صرفنظر نصود. با 
شد که هشت روز پیش از حرکنش آن پولها را تقدیم او کنند و دو گردونه برای حمل 
متاع او و چند کشتی برای عبورش از دریا در اختیارش گذارند. نیز اسناد دیگری 
تنظیم شد در باب واگذاری املاک شاهزاده خانمها به پادشاه و ملکه مسیحی. همچنین 
وزیر. یوسف‌بن کماشه هم املاک خود را به همین شروط و همان مبلغ فروخت. 

اين سند تاریخ پانزدهم آوریل سال ۱6٩۳‏ را دربر دارد. نسخة قشتالی آن شامل 
ده صفحهً بزر گ است و برخلاف اسناد دیگری که در این برهه از زمان تنظیم شده 
ابوعبداله موافقت خود را در چندسطر به‌زبان عربی نوشته است و توقیع کرده و مهر 
نهاده است. ابوعبدالله در ذیل ستد خود را خادم پادشاه و ملکةً قشتاله خوانده است و به 
تاریخ بیست‌وسوم رمضان سال ۹۸٩۸ه‏ رقم زده و رضایت و قبول خود را اعلام داشته. 

ایوعبدالله عاقبت موطن مألوف را ترک گفت. زنش در ثناء این احوال بمرد ولسی 
مصیبت مرگ او مانع آن نشد که در رحیل خویش درنگ ورزد. در اوایل ماه اکتبر سال 
۳ از اندلس بیرون آمد و به کشتی نشست و به مغرب راند. اموال و اولاد او نیز با 


٩‏ این سند در دیمانقاء در آرشیو عمومی آن موجود ایست: 
عممجهاه 46 آهعصعي ۲ب شمارة ۶3 1.11 ظ صفحه آخر آن که انوعدافه در بل آن به خط 
خود بوشئه است در سالن آرشیو عمومی به معرض بمایش گذاشته شده, همچنین تصویری از آن را پزرگ 
کرده‌اند و با ترجمةٌ قشتالی آن در موزهٌ آرنش در مادرید به نمایش گذاشته‌اید. 


پایان فاجمه ۳۳ 


کشتی نشست. در همان هنگام از المنکب هم چند کشتی بر پهنة دریا شراع گشود. 
وزرا و سرداران سپاه و بزر گان و حممی از اصحاب او که ترجیح داده بودند اندلس را 
ترک گویند در اين کشتیها بودند. شمار کسانی که همراه با پادشاه مسخلوع از درا 
گذشتند و به مفرب وارد شدند هزاروصدوسی تن بودند. ۰" 

ابوعبدالله چندی در ملیله زیست. سپس آهنگ فاس نمود و در آنجا استقرار 
یافت. آنگاه دفاعیه‌ای تنظیم کرد و نزد سلطان فاس سلطان ابوعبدالله محمدالشیخ زعیم 
بنی‌وطاس که بعد از بنی‌مرین به حکومت رسیده بود, فرستاد و از مصائبی که در عهد 
او در اندلس, به اسلام رسیده بود یاد کرد و خود را از خطا يا تفریط در حق وطن و 
دین تبرئه نمود. 

این دفاعیه قطعه‌ای است دلپذیر آميخته با فصاحت سیاسی و بیانی سحرانگیز و 
درواقع تنها رسالةٌ دفاعیه در تاریخ اسلام است. آن را وزیر و کاتبش محمدین عبدالله 
العربی العقیلی از زبان و تقریر آن پادشاه مخلوع مه رشتة تحریر کشیده است. و برای آن 
عنوانی شاعرانه بر گزیده: «الروض العاطرالانفاس فی‌التوسل الی‌المولی الامام سلطان 
فاس» العقیلی یکی از اعلام کتاب این عصر بود. 


چون ابوعبدالله عزم رحیل به مفرب کرد العقیلی نیز با او به مفرب آمد و پیش از 
اين» قبل از سقوط غرناطه جمع کثبری از اقطاب علم و ادب که باقی بقایای مسجتمع 
فکری اندلس بودند به مفرب مهاجرت کرده بودند. محمدبن عبدالله العربی العقیلی را 
در نظم و نثر آثار ارزنده‌ای است. درواقع باید آنها را آخرین نفسهای محتضرانه ادب 
اندلسی برشمرد. و اين رسالهةٌ دفاعیه خود در این باب شاهدی صادق است.۱۱ 


۱ ۷۰۱۱۲۴ ,0۱0 ۸6280۲2۰ ۲۸]۱۱6۵۲6 .10 
- صاحب اخبارالعصر می‌گوید کانی که با ایوعبدالله به مغرب مهاجرت کردند هفتصدتن بودند. 
۱ برای متن این دفاعیه رجوع کنید به: المقری» نفحالطیب ج۲(س ۱۲۸-۲۱۷ و ازهارالرباض ج ۱اس 
۲-۴۳ ۰ ۰ 


ابوعبدالله چون به فاس رفت در ظل حمایت بنی‌وطاس بیاسود و در آنجا به شیوه 
اندلس کاخهایی بر آورد. المقری مورخ انه‌لسی قریب به صدوسی‌سال بعد یعنی در سال 
۷ ۱۲۸/۷ در آن کاخها گردش کرده است."" گویند که چون اب وعبداله و 
یارانش به شهر فاس در آمدند, مردم شهر گرفتار قحطی و گرانی و بیماری شدند. 
آن‌سان که برخی مردم شهر را ترک کردند و اندلسیان مهاجر به دیار خود باز گشتند و 
بسیاری دیگر نیز که قصد رفتن به مغرب را داشتند منصرف شدند.۱۳ پادشاه مخلوع در 
تبعید گاه خود مدتی دراز زندگی کرد و در طول اين سالهای دردانگیز به گوش خود 
می‌شنید که چگونه سیاست اسپانیا همه کوشش خود را برای نابودی اسلام در اندلس و 
نابود ساختن تمدن و رسوم و آثار آن به کار می‌بسرد و چگونه آن مسلت شری_ف از 
سرزمینی که هشت قرن در آن زیسته بود و آن همه آثار پدید آورده بود به اطراف 
پرا کنده می‌شود, 

در باب تاریخ وقات او روایات مختلف است. المقری در نفح‌الطیب می‌گوید که 
ابوعیدالله به سال ۵٩۰‏ /۱۵۳م در فاس وفات کرد و در روبه‌روی مسصلی بیرون 
باب‌الشریعه به خاک سپرده شد.؟۲ و در کتاب دیگر خود ازهارالریاض می‌گوید که او در 
فاس به سال 6 ۵۹۲ ۱۵۱۸ دیده از جهان بربست.۹! 


مخالفانش که بر ضد او خروج کرده بود ند کشته شد . ابوعبدالله در کنار حامیان خود 
بنی‌وطاس می‌جنگید . این واقعه در سال ۳ ٩‏ ۷ ماتفاق افتاد. در این یسرد 


۲ نفجالطیب ج ۲|ض ۰1۱۷ 

۳. ازهارالریاض چ ۱ص ۰1۸ 

> ۱ نفحلطیب ع ۲/ص ۰۱۷ السلاوی نیز در الاستقصاه ج ۲/ص ۱۸ از روایت المقری پیروی کرده است. 
۵ ازمارالریاض ج ۱ص ۱71۸ 


یایان فاجعه ۳۹۵ 


بنی‌وطاس شکست خوردند.۲ ۲ اگر این روایت درست باشد باید که ابوعبدالله در سن 
هفتادوپتج سالگی مرده باشد. البته ما روایت نخستین المقری را ترجیح می‌دهیم که او 
در فاس» در قصر شود به سال ۰ ۹۶ در گذشته است. اما روایت دوم المقری در 
ازهارالریاض باید در آن تحریف عددی رخ داده باشد. 


از ابوعبدالله محمد‌بن علی دوپسر باقی ماند: احمد 9 بوسف. اعقاب او سالهای 
دراز در فاس مشهور بودند ولی پس از چندی گرفتار فقر و بی‌نواثی شدند. المقری 
می‌گوید که آنها را در سال ۵۱۰۳۷ (۱۲۸م) دیده است که مردمی درویش بود ماند 
در تحقیقات خود به تاریخ وفات ملکه با شهامت عايشه حره مادر ابوعبدالله دست 


نیافتیم, حتماً مدتها پیش از پسر چشم از جهان بربسته است. 


ابوعبدالله در ناریخ اسپانیا به محمد یازدهم معروف است و او را پادشاه کوچک ۶۱ 
0 16لقّب داده‌اند تا با عمش ابوعبداثه الزغل اشتباه نشود. هممچنین او را 
الزغیبی خوانده‌اند. و الزغیبی به معنی بدبخت است. او را به سبب زند گی فلا کت‌بار 
خودش و مصائبی که در عهد او اسلام بدان گرفتار آمد چنین لقب داده‌اند.۲۲ 


7 این روایت [۸۵0 اع0 زا است در کتاب او به نام ۷۵۲۵۶۵05 جها 0 موژاوجت) بز (6۱:0اع۳ 
.620.] .اف مورخ به روایت خود به طنز افزوده است که تقدیر چنان بود که مسردی کهدر 
کشور خود جرئت دفاع نداشت در دفاع از کشور دیگر حان باحت. مورخان اسپآنیایی و پرتغالی همین 
روایث را گر فتهاند. رجوع کنید به: ۰۲]].۳.84۰ ۷ ,010 :۸۱62۳۲۲۵ 1۸16016 صاحب الا ستقصاه 
این روایت را از مورخی پرتفالی نقل می کند (ج ۲/ ص ۸) همچین واشنگتن اروینگ, در آخر کتاب 
خود 6۳۵0۵05 0 اکعدا0م آن را نقل کرده است. 

۷ الزغیبی مصفر زغبی در لهج مردم غرناطه به معنی بدبخت حقیر است. و به قول مارمول اذا۵ج ما 

۸ ۴2۷۲۲۶ ما :برنامنا۷)۸۱۳6(رجوع کنيد به دوزی 594 .۳ ع6طامجه 6 »یاج ممنن5) 


۲4 تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


۳ 


پیش از آنکه غمنامةا ن را به پایان آوریم لازم است از آن کاخ جاویدانی که 
هنوز هم نماد ی کاخی دلاویز که در مین 
دیوارهای خاموشش آن داستان به پایان رسید و تا ابد هریک آن دودیگری رادرذهن 
تداعی می کند. این کاخ کاخ الحمراء و غرناطه است. کاخی که یک دوره تاریخ اندلس 
ر بمدن و فرهنگ اندلس را در بردارد و با شکوه و هیبت خود بسیاری از خاطر ات 
جاویدان ر در دلها برمی‌انگیزد. ۱ 
درخشان تمدن اسلامی بود. تمدنی که پرتو تابناک آن در ظلمت قرون وسطا بر سراسر 
آروپا تابیدن گرفت. و چون دولت اسلامی آندلس روی در نقاب فنا پسوشید انسحمراه 
آخرین گورگاه او شد و در میان دیوارهای آآن صفحات شکوهمندش درنوردید. الحمراء 
و رواقها و تالارهای گشاده و فخیم آن, برجهای شامخ آن تا قرنها عنوان آن عظمت از 
دست رفته و شاهد خاموش حوادث و یادبودهای جلیل. خواهد بود. 

تاریخ الحمر!ء تاریخ قصرها و هیا کل عظیمی است که مقام و مکانت خود رادر 
تاریخ دولتهایی که آنها را برپای داشته‌اند و اعصاری که شاهد آن بوده‌اند اشغال کرده 
جداناشدنی تاریخ ۳ مسیحی است. ار راو سيرة بنیانگذاران و سرورانی 
که در آن زیستهاند چیزی جز تاریخ غرناطه نیست و الحمراء خود با آن فخامت و شکوه و 
حسن صنعت و بتا و آن بدایع هنری صفحاً جامعی است از تاریخ تمدن و فرهنگ 
اندلسی. کسی که امروز در میان راهروها و تالارها و رواقهای آن گام می‌زند. نمی‌تواند 
در ذهن خود داستان آن ملت بزرگی را که روز گاری بسر سراسر آن اراضی فرمان 


عی‌رانده است زنده نسازد. 9 ۹ ی تمب‌ن درخشان یاد نکند. 


الحمراء را تاریخی است که به قرن چهارم هجری(قرن دهم میلادی) به ایام دولت 


پایان فاجعه ۳3۷ 


بزرگ اسلامی در اسپانیا بازمی‌گردد. در آن زمان الحمراء قلعةٌ کوچکی بود. روایات 
اسپانیایی آن زمان از قلعه‌ای یادمی‌کنند که بر ساحل چپ رود حدره 037۲0 اآساخته 
شده بود و قلعهٌ الحمراء نامیده می‌شد. از اين قلعه بویژه در آن ایامی که در منطقه 
غرناطه جنگهای داخلی میان مولدین و بطون قبایل عرب در گرفته بود بسیار سخن رفته 
است. از جمله عبدالله العبلی یکی از شعرای این عصر در ضمن یاد کردن از حوادث و 
فتنه‌های غرناطه از قلعة الحمراء یادمی‌کند: 
منازلهم مسنهم قفاره بلاقع تسجاری السسغافیها السریاج السزعازع 
و فی قلعة الحمراء تسبدید جمعهم و فی ها علیها تستدیر الوقائع 
کما جدلت آبائهم فی خلائها اسن‌تها وال‌مرهفات ال قواطع 
چون بادیس‌بن حبوس زعیم بربر بر غرناطه فرمان راند و در اواٍیل قرن پنجم 
هجری آنجا را مرکز مملکت خود نمود و بر گرد تلی که الحمراء بر فراز آن بود با روی 
ضخیمی کشید و در داخل بارو قصبه‌ای(قلعه‌ای) برای اقامت خود و محل فرمانروایی 
خود بر آورد. بادیش‌این قلعه را به نام قدیم آن انحمراء نامید. سپس به مرور ایام بر آن 
افزوده شد تا سرانجام دژ غرناطه یا به عبارت دیگر مرکز مهم دفاعی آن گردید. 


چون محمدبن الاحمر در سال ۸1۳۵ ۲۳۸ ۱م بر غرناطه غلبه یافت درهمان 
مکان در درون باروبرای خود قصری ساخت و او نیز قصر خود را الحمراء نامید. 
محمدین الا حمر, از رود حدره آب به آنجا کشید و الحمراء را مرکز مملکت خود ساخت 
و چند برج بلند و منیع در آن بنا نمود که از آن جمله بود برچ الحراسه 12 06 ۲068 
8 برجی در مقابل برج الحراسه. آنگاه با روی استواری برگردآن برآورد ظاهرا 
اقامتگاه‌خود را در جنوب غربی دژ یعنی همانجا که قصر امپراطور شارل کن جاي دارد 
قرارداد. به ظن قوی برگزیدن نام الحمراء برای آن قصر نه از روی نام بنا کننده آن 
ابن‌الاحمر بلکه از آن روی که قصر این‌الحمر بر روی خرابههای الحمراء قدیم ساخته 
شده به آن داده شده است. بعضی گفته‌اند که الحمراء به کاخ سلطنتی غرناطه اطلاق 
می‌شد زیرا برجهای بلند آن به رنگ قرمز بودند يا آنکه بساروی خارجی آن از اجر 


فرمزساخته شده بود. 

بمضی دیگر گویند از آن‌رو آنجا را الحمراء می گفته‌اند که شب‌هنگام بانور 
قرمزرنگ مشعلها روشن می‌شده ولی ما معتندیم که الحمراء نام همان قلعة قدیمی است 
که همچنان بر هر قلعه و قصری که در آنجا بنا می‌شده اطلاق می‌گردیده است. هنوز در 
جوار قصر الحمراء خرابهقلعة کهنسال به نام «قلعك برجهای سرخ» (ححمراء) 08800 
9(5 8 6 باقی است و این خود دلیل است بر اینکه چرا آنجا را بدین‌نام 
مي‌خواند ماند ۱۸ 

پس از محمدبن الاحمر پسرش محمد لفقیه ملقب به الغالب‌بالله همچنان به بنای 
قصور پرداخت. دژ و کاخ‌شاهی را در اواخر قرن هفتم هجری پسدید آورد. نواده‌اش 
محمد در جوار قصر و در جنوب‌شرقی آن مسجدی زیبا بسنا کرد و در تسزیین آن 
هنرمندان هنرها نمودند.*۲ این مسجد در مکانی یود که امروز کلیسای سانتاماریا قد 
برافراشته. کلیسا را در قرن هفدهم ساخته‌اند و از آن مسجد جز چراغ برنزی بزرگي که 
در موزة ملی مادرید نگهداری می‌شود چیزی باقی نمانده است. 


بخش بزرگی از الحمراء در قرن چهاردهم میلادی در عهد سلط‌ان ابوالولید 
اسماعیل و پسرش یوسفابوالحجاج و پسر او مسحمدالغنی‌بالله ساخته شده. و مسا از 
مهندسان و هنرمندانی که در بنای اين کاخها شر کت داشته‌اند به‌طور تسحقیق خبر 
نداریم. الحمراء فخامت و زیبایی خود را مدیون سلطان ابوالحجاج است. او هم پسادشاه 
بود و هم شاعر و هم هنرمند. سلطان ابوالحجاج در قصر الحمراء بسی در افزود و تالار 
عظیم قمارش را با برج بلندی که بر فراز آن جای داد تکمیل کرد و به انواع تزیینات 


۸ رجوع کنید به المفرب فی‌حلیالمفرب از ابن‌سمید ج۲/ص۱۲۵ و مقدما خاورشناس گاینگوس بر «اطلس 
الحمرا.+ ۵ ای ۵ در حاشیه و ص ۷ و ۸.و نیز رجوع کنید به سی,ولد در ۱99۳ 4۱ ۶۳0 
تحت‌عنوان ۸۱۵۲۱۵۲۵ 

۰۵۵۵ بن‌الخطیب: اللمحقالیدریه ص ۵۰ و نیز رجوع کنید به الا حاطه فی‌اخبار غرناطه ج۱|ص 6 ۵۵ و‎ ٩ 


بایان فاجعه ۳۹۹ 


بیاراست. همچنین طاق بلندی را که مدخل اصلی قصر است بنا نمود. ایين مدخل را 
«یاب‌الشریعه» می‌گفتند و نام خود و تاریخ بنای آن سال ۵۷6٩‏ (برابر با ۱۳6۸م) را 
بر فر از آن بنوشت. الجمر اء به همه این محموعة شاهانه اطلاق می‌گردد. 


قصورالحمراء بر فراز تبه‌ای است به طول ۷۳مستر و عسرض ۲۰۰مستر جمما 
سی‌وپیج‌جریب است. بر گرد آن باروی عظیمی بوده با سیزده برج که امروز تنها چند 
برج از آنها باقی است. برج قمارش"۲ که بسزر گترین آنه است و برچ‌السسلاح" ‏ و 
برج‌المتزین؟۲ و برج‌العقایل"۲ و برجالاسیره؟" و برجهایی دیگر. 


رود حدره در درهمای واقع در مغرب آن جاری بوده. ایین رود امروز خشک شده و 
قسمت اعظم آن پر شده است. مکان الحمراء مسکانی است از زیسبائی طبیعی نیک 
برخوردار. از شمال و مغرب بر شهر و بر دشت غرناطه یعنی ۷693 ها اشراف دارد و 
از مشرق و جنوب بر دامنه‌های جبال سییرانواه! (کوه شلیر). امروز از قلعة الحمراء که بر 
بلندیهای تپه در شمال غربی آن جای داشته جز باروهای خارجی و برجهای آن باقی 
نمانده است. ولی از قصر سلطنتی قسمت اعسظم آی نسرجای است. قصر الحمراه از 
بدیعترین آثار اسلامی است که از حوادث روزگار رهیده و با آن ستونهای بلند مرمر و 
طافهای رفیع و سقفهای منقش همتایی ندارد. از نور وهوا به فراوانی بهره می‌برد. در 
جنوب و مشرق تپه بستان بزرگی است که اسپانیائیها احداث کرده‌اند و جاده‌هایی که به 
قصر می‌پیوندند از میان آن بستانها می‌گذرند. در زمان تسلط مسلمانان به جای این 
بستانها میدانی بود به نام السبیکه. آنجا در روزهای بهار و تابستان پر از نغمات دلپذیر 


۰ به اسپانیائی: 00۳۳8۲65 08 ۲0۲۳۵ 
۱ ۸۲۳۵5 ۱۵۶ 0 ۲0۳۳6 

۲- 5۵۱۵0۲ (و0 ۲۵۳0۲6 

۲0۲۲۵ 06 ۱25 0۵۳۵5 -۲ 

۲- 6۷۵ وا 0 ۲۵۳۲۵ 
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بلبل است و شمار کثیری از جویبارها زمزمه‌کنان جریان دارند. در کنار الحمراء در ایام 
مسلمانان باغهای پرتقال 9 گل و9 ریحان بوده است. از دروازه‌های اصلی که به‌نبه 
می‌پیوندد یکی دروازهای است به نام دروازه انار 472۳03085 09 ۳۷6۲۱6 این دروازه 
از ساخته‌های اسپانیائیها اشنت, در ایام امپراطور شارل‌کن ساخته شده: این دروازه 
عبارت از یک طاق عظیم سنگی که بر روی آن سه انارسنگی به صورت مثلث نصب شده 
بلندی طاق باب‌الشریعه پانزده متراست. 

باب‌الشریعه به یک دالان طاق زده و سپس به در کوچکی منتهی می‌شود و از آن 
نامیده‌اند واز آنجا برای اولین‌بار مجموعا کاخها و اماکن باستانی را که قصبه الحمراء 
شامل آن می‌شود می‌بينيم. 
دیده مي‌شود و در طرف چپ القصبه یا الحصن قراردارد در پایان آن برج عظیمی است 
که آن را برجالحراسه ۷6۱6 ۱3 08 0۲۲6] نام نهاده‌اند. این برج بر مرج غرناطه مشرف 
صلیب از آن روز همچنان درهمان مکان استوار باقی است. صلیب چوبیعظیمی است 
که در زاويةٌ شمال غربی برافراشته شده. 

در روبه‌رو سمتی از قصر الحمراء به نظر می‌آید و این همان است که اسپانیائیها آن را 
قصر عربی ۸۲۵۵6 ۵/200نام نهادماند. 

می‌توان بناهای قصر الحمراء را به دو مجموعة بزرگ تقسیم کرد. یکی قصر فمارش 
شامل تالاری به همین نام با برج بلندش. اینجا اقامتگاه رسمی ملوک غر ناطه بوده است. 
قصر قمارش منسوب است به تالار فخیمی که زیر برج قمارش است و ملو ک اندلس مجالس 
رسمی خود ۳ در آن‌جا تشکیل می‌داد ند و تحت پادشاه در آنجا بود. 


دوم قصر السباع و اين همان فصری است که در وسط آن تالار شیران است با فوارة 


پایان فاجعه ۳۷۱ 


۱- قصر قمارش 

کسی که به دیدن قصر قمارش می‌رود نخست به حیاط معروف به «فناءالبر کهه ۳۵۸0 
۸۵ 06یا «فناء ااریحان» می‌رسد و آن حیاط بزرگ مستطیل شک لی است 
سر گشاده. در وسط آن بر که‌ای است که درختان گل بر آن سایه اقکنده‌اند. 

«فناءالریحان» از سمت شمالی به تالار کوچکی منتهی می‌شود که در آنجا محرابی 
است با نقوش بدیع. این تالار نیز به تالار دیگری منتهی می‌شود که بزرگترین و فخیمترین 
تالارهای الحمرا» است. این تالار همان تالار قمارش یا تالار سفراء است. اسپانیاگیها آن را 
5 06 9800 نامیدماند. 

تالار قمارش عبارت از تالار مستطیل شکلی است به طول هجده متر و عرض یازده 
متر. بر فراز آن گنید بلندی است به ارتفاع بیست و سه متر. که صورفلکی بر آن نقش شده 
است. دیوارهای آن مزین به نقوش است. تخت پادشاه‌در این تالار بسوده است. آن را 
«المشور» می‌خواندند. برفراز تالار قمارش برجی است به همین نام و بس مرتفع. 

سلطان ابو الولید اسماعیل در اوایل قرن هشتم هجری (اوایل قرن چهاردهم میلادی] 
بنای تالار قمارش را آغاز کرد ولی پسرش سلطان ی وسف اب والحجاج آن را به پایان آورد. 
پرشکوهترین قسمتهای این تالار سطح درونی گنبد آن است که هنوز نفوش اصلی خود را 
حفظ کرده است. آما نقوش دیوارها با وجود زیبایی‌شان تقلیدی است از نقوش قدیم آن که 
به دست هنرمندان اسپانیایی بازسازی شده است. در این تالار این عبارت «عزلمولانا 
الا ردان العفاجم بیان مه ورد دنگر حوانت کار معهون سعی تفر ولا غالب الا 
الله» به چشم می‌خورد. 

حیاط بر که درناحيةٌ راست به حیاط دیگری باز می‌شود موسوم به «فناءالسرو» امروزه 
در آنجا چند درخت سرو دیده می‌شود. این حیاط را جندان ارزش تاریخی و بیاستانی 
نیست, از بناهای اسپانیائیها است. در کنار آن عمارت حمامهای سلطنتی واقع شده است. 
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در مشرق «فناءال بر که» صحن لاختین ۳۱۵۲۳۲۵785 005 ۱05 06 ٩21‏ ردو 
خواهران» قرار دارد. آن را بدین نام خوانده‌اند» زیرا زمینش محتوی دو ق طعهٌ مستساوی 


۳- قصر السباع (قصر شیران) 


صحن‌الا ختین از درجنویی آن به زیباترین و مشهورترین قسمتهای الحمراء منتهی 
می‌شود, به صحن شیران و متعلقات آن. 

این صحن که آن را به اسپانیاگی ۱08160۳895 06 ۳2/0م یگویند زی باترین و 
هنرمندانه‌ترین صحن‌های الحمراء است. سلطان محمدالغنی بالله که از سال 6 ۱۳۵م تا 
۱ م حکومت می‌کرده آن را ساخته است و هنوز نام او بر دیوارهای آن نقش است. 

صحن شیران به صورت مستطیل است. طول آن سی و پنج متر است و عرض آن بیست 
متر. بدون سقف. در چهارطرفش ایوانهایی است طاق‌زده با صد و بیست و چهارستون مرمر 
کم‌حجم ولی در نهایت جمال و ظرافت. چهار گنبد دارد که هر یک در وسط یکی از اضلاع 
آن مستطیل برافراشته شده است. 

در وسط صحن فوارهٌ مشهور شیرهاست و آن فواره آیی است که حوض بزرگ مستدیر 
مرمری آن را دوازده شیر که دایره‌وار ایستادهاند حمل می‌کنند. بر آن حوض شش بیت از 
قصیدة مشهور ابن‌زم رک در وصف الحمراء نقش شده یعنی بالاای سر هر شیر مصراعی از 
آن. مطلع آن قصیده این است: 

تبار ک من اعطی الامام محمداً مفانی زانت بالجمال المغانیا 

در وسط جانب جنوبی صحن‌شیران مسدخل تسالار بسنی‌سراج ۱05 06 51 
5 ای دارد. بنی‌سراج نام خاندانی از نغرناطه است که در حوادث اخیر 
غرناطه سهم بسزایی داشته‌اند. تالار بنی‌سراج به شکل مستطیل است به طول دوازده متر و 
عرض هشت متر برفراز آن گنبدی است و در وسط آن حوض فواره‌ای است از سنگ مرمر به 


شکل دایره. 
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درتالار اینجا و آنجا تکه‌هایی است به رنگ تیره و ثابت» می‌گویند اینها خون بنی‌سراج 
است. که سلطان کسانی را یه کمین آنها نشاند و آنان را به درون فراخواند. به ناگاه آنان را 
فرو گرفتند و کشتند. 

در ناحيهٌ شرقی صحن شیران در ورودی تالاری است موسوم به قاعقالملوک 581 
595 08یا قاعه‌العدل. سه طاق دارد و بر سقف طاق وسطی صورت ده دلاورمرد 
مسلمان است که عمامه بر سر بسته‌اند و بر پشتیها تکیه زده‌اند. از قیافه آنها وقار و عزت 
هویدا است. برخی از محققان گویند که اینها صورت ده تن از ملوک غرناطه است که پیش 
از ابو عبدالله برتخت نشستهاند. 

در شمال صحن شیران ایوانی است موسوم به منظرةاللندراخا 08 ۷۱۳۵00۲ 
5 ا. 

میان صحن الاختین و منظرةاللندراخادری است به فضایی مستطیل شکل گشاده 
می‌شود که از بناهای اصلی الحمراء نبوده است ولی در ایام امپراطور شارل کن ساخته 
شده. رواقی باریک به آن پیوسته است که به اطاق آرایش ملکه ۲۹۵/۳۵ 2| 06 ۳۵۱۳۵00۲ 
منتهی می‌گردد. اطاقی است کوچک و پسست که در فسرن شانزدهم ساخته شده و بسر 
دیوارهایش تصاویر و تزیینات مسیحی دیده می‌شود. 

اين بود محتویات قصر الحمراء. برای آنکه شرحی از تصویری بیاوريم که بر 
دیوارهای آن کشیده شده و قصایدی که بر گنبدها و جدار آن نقش بسته است مسقام 
مناسب نیست. ولی آنچه درخور توجه است این است که شعار بنی‌نصر «لاغالب الا الله» 
بر هر رکتی از ار کان و در هر ناحیهای از نواحی آن رسم شده است. تکرار این شعار 
بدین‌گونه انسان را به فکر وامی‌دارد که شایبد بنی‌بصر سرنوشت شوم خود را 


می‌دانسته‌اند. 

درنزدیکی قصر الحمراء یک بناي تریخی اندلسی دیگر نیز وجود دارد و آن قصر 
جنقالعر یف 666۳6۲1/6 اعاست. اين قصر امروز بر سر تبه‌ای جداگانه خودنمایی 
می‌کند. پشت آن جبال بلند سییرانوادا (جبل الثلج) پیداست. جنةالعریف کاخ کوچک و 
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زیبایی است که وضع طبقات پایینی آن با آنچه پادشاهان اسپانیا بر روی آن ساخته‌اند 
آميخته شده است. پس از عبور از یک راهرو ساده به صحن وسیعی می‌رسیم که در دو 
سوی آن دو رواق باریک و طولانی قرار دارد. در وسط آن بسرکة آبی است که بر 
گرداگرد آن گلها و ریاحین سحرانگیز کاشته شده است. 

چنان به‌نظر می‌رسد که قصر حنةالعریف تابستانگاه یا گردشگاه تابستانی سلاطین 
غرناطه بوده است و برای استحمام و استراحت به آنجا می‌رفته‌اند. 

«۰ 

الحمراء این بنای عظیم اسلامی که مظهر تمدن در خشان اندلسی است» از تطاول 
تجاوز کاران در امان نماند و آن نیز چون بانیان مغلوبش قربانی سیاست خشن اسپانیا 
شد. اسپانیا از زمان سقوط غرناطه به محو جمال و شکوه الحمراء کمر بست. اثاث و 
تزیینات آن را یا به جاهای دیگر بردند و یا نابود کردند و نقش و نگارهایش را مسخ 
کردند يا محر نمودند. 

امپراطور شارل کن در سال ۱۵۲ در کنار الحمراء و در جنوب ربی آن قصر 
جدیدی ساخت و بیشتر قصر زمستانی قدیم را ویران نمود تا برای قصر جدید جا باز 
از ۳ 

فیلیپ پنجم (۰ 71-۱۷۰ ۱۷) نقشهای غرفه‌های غربی را به سبک ایتالیائی در آورد 

و با گرفتن پنجره‌ها و دیوارکشیدن میان قسمتهای مختلف آن صورتی نازیبا به آن داد. 
خلاصه آنکه حکومتهای اسپانیایی این بنای عظیم و شکوهمند اسلامی را به بوتهة اهمال 
رها کردند و به دست تخریب و نابودی سپردند. تنها یک بار آن هم در اعصار اولیه به 
اصلاح و ترمیم آن همت گماشته شد. 

در اواسط قرن شانزدهم در سال ۱۵۹۰ در الحمراء حریقی پدید آمد که موجب 
انفجار کارخانة باروت‌سازی مجاور آن گردید و در نتیجه زیانهای بسیار دید. از قرن 
هفدهم الحمراء روی به خرابی نهاد و دستخوش فراموشی و تنهائی گردید. در سال 
۲۳ - در ایام جنگهای ناپلئون- فرانسویان بعضی از برجها را ویران کردند و قصر به 
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گونه‌ای شگفت‌انگیز از ویرانی نجات یافت. در اواسط قرن نوزدهم حکومت اسپانیا از 
خواب گران ديرسالة خود بیدار شد و همت به اصلاح و ترمیم الحمراء گماشت. این 
ترمیم و اصلاح به مدت نیم قرن ادامه یافت و السحمراء در جامةٌ جدید خود آراسته 
گردید. بسیاری از تزیینات و نقوش قدیم در بیشتر تالارها و صحنها از روی اصل آنها 
بازسازی گردید ولی در بسیاری مواقع هنرمندان جدید دجار خطاهایی شدماند. 

الحمراء با همه حوادئی که برآن گذشته و با آنکه سالهای دراز دستخوش اهمال و 
فراموشی و ویرانی بوده است باز هم از بناهای عظیم باستانی اسپانیا است و نیز نمونة 
هنر اندلسی است در آخرین تحول آن و بعد از آزادی‌اش از تأثیرات هنر بیزانطی و 
امروز سبب شهرت غرناطه پایتخت قدیم اندلس در سراسر آفاق است. و از هرجا و هرسو 
جهانگردان و مسافران براي دیدن آن به ارتفاعات الحمراء می‌شتابند تا لحظاتی را به 
اندیشیدن در سرنوشت آن قصر عظیم سپری سازند.۲۵ 

۰۰۰ 

الحمراء با برجهای منیع و تالارها و صحنهای شاهانه‌اش دوقرن مقر فخیم 
پادشاهان غرناطه بود و دژ استوار آنان که به هنگام بروز خطر با بحرانهای عمومی به 
آن پناه می‌بردند. تا آنگاه که در پایان شاهد انقراض ملک ایشان بود, آن‌سان که زین 
پیش شاهد عظمت شگرف آنان بود. 

در کنار آن حوادث تاریخی که الحمراء صحنةٌ آنها بود- و ما در جای خود از آنها 
یاد کردیم- یک سلسله افسانه‌ها نیز در پیرامون تاریخ الحمراء پدید آمده است یکی از 
این افسانه‌ها افسانة جادوبودن بنیانگذار آن الفالب‌باله (ابن‌الاحمر) است (از سال 1۷۱ 
تا 2۷۰۱ ). می‌گویند که او در بنای دژ و قصر از نیروی شیاطین مدد گرفت. از این‌رو 
دیوارها و برجهای آن توانستند در برابر حوادث طبیمی چون طوفانها و زلزله‌ها مفاومت 


۵ در نوشتن اين فصل به کناب ۸۱0۵۲۵۲۵ که به کوشش 0۵۵۲76۵2.۳۵۲6۵.##در سلسله انتشارات اع 
8 6۳ ۲۱9لمر احمه کردمايم. 
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ورزند بی‌آنکه فرو ريزند. اين مقاومت به سبب طلمسها و تعاویذی است که الحمراء را از 
هر شری حفظ می‌کنند. هم از این افسانه‌هاست اینکه الحمراء هتگامی ویران می‌شود 
که زبانه‌ای که در زیر برج خارجی است کچ شود و به محل قفل برسد. در این هنگام 
الحمراء یکباره فرو می‌ریزد و همه گنجهایی که مسلمانان در اعماق, آن نهفته‌اند. آشکار 
خواهد شد. 

در باب این گنجها گفته‌اند که چون غرناطه به‌دست مسیحیان افتاد. مسلمانان 
معتقد بودند که این یک حادثة موقت است و پس از اند ک زمانی بار دیگر دولست 
مسلمین به اندلس باز خواهد گشت. حتی نیرومندتر از پیش. و آنان زمان‌درازی دور از 
خان‌مان خود نخواهند ماند. از این‌رو ذخاثر و زروزیور و اموال نفیس خود را در اعماق 
الحمراء دفن کردند و برای حفظوحراست آنها جادوگران طلم‌سها تعبیه کردند. 
نگهبانان آن گنجها گاه به صورت غولها یا وحوش یا سواران مسلح مسلمان دیسده 
شده‌اند. اینان شب‌هنگام پیدا می‌شوند. با چهره‌هایی جامد که هرگز پلک برهم 
نمی‌زنند. از هیچ یک از تالارها و برجهای‌الحمراء نیست مگر آنکه در باب آن گنجها که در 
زیرزمین آنها نهفته است داستانی بر زبانهاست. این افسانه‌ها بیشتر در جنوب اسپاأنیا 
رایج است که غالبا باستان‌شناسان را دیده‌اند که از درون یا بیرون الحمراء سکه‌های زر 
یا اشیاء‌نفیس اسلامی بیرون می‌آورند. 

از صحن‌های افسانه‌برانگیز الحمراء یکی صحن شیران است و تالار مقابل آن یعنی 
تالار بنی‌سراج. اما صحن شیران می‌گویند در آنجاء در یک حادثا خونین پسسران 
سلطان ایوالحسن به‌قتل رسیده‌اند. اما تالار بنی‌سراج می‌گویند مقتل بنی‌سراج یکی از 
خاندانهای اصیل غرناطه بوده است. اینان در اواخر سلطنت سلطان ابوالحسن بااو 
خلاف آشکار کردند و فرمان قتل آنان صادر شد!۲. گویند که رثیس ایشان محمدبن 
سراج از اکابر فرسان و سروران غرناطه بود. به عشق یکی از شاهزاده‌خانمها گرفتار آمد 


7 رجوع کنید به روایت هرناندو دبایثا که با واخبارالعصر» هنتشر شده است. 


پایان قاجعه ۳۷۷ 


سلطان خبر یافت و به خشم آمد و مصمم شد که همه آن خاندان را ازمیان بردارد. از 
این‌رو توطه‌ای ترتیب داد و آنان را به قصر خود دعوت نمود تا در ضیافت شام شر کت 
جویند» پس آنان را به ترتیب معین یک‌یک به درون می‌آوردند و در"کنار حوض مرمری 
که در وسط بود سر می‌بریدند تا همه کشته شدند. و آن لکه‌های تیره که هنوز بر روی 
زمین بافی است لکه‌های خون آنهاست که هر گز محو نخواهد شد. در این افسانه آمده 
است که از آن‌جا در بعضی شبها صدای ناله‌ها يا صدای برهم‌خوردن سلاحها بگوش 
می‌رسد. در دل شب بارها نگهبانان الحمرء بعضی از سپاهیان مسلمان را دیده‌اند که با 
جامه‌های فاخر و سلاحهای درخشان در آن تالار قدم می‌زنند۳۲. 


علاوه بر اینها یک سلسله افسانه‌هاي عشقی است در پیرامون ملوک و سرورانی که 
در الحمراء می‌زیسته‌اند. گویند بسیاری از شاهزاده‌خانمها و زنان زیبارویی که مورد 
خشم پادشاهان قرار گرفته بوده‌اند در آن برجها و سردابها زندانی شده‌اند و در ظلمات 
آنها جان باخته‌اند. هم در اين افسانه‌ها آمده است که یکی از پادشاهان خود کامةٌ 
غرناطه سهد ختر خود را در یکی از برجهای الحمرام حبس کرد. تنها شیها اجازه می‌داد 
در تپه‌های اطراف- آنهم به‌گونه‌ای که کس آنها را نبسیند- گردش کنند. این سه 


۷ در روایات اسلامی هیچ نشانی از اين حادئه نیست ولی در روایات و اغانی اسپانیایی از آن سخن بسیار رفته 
است. وزیر محمدین عبدالوهاب‌الفسانی سفیر پادشاه مغرب به دربار پادشاه اسپانبا در اواخر قرن هفدهم 
در سفرنامهٌ خود به نفل از تواریغ اسپانیایی به اين افسانه اشاره می‌کند. (رجسوع کسنید بسه سفسرنامة او 
تحت‌عنوان رحلة الوزیر فی‌افتکاک الاسیر ص 2 ] اين حادثة خیالی سیب پدیدآمدن یک سلسله داستانها 
شده از جمله شاتوبریان شاعر فرانسوی کتابی در عشقبازیهای آخرین مردان خاندان بنی‌سراج دارد به نام: 

۸۵۵۵۵۵۲۵ 060818۲ ال ۸۷۵0۲95 
که در آن از جوانی اندلسی آخرین بازمانده بنی‌سراج حکایت دارد که خاندان او پس از سقوط غرناطه به 
نونس مهاجرت کرده و در آنجا در فقر و فاقه زیسنه است. اين جوان قصد آن می‌کند که به غرناطه موطن 
قدیم اجداد خود باز گردد. در آنجا عاشق دختر ریبای اسپانیایی می‌شود. ولی اختلاف در دین مانع 
زناشویی آن‌دو است. جوان مسلمان سر به صحر می‌گذارد و دیگر کس از او خبری تصی‌شتود و معشوق 
نیز در تنج عزلت و انزواي خود باقی می‌ماند تا خاطرة آن عشق را در دل خود نگهدارد. 


۳۷۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


شاهزاده خانمها هنوزهم درشبهای‌مهتاب بهترین جامه‌ها و زیورهای خود را می‌پوشند و 
بر اسبهای راهوار خود سوار می‌شوند و در آن تپه‌ها می‌گردند. اگر کسی بخواهد با 
آنان حرف بزند يا به نحوی مزاحمشان بشود. از دیده‌ها ناپدید می‌گردند و در تاریکی 
شب مخفی می‌شوند. 
پس از سقوط غرناطه این قصه‌های مبالفه‌امیز بر سر زبانها افتاد. از ايين قبسیل 
کتابی در اواخر قرن شانزدهم نوشته شد به‌نام «جنگهای داخلی غرناطه» 06۵0167۲25 
5 09 0۱۷۱95 مولف که اسپانیایی و از مردم مرسیه است و خینس‌پسرث 
ده‌ایتا, ۳۱۱۱۵۰ 06 ۵۲۵2 ۲65]ق)نامیده می‌شود کتاب خود را از کاتبی‌اندلسی به‌نام 
ابن‌امین نقل کرده آمیخته‌ای از برخی وقابع تاریخی است با داستانهای خرافی. بیشتر 
حوادث آن مربوط به وقایع اخیر غرناطه و جنگهای داخلی آن و احوال دربار آن و 
مکاید و دسایس سیاسی و عشقی آن و نیز رقابتهای بنی‌سراج و بنی‌الثفری و غیرایشان 
از بزرگان غرناطه. اين کتاب در اسپانیا و بیشتر در میان روستائیان اندلس رواج بافته و 
به چند زبان ترجمه شده است ولی از سیاق آن برم ی آمد که از عربی ترجمه نشده و 
هرچه در آن است آمیزه‌ای است از افسانه‌های مسیحی و ملی که در آن عصر در پیرامون 
حوادث غرناطه رواج داشته است و مخیلةٌ اسقفها و جنگجویان آن را پرورش داده و بویژه 
از عوامل دینی و سیاسی مایه گرفته است. 
اینها بود برخی از قصه‌ها و افسانه‌های الحمراه. البته مورخ نمی‌تواند به اين قصه‌ها 
و افسانه‌ها بپردازد ولی می‌تواند از آنها این نتیجه را حاصل کند که انلس مسلمان را 
در ۰ مسیحی و در غرب شأن و هیبتی عظیم بوده و خاطرات ترناطه و الحمرای 
آن ب‌گونای سحرانگیز و شکوهآمز ان مردم آن ساسان را سالهایسال بنه خسوه 
مشفول داشته است.۲۸ 


۸ نویسنده آمریکایی واشینگنون ایروینگ ۷۷۰۱/۷۱۵9 شماری از اپن افساندها را که در باب الحمراء و گنجها 
و ملوک آن است در کناب خود نام ۸۱۳۵۲۱۵۲۵ ۱۳6 0۲ ۲3165 گردآورده است 


پایان فاجعه 


۳۷۹ 


و این غمنامه را با بیتی چند از قصید؛ شیوای زنده‌یاد احمد شوقی در رئای 


الحمراء به پایان می‌آوریم؟۳. 


لا تری سیر وافدین علی التا 
نقلوا السطرف فی نضارة آس 
و قناب مین لازورد و تس بر 
و خطوط تکفلت لسلمعانی 
و ری مس‌جلس ال‌سباع خ لاه 
االثریاء ولاج‌واری الثریا 
مب رمر قامت‌الاسود عسلیه 
تنثر الماء فی الحیاض جمانا 
آخر الس‌عهد بس‌الجزیره کانت 
يا دارآ نزلت ک الخلد لا 
لا تعس المیون فوق رباها 
کسیت افرخی ب‌ظلک ریشا 
هم ی نومصر لاال‌جمیل لدیهم 
من‌لسان علی نالک وقف 
جسهم ه_ده ال طلول عظات 
و اذا فاتک الستفات السی الما 


ریخ ساعین فی خشوع ونک س 
من نوش و فی عسصارة ورس 
کالربی الشم بین ظل و شمس 
و لالسفاظها ب‌ازین لبس 
مففر لقاع من ظباء و خن س 
ینزلن فی.سهاقمار انس 
کلة ال ظفر لسینات المجس 
یستنزی علی تسرائب ملس 
بسعد عصسرک من‌الزمان و ضرس 
و جنس دانی‌اوسلسال انس 
یر حور حوالم راشف مس 
و ربافی ربساک و اشتدفرسی 
بمضاع ولاال‌صنیع بمنسی 
و جنان علی ولاشک یس 
من جدید علی الدهورودرس 
ضی فقد غاب عنک وجهالتاسی 


4 قصید؛ شوفی استقبالی است از قصیده بحتری‌در وصف ایوان کسری به مطلع: 
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ابوعیداظه محید پادشاه غر ناطه. آخرین فرمانروای مسلمان اندلس. 


او را به هنگام اسارت در قرطبه نشان می‌دهد. 
موزه دارالرمایه. غرناطه. 
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پادشا 


هان اند 








صفحه آخر از معاهده تسلیم ابوعبداله و مردم غرناطه به 
فرناندو و ایساپلای کاتولیکی در ۲۵نوامبر ۱2۹۱ م/۲۱ محرم ۵۸۹۷ . 
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۰۵۰۹۰ ِ 


1 هب( 





۱ ی اه 
دیل آخرین محاهده‌ای که میان فرنالدو 9 ایسسابلای کساتولیکی با 
ابوعبداله محمد بسته شد در تاریخٍ ۱۵آوریل سال ۱6٩۳‏ 
موز سیمانقا. شماره 8۱۲3 





6 کت اون کرچیتر 6 ۶ اس هو کچ 


سرنوشت غم‌انگیز موریسکیها 
یا عربهای مسیحی شده 


۷ ۰ 2 /۹2 ۱۲۱۰۹-۱م 


مراحل سر کوبی و 








پیروزی اسپانیای مسیحی برغرناطه و فرومالیدن دولت اسلام در اندلس پایان کار 
نبود. ملت اندلس را حوادئی دیگر در راه بود و آن سختیهایی بود که مسعمولاً مسلل 
مغلوب باید درانتظار آن باشند. آری سرنوشت مسامانان اندلسس پس از برافتادن 
دولتشان و زوال مملکتشان یکی از دلگدازترین سرنوشتهایی است که سلل بزر گوار 
مفلوب باآن روبهرو شده‌اند و اين سرتوشت دردناکترین سرنوشتهای تاریخ است. 

دریفا که زندگی اسفبار موریسکی‌ها! یا عربهای مسسیحی شده اندلس بعد از 
سقوط غرناطه چندان مورد توجه مورخین اسلامی واقع نگردیده است و جز رسالههایی 
مختصر از سر گذشت آنان چیزی به دست ما نرسیده است و از این مرحله تاریخ اندلس 
جز کتاب «اخبار العصر فی‌انقضاء دولة بنی‌نصر» روایت دیگری دردست نداریم. این 
کتاب- که قبلا هم به آن اشاره کردیم- درسال ۷ ۰ ۱۵م یعنی پنجاه سال بعد از 
سقوط غرناطه نوشته شده است. نویسنده ناشناختة آن در زمره اشراف غرناطه بوده که 
پس از سقوط در آن شهر مانده‌اند و آنان را مجبور کرده‌اند که مسیحی شوند ولی آنان 
درنهان و دردل مسلمان باقی مانده‌اند. اين کتاب بایه و اساس هم مطالمی است که 


۱ ۷)0۲25605[تصفیر شده کلمه ۷0۲05است و معنی آن مسلمانان یا عربهای حقیر است. 


۳۱ 


۳۹۲ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


مسلمانان متاخر درباب سقوط غرناطه نوشته‌اند. غیر از اين کتاب و برخی رساله‌ها و 
مطالب پراکنده و قصائد که مورخ اندلس المقری در کتاب «ازهار الریاض» خود نقل 
کرده چیزی برای ماباقی نمانده است. بیشتر آنها را ادبای مفرب اند کی پسس از حدوث 
آن وقایع به رشته تحریر کشیده‌اند. 

می‌توان این نقیصه را معلول دوعامل دانست. نخست آنکسه دردوره انصلال و 
سقوط فعالیتهای ادبی و فکری به سردی گرایید و دیگر کس را به تدوین تاریخ توجهی 
نماند, همچنانکه در دیگر نواحی تفکر و ادب نیز چنین سردی و رکودی ملاحظه 
می‌شود. نظام طفیان و ستم و سر کوبی که برجامعه اندلس سایبه گ‌سترده بود خود 
هرصدایی را خاموش می کرد وهرقلمی‌را می‌شکست. دیگر آنکه بسیاری از کتب و اسناد 
عربی که دراین ایام فراهم شده و المقری توانسته اندکی از آنها را نفل کند» از میان 
رفته است و کتاب المقری دلیل براین است که اين اسناد تاعصر او یعنی تاقرن هفدهم 
وجود داشته‌اند. تعجب دراین است که صاحب «اخبارالعصرء باآنکه خود معاصر آن 
حوادث بوده چز اند کی برای ما نقل نکرده است و ما این سکوت را به چیزی جز وجود 
نظام وحشت و خشونتی که پس از سقوط غرناطه درآن بلاد حسکمفرما شد, حمل 
نتوانیم کرد نظامی که نفس‌ها را در سین مخالفان خویش حبس کرده بود. 


اين مرحلة دردناک تاریخ ملت اندلس- برعکس- درتاریخ اسپانیای مسیحی جای 
وسیعی را آشغال کرده که نزدیک به یک قرن و ربع قرن به درازا کشیده است. ولسی 
روایات اسپانیایی نتوانسته است از تأثیر عوامل قومی و دینی تاحدود زیادی عاری باشد 
و متاسفاته هم آن کشتارها و همه ستمی که اسپانیا برعربهای مسیحی شده اعسمال 
می کرده و همه اعمالی که محاکم تفتیش عقاید 608نعننوم‌آیا «7مفانعتوهآبه نام 
دین مرتکب می‌گردیده و همه ابزار و آلاتی را که برای شکنجة مخالفان خود به کار 
می‌برده به چشم کبریا وخشنودی نگریسته است و همواره در آنها نوعی رهایی ملی و 
پاکیزه‌سازی دین و وطن را از آثار اسلام دیده است. روایات تاریخی اسپانیایی را دراین 
دوره یک سلسله قصص و اساطیر حماسی دریرگرفته است که سراسر آنها نفمة پسیروزی 


آغاز تحول در زندگی مغلوب ۳۹۳ 


مسیحیان‌است واین پیروزيهاهم منبعث ازعنایات اللهی است برای از میان بردن بازماندة 
اسلام و عربهای مسیحی شده و نابودی دولت اسلامی که مدت هشت قرن باآن تمدن و 
فرهنگ درخشان خود براندلس سایه افکنده بوده است. 

این روایات اسپانیائی باوجود آنکه از عوامل ملی و دینی سخت مستأثر است بسه 
شیوه‌ای درخور آخرین مبارزات مسیحمان یامسلمانان را به ما عسرضه مسی‌دارند و 
درپاره‌ای موارد ازتوجه اعجاب‌آمیز به آن ملت دلیر ولی مغلوب خودداری نتوانند کرد. 
ملتی که تاآخرین نفس از کرامت و میراث ملی و معنوی خود دفاع کرد. 


۳۲ 


اسلام در اندلس نقطة پایان نهاد و به بزرگترین آرزوهای ملی خود تحقق بخشید صدتی 
جانب تعقل و اعتدال را رعایت کرد. 

چون فرناندو وایسابلاء از غرناطه بیرون رفتند به حاکم جدید غرناطه کنت تندلیا 
(مار کیز دومونتخار بعد از آن) توصیه کردند که با رعایای تازه خود به مدارا رفتار کنند 
بسیاری به ماندن در سرزمین خود رغبت نشان دادند و زمینها و املاک مهاجران را به 
قدیم غرناطه» مهاجرت به مغرب را بر ماندن در اسپانیا تر جیح دادند و گروه گروه راه 
بلاد مغرب را در پیش گرفتند. از این رو بعضی مناطق بویژه منطقة البشرات از اعیان 
مسلمین تهی گردید. این سیل مهاجران خود دلیل بر آن است که ملت مقلوب اعتمادی 
به قول و قرارهای سروران جدید خود نداشتند و اعمال آنها را درآینده به دید تسردید 


۲. ازهار الریاض چ ۱اص ۰1۷ 


۳۹۶ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


صاحب اخبار العصر مهاجرت ساکنان مملکت غرناطه را به تفصیل بیان کرده و 
می‌گوید باقیمانده مسلمانان مالقه از دریا گذشته به بادیس رفتند و صردم المریه راه 
تلمسان در پیش گرفتند و اهل جزيرة الخضراء رهسپار طن جه شدند و اهالی رنده و 
بسطه و حصن موجر و روستای قردوش و حصن مرتیل به تطوان و حوالی آن مسهاجرت 
کردند. مردم لوشه و روستای الفخار و برخی از مردم غرناطه و مرشانه و البشره رای 
اراضی غماره شدند. اهل بیره و برجه و اندرش در سرزمینهای میان طنجه و تطوان 
سکونت گزیدند و ساکنان بلش به سلا رفتند. بسیاری از غرناطیان» شهرهای بجایه و 
وهران و قابس و صفاقس وسوسه را برگزیدند و اهل طریف ره‌سپار آسفضی وازم‌ور 
شد تد ,۴ 

از کسانی که اندکی پس از سقوط غرناطه به مغرب مهاجرت کردند جماعتی از 
سپاهیان غرناطی بودند که به ریاست سپاهی مرد بزرگ ابوالحسن علی المنظری (یا 
المندری) به اراضی مرتیل (یا مرتین) در ساحل دریا در نزدیکی تطوان فرود آمدند. 
تطوان در اين ایام جایی ویرانه بود و مپجور. 

اینان از سلطان فاس محمدالشیخ الوطاسی اجازت خواستند که آنجا را آبادان 
سازند و در آنجا مقام کتند. سلطان اجازت فرمود. اینان پایگاهی استوار بنا کىردند و 
مسجد و قلعه ساختند. اين واقعه در سال ۵۸۹۸ /اواخر سال 2٩۲‏ ۱م بود. در روایت 
دیگر آمده است که مهاجران اندلسی برای اولین‌بار تطوان را آبادان ساختند و چندسال 
پیش از سقوط غرناطه یعنی در سال 2۸۳/۵۸۸۸ ۱م به آنجا آمده بودند. شمار ایشان 
را شصت‌تاهشتاد نفر نوشته‌اند. پس از سقوط غرناطه جماعت دیسگری به تطوان 
مهاجرت کردند و به آبادساختن آن و برآوردن استحکامات پرداختند. در هرحال قول 
مرجح آن است که مهاجرت المنظری و قوم او بعد از سقوط غسرناطه بوده است و این 


۳ اخبار العصر (چاب تطوان) ص 4۸. 


آغاز تحول در زندگی مقلوب ۳۹۵ 


گروه از مهاجرین اندلسی هستند که باید آنان را در آبادساختن تسطوان و بسرآوردن 
استحکامات آن به حساب آورد. از اين زمان تطوان یسناهگاه بسیاری از خاندانهای 
اندلسی شد که مجبور بودند اندلس را ترک گویند. اینان فرار از یسوغ اسپسانیائیها و 
محاکم تفتیش عقاید و باز گشت به دین قدیم را بر قرار ترجیح دادند و تا به امروز اعقاب 
ایشان در آنجا هستند.» : 

باری فرناندو و ایسابلا در سالهای نخسنین نسبت به مسلمانان نرمسش نشان 
دادند. اسپانیای مسیحی هم خود را به رعایت معاهده‌نامه‌های خود ملزم و وفادار نشان 
داد و مسلمانان چندسالی در نوعی آرامش و اطمینان به‌سر آوردند. 

اما اسپانیا همواره از این ملت هوشیار و بافرهنگ بیم داشت و کلیسا به سیب 
گرایشهای مذهبی تعصب‌آميزش در تلاش بود که باقی بقایای امت اسلامی را از آن 
سرزمین برآندازد. هنوز خلق کثیری از مسلمانان در مملکت غرناطه مسی‌زیستند و با 
بلاد مفرب روابط نزدیک داشتند. جماعات کثیری از باشندگان (مدجنون) نیسز در 
منطقه بلنسیه و سرقسطه و جز آن از بلاد آراگون می‌زیستند اينان تا چند سال بعد از 
سقوط غرناطه دین خود را حفظ کرده بودند. وجود این جمعیت انبوه از مسلمانان در 
قلب اسپانیای مسیحی» سیاست اسپانیا را سخت به‌خود مشفول داشته بود. 

ظاهراً سیاست اسپانیا مدتی در اين اندیشه بود که در برابر مسلمانان چه روشی 
بر گزیند. زیرا مسلمانان از عوامل فعالیت و رفاه و علم و مسعرفت در اسپ‌انیا بسودند. 
مهارت آنان در زراعت و صنعت و علوم و فنون و نیز اخلاق و خصال ایشان در کار و 
کوشش و زهد و عفت مورد تصدیق دشمنانشان هم بود. خلاصه بهترین عتاصری بودند 
که یک دولت که دعوی تمدن داشت می‌توانست آنان را در جوار خود نگاهدارد.۵ ولی 
کلیسا هواهای خود را درسر داشت و سیاست اسپانیا در این ایام آلت دست کلیسا بود, 


رجوع کنید به السلاوی: الاستقصاءج۲/ص ۱۱۲ و مختصر تاریخ تطوان از محمد داود صع ۰۱۷-۱ 
۰ :۱۷۵۲18609 ۰126 :وم ۱:۰ .5 


۳۹1 تارخ دولت اسلامی در اتدلس 


زیرا کلیسا به اوج قدرت ونفوذ خود رسیده بود. 

مورخ اسپانیایی که در آن عصر می‌زیسته از خیالی که کلیسابرای مسلمانان در 
سر می‌پخته است پرده برمی‌دارد و می‌گوید که از آن زمان که فرناندو بسر غسرناطه 
مستولی شد کشیشان به اصرار از او می‌خواستند که طايفة «محمد» را از اسپسانیا 
براندازد و از مسلمانان بخواهد یکی از اين دوراه را انتخاب کنند یا ماندن و مسیحی 
شدن یا فروختن املاک خود و رفتن به مفرب و میگفتند «اگر می گوییم مسیحی شوند 
باعث نقض معاهدات نمی‌شود» زیرا قصد ما رهایی دادن روح آنها و حفظ مملکت است؛ 
زیرا محال است که مسلمانان در عين مسلمانی بتوانند با مسیحیان در صفا و سلامت 
زندگی کنند یا نسبت به پادشاهان مسیحی وفادار بمانند» پس باید این دشمنان دین را 


از مهن مسیحی بیرون راند»." 


درواقع پادشاه و ملکه اسپانیا فرناندوی پنجم و زن متعصبش ایسابلای کاتولیکی از 
این خیال و بیم به دور نبودند. معاهداتی را که با مسلمانان بسته بودند و آنان را به 
جان و مال امان داده بودند و اجازه داده بودند که آیینها و شعائر دینی خود را برپای 
دارند. مانع آن نمی‌دانستند که برای تحفق اغراض سیاسی و ملی زیر پای نهند. 


پس سیاست میتنی بر خونریزی و شکنجه راه خود را بگشود و محکمه تفتیش 
عقاید یا محکمةٌ مقدس که هم از الهام کلیسا برخورداربود هم ازتأییدمقام سلطنت برای 
برافکندن اسلام و مسلمانان» کار خود آغاز کرد. کار اصلی این محکمه حمایت دین 
(کاتولیک) و طرد کفار و مخالفان عقیدتی کلیسای کاتولیک بود. بیشتر قربانیان آن در 
آغاز بهودیان و مسلمانان بودند سپس موریسکی‌ها يا عسربهای م سیحی شده هم را 
دربرگرفت. و ما در فصلی خاص تاریخ این محاکم و اعمال آنهاو شیو؛ محاکمه و 
مجازاتهای آن را بیان خواهیم داشت. 


۰ ,1.2۵۴۰ :0۲2۵2202 46 ۷0۲۱۵۵۵5( ۱۵5 06 معااعع بز ما5۶ :2۵۱ ال کنسا .6 


آغاز تحول در زند گی مغلوب ۳۹۷ 


روح این سیاست خشن, دوتن از کشیشان بزرگ بودند یکی کباردینال خیمنس 
مطران طلیطله و رئیس کلیسای اسپانیا و یکی دون‌دیگودسا قاضی‌القضاه! دیوان 
تفیش 1 

سیاست اسپانیا به توب خود می‌خواست به این اعمال کسوت حق و عدالت 
بپوشاند. از این‌رو مواد معاهده‌نامه‌های خود از جمله معاهده ت ۳ ر یک‌یک به دلخواه 
خود تفسیر مي‌کرد. تا آنجا که سراسر همه را بردرید و از آن هیچ باقی نگذاشت. 
عاقبت مساجد را بست و مسلمانان را از اقامهٌ شعاثر خود ممنوع داشت و عقاید و شرایع 
ایشان را مورد تجاوز قرار داد.۸ 

مسلمانان خود را در معرض تهدید دولت و کلیسا دیدند آنگاه سخنان جاویدان آن 
شهسوار غرناطی را در روز امضای معاهده تسلیم به یاد آوردند که گفته بود: 

ررمپند ار ید که قشتالیان به معاهدات خود وفادار می‌مانند واين پادشاه پیروز منك از 
کرم و شهامت بهره‌ای دارد! سخت در اشتباه هستید اینان همگان تشن خون ما هستند. 
مرگ برای ما از سرنوشتی که آنان برای ما رفم زده‌اند بهتر است. بدانید که جز برد گی 
و هتک حرمت و اهانت و غارت خانه‌ها و حعصب زنان و دختران و آلسودن مساجدتان 
چیری در انتظارتان نیست. اینان شما را خواهند سوخت و خاکستر خواهند کرد» 

فرناندو در آغاز از تتفیذ این سیاست بیم داشت» زیرا هنوز در مناطق مفتوحه 
سٌیت استقرار نیافته بود و مسلمانان همگی خلع سلاح نشده بودند و ای بسا فشار زیاد 
آنان را به قیام می‌کشید و جنگهای داخلی از سر گرفته می‌شد. ولی چاره‌ای جز تسلیم 
در برابر اراد کلیسا نداشت. کاردینال خیمنس را به غرناطه خواند تا امر مسسیحی 
کردن مسلمانان ۳۴ به انجام رساند. کاردینال در ماه ژوثیة سال ٩‏ ۸۱/ ۰۵٩ه‏ به 


۷ مدعی‌العموم 09۷01510۲[ 66۳6۲۵۱ قاضی‌القضاة محکمه بود و در آن روز بزر گترین قدرت دینی و فضائی 
۸ اخبارالعصر ص 5 ۵. 


۲۳۹۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


غرناطه آمد و از اسقف غرناطه دون‌تالاویرا خواست که برای اجرای برنامه م‌سیحی 
کردن مسلمانان وسایل لازم را آماده سازد. آنگاه فقهای شهر را گردآورد و به کیش 
مسیحیت خواند و به آنان تحف و هدایای جزیل تقدیم نمود. بعضی مسیحی شدند و 
جماعت بزرگی از عامه هم از ایشان متابعت کردند. آنگاه برای مسیحی کردن بعضی از 
اعیان انواع وسائل تحبیب و تهدید به کار گرفته شد. 

کمی قبل از سقوط غرناطه و بعد از آن جماعتی از امراء و وزراء مس‌سیحی شده 
بودند و از آن جمله بودند امیرسعد و امیرنصر پس‌سران سلطان ایوالحسن از زن 
مسیحی‌اش به نام الیزابت معروف به ثریا. این دو مسیحی شدند و املاک و اراضی در 
ارجبه به آنان داده شد و یکی دو ک‌فرناندو د گرانادا (یعنی صاحب غرناطه) نام گرفت و 
به سرداری در سپاه قشتاله بر گزیده گردید. او در خدمت به تخت سلطنت قشتاله از 
خود وفاداری بسیار نشان داد. پسر دوم دون‌خوان دگرانادا ناصیده شد.۱ همچنین 
یحیی‌النیار سردار سپاه المریه و پسرعم الزغل نیز پس از سقوط آلمریه به کیش مسیحی 
درآمد و دون پدرو دگرانادا نام گرفت. زوجه‌اش سیده مریم‌دخت وزیر بنیفش نیز 
مسیحی شد. پسرش علی نیز به کیش مسیحیت درآسد و او را دون‌آلونسو د گراناداه 
ونگاس‌خواندند او با دونیادومندوثا خادمة ملکه ازدواج کرد. وزیر. ابوالقاسم بن رضوان 
بنیغش نیز با بیشتر اهل و خاندان مسیحی شد و لقب قشتالی قدیم خود ۱۵5 
5 را بازیافت. او در تاریخ جدید اسپانیا صاحب نام و آوازه بود و جمعی از 
اکابر و سرداران و روحانیان از نسل او بودند. آل‌الثغری که در دفاع از مالقه و غرناطه 
رشادتها نموده بودند به زور مسیحی شدند. عمیدشان گونثالوو فرناندیث ثگری نام 
گرفت. همچنین وزیر» یوسف بن کماشه نیز کیش مسیحی را پذیرفت و در سلک راهبان 
درآمد. بدینگونه موج مسیحی شدن بسیاری از اکابر و عامه را دربر گرفت. 

حر کت گرایش به مسیحیت بالا خص درمحلا البیازین مستمرکز بود. مسجد آنجا 


۰ ,018 ,82622 06 ۲۲۵۲۵۵۳۵۵0 .و 


آغاز تحول در زندگی مغلوب ۳۹۹ 


درحال به کلیسای سان‌سالوادور تبدیل شد"". بعضی از اتابر مسلمانان براین اعمال 
اعتراض می‌کردند ولی حرفشان به جایی نرسید. ساکنان البیازین درمحلة خود موضع 
گرفتند و از پیمان‌شکنی مسیحیان به خشم آمدند ولی کاردینال خیمنس حاکم شهر 
برای اقتاغ ایشان به سکوت و سکون کوشش بسیار نمود و تعهدات شفاهی داد!". 
کاردینال خیمنس به و حشت‌افکنی خویش ادامه داد» حتی دست به اعمال 
وحشیانه‌ای زد از اين قرار که هرچه توانست از کتب عربی در غرناطه وریضهای آن گرد 
آورد و در میدان باب‌الرمله بزرگترین میدانهای شهر روی هم انباشت و آتش زد. در 
میان آنها بسیاری قرآنهای بدیع و آراسته و هزارها مجلد کتب در ادبیات و علوم طعمة 
حریق شد. از کتبی که گرد آورده بودند سیصد مجلد در طب و علوم جدا کردند و به 
دانشگاهی که در شهر الکالادهنارس (یا قعة هنارش) تأسیس کرده بود بردند. دهها 
هزار مجلد کتاب عربی که حاصل میراث فکری اسلامی در اندلس بود به آتش کشیده 


و 


حتی متفکران غرب هم او را تقبیح می‌کنند. مثلاً خاورشناس ایتالیایی کشیش سکیا 


۰ کلیای 521۷۵007 520هنوز هم درجای مسجد قدیم البیازین برپای است و در عقب آن چند طاق از 
مسجد قدیم باقی است. 

۰ 68۴ .۲ ,100 :۷۵۶۶۵۵۱ 06۱ دابا 11۰ 

۳ مورخان اسیانیایی درشمار کتب عربی که به ابن آتش ببداد سوخته است اختلاف دارند. در وبلس 06 .۴ 

5 که یک فرن بعد در کتابی در زند گ‌سسي کساردینال خیسس متس بسسه نام 

2 لوصنل»ه 1ع0 ۲۱8۸22۵25 ( ۷۱۵۵ 12 06 0۵۲00670100/)نوشته شمار کتابها را یک میلیون و 

پنج هزار نوشته. و برمندت دوپدارائا ۳6۲۵28 8.06 که بعد از او به اند ک زمانی کناب خود به‌نام 

8 16 ۳/65[850:69 3(5)0۳۱5]را تألیف کرده شمار کتابهاي سوخنه شده ر؛ صدوبیست و پنج 

هزار مجلد تخمین زده. بعضی دیگر تنها پنج هزار مجلد گفتهاند, کنده هشناد هزار مجلد نوشته و این به 
عقل نزدیکتر است, رجوغ کنید: 

۲656011: ۴6۲۵۰ 2۳0 1:۵۵6]2, ۴ .451 4 ۶ 


پارللی [500122276[1در مقدمه یکی از کنب خود به «تعصب کاتولیکی و اعسمال 
وحشیانة خیمنس اشاره کرده که مصحف‌ه و کتب اسلامی دیگر, از آن مسلمانان 
غرناطه را آتش زد شاید بتواند آنان را مسیحی کند». 

مورخ امریکائی ویلیام پرسکوت می‌گوید که «آنکه مرتکب این عمل دردناک شد, 
یک مرد عامی بی‌سروپا نبود بلکه یک کشیش درس خوانده بود» آن هم نه در ظلمت 
قرون وسطا بلکه درسپیده‌دم قرن شانزدهم و در میان یک ملت بافرهنگ که خود به 
خزائن کتب عربی هزاران مجلد افزوده بود». 

سپس به گفتار خود چنین می‌افزاید که «کتب ادبی عربی در کتابخانه‌های شهری 
که خود درآن به وجود آمده یود نس نادرالوجود گردید. و تألیف و تصنیف کتب که 
پیش از این دراسپانیا رواج بسیار داشت روی به نابودي نهاد زیرا مادهٌ حیات آن قطع 
شده بود. این بود نتایج آن تعقیب و سختگیری که بعضی زیان آن را برای ملت اسپانیا 
از اتلاف بسیاری نفوس بیشتر برشمرده‌اند.۱۲» 

این عمل ناپسند را که بمضی از مورخان و محققان غربی به تقبیح آن پرداخته‌اند 
بعضی نیز کوشیده‌اند به نوعی توجیه کنند. از جمله خاورشناس سیمونت در دفاع از 
کاردینال خیمنس که از او به عنوان یکی از اعاظم کلیسای اسپانیا یاد می‌کند» در 
رساله‌ای یه نام « کاردیتال خیمتس دسیسنروس و نسخ خطی کتابهای عربی غرناطه» 
گوید» عملی که کاردینال خیمنس به آن چنگ زد و کتابها را به آتش کشید عسملی 
ناشایست نبوده است. او مشتی اشیاء زیانمند را نابود کرد. حتی عملی محمود بوده 
است. همانطور که به هنگام بروز یک بیماری همگانی باید چیزهایی را نابودکرد تا 
باعث سرایت بیماری نشوند. پادشاه و ملكة کاتولیکی پس از مسیحی شدن به مسلمانان 
فرمان دادند که کتب دینی آنان را بستانند تا در سراسر مملکت غرناطه سوخته شود 
و تنها کتابهایی نزد آنان بماند که به دینی که آن را به دور افکنده‌اند ربطی نداشته 
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باشد. به تأخیر انداختن این امر تا عهد ملکه خوانا چیزی جز سهل‌انگاری نبوده است. 
ملکه در مجلس خود دراین باب مشورت کرد سپس به تاریخ بیستم ژوشن سال ۱۵۱۱ 
فرمان سلطنتی صادرشد که همه اهالی که جدیداً مسیحی شدماند خواه در غر ناطه یا در 
دیگر شهرهای مملکت غرناطه همة کتب عریی را که نزد آنهاست چه کتب دینی» چه 
کتب طبی و فلسفی و تاریخی به قاضی محل تحویل دهند و پنجاه روز مهلت داد که 
قضاة در میان آنها به تفحص پردازند و کتب دینی را بیرون کشند و بقیه را در اختیار 
خود نگهدار ند .»۱ 

سیمونت با شور فراوان از عمل کاردینال خیمنس دفاع مس ی کسند و مسی گسوید 
آتش زدن او در کتابها نظایری هم داشته است که در خلال انقلابهای جدید به وقوع 
پیوسته است. چون انقلاب پروتستانی انگلیس و آلمان تا انقلاب قرانسه. در خلال این 
انقلابها بسیاری از آثار ادبی و هنری در بلاد اروپا نابود گردید و یا در آمش سوخت. 
الیته نمی‌توان کتاب سوزان خیمنس را با کتابسوزان عمر در اسکندریه مقایسه کرد. 
زیرا در این زمان بسیاری از کتب عربی ر مهاجران از اسپانیا با خود برده بودند. اخیراً 
بسیاری از آنها در ایام پادشاه فیلیپ دوم جمع‌آوری شد و در کتابخانه اسکوریال بسه 


ود یعت نهاد ه شد ۱۵ 


این بود خلاصه‌ای از رسالا دفاعیة خاورشناس سیمونت از عمل کاردینال خیمتس 
که در آن جای پای تعصب و عدول از حق آشکار است. سیمونت هرچه بکوشد تا برای 
عمل کاردینال خیمنس نظایری بیابد بازهم نمی‌تواند عمل او را توجیه کند. 

اکنون به حدیث مسیحی کردن مسلمانان بازمی‌گردیم و مسیگوئیم آنچجه در 
غر ناطه اتفاق افتاد در دیگر بلاد و نواحی هم اتفاق اعتاد. سردم البشرات وال‌مریه و 


۸۲۵۵۱۵۵ مماتی‌عیاجد جما ۲ جم۲عصونن) ع0 2۱۵862 آموالتیت ۳5۱ :5۱۳۸۵860۰ ۱2۷665 ۴۰ .14 
020" 


15. 5100061: 1914, ۳.3, ۰ 


بسطه و وادی آش در سال بعد یعنی سال ۱۵۰۰ م مسیحی شدند و گرایش به مسیحیت 
در همة انجاء مملکت غرناطه رواج گرفت. اما حر کت مسیحی کردن دیگر امم انداسسی 
که با وعد و وعید و اکراه و ترغیب توام نبود بدون بسرخی مقاومتها و سر کشیها پایان 


ترغیب مردم به مسیحیت گاه با دادن برخی هدایا به مردم یک شهر يا یک مه لةّه 
صورت می‌گرفت. مثلاً مردم وادی‌الکرین(الاقلیم) و لا نخرون والبشرات هدیهشان این 
بود که پادشاه و ملک کاتولیکی در سی‌ام ژوئن سال ۱۵۰۰م فرمانی صادر کردند و 
آنها را از پرداخت هر گونه حقوق و تعهدات مقرر معاف داشتند. از جمله آنکه خراج از 
اراضی و هم آموال منقول و غیرمنقول ایشان برداشته شد. جزية سرانه‌ای که بتا بود به 
مدت شش سال بپردازند لغو گردید و نیز جریمه‌ای به مبلغ پنجاه هزار دو گیه که به 
سبب شورشی که برپا کرده بودند. پای آنها نوشته شده بود بخشوده گردید.! 


در روز سی‌ام سپتامبر سال ۱۵۰۰ از سوی پادشاه و ملکه فرمانی صادرشد که 
همه مسلمانانی که در محله خود :۷0۲۰۲در شهر بسطه سکونت دارند چه مسیحی شده 
باشند یا مسیحی بشوند از هم مالیاتها و جریمه‌هایی که بر موریسکی‌ها مقرر شده است 
معاف‌اند. و درهمان روز که به مسیحیت گرایند خود و منازل و اموال منقول و غیرمنقول 
ایشان آزادند. و کسی برخلاف میل ایشان حق ورود به خانه‌صایشان را ندارد و هر که 
خلاف آن رفتار کند سخت به عقوبت رسد. و همه کسانی که نسبت به مقام سلطنت 
مرتکب گناهی شده‌اند پس از مسیحی شدن از مجازات معاف می‌گردند. همه معاهدات 
و معافیتهایی که به زبان عربی نوشته شده و فقها و قضاتشان بر آن تصدیق نوشته‌اند 
مخترم است. با مسیحی شد گان ایشان چون مسیحیان دیگر که در بسطه هستند , معامله 


این فرمان در محل آرشیو عمومی اسپانیا موجود است رجوع کنید ه: 
3۳۱2۴8۵ عل اوتهعجعع ۷۵نطاععظ به شماره 98 8.۲۹.۱ 
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خواهدشد. آنان نیز می‌توانند به هرجای از مملکت قشتاله که خواهند بروند و در آنجا 
مقام کنند و برای ایشان هیچ قیدی و مانعی نیست. و ازاین معافیتها و امتیازات.۲۲ 

سرانجام فرمانی صادر شد که به مقتضای آن همه ساکنان محلة مسسلمین 
32 در غرناطه و قرای ملحق به آن از همه گناهان و خطاهایی که تساروز 
مسیحی‌شدنشان مرتکب شده بودند. عفو شدند و هیچ کس حق باز خواست آنان و حق 
تعرض به اشخاص و املاک ایشان را نداشت. 

در روایات اسلامی معاصر آن ایام از این حوادث و تطورات تفاصیلی نیامده است 
ولی تنها در اخبار العصر به چنین عباراتی برخورد می‌کنیم: 


«سپس پادشاه قشتاله آنان را فراخواند که مسیحی شوند. و درسال ع ٩۰‏ آنان را 
اکراه کرد و مردم به اکراه وارد دین جدید شدند و اندلس سراسر مسیحی گردید و در 
آنجا کسی که بگوید رلالله الاالله, محمد رسول‌الله» یاقی نماند مگر آنها که‌این 
شهادتین را در اعماق قلب خویش تکرار می‌کردند. 

به جای اذان در صوامع شهر نافوس می‌زدنه و در مساجد صورتها و صلیبها قرار 
دادند و ذکر خدا و تلاوت قرآن فراموش شد. چه بسا کسانی که چشمانشان گسریان و 
دلهایشان بریان بود. و چه بسا کسانی ناتوان بودند و یارای مهاجرت و پسیوستن بسه 
برادران مسلمانشان نبود. دلهایشان در آنش غم می‌سوخت و سرشکشان سیلآسا فرو 
می‌ریخت. و فرزندان خود را می‌دیدند که عبادت صلیب می‌کنند و در برابر بتها سر به 
سجده می‌گذارند و گوشت خوک و مردار می‌خور ند و شراب می‌نوشند که امالخبائث 
است و نمی‌توانند آنان را منع کنند زیرا هر که بخواهد آنان را منع کند به اشد عقوبات 
گرفتار می‌آید. چه فاجعة تلخی و چه مصیبت بزرگی و چه فتنهة عظیمی»! آنگاه گفتار 
خود را با این عبارات پایان می‌دهد. «فروغ اسلام در اندلس به خاموشی گرایید و ایمان 
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رخت بربست. گویند گان بگویند و نوحسرایان نوحسرایی کنند. مااز خدائيم و به 
خدا باز می‌گردیم و اين در کتاب تقدیر خداوندی مسطور بوده و خدا هرچه خواهد 
همان شود»۲. 


المقری بخشی از تامفای را نقل می‌کند که نویستدة آن به مسیحی‌شدن مسلمانان 


«نه تنها از یک طریق و نه تنها از یک فریق شنیدیم که مردم اتدلس گرفتار محنتی 
شدهاند که در گذشته هیچ ملتی بدان گرفتار نیامده است. از این قرار که اگر به کفر 
اقرار نکنند طلعمةٌ تیغ هلاک خواهند شد. و از مردم غرناطه شروع کردند بخصوص از 
روستاها زیرا اولا جمعیت کم بود ثانیاً مردم آن نواحی به سبب اختلاف اجناس از 
عصبیت عاری هستند. و مسیحیان می‌دانند که مسلمانانی که در آنجا مانده‌اند. پس از 
آنکه ایشان را خلع سلاح کردند و سنگرهایشان را گرفتند جز اسیرانی دردست ایشان 
نیستند. جماعتی را نیز به خروج و جلای وطن وادار کردند و چون دیگر در مسلمانان 
توانی نماند. آن طاغیةٌ ملعون همه معاهدات خود را نقض کرد و برای غدر و فریب آنان 
مواد دیگری پیشنهاد نمود...الح»۲۱. 


در روایت دیگر قضیة مسیحی کردن مسلمانان غرناطه بدین گونه وصف شده 
است: طاغیه قشتاله و آراگون بر غرناطه ضربتی سخت نواخت و کسانی را که در آنجا 
مانده بودند مجبور کرد که کافر شوند. نخست بالهای پروازشان را گسیخت و نیروی 
رزمشان را در هم شکست. آنگاه سپاه خسران مدارش درسراسر اندلسش به صرکت 
درآمد. طاغیه غرق در غرور و مباهات به کفر خود می‌خرامد و حال آنکه اختران فروزان 
اسلام در اندلش افول می‌کنند و رسوم و آیین آن منطمس می‌شود. اگر ببینید که گفر 


۸ اخبارالیصر ص ۵ و ۵۵ و ۰.۵1 
٩‏ زهارالریاض ۱ص ۰1۹ ۰۷۰ ۰۷۱ 
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بر سر اسلام چه آورده است و با اندلس و مردم اندلس چه معامله‌ای کرده است به جای 
اشک از دیدگان خون خواهید بارید. شمشیرهای مسیحیان بر فرق جماعت اند کی از 
مسلمانان که باقی ماندهاند می‌درخشد و می‌گویند کسی نباید در پذیرفتن مسیحیت 
درنگ ورزد و لحظه‌ای مهلت خواهد. مسلمانان اندلس با این مصاگب هول‌انگیز دست 
بگر:انتد و «رهرحال خواستار لطف پرورد گار خوبش‌اند». 

آوازةٌ محنتی که به مردم اندلس رسیده بود به زودی در سراسر جهان اسلام 
منعکس شد. ابن ایاس مورخ مصری- از مورخان معاصر حادثه- در شرح حوادث ماه 
صفر سال ۵۹۰۲ /اوت سال ۱۵۰۰ م چنین می‌گوید:«در اين ماه از مغرب خبر رسید 
که فرنگان بر غرناطه دارالملک اندلس غلبه یافته‌اند و شمشیر در مسلمانان نهاده‌اند و 
می‌گویند هرکس به دین وارد نشود او را می‌کشیم. جماعتی از مردم مغرب از بیم جان 
به دینشان گرویدهاندو مسلمانان بر آنان شوریده‌اند و تا حدودی انتقام گرفته‌اند. جنگ 
همچنان میانشان ادامه دارد و کارها به امر خدای تعالی است.»۲۰ 

اما مسلمانانی که در مملکت پرتغال باقی ماندند سرنوشت دیگری یافتند شاید 
بهتر از سرنوشت مسلمانان اندلس. پادشاه پرتفال در سال ۱1۹7 همه را از مملکت 
خود اخراج کرد و اجازه داد به مغرب يا هر چای دیگر که خواهند بروند و چپون 
برای‌شان عبور از اراضی اسپانیا با مشکلاتی توام بود, پادشاه و مسلکه ک‌اتولیکی بسه 
خواست پادشاه پرتغال در ماه آوریل سال ۱٩۹۷‏ فرمانی صادر کردند و اجازه دادند که 
مسلمانان پرتفال از زن فرزند و خدم ایشان حق دارند از مملکت قشتاله عبور کنند و با 
اموال و امتعة خود به بلاد دیگر روند. و اگر بخواهند می‌توانند چندی در مسملکت 
قشتاله درنگ کنند و سپس با اموال خود به هر جای که خواهند بروند. 

البته به آنها اجازه داده نمی‌شود زر و سیم با خود خارج کنند. در راه از هر تجاوز 


و تعرضی درامانند و در برابر این خدمت از آنان جیزی گرفته نخواهد شد ۲۱۰ 


۰ ابن ایاس ج ۲/ ص ۰۳۹۲ 
٩۰ ۱۵9. 28 ۴0۱ ۰‏ 6۰ ,5۳۵8۵85 0 060۰ ۸۲۵۸۰ .21 


۳۰3 تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


۲ 

4 حوادث و مصائب پس از آنکه برمنت بازماندهٌ اندلس آیین مسیحیت را تحمیل 
نمود و را به ملتی تازه بدل کرد که در تار ریخ:موریسیکها 5 با مسنمانان حقیر 
یا عرب مسیحی شده نام گرفت. البته این تحمیل بدون‌مقاومتو سر کشی صورت نگرفت 
و نشانه‌های شورش در مناطق کوهستانی که هنوز جرقه‌ای از ون 
ایشان بود پدید آمد. سیاست اسپانیا در پی راهی بود که برای هميشه خود را از 
معاهدات بی‌ارزش برهاند. عاقبت مجلس اسپانیا مقرر ساخت که مسلمانان 0 
دولت خطری بزرگ محسوب می‌شوند بویژه پس از آنکه حر کتهای شورشگرانه از آنان 
مشاهده شد. و آنان با برادران خود در مغرب و مصر و قسطنطینیه رابطه برقرار کردند. 
که مخالفت می‌ورزند اسپانیا را ترک گویند. 


این قرار چون صاعقه‌ای در میان مسلمانان منفجر شد و به زودی به گوش همگان 
رسید و حمیت و غیرت دیرین را در جانها برانگیخت و در بسیاری از نواحی غرناطه و 
ربضبیازین و البشرات اعلان شورش کردند. بخصوص در بلفیق و اندرش که حاکم 
شهر مسجد مسلمانان را با یاروت ویران کرده بود و در فیحار و جویجار و غیر آن شورش 
از شدت وحدت بیشتر بر خوردار بود. مسلمانان آهنگ آن کردند که در راه‌دین و 
حریت خویش جانفشانی کنند ولی سلاح نداشتند و فشار سپاهیان مسیحی هم از حد 
برون بود. از این ره درهمان روز نخست جمعشان را براکنده ساختند و بسسیاری را 
کشنند و زنانشان را اسیر کردند و همه را جر اطفال کمتر از یازده ساله را که برای 
مسیحی شدن مهیا بودند محکوم به مرگ ؟ برد ند , سرانجام «لبستگی به موطلن مألوف و 
خوف فاقه و روابط خویشاوندی بسیاری را مجبور کرد که تسلیم شوند و اذعان کنند و 
جان حود برهانند. حکومت پس از فرو نشاندن شورش غرناطه و البیا زین راه مدا رآ در 
پیش گرفت و کارگزاران خود و کشیشان را به اطراف فرستاد. اینان با وعده و وعید 
مسئمانان را به کیش خود جذب کردندو بدین گونه در سراسر مملکت سابق غرناطه 
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موج مسیحی‌شدن اوج گرفت. 

در همانوفت مسلمانانی هم که در آبله و سموره و بلاد دیگر جلیقیه بودند یعتی 
باشند گان (مدجنون) و تا آن‌زمان در مسلمانی زیسته بودند مجبور شدند که دین قدیم 
خود رها کنند و مسیحی شوند. 

هرجا که حر کت اعتراض‌آمیزی پدید می‌آمد فرناندو آن را سر لوب می‌کرد و در 
آن هنگام که مسیحی‌شدن یک فرمان محتوم بود و فر ناندو خود را در شکستن همه 
معاهداتی که با مسلمانان بسته بود محق می‌دانست: دسا قاضی‌القضاة محاکم تفتیش 
عقاید پیشنهاد کرد که تشکیل چنین محکمهای در غر ناطه ضروری است تا با وسائلی که 
در دست دارد کار تعقیب مسلمانان را شدت بخند. از سوی دربار اجازهة تشکیل 
محکمه صادر شد و بسیاری از مسلمانان غرناطه را به تهمت مسلمانی روانه زندانها 
کردند. این‌بار نیز هزاران تن از آنان از بیم زندان و تعقیب به مسیحیت گرویدند. 
غرناندو و ایسابلا ار تشکیل محکمة نفتیش در غر ناه ناخشنودی نمودند و گفتند بهتر 
است که امور محکمة غرناحله به محکمهة قر طبه احاله نود و مسئمانان یا موریسکیها را 
جز به سبب تهمتهای بزرگ به محکمه جلب نکنند ولی کلیسا چنین پسیشنهادی را 
نپذیرفت و دامنة فعالیتهای خود را گسترش داد. در روز بیستم ژوئية سال ۱۵۰۱ شاه و 
ملکه فرمانی صادر کردند که چون خداوند آن‌دو را برای پاک‌ساختن مملکت غرناطه از 
کفار بر گزیده است وجود مسلمانان در غرناطه ممنوع است. فرضاً هم کسانی از ایشان 
بخواهند در غرناطه بماتنه حق ملاقات و آميزش با :«یگران را ندارند. تا سبب تأخیر در 
مسیحی‌شدن دیگران و با سبب قساد عقيدة کسانی که مسسیحی شده‌اند. نشوند و 
هرک که ای رما میتی کت کفراای ت سای وان ارست: 

مسلمانان در عين نومیدی قصد آن کردند که از سلطان مصر یاری جویند. 
نامه‌هایی برای او نوشتند و شرح دادند که چسان آنان را به تر ک دین اسلام و پذیرفتن 
دین مسیح اکراه می کنند و از او خواستند که به پادشاه اسپانیا هشدار دهد که‌اگر از 
اين کار باز نایستد. مسیحیان بلاد مصر را مورد آزار قرار خواهد داد. سلطان مصر هم 
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نزد فر ناندو کس فرستاد و او را سخت یم داد. فرنانده فرصت مختنم شمرد و در سال 
۱ همان سفیرانی را که از آن یاد کردیم به دربار مصر فرستاد. این سفارت به 
ریاست پیتر و مارتیری کشیش نویسنده و مورخ بود. مارتیری سفارت خود را با مهارت و 
فرزانگی تمام به پایان آورد و توانست سلطان را قانع کند که مسلمانان غرناطه در عین 
رفاه و آزادی زندگی می‌کنند و هیچ مشکلی ندارند.۲۳ 

بدینگونه مسلمانان بکلی تومید شدند. در این اوان شورشی در دامنهه ای 
کوهستان ولیالونگا و سییرا و رملیا (کوههای سرخ) در حوالی رنده شکل گرفت. 
جماعاتی از بطون قبایل مغرب توانستند در دره‌ها و گردنه‌های کوه کمین کنند و عمال 
حکومت و سپاهیان او را بکشند. فرناندو لشکری به سرداری جنسگجوی شهیسر 
آلونسودا گیلار دوک قرطبه به آن کوهستأنها گسیل داشت. در آنجا میان مسیحیان و 
ملمانان نبردی سخت در گرفت. مسیحیان منهزم شدند و جمعی از بزرگان به قتل 
رسیدند و ازجمله کشتگان سردار سپاه آلونسو بود. اين واقعه در ماه مارس سال ۱۵۰۱ 
اتفاق افتاد. 

این شکست در دربار اسپانیا اثری عمیق نهاد. فرناندو به غرناطه شتافت و این‌بار 
راه مدارا درپیش گرفت و اعلان کرد که‌اگر شورشیان در ظرف سه‌ماه مسیحی شوند یا 
خود از اسپانیا بیرون روند و املاک خود را برای دولت بگذارند» مورد عفو واقع خواهند 
شد. بیشتر مسلمانان مهاجرت به افریقیه را بر گزیدند و بسیاری از ایشان به اس و 
وهران و بجایه و تونس و طرابلس و دیگر جایها رفتند. حکومت اسپانیا که از مسهاجرت 
مسلمانان خوشدل بود برایشان چند کشتی هم آماده ساخت"۳. بسیاری از ایشان هم 
در بلاد خود, خاضع و تسلیم باقی ماندند. دپدراثا که مورخی است از کشیشان کلیسا و 


در همان اوان می‌زيسته, آنان را چنین توصیف کرده است: «مردمی هسستند دارای 
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مبادی اخلاقی استوار. در معاملات و معاهدات خود شرف . میانشان بیکاره‌ای نیست. 
همه‌کار می‌کنند و به فقرای خود نهایت توجه دارند .۲۴ 

مورخین مسلمان هم به این آخرین جهاد مسلمانان در اسپانیا اشارت کرده‌اند 
ازجمله المقری چنین گوید: 

«خلاصه آنکه مردم غرناطه همه مسیحی شدند از شهری و روستایی. در آن میان 
جماعتی سر برتافتند و خود را از میان مسیحیان به کناری کشیدند ولی سودشان نکرد. 
بیضی روستاها و اماکن هم چون بلفیق و اندرش و یر آن مقاومت ورزیدند. دشمن 
سپاه گردآورد و تا آخرین نفر آنان را کشت یا اسبر کرد. مگر آن گروه که در کوه بلنقه 
(یعنی ولیالونگا ) بودند که خداوند تعالی آنان را در برابر دشمنانشان یاری داد تا 
شمار عظیمی از آنها را کشتند. از جمله فرم‌نروای قر طبه جزء کشتگان بود- عاقبت 
امان یافتند تا با زن و فرزند برخی از اموال و ذخایر سبک‌وزن خود به فاس روند. از آن 
پس مسلمانانی که مانده بودند به مسیحیت تظاهر می کردند و در نان خدا ۳ 
و بدان‌سبب بسیاری را در آتش سوختند و مسامانان را حتی از حمل یک چافوی 
کوچک منع کردند تا چه زسد به سلاح آهنین. مسلمانان تا جندی در برخی کوهستانها 
بارها بر ضد مسیحیان دست به قیام زدند ولی خداوند برایشان یاریگری مقدر 
ننمود۲۵. 

سیاست اسپانیا در سر کوبی مسلمانان و موریسکیها انواع مختلف داشت. از جمله 
آنکه فرناندو فرمانی صادر کرد و مسلمانان و موربسکیها را ملزم ساخت در شهرها در 
محلات خاص خود زندگی کنند. آن سان که در قرون وسطایهودیان به جنین کیفری 
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محکوم شده بودند. پس از آنکه در غرناعله حکم مسیحی شدن همه اهل شهر صادر شد» 
مسلمانان و مسیحی شدگان را در دو محله جای دادند. یکی محله کوچکی بود در 
داحل شهر شامل پانصد خانه و یکی در خارج شهر. در ربض‌البیازین, شامل پنج هزار 
خانه. محله‌هایی را که مسلمانان یا مسیحی‌شد گان در آنجا می‌زیستند «1۷]0۲6۲۵» 
می‌نامیدند. یه: ی محلةًٌ موریسکیها, همجنانکه محلات خاص یهود را گتو 6286000 
می‌گفتند. میان اين محله‌ها و محله‌های مسیحیان باروهای بزرگ بود. شمار 
مسلمانانی که در غرناطه باقی ماند در ین روزها چهل هزار بود"۳. 

در ماه سپتامبر سال ۱۵۰۱ قانون رضع گردید که بر طبمق آن حمل اسلحه چه 
پنهان و چه آشکارا برای مسلمانان ممنوع بود. مرتکب آن برای اولین بار به حبس و 
مصادره اموال محکوم می‌شد و در دفعات بعد به مرگ. این قانون بارها يعنی در 
مواردی که از سوی مسلمانان اعتراضی یا مقاومتی پدید می‌آمد قوت می‌گرفت. 

سیاست اسپانیا از گرد آمدن موریسکیها در مملکت غرناطه بیمناک بود. ازاین رو 
در فوريةٌ سال ۱۵۱۵ از سوی پادشاه حکمی صادر شد و در طلیطله اعلان گردید که 
هیچ یک از مسلمانانی که تازه مسیحی شده‌اند یا پیش ازاين مسیحی شده‌اند. حق ورود 
به اراضی مملکت غرناطه را ندارند. کسانی که خلاف این حکم عمل کنند به قتل و 
مصادره محکوم می‌شوند. هم در اين فرمان آمده بود که کسانی که به تازگی مسیحی 
شده‌اند بدون اجازه حق ندارند املاک خود را به هر که خواهند بفروشتد و مر کس 
خلیت کل یه هر که هنرگو ها هن تفا از فرمان تاه سیب ماد فد 
اینان تظاهر به مسیحیت می‌کردند و املاک خود را می‌فروختند و چون پولی به چنگ 
می‌آوردند از دریا گذشته به مفرب می‌رفتند و در آنجا به اسلام بازمی‌گشتند.۲۲ 
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فصل دوم 





محکمة تفتیش هفاید اسان 


و اهتمام آن به‌نابود ساختن مات اندلی 





محکمة تغتیش عقاید (80۱15/00۳0| قا)برای تعقیب موریسکیها فعالیت شدید خود 
را آغاز کرد و در شوربختی و سر کوب آنها اثری عمیق باقی گذاشت. از این‌رو شایسته 
است که نخست ار ز تاریخ این محاکم و قوانین و اعمال وحشت‌انگیز آنها سخنی بگوییم. 

محاکم تقتیش عقاید حاصل انديشه قدیمی نظارت برعقاید مردم و کوشش در 
سلامت و پاکیزه داشتن آن از شائبه تردیداست. انديشه تحقیق درعقاید در کلیسای روم 
در سالهای دور به وجودآمد و از اوایل فرن سیزدهم شکل گرفت. باپ, اسقفها و آباء 
دومینیکن را مامور ساخت که بدعت گذاران و کفار را تحت تعقیب قراردهند و عقوبت 
کنند. این قانون در آغاز درایتالیا و آلمان و فرانسه به اجرادر آمد. نمایندگان پاپ در 
امر در کلیسا ی 7 ی مش 
در سالهای بعد به حساب آورد. 


چندی بعد برای محاکم تة تفتیش عقاید مراکز ثابتی به وجودآمد که بم ببیشتر آنها در 
دیرهای کشیشهای تن درایتدا این محاکم را زندان 
خاص يا محل مخصوصی نبود بلکه هرجا که برای بازجویی یا زندانی کردن مناسب 
می‌افتاد از آن استفاده می کر دند. ریاست این محا کم با کشیشان بود وآنان سلطا مطلق 


۱۳۱ 
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داشتند. تحقیقات سری انجام می‌گرفت وچون حکمی صادرمی‌شد بدون هیچ گذشتی 
به مرحله اجرادرمی‌آمد. دراین محا کم شهادت زنان و کود کان و برد گان بر ضدمتهم 
مسموع می‌افتاد و برای گرفتن اعتراف به خدعه و شکنجه هم متوسل می‌شدند. البته 
شکنجه برطبق قوانین کلیسا در گرفتن اعتراف وسیله نامشروعی بود ولی دسنگاه پاپ 
می‌گفت برای گرفتن اقرار از به کاربردن آن چاره‌ای ندارد. زندانهایی که مسحکمة 
تفتیش برای متهمان در نظر گرفته بود. تاریک و وحشت‌انگیز بود. بسیاری از زندانیان 
در اثر بیماری یا آلام روحی جان می‌باختند. زندانیان را غالبا ببه زنجیرهای گران 
می‌بستند. مجازاتهای اصلی زندان ابد. اعدام و مصادره اموال بود. قدرتهای دیسنی 
مسیحی و دستگاه پاپ از اموال مصادره شده سهم بسزایی می‌بردند و قدرتهای اجرایی 
مدنی نیز بی‌نصیب نمی‌ماندند. محکما تفتیش درتعقیب و شک نجه آلبیگائیان" و 
غیرایشان از ملحدانی که از اوایل قرن سیزدهم در جنوب فرانسه آشک‌ارشدند, جدیت 
بسیارنمود. درعهد لویی نهم پادشاه فرانسه برای محاکم کلیساها دستور العمل تازه‌ای 
تنظیم گردید. 

محاکم تفتیش عقاید در اين اعصار احکامی هم بر ضد کتب محرمه صادر کرد و 
فرمان به سوختن آنها داد. از جمله کتاب تلمود و بعضی کتب ارسطو و دیگر کستب 
فلسفی قدیم طعمه حریق گردید. 

درسالهای بعد دامنة فعالیتهای محاکم تفتیش گسترش یافت و علاوه بر کافران و 
بدعتگذاران ,جادو گران و قیافه‌شناسان و فالگیران را هم در برگرفت زیرا اینان را شبیه 
کافران بر می‌شمرد. بعد از اين نوبت بهودیان رسید. اینان را بسه دشن‌امگویی به 
مسیحیت و رباخواری محکوم نمودند و مجازات کردند. ولی محاکم تفتیش عفقاید 
هیچگاه و ظیفه اصلی خود را در تعقیب اهل کفر و بدعت و حفظ عقیده کاتولیکی از یاد 


نمي‌بر ند . 


۱.منسوب به آلبی. شهری در جنوب فرانسه.از فرقه‌هاي بدعتگذارمسیحی بودند. 


۳ 


اینها که گفتیم به محاکم اولية تفتیش عقاید در نواحی اروپا چون ایتالیا و فرانسه و 
آلمان مربوط بود. اما محاکم تفتیش عقاید در اسپانیا مستقل از دیگر محاکم بسود و 
انگیزة تشکیل آن یک انگیزءٌ صرفا دینی بود و بس که در موقعیتی خاص به وجود آمد. 

محاکم تغتیش در آراگون از اوایل قرن سیزدهم به وجود آسد و در سال ۱۲۲ 
برای آن مقررات تازه‌ای وضع گردید که بعدها در نظام محاکم اسپانیا تأثیر بسزا داشت. 
این محکما آراگونی را محکم قدیم می‌گویند. سالها در تعقیب آلسبیگائیان وقت صرف 
کرد تا مگر دعوت آنان را در آراگون بی‌اثر سازد و از این رو پسس از مدتی به صورت 
یکی از وحشتناکترین محاکم در آمد. 

محاکم تفتیش اسپانیا با اين همه در آغاز کار بود و فعالیت دامن گسترده‌ای 
نداشت. درسالهای بعد میان اسپانیای مسیحی و اسپانیای مسلمان برخوردهایی بسه 
وجود آمد. اسپانیای مسیحی در میدان جنگ و سیاست بر اسیانیای مسلمان برتری 
یاقت و اين امر سبب شد که تعصب مذهبی در میان مسیحیان اسپانیا افزونتر گردد: 


ملت اندلس از آغاز قرن چهاردهم عبارت از طوایف بزرگی از باشند گان(مدجنون) 
بودند که در سرزمین قدیم خویش در قشتاله و آراگون می‌زیستند و باقيماندة اند کی 
که در مملکت کوچک غرناطه که سر نوشت محتوم آن دیگر از افق پدیدار گشته بود. 
زندگی می کردند. در این سالها امواج تعصب دی نی یهودیان م‌سیحی شده 
(0۳۷6۲505) را در بر گرفت. بسیاری از اينان که به تازگی به مسیحیت گرویده 
بودند مناصب بزرگ کلیسا و مجلس مشاورة سلطان را اشفال کرده بودند و به سیب 
اموال و نفوذ خود, در دولت و اجتماع نفوذ و مکانت عظیمی حاصل کرده بودند. 
بزرگان کلیسا در آنان به دیدهٌ تردید می‌نگریستند و آنان را از یهودیانی که بر دیین 
قد. م باقی مانده بودند خطرناکتر می‌دانستد و به الحاد و ارتداد متهم می‌ساختند و 
می‌گفتند که در نهان شعاگر مذهبی خود را اجرا می‌کنند. در سال ۱1۵ در عسهد 
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هنری چهارم پادشاه قشتاله, این اتهام بالا گرفت.پادشاه برای اسقفها فرمانی صادر 
کرد که به کار اینان نیک برسند و مرتدین و ملحدین را معاقبت کنند. در اثر اين فرمان 
این یهودیان تازه مسیحی شده را به محاکم کشیدند و جمعی را در آتش سوختند. ولی 
مسائل داخلی قشتاله مانع آن شد که این اقدام دامن گسترده‌تری بيابد. در این هنگام 
پاپ سیکستوس چهارم کوشید تا محاکم تفتیش عقاید قشتاله را فعال کند. نماینده‌ای با 
اختیار تام از سوی خود به قشتاله فرستاد تا ملحدان و مرتدان را بکیرد و عقوبت کند. 

پادشاه و ملک قشتاله. فرناندو و ایسابلا- در عین اينکه خود از تعصب دینی بهره 
بسیار داشتند. نمی‌خواستند که بدی نگونه کلیسا در امور داخلی مملکتشان مداخله 
ورزد. آزاین‌رو مدتی چشم فروپوشیدند و از تحریض کشیشان به طرد و تعقیب متهمان 
خودداری ورزیدند. به ویژه به صدق نیتوحسن‌عمل یهودیان م‌سیحی شده اعستقاد 
داشتند و در وفاداری آنان به دستگاه سلطنت تردید روا نمی‌داشتند. 

پادشاه و ملکه مدت درازی نتوانستند در برایر اصرار کشیشان مقاومت ورزند. 
عاقبت فرمان تشعیل محاکم تفتیش‌غقاید را در قشتاله هم صادر کردند تاهمان 
کارهایی را که در آراگون مرتکب شده بود ادامه دهد. 


گویند به اصرار توماس درتور کسمادا رئیس دیسرآباء دومنیکن در سانتاکروث 
درشقوبیه, ملکه ایسابلا قانع شد که اجازهءٌ تشکیل محاکم دهد. البته توماس کشیشی 
بود که ایسابلا در برابر او اعتراف کرده بود و ک‌شیش را در او نفوذ فسراوان بسود. 
همچنین پیش از آنکه ملکه به تخت سلطنت فرارود. از ملکه قول گرفته بود که اگر روزی 
به پادشاهی رسد به حمایت از مذهب کاتولیک ريشة بد دینان و صرتدان و بدعتگذاران 
را در آورد. در سال ۷۸ ۱ فرناندو و ایسابلاء سفیران خود را نزد پاپ فرستادند که در 
این باب فرمان رسمی صادر کند. پاپ نیز در ماه نوامبر همین سال فرمان را صادر کرد. 
نخستین گام برای تنفیذ فرمان پاپ در سال ۱6۸۰ برداشته شد و سه تن قاضی برای 
اولین محاکم در اشبیلیه بر گزیده شدند و بدینگونه محکما وحشتناک تفتیش عقاید 
قشتاله کارخود را آغاز کرد. 
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۳ 


محکمه کار خود را در اشبیلیه از اینجا آغاز کرد که هر کس باید محکمه را در معرفی 
ملحدین و کافران و هر کس که در عقید؛ او تزلزلی هست یاری دهد و در جمع‌آوری دلیل 
برای محکومیت آنان با محکمه همکاری نماید. طوفان نخست بر بهودیان مسیحی شده که 
شمار کثیری از آنان در اشبیلیه می‌زیستند فرو وزید و هنوز یسک سال نگذشته بود که 
هزارها تن قربانی گردیدند و از ایشان شمار کثیری هم در آتش سوزانده شدند. خلق 
بسیاری هم به زندان افتادند و به جریمه‌های بزرگ محکوم شدند با از همة حضوق مسدنی 
محروم گشتند. 

بسیاری از این مسیحی‌شد گان برای نجات جان خویش به املاک اشراف گریختند ولی 
از سوی پادشاه فرمانی صادر شد که هم فراریان باید تسلیم محکمه تسفتیش شوند و اشراف 
را تهدید کرد که اگر از اجرای اين فرمان سرباز زنند, وظیفة آنها قطع می‌شود و خود از 
کلیسا طرد می‌شوند. یعضی از بزرگان تازه مسیحی‌شد گان نصمیم به مقاومت گرفتند و 
توطگه‌ای ترئیب دادند که اعضای محکما تنتیش را به قتل برسانند ولی توطئه کشف شد و 
بسیاری گرفتار آمدند و جمعی نیز محکوم به سوختن شدند. از آن پس در برابر محاکم 
تفتیش معارضی باقی نماند. 

فعالیتهای محکمه به سرعت گسترش یافت و پادشاه و ملکه فرمانی صادر کردند و در 
ماه فورید ..ا[, ۱6۸۲ هفت تن قاضی دیگر معین کردند. از آن پس در قرطبه وجیان و 
شقوبیه و طلیطله و بلدالولید نیز محاکمی به وجود آمد و سراسر مملکت اسپانیا- قشتاله و 
آراگون- را دربر گرفت. 

فرناندووایسابلا می کوشیدند به محاکم تفتیش عقاید صفت ملی دهند و بکویند که 
بیشتر قدرت آن از پادشاه منبعث است تا از پاپ, پاپ در سال 1۸۳ ۱ فرمانی صادر کرد که 
به مقتضای آن مجلس اعلای محکما تفتیش ۱0۲۵۲۲۱۵ تشکیل می‌شد. این محکمه در امور 
دینی اختیار مطلق داشت و دارای چهار عضو بود. که یکی مقام ریاست داشت. مقام ریاست 
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را مفتش کل 6580608 5[00۲الا0امی گفتند. در اکتبر سال 2۸۳ ۱ پاپ طی فرمانی 
اسقف توماس دتور کمادا را که شاه و ملکه نزد او اعتراف کرده بودند به این مسنصب خطیر 
بر گزید و او در همان وقت برای محکم مقدس مقررات تازه‌ای وضع کرد. توماس دتور کمادا 
کشیشی سخت متعصب بود و مهیب و با عزم. در تنظیم امور محکمه و پایه‌گذاری سلطه 
خویش جدی بلیغ به کار برد. همه همش آن بود که محکمة تفتیش اسپ‌انیا را صورت ملی 
دهد و برای تحقق نیازهای اسپانیا به کارش برد و برای رسیدن به این هدف موفق هم شد. 
قانون محکمة جدید در سال ۱6۸۵ در مجمعی از فضات و باز جویان و مدعی‌العموم‌ها که 
در اشبیلیه گرد آمده بودند نوشته شد. سپس در سال 6۸۸ ۱ در بلدالولید مجمع دینگری 
تشکیل شد وچند لایحه جدید را از تصویب گذرانید. و در سال ۱۹۸ مجمع سوم در ابله 
تشکیل شد. مجلس اعلا 50109۲6778 بعد از جرح و تعدیل آن لوایح به کار پرداخت. وضع 
این قوانین و مقررات در تحول محکما تفتیش اسپانیایی اثری عمیق داشت. زیر از این بس 
محکمه تفتیش اسپانیا جنبه ملی و مستقل به خود گرفت و به صورت چنان قدرتی در آمد که 
حتی بزرگان مملکت هم از آن بیم داشتند و مردم عادی از شنسیدن نامش بسسرخود 
می‌لرزیدند. اين محکمه وحشت‌انگیز و احکاه مررگبارش در تاریخ اسپانیا عنصر بارزی بود و 
به نوبه خود در راندن اسپانیا به لبه سراشیبی که قریب به سه قرن اسپ‌انیا در آن فرو 
می‌غلطید, سهم بسزایی داشته است. 

توماس دتور کمادا همچنان بر منصب خود باقی بود تا در سال ۱6۹۸ بمرد. این 
کشیش متعصب با وجود اظهار زهد و پرهیز پس از پادشاه بزر گترین قدرت اسپانیا بود و در 
کاخهای فخیم زندگی می‌کرد و گروه بزرگی نگهبان داشت. از سواره و پسیاده. به سب 
همین شدت و خود کامگی و ستمگری او بود که پاپ در سال ۱6٩2‏ پنج تن قأضی دیگر را 
که همه را فدرتی همسنگ قدرت او بود در کنار او به‌کار گماشت. ون تسوماس سمرد 


دیگودیسا اسقف جیان‌جای او را گرفت و او نا سال ۱۵۰۷ بر آن منصب ببود. 


محکمهة تفتیش عقاید اسیانیا و... ۳۷ 


اکنون به بیان شرحی موجز از مقررات و اعمال محاکم تفتیش عقاید می‌پردازيم و 
خواهیم دید که این محاکم چقدر از مبادی منطق و عدالت به‌دور بودند و به ستمگری و 
سختدلی و توحش نزدیک. 

فضایای محکمة تفتیش یا محاکم فرعی آن از یک گزارش یا چیزی که همانند آن باشد 
آغاز می‌شد. در اين فرقی نبود که گزارش‌دهده شخص معینی باشد یا یک نامه بی‌نام و 
نشان. درصورت اول گزارش‌دهنده را به محکمه می‌خواندند و اقوال و مسشاهداتش را 
می‌شنیدند و این اساس پرونده را تشکیل می‌داد. همچنین ممکن بود که این گزارش 
به‌وسیلة کشیش داده شود که در حین «اعتراف» شنیده است. کشیشان موظف بودند که 
اعترافاتی را که بوی انحراف از عقاید کاتولیکی می‌دهد با آنکه باید آن را پوشیده دار ند, به 
محکمه گزارش دهند. البته جزئیات اعتراف را از او نمی‌خواستند بلکه کشیش به‌طور کلی 
می‌گفت که در اعترافات فلان چیزهایی بود که با دين کاتولیکی یا حقوق محکمه منافات 
داشت. محکمه در حال دست‌به کار می‌شد و به تحقیقات سری می‌پرداخت. آنگاه نتیجه 
تحقیفات را با گزارشهایی که به محکمه رسیده بود مطابقت می کردند تا معلوم شود واقعا 
طرف کافر است یا شبهه‌ای ایجاد شده است. گزارش این تحقیقات سرنوشت طرف را رقم 
می‌زد. گزارش‌دهند گان نیز سو گند می‌خوردند که هر چه حاصل می‌کنند فقط محکمه را 
از آن آگاه سازند. بیشتر اینان از میان کشیشهای نادان و متعصب انتخاب می‌شدند. از ایبن 
رو اخلاق و آراء بلکه شرف و وجدانشان مور تردید بود و آراء‌شان جر در موارد نادر به 
زیان متهم بود. 

چون گزارش تحقیقی به محکمه می‌رسید فرمان دستگیری مستهم و بسه زندان 
فرستادنش صادر می‌شد. اين زندان سری بود . زندانهای محکمه که متهمین کفر و ارتداد 
را به آنجا می‌فرستادند به زندانهای سری معروف بودند و به اطاقهای بازجویی و شکنجه 
متصل بودند. این زندانها گود و تاریک و مرطوب و پر از موشها و حشرات بود. در آنجا 
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متهم را زنجیر می‌کردند." 

به قول لورنته مورخ محا کم تفتیش عناید اسپانیایی آنچه بیش از همه دردناک یود آن 
بود که هر که پایش به زندانهای محاکم تفنیش عقاید می‌رسید» در حال درنظر افسکار 
عمومی سقوط می‌کرد و چنان عار و ننگی به او می‌چسبید که در هیچ زندان مدنی یا دینی 
دیگر نمی‌چسبید. زندانی در اندوهی وصف‌ناشدندی و عزلتی عمیق و دایم فرو می‌رفت و 
هرگز نمی‌دانست چه وقت به پرونده او رسید گی خواهند کرد. در این مدت نه کسی او را 
تسلیتی می‌داد و نه از او دفاعی می‌کرد. اما در باب زنجیر کردن متهم و بستن دست‌وپای 
وگردن در اغلال می‌گوید اين عمل در مواقع نادر صورت می‌گرفت.۳ 

دکتر لی می‌گوید: «دستگيری که به وسیلا محکمهٌ تحقیق انجام می‌گرفت خود 
عقوبت خطرناکی بود, زیرا اموال زندانی برفور مصادره می‌شد و رابطه‌اش با جهان 
خارج تا پایان محاکمه‌اش قطع می‌شد. معمولاً محاکمه از ینک‌سال تاسه‌سال طول 
می کشید و در طول ایین سهسال نه زندانی و نه خانوادهاش چیزی از سرنوشت خود 
نمی‌دانست. هزینه زندان از فروش اموال مصادره شد؛ٌ متهم بود و چه‌ب سا همة آن در 
ایام محاکمه به مصرف می‌رسید. »؟. 

زندانی غالبا نمی‌دانست او را به چه گناهی متهم کرده‌اند. ولی پس از دستگیری 
سه جلسه متوالی به مدت سه‌روز او را به جلساتی می‌بردند که به جلسات رأی و انذار 
معروف بود. در آن جلسات از او می‌خواسنند که به حقیقت اقرار ک ند و وعده‌اش 
می‌دادند که اگر خود به گناه خود اقرار کند با او به رفق و مدارا رفتار خواهد شد و اگر 
دروغ گوید يا انکار کند او را شکنجه خواهند کرد. زیرا ودیوان سقدس» هیچکس را 
بدون ادلة کافی نمی‌گیرد و اين یک روش غذارانه بود. بسا متهم مرتکب چنان کاری 
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نشده بود ولی برای برخوردارشدن از رفق و مدارا یا تخفیف در مجازات به آن اعتراف 
می‌کرد. در اين هنگام محکمه حکم به کفرش میداد و با همه وعده‌هایی که داده بود او 
تیه کم تا خی 

هرگاه متهم پس از اين سه جلسه بازجویی همچنان بر انکار خود باقی می‌ماند بر 
طبق همان گزارشها هرچند که ر کیک و ضعیف می‌بودند او را مجرم می‌شناختند و به 
شکنجه‌گاه می‌فرستادند. زیرا اصل براین بود که متهم حقیقت را مسخفی داشته و به آن 
اعتراف نکرده است یا دروغ گفته است. قرار شکنجه در غرفاة مشورت و در مجمع قضات 
صادر می‌شد. در اوایل چنان بود که متهم را به محض دستگیری در محاکم تفتیش 
عقاید به شکنجه می‌کشیدند, و از اواسط قرن سیزدهم برای حصول اعتراف شکنجه 
رایج شد. در قشتالةً شکنجه یکی از وسایل معمولی تحقیق بود که قضات عادی آن را 
برای به اعتراف‌آوردن متهم ضروری می‌شمردند, بتابراین اگر در چنین محاکمی هم 
رواج داشته باشد. تعجب‌آور نیست. بسیاری از مورخین به شیوه‌های شکنجه در اینگونه 
محا کم اشارت کرده‌اند. از جمله دون‌لورنته می‌نویسد: من نمی‌خواهم انواع شکنجه‌هائی 
را که در دیوان تحقیق برای گرفتن اعتراف اجرا می‌شد توصیف کنم. زیرا دیگر مورخین 
به دقت در بارة آنها سخن گفته‌اند. فقط در اینجا تصریح می‌کنم که هرچه آنها گفته‌اند 
مبالغه‌آمیز نیست. بسیاری از قضایاست که ذ کر آنها آدمی را به لرزه می‌آورد و دجار 
وحشت و اشمثزاز می‌نماید. از میان بازجوبان گسانی اين وسیله را بهشتر به کار می‌برند 
که در جمود و خشک‌هفزی به‌حد توجش رسده باشند»۵. ولی یکی دیگر از مورخین 
جدید محاکم تفتیش‌عقاید دکتر لی است که اين اقوال را مسبالفه آمیز می‌شم ارد و 
می‌گوید شکنجه‌ای که در محاکم تفتیش‌عقاید اعمال مي‌شد هرگز قساو تآمیزتر از 
محاکم عادی نبوده است. البته در محا کم تفتيش رم شکنجا متهمین بسی سخت‌تر از 
محاکم اسپانیا بوده است". 
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بیشتر انواع شکنجه که در فرون وسطا معمول بود در محاکم تفتیش هم سعمول شد. 
از جمله شکنجه به آب بود. از اين قرار که دست‌وپای متهم را به آلتی شبیه نردبان می‌بستند 
به‌گونه‌ای که سرش رو به‌پایین باشد آنگاه دهانش را پیوسته پر از آب می‌کردند به‌نحوی که 
متهم نزدیک بود خفه شود. دیگر شکنجه‌ای بود به نام «ژاروکا» بدین‌قرار دستهای متهم را 
از پشت می‌بستند و با ریسمانی که دور کفدستها و شکمش محکم شده بود او را بالا و 
پایین می کشید‌ند گاه نیز وزنه‌های سنگینی به او می‌آویختند. دیگر از شکنجه‌ها داغ‌کردن 
پاها با سیخهای گداخته بود یا گذاشتن قطعات گداخته بر شکم و لمبر او. یا خرد کردن 
استخوانهای او زیرفشار با پاره‌پاره‌کردن پاها یا از جای‌درآوردن فک و غیرآن. 

وحشت و آلام شکنجه را حدی نبود. غالباً برای متهم عواقب پرخطری داشت و این 
عواقب برحسب نیروی جسمانی و روانی او فرق می‌کرد. همچنین قانون و قاعده معینی هم 
نداشت و بیشتر به نظر ورای یا وجدان قاضی بستگی داشت.۲ در جلسات شکنجه تنها 
شکنجه‌گر و کشیشان بازجو حضور می‌بافتند. گاه نیز طبیبی اگر وجودش ضروری بود به 
جلسه حاضر می‌شد. متهم غالبا نمی‌دانست دقیقاً چه چیز را بایذ اعتراف کند و از او 
نمی‌خواستند به یک سوال مشخص پاسخ دهد بلکه او را شکنجه می‌دادند تابه همرچه 
خواهد اعتراف کند. طبیب هنگامی که متهم را در شرف مرگ میدید دستور مي‌داد 
شکنجه را متوقف کنند و چون متهم به هوش می‌آمد و خونها بند می‌آمد بار دیگر شکنجه از 
سر گرفته می‌شد. چون متهم اعتراف می کرد و قضات به صحت اعتراف او یقین می‌کردند از 
تعذیب او باز می‌ایستادند. اگر متهم قدرت نحمل شکنجه را داشت و بر افکار خود پای 
می‌فشرد باز هم فایده‌ای نداشت زیرا قضاء غالباً برای محکوم کردن متهم برای خود دلایلی 
داشتند. و برحسب آن دلایل و اعتبارات متهم را محکوم می‌کردند. متهم مجبور بود هرچه 
را که در زیر شکنجه اعتراف کرده روز دیگر نیز آزادانه اعتراف کند و بر صحت اعتراف روز 
پیش تأکید ورزد. اگر باز هم انکار می کرد شکنجه نیز از سرگرفته صی‌شد. پس از پایان 
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شکنجه. متهم را مجروح و خون‌آلود به سالن جلسه مي‌بردند تا برای اولین‌بار به تهمتهایی 
که بر او وارد می‌آوردند پاسخ گوید. بدین‌گونه که تهمت را قاضی می‌خواند و متهم بدون 
فاصله به آن جواب می‌داد. سپس‌می‌پرسیدنداکنون چه دفاعی دارد. برحسب قوانین 
محکمه متهم باید دفاع کند. و در اين هنگام براي او یکی از و کلای مدافعی را که نامش در 
دفتر محکمه بود. محکمه برایش انتخاب می‌کرد, گاهی نیز در موارد استثنائی می‌توانست 
از خارج از محکمه هم و کیل بگیرد. وکیل سوگند می‌خورد که وظیفه خود را از روی امانت 
انجام خواهد داد و از سوء‌نیت در تعبیر مقررات دوری ورزد و در هر مرحله از محاکمه که 
برایش آشکار شد که موکلش محق نیست از و کالت او شانه خالی کند. البته این مدافعات 
نوعاً چیزی مسخره‌آمیز بود زیرا هرگز به وکیل اجازه نمی‌دادند پروندةٌ اصلی را بخواند و 
با موکل خود تنها گفتگو کند. بلکه خلاصه تحقیق و قرار اتهام را در اختیار او می گذاشتند 
و هرگاه و کیلی در کاری که به او محول شده بود قصد احقاق حق موکل خود داشت. خود 
نیز مورد خشم محکمه واقع مي‌شد. 

پس از سژالهای قضاة و جوابهای متهم قضیه به مجمع کشیشان احاله می‌شد تا از 
نو رای خود را اعلام دارند و اين یک مرحلة حساس بود زیرا پایه و اساس رأی نهائی 
بود. کشیشان بار دیگر رأی می‌دادند و کمتر اتفاق می‌افتاد با آنچه در آغاز گفته بودند 
اختلاف داشته باشد. پس از صدور حکم در اين مرحله متهم فرصت استیناف از مجلس 
اعلای محکماتفتیش(سوپرما) داشت ولی کمتر اتفاق می‌افتاد که مجلس اعلا حکمی را 
نقض کند. آنگاه متهم حق داشت که از کرسی رسولی طلب عفو کند. خزانة پاپ ازاین 
راه اموال بسیار حاصل می کرد. از اين فرصت کسانی استفاده مي کردند که دارای 
روت هنگفتی باشند. 

در اين محاکم به ندرت کسی تبرثه می‌شد یا پیش از محاکمه آزاد می‌گردید. زیرا 
اندک شکی در برائت مطلق متهم. او را گتاهکار به حساب می‌آورد مسنتهی از نوع 
خفیف آن ۱6۷ 46. در این هنگام مجازاتهایی متناسب با گناهش برای او در نظر 
می‌گرفتند ومقرر می‌شد که با انجام یک سلسله اعمال خود را از هر گونه شبهة کفر 
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تبرثه گرداند. و چون حکم به برائت کسی داده می‌شد- البته به ندرت- آزاد می‌گردید 
و به او شهادتنامه‌ای می‌دادند حاکی ازاینکه صاحب آن ازهر گناهی پاک شده است و 
این به عوض از دست رفتن مال 9 شرف و تحمل انواع آزارها و شکنجه‌هایش بود. 

اما اگر متهم محکوم می‌شد تا زمان اجرای حکم او را از مفاد حکم آن آگاه 
نمی‌کردند و متهم در زندان می‌ماند» بدون آنکه بداند چه سرنوشتی خواهد داشت. 
آنگاه مراسم اتودافه 16 -08 -۸۷/0 انجام می‌شد. خلاصه آنکه بر متهم جامة مقدس 
می‌پوشانیدند و ریسمانی به گردنش می‌بستند و شمعی به دستش می‌دادند و او را به 
کلیسا می‌بردند تا مراسم توبه صورت گیرد. سپس او را به جایگاه اجبرای کم 
می‌بردند. در آنجا برای اولین بار حکم محکمه را برای او می‌خواندند, این حکم ممکن 
بود زندان ابد باشد یا مصادرةٌ اموال یا اعدام به سوزانیدن و اين در حالت کفر صریح 
بود و گاهی نیز به کیفر گناهان سبکتر, متهم را برای مدت معینی به زندان می‌کردند یا 
به جریمه محکوم می‌نمودند. احکام اعدام غالبا در دور اول محاکم تفتیش عقاید کیفر 
کسی بود که به کفر محکوم شده باشد ‏ در شهرهای بزرگ حکم را در صیدان بزرگ 
شهر اجرا می‌کردند. کشیشان و بزرگان با لباسهای رسمی حضور می‌یافتند. گاه پادشاه 
هم شر کت می‌کرد. اين مراسم غالباً برای اعدام چند نفر تشکیل می‌شد. مثلاً دهها نضر 
را به سوختن محکوم می‌کردند. قربانیان رادر موکب اتودافه ۸۷۱0-0-16 که‌از 
قرن پانزدهم در اسپانیا رواج یافته بود حر کت می‌دادند. باآنکه این مراسم مسراسمی 
سخت وحشت‌انگیز بود, جمع کثیری ازعامة مردم به تماشا می‌شتافتند. لازم به ذ کر 
است که فرناندوی کاتولیکی خود از عاشقان تماشای اين مو کبهای وحشتناک بود و از 
دیدن مراسم آتش زدن انسانها لذت می‌برد و قضات محکمه تفتیش را که برای او چنین 
محافلی ترتیب دادهاند می‌ستود.۸ 

در محاکم تفتیش احکام به کندی صادر می‌شد ومتهم را مایوس می‌ساخت, یعنی 
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بسته به میل قضات بود و اقدامات محکمه. گاه مدت یک محاکمه آن قدر به درازا 
می‌کشید که پس از سالها متهم پیش از آنکه حکم درباره‌اش صادر شود در زندان 
می‌مرد. 

اتفاق می‌افتاد که مردگان و غائبین را هم محاکمه و محکوم کنند. مثلاً حکم به 
مصادره اموالشان داده می‌شد یا اگر مرده بودند گورشان را می‌شکافتند و با همان 

همچنین حکم صادره از محکوم علیه به خاندان او هم سرایت می‌کرد از جمله آنان 
را از حقوق اجتماعی محروم می‌کردند یا به گونه‌ای خاص مورد توهین وتحقیرقرار 
می‌داد ند. یعنی بی‌گناهان را به گناهی که بر دیگری ثتابت کرده بودند مواخده 
می‌نمودند.! 


۵ 


این بود خلاصه‌ای از اعمال محاکم کلیسایی که به مدت سه قرن صفحات تاریخ 
اسپانیا را سیاه کرده است. 

از آن هنگام که محاکم تفتیش به کار قضا پرداخت, بر سراسر اسپ‌انیا وحشت 
وهراس حکمفرما شد. بسیاری از کسانی که به تازگی م‌سیحی شده بودند, اعم از 
یهودیان ومسامانان راه فرار در پیش گرفتند آن سان که حکومت در سال ۱۵۰۲ دستور 
داد که هیچ ناخدای کشتی وهیچ بازر گانی حق ندارد کسی را که تازه مسسیحی شده 
بدون اجاره مخصوص از دریا بگذراند» وبدین صورت بسیاری ازایین تسازه مسیحی 
شدگان را در مرزها گرفتند وبه محاکم تفتیش فرستادند. اعضای محاکم که از قدرتی 
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شگرف برخوردار بودند و خود را مافوق هر قانونی می‌شمردند. جیبهای خود را از 
اموال مغصوب متهمان ورشوه‌هایی که از اين وآن می‌گرفتند پر مي‌کردند. در خزانة 
پادشاه کاتولیکی نیز صدها هزار دینار گرد آمد درحالی که صاحبان آن اموال خود در 
زندانها از گرسنگی جان می‌باختند"۱. در قرطبه مدعی العمومی بود به نام لوسرو که 
در قساوت همتایی نداشت. در عهد او غارت اموال وغصب زنان ودختران به حدی رسید 
که فریاد ازخلق بر آمد وبزرگان قرطبه شکایت به پادشاه بردند وبنالیدند. فرمان شد که 
به اعمال او رسیدگی کنند واين رسیدگی به دستگیری وعزل او انجامید!! 

دربار, خود از ستمی که این محاکم بر رعیت روا می‌داشتند آگاه بود ولی توان آن 
نداشت که برآن لگام زند. از سوی دیگر چندان هم ناخشنود نبود, زیرا محاکم در 
برانداختن موریسکیها همان کاری را می‌کردند که دربار می‌خواست. مثلا در 
وصیت‌نامه‌ای که فرناندوی کاتولیکی برای فرزند خود نهاد, او را به حمایت از مسذهب 
کاتولیک و کلیسا سفارش می‌کند واز او می‌خواهد قضاتی خدای ترس برگزیند تا با 
عدل وحزم به خدمت آیین کاتولیک قیام کنند وتا آنجا که در توان دارند طایفه پیروان 
محمد را سرکوب کنند,۱۳ 

چون فرناندو بمرد قاضی‌القضات محکما تفتیش کاردینال خیمنس مطران طلیطله 
بود که گفتیم در تعقیب مسلمانان و مسیحی کردن ایشان مرتکب چه اعمالی شد. 
کاردینال آهنگ آن کرد که محا کم کلیسائی را تسطهیر کند. از ایسن رو ب‌سیاری از 
بازجویان وقضات را عزل نمود ولی پس‌از اندک زمانی بار دیگر کارها به همان روال 
اول باز گردید. چون شارل پنجم برتخت نشست مجلس قشتاله به او نوشت که «سلامت 
مملکت وتقویت پادشاهی او منوط به تأیید محاکم تفتیش است». شارل نیز این نصحیت 


۰ 190 .۷۰۲.۳ :لاوا: :وعنا ,12۲ .10 
.0۰ .۷.۰۲.3 ,050 :عم ,۳ ,11 
۰ .۷,۲,۴ :۵۵۵۵ .02 :0 ۲۰ .۲( .12 


محکمه تفتیش عقاید اسپانیا و... ۳۳۵ 


را به زودی به کار بست راه سلطه‌جوئیهای محاکم را بگشود وهمه کوششی که بسرای 
محذ‌و۵ کردن اعمال ستمگرانهة محاکم صورت گرفته بود» بی‌اثر گردید. 


1 


محاکم تفتیش در قشتاله اند کی پیش از سقوط غرناطه بودء یهودیانی که سالیان 
دراز در سایه دولت اسلام در آزادی و امنیت گذرانیده بودند» نخستین قر بانیان سیاست 
جدید اسپانیا شدند. از این قرار که چون غرناطه به دست پادشاه و ملک کاتولیکی افتاد 
و یهودیان در زیر فرمان حکومت تازه در آمدند» در سی‌ام مارس سال ۱6٩‏ فرمانی 
صادر شد که بهودیانی که مسیحی نمی‌شوند در هر شرایط و سنی که هستند باید در 
مدت چهارماه از تاریخ صدور این فرمان فشتاله را ترک گویند و هر گز بدان بازنگردند و 
کسانی که از این حکم سرپیچی کنند به مرگ و مصادره محکوم خواهند شد. همچنین 
هیچ یک از اهالی قشتاله پس از انقضای این مدت حق ندارند آنان را حمایت کنند یا 
درجایی مأوی دهند. یهودیان موظفاند که در خلال اين مدت املاک خود را بفروشند 
و يا به هر نجوی که می‌خواهند در آن تصرف کتند.۲۳ ب‌سیاری از یهودیان که 
نمی‌خواستند وطن مأّلوف را ترک کنند یا اموال خود را از دست بدهند مسیحی شدند. 
بسیاری نیز در زندانهای محاکم مقدس مردند یا سوخته شدند. جمعی نیز سر به دیگر 
بلاد نهادند و رفتند. یهودیانی که مسیحی شده بودند نیز از تعقیب و آزار درامان 
نماندند زیرا- چنانکه‌گفتيمبه کوچکترین شبهه‌ای به زندان می‌افتادند. طوایفی از 
مسلمانانی هم که از سالها پیش در مملکت فشتاله و آراگون مانده بودند مین 


سرنوشت غم‌انگیز را پیدا کردنف. 
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۳۳۲ تاریحخ دولت اسلامی در اندلس 


چون مملکت غرناطه سقوط کرد و طومار دولت اسلامی در اندلس در نور دیده 
شد و میلیونها مسلمان در قبضة اقتدار اسپانیای مسسیحی قرار گرفتند و مسلمانان بسه 
مسیحی شدن مجبور شدند و بقایای امت اندلسی به طوایف موریسکی بدل گردیدند. 
محاکم تفتیش در غرناطه نیز برای فعالیت میدانی گسترده یافت. محاکم تفتیش که در 
واقع مشت درشت کلیسا بودند دو کار اساسی داشتند: دینی و سیاسی. یعنی به نام 
دین به هدفهای سیاسی رسیدن. هدف سیاسی دولت اسپانیا در درجة اول در بسند 
کشیدن امت اندلس و فنای اسلام و در پی آن نابود ساختن خصایص نژادی و اجتصاعی 
آنان و منحل کردن ایشان در یک جامعهٌ مسیحی بود . دولت اسپانیا برای دست یافتن به 
هدف خود منتظر گذشت زمان و تطورات تاریخی نماند. بلکه به السهام و تحت فشار 
کلیس در اين کار تعجیل ورزید و راه مبالفه و اسراف در پیش گسرفت و بسر مسصائب 
موریسکیها یا اعراب مسیحی شده به نحو فاجعه‌آمیزی در افزود و هم بر سیاست اسپانیا 
در طول تاریخ مهر ننگ و عار زد. 


از سال 4٩‏ ۱ که مقرر شد مسلمانان مملکت رناطه م‌سیحی شوند محاکم 
تفنیش در آنجا به کار آغازنمودند. با آنکه شمارکثیریز مسسلمانان دیسن جدید را 
پذیرفته بودند ولی همواره مورد سوءظن بودند و مسیحیان آنان را بسه دیده؛ مستافق 
می‌نگریستند. یکی از مورخین اسپانیاتی که خود تزدیک به همان عصر می‌زیسته است 
. و در میان موریسکیها مدتی به سر برده است چنین می‌گوید: «مسلمانان از دین جدید 
احساس ملالت می‌کنند روزهای یک‌شنبه "گر به مراسم قداس می‌روند از باب مراعات 
عرف و هماهنگی با نظام است نه از روی ایمان. به هنگام اعتراف هر گز حقایق را بر زبان 
نمی‌آورند. در روزهای جمعه در خانه می‌مانند و نغسل می‌کنند و در خانه‌ها را می‌بندند 
و نماز می‌گزارند و در روزهای یک‌شنبه کرمی‌کنند. چسون فرزندانشان بسه خانه 
بازمی‌گردند در نهان آنان را با آب گرم شستشو می‌دهند و آنان را به نامهای عربی 
می‌خوانند. در مراسم ازدواج پس از آنکه عروس از کلیسا- بعد از بر کت یافتن- به خانه 
باز گردید جامه‌های به شیوهٌ مسیحی را از ننش بیرون می‌کنند و بر آنها جامه‌های عربی 


محکمل تفتیش عقاید اسپانیا و... ۳۳۷ 


می‌پوشند و برحسب سنن خود مراسمی برپای می‌دارند.۴! 

سندی به دست ما رسیده که با نگریستن در آن بر ب‌سیاری از اوضاع و احوال 
موریسکیها در طل مسیحیت آگاه می‌شویم. این سند نامه‌ای است از سوی یکی از فقهای 
مفرب به جماعتی از اعراب مسیحی شده که آنان را «الغرباء» می‌خواند. در این نامه 
آنان را نصیحت می‌کند که تا می‌توانند احکام اسلام را درخفا انجام دهند. تاریخ ایین 
نامه غرة ماه رجب سال ۵٩۱۰‏ / بیست و هشتم نوامیر سال ع ۱۸۵۰م است. 

نویسنده نامه نام خود را درمتن نامه احمدبن "بوجمعة المفراوی و هرانی ذ کر 
کرده و پس از حمدخدا و درود بر پیامبرا* و تأسف به حال مردمی که دین خود را به 
دشواری نگهداشته‌اند, آن‌سان که کسی بخواهد پاره آتشی را در دست نگسهدارد» و 
آرزوی فرج برای آنان چنین اندرزشان می‌دهد که «بدانید که بتان از چوب و سنگ 
ساخته شده‌اند و نه سود می‌دهند نه زیان می‌رسانند. ملک ملک‌خدایی است که صاحب 
فرزندی نیست و با وجود او معبود دیگری نباشد. پس او را بپرستید و در پرستش او 
شکیبا باشید.نماز بگزارید اگرچه به ایماء و اشاره باشد و ز کات بدهید هرچند به ععنوان 
هدیه برای فقرا باشد یا حتی از روی ریا باشد. زیرا حدا به صورتهای شما نمی‌نگرد که 
به دلهای شما می‌نگرد. غسل جنابت به جای آورید اگرچه به غوطهورشدن در دریسا 
باشد. اگر شما را از نماز منع می‌کنند؛ در شب بخوامید و قضای نمازهای روز را به جای 
آورید و اگر نمی‌توانید وضو بگیرید تیمم کنید اگرچه با دست کشیدن به دیوار باشد. 
اگر برایتان میسر نشد. رأی مشهور اسقاط نماز و فضای آن است به سبب نبودن آب و 
خاک جهت تیمم. اگر برایتان میسر می‌شود به دست و صورت اشاره کنید به خاک پاک 
یا سنگ يا درخت از چیزهایی که می‌توان به آن تیسم کرد و در ایسن اشاره نیت کنید. 
ابن ناجی در شرح «الرساله» این سخن پیامبر را نقل کرده است نه هر مقدار که از 
واجبات میسر است و می‌توانید به جای آورید, به جای آورید. اگر در وقت نماز شمارا 
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۳۳۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


مجبور کردند که به بتها سجده کنید یا در نمازهایشان حضصور ابید شمسا در دل 
تکبیرةالا حرام بگویید و در دل نماز مشروع خود را بخوانید و چون به بت اشاره می‌کنید 
خدا را درنظر داشته باشید. اگر رو به قبله نماز کردن میسر نیودء این تکلیف از شما 
ساقط می‌شود. چنانکه در نماز خوف و در گیرودار جنگ رو به قبله شدن لازم نیست. 


اگر شما را مجبور به نوشیدن شراب کردند بنوشید ولی نه به نست استعمال آن و 
اگر تکلیف کردند که گوشت خوک بخورید» بخورید ولی در دل آن را زشت و منکر 
شمارید و به حرمت آن معتقد باشید و چنین است هرگاه شمار ! به ععمل حرام دیگری 
مجبور سازند. اگر دخترانشان را به عقد شما در آوردند» جایز است زیرا آنهاامل 
کتاب‌اند و اگر شما را به زور واداشتند که دخترانتان را به آنها دهید با اعتقاد به حرمت 
آن و انکار در دل چنان کنید ولی چون قدرتی یافتید دختر به دیگری دهید. در هر 
حال هر گاه شما را به گرفتن ربا یا ارتکاب حرام دیگری اکراه کردند. آن عمل را انجام 
دهید و در دل انکار کنید... اگر شما را به گفتن کلم کفر اجبار کردند اگر مي‌توانید 
به کنایه و ابهام قصد دیگر کنید, برزبان آورید... اگر گفتند محمد را دشنام دهید» 
می‌دانید که آنها محمد را مُمّد تلفظ می‌کنند شما مَمّد را دشنام دهید و نیت کنید که 
ممد نام شیطان است یا ممد یک نام بهودی است در میان یهود کسانی که مسمد نام 
داشته باشند بسیارند و اگر گفتند که بگوئید عیسی پسرخداست و شما را مجبور کردند 
شما به جای «پسر» و«بنده» در نیت بیاورید... و اگر گفتند بگوئید که مریم زوجَءة 
خداست. شما به جای خدا کلمه پسرعم را در نیت بیاورید. زیرا بنی‌اسرائیل مریم را به 
پسرعمش به زنی دادند ولی پیش از آنکه او را تصرف کند. از او جدا شد. سهیلی در 
تفسیر «المبهم من رجال القرآن» چنین گوید. و اگر گفتند بگوئید که عیسی بر روی 
صلیب وقات کرده شما وفات را به معنی کمال و تشریف بگیرید...»۱۵ 


۵. این نامه را ضمن جستجو در کتابغانا رسولی رم پیدا کردم. درجنگی خطی از مخطوطات 90۲۱۵0 سم 


محکما تفتیش عقاید اسپانیا و... ۳۳۹ 


از اين رو موریسکیها ذهن کلیسا و سیاست اسپانیا را به خود مشغول کرده بودند. 
آنان عناصر کینه‌توز جامعه اسپانیایی بودند و برای دولت و مسملکت خسطری بسزراگ 
به‌شمار می‌آمدند و با آنکه به کیش مسیح درآمده بودند همچنان به دیده خائنان و 
منافقان در ایشان می‌نگریستند که در باطن دشس دین هستند. 

چون موریسکیها شورش البشرات را برپا کردند هرچند شکست خوردند ولسی 
دولت اسپانیا تا مگر چنین حوادثی تکرار نشود برفشار و ارعاب خود اف زود و از آنان 
جمع کثیری به افریقیه مهاجرت کردند و چنانکه گفتیم باز هم اکثریتی درموطن مألوف 
خود باقی ماندند تا هدف سر کوب دینی و اجتماعی مسیحیان شوند. حکومت علاوه بر 
منع مهاجرت با وضع قوانینی آنان را از داشتن اسلحه برحذر داشت. محاکم تفتیش 
عقاید هم در حبس و زجر و شکنجة ایشان افراط می‌کرد. و همه حرکات و سکنات 
ایشان را زیرنظر داشت وبه کوچکترین سوء‌ظنی آنان را به محکمه می‌کشید و به کفر و 
ارنداد محکوم می‌نمود. دون لورنته مورخ محا کم تفتیش اسپانیا یسکی از عجیبترین 
اسناد قضائی را نقل کرده که حاوی یک ساسله دستور اعملهاست برای دستگيري 
مسلمانان مسیحی شده به تهمت کفر و ارتداد. از جمله آنکه:واز نشانه‌های اینکه عرب 
مسیحی شده باز هم به اسلام تمایل دارد این است که دین محمد را بستاید با بگوید 
مسیح خدا نیست و فقط پیامیر است. یا صفات عذرا درخور صسادرش نیست. بر هر 
مسیحی واجب است که اگر به اين موارد برخورد کرد یا شنید که دیگری برخورد کرده 
فورا گزارش کند. 

همچنین هر گاه مشاهده شد که موریسکی به بر خی عادات اسلامی گرایش دارد 
باید به اطلاع کلیسا برساند و اين عادات از اين قبیل است: مثلاً در روز جمعه گوشت 


بخورد زیرا او معتقد است که خوردن گوشت در اين روز مباح است. یا در روز جمعه به 


۹ وصف آن در فهرست کنابخانة واتیکان آمده است. بعدها به تر جمه قشتالی آن نیز دست یافتم رجوع کنید 
بهء 
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۳۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


مهمانی برود و جامه‌های نظیف خود را بپوشد. یا چون رو به مشرق"! می‌کند بگوید 
بسم‌الله. یا موقع سربریدن حیوانات پای آنها را ببندد. یا از خوردن گوشت حیوانی که 
ذبح نشده یا زنی آن را ذبح کرده است پرهیز کند. یا فرزندش را ختنه نماید یا او را به 
نامهای عربی بنامد یا آنکه در سخن خود اين رسوم را بستاید. يا بگوید باید به خدا و 
محمد که رسول اوست اعتقاد داشت یا به فرآن قسم بخورد. با در رمضان روزه دارد.یا 
در ماه رمضان از فقرا دستگیری کند» یا جز به هنگام غروب نخورد و نیاشامد. یا پیش از 
طلوع فجر غذا بخورد. یا از خوردن گوشت خوک و شراب امتناع ورزد. يا به گرفتن 
وضو و خواندن نماز قیام کند. یا برطبق شریعت اسلام ازدواج نماید. یاتران‌های عربی 
بخواند. یا مجالس رقص و موسیقی عربی تشکیل دهد. یا زنان به دستهاو موی خود 
حنا بندند. يا از سنن پنجگانة محمد پیروی کند. بامردگان را سل دهد و در 
پارچه‌تازه‌ای کفن کند يا آنان را در زمین دست نخورده دفن کند يا قبرهایشان را به 
شاخه‌های سیز بپوشاند یا در موقع حاجت از محمد یاری خواهد و او را به صفت نبی یا 
رسول خدا وصف کند. يا بگوید که کعبه اولین معابد خداوند است. با بگوید که به دیسن 
مقدس هنوز از دل آیمان نیاورده یا بگوید پدر و نیا کانش که مسلمان مردهاند مشمول 
رحمت خدا هستند ...)۱۷ 

آری اینها هر یک بهانه‌ای بود برای دستگیری موریسکیها و سپردن آنها به‌محاکم 
تفتیش. با آنکه چندبار اینجا و آنجا شورشهایی پدید آمد ولی دولت اسپانیا آن شورشها 
فرو نشاند و بر شدت عمل خویش درافزود. از اين دوره از تاریخ مسلمانان نوم‌سیحی 
سندی به زبان عربی به دست ما رسیده که از اهمیت بسیار بر خوردار است. این نامه را 
گویا یک اندلسی نومسیحی به سلطان بایزید دوم سلطان عشمانی نوشته است و از او 
یاری خواسته که به فریاد برادران عریش که اکنون کیش مسیحیت بر گزیده‌اند برسد. 


1 مراد سمت قبله است در اسپانیا. م. 
عا معا ۲۲۰ .عممحرع عل ممتتعننمم] ها 1۳۳ همنانت متصمن ,110760۱۵ منهمامة م9( .17 
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محکما تفئیش عقاید اسپانیا و 


۱۳۳۱ 


این نامه به به شعر است آنهم شعری نه چندان والا و بلند ولی در آن با بیانی جذاب از 


ستمي که محاکم تفتیش بر آنان روا می‌دارد سخن رفته. شاعر پس از یک مقدمه کوتاه 
به نثر و مقدمه مفصلی به شعر در مدح سلطان بایزید چنین گوید: 


فلما دخلنا تحت عقد ذمام هم 
و خان عهودا کسان قدغرنابها 
و کل کتاب کسان فی‌امر دیس‌تنا 
و لم یترکوافیها کتابا لمسلم 
و من صام اوصلی ویسعلم ح|--اله 
من لم یجی منال‌موضع ک‌فرهم 
و یلطم خدیه و یاخذ ماله 
و فی رم‌ضان یسفسدون صیامنا 
و قد ام رونا ان نسب نسینا 
و قد سمتعوا قوماً ییفنون باسمه 
و عساقبهم حکامهم و ولاتنهم 
و فد بمدلت اسمونا و تسحولت 
فآها عسلی تسیدیل دیسن محمد 
و آها علی تلک البلاد و حستها 
و آها علی تلک الصوامع علقت 
و صارت لباد‌الصليیب ماقلا 
و صرنا عبیدا لااساری‌ لسنفتدی 
قلو ابصرت عیناک ماصارحالنا 
فیا وی لنا ایوس م‌اقد اصاب نا 


بف| در هم فینا ببفقض ال هه یمة 
و نصرنا کرها بب عنف وسطرة 
ففی‌النار القوه بسهزء و حقره 
ولام صحفاً یسخلی بسها لسلقرائة 
ففی النار ی لقوه عسلی کل حساله 
تاه ات تا ها یبا 
و یجعله فی‌السجن فی سوه حالة 
با کل و شرب مره بعد مره 
و لانذ کرنه ی رخا و شده 
فادرکتهم مسنهم السیم المضرة(؟) 
بسضرب و تسفریم و سجن و له 
بب‌غیر رضام ناه شیرارادة 
ببمدین لاب الروم شرال برية 
نواقی سهم قیسها نظیر الشهادة 
و قفدامنو افی‌ها وقفوع الاغعاره 
ولا مسلمین نطقهم ب‌مسالشهاده 
الیه لسحادت بسالدموع الس‌غزیرة 
من‌الضروالبلوی و وبا مذلة۱ 


۸. المقری در ازهارالریاض هم اين قصیده را که در حدود صد بیت است نقل کرده است. ج۱/ص ۱۰۹- 
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۳۳۲ تارچخ دولت اسلامی در اندلس 


ظاهراً نویسنده از بزرگان آن بلاد بوده و ناسه را پس از شورش ال بشرات و 
سر کوبیهای بعد از آن برای سلطان نوشته است. و این در حوالی سال ۱۵۰۵ بسوده 
است. سلطان بایزید درسال ۱۵۱۲ وفات کرده بنابراین باید ارسال نامه پیش از این 
تاریخ بوده باشد. می‌دانيم که اين تنها نامهای نیست که مسلمانان مسسیحی شده بسه 
اطراف فرستاده‌اند. ازاین قبیل نامه‌ها که به قسطنطینیه و مصر و مفرب نیز فرستاده‌اند 
و ما به آنها اشارت کرده‌ايم. 

سیاست اسپانیایی اینگونه نامه‌ها را که مسلمانان مسیحی‌شده به هنگام سختی به 
برادران مسلمان خود در آن سوی دریا می‌فرستادند دستاویزی برای شدت بخشیدن به 
تعقیب آنان قرار می‌داد. زیرا می‌پنداشت که اینان برای سرنگونی دولت مسیحی اسپانیا 
دست به توطثه زدماند و با دشمنان آن رابطه برقرار کردهاند. 


فصل سوم 
او ج سر کو بی و شورش موریسکیا 








موریسکیها حدود بیست سال عصر فرناندوی پنجم را در یأس و امید به سر آوردند 
به کیش مسیحیت در آمده بود. نه مورد تأیید سرور جدیدش اسپانیا بود و نه کلیسا به 
دیده‌یک مسیحی به او می‌نگریست. اسپانيای مسیحی در جهره این باقي بقایای ملت 
اندلس تصویر دشمن دیرین خود رامی‌دید و همواره در بیم آن بود که مبادا این ملت 
درهم شکستة بی‌سلاح در زنجیر؛ روزی منشاً خطر شود و خواب خوش او را آشفته 
سازد. پس باید لحظه‌ای از تعقیب و سر کوب او غفلت نورزد. 

گاه بر او مالیانهای گزاف ببندد گاه عواطف اورا بسا هتک حرمت مقدساتش 
جریحه‌دار گرداند» گاه به شکنجه‌اش کشد و گاه طردش نماید. در همه حال مسلم بود 
که جز فنای ابدی او مقصد و مقصودی نمی‌شناخت. 

فرناندوی کاتولیکی در روز بیست و سوم ژانویا سال ۱۵۱۲ پس از آنکه بر ملت 
و صیتش او رادر حرناطه در دیر سان‌فرا: نسیسکو بر تپهٌ الحمراء. به خاک سپردند. 
فرناندورا در کنار زنش که در الحمراء به خاک شده بود دفن کردند. در عهد نواده‌اش 
امپراطور شارل کن پیکر هر دو را به کلیسای بزرگ غرناطه که در مصکان مسجد جامع 


۳۳۲ 


۳۳ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


غرتاطه برپا شده بود نقل کردند و برایشان قبری فخیم از سنگ مرمر ساختند که هنوز 
هم در پیشاپیش گورهای مسیحیان غرناطه برجای است.دفن اين دو تن. فرناندو وزنش 
ایسابلا (ایزابلا) فاتحان غرناطه در مسجد جامع رناطه حکایت از پیروزی اسپ‌انیای 
مسیحی بر اندلس اسلامی دارد. 
غدر و ریا بارزترین صفات این پادشاه بزرگ پیروز جنگ بود. پادشاهی که دولت 
اسلامی اندلس به دست او سقوط کرد. بعضی از بزرگان مسورخین معاصرش و نیز 
متأخرین از جمله مورخین قشتاله به این صفات نکوهیدة او اشاره کردهاند. مثلاً شوریتا 
8لامیکی از مورخان اسپانیایی در قرن شانزدهم در وصف او گفته است «فرناندو نه 
تنها درمیان بیگانگان, بلکه در میان هموطنان خود نیز به پیمان شکنی و دروشگویی 
شهرت داشت. او همواره برای رسیدن به منافع و مصالح خویش حق و عسدالت را زیر پا 
می‌نهاد۱. 
فیلسوف سیاسی ماکیاولی در حق او گوید: فرناندوی آراگونی در آغاز حکومتش 
به غرناطه لشکر کشید» تا اساس سلطنت خود را استوار سازد. توانست با اموال کلیسا و 
ملت لشکرآرایی کند و به پایمردی آن بسی تجارب نظامی حاصل کند که بعدها به آن 
شهرت یافت. فرناندو هميشه از دین به عنوان وسیله برای رسیدنش به اهصداف خود 
استفاده می‌ کرد و با قساوتی که آن رادر جامة تسقوی پسوشیده بسود مسسلمانان را از 
مملکتش بیرون راند و مملکت را از وجود ایشان پاک نمود . وبا همین دستاویز به غزای 
افریقیه رفت, سپس به ایتالیا و فرانسه لشکر کشید.۲ 
معامله فرناندو پس از تسلیم شدن غرناطه با مسلمانان همه بر مبنای غدر و مکر 
بود. چون او بمرد و نواده‌اش شارل یا کارلوس پنجم (امپراطور شارل کن) پس از اندک 
زمانی به توصية کاردینال خیمنس به جاي او نشست, موریسکیها نفس راحتی کشیدند 
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اوج سر کوبی و شورش موریسکها ۳۳۵ 


و بار دیگر نهال آرزو در دلهایشان جوانه زد. پادشاه جدید هم تا حدودی نرمش و مدارا 
نشان داد. هم به مسلمانان و هم به موریسکیها. محاکم تفتیش عقاید هم در آراگون در 
اثر کوشش برخی از اشراف و سرورانی که مسلمانان در صزارعشان کار م ی کردند 
ازتعقیب وحبس‌مسلمانان‌قدری کوتاه آمد, ولی این سیاست جز چند سال ادامه نیافت و 
بار دیگر عناصر مرتجع در دربار و کلیسا قدرت یافتند و بار دیگر در دوازدهم مارس 
سال ۵۲ ۱م فرمانی صادر شد که تاکید می‌کرد باید همه مسلمانانی که هنوز بر دین 
خود باقی مانده‌اند مسیحی شوند. و هر کس از این فرمان سر برتابد باید از اسپسانیا 
اخراج گردد. و هر مسلمانی که نه به مسیحیت گراید و نه حاضر به اخراج شود عقوبتش 
این است که در تمام عمر برده‌شود. و باید مسجدهای باقیمانده به کلیسا تبدیل شوند. 
در این هنگام مسلمانان به امپراطور شکایت بردند و خواستار عدالت و حمایت 
اوشدند. بدین گونه که در سال ۱۵۲ هیأتی را به مادرید فرستادند تا شکوائية خود 
تسلیم امپراطور کنند. امپراطور جمعی ازنواب و کشیشان و قاضیان تحقیق را صأمور 
کرد که در شکوائیه مسلمانان نظر کنند. مخصوصا تسکلیف کسانی را که مسیحی 
شدهاند. روشن کنند که آیا مسیحی هستند یا نه. محکمه پس از مناقشات بسیار حکمی 
صادر کرد که آنان که مسیحی شدهاند ایمانشان صحیح و عاری از شاشبه نفاق است. از 
آن پس پادشاه فرمانی صادر کرد و اجازه داد که همه مسلمانانی که حتی بسه اکراه 
مسیحی شدماند حق دارند همانند یک مسیحی در اسپانیا بمانند؟ ولی باید فرزندان 
خود را به آیین مسیحیت بار آورند و هر گاه ازمسیحیت مرتد شوند به مرگ و مصادره 
محکوم خواهند شد. پادشاه فرمان داد باید همة مساجد باقیمانده به کلیسا بدل شوند. 
اين مقررات جدید مورد قبول مسلمانان وافع نشد و در ببرخی مناطق که هنوز 
مسلمان‌نشین بود از جمله در سرقسطه و بانسیه و دیگر جایها شورشهایی برپا شد ولسی 
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تن تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


به زودی سر کوب گردید اما بلنسیه وضع دیگری داشت. در آنجا بیست و هفتهزار 
خانوادء مسلمان زند گی می‌کردند؛ و به واسطه راه داشتن به دریامی‌توانست با 
مسلمانان مفرب رابطه برقرار کند. گذشته ازاین بلنسیه هميشه سر کردهُ شورشها بوده 
است. ازاین رو حکومت اسپانیا به اهتمام خاص به آن مي‌نگریست. چون حکم مسیحی 
شدن همه مسلمانان صادر شد در بلنسیه مقاومت شدید شد و جمعی به م حاه‌اي در 
بیرون شهر به نام محله بنی وزیر [99028086اروی نهادند. حکومت مجبور شد برای 
سرکوبی آنان سپاه برانگیزد. حتی سلاح توپ به کار برد. عاقیت مسلمانان مجبور به 
تسلیم شدند. امپراطور آنان را امان داد به شرطی که مسیحی شوند و به جای برده 
شدن جریمة نقدی بپردازند.۵ 

در دیگر ولایات آراگون سروران و اشراف از باب اینکه‌اگر مسلمانان 
اخراج و سر کوب شوند, آنچنانکه در بلنسبه شدند امور زراعت املا کشان دچار اختلال 
خواهد شد, نزد امپراطور رفتند و برای او اشتیاه‌آمیز بودن این سیاست را توضیح دادند 
و گفتند مسلمانان آراگون جماعتی بی‌آزار و آرام و کاری و گوش به فرمانند که هر گز 
مرتکب خطائی نشده‌اند و عملی برخلاف دین و سیاست انجام‌نداده‌اندو بیشترشان بر 
روی اراضی پادشاه و سروران کارمی‌کنند. بعضي هم صنعتکاران ماهری هستند. اخراج 
آنها از آراگون زیانهای بسیار در پی خواهد داشت. حتی داعیه‌ای نیست که آنهارا 
مجبور به پذیرفتن مسیحیت کنیم» زیرا با چنین اجباری از آنان امید اخلاص نتوان 
داشت. بهتراست که آنها را به حال خود رها کنیم. ولی کوشش این سروران و اشراف به 
جایی نرسید و امپراطور در پاسخ گفت که باید دستور جدید اجراشود. سپس از محاکم 
تفتیش خواست که دست به کارشوند و مسلمانان را وادار سازند که مسیحی شوند و 
بدین‌گونه در سال ۱۵۲ این مهم به پایان آمد. 
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اوج سر کوبی و شورش موریسکیها ۳۳ 


اوامر و فوانین برای سر کوبی مسلمانان پی‌دربی صادر می‌شد. از جمله قانونی صادر 
شد که موریسکیها را از خرید و فروش حرير و طلا و نقره و آلات زینت و جواهرات صنع 
می‌کرد و مقرر می‌ساخت که هر مسلمانی که می‌خواهد بر دین خود باقی بماند بر کلاه 
خود نشان کبود بدوزد. مسلمانان از حمل هر گونه سلاحی منع شدند و کسانی که سر 
از این فرمانها می‌تأنید ند به تازیانه محکوم می‌شدند و مقرر شد که هر گاه اسقف اعظم را 
در راه ببینند تعظیم کنند. در بلنسیه مقرر شد که مسلمانان از اراضی شمالی اسپانیا 
اخراج شوند و هیچ یک از سروران حق ندارد آنان را در ملک خود نگهدارد و هر که 
چنین کند به پرداخت جریمه محکوم خواهد‌شد. مسلمانان بلنسیه بازهم ب‌شوریدند 
وچندی هم در برابر حکومت مقاومت کردند. ولی عاقبت مغلوب شدند و هیأتی به در بار 
فرستادند و اعلان کردند که مسیحی خواهند شد ولسی باید خواستهای آنان را مورد 
قبول قراردهند. از جمله آنکه به مدت چهل سال کسی از آنان را به محاکم تفتیش 
فرانخوانند و جان و مالشان از تعرض آن قضات در امان بماند. دیگر آنکه در این مسدت 
زبان و لباس ملی خود را حفظ کنند و در ازدواج و میراث برطبق سنن خود عمل کنند. 
دیگر آنکه از مداخل اراضی که مسلمانان وقف امور خیریه کرده‌اند سهمی به فقهای 
آنان داده شود و باقی را صرف بنای کلیساهای تازه نمایند و به آنان اجازهٌ حمل سلاح 
داده شود و مالیاتهایشان تخفیف یابد. دولت در برابر اين خواستها موافقت کرد که 
همان مقررات که در حق موریسکیهای غرناطه و قرطبه اجرا می‌شود در باره آنهاهم 
اجرا گردد. و اجازه داد که فقط به مدت ده سال حق دارند زبان و لباس خود را حفظ 
کنند. و درباب ازدواج وارث و تخفیف مالیاتها امتیازاتی به آنها داده شد که در این 
موقعیت» برای ایشان موفقیتی بزرگ بود. مسلمانان بلئسیه فوج فوج مسیحی مي‌شدند 
پراکنده و تار ومار ساخت. محاکم تفتیش پس از اند ک زمانی در جامعة موریسکیهای 
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۳۳۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


بللسیه میدان وسیعی برای تاخت و تاز به دست آورد. 

موریسکیهای غرناطه هم از برادران خود در بلنسیه پیروی کردند و به تلاش 
افتادند تا از امپراطور تخفیفهایی بگیرند. در سال ۱۵۲ که امپرا لور به غرناطه رفت * 
سه تن از بزرگان خود را نزد او فرستاد‌ند. این سه دون‌فردینان بنگاس و دون‌میشل 
داراگون و دیکولویز بودند, از سلاله امرای غرناطه که از زمان فتح مسیحی شده بودند. 
موریسکیها رنجهایی را که متحمل می‌شدند به شرح باز گفتند بخصوص از کشیشها و 
محاکم دینی به درد بنالیدند. امپراطور هیأتی را برای رسیدگی به کارهای ایشان معین 
کرد. اين هیأت نتیجة تحقیقات خود را به عرض او رساند و مقرر شد که مسوریسکیها 
زبان عربی و لباس ملی خود را ترک گویند و از رفتن به حمام خودداری ورزند و در 
خانه‌های خود را در مواقع مهمانیها هو جمعه‌ها و شنبه‌ها باز گذار ند و از برگزاری مراسم 
مسلمین در مجالس سور خودداری کنند و اسامی عربی را فراموش کنند. ولی 
اجرای این مقررات به فرمان امپراطور به تأخیر افتاد و پس از چندی باز تنفیذ شد و باز 
به تأخیرافتاد. 

یک بار هم امیراطور فرمانی صادر کرد و گناهانی را که موریسکیها پیش از ایین 
مرتکب شده بودند عفو کرد. موریسکیها هم‌همة آن مقررات را پذیرفتند ولی مبلغ 
گزافی فدیه دادند تا حق داشته باشند لباسهای ملی خود را بیوشند و چون از سوی 
محاکم تفتیش به ارتداد متهم شوند از آنان چشم‌پوشی شود.۲ 

امبراطور شارل کن وقتی فرمان داد که همه مسلمانان قلمرو او مسیحی شوند 
وعده داد که در اين صورت با مسیحیان حقوق و وظایف مساوی خواهند داشت ولی این 
مساوات هرگز تحقق نیافت. عربهای مسیحی شده از همان ساعت اول دریافتند که 
همچنان در معرض سوهء‌ظن و سرکوبی هستند. بر آنان مالیاتهای گزاف بستند و فشار 
زند گی روزبه‌روز افزونتر می‌شد. بار دیگر بازار اتهامات و سعایتها رواج گرفت و به 
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بردگان شبیه‌تر بودند تا به رعایای آزاد. چون حکومت احساس کرد که موریسکیها مایل 
به مهاجرت هستند» در سال ۱۵6۱ فرمانی صادر کرد که تسفییرمسکن را ممنوع 
می‌ کرد همچنین رفتن به بلنسیه که از آنجا می‌توانستند خود را به ساحل برسانند و به 
گفتی نفینند ممنوع شد. سپس قانونی وضع شد که آنها را از نزدیک شدن به شهرهای 
مرزی برحذر می‌داشت. مگر با اجازه مخصوص از سوی دربار. مسحاکم تفتیش صراقب 
بود که موریسکیها مهاجرت نکنند ولی با اين همه از سفرای اسپانیا در ونیز و جاهای 
دیگر از ثفور ایتالیا خبر می‌رسید که موریسکیهای فراری را به هنگام فرار به اف ریقیه 
شرق اسلامی در آن شهرها دیدماند.۸ 

امپراطور در خلال این سختگیریها گاهی راه مدارا می‌پیمود. مثلا در سال ۱۵6۳ 
به خواهش مطران طلیطله و قاضی‌القضات محکمه تفتیش فرمانی صادر کرد که گناهان 
فان عتیخی فتاه هر دلکامیع وارپواله زا کرده استو کافی است که در ترایز 
محکمه به گناهان خویش اعتراف کنند. پس از این اعتراف اموال غیرمنقول و منقولشان 
که کشیشان گرفته‌اند به آنان مسترد خواهدشد و نیز به آنان اجازه داده می‌شود کمه 
پسران و دخترانشان با مسیحیان خلص ازدواج کنند و مسهرهایشان کسه بسه سب_ب 
گناهانشان به خزانة دولت رفته بود مصادره نمی‌شود بلکه به فرزندانی که در این 
ازدواج به دنیا می‌آورند تعلق خواهد گرفت. به زنان مسیحی خلص هم که با موریسکیها 
ازدواج کردماند این امتیاز داده می‌شود که املاکی را که شوهرانشان به رسم ازدواج به 
آنها داداند تصاحب کنند یا به میراث برند.٩‏ 

سیاست امپراطور شارل‌کن (۱۵۵۵-۱۵۱۳) نسبت به موریسکیها به همین نحو 
گاه با شدت و گاه با نرسش, گاه با حمله و گاه با دی سس وین 
روی‌همرفته در عصر او فشار و ستم کمتر و رعایت عدالت بیشتر از عصر فرناندو و 
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ایسابلا بود. در عصر او موریسکیها از نوعی رفق و مدارا و چشمپ_وشی و تسسامح 
برخوردار بودند ولی نه چنانکه تصور رود عرص سر کوبی و تعقیب نبودند یا محاکم 


تفتیش‌عقاید ذره‌ای از فعالیت خود را کاسته باشند. 


۲ 


چون شارل‌کن بمرد و پسر و ولیعهدش فیلیپدوم (۱۵۹۸-۱۵۵۵) به‌جایش 
نشست آن اند ک مدارا و تسامح که در عصر پدرش بود به‌پایان آمد. مسیحیت هم 
موریسیکها را شامل شد و هم مظاهر اسلام و عربیت دستخوش زوال کردید. اماب 
وجود سیاست وحشت‌انگیز اسپانیا در مقابله با اسلام و مسلمانان باز هم جرقه‌ای در زیر 
خاکستر باقی مانده بود که گهگاه تبدیل به شعله مسی‌شد. موریسکیها در غرناطه 
دسته‌های کوچک و بزرگی تشکیل می‌دادند. بخصوص در منطقةً کوهستانی الم‌شرات. 
از سوی دولت اسپانیا ید گانهای نظامی و عوامل کلیسا همواره مواظب اعمال و رفتار 
آنان بودند. ساکنین اين نواحی بیشتر در کار زراعت و تجارت بودند و از راه تجارت با 
ثفور معرب در ارتباط. فیلیپ‌دوم کوشید تا اند ک غفلتی را که در عهد پدرش شده بود 
با ایجاد فشار و تعقیب بیشتر جبران کند. او در واقع کشیشی بود در کسوت پادشاهان 
و گوش به فرمان کلیسا نهاده بود. با آمدن او یک سلسله مقررات تازه بر ضد موریسکیها 
وضع شد . 

مسئلا اسلحه مقدم بر همة مسائل بود. سیاست اسپانیا از همان آغاز نسبت به 
مسلح‌بودن مسلمانان و موریسکیها حساسیت بسیار نشان می‌داد. در عصر فر ناندوی 
پنجم یک‌بار اجازه یافتند چاقوی خانکی با خود حمل کنند. آنهم طبق مقررات خاص. 
ولی حکومت بعدها از اجازه‌ای که داده بود پشیمان شد و مقرر شد که مسلمانان حسق 
داشتن هیچ‌نوع اسلحه حتی چاقوی منزل را هم ندارند. ازجمله در سال ۱۵۲۱۳ در عهد 
فیلیپ‌دوم اين قرار صورت قانونی یافت و حال آنکه آنان که در محلات دورافتاده 
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زندگی می‌کردند برای دفاع از خود به حدافل سلاح نیازمند بودند. 


قانون تحریم سلاح مقدمة قانون ظالمانه‌نری بود و آن قاتون تحریم استعمال زبان 
عربی بود تا مگر رابطه آنها با گذشته و میراث گذشته بکلی بگسلد. بعضی از رسای 
کلیسا برآن بودند که کشیشان زبان عربی بیاموزند تا بهتر بتوانند موریسکیها را به 
حقایق دین مسیح آشنا سازند. ولی فیلیپ این رأی را نپسندید و فرمان داد که فرزندان 
موریسکیها را از اوان خردی زبان قشتالی بیاموزند. السبته در اوایل عسهد ام‌پراطور 
شارل کن چنین برنامه‌ای در نظر گرفته شده بود, ازجمله در سال ۱۵۲۳ قانونی وضع 
شد که موریسکیها را از تکلم به زبان عربی و پوشیدن لباس عربی و استفاده از حمامها و 
تشکیل محافل به شیوءٌ اسلامی منع می‌کرد ولی موریسکیها- چنانکه گفتیم- در بلنسیه 
و غرناطه خواهش کردند که اجرای این برنامه چهل‌سال به تعویق آفتد. ولی در عوضص 
مالیاتی بیردازند. تا عهد فیلیپ دوم از بایت ابن مالیات مبلغ گزافی گرد می‌آمد ولی 
فیلیپ پادشاهی سخت متعصب بود و تحت‌تأثیر شدید کشیشان. کلیسا معتقد بود بقای 
زبان عربی از عوامل منع نفوذ نصرانیت در اعماق تفوس موریسکیهاست پس باید این 
صخره عظیم که موج حملات کلیسا را درهم می‌شکند از میان برداشته شود. از این 
گذشته آن چهل‌سال هم که در عهد شارل کن برآن توافق کرده بودند سر آمده بود و 
موریسکیها مجوزی در دست نداشتند. در سال ۱۵77 مقرر شد که قانون تحریم زبان و 
لباس عربی اجرا گردد و قانونی وضع شد که بر طبق آن سهسال به موریسکیها فرصت 
داده می‌شد که زبان قشتالی بیاموزند و از آن بس کسی را حق آن نباشد که به زیان 
عربی تکلم کند یا بخواند و یا بنویسد خواه در مجامع عمومی یا به‌طور خصوصی. همه 
معاملات و قراردادهایی که به زبان عربی انجم می گیرد باطل است و قضصات حسق 
رسیددگی به آنها را ندارند. و مقرر شد که در ظرف سی‌روز هر کس کتابی به زبان عربی 
در نزد خود دارد- در هر موضوعی که باشد- آن را به رئیس‌مجلس سلطنتی در غرناطه 
تسلیم کند تا مورد مطالعه قرار گیرد و اگر غبرممنوع تشخیص داده شد به صاحبش 
باز گردانده شود. که فقط در این سهسال در نزد او بماند. اما لباس» دوختن هر گونه 
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لباسی که در ایام مسلمانان معمول بوده ممنوع شد. از آن پس هر کس بخواهد لباسی 
بدوزد باید همانند لباس مسیحیان باشد تا سیب اتلاف لباسهایی که از پیش داشتهاند 
نشود. همچنین تا مدت یک‌سال حق دارند جامه‌های حریر بپوشند و تا مدت دوسال 
جامه‌های پشمی و از آن پس حق پوشیدن چنین لباسهایی را نخواهند داشت. حجاب 
برای زنان موریسکی ممنوع است و باید گشادمرو ظاهر شوند و ب‌اید به هنگام 
بیرون‌آمدن از خانه شنل دربررکنند و کلاه بر سر بگذارند. آن‌سان که زنان مسوریسکی 
آراگون می‌کنند. در مهمانیها و جشنها اجرای هرگونه مراسم اسلامی صمنوع است و 
باید هر عملی که در آنجا صورت می‌گیرد بر طبق مراسم کلیسا و سنت مسیحیان باشد. 
در هنگام جشنها و مهمانیها و در روزهای جمعه و اعیاد باید در خانه‌ها باز باشد تا 
کشیشان و رجال حکومتی بتوانند به داخل آن نگاه کنند تا عملی ممنوع انجام نگیرد. 
خواندن سرودها و ترانه‌های ملی و رقص به شیوء عربی يا برگزارکردن شبهای طرب 
همراه با آلات طرب ممنوع است. همچنین خضاب به حناو شستشو در حمامها جایز 
نیست و باید همه حمامهای عمومی و خصوصی ویران شود. نامیدن به نامهای عربی و 
القاب عربی حرام است و هر کس را چنین اسم و لقبی هست باید برفور آن را ترک کند. 
سرانجام موریسکیهایی که غلامان سیاه دارند يا می‌خواهند استخدام کنند باید اجازه 
بگیرند تا مورد مطالعه قرار گیرد و اجازه صادر شود ."۱ 

برای کسانی که از اين قوانین ظالمانه سرپیچی کنند عقوبتهای سخت درنظر 
گرفته شده بود, از زندان و تبعید و اعدام. کتب عربی بویژه قرآن در نزد هرکس یافته 
می‌شد دلیل بود بر مرتدشدن او و متهم به سخت‌ترین انواع عذاب و شکنجه میتلی 
میگردید. 

اين قانون درروز اول ژانویه سال ۱۵7۲۷ یعنی سالروز سقوط غرناطه. درغرناطه اعلان 
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شد. اسپانیا اين روز را یکی از اعیاد خود قرار داده بود و در هسرسال مسراسمی بسرگزار 
مي‌کرد. رئیس مجلس سلطنتی فرمان داد که اين قانون در غرناطه و همه نواحی مملکت 
قدیم پخش شود. گروهی از قضات که در موکبی از میان شهر می‌گذشتند عهدهدار پبخش 
آن شدند. اين گروه باطبل و شیپور حر کت می‌کردند و آن را درمیدان بساب‌البنود که 
بزرگترین میدان شهر بود و ربض الیبازین بیاویختند. موریسکیها ملول و مأیوس قد بل 


مقررات به زودی به اجرا در آمد و حمامها ویران گردید. زعمای موریسکیها گرد آمدند و به 
سگالش نشستند که دربرابر اين محنت جدید چه راهی درپیش گيرند. تصمیم براین شد که 
به تضرع از پادشاه بخواهند که این قانون را لغو کند یا اقلاً تخفیف دهد. نخست عریضه‌ای 
به رئیس مجلس سلطنتی رفع کردند. یکی از رسایشان به نام مولای فسرنسیسکو نونیسز 
عریضه را عرضه داشت و رئیس مجلس سلطنتی از شدت و تناقض این قانون باوعدمص او 
معاهداتی که پیش از اين داده شده و بسته شد» بود آگاه ساخت و خواست که اجرای آن به 
تعویق افتد. آنگاه به تظلم به دربار پادشاه رفتند و عریضه‌ای به فیلیپ دوم تقدیم نمودند و 
عریضه‌ای به وزیر ستمگرش کاردینال اسپینوسا. این عریضه‌ها را یکی از اعیان غرناطه به 
نام دون‌خوان هنریکس به عرض رسانید. دون‌خوان هنریکس به این ملت مظلوم توجهی 
مهرآمیز داشت و از عواقب چنان قوانینی بیمناک بود. دوتن از بزرگان یکی خوان هرناندث 
از اعیان غرناطه و یکی هرناندو الحبقی از اعیان واد ی آش‌نیز بالو به مادرید رفتند و این 
هیأت از پادشاه خواست که چون پدرش اجرای اين قانون را به بعد مو کول کند. دون‌خوان 
هنریکس یادداشتی برای همة اعضاء مجلس سلطنتی فرستاد و مضرات چنین مقرراتی را 
یادآور شد. ولی همه کوششها به هدر رفت و کاردینال اسپینوسا پاسخ داد که اعلیحضرت 
مصمم به ابرای قانون هستند. همچنین مار کیز دم‌وندیخار حاکم رناطه از اعتراض 
موریسکیها به پادشاه گزارش داد و اوضاع خطرناک را تشریح کرد و گفت که اگر از پادشاه 
نومید شوند کارشان به شورش خواهد کشید و ترکان درسواحل مفرب درنزدیکی اسپ‌انیا 
استقرار یافته‌اند. این سخنان نیز موّثر نیفتاد. گفته شد که موریسکیها مردمی ترسو هستند 


نه قلعه‌ای دارند و نه اسلحهای آری پادشاه از تصمیم خود حتی یک قدم واپس ننهاد.۱۱ 

تنها موریسکیهای بانسیه به سعی زعیمشان کوزمی بن عامر *ه از مقربین دربار بود 
توانستند از اند ک تخفیفی, بهره‌مند شوند. البته این زعیم نتوانست در چند مورد موفقیتی 
حاصل کند. یکی مدارا باکسانی که به رده متهم می‌شوند و کسانی که بسه تهمت ناق 
اموالشان مصادره می‌شود با تخفیف در پرداخت دو هزار و پانصد مثقال طلا به عنوان مالیات 
سالانه به محاکم تفتیش ۱۲ 

موریسکیهای نغرناطه خود را برای یک شورش مهیا ساختند و بدین آمید که خود را به 
مناطق کوهستانی بر سانند دست به کار شد‌ند. این آخرین مسبارزه مسیان مسوریسکیها و 
اسپانياي مسیحی بود که متأسفانه درروایات اسلامی اطلاع چندانی از آن به دست نمی‌آید, 
از اين رو باید به روایات مسیحی روی آوریم. 
می‌زیستند و جماعتی از ایشان درمحلة البیازین گردآمده بودند.زعیم این‌فکر وافروزندة 
آتش آن یکی از موریسکیها بود به نام فرج بن فرچ. فرج پیش رنگرزی داشت ولی 
ن سان که در روایات قشتالی آمده است مردی جسور بود باعزمی جزم و نسبست بسه 
مسیحیان سخت کینهتوز. فرج بن فرج به بنی‌سراج انتساب داشت و اینان درایام دولت 
اسلامی از اشراف و سلحشوران غرناطه بودند. فرج بن فرج به نواحی البشرات بسیار 
رفت و آمد می کرد و باساکنان آنجا پیوستگی بسیار داشت. در آنجا مصمم شد‌ند که 
لشکری گردآورند و درنهان رهسپار غرناطه شوند. بدین گونه که از محلهة البیازین به 
الحمراء روند و ناگهان برآن مستولی شوند و از آنجا شهر را درتصرف آورند. روز حمله 
را نیز معین کردند «پنجشنبة مقدس». از ماه آوریل سال ۲1۸ ۰۱۵ زیرا دراین روز 


جممی۸۷10 ۲6 .۵ع۲ 12۲ .م2 [[ ,لزناز (وص۳۵2 .12-29 .]۷۰۲۲ عندهو )۵ ۲۲ وذلاظ۳ ,۳۳۵۵۵۵۱۱ .11 
150۰ .۵ 
۰ ۳۰ ,1010 .م۲ .12۶ .12 


اوج سر کوبی و شورش موریکیها ۳:۵ 


مسیحیان سخت سرگرم دعا ونمازبودند و از دفاع شهر غافل. ولسی اخبار این قیسام از 
همان ایتدا به گوش پادشاه رسید و برشمار افراد پاد گان نغرناطه افزود. مسوریسکیها 
مجبور شدند که کار خود به فرصت دیگر موکول کنند. 
مردی ادیب از زعمای شورش که به نام مسلمانی‌اش محمدبن محمدبن داود خوانده 
می‌شود قصیده‌ای پرسوز و گداز ساخت که درآن آلام هموطنان خویش را شرح داده 
بود و درآن از خدا و پیامبرش یاری خواسته بود. محمدبن محمد باقصیده‌اش درمرز 
جایی به نام ادره گیر افتاد و او راباقصیدماش که به زبان قشتالی تر جمه شده بود به 
دربار فرستادند. 
قصیده باحمد پروردگار و ثنا براو آغاز می‌شود که هم خلق دربرایر حکم او خاضع و 

خاشعند. آنگاه می‌خواهد که به قص پرغصة اندلس و ملت عظیم آن که امروز دستخوش 
بازی تقدیر شده است و درمحاصرءٌ کفار قرار گرفته و چون گله‌ای بی‌شبان رهاگشته, 
گوش فرادهند. 

درهرروز عذابی دیگر درانتظار ماست و راههای چاره به روی مسا بسته است مگر 
مرگ ما را از این ورطه برهاند. 

یهودیانی که به هیچ تعهدی پایبند نیستند برما فرمان می‌رانند و هرروز دروغ و 
ضلالتی دیگر ساز می‌کنند و خدعه و کین دیگری بروز می‌ده‌ند» مارا به زور 
وامی‌دارند که شعاثر مسیحیان را به جای آوریم و به برستش صور پردازیم و کسی از ما 
را یارای سخن گفتن و اعتراض نیست. چون ناقوس به صدا درمی‌آید اسقف موعظة خود 
را باصدایی نخراشیده آغاز می‌کند و به خوردن گوشت خوک و شراب ترغیب می‌نماید. 
سپس جماعت بدون هیچ شرم و حیائی دربرابر بتان سرفرود می‌آورند. 

هر کس خدا را بپرستد محکوم به مرگ می‌شود و هر که از عبادت بتان تن زند به 
زندان و شکنجه محکوم می‌شود تابه باطل آنان اذعان کند. 


آنگاه به وسایل سر کوبی ایشان اشاره می کند. جون مراسم بازجوئی و وضع 
مالیاتها و غرامتهای گزاف که حتی باید زندگان و مردگان و بزرگان و خردان و 
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توانگران و فقیران یکسان بیردازند. در اين قضیه سپس از ستم قاضیان محاکم تفتیش 
سخن رفته که چگونه کس را از دست ستم آنان رهایی نیسست و چسگونه مردم را به 
زندانهای تاریک می‌سپارند و آنان را در زیر شکنجه و زنجیر بسه فیول مسسیجیت 
وامی‌دارند و چگونه اندام آنان را در زیر ضربات خرد می‌کنند و سپس به میدان می‌برند 
و در حضور جمع می‌سوزانند. 

سپس گوید که در روز عید (عید سقوط غرناطه) در میدان باب‌السبنود قانون 
جدیدی آویختند و فرمان دادند که جامه‌ها و عادات و رسوم کهن را از ما بستانند. پپس 
جامه‌های ما بدریدند و حمامهای ما خراب کردند. 

در این هنگام ما از عدل نوع بشر مایوس شده‌ایم. به در گاه پیامبر استغاثه می کنیم 
و تنها به ثواب آخرت دلبسته‌ايم. شیوخ ماء ما را به نصاز و روزه تسحریض میک نند و 
می‌گویند که به خدا روی آوریم زیرا لوست که سرانجام بر ما رحمت خواهد آورد.۱۲ 

در همان هنگام از محمدین محمدین داود نامه‌ای به دست افتاد که از سوی یکی 
از زعمای البیازین به روسای مغرب و برادران دینی‌شان فرستاده شده بود و اين یکی از 
نامه‌های متعددی بود که در نهان برای امرای مفرب فرستاد می‌شد و از آنان یباری و 
مدد کاری در خواست می‌شد. اپن نامه به دست افتاد و تسسلیم حاکم رناطه شد. 
نويسنده نامه برادران خود را در مغرب به یاری خوانده بود و آنان را به حق روابط دینی 
و خونی سوگند داده بود که در یاری آنان درنگ روا ندارند. در اين نامه آمده است که 
«مسیحیان ما را به زور وادار می‌کنند که زبان خود را فراموش کنیم و دین خود را تر ک 
گوئیم و زنانمان گشادهروی از خانه بیرون روند و درهای خانه‌ها را بازبگذاريم, در 
زندانها ما را شکنجه می‌کنند و اموال ما را مصادره می‌نمایند». و از ایشان خواسته است 


که صدای استفاثة آنان را به گوش پادشاه مشرق برسانند. سپس می‌گوید «ما در دریای 


۳مارمول ترجمه قشتالی هم اين قصیده را آورده است و ما خلاصه‌ای از آن را نفل کردیم. رجوع کنید: 
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غم و اندوه غوطهور گشته‌ايم . دشمنان ما ما را در میان گرفته‌اند چونان آتشی شعله‌ور. 
مصیبتهای ما بیش از آن است که کسی را یارای تحمل آن باشد. ما از ظلمات عذاب و 
اشک برای شما نامه می‌نویسیم. هنوز دردل ما جرقه‌ای از آرزو در زیر خاکستر نومیدی 
می‌در خشد ».۱ 
حکومتهای مغرب آنچنان گرفتار مسائل داخلی خود بودند که پروای اندلسشان 
نبود. تنها جماعتی از متطوعین به این ند! پاسخ دادند و پیش از این شمار کثیری از 
آنان در نهان به البشرات رفته بودند. در میان این مجاهدین بسیاری دریانوردان بودند 
که در این ایام کشتیهای اسپانیایی را به خطر می‌انداختند. 
موریسکیها همچنان در خفا مشغول مهیا شدن براي یک شورش بودند و نامه‌های 
فرج‌بن فرج به اطراف فرستاده می‌شد و دیگر مسوریسکیها را ببه هصمدستی دعوت 
می‌نمود. در ماه دسامبر سال ۱۵۸ حادئه‌ای عجیب اتفاق افتاد که خبر از یک انفجار 
بزرگ می‌داد. از اين قرار که جمعی از موریسکیها بر مامورین و قضاة اسپانیائی که به 
غرناطه می‌رفتند در راه دستبرد زدند و جمعی هم به گروهی از سپاهیان حمله کردند. 
اینان مقادیر بسیاری تفنگ حمل می کردند و اين سلاحها به دست ایشان افتاد. در حال 
ابن فرج در رأس دویست تن از اتباع خود شب هنگام به شهر داخل شد وهموطنان خود 
را که در محل البیازین بودند به ياري فراخواند. ولبی آنان از شر کت در چنین عمل 
جنون‌آمیزی خودداری کردند. زیرا آنان در نزدیکی پاد گان نیبرومند غرناطه زند گی 
می‌ کرد ند و خود از اعیان قوم بودند که در غر ناطه وابستگیها و تعلقاتی داشتند و از آن 
بیم داشتند که دولت اسپانیا از آنها انتقام کشد. البته نگهداری و نیکخواهی و اموال 
خود از آنان دریغ نداشتند. ابن فرج باز گردید و در دره‌های کوه شلیر (سییرانوادا) تا 
ارتفاعات جنوبی. میان بلش والمریه به فعالیت پرداخت. هنوز چند هفتهای نگذشته بود 
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که در همه روستاها آتش‌شورش افروخته شد و موریسکیها در حوالی البشرات در هرجا 
که بودند سلاح به دست به سوی ابن فرج روی نهادند و نخست مسیحیانی را که در 
میان آنان زندگی می‌کردند طعمه تیغ هلاک ساختند. 


۳ 


آتش انقلاب در دیگر نواحی اندلس زبانه کشید و فریاد دیرین نبرد در همه جا 
پیچید و موریسکیها اعلان استقلال نمودند و برای یک جنگ مرگ یا زند گی مهیا 
شدند. زعمای قوم درپی انتخاب امیری بودند که به گرد او حلقه زنند و این رمز دولت 
پیشین ایشان بود. پس جوانی از اهالی البیازین را بر گزیدند به نام دون فسرتاندود 
کردوباو والور*. نسب بلند عریی و اسلامی او در زیر اين نام قشتالی پوشیده بود. این 
دون فرناندو واقعاً به بنی‌امیه انتساب داشت و بازمانده ملو ک و خلفایی بود که سیصد 
سال در سای ایشان دولت اسلامی اندلس در خشیده بود. جوانی بود بیست ساله و در 
روایات قشتالی معاصرش زیباروی وصف شده است. پیش از آنکه در سلک شورشیان 
دراید در غرناطه سمت مستشار داشت و صاحب مال و جاه بود. امیر جدید از اهمیت 
کاری که به او واگذار شده بود آگاهی داشت. در حسال نهانی از غرناطه رهسسپار 
کوهستان شد و خاندان والور پیروان او در قرية بذنار 802081 به او پسیوستند و از 
هرسو مردم دیگر به نزد او گرد آمدند. در روز بیست و نهم دسامبر سال ۱۵71۸ در یک 
مراسم ساده تاج بر سرش نهادند و علمهای اسلامی که نقش هلال داشت بر زمین 
گستردند و امیر رو به مکه ایستاد و بر روی آنها نماز خواند و یکی از پیروان او به عنوان 
فرمانبرداری بر زمین بوسه داد و امیر سوگند خورد که حاضر است در راه دین و ملتش 
جان خویش فدا کند. او را به نام ملوک عرب محمدین امیه صاحب اندلس و غرناطه 


۵ کردوبایمنی غرناطه و والور روستایی است از مرناطه نزدیک اجمجر. 
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نامیدند. عم خود فرناندو الزغویر (الصفیر) را که مسلم‌بن جوهر نام داشت به فرماندهی 
کل لشکر برگزید و اين فرج را مقام وزارت داد و او را در راس قوای خود به ارتفاعات 
البشرات فرستاد. تا هرچه می‌تواند از اموال کلیساها گرد آورد. سپس در دل کوهها در 
مقامی منیع برای خود مکانی انتخاب کرد و رسولان خود به همه جا ب‌فرستاد و 
موریسکیها را به خلع طاعت مسیحیان و باز گشت به دین قدیم خود فرا می‌خواند."۱ 

موریسکیها نخست با مسیحیانی که در میان آنها زند گی صسي‌کردند بسیخصوص 
کشیشها و عمال حکومت درآویختند. اینان درمحله‌های مختلف ریاست داشتند و با 
موریسکیها در کمال قساوت رفتارمی‌کردند. کشیشها به خصوص عامل اصلی شوربختی 
و مصایب آنان بودند. از این‌رو این طایفه اولین قربانیان شورش شدند. ابمن‌فرج و 
مردانش در آن نواحی بر سرمسیحیان تاختند و بسیاری را به قتل آوردند.در روایات 
قشتالی از آن به قتل‌عام تعبیرشده که جز زنان و کود کان و پیران کس از کشتن رهایی 
نیافت. خبراین کشتار هولناک در حرناطه بیچید. هم سوریسکیها و همم سیحیان بسه 
هراس افتادند زیراهریک ازعواقب کار مي‌ترسید. موریسکیها مي‌ترسید‌ند که مبادا 
مسیحیان به انتقام خون هموطنان و همکیشان خویش خون ایشان بريزند و مسیحیان از 
اين بیم داشتند که لشکر شورشیان به غرناطه سرازیرشود و شهر به دست آنان افتد. در 
روایت قشتالی محمدین امیه از اين کشتار تبرئه شده و می‌گوید که او ضرمان چنین 
کشتاری صادرنکرده بود و با آن موافق نبود. حتی کوشید تا جلو آن را ببگیرد و نایب 
خود این‌فرج را از فرماندهی لشکر عزل کرد. ابن‌فرج نیز به فرمان او گردن نهاد و به 
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در اثناء اين احوال غرناطه در بیم و خشم به سرمنی‌بنرد. حساکم شهب سر 
مرکیزدمندیخار برای سر کوبی شورش از همان ساعت اول به جمعآوری سازوبسرگ 
پرداخت ولی از میزان گسترش و قدرت آن آگاهی نداشت. غرناطه پراز مردان سپاهی 
شد و اهالی البیازین با آنکه ثابت کرده بودند که با شورشیان رابطه‌ای ندارند, تحت 
نظر قرار گرفتند. در دوم ژانویة سال ۱۵14٩‏ دمندیخار پسرخود کنت تتدلیا را به جای 
خود نهاد و لشکر از غرناطه بیرون برد و از جبال شلیر (سییرانوادا) گذشت و به البشرات 
رفت که مرکز تجمع شورشیان بسود. شورش مسوریسکیها سراسر مِنطقة السبشرات را 
دربرگرفته بود. اجیجر و برجه وادره واندرش و دلایه و لوشار ومرشانه و شلوب‌انیه و 
دیگر بلاد و روستاها دراين آتش می‌سوخت. موریسکیها به آسانی توانستند بر بیشتر 
پاد گانهای اسپانیائی که در سراسر بلاد پراکنده بودند غلبه یابند و شورش تا حوالی 
غرناطه گسترش یابد و به وادی منصور رسد. تنها رنده و مربله و مالقه در انقلاب شر گت 
نکردند, زیرا پاد گانهای اسپانیا در آنجا نیرومند بودند. انقلاب به نواحی المریه نیز 
رسید و به‌گونه‌ای در بسطه و وادی آش و المریه هم شدت گرفت. 


محمدین آمیه با قوای خود در دره‌های صعب‌العبور بوکرا جای گرفته بسود. 
موریسکیها با وجود اندک بودن آذوقه و اسلحه در جنگهای کوهستانی و حملههمای 
غافلگیر کننده مهارت داشتند. میان دو گروه نبردی درگرفت و موریسکیها در پی آن به 
دشت بطرنه عقب نشستند. در اين عقب‌نشیتی بسیاری از ایشان بویژه زنان بازماندند و 
اسپانيائیها آنان را کشتند. دمندیخار را قصد آن بود که با شورشیان مصالحه کند ویکی 
از هموطنان ایشان را برای مذاکره به نزدشان فرستاد. دون الونسو وینگاس [بنیفش) 
که مردی از یکی از خاندانهای دیرین نغرناطه بود به‌نزد محمدبن امیه پیام فرستاد که با 
اين قیام از عقل و حزم دورشده‌ای و می‌خواهی ملت خود را به هملاکت برسانی و او را 
نصیحت کرد که توبه کند و خواستار عفو شود. 
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محمدبن آمیه به صلح و تفاهم گرایش یافت و میان او و مارکیزد مندیخار درباب تسلم 
مکاتباتی صورت گرفت ولی جمعی از تندروان اصحاب او بویژه متطوعین که از صفرب 
آمده بودند. صلح را رد کردند و باردیگر جنگ در پیوستند. ایسن بار اسپ‌انیائیها 
پیروزشدند و باردیگر موریسکیها روبه گریز نهادند. مار کیزد مندیخار اعلان کرد که 
اسیران موریسکی در شماربرد گانند. مسحمدین امیه بگریخت و زنش و م‌ادرش و 
خواهرانش اسیرشدند. باردیگر میان دولشکر مصاف افتاد. ایسن بسار اسپ‌انیائیها در 
دامنه‌های گواخاریس به هزیمت شدند و از آنان صدوپنجاه سپاهی و فرمانده به قتل 
رسیدند. ولی موریسکیها ترجیح دادند که بازگردند. اسپانیائیها کسانی را که بازپس 
مانده بودند به سختی قتل عام کردند. یکی از اين واپس ماند گان سرداری دلیربود به 
نام (الزمار) اسپانیائیها او را و دخترخردسالش را اسیر کردند و به غرناطه فرستادند. در 
آنجا او را به زیرشکنجه کشیدند و زنده‌زند» همه گوشتش را از استخوانش جدا کردند. 
سپس پیکرش را پاره پاره کردند. روش اسیانيائیها و محاکم تفتیش نسبت به عربهای 
مسیحی شده اینگونه بود. 

محمدین امیه مدتی درخانة یکی از خویشاوندانش به تام وابن عبو» متواری زیست. 
او نیز از سرداران دلیرشورش بود. اسپانیائیها او را تعقیب کردند ولی بسه او دست 
نيافتند. این شکستها درعزم موریسکیها سستی نیاورد و باردیگر در مشرق البشرات 
اجتماعی کردند والمریه را موردتهدید قراردادند. مر کیز لوس‌ویلیس با لشکری دییگر 
برسرآنان تاخت. میان دو گروه چندبار نبردافتاد و از دوطرف جمعی به قتل رسیدند. 
موریسکیها پرا کنده شدند و اسپانیائیها به عادت خود اسیران را و زنان و کود کان را 
کشتند. 


درهمان هنگام در غرناطه کشتاروحشتناکی روی داد از این قسرار که در حدود 
صدوپنجاه تن از اعیان موریسکیها در زندان غرناطه به عنوان گروگان محبوس بودند» 
اسپانيائیها شایع کردند که موریسکیها برای نجات گرو گانها به شهرحمله خواهند کرد و 
مردم البیازین نیز آنان را یاری خواهند کرد. از اين رو حکم اعدام زندانیان صادرشد. 


۵۲ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


سپاهیان به درون زندان هجوم بردند و آن بیچارگان را بیرون کشیدند و به فجیع‌ترین 

این حوادث اخیر را در برافروختن آتش انقلاب اثری شایان بود و یرای موریسکیها 
هشداری بود که مرگدر صحنفقتال بسیبهتراز گر فتارشدن‌به‌سرنوشتی‌اس تکهبرای‌آنها 
رقم زده‌اند. فریاد انتقام همه جا را فرا گرفت. یاد گانهای اسپانیائی در هر جای البشرات که 
بود نابود گردید و سربازان اسپانیائی تار و مار گردیدند. سپاه اسپانیا که مأمور سر کوبی 
شورش بود پراکنده گردید. محمدین امیه بار دیگر به تخت فرمانروایی بسازگردید و 
موریسکیها چند برابر دفعة قبل به گرد او جمع شدند. محمد بن امیه برادر خود عبدالله‌بین 
امیه را به قسطنطینیه فرستاد و از سلطان یاری خواست. در همان وقت نزد امیر الجزایر و 
سلطان مراکش کس فرستاد که به یاریش بشتابند. ولی قسطن‌طینیه پىاسخ به درخواست 
موریسکیها نداد, امیر الجزایر هم معذرت خواست که فرستادن کشتی برایش میسر نیست. 
سلطان مرا کش وعده مساعدت داد ولی چندان آثری از آن آشکار نگردید. تنها برادران : 
مجاهد آنها در افریقیه به تدایشان لبیک گفتند و جماعتی از مردان دلیر و حادثه‌جو بسه 
سواحل اسپانیا راندند از آن جمله جمعی از ترکان مزدور بودند. اينان می‌رفتند تا به سود 
موریسکیها وارد کارزار شوند. 


اسپانیائیها از تجمع موریسکیها در البیازین بیم داشتند از اين رو فرمانی صادر شد که 
همه آنها به نواحی شمالی کوچ داده شوند و اين فرمان برای این ملت بسدبخت م‌صیبت 
دیگری دربی داشت. میان پدر و مادرها و فرزندان و شوهران و زنان جدایی افتاد آن هم به 
گونه‌ای بس دلگداز. مر کیز لوس ویلیس در همان اوقات در دشتهای المنصوره از اراضی 
مرسیه با موریسکیها می‌جنگید ولی چون ساز و بر گ به اندازه کافی نداشت و میان او و 
همتایش دمندیخار خصومت بود نتوانست جنگ را ادامه دهد. این دو سبب شده بود که 
برای تعقیب موریسکیها یک نقشه مشترک طرح نشود. دمندیخار مستهم شد که بسا 
موریسکیها بر سر لطف است. از اين رو به مادرید احضار شد و از فرماندهی سپاه عزل شد. 
مادرید خود در این نبرد بیرحمانه شر کت جست. 


اوج سر کوبی و شورش موریسخیها ۳۵۲ 


در همان اثناه که در دشتها و ارتفاعات اندلس میان موریسکیها و قوای اسپانیا نسرد 
بود. در لشکرگاه موریسکیها حادثة دردناکی رخ داد. و آن کشته شدن محمد بن امیه در 
اثر یک توطثه خیانت‌آمیز بود. محمد بن اهیه به سبب حسن سرت و صورت در صیان 
اطرافیان خود بسیار مورد توجه بود. ولی با سختگیری و شدت خود کينة برخی از سران 
سپاه را برانگیخته بود. یک روایت قشتالی سبب قتل او را چنین بیان کرده که یکی از 
سرداران سپاه او به نام دیگو الجوازیل (الوزیر) معشوقه‌ای زیبا داشت به نام زهسره. صحمد 
زهره را به زور تصاحب کرد. الجوازیل به یاری معشوقه خود قصد قتل او کرد. بدین گونه از 
زبان او نامه‌ای خطاب به فرمانده کل لشکر, ابن عبو جعل کرد که او را به رهایی از دست 
لشکریان مزدور ترک تحریض کرده بود و جمع کثیری از اين مزدوران در للشکر او بودند. 
تر کها از مضمون نامه مطلع شدند و در لشکر گاه به مقر محمد بن امیه حمله کردند و با آنکه 
محمد از نوشتن چنان نامه‌ای اظهار بی‌خبری می کرد و سوگند می‌خورد ولی مهاجمان به 
سخن آو گوش ندادند و کشتندش. لشکریان این حادثه را به سکوت بر گزار کردند و زعمای 
قوم درهرحال ابن عبو را به پادشاهی برگزیدند. نام موریسکی او دیگو لویث بود. ابن عبو 
پسر عم پادشاه مقتول بود. او را مولای عبدالله محمد نام نهادند. عبدالله خود را پادشاه 
اندلس خواند. زیرکی و کاردانی و تدبیر او بیش از محمد بن امیه بود. آن سان که همگی 
احترام او را نگه می‌داشتند. عبدالله چندی به تنظیم لشکر و گردآوری اسلحه و ساز و برگ 
نبرد از تغور مفرب پرداخت و توانست لشکری جنگاور که در حدود ده هزار نفر سپاهی از 
مزدور و متطوع و حادثه‌جو داشت گرد آورد. 

در اواخر اکتبر سال ۱۵۲٩‏ مولای عبدالله تشکر به سوی ارجبه که کلید غرناطه به 
شمار می‌آمد در حر کت آورد و پس از اند ک محاصره‌ای بر آن مستولی شد. صیت اشتهارش 
در همه جا پراکنده شد و موریسکیهای مشرق البشرات به فرمان او درآمدند و قلمرو او تا 


جنوب تا اراضی رنده ومالقه گسترش یاف" و بر فحص غرناطه ۷۶۵2 12 دستبردهایی 


دوم برادر خود دون خوان را فرماندهی کل غرناطه داد. چون دون خوان مشاهده کرد که 


۳۵۶ تاروخ دولت اسلامی در اندلس 


موریسکیها نیرومند شده‌اند. عزم آن کرد که خود به جنگ آنان رود. پس در اواخر دسامبر 
دررأس سپاهی به حرکت درآمد و رهسپار وادی آش شد و شهر جلیرا را که از مسواضع 
مستحکم موریسکیها بود محاصره نمود. نزدیک به سه هزار تن موریسکی از این شهر دفاع 
می‌کردند که بخشی از آنها تر ان بودند. اسپانیائیها چند بار به شهر حمله کردند و آن را 
زیر آتش توپ گرفتند. پس از نیردهایی هولناک شهر مسخر آنان شد ولی در اثر رشادتهای 
موریسکیها ماز زن و مرد- بسیاری از اکایر و فرماندهان لسشکر اسپ‌انیا به قتل رسید. 
اسپانیائیها به شهر درآمدند و هر که را که در آنجا یود کشتند حتی زنان و کود کان نیز از 
مرگ رهایی نیافتند. اين کشتار هولناک در ماه فوریه سال ۱۵۷۰ اتفاق افتاد. دون خوان 
روی به کوهستان نهاد و تاسیرون در نزدیکی بسطه پیش تاخت. در آنجا چند هزار تن از 
موریسکیها موضع گرفته بودند. فرماندهشان الحبقی بود. اسپانیائیها به تاگاه بسه دست 
موریسکیها غافلگیر شدند. جمعی از ایشان به قتل رسید و در لشکر اند ک پراکندگی پدید 
آمد و دون خوان توانست با زحمت بسیار صقوف لشکر خویش را صرتب سازد و موریسکیها 
را پراکنده نماید. دون خوان همچتان راه خود را به سوي جنوب ادامه داد تا در ماه مه سال 
۰ به اندلس رسید. 


در آنجا حکومت اسپانیا صلاح در آن دید که به نرمی گراید. زیرا از عواقب چنضین 
شورشهایی بیمتاک بود. دون خوان رسولان خویش به نزد الحبقی فرستاد» تا گفتگوهای 
صلح را آغاز نماید. فرمان پادشاه هم صادر شد که هر یک از موریسکیها که در ظرف بیست 
روز از اعلان اين فرمان خود ر! تسلیم کند مورد عفو واقع خواهد شد و دولت به شکایات 
آنها رسید کی می‌کند و اگر کسی به اين فرمان گردن ننهد جز کود کان کمتر از 
چهارده‌سال و زنان محکوم به مرگ خواهد بود و از آن پس به فریاد کسی گوش فرا داده 
نخواهد شد. موریسکیها یفین داشتند که اسپانیای مسیحی به عسهد و بیمان خود وفا 
نخواهد کرد. از اين رو به سخن آنان گوش ندادند. دون خوان کشتار و تعقیب از سر گرفت 
و در این کشتار میان جنگجویان و کناره‌جویندگان از جنگ فرقی نصی‌نهاد. نیسرویی به 
سرداری دون سزار رهسپار شمال البشرات شد و با قوای مولای عبدالله چند بار پیکار کرد. 


اوج سر کوبی و شورش موریسکها ۳۵۵ 


در همان وقت از طریق الحبقی مذاکرات صلح آغاز گردید. مولای عبدالله وضع را ببس 
دشوار دید. یاران و هموطنانش پی‌درپی در اطراف او به خاک هلاک مي‌افتادند و نیسروی 
مهاجم همه راهها را به روی او بسته بود. از اين رو به صلح گرایش یافت تا بتواند اقلا باقی 
بقایا را از نابودی نجات دهد. 

میان شورشیان و دون خوان.یکیاز بز رگان وادی آش به تام هرناندو دبراداس به آمد و 


شد پرداخت. او را بازعمای موریسکیها پیش از شورش دوستي بود. سندی به دست ما 
رسیده که عبارت از نامه‌ای است که مولای عبد لله به دون هرناندو فرستاده و آمادگی خود 
رً برای صلح و مذاکره اعلان نموده است. از اين نامه بر می‌آید که زبان عربی موریسکیها 
در عصر احتضار اين زبان به چه وضعی بوده است. این لهجه لهجة نغرناطی است پس از 
هشت سال سر کوب و تعقیب مردم غرناطه و شاد این آخرین سند به زبان عربی است که در 
اسپانیا به دست آمده است. 
الحمدلله وحدهو قبل الکلم 
اسلم الکرمو علی من اکرمهو الکرمو سید یا و حبیبی و عزاسر عندیا دون هرنندو و نی 
نعلم حرمتکم ین. ۱ 
اکن انت تقول یجی عندیایجی عند اخکم وحببک و تجی مطمن و کل میجکم فملیا و 
ذیمتی و کن انت ترید تتر کل فذی المبرک مین ساح و کل متعمل تعملو معی و نی نعمل 
معک کل مترید بحق و بل غدر و ذهر لی مين الحبقی ین اشمکن یعمل معلمن و تطلعنی 
علی حق و ذهرلی ین اشم طلب طلب یرحو و ینسو و یسحبو بعد رعی. 
و دین انی نعرف حرمتک بهذاشی و حرمتک اعمل الذی بذهر لکم و عمل میسلح‌بنترر 
و بین وعسی یقذیا الله خیر بینین و تکن حرمتکم اسبسب فداشی و عملن و فنعد لسکم 
یل‌اش. کن معی یکتب لی یل کینکن کتبت لکم اکثر وسلموا علیکم و رحمتوالله و بر کتوالله. 
کتیب الکتب یوم الثلیث فشهر ولیو فعم... سلای عبدالله* 


۰.۱۸ عکس این نامه ۳ خاورشناس 08 ۷ در محموعه اسپانیایی پا عنوان: 
۳.69۱ 1915 ۷۵۵۴0) :۸۲2۵۵ 1۲67105 ۷ ۴۵۳۵۵10۶ 6 ۷۹156618860 آورده .ست. 


۳۵ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


دون الونسودونیگاس (بنیغش) نیز به مولای عبدالله نامه نوشت و او را به مسالمت 
فراخواند و خواست که از اين راه پرهول و خطر بازگردد. عبدالله پاسخ داد که‌اکنون 
وضعی پیش آمده که زیستن برای موریسکیها امری محال شده است*۱. گفتگوها میان 
الحبقی سردار شورشیان و هرناندو دبراداس به اینجا منتهی شد که الحبقی نزد دون 
خوان رود و اظهار فرمانبرداری نماید و برای هموطنان خود طلب عفو کند و 
موریسکیها مشمول این عفو عمومی گردند. شامگاهی الحبقی با گروهی از سواران خود 
در اندرش به لشکرگاه دون خوان وارد شد و فرمانبرداری خویش اعلان نمود و مشمول 
عفو گردید. 

ولی این صلح مورد رضایت مولای عبدالله و باقی زعما نبود, زیرا آنها به نیت 
دولت اسپانیا پی برده بودند که می‌خواهد آنان را از اوطانشان تبعید کند, بنا بر ایین 
نتیجه این شورش و مبارزه چه می‌شود؟ موریسکیها برپای خاسته بودند زیرا اسپانیا 
می خواست زبان و رسوم و سنتهایشان را از آنان بگیرد و حال آنکه اکنون می‌خواهد 
میهنی را که در آن پرورش یافته‌اند و همه تاریخ و خاطرات پرشکوهشان را در بردارد از 
آنان بستاند. از اين رو موریسکیها اين صلح را نپذیرفتند و مولای عبدالله از اعمال 
الحبقی که اینهمه برای انعقاد صلح تلاش می کرد به شک افتاد. پس او را به لسشکر گاه 
خود فراخواند و در نهان اعدام نمود. 

دون خوان چند هفته منتظر دریافت نتیجه شد. سپس رسول خود نزد سولای 
عبدالله فرستاد و اعلان کرد که موریسکیها در اعمال خود آزادی کامل دارند. 

ولی مولای عبدالله در پاسخ گفت موریسکیها مرگ را در راه‌دین و وطن خود بر 


جح این نامه در شمن مجموعه مخطوطات شرقی ۳۱0۲ ۳608 یافت شده. نسخه عربی آن به شصاره ٩‏ ۲ و 
نخه فشتالی آن ه شماره ۵ع ۲ نگهداری می‌شود. مارمول ترجمه قشتالی آن را در کتاب نهم فصل نهم 

درج کرده است. 
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اوج سر کوبی و شورش موریسکیها ۳۵۷ 


اسارت ترجیح می‌دهند. ظاهرا مولای عبدالله که از ابنگونه سخنان می گفت از مغر ب 
برای او مدد رسیده بود. بار دیگر آتش جنگ در حوالی رنده مسشتعل شد. مولای 
عبدالله برادر خود الغالب را فرستاد تا شورش را در آن نواحی رهبری کند. حکومت 
اسپانیا نیز برای سر کوبی شورشیان دست به اقدام زد. دون خوان با سپاه خود رهسپار 
وادی اش شد. لشکری هم به سرداری دون ر کیسانس به شمال البشرات اعزام گردید و 
لشکر سومی راه اراضی رنده را در پیش گرفت. اسپانیائیها در راه هرکس را که یافتند 
کشتند و هر آبادی که رسیدند خراب کردند. مقاومت موریسکیها بی‌ثشمر بود روی ت 
گریز نهادند و اسپانیهائیها هم املاک و مزارع و روستاها را نابود کردند. تا شورشیان را 
راه آذوقه بسته گردد. بسیاری ازموریسکیها نزد برادرانشان به افریقیه گریختند و در 
برابر لشکر اسپانیا جز مولای عبدااله و اند ک لشکرش باقی نماند. مولای عبدااله در 
اعماق کوهستان موضع گرفته بود و از رویارویی با اين لشکر جرار حذر می‌کرد. 

در بیست و هشتم اکتبر سال ۱۵۷۰ قیلیپ دوم فرمانی صادر کرد که‌ همه 
موریسکیها باید از مملکت غرناطه به درون اسپ‌انیا رانده شوند و املاک غیرمنقولشان 
مصادره می‌شود و تنها در اموال منقول خود می‌توانند تصرف کننه. بر طبق فسرمان 
موریسکیهای غرناطه و فحص و وادی لکرین (الاقلیم] و جبال بونتوفیر تا مالقه و جبال 
رنده و مربله به ولاایت قرطبه کوچ داده می‌شوند و از آنجا به استراما دوره و جلیسقیه 
تقسیم می‌شوند. موریسکیهای وادی آش و بسطه و وادی المنصوره به جنسجاله و بسیط 
کوچ داده خواهند شد تا از آنجا در اراضی فلس رب‌اح و مسونتیل مستفرق شوند و 
موریسکیهای المریه به ولایت اشبیلیه خواهند رفت. اين فرمان با شدت تمام به اجرا 
در آمد. همه موریسکیهای مسمالم را از غرناطه و بسطه و وادی آش و غیر آن گرد آوردند 
و دسته دسته به کلیساها فرستادند. سربازان از هر طرف آنان را در میان گرفته بودند. 
اینان وطن خود را ترک می‌کردند و به اطراف قشتاله و لیون رخت‌می‌بستند.۲۰ 
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در اثنای اجرای این حکم مناظر دردناکی دیده شد. رجال حکومت در بعضی 
نواحی بویژه در رنده به غارت تبعیدیان و تعدی به زنان و کود کان آنان دست بازید ند . 
چون موریسکیهایی که در کوهستان موضع گرفته بودند از ایين ماجرا آگاه شدند بسه 
دشتها روی نهادند و بسیاری از سربازان را کشتند و نايم هنگفت به چنگ آوردند. 
ولی سرنوشت تبعیدیان چیز دیگر بود. شماری کثیر از خستگی و بیماری تلف شدند و 
آنان که باقی مانده بودند از غربت تلخکام و ملول بود ند. اینان در همه جا سخت تحت 
نظر بودند. نام و نشانی آنها را ثبت کرده یودند و حق نداشتند مساکن خود را جز به 
اجازه دولت تغییر دهند. اکیدا حق سفر به غرناطه را نداشتند. و هر کس خلاف این 
متررات عمل می کرد به مرگ محکوم می‌شد. بدین گونه موریسکیها از مملکت غرناطه 
رانده شدند و رابطه آنها به میهن قدیم ببرید۲۱. 

اکنون می‌بایست مولای عبدالله و لشکر کوچکش را از میان برداشت. امیر عبدالله 
می‌دید که هر روز از مقدار آذوقه و سربازانش کم می‌شود. دیگر به پیروزی امید 
نداشت. خود را در دره‌های برشول و ترولیس با گروهی از پاران مخلص خویش پنهان 
کرده بود. در ماه مارس سال ۱۵۷۱ یکی از اسیران نهانگاه او را به اسپانیائیها لو داد. 
آنان چند تن را به لشکر گاه او فرستادند اینان توانستند یک فرمانده مفربی از خواص او 
را که گونثالوو (الشنیش) نام داشت بفریبند. این مرد با او دشمنی داشت زیرا مانع 
که حکم عفو او را خواهند گرفت و مال و جانش در امان خواهد بود و زنش و دخترش را 
از اسارت خواهند رهانید. به شرطی که‌مولای عبدالله را زنده یا مرده تسلیم آنان کند. 
این وعده‌ها موثر افتاد. گونثالوو نقشه قتل مولای عبدالله را کشید و دریکی از روزها با 
چند تن دیگر برسرش شتافتند. عبدالله از خود دفاع کرد ولی زخمهای گران برداشت و 
بمرد. خائنان پیکر او را از فراز صخره‌های کوهستان فرو افکندند. اسپانیائیها او را به 
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غرناطه بردند. جامه‌های او را - چنانکه یک انسان زنده می‌پوشنب بر او پوشانیدند و بر 
استری سوارش کردند و در میان موکبی که برایش ترتیب داده بسودند بسه حرکت 
درآوردند. افواجی از موریسکیهایی که پس از قتل زعیم خود تسلیم شده بودند در پی 
او حرکت میکردند. آنگاه او را به جایگاه اعدام بردئد و چون زندگان برنطع نشاندند و 
سرش را بریدند. و پیگرش را در کوچه‌های فرناطه ک‌شيدند و تکه تسکه کردند و در 
میدان بزرگ آتش زدند. سرش را در قفسی آهنین نهادند و در بیرون شهر روبه روی 
کوههای الیشرات بر روی دکلی برافراشتند.۲ 
.۰ 

بدین گوته شورش موریسکیها سر کوب و بایمال شد و ایين آخرین جرقه عسزم و 
مبارزت که در سینه‌های این ملت مغرور مجاهد می‌د رخشید خاموش شد. و دارفا و 
کشتنها و سوختنها راه هر گرایش به خروح ومپارزه وا بربست. وحشت مطلق یر این 
جامعه رنجدیده سایه افکند. از آن پس دیگر کس صداگی از موریسکیها نشنید و از 
میانشان کسی برنخاست هرچه بود برهه‌سیاختن بود و کشتار و سرکوبی بود. 
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فصل اول 





سیاست اسیافا 
در برابر حملات دریابی مسلمانان 





شکست انقلاب موریسکی و سر کوب شدن موریسکیها پایان عهد مبارزه‌ای تلخ بود 
میان ملتی درهم کوفته و بی‌سلاح که می‌خواست شخصیت و کرامت و حق حیات خود را 
حفظ کند با نیرویی سر کوبگر که می‌خواست آخرین جرقة امید را در دلهای مفلوبین 
خاموش کند و آخرین آثار یک زندگی آزاد و شریف را زیرپای بسسپرد. ولسی مسبارزه 
موریسکیها از سوی دیگر و از جنبة دیگر عمیقاً سیاست اسپانیا را تحت تاثیر قرار داده 
بود. موریسکیها با وجود آنکه توان مادی خود را از دست داده بودند به صورت یک 
نیروی معنوی و اجتماعی در آمده بودند که اسپانیا را به وحشت اقکنده بود. 


موریسکیها با وجود ضعف و ذلتشان سراسر شبه‌جزیره را به پایمردی فنسون و 
فعالیتهای ثمربخش خود تسخیر کردند و در امور اقتصادی موقعیت بارزی بسه دست 
آور د ند. کلیسا همواره دمدمه سر می‌داد و دولت را برضد جامعه‌ای که به دوستی و 
صدق آیمانش اعتمادی نیست تحریک مي‌کرد. مطران جریر و در سال ۱۵۲۵ 
موریسکیها را چنین وصف می‌کند: «اینان در برابر پذیرش مسیحیت تسلیم شدند ولی 
در دل کافرند. در مراسم قداس که حاضر می‌شوند از ترس مجازات است ولسي در 
اعیاد خود مجالس سور برپا می‌کنند و در روزهای جمعه بیش از روزهای یک‌شنبه به 
مهمانی و گردش می‌روند. حتی در ماه دسامبر هم استحمام می‌کنند و در نهان نماز 
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می‌خوانتد. 

اگر بچه‌های خود را غسل تعمید می‌دهند از ترس قانون است. سپس برای محو 
آثار مسیحیت آنان را شستشو می‌دهند. همچنین فرزندان خود را ختنه می‌کنند و آنان 
را به نامهای عربی می‌نامند. به هنگام عروسی با جامه‌های اسپانیایی به کلیسا می‌روند و 
چون به خانه بازمی‌گردند لباس عربی می‌پوشند و مراسم ازدواج را برطبق سنت عربی 
برگزار می‌کنند". 

این سخنان دروغ نیست. موریسکیها باهمه زجر و تعقیب میراث معنوی قدیم خود 
را حفظ کردند و با آنکه دین و زبانشان ممنوع شد بسیاری از ایشان همچنان بر دیین 
اسلام باقی ماندند و در نهان مراسم مذهبی خود را به جای می‌آوردند و احکام اسلام و 
دعاها و مدایح پیامبر را به خط قشتالی می‌نوشتند يا به زبان قشتالی و حروف عربی. 

و اين همان است که آن را الخمیادو ۸۵۱/80۳1800 (یعنی الاعجمیه) می گفتند و ما 
در آتیه از آن سخن خواهیم گفت. بسیاری از کتب دینی و ادعیه و مدایج اسلامی 
موریسکی که به «الخمیادوع نوشته شده به دست ما رسیده است. بیشتر ایین نوشته‌ها 
سيرة پیامبر عربی است یا شرح تعالیم قرآن و سنت» که در مسطاوی آنها ب‌سیاری از 
خرافات و اساطیر مقدسه هم آمده است"» که در هر حال از اخلاص علاقة این قوم به 
اسلام حکایت دارد ولی با گذشت زمان اصول و شعاثر آن برایشان دگر گون شده است. 

محاکم تفتیش در تمام طول فرن شانزدهم از فعالیت بر ضد موریسکیها بازنایستاه 
و اين نشانهة آن است که آثار اسلام با گذشت سالها تهدید و تعقیب هنوز برجای بوده 
است. مثلاً در سال ۰۱۵۹۱ ۲٩۱‏ مورد و در سال بعد ۱۱۷ مورد پروند؛ موریسکیها در 
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و ما از آن بسیار یاد کرده‌ايم. در اين کتاب بسیاری از مراسم دینی آنان و آیات و مدایح نبوی را به زبان فشتالی 


نقل کرده انتتگاد 


سیاست اسپانیا در برابر حملات دریایی مسنمانان ۳۷ 


محاکم تفتیش مطرح شده است و در مجلس اتودافه ۸۱0-0816 که در پنجم دسامبر 
سال ع ۱۰ تشکیل شد. حکم دربارهٌ شصت و هشت موریسکی اجرا شد و در جلسة 
هفتم ژانوية سال ۱۱۰۷ سی و سه موریسکی را محکوم کردند. و در محاکمات آنها 
پانزده بار حکم شکنجه داده شد. احیاناً اتهام متوجه یک دسته از آنهاست که در اشر 
حملة ناگهانی به محلات و منازلشان گیر افتاده‌اند. مثلا در سالهای ۱۱۵۸۹ ۱۵۹۰ در 
قریه مسلاته موریسکی نزدیک بلنسیه صدمورد و در قسریه کسارلیت دویسست مورد 
بازجویی یادداشت شده و چهل خانواده به روزه گرفتن در ماه رمضان متهم شدهاند. 
در وافع کسانی که با گذشت چند نسل وآن‌همه فشار و ارعاب هنوز هم به کیش 
پدران خود دلبستگی داشته باشند» دشوار است که مورد اتهام قرار نگیرند. از این رو 
موریسکیها در هرجا که بودند به حق يا باطل عرضة آتهام بودند. اگر گاهگاهی ملاحظه 
می‌شود که فعالیت محا کم تفتیش فرو کش کرده است مخصوصاً از ایين جهت است که 
۱ ۱ مت دریافت دارند. قضیةٌ 


بنی‌عامر از زعمای موریسکی در بلنسیه این حقیقت را روشن می‌سازد. 


خاندان بنی عامر یکی از خاندانهای مسلمان و قدیم و اصیل غرناطه بود که از 
مسيحي شدن بیزار بود. سه برادر بودند از زعمای این خاندان به نام دون کوزمی و 
دون خوان و دون هرناندو پسران عامر. اينان در بنجوازیل (بنی وزیر) در خارج شهر 
بلنسیه سکونت داشتند. هرسه برادر از مکانت و نفوذ برخوردار بودند. اجازهة حمل 
اسلحه داشتند و امتیازات دیگر که دیگر موریسکیها از آنها محروم بودند. در ماه مه 
سال ۱۵۷ قرار محکمة تفتیش به اتهام آنان صادر شد و حکم شد که دستگیر شوند. 
ولی به سبب مقام ار رزوی سا ابا کی اسلا 
(سوپرما] صادر شد. سه برادر چندی مخفی شدند ولی در ژانوی_4 سال ۱۵۲۸ 
دون کوزمی خود را معرفی کرد و در تحقیق معلوم شد که او در خردی مسيحي شده ما 
با وجود این خود را مسیحی نمی‌داند و مسلمان می‌شمارد و در تمام مدت عمر شعائر 
اسلامی را رعایت کرده است. و اگر برای اعتراف در نزد کشیش حاضر شده‌از بسیم 
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فانون بوده است. 

دون کوزمی در خلال محاکمة خود هیچ دفاعی ننمود ولی در روز پانزدهم ژوثية 
همان سال با ضمانتی به مبلغ دوهزار سکه آزاد شد, به شرطی که در بلنسیه بماند و از 
آنجا خارج نشود. با اين همه دون کوزمی به مادرید رفت و در آنجا از پادشاه و محکمه 
عالی برای خود و برادرانش عفو گرفت البته با پرداخت هفت هزار سکه. علاوه بر این به 
سیب نفوذ بسیاری که داشت توانست قرار سال ۱۵۷۱ را - چنانکه یاد کردیم- در حق 
موریسکیهای بلنسیه تحصیل کند. 

در سال ۱۵۷۷ بار دیگر اتهام قدیم برضد بنی‌عامر عسود کرد و کسوزمی و دو 
برادرش را گرفتند. کوزمی محاکمه شد و او عقيده دینی خود را بسرای محکمة 
تفتیش‌عقاید شرح داد. آمیزه‌ای از مسیحیت و اسلام بود. جلسات اولیه تشکیل شد ولی 
پیش از اينکه محکمه حکم شکنجه صادر کند محاکمه متوقف شد. معلوم شد که بنی‌عامر 
با وجود آنکه وضع مالیشان چندان خوب نبود توانستند با پرداخت میلغ دیگری حکم 
برائت خود را به دست آورند.۲ 

اين از نظر دین بود, اما از نظر اجتماعی موریسکیها جامعه‌ای به‌هم‌پیوسته و در 
اندیشه و مسئول یکدیگر بودند. شمار آنان در اواخر قرن شانزدهم بنابر قول سفیر و نیز 
ششصدهزارنفر بود. بعضی نیز گفته‌اند چهارصد هزار و این نسبت به جمهیت اسپانیا 
که در آن روزها از هشت میلیون تجاوز نمی‌کرده شمار اندکی نبوده است. سفیر ونیز 
در سال ۱۵۹۵ یعنی یک قرن بعد از سقوط غرناطه در توصیف آنان گوید:آنان ملتی 
هستند که از حیث شمار افراد و دارایی روز به روز درنمواند...به جنگ نصی‌روند ولی 
همه فعالیت خود را در بازرگانی متمر کز کرده‌اند و از آن راه سودهای کلان می‌برند. 
نویسندة اسپانیایی سروانتس* در یکی از رساله‌های خود نوشته است که موریسکیها 
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میکل دتروانتس دساآوذرا (۱۱۱۱-۱۵۷) از بزر گنرین شعرا و نویسند گان اسپانیا صاحب داستان مشهور 
دون کبخونا (دو نکیشوت). 


سیاست اسپانیا در برایر حملات دریایی مسامانان ۳۹۹ 


توانگر می‌شوند. همه ازدواج می‌کنند و فرزندان خود را به کسهنوت یسعنی لشکر 
نمی‌فرستند. درهزینه قناعت می‌کنند و اموال خود می‌اندوزند. امروز غنی‌ترین طوایف 
اسپانیایی هستند. اما از جهت اقتصادی گویند که مسوریسکیها تسجارت اغذیه را در 
انحصار خود گرفته‌اند و به هنگام رسیدن محصول چنگ خود را بر روی آن می‌اندازند. 
تجارت سبزی و مبوه و چاریایان در دست آنهساست. قصابان و نانوایسان و صاحب‌ان 
مهمانخانه‌ها از آنهاست. هرگز زمین و مزرعه‌ای را نمی‌خرند» تا بتوانند از پول خود 
آزادانه استفاده کنند و اين از اسباب توانگری و قوت اقتصادی ایشان است.۵ 

اسپانیای مسیحی در اين هنگام کمتر از هرزمان دیگری به مس‌سیحی شدن 
مسلمانان اطمینان داشت. اینان درنظر کلیسا کفار و مرتدین بودند. دولت در برابر 
فشار کلیسا از طرد و تعقیبشان شانه خالی می کرد زیرا می‌ترسید بار دیسگر آتسش 
شورش شعله‌ور گردد و نیز با قدرتی که تر کان یافته بودند از ارتباط یافتن ایشان با 
مسلمانان افریقیه بیم داشت. در عين حال در اين آرزو بود که روزی فرا رسد که در 
سرتاسر اسپانیا کسی از مسلمانان و موریسکی‌ها یافته نگردد. 

#6 6 ۶ 

واقع اين بود که ارتباط موریسکیها با دشمنان اسپانیا همه سیاست اسپانیا را به 
خود مشغول داشته بود. ممالک و امارات مغرب در ساحل دیگر دریای مدیترانه, نظر از 
اسپانیا و مسلمانان سر کوب شده آن سرزمین برنگرفته بود. 

موریسکیها گاهگاه به نزد سلاطین تسرک پیام مسی‌دادند و از آنان یاری 
می‌طلبیدند. رقابت میان اسپانیا و ترکها در آبهای دریای مدیترانه به اوج خود رسیده 
بود. طوایفی از موریسکیها هنوز در نزدیکی ثغور شرقی و جنوبی زندگی می کردند. 
افزون بر اين اسپانیا از رقیب نیرومند خود فرانسه در بیم بود که صبادا با مسوریسکیها 
روابط دوستانه برقرار کند. همة اين عوامل سبب شده بود که اسپانیا دشمنان ملی خود 
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۳۷۰ تارچخ دولت اسلامی در اندلس 


را در موریسکیها اعتبار کند و آنان را هرچه بیشتر تحت پیگرد و فشار قرار دهد. 

در سال ۱۵۷۳ مقامات اسپانیایی اخباری به دست آوردند حاکی از آنکه اسرای 
تلمسان و الجزایر در تدار ک حملهای به المرسی الکبیر در آبهای بلنسیه هستند و . 
موریسکیها در اين حمله با برپاکردن شورشی دشمن را یاری خواهند کرد. از این رو 
خلع سلاح موریسکیها در بلنسیه از سر گرفته شد. سپس شایع گردید که اين لشکر کشی 
مغربیها با لشکر کشی فرانسه به آراگون مقارن خواهد شد و این لشک رکشی را حاکم 
فرانسوی ترتیب خواهد داد و سلطان ترک و سلطان الجزایر هردو او را تأیید خواهند 
نمود. و گفتند که ناوگان مهاجمان آمادماند تا در آبهای برشلونه و در دانیه .در میان 
مرسیه و بلنسیه آشکار شوند. شکست این نقشه‌ها همه‌وایسته‌به حزم دون خوان و خلع 
سلاح موریسکیها بوده است. 

از دلایل آنکه اسپانیا چندی از فرانسه و تسوطته آن دولست بسا مسوریسکیها 
برضداسپانیا در هراس بوده یکی این است که هنری چهارم پادشاه فرانسه نقشة بررگی 
درسر داشت. بدین قرار که جنگ با اسپانیا را از ناحی بلنسیه که مر کز تجمم طوایف 
موریسکیهاست آغاز کند. زعمای موریسکی هم وعده داده بسودند که آتش شورش 
برافروزند و شمار بزرگی از جنگجویان خود را به لشگر گاه فرانسه بفرستند و می گفتند 
که اینان جز سلاح هیچ نمی‌خواهند. انتظار صی‌رفت که شورش موریسکیها در سال 
۵ آغاز شود ولی در موقع مناسب توطگه کشف شد و نقشه جنگ به هم خورد. البته 
اين چند روایات را که محکمه تفتیش عقاید اسپانیا به وسیله همکاران و جاسوسان خود 
گردآورده است از نظر تاریخ چندان مستدل هم نیست.۱ 

خطر حقیقی در حملات مجاهدین مسلمان در دریا شکل می‌گرفت. اینان به شغور 
و سواحل اسپانها دستبرد می‌زدند. آين حملات دریایی بخشی از تاریخ اسپانیا را در 
بر گرفته است و به آن جنب4 انتقامجویی دربرابر سر کوب مسلمانان اندلس داده شده. 
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حملات دریایی درتمام طول قرن شانزدهم ادامه داشت و پس از اخراج عربهای مسیحی 
شده از اسپانیا بازهم ادامه یافت. بعضی می‌گویند که اینان درزمرة سپاهیان سلطان 
مقرب بودند و پایگاهشان درشهر سلا بود و عمشان به گونه‌ای, جهاد در راه خدا بود". 

باید یادآور شویم که آبهای مدیترانه در مشرق و مفرب آن, در قرون وسطا همواره 
صحنه خودنمایی ناو گان اسلامی بوده است. از عصر اغالبه و فاطمیان و از خلافت 
قرطبه و سپس مرابطین و موحدین, ناوگان مسلمانان در آبهای مدیترانه هم در نواحی 
وسطا و هم در نواحی غربی آن, درآمدوشد بودهاند. دول اسلامی اندلس و مفرب 
بادول مسیحي واقع درشمال اين دریاء چون ونیز و جنووا و پسیزا روابط تسجاری و 
سیاسی مهمی داشته‌اند. زیرا اوقاتی پیش می آمد که مصالح بازرگانی بر گرایشهای 
دینی و مذهبی غالب می‌آمد. 

حادئه‌جوئیهای دریایی و اعمال دزدان دریایی دراین اعصار خود بسخشی از 
فعالیتهای رسمی ناو گان بوده است و دریای مدیترانه از روز گاران قدیم صحت 2 این 
حادثه‌جوییها. بیشتر اين یاغیان, یا دزدان دریایی دراین ایام از مسیحیان بودند یعنی 
از ملتهایی که از سالیان دراز به جنگهاي دریایی خوگرفته بودند, چون یونانیان و مردم 
سردانیه و جنووا و مالت.در روزگار صلیبیان حادثه‌جویی دریایی رونق و رواج دیگر یافت 
و مسیحیان سالها از سر کرد گان این ماجرا بوده‌اند. یک نیروی مقتدر دریایی که بتواند 
آنان را تارومار کند وجود نداشت. اموال فراوانی که از تجارت برد گان یا از غارت دیگر 
کشتیها یا فدیه‌ای که از اسیران می‌گرفتند. آنان را به چنین اعمالی ترغیب می‌نمود و 
سیل حادثه جویان را ازملل دیگر به سوی ایشان می‌راند. چون از اوایل قرن چهاردهم 
ناوگان نیرومندی دردریای مدیترانه به وجود آمد این حادئه‌جویان ناتوان شدند. آبهای 
دریای مدیترانه از فعالیتهای حادثه‌جویان مسلمان نیز خالی نبود, ولی اینان از آغاز 
قرن پانزدهم درایالتی که کار اندلس و دول مفرب روی به ضعف نهاده بود و هرچ و مرح 
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۷۲ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


برآنها حکمفرما بود بدین عمل آغاز کردند. در اين هنگام روابط تجاری منظمی از راه 
دریا میان دول مفرب و دول مسیحی نبود و سواحل غربی برای آنهالسنگرگاههای 
مناسبی به شمار می‌آمد. چون ترکان ب قسطنطینیه‌غلبه یافتند و قدرت دریایی ایشان 
فزونی گرفت فعالیت حادثه‌جویان مسلمان هم روی به افزایش نهاد. سقوط نرناطه و 
سرکوبی مسلمانان به وسیله اسپانياگیها به اين حادثه‌جوگیها رنگی دیسگر داد؛ بسه 
خصوص باورود اندلسیان و موریسکیهای تیعید شده صورت جهاد و انتقامجویی صلی و 
دینی به خود گرفت*. 

پس از استیلای اسپانیائیها برغرناطه‌و اکراه مسلمانان به مسیحی شدن این 
حملات دریایی در سواحل اسپانیا شروع شد. در این هنگام هزاران تن از اندلسیان 
مجاهد از موطن مألوف بیرون آمدند و از راه دریا رهسهار سواحل مغرب شدند. اینان 
دربرخی از شهرهای ساحلی چون و هران و الجزایر و بجایه سکونت گزیدند و بسیاری 
از ایشان زندگی خود را وقف جهاد در راه خدا نمودند. دریا برای آنان که توان نبرد در 
خشکی را از دست داده بودند فرصت مناسبی بود و سواحل مفغرب با آن خلیجهای 
متعدد و صخره‌های عظیم برای اینگونه ماجراهای دریایی از هرجای دیگر مناسبتر بود. 

بیتزو ماریتری دربارو این خملات به تفصیل سن گفته و گفته است که فرناندوی 
پنجم درسال ۱۵۰۷ فرمان داد سواحل جنوبی را از جبل‌طارق تاالمریه به فاصلة دو 
فرسنگ از دریا تخلیه کنند. سپس فردانهایی صادر شد که موریسکیها را از نزدیبک 
شدن به سواحل برحذر می‌داشت. ولی این احتیاطها سودمند نیفتاد و حملات دریایی 
همچنان ادامه داشت‌و غالبا موریسکیها بویژه مردم بسلنسیه مسورد اتسهام بودند. 
موریسکیها هرگاه کار برآنان مشکل می‌شد و تعقیب و زندان از حد می‌گذشت به 
برادران خود در مفرب روی می‌آوردند و از آنان می‌خواستند قدم پیش نهند و انتقام 
آنان بستانند. مجاهدین و مفاربه هم با کشتیهای خود به سواحل اسپ‌انیا حمله 
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سیاست اسپانیا در برایر حملات دریایی مسلمانان ۳7۳ 


می‌کردند و مسیحیان اسپانیایی را می‌ربودند و به صورت برده درب‌ازارهای مفرب 
می‌فروختند. موریسکیها بدان سبب که به اوضاع و احوال سواحل اسپانیا آگاه بودند و 
نقاط ضعف را می‌شناختند و می‌دانستند از حیث به دست آوردن آذوقه کجا مناسب‌تر 
است. در این حملات جنگجویان را یاری می‌کردند. گاه نیز کشتیها به سواحل اسپانها 
می‌رفت تا مسلمانان و مسلمانان مسیحی شده را که از خروج منع شده بودند به سواحل 
افریقیه برسانند. درخلال قرن شانزدهم جماعات بزرگی به این سوی آب منتقل شدند . 
از اوایل قرن شانزدهم در میان حادثه حویان دریایی عنصر جدیدی پیدا شد و آن 
دریانوردان ترک بود و دررأس آنها دو برادر به نام‌های اوروج (يا عروج) و خیرالدین! 
اینان از مشرق دریای مدیترانه به مغرب آن آمده بودند. درسال ۰۱۵۱۷ اوروج بایک 
نیروی زمینی و چند کشتی برالجزایر تاخت‌و آنجا را تصرف کرد و چون درسال بعد در 
نبردی که میان او و اسپانیا در گرفت به قتل رسید برادرش خیرالدین بر الجزایر مستولی 
گردید. سپس بیشتر ثفور ساحلی مغرب را تصرف نمود. سلطان سلیم او را حکومت آن 
تواحی داد و چند کشتی و شماری سیاهی دراختیار او گذاشت. از این پس ستاره اقبال 
او درخشیدن گرفت و نامش در شمار فرماندهان بزرگ دریایی برسر زب‌انها افتاد. 
جمعی از دریانوردان ترک چون طرغود که بعد از او به ریاست رسید و صالح‌ریسس و 
سنان الیهودی و ایدین ریس در خدمت او بردند. اینان خود در جرئت و اقدام شهرة 
آفاق بودند. دریانوردان ترک سلطا خویش را برسراسر دریای مدیترانه گستردند و 
سواحل ایتالیا و اسپانیا را مورد حمله قرار دادند و جمعی از مجاهدین و حادثه جویان از 
مغاربه و موریسکیها نیز به آنان پیوستند. خیرالدین حملات خود را در آبهای اسپانیا از 
حمله به سواحل شرقی آغاز کرد و به مدت سه ماه درشهرهای ساحلی دست به کشتار و 


4 هردو برادر را در روایات اروپایی «یارباروسا» یمنی صاحب ریش قرمز نامند. درباب اعمای حادثه :جويانة ین 
دو برادر در دریا کتابی به عربی منقول از اصل ترکی درسال ع ۱۹۳ تحت عسنوان «وزوات عسروع و 
خیرالدین» منتشر شده.ظاهراً درهمان زمان یا نزدیک به آن نوشته شده است. 


۳۷۶ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


تاران ر..جمعکثیری از موریسکیهایی که قصد مهاجرت داشتند به کشتیهای او رفتند. 
همچتین بسیاری از اسپانیائیها را نیز اسیر کرد و به هنگام باز گشت راه خود به جزيرة 
میورقه کج کرد. از مهمترین حملات خیرالدین یکی حمله او درسال ۱۵۲۹ بود. از اين 
قرار جماعتی از موریسکیهای بلنسیه بااو وارد مذا کره شده بودند که آنان را به سواحل 
مغرب برد. او نیز چند کشتی به سرداری نایب خود آیدین ریس و صالح‌ریس به آبهای 
اسپانیا فرستاد. اين کشتیها شب هنگام در اولیوا واقع در شمال غربی دانیه درب رابر 
مصب‌رود التیا, موضع گرفتند و عده‌ای به ساحل آمدند و قریب به ششصد تن از 
موریسکیهایی را که خواستار مهاجرت بودند گرد آوردند. در اینن هسنگام ناوگان 
نیرومند اسپانیا دررسید و آنان را تاجزابر شرقی (بلیار) فراری داد. در آنجا ناگهان 
کشتیهای دزدان دریایی باز گشتند و بر کشتیهای اسپانیایی زدند و بعضی را غضرق 
تمودند و بعضی را به اسارت گرفتند و باموریسکیهای فراری سالم به الجزایر رسی‌دند. 
جمعی از بزرگان اسپانیا به اسارت افتاده بودند و چند کشتی فخیم اسپانیایی نیز جزء 
غنایمشان بود. موریسکیها در مواقع اضطرار از خیرالدین یاری می‌خواستند. بخصوص 
در ایام شورشهای محلی که فشار اسپانیائیها برملت مغلوب فزونی می‌گرفت. آمد و شد 
کشتیهای خیرالدین برای کوچ دادن موریسکیها ادامه یافت تاآنجا که گویند شمار 
کسانی که به وسیله او به سواحل مفرب رسیدند هفتاد هزار نفر بود ۱. 

سلطة خیرالدین و یاران دریانورد ترک او در آبهای مفرب خود عاملی بود برای 
عقیم‌ماندن فعالیتهای ناو گان اسپانیا. اسپانیا در سال ۱۵۰۵ شهر وهران را تصرف 
کرده یود و در سال ۱۵۳۵ آبهای تونس را اشغال کرد. سبب آن بود که امیر حفصی 
تونس که معزول شده بود خود را زیر لوای اسپانیائیها کشیده بود. و بسسیار اتفاق 


می‌افتاد که امرای تغور و شهرهای مفرب که خود را در معرض تهدید تر کها می‌دیدند 
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برای حفظ ریاست و قدرت خویش به اسپانیا روی آورند. ما اسنادی در دست داریم که 
حاکی از معاهدات این امراء است با امپراطور شارل کن که از او باری خواسته‌اند و به 
فرمانبرداری او اعتراف کرده‌اند .۱۱ 

در سال ۱۵۵٩‏ امیر الیحر تر ک طرغود که پس از خیرالدین جانشین او شده بود» 
به سواحل اسپانیا حمله کرد و توانست دو هزار و پانصدموریسکی را با خود ببرد. 
همچنین در سال ۱۵۷۰ ناوگان مهاچم در بالمیرا جمعی از موریسکیها را بردند ودر 
سال ‏ ۱۵۸م کشتیهایی از الجزایر به تفر بلنسیه آمدند و دوهزاروسیصد موریسکی را 
بردند. 

در سال بعد یعنی سال ۱۵۸۵ كشتيهاي اینان توانست همه ساکنان شهر کالوسارا 
را با خود ببرند. شمار حملات این حادثه‌جویان میان سالهای ۱۵۲۸ تا ع ۱۵۸ به سی و 
سه حمله رسبد و اين غیر از حملات محلی بود که کسشتیهای کوچک برای حمسل 
جماعاتی از موریسکیهای مهاجر صورت می‌دادند. 

نویسنده اسپانیایی سروانتس این حملات دریائی را بسی هیجان‌انگیز شرح داده 
است. عجب نیست که او خود از قربانیان آن بود. زیرا در حمله‌ای که در سال ۱۵۷۵ 
انجام گرفت اسیر شد و او را به الجزایر بردند. چند سال در اسارت بماند تا عاقبت با 


پرداخت فدیه‌ای در سال ۱۵۸۰م از اسارت آزاد گر دید.۱۲ 


۱ ابه مجموعهای از اين معاهده‌نامه‌ها 517167028 0۵ .96۳0 #۸۲6دست بافتهايم بکی از آنها معاهده‌ای 
است مبان ابوعیداللسحمد سلطان تونس و امپراطور شارل کنن که در تساریخ دوازدهم صقر سال 
۲ زسيزدهم اوت سال ۱۵۳۵م بسته شده و در آن سلطان متمهد می‌شود که شهر بونه را به امپراطور 
شارل کن تحث‌شرایطی تسلیم کند. و نیز نامه‌ای است که سلطان مذ کور در تاریغ ذوالحجة سال ٩6۲‏ | 
۵ م نوشته با او از امور قصبل بونه سخن گفته. و نامهای است از ابو عبدالله المتو کل امیر تلمسان به 
ملکه دونیا ایزابل زوج شارل کن. به تاریخ ۵۹۳۹ /۲.۱۵۳۲ و نامه‌ای است از ابو عبدالله محمدبن القاضی 
صاحب در کوکو در مغرب به امیراطور به تاریخ سا ۵۹6٩‏ ۱۵6۲۱ که او را بسه قتال بات رکها و 
آسوه‌ساختن مردم از دست آنان تحریض می‌کند...الع. 
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۳۷ تاریح دولت اسلامی در اندلس 


از کسانی که در این گونه حملات دریائی برضد اسپانیا شر کت داشتند یکی زعیمی 
از زعمای موریسکیهای تبعیدشده بود به نام الریس بلانکیو 200/0اقاو دی‌گری 
الریس احمدابوعلی از اشونیه و مرادالکبیر گوادیانو از شهر ثیودادریال (شهر پادشاهی) 
و غیر ایشان. اين زعمای موریسکی در دریا رشادتها نمودندورهبری حملات به سواحل 
اسپانیا را برعهده داشتند. 

در سال ۱7۱۰۳۲ یکی از دریانوردان حادئه‌جو به نام مرادالریس به شهر لورقه واقع 
در مقرب قرطاجنه در نزدیکی ساحل حمله کرد و جمعی را به اسارت گرفت و با خود 
ببرد. در سالهای بعد در سواحل جنوبی نیز حملاتی صورت گرفت و بعدها معلوم شد 
ترتیب‌دهنده آن حملات یک دریانورد ماجراجوی انگلیسی است که جمعي از 
جنگجویان مفربی را در کشتیهای خود گردآورده است. اسنان به سواحل اندلس 
دستبرد مي‌زدند و مسیحیان را اسیر می‌کردند و به صورت برده در بازارهای مغرب 
می‌فر وختند . 

شهرهای مرزی تونس در این روزهاء یعنی در ایام حکومت عشمان دای (سال 
۷ ۱۰۱۹ 2۵ /۱۵۹۸- ۱7۱۰ پناهگاه طایفه‌ای نیرومند از این دریانوردان 
حادثه‌جو بود که به سواحل اسپانیا بدون وقفه دستبرد می‌زدند. مسشهورترین ایسن 
دریانوردان مردی دلیر بود به نام محمد بای. او چند بار به سواحل جنوبی آسپانیا حمله 
کرد و هر بار با غنایم و اسیران بازگردید.۱۳ 

بدینگونه حملات دریایی سالهای چندی حکومت اسپانیا را دچار دردسر کرده 
بود. مخصوصاً در اواسط قرن شانزدهم شمار آنها افزون شد. و این خود از عجایب بود, 
زیرا نیروی دریایی اسپانیا در اين عصر بسی نیرومند بود و ناوگان عظیم آن آبهای 
اقیانوس اطلس را تا دریای شمال و جزایر امریکا می‌نوردید و بر آبهای غربی دریای 
مدیترانه سيطره کامل‌داشت. ولی نمی‌تواست این حملات کوچک و ناگهانی را که الب 


۳. کتاب المونس فی اخبار افربفیه و تونس. ص ۰۱۹۲ 


از سوی جماعات مجاهد از راهزنان دریای مغرب که با کشتیهای کوچک حرکت 
می‌کردند و از یک روحیه سلحشور و دلیر برخوردار بودند. سر کوب نماید. 


در این حملات باز هم لب تیز اتهام متوجه موریسکیها بود. بویژه مرزنشینان زیرا 
اینان بودند که اطلاعاتی دراختیار دریانوردان حادثه‌جو مسی گذاشتند و مسواضع 
پهلو گرفتن ٍ پیاد ه شدن رابه آنها نشان می‌د ادند و با و جود مرافیتهای سخعت دولت 
اسپانیا دسته دسته با تحمل خطرات بزر گ فرار می کردند تا خود را به جمع مسلمانان 
افریقیه و مفرب برسانند. 


حملات دریایی سالها دولت اسپانیا را به خود مشغول داشته بود و برای آن راه 
چاره‌ای نمی‌شناخت. درخلال قرن شانزدهم پس از آنکه تبعید موریسکیها- چنانکه به 
تفصیل خواهیم گفت- به پایان رسید. حملات دریایی شدت گرفت و جمعی از تبعیدیان 
نیر د, آن شر کت جستند. شهر سلا بخصوص مر کز تجمع اين تبعیدیان بود و حملات به 
سواحل اسپانیا از آنجا سامان می گرفت.۱8 

چند سالی دریانوردان ترک سرکردگی اين حملهها را به عهده داشتند و بیشتر 
اعتمادایشان برحادثه جویان مغرب وموریسکیهابود .سپس به مسیرقدیم خود افتاد و علاوه 
بر سواحل اسپانیا سواحل ایتالیا را هم در برگرفت و هدف آن بیش از هرچیز آوردن 
بردگان به بازارهای مفرب و شرق نزدیک بود. با دریانوردان رک حادثه جویان 
بلادفرنگان نیز شر کت می‌داشتند. پاشاها و دای‌های تر ک که در اواخر فرن شانزدهم 
بر طرایلس و تونس و الجزایر غلبه یافتند. از اين راه سود بسیار می‌بردند. از این قرار 
که روُسا و زعمای اين راهزنان را در کارشان یاری می‌دادنده آنان نیسز عشرغنايم را به 
خزانة آن حکومتها واریز می‌کردند. بدین‌گونه دهها هزارتن از مسیحیان به صورت 
برده در بازارهای مشرق به فروش رسیدند و اين حملات سالهای دراز هسمچنان ادامه 


]۱ رجوع کنید به نفح‌الطیب ج ۲/ ص ۰*۱۷ 


۳۷۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


بافت ,۱۵ 

در اوایل عهد فیلیپ سوم حوادث شگرفی رخ داد. یعنی در مراکش میان سلطان 
زیدان‌بن‌المنصور و برادرش الشیخ‌المآمون جنگ در گرفت و پس از بسرخوردی چند 
الشیخ به هزیمت شد و با زن و فرزند و مادر خود خیزران به اسپانیا گریخت و از پادشاه 
اسپانیا فیلیپ سوم یاری خواست و تعهد کرد که شهر مرزی العرایش را در برایر یاریهای 
او به اسپاتیا واگذار خواهد کرد. اين وافعه در اوایل‌سال ۰۱۷/۵۱۲۰۸ ۱ه بود."! در 
اين زمان موریسکیهای بلنسیه رسولان خود را نزد زیدان فرستادند و برای او سهولت 
جنگ با اسپانیا را به شرح باز گفتند و گفتند که خود با دویست هزار جنگجو- هر گاه که 
قدم به خاک اسپانیا گذارد- به یاری او برخواهند خاست. ولی سلطان زیدان به این 
پيشنهاد توجه نکرد و گفت قصد ندارد بیرون از بلاد خود جنگ کند.۱۲ اما فیلیپ سوم 
به دعوت الشیخ پاسخ داد و چند کشتی همراه او کرد تسا به سواحسل مسفرب رود. 
اسپانیائیها بر شهر مرزی العرایش مستولی شدند. الشیخ راه خود کامگی بیش گرفت و 
یارانش از گردش پراکنده شدند تا عاقبت در یکی از حادثه جوئیهایش در نزدیسکی 
تطاون(تیطوان) به سال ۸۱۰۲۲ /۱۲۱۳م به قتل رسید و کارش پایان یافت.*۲ سلطان 
زیدان تا زمان وفات خود در سال ۸۱۰۳۷ /۱7۱۳۷م یعنی بعد از تبعید موریسکیها به 
مدت نوزده سال با اسپانیا در کشاکش بود. در خلال اين ک‌شاکش یک بار به سال 
۲۳ چند کشتی اسپانیائی در آبهای مفرب در سواحل اقیانوس اطلس میان آسفضی 


۵ .حملات راهزنان دریایی در دربای مدیترانه در طول قرن هفدهم و هجدهم ادامه داشت. یعضی از دول 
اروبایی برای مزاحمت در امرتجارت‌آنان را تأبك و تشجیع می‌کردند. از قرن هفدهم انگلستان و هلند و 
فرانسه در برابر اين راهزنان دست به مقاومت زدند تا به فاجمة آنان پایان دهند. از اين قرار که به سواحسل 
مغرب حمله گردند و شهرهای مرزی آن بویژه نونس و الجزایر را وبران ساختند ولی زمانی ماجرا کاملا 
پایان گرفت که فرانسه به الجزایر لشکر کشید و آنجا را در سال ۱۸۳۰ تصرف نمود. 

رجوع کنید به الاستقصاه ج ۳/مي ۰۱۰۳ 
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۸ ستقصاه ج ۳/ ص ۰۱۰۲۱ 


سیاست اسیانیا در برابر حملات دریایی مسلماثان ۳۷۹ 


واغادیر کشتیهای سلطان زیدان را که پر از نفایس بود به غنیمت گرفت. در یکی از این 
کشتیها سه هزار جلد کتاب دینی و فلسفی بود.*۲ سلطان زیدان در زیر فشارحوادث از 
مراکش بیرون آمده بود و با کشتی رهسیار جنوب شده بود و کتابخانة گرانبها و دیگر 
نفایس خود را نیز با خود می‌برد. اسپانبائیها این کتابها را به اسپانیا حمل کردند. این 
کتابها بعدها به کتابخانة قصراسکوریال تحویل داده شد. 


۰۱۳۰ استقصاء ج ۳۲| ص‎ ٩ 








شورشهایی که از سوی عربهای مسیحی شده برپا گردید, اسپانیای مسیحی را 
بیش از پیش دچار بیم و وسوسه نمود. اینک آنان را بزرگترین خطر مسلی به شم‌ار 
می‌آورد که باید هرچه زودتر خود را از چنگشان برهاند. این بیم و وسوسه به مرورسالها 
بیشتر می‌شد و حوادثی چون شورش بزرگ غرناطه و حملات راهزنان دريايي بسر 
سواحل اسپانیا و رابطة دائمی موریسکیها با مسلمانان افریقیه و دربار قسطنطینیه آتتش 
آن را 


ن را تیزتر می‌نمود. 


در اواخر عهد فیلیپ دوم. اسپانیا مصمم شد کار موریسکیها را یکسره کند.اين 
پادشاه متعصب قصد آن داشت که یس از رنجی که در سر کسوبی شورش موریسکیها 
متحمل شده بود, آنان را یکسره اخراج کند. در سال ۱۵۸۲ برای تبعید آنان قانونی 
وضع کرد ولی گرفتاریهای سیاسی او در خارج از کشور مانع اجرای آن گردید. در این 
زمان قریب به صد سال از سقوط غرناطه گذشته بود و باقیمانده امت اندلسی به عنصر 
جدیدی اسنتحاله یافته بود که دیگر چندان رابطه‌ای با گذشته خود جز خاطراتی تاریک 
نداشت. اغلب موریسکیها مسیحی شده بودند و فرزندان فريش و مُضَر به حکم حاکم در 
مراسم قداس در کلیساها حاضر مي‌شدند و به زبان قشتالی سخن میگفتند و به خط 
قشتالی می‌نوشتند ولی با این همه منعزل از دیگران می‌زیستند و اسپانیای مسیحی با 
آنکه دین و زبان و تمدن خود را بر آنان تحمیل کرده بود از پذیرفتن ایشان در میان 


۳۸۰۱ 


۳۸۲ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


ملت خویش ابا داشت. از اينان در بلنسیه و مرسیه و نغرناطه و دیگر شهرهای قسدیم 
اندلس جماعات کثیری بودند که همچنان دستخوش ستم و طرد و لت بودند. در عین 
حال از حیث صناعات و فنون برای اسپانیا منشا خدماتی شایان بودند و با وجود ضعف و 
فرمانبرداریشان بازهم حکومت اسپانی از آنان بیمناک بود. دستگاه تفتیش عفاید و در 
پشت سر آن کشیشان و کلیسا آنان را با وجودیکه اذعان به مسسیحیت کرده بسودند. 
عسیحی واقمی نمی‌شناخت ومعتقد بود که اسلام مانند خون در رگهای آنها جاری 
است. 

سیاستمداران و کشیشان مجلس کردند تا چه راهی برای بسرکندن ريشه آنها از 
سرزمین اسپانیا در پیش گیرند. بعضی از روحانیان مسیحی می گفتند که خطر هنگامی 
دفع می‌شود که آنان را از اسپانیا بیرون کنیم. یکی از مطرانها پيشنهاد کرد که آنان را 
برده کنیم و در هرسال هزاران تن از آنان به کار در کشتیها و معادن هند (امریکا) 
بر گماریم و به این طریق همه را نابود سازیم. دیگری می گفت جای آن,است که در یک 
روز همه را قتل‌عام کنیم یا بالغین را یکشیم و باقی را به صورت برده بفروشیم. یکی از 
«زرای فیلیپ گفت همه موریسکیها را به کشیشهایی سوار کنیم و در دریا غرق نمائیم.! 
مدتی آين بحث و جدال ادامه داشت تا در سال ۱۵٩۹۸‏ فیلیپ دوم بمرد و بسرش فیلیپ 
سوم به جای او نشست. فیلیپ سوم جوانی بی‌اراده و سست رأی بود و چون پدرش تحت 
تاثیر کلیسا و همواره گوش به فرمان وزیر خود دوک دلرما. این دوک در زمره کسسانی 
بود که به نابود ساختن سوریسکیها رای صی‌دادند و از سال ۱۵۹٩‏ در پسی اجرای 
مقررات خود بود. او معتقد بود که موریسکیها همه عرب‌اند و باید جوان و پیرشان را از 
پانزده ساله تا شصت ساله نابود کرد. با برای کار در کشتی فرستاد و اموالشان را 
مصادره نمود و مردان و زنانی را که سنشان از صد گذشته است به مفرب تبعید کرد و 
کود کان را به پرورشگاههای دینی فرستاد. این رأی را مجلس دولت هم پذیرفته بود و 
درنهان سرگرم تهیه مقدماتی بود برای شمارش موریسکیها در اسپانیا. 
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درسال ۱۲۰۱ مطران مذکور نزد پادشاه تقریری فرستاد که درآن می‌گفت «دین 
پایه‌و اساس فملکت انانیستاع موریت ها به ان اعتراف تدار تفه باکت نس یی تاو 
واجبات دینی را انجام نمی‌دهند. گوشت خوک نمی‌خورند و شراب نمی‌نوشند و 
میچ‌یک از کارهایی که مسیحیان می‌کنند نمی‌کنند» سپش‌دلایل خود را بیان می‌دارد 
که چرا نمی‌توان به صدق عقیده ایشان معتقد شد. سپس می‌افزاید که «اینان 
می‌خواهند چون پدرانشان مسلمان باقی بمانند. باز جویان محا کم می گویند باآنکه دو 
يا سه سال آنها را درزندان نگاه می‌داریم و پیوسته عقاید مسیحیت را به گوش آنها 
می‌خوانیم» چون از زندان بیرون می‌آیند حتی به یک کلمه از آنچه شنیده‌اند اعتقاد 
پیدا نکرده‌اند. خلاصه آنکه آنان به مسیحیت ایمان ندارند زیسرا نمی‌خسواهند ایمان 
بیاورند و نمی‌خواهند کارهایی کنند که آنان را مسیحی جلوه دهد».۲ مطران در تقریر 
دیگری می‌گوید: «موریسکیها مشتی کفار عقیده‌اند که مسستحق قتل‌اند. دیگر راه 
هر گونه مدارا با آنان بسته شده و اسپانیا به سبب وجود آنان خود را بباخطرهای ب‌سیار 
روبه‌رو می‌بیند . باید هميشه مراقب آنان باشد و حر کاتشان را زیرنظر داشته باشد و 
شورشهایشان را فرونشاند و دراین راه تلنات جانی و مالی تحمل کند. مطران سپس 
پيشنهاد می کند که یک محکمة سری از کشیشان تشکیل شود تامراتب ارتداد و خیانت 
این طایفه را مشخص کند. سپس علناً به نبعید ایشان و مصادره اموالشان رای دهد و این 
برای پادشاه مشکلی ایجاد نمی کند. اما پیشنهاد مطران قبول نشد. زیرا مجلس دولت 
معتقد بود که باید خیلی سری به این هدف دست یافت و به آن رنگ دین نداد. 

چند سال دیگر گذشت تااین اندیشه پخته شد. درسال ۱۲۰۷ حوادث مغرب پیش 
آمد. و موریسکیها متهم شدند که باسلطان زیدان درطرح لشکر کشی بّه اسپانیا شریک 
بوده‌اند و می‌خواسته‌اند دراوان حملةً او دراسپانیا شورش به راه اندازند پس دراواخر 
ژانوية سال ۱۲۰۸ مجلس دولت تشکیل شد و به بررسی جوانب امر و موارد اتهام 


2. ](۳, 12. ۱36 ۱۷۲0۳۵006, ۳.2969۰ 


۳۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


پرداخت و یک یک پیشنهادهای گذشته مورد بررسی قرار گرفت. مطران بار دیگر 
پیشنهاد خود رادرباب وجوب تبعید آنان به مفرب مطرح ساخت و گفت اخراج کمترین 
مجازاتی است که می‌توان در حق آنها انجام داد. اعضای مجلس نیز رأی او را تأیید 
کردند و گفتند که گریزی از اين اخراج نیست, زیر روز بسه روز شمسارشان بیشتر و 
اموالشان افزونتر می‌شود درحالی که از مسیحیان قدیمی کاسته می‌گردد. سپس بحث 
دراین بود که چگونه اين قانون را به اجرا در آورند آن‌سان که همه احتیاطهای لازم به 
عمل آمده باشد. بویژه آنکه خبرهایی به موریسکیها رسیده بود و نشانه‌های اعتراض در 
سرقسطه و بلنسیه آشکار شده بود. گام بعد بررسی کل مسئله بود. در مجلس خاصی 
که دوک درلرما دررأس آن بود مسئله مورد بررسی قرار گرفت و پش از بحث و جدل 
بسیار مقرر شد یک ماه به موریسکیها فرصت دهند تااملاک خود را بفروشند و از اسپانیا 
به هرجا که خواهند بروند. هر کش به مغرب مهاجرت کند امنیت او درسفر تأمین شود و 
هرکش به اراضی مسیحی‌نشین رود درحد او سفارشهای نیک کرده شود و هر کش از 
مهاجرت خودداری کند او را بکشند و اموالش را مصادره کنند. کسی از اعضای مجلسش 
بااین فرار مخالفتی ننمود. 


در ماه ژانوية سال ۱۱۰۹ بار دیگر مسئله درمجلش دولت مطرح شد و اخراج 
موریسکیها به علل دینی و سیاسی ضروری شمرده شد. مهمترین علت که این تبعید را 
ایجاب می کرد خطر جنگ مراکش بااسپانیا بود. و قوت گرفتن این پندار که موریسکیها 
همه خائنان هستند و مرتدان. بتابراین مستحق مرگ سابرده شدن. ولی اسپانیا 
می‌خواهد باآنان مدارا کند و به اخراج اکتفا نماید. بنا شد که درپائیز همان سال این 
قانون به اجرا در آید. از حکام صقلیه و ناپل و میلان کشتی طلب کردند تایرای حمل 
موریسکیها و قوای ضروری برای نگهبانی از آنان فراهم باشد. از اوایل تابستان دهها از 
اين کشتیها درآبهای میورقه گرد آمد و وسایل سفر به سرعت مهیا گردید. بدین گونه 
اسپانیا پش از چندی درنگ برای تحقق آرزوی دیرین خود مصممانه قدم به پیش نهاد. 
آرزو آن بود که روزی برسد که درسرزمین اسپانیا دیگر نشانی از اسلا و عرب نباشد و 
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آخرین صفحه حیات این ملت بزرگ در نوردیده شود. 


۳ 


در بیست‌ودوم سپتامیرسال ۱۲۰۹ قانون اخراج نهایی سوریسکیها یا عسریهای 
مسیحی شده اعلان شد وحشت و اضطراب بر آنان چیره شد. اکنون بنگریم که متن این 
فانون چه بود: 

فانون مقدمه‌ای داشت حاکی از خبانت موریسکیها و ارتباط آنان باد‌شمنان 
اسپانیادر بی‌اثرساختن کوشش اولیاه اموربرای مسیحی کردن آنان و اينکه هر گز درهیچ 
مورد به ایشان اعتمادنتوان داشت. سپس آمده بود که پادشاه مقرر کرده که‌همه‌به بلاد 
بربر[مفرب) کوچ داده شوند. بتایراین برموریسکیها واجب است که از زن و مرد بار 
سفربندند و در ظرف سه روز از نشراین فرار از همه شهرها و روستاها به شهرهای مرزی 
که مامورین حکومت معین می‌کنند بروند. کسانی که خلاف کنند. کشته خواهند شد. 
باید از متاع خود آن‌قدر بردارند که بتوانند برپشت حمل کنند. کشتیها برای نقل آنان 
به بلادمقرب آمده است. حکومت در خلال سفر متکفل غذای آنهاست. ولسی بر آنهاست 
که هر چه می‌توانند آذوقه با خودحمل نمایند. مقرر است که دراین سه روز درخانه‌های 
خود بمانند و تحت نظرمآموران باشند. اگرکسی در کوچه‌ها آمدوشد کند اموالش به 
تاراج می‌رود و خودش تحویل محکمه داده می‌شود یاا گرمقاومت کند جزای او اعدام 
است. همه اموال غیرمنقول و امتعا شخصی که نتوان حمل کرد از سوی پادشاه بسه 
سروران بخشیده می‌شود. هر کس چیزی از دارایی خود را پنهان کند با درزمین دفن 
کند یا خانه و محصول خود را بسوزاند همه ساکنان محل به اعدام محکوم می‌شوند. از 
هرصدنفر شش نفر از آنان برای استفاده از آنها درنگهداری خانه‌ها و کار گاههای شکر و 
محصول برنج و امور آبیاری و راهنمایی ساکنان تازه‌واردباقی خواهند ماند. اینان را 
سروران از میان خانواده‌هایی که به مسیحیت بیش از دیگران گرایش نشان داده‌اند 
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انتخاب خواهند کرد. اما کود کان, آنها که سنشان کمتر از چهارسال است حق دارند 
که اگر خود بخواهند (کذا| و پدرومادرشان راضی باشند بمانند؛ و اگر زیر شش سال 
باشند در صورتی که پدر از مسیحیان قدیمی باشد (یعنی غیر از عربهای مسیحی شده) 
اجازه دارند که بمانند و اگرمادر مسیحی اصیل غیرعرب و پدر موریسکی باشد می‌تواند 
به مهاجرت نرود. درچنین موردی فرزندان می‌توانند با مادرخود باشند. ممچنین 
موریسکیهایی که دوسال در بین مسیحیان اصیل زیسته‌اند و9 به این جماعت نیامیخته‌اند 
و کشیش آنها را تز کیه کرده باشد نیز حق ماندن دارند. آنگاه به کسانی که فراریان را 
مخفی کنند يا حمایت نمایند به سختی هشدارداده شده بود که مرتکبین به مدت شش 
سال به اعمال شافه محکوم می‌شوند. همچنین به سربازان مسیحی اصیل هشدار شده 
بود که به موریسکیها اهانت نکنند نه در گفتار و نه درعمل و مرتکبین» به مسجازات 
تهدیدشده بودند. سرانجام به ده تن از موریسکیها اجازه داده مسی‌شد که پسش‌از 
هرانتقال باز گردند تا به دیگر برادران خوداطمیتان دهند که چگونه به خوبی و خوشی 
آنان را از دریا گذرانیده به مغرب برده‌اند. قراراخراج موریسکیها چون صاعقه منفجرشد. 
و وحشت بر دلها چیره گردید. عصرانقلابها و مقاومتها سپری شده بود ودیگر نه قوتی 
درتن داشتند و نه توشه و سازوبرگی درخانه. قوای اسپانیایی در همه جا برای اجرای 
دستورآمده شده بودند.زعما و فقهای موریسکیها در بلنسیه گردآمدند و پنس از 
گفنگوهایی به این نتیجه رسیدند که دیگرامیدی به مقاومت نیست و جاره‌ای جز اطاعت 
ندارند و مقرر شد که راه سفر بی‌سرانجام در پیش گیرند و حتی یک تن از آنان باقی 
نماند. حتی آن شش درصدهم که دولت مقرر کرده از ماندن سربرتابند و هرکش| که 
بخصوص در مناطق کوهستانی. حتی دست به کشتار و تاراج زدند. ولی این چراغ 
آخرین قطرات روغن را می‌سوزاند. این جنبشها به زودي خاموش گردید و بسیاری نیز 


بسیاری از باشندگان (مدجئون) از اين قراراخراج شکایت کردند و گفتند که ما خود 
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به رضای دل خود مسیحی شده‌ایم و مسیحی شدن ما پیش از سکم مسیحی کردن 
مسلمانان بوده و اکنون واقعاً مسیحی و اسپانیایی هستیم. فرمان صادرشد که اسقفها به 
شکوائية ایشان رسید گی کنند و به آنان که نشانه‌های اخلاص مشاهده می‌شود اجازهُ 
ماندن دهند.؟ 

اما جماعت عظیم موریسکیها آماده سفر اخراجی خود شدند. هرچه از مال و منال 
داشتند و فروش آن میسر بود فروختند. قیمتها در بازار پایین آمد چارپایان. حبوبات, 
شکر عسل, لباس, اثاث و غیر آن را به بهای اندک فروختند. در مناطقی که معین شده 
بود, مراسم کوچ دادن آغاز شد. بیست و هشت هزار نفر از مردم بلنسیه و حوالی آن 
نخستین گروه بودند. اینان از اوایل اکتبر سال ۱1۱۰٩‏ از دانیه و شهرهاي نزدیک به 
آن به کشتیهای دولتی سوار شدند و به ساحل دیگر دریا به شهر وهران منتقل شدند. 
این شهر در آن زمان در دست اسپانیا بود. سبس در حمایت جمعی از سپاهیان مزدور 
به تلمسان برده شدند و در آنجا در سایه حمایت سلطان قرار گرفتند. چند تن را نیز به 
اسپانیا بر گردانیدند که برای دیگران بگویند که آن مهاجران در امن و سلامت به ساحل 
دیگر رسیده‌اند. با وجود این بعضی از مهاجران ترجیح دادند که خود کشتی کرایه 
کنند و از کشتی و طعام مجانی دولت استفاده نکنند. حکومت مجبور شد شمار کثیری 
از کشتیهای آزاد نیز به آبهای بلنسیه بفرستد. با اين کشتیها قریب به پانزده هزار تن از 
مرز بلنسیه که بیشتر مردم ثروتمند و متوسطالحال بودند, حرکت کردند. گروهی که 
از لقنت به کشتی نشستند بسی شادمانی کردند و راه سفر را همراه با نفمه مسوسیقی و 
خوآندن سرود و ترانه طی کردند. فقیهی از زعمای ایشان سبب شادمانیشان پرسید, 
گفتند که پیش از اين برای سنر به مغرب و فرار از اندلس مجبور بودیم زورقی بخریم یا 
بدزدیم و با تحمل خطرها خود را به مغرب برسانیم. اکنون فرصتی دست داده که این 
سفر را در امن و راحت به پایان بریم چگونه خوشحال نباشیم. اکنون بسه سرزمین 
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اجدادی خود می‌رسیم و در سایه حمایت پادشاه خود. پادشاه ترک قرار می‌گیریم و در 
آنجا چون مسلمانان آزاد خواهیم زیست نه چون برد گان. پس چگونه خوشحال نباشیم. 

سپاهیان در بیشتر احوال اخرا ج‌شد گان را در میان گرفته بودند» زیرا جماعاتی از 
مسیحیان اسپانیا گرد آمده بودند تا آنان را بزنند با بکشند و اندک اموالشان را که با 
خود داشتند بستانند. علاوه بر اين قرار اخراج در همه جا یک‌سان به سهولت اجرا نشد. 
جمعی از موریسکیهای مناطق کوهستانی سر به فرمان نیاوردند, زیرا به قول و قرار 
حکومت اطمینان نداشتند. اینان ترجیح دادند که تا پای جان مقاومت کنند. بخصوص 
پانزده هزار نفر از ایشان در «دره اجوار» و نه هزار نفر در مویلادو کورتیس گرد آمدند. 
مأمورین حکومت موريسکيهای دره اجوار را محاصره کردند و خلع سلاح نمودند و چند 
هزار نفر را کشتند. بسیاری نیز از سرما و گرستگی جان دادند. باقی تسلیم شدند و به 
بندرگاه برده شدند. سربازان بسیاری از زنان و فرزندان ایشان را اسیر کردند و چون 
بردگان فروختند و از آنان جز اند کی به سواحل مغرب نرسید. امادر م‌ویلاد و 
کورتیس هنگام حر کت با کشتی تنها سه هزار تن از آنها بساقی مانده بسود. بسعضی 
همچنان در کوهها فراری شدند و تا یک سال که آخرین نفرشان کشته شد, مقاومت 
کرد ند ,4 

فرمان اخراج در قشتاله در پانزدهم سپتامبر سال ۱۰۹٩‏ صادر شد ولی مقرر شد 
که ابتدا از بلنسیه آغاز کنند. از اين رو تا اواخر دسامبر به تعویق افتاد. به مسوریسکیها 
همان شرایط را که در اندلس ابلاغ کرده بودند» ابلاغ کردند. از ایشان قریب چهارهزار 
خانوار به سوی شمال به حدود فرانسه کوچ کردند و دو هزار نفر به قرطاجنه. ایتان به 
اراضی مسیحی نشین کوچ می‌کردند تا بتوانند کود کان خود را نزد خود نگاه دارند. 
ولی باز هم جمع کنيري رهسپار بلاد مغرب شدند. 

شمار اخراج شدگان در سه ماه اول به صدوپنجاه هزار نفر رسید. هزاران تن از 
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فاجعه اخراج ۳۸۹ 


توانگران و آنان که تمکنی داشتند به هزینه خود رفتند. از موریسکیهای آراگون حدود 
بیست و پنج هزار نفر به ولایت تاوار فرانسه مهاجرت کردند و از قشتاله هفت هزار نفر 
به فرانسه داخل شدند. هنری چهارم پادشاه فرانسه اجازه داد به شرط باقی ماندن 
دردین کاتولیکی در ماوراء رود گارون وطن کنند و برای کسانی که می‌خواستند به 
مغرب روند چند کشتی مهیا ساخت. 

اما در غرناطه و نواحی اندلس, قرار اخراج در دوازدهم ژانوية سال ۱۲۱۰ اعلان 
شد. البته بعضی از مواد آن اند کی تعدیل شده بود. مثلاً برای مهیا شدن سی روز مهلت 
داده بودند و اجازه دادند که همه اموال متقول خود را بفروشند و بهای آنها بستانند 
ولی به شرطی که با آن امتعه اسپانیایی بخر ندو اجازه نداشته باشند پول نقد يا طلا یا 
دیگر زیورها جز آنچه در راه سفر بدان نیازی افتد همراه داشته باشند. اما املاک 
غیرمنقول ر! به نفع پادشاه مصادره می کر دند. 

موریسکیهای اندلس فرمان اخراج را با مشادمانی و خشنودی تلقی کردند. از آنها 
چه با کشتی‌های دولتی و چه کشتیهای غیر دولتی صد هزارنفر به مقرب آمدند و بیشتر 
در مراکش سکونت گزیدند. 

فرمان اخراج در سرتاسر اسپانیا در مجامع صوریسکی ابلاغ شد و در سال ۱۱۱۰ 
در قطلونیه و آراگون سپس در اشبیلیه و استرمادوره و غیر آن اجراگردید. اما در مصرسیه 
تا چهارسال یمنی سال 6 ۱۲۱ به تعویق افتاد. از مرسیه پانزده هزارنفر به سوی مرزهای 
جنوبی در حرکت آمدند. 

بعضی از اینان یکسره از طریق فرانسه به ایتالیا رفتند و بعضی از راه دریا به مصر و 
شام و قسطنطینیه کوچ کردند.۵ سلطان احمد» سلطان ترک خبر یافت که بسیاری از 
ایشان در اراضی فرانسه مورد تجاوز و غارت قرار گرفته‌اند. پسس به نزد ملکة فرانسه 


ماری دومدیسی که سرپرست پسر خود لویی سیزدهم بود پیام فرستاد و بر آزار آن 
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۳۹۰ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


آوار گان اعتراض کرد و خواست تا آنان را در سایه حمایت خود گیرد.۲ درمیان آنان که 
رهسپار مشرق شدند بعضی از طوایف بهود اندلسس هم بودند. مسخصوصاً از طايفة 
«حسدیم» اینان هنوز در قسطنطینیه‌اند و بعضی هم در مصر اقامت دارند. 

درباب سر نوشت اخراجیان داستانهای غم‌انگیز نقل کرده‌اند. آنها که در وهران 
پیاده شدند و خواستند به درون بلاد مفرب روند» موردحملاً دستجات غارتگر 
قرار گرفتند. زیرا شایع شده بود که چیزهای نفیس و قیمتی به همراه دارند و بسیاری از 
زنانشان را اسیر کرده بردند. درواقع جمعی از ایشان از اشراف قدیم بودند. مخصوصاً از 
اهالی اشبیلیه. گویند بسیاری از ایشان از بیم تجاوز عربها در وهران ماندند و گویند 
ثلث آنها که به وهران آمده بودند یا بیشتر» در اثر بیماری یا تجاوز چپاولگران هلاک 
شدند. جمعی نیز به اسپانیا باز گشتند و به مقامات حکومتی اطلاع دادند که آنان در 
مسیحیت خواهندماند و به صورت برده خدمت خواهند کرد. بعضی از خاندانهای 
اسپانیایی آنان را به بردگی پذیرفتند ولی روحانیان زبان به اعتراض گشودند و باز 
فرمانی صادر شد که آنان را به سواحل اسپانیا بازگردانند. ولی بسیاری به اطراف 
لنسیه گریختند و با همه کوششی که بسرای اخسراجشان صورت گسرفت در اسپ‌انیا 
ماندند .۲ 

در اينکه شمار موریسکیهای اخراج شده چقدر بوده است مسبیان مسورخین 
اختلاف‌است. ناوارته بزرگترین مورخ اسپانیا می‌گوید: در دوره‌های مختلف از یبهودیان 
دو میلیون نفر و از موریسکیها سه میلیون نفر اخراج شده‌اند. دون‌لورنته مورخ محکمة 
تفتیش عقاید شمار آنها را یک میلیون گفته و خاورشناس فون‌هامار از سیصدوده هزارتن 
سخن می‌گوید. 

در روایات عربی جمعاً ششصدهزار ثبت شده و ما معتقدیم که شمار اخراج شدگان 
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فاجما اخر اج ۳۹۱ 


از این عدد بیشتر نبوده است و شمار آنان بنایر آنچه گفتیم در اواخر قرن شانزدهم 
حدود ششصدهزارنفر بود. به هنگام اخراج قریب به صدهزارتن به برد گی گرفته شدند 
یا به هلا کت رسیدند.۸ 

بسیاری از موریسکیهایی که به افریقیه و مشرق نبعید شدند به اسلام- دین نیا بان 
خود - باز گردیدند. زیرا صدسال مسیحی کردن و سر کوبی مستمر جرقه اسلام را در 
نفوسشان خاموش نکرده بود. 

بدینجا آخرین فصل از غمنامه موریسکیها با اعراب مسیحی شده به پایان می‌آید و 
طومار حیات ملتی, از شریفترین ملتها و تمدنی از در خشانترین تمدنهای تاریخ در 
نور دیده می‌شود. 


۳ 


در روایات غربی شرح زندگی و تبعید موریسکیها به تفصیل آمده است از آغاز 
تاانجام باتفسیر ونقد. ولی در روایات اسلامی آنچنانکه درخور این حادثة بزرگ است 
مطلب مفصل و مهمی دیده نمی‌شود و آنجه گفته‌اند از اشاراتی در نمی‌گذرد. 

مهمترین چیزی که ما برآن دست یافتیم شرح حالی است که یکی از موریسکیها از 
خود نوشته و از کوششهای سری همنوعان خود برای نگهداری دیین خویش و اوضاع و 
احوال ایشان در روزهای تبعید یاد کرده است. اين موریسکی که محمدبن عبدالرفیع 
اندلسی متوقی به سال ۱۰۵۲ هجری/۲ 1۵ ۱ میلادی است در اواخر عهد موریسکیها 
درجیان می‌زیسته و اند کی پیش از اخراج همگانی به تونش مهاجرت کرده و بسعدها 
کتابی در دفاع از موریسکیهای مهاجر و شرف نسب ایشان نوشته و برحسن اسلام و 
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۳۲ تاریغ دولت اسلامی در اتدلس 


صحت ایمان ایشان تا کید ورزیده است و درضمن آن پاره‌ای مسائل مهم تاریخی نیز یه 
دست می‌آید و ما گزیده‌ای از آن را دراینجا می‌آوریم.؟ 

«اکنون که به این سرزمین افریقیه آمدمایم برادران تونسی ما و غیر ایشان در ما به 
دیده انکار می‌نگرند و می‌گویند شما کجا و شرف کجا؟ و حال آنکه سالها در بلاد کفر 
بوده‌اید. بنایراین در میان شما دیگر کسی باقی نمانده که اسلام را بشناسد درحالی که 
بامسیحیان آمیزش داشته‌اید. و از اين دست سخنان... 

«با آنکه من خردسال بودم که به ین دیار آمدم ولی خداوند مرا به وسیلة پدرم به 
دین اسلام آشنا کرده بود. شش ساله بودم که به مکتب مسیحیان می‌رفتم تا دین آنها را 
بخوانم و بیاموزم. وقتی که به خانه بازمی گشتم پدرم مرا دین اسلام می‌آموخت. بدرم 
برای من لوحی از چوب گردو خریده بود و برای من حروف الفیا را برآن می‌نوشت و 
تانیک بیاموزم خود حروف الفبای مسیحیان را یک یک از من می‌پرسید و چون آنهارا 
می‌آموختم حروف عربی را می‌نوشت و می‌گفت ولی حروف الفبای ما اینچنین‌اند. آنگاه 
که حروف عربی را نیز می‌آموختم مرا سفارش می کرد که اين راز پتهان نگاهدارم. حتی 
دراین باب بامادرم و عمویم و برادرم و هیچ‌یک از خویشاوندان سخن نگویم. پدرم امسر 
می‌کرد که هیچ یک از بندگان خدا را از این راز آگاه ننمایم... 

«پدرم- خدایش بیامرزد - به من باد داده بود که به هنگام دیدن بتهاچه بگویم... 
چون پدرم یقین کرد که من امور دینی اسلام را علاوه بربیگانگان از خویشاوندان هم 
مخفی می‌دارم به من گفت بامادرم وعمهام و بعضی دوستان صادق خویش درایین باره 
گفتگو کنم. ایشان به خانة ما می‌آمدند و درمسائل دین بحث می‌کردند و من گوش 
می‌دادم. چون دید که باوجود خردی رعایت حزم و احتیاط می‌کنم خشنود شد و مرا به 


٩‏ اين رساله که چهل و دو سال بعد از واقعهة موریسکیها نوشته شده, درپایان کتّب او موسوم به والا نوار النبویه 
فی آباء خیرالبریه» آمده است و هنوز به صورت خطی است‌این رساله را شاعر ابوعبدالفه محمد بوجندار در 
کتاب خود «مقدمة الفتح من تاریخ رباط الفتح» (الرباط ۱۳۵ه انش کرده است و ما بانلخیص از آنجا 
ب رگرفنه‌ايم ص(۰ 4-۲۰ ۲۱). 


فاجعً اخراچ ۳۹۳ 


دیگر دوستان خود معرفی نمود و من نیز درجمع ایشان می‌نشستم. سپ برای دیدار 
بادیگر مسلمانان مسافرت مي کردم و از جیان به شهر ابن‌مالک و غرناطه و فسرطبه و 
اشبیلیه و طلیطله و جزیر تالخضراء سفر کردم. سرانجام باهفت تن آشناشدم که از 
اوضاع و احوال غرناطه و وضع اسلام در آنجا آگاه بودید. ایتان درنزد یکی از مشایخ 
رناطه به نام فقیه‌اللوطوری درس خوانده بودند. اين فقیه لوطوری مردی‌صالح و فاضل 
و زاهد و پرهیزگار بود. قرآن را پیش از آنکه دشمنان دیین برغرناطه م‌ستولی شوند 
در آنجا آموخته بود. در هشت سالگی پآ از اند ک مدتی غرناطه از دست نیاکان 
مسلمان ما به دررفت و دشمن اجازه داد که هر کش می‌خواهد اموال خود بفروشد و به 
کشتی نشیند و به آن سوی آب رود و مارا سه سال مهلت دادند. و نیز گفتند هرکش 
هم می‌خواهد که به دین خود باقی باشد و مال خود را نگهدارد» در همین جا بماند. 
البته طبق شروطی که آن دشمنان دین برمسلمانان تحمیل کردند. چون اجداد ما تر ک 
دیار و آموال خود کردند و راه مهاجرت درپیش گرفتند و وارد دریای زقاق شدند که به 
تونس و الجزایر و تطاون و فاس و مرا کش و یر آن روند- و این سال سال۰۲ ۵٩‏ بود- 
دشمن عهد خویش نقض کرد و آنان را برخلاف میل خود به سواحل بسلاد خود 
باز گردانید و به قهر از سفر بازداشت و از پیوستن به دیگر برادرانشان منع کرد. باآنکه 
اجداه مسلمان ما بارها از ملوک اسلام چون پادشاه فاس و مصر یاری طلبیدند از آنان 
جز نامه‌هایی حاکی از اینکه هرچه خداوند مقدر کرده همان خواهد شد, سودی به 


دست نیاورد ند. 


سپس دشمن دست به کارشد. نخست لباس اسلامی از تن ایشان به درآورد / 
جماعات و رفتن به حمام و معاملات اسلامی را ممنوع نمود. البته مسلمانان مقاومت 
می‌کردند حتی کار به جنگ کشید. دشمنان دیسن همرکس را که در او نشان اسلام 
می‌دیدند به آتش می‌سوختند يا به انواع عذ ب معذب می‌داشتند چه بسیار کسان که در 
آتش سوخته شدند و چه بسیار کسان که در زیرشکنجه جان تسلیم کردند و جه 
بسیار کسان که نفی‌بلد شدند و تباه شدند. نا آنگاه که پیروزی و فرج از سوی خدای 


۳۹۶ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


سبحان دررسید و دلها را برای گریز به حر کت آورد این واقعه در سال ۱۰۱۳ هجری 
بود بمضی از ما نهانی به مفرب کوچید و بعضی به مشرق, درحالی که تظاهر به دین 
کفارمی کردیم. مثلا یکی از احباب و برادران ما فقیه اجل محمدابوالعباس احمدالحنفی 
معروف به عبدالعزیز قرشی با یکی از خویشاوندان مادری‌اش به شهر بلگراد از بلاد تابع 
قسطنطینیه مهاجرت کرد و در آنجا با مسرادپاشا وزیسرسلطان معظم مب رحوم 
سلطان‌احمدبن سلطان محمد آل‌عثمان دیدار کرد. و او را از آنچه در اندلس بر برادران 
می‌گذرد خبردادند. او به فرمانروای فرانسه فرمان داد که سلطان او را فرمان می‌دهد 
که هرچه از مسلمانان اندلس در بلاد او هستند همه را در چند کشتی از آن خود با 
پرداخت زاد راه آنان به نزد او فرستد. چون فرمان سلطان در دیوان فرنسیس خوانده 
شد شخصی که از سوی صاحب جزیرةالخضراء یبعنی فیلیپ سوم در آنجا حاضربود. 
مضمون فرمان سلطان‌احمد را به‌اطلاع فیلیپ سوم رسانید که سلطان احمد به پادشاه 
فرانسه پیام داده که باید اندلسیانی را که درقلمرو او هستند بیرون فرستد. پادشاه نیز 
فرمان او پذیرفته است و اجازه داده که اندلسیان می‌توانند, از سواحل مملکت او به 
کشتی بنشینند. و اين کشتیها را دولت فرانسه مهیامی کند و آنان را به همرجای کسه 
بخواهند می‌برد. چون دشمن خدا فیلیپ صاحب اسپانیا از ایين ام رآگاه شد سخست 
بترسید و همة اکایر کشیشان و راهبان و بطریقان بلاد خودرا گرد آورد و از آنها پرسید 
که اکنون چه باید کرد. از مردم بلنسیه آغاز کرد و در باره آنان رای خواست همه به 
اخراج مسلمانان رای دادند. پادشاه به ایشان کشتی داد و درباب ایشان اوامر و شروط 
صادر کرد و کیفیت اخراج ایشان بازنمود و به عمال خود سفارشهای سخت کرد. اکنون 
پاره‌ای از آنچه را که این پادشاه کافر درحق برادران اندلسی ما صادر کرده است برای تو 
به‌طور خلاصه ترجمه می‌کنم تا تو را به اعمال او آگاه سازم و تو بدانی که عمل و اسباب 
اخراج آنها به‌طور تحفیق چه بوده نه آن‌سان که برخی حاسدان گفته‌اند . 


پادشاه کافر به سخن آمد و گفت: چون سیاست صحیح تا کنون این بوده است کسه 
کسانی را که زندگی را به کام رعایای نصرانی ما که باید در این مملکت به خوشی و نعمست 


قاجعه اخراج ۳۹۵ 


زندگی کنند تلخ می‌کرده‌اند بیرون مي‌رانده‌ايم. و نجربه برای ما آشکار ساخته که ایسن 
اندلسیان فرزندان کسانی هستند که در گذشته علیه ما قیام می کرده‌اند و اکابر مملکت ما 
را می کشته‌اند و کشیشان و راهبانی را که در میان آنها می‌زیسته‌اند می کشته‌اند و گوشت 
تنشان را می‌کندهاند و اعضایشان از یکدیگر جدا می کردماند و آنان را به انواع عذاب معذب 
می‌ساخته‌اند و هرگز از عمل خود توبه ننموده‌اند و به مسیحیت از دل و جان نگرویده‌اند و 
از آنهمه پند و اندرز سودی نبرده‌اند حتی بسیاری از ایشان را در آتش سوزانیدیم تا مگر از 
کیش خود, کیش مسلمین باز گردند فایدتی نبخشید. اکنون معلوم صی‌شود در نهان با 
سلطان عثمانی در رابطه‌اند و از او علیه ما یاری می‌جویند حتی برای من روشن است که 
میان ایشان مراسلات اسلامی و معاملات دینی برقرار است و من از اخبار صحیحی که به 
من داده شده بر آنچه می گویم یقین دارم. مع‌هذا در اين مدت یک تن از ایشان نيامد که ما 
را از توطثه خبردار کند و حال آنکه سالهاست که اين روابط برقرار است. معلوم می‌شود که 
همه دارای یک راي واحد هستند و از یک دین واحد پیروی می‌کنند و نیتشان واحد است. 
به این نتیجه رسیدم که خردمندان و متدینین را از کشیشان و راهبان و بطریقان به اینجا 
دعوت کنم و با ایشان به مشورت پردازم که چه باید کزد وقتی که نگهداشتن آنهادر این 
سرزمین سبب فسادی بزرگ می‌گردد و برای سلطنت ما وحشتی شدید آفریده‌اند. جز 
اينکه ريشه فساد را برکنیم و آنان را از میان خود بیرون برانیم. اگر چنین کنیم می‌توانیم 
امید داشته باشیم که زندگی به کام رعایای مسیحی ما که فرمانبردار اواهر سا و دیین ما 
هستند شیرین و گوارا خواهد شد. چون اینان نیز مسلمانند بهتراست به میان مسلمانانشان 


بنگر, خداوند ترا رحمت کناد که این دشمن دین چگونه شهادت می‌دهد که آنها 
مسلمان‌اند و اعتراف می‌کند که نتوانسته است دین اسلام را از دلهایشان بزداید و با آنکه 
در آتش سوخته می‌شوند دست از اعتقاد اسلامی خود برنداشته‌اند. سپس از روی عناد 
آنان را وصف می‌کند که در چهره آنان نشانه‌های مسلمانی دیده. کدام نشانه گویاتر از 
پایداری ایشان برای دین حق و یاری خواستن ایشان از پادشاه مسلمان یعنی امیرالمسلمین 
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سلطان احمد آل عثمان است. آری اين سخنان برای اين طوایف اندلسی که در این بلاد 
آواره شدماند نهایت خیر و عزت و برکت است. 

«پس همه درسال ۱۰۱۹ هجری اخراج شدند. در دفاتر سلطان کافر شمار همه 
اخراج‌شد گان از خردو کلان چیزی بیش از ششصد هزار نفر ضبط شده است و همه از اهالی 
اندلس بودند. اين تبعیدو اخراج‌همگانی در ين وسعت عظیم برای ما اندلسیان فضیلتی 
شگفت است. همچنین قرمان داد همه زندانیان در سراسر مملکت نیز اخراج گردند در 
میان اینان شماری هم بودند که محکوم به سوختن شده بودند. ایشان را نیز عفو کرد و زاد 
راه داد و به بلاد اسلام فرستاد. چه حادثه عظیمی و ما را چه فضیلت و کرامت عسظیمی. 
نعمتی است که فراتر از آن نعمتی نیست و از اول دنیا تا آخر آن چنین واقعه‌ای شنیده نشده 
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۰۰ 
جنانکه گفتیم قراراخراج در بیست‌ودوم سپتامبرسال ۱۲۰٩‏ صادرشد که مطابق 
است با ۱۰۱۸ ه ولی در روایات اسلامی گاه تاریخ صدوراین قرار را سال 
۷۰ ضبط کردهاند که تحریفی آشکاراست. 
المقری مورخ اندلسی که خودمعاصر و فاجعه بوده گوید: «اخراج ایشان (یعنی 
عربهای مسیحی شده) به وسیلا مسیحیان» در ایین عصر یعنی سالهای ۱۰۱۷ صورت 
گرفت. هزاران تن به فاس رفتند و هزاران تن از وهران به تلمسان ولی بیشترشان راهمی 
تونس شدند.اعراب و جماعاتی که از خدای نمی‌ترسند در راهها به آنان دستبردزدند و 
اموالشان را تاراج کردند. این اتفاق در بلادتلمسان افتاد» منها اند کی از این مضرت 
خلاصی یافتند. آنهایی که به نواحی تونس) رفتند بیشترشان از اینگونه حوادث درامان 
ماندند. اينان تا این زمان روستاهای خالی را و بلاد ویران آنجا را آبادان ساخته‌اند. در 
تطاون و سلاوفیجه و الجزایر نیز چنین است. سلطان مفرب اقصی آنان را به خدمت 
گرفت و از آنان لشکری تشکیل داد که در سلاجای دارند. اینان درجهاد در دریا 
کارهای شگرف کرده‌اند. دژ سلا را نیز تعمیر کردند و در آن قصرها و حمامها و خانه‌ها 
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ساختند. جماعتی نیز به قسطنطینیه رسیدند و به مصر و شام ودیگر بلاد اسلام رفتند. 
حال ایشان دراین زمان برهمین متوال است.! 

ابن دینار تونسی که تاریخ خود را قریب به هفتادسال بعد از این فاجعه نوشته 
دراخبار سال ۱۰۱۷ ه گوید: دراین سال و سال بعد اندلسشیان از بلاد تصاری 
بیامدند. فرمانروای اسپانیا آذان را اخراج گرده بود. جماعت کثیری بودند. عثمان دای 
آنان را جای داد و ضعفای ایشان را میان مردم تقسیم کرد و اجازه داد تاصرجاکه 
خواهند آبادان سازند. هناشیر را خریدند و در آنجا خانه‌ه‌اساختند و درآن بلاد 
کارهای عمرانی کردند و قریب بیست موضع را آبادان کردند. که بعضی از آنیا 
شهرهای بزرگ شدند. تاکستانها غرس کردند و درختان زیستون کاشتند وب‌ستانها 
احداث کردند وجاده‌ها ساختند و درمیان اهل بلاد اعتباری تمام یافتند :۱۱ 

از قول صاحب کتاب الخلاصة النقیه که از آثار متأخر است آمده است که در سال 
۲ مهاجران از جزیرءٌ اندلس به توئش آمدند. صاحب تونس عشمان دای آنان را در 
کنف حمایت خود گرفت واجازه داد در معلکت او روستاهایی احداث کنند و آنان حسدود 
بیست روستا احدان کردند. درباریان را از آنان خوش آمد و حرفه‌هایشان را بیاموختند 
و به آنان کارها تفویض کردند ۱۳ 

این‌چند متن مختصر همهة مطالبی است که در روایات اسلامی از حادثه اخسراج 
عربهای مسیحی شده آمده است. نوشتة المفری ماخذ همه کسانی بوده است که بعد از 
او دراین مقوله سخن گفته‌اند.۱۲ شاید علت این نقص یکی این بوده که نویب‌سندگان 
مغرب که در آن عصرمی‌زیسته‌اند حادثاخراج ,| چندان صوردتوجه قرارنداده‌اند و در 


۰ العقری:نفحالطیب.ج ۲ص ۰۷۱۱۷ 

۱ المونش فی/خبار افریقیه و نوتس ([جاب تونن) ص ۰۱٩۳‏ 
۲الخلاصة النقیه (نوئس) ص۰۹۱ 

۳-رجوع کنید به الاستقصاء ج ۳ص ۰۱۰۱ 
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باب آن قلمفرسایی نکرده‌اند. شاید هم همرچه آن مسورخان در آن زمان نوشتهانة 
دستخوش تلف و نابودی شده است و از آن همه همان اند ک به المقری رسیده است. 
اسپانیا هم کوشش خود را به کاربرد تاباقی بقایای صلت اندلن را از سرزمین 
خود بیرون راند و برای انجام اين مقصود از هروسیلةً ممکن استفاده کرد. ولی بااین 
همه نشان موریسکیها برنیفتاد. دیدیم که بسیاری از اخراج‌شدگان به سبب رنجی که 
دراین سفر از دزدان و نغارتگران متحمل شدند به اسپانیا بازگشتند و خود را تسسلیم 
کردند و برده ساختند. همچنین بسیاری دیگر از اسیران مسلمان از مغاربه وجز ایشان 
در کشاکشهای دریائی به دست مهاجمان افتادند و آنان را چون بردگان دربازارهای 
اسپانیا فروختند و به مسیحیت در آمدند. اگرچه قراری صادر شده بود که ماندن اینگونه 
کسان را درپایتخت اسپانیا منع می کرد ولی صاحبان اين بردگان حق داشتند بردگان 
خود را نزد خود نگهدارند. بعضی از اين بردگان موفق شدند آزادی خود را بخرند و 
درنهان به حیات خویش ادامه دهند» سرانجام حکومت اسپانیا از وجود آنان آگاه شد و 
درسال ۱۷۱۲ فرمان اخراج آنان را صادر نمود. بازهم قضات محلی برای آنان مهلتی 
معین کردند و اجازه دادند خانواده و اموال خود را نیز باخود به افریقیه برند. 


از اين پش زندگی موریسکیها یا سلاله‌های آنان دراين بلاه از محالات شده بود. 
یا اگر به گونه‌ای می‌ماندند از چنگ دیوان تنتیش یارای گریزشان نبود. ایین محکمه 
همواره درپی یافتن موریسکیهای مخفی با برد گان مسسیحی شده بود. ولسی بازهم 
نمی‌توان یفین کرد که توانسته باشند باگذشت زمان این عنصر رااز جامعه اسپانیا به 
کلی برانداخته باشند. بعضی از کسانی که در معر که‌های دریایی اسر شده و به اکراه 
مسیحیت را پذیرفته بودند» درنهان آن را نفی می‌کردند. بیشتر اینان موریسکیهایی 
بودند که به اسلام بر گشته بودند و برای جهاد رهسپار دریا شده بودند. محکمه تحقیق 
درتمام طول قرن هفدهم از اینگونه طعمه‌ها به چنگ صی‌آورد. خلاصه آنکه آار 
موریسکیها یکسره از اسپانیا برنیفتاد. بسیاری از خانواده‌ها و افراد موریسکی بودند که 

درجامعة اسپانیا مندمج شده بودند درعین حال درخفا با گذشته‌هسای دور پیوند 
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داشتند. درخلال قرن هجدهم بازهم درمحا کم تفنیش پرونده‌های موریسکیها مطرح 
شده است. اینان درنهان شعائر اسلام را بر پای می‌داشته‌اند. درسال ۱۷1٩‏ مسجد 
کوچکی درفر طاجنه کشف شد. این مسجد را مسیحی شد گان متأخر ساخته بودند و 
اين دلالت برآن دارد که هنوز هم در موریسکیها نشان ضعيفي از اسلام بوده است. 

بایگانیهای محاکم تفتیش از اواخر فرن هجدهم چیزی به دست نس ی آید که دال 
برآن باشد که قضایای موریسکیها و اسلام و مسلمانان به کلی فروکش کرده باشد.» 
چنانکه حتی تا به امروز هم دربلنسیه و غرناطه و لامنشا جماعاتی از اسپانیائیها هستند 
که درلباس و عادات برستن موریسکیها هستند و از مراسم خالص عبادتهای مسیحیت 
بی خبر ند .۱۵ 

درحقیقت برای محقق دشوار است که معتقد گردد که اسپانیای مسیحی بانمام 
وسائل و عواملی که به خدمت گرفت توانسته باشد به طور نهایی آثار سلاله عسربی و 
حضارت اسلامی را دراسپانیا پش از هشت فرن که از عمر آن می‌گذشت و نصف جنوبی 
شبه‌جزیره را در زیر پوشش خود داشت. محو و نابود سازد. تاریخ تمدن دلالت براین 
دارد که محال است آثار نسلهای بشری را بویژه اگر مدتهای مدید درجایی زیسته باشند 
و دریکدیگر تداخل کرده باشند از ريشه بر کند. زیرا تمدن هرملتی از ملتها خلاصا 
تأثیرات متقابل نسلهای گذشته است که‌از پس یکدیگر آمده‌اند. مورخ تساریخ تمدن 
می‌تواند در جامعه کنونی اسپانیا بویژه درجنضوب آن درولایسات اندلسشاقدیم و در 
خصائص و رسوم و سنن و درزندگی اجنماعی و به طور کلی درت‌مدنش بسسیاری از 
اخلاق و اعمال ظاهری را که ريشه در میراث عریی و تسمدن اسلامسی دارد جستجو 
کف ۱۱ 
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۱7 درخلال سفرهای پی‌دربی خود به اندلس ترانسته‌ام اين پدیده را بخصوص درغرناطه به اشکار ببینم و 
در کتاب خود والائار الا ندلسیه الباقبه» برای آن فص خاصی فرار دهم. 


فصل سوم 





تأملات و تعلیقانی در پیر آمون فاجعه 





این بود داستان موریسکیها یا عربهای مسیحی‌شده. قصه‌ای اندوهبار و پر از انواع 
فدا کاریها و مقاومتها. سیاست اسپانیای مسیحی و اعمال محاکم تفتیش عقاید نسبت به 
عربهای مسیحی‌شده در طول آن سالها سبب انکسار و خشم مستفکران غسربی و خسود 
اسپانی‌ئیها شده و تا به امروز از آن به بدی یاد می‌کنند. 

آمروزه معلوم شده است که اخراج و برافکندن موریسکیها ضربتی شدید بر پیکر 
عظمت اسپانیا بود و اسپانیا هر گز نتوانست خود را از عواقب آن سیاست بیرحصانه 
برهاند. بلکه از زمان اخراج موریسکیها روی در سرآشیب سقوط نهاد و از اوج عظمتی 
که در عصر شارل‌کن و فیلیپ دوم برآن فرا رفته بود اندکاندک فرو فاطید و این 
سقوط و انحلال حتی تا به عصر ما نیز ادامه دارد. 

ما معتقدیم که عوامل این انحلال حتی به پیش از فاجعة اخراج موریسکیها بساز 
می‌گردد. به عبارت دیگر به سیاستی که !سپانیای مسیحی در برابر ملت اندلس از اوایل 
قرن سیزدهم درپیش گرفت. شهرها و مراکز آباد اسلامی که پی‌درپی به دست اسپانیای 
مسیحی می‌افتاد پس از چندی اهمیت عمرانی و اقتصادی خود را ازدست می‌داد ند زیرا 
ساکنان مسلمان که خود از بازوهای فعال کار بودند به دیگر بلاد اسلامی مهاجرت 
می‌کردند و دارائیها و هنرها و صنایع خود را نیز به‌همراه می‌بردند و آنچه پس از رفتن 


۶:۱ 
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تا زمان سقوعل غرناطه مدت دوقرن ادامه داشت. باقی بقایای امت اندلسی در منطقةً 
جنویی و در بعضی از شهرها و مراکز قدیم چون بلنسیه و مرسیه گرد آمد‌ند. 

پیش از سقوط غرناطه و بعد از آن جماعات کثیری از مسلمانان به افریقیه 
مهاجرت کردند و ملت اندلس پس از چندی به گروههای پراکنده و مغلوب و درهم کوفتة 
موریسکیها یا عربهای مسیحی شده تبدیل گردید ولی با وجود این, هنوز در اقتصاد 
ملی اسپانیاء در رونق‌بخشیدن به زراعت و تجارت و هنرها و صنایع آن عامل مهمی 
به‌شمار می‌آمد. موریسکیها بسیاری از میراث آن ملت مفلوب را با خود حمل ميکردند. 
ذکوفایی مزارع بزرگی که سروران فئودال در اختیار داشتند در اثر کوشش و فعالیت 
آنان بود. و چون تحت‌فشار و ستم قرار گرفتند و سرانجام اسپانیای مسیحی مصمم به 
اخراج آنان گردید. بزرگترین ضربت هم به شکوفایی اقتصاد اسپانیا وارد آمد. تولیدات 
کشاورزی- که موریسکیها در آن مهارت داشتند- کاهش یافت. روستاها و مزارع ویران 
گردید. امور بازر گانی- که موریسکیها در آن فعالیت مسی‌کسردند- کسساد شد و 
کار گاههای صنه‌تی تعطیل گردید. شمار ساکنان شهرها نقصان یافت و شهرهای بزرگ 
درهم کشیده شد و به ویرانی گرایید. در نتیجه در آمد خزينة دولت هم نقصان گرفت و 
امور اصلاحی و پیشرفت متوقف ماند. هنوز بک قرن از برنامة اخراج موریسکیها نگذشته 
بود که همه جمعیت اسپانیا به شش‌میلیون رسید و حال‌آنکه جمعیت قشتاله به تنهایی 
در ایام سقوط غرناطه هفت‌میلیون بود. بیشتر شهرهای بزرگ مانند قرطبه و اشبیلیه و 
طلیطله و غر ناطه جهار پنجم ساکنان خود را ازدست دادند. فقر و ویرانی صدهاشهر و 
روستا را دربرگرفت بر سراسر اسپانیا جوّی از فقر و رکود و انحلال خیمه زده بود. 

اسپانیائیها کارهای کشاورزی وفنی را دوست نمید اشتند وآنها را از اعمال پست 
وبی‌ارج می‌شمرد ند وفرزندان خویش را برای چنین کارهایی پسرورش نصي‌دادند. 
آنهایی که کاری در لشکر ودستگاه دولتی پیدا نمی کردند به کلیسا می‌پیوستند . مورخ 
اسپانیایی ناوارته از وجود چهار هزار مدرسه در عصر خود (اواخر قرن هجدهم واوایل 
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قرن نوزدهم) اظهار تأسف می‌کند که در آنها فرزندان کشاورزان درس می‌خوانند در 
حالی که مزازع را رها کرده‌اند. وچون به علت نقص بعوماتشان کاری در کلیسا پیدا 
نمی‌کنند به گدایی وولگردی ودزدی می‌پردازند. سفرای ونیز در اوایل قرن شانزدهم 
به حکومتهای خود گزارش داده‌اند که اسپانیائیها کشاورزان و کارگران تنبلی هستند که 
کارهای يدي را تحقیر می‌کنند و کاری را که در بلاد دیگر به مدت یک ماه تمام می کنند 
انتیاقباشها در نها باه یه بایان تشازته ا 

وزیر محمدین عبدالوهاب الغسانی سفیر سلطان مغرب. مولای اسماعیل در 
اسپانیا که در سال ۱۱۹۱ م یعنی هشتاد سال پس از فاجعه اخراج به اسپانیا آمده است 
در سفرنامة خود نوشته است که: 

«با به دست آمدن این بلاد هندی (یعنی آمریکا) ومنافع آن واموال بسیاری که از 
آنجا جلب می‌شود. اين جنس اسپنیولی امروز از هر ملت مسیحی دیگر شروتمند تر 
ودرآمدش بیشتر است. ولی نوشخواری برآنان نسلبه دارد. ک‌متر کسي از آنان را 
می‌بینی که به تجارت یا به سفر در بلاد به قصد تجارت مشفول باشد وحال آنکه 
مسیحیان دیگر چون فلامنگ‌ها وانگلیسیها وفرانسویها وجنووائیها وامثال آنان چنسین 
می‌کنند. همچنین حرفه‌هایی را که مردم دیگر بدان مشغول‌اند اینان در شأن خود 
نمی‌دانند. اسپانیایی خود را از ملل مسیحی دیگر برتر می‌شمارد.»۲ 

آشراف وروحانیان وصاحبان املاک بزرگ به طور کلی در تعهد اراضی و کشتن 
آنها به فعالیت موریسکیها ومهارت آنان متکی بودند وچون مسئلة اخراج عمومی مطرح 
شد وصورت‌پذیرفت این کارها متوقف ماند. بسیاری از روستاهااز سکنه خالی افتاد. 
بویژه در منطقة بلنسیه. اشراف مجبور شدند برای اداره امور زراعت کارگرانی را از 
جزایر شرقی (بلیار) ونواحی پیر نه وقطلونیه استخدام کنند. با وجود این باز هم در 
اراضی بزرگ آنچنانکه باید محصولی برداشت نمی‌شد واشراف از زمینهایی که برآنها 
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استیلا يافته بودند چندان سودی نمی‌بردند. برخی آنجنان ننگدست شدند که دریار 
مجبور شد از دارایی خاص خود به آنان کمک مالی کند. طبقات دیس گر هم که از 
معاملات باموریسکیها سود می‌بردند ریانمند شدند. 

همچنین مداخل کلیساها ودیرها نیز کاهش یافت واز در آمد محاکم تفتیش هم 
کاسته شد. این محکمه از مصادرة اموال موریسکیها وجریمه‌ه ای سنگین ؟ 4 ؛ رایان 
می‌برید درآمد کلانی داشت. از اين پس دولت مجبور شد هزین این محاکم را که 
نزدیک بود مفلس شوند برعهده گیرد. زیرا دیگر کسانی که آنان را به داد گاه کشند 
واموالشان را مصادره کنند وجود نداشتند. اراضی واملا ک موریسکیها به مبلغ گزافی 
بفروش رفته بود ولی دربار برآن چنگ انداخته بسود وآنهارا میان وزراء واشراف 
وروحانیان تقسیم کرده بود وبه محا کم تفتیش جز اندکی نرسیده بود. 

در باب ویرانی اسپانیا که در اثر اخراج موریسکیها پدید آمده بود می‌توان شهر 
ثیودادریال ۳۹6۵۱ 2۷0020 را مثال آورد. این شهر مرکز لامنشا بود و آلفونسوی دانا در 
قرن سیزدهم آن را تأسیس کرده بود. آلفونسو بسیاری از یبهودیان و مسلمانان را بسرای 
آمدن به این شهر ترغیب کرد. در سال ۱۲۹۰ در آنجااز ۸۸۲۸ نفر یهودی جسزیه 
می‌گرفتند. چون در سال ٩۲‏ ۱6 بهودیان را از آنجا اخراج کردند موریسکیها جای ایشان 
گرفتند. 

اینان از غرناطه به یودادریال آمده‌بودند. چون اینان نیز از آنجا اخراج شدند شهر 
ویران گردید و کار گاههای نساجی که موریسکیها در آنجا ایسجاد کرده بودند تعطیل 
گردید. و در سال ۱۳۲۱ شمار ساکنانش به ۵۰۰ نفر کاهش یاقت و تنها نزدیک به هزار 
خانوار در آنجا زندگی می‌کرد, در حالی که پیش از اخراج دوازده هزار خانوار داشت.؟ 

از عواقب دیگر اخراج موریسکیها رواج سکه‌های نقره قلب بود. آنان مقادیر عظیمی از 
این سکهها را بعد از خود در اسپانیا باقی گذاشتند, زیرا در ساختن چنین سکه‌هابی مهارت 
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خاصی داشتند. رواج این سکه‌های تقلبی در وضع معاملات پریشانی و هرج و مرج شدید 
پدید آورد. حکومت به جمع‌آوری آنها و عقوبت کسانی که آنها را رواج می‌دهند تا سرحد 
اعدام اقداه, نمود ولی نتوانست به ماجرا پایان دهد و این وضع تا چند سال دوام یافت. 
اسپانیائیها هم به نوبة خود به تقلب در کار سکه‌ها پرداختند و بسیاری از ایشان به محاکم 
تفتیش و محاکم عادی جلب شدند. بازر گانان و کسمه از ابن بات متحمل زیانهای بسیار 
گرد یدند. 

هنوز چند سالی از اخراج موریسکیها نگذشته بود که آنار مسخرب آن در زندگسی 
اجتماعی اسپانیا آشکار گردید. آن سان که دربار از وضع نابسامان مردم و مملکت به 
وحشت افتاد و رئیس دولت دوک‌لرما در سال ۱۲۱۸ از مجلس دولت خواست که در این 
کار بنگرد و به تحقیق و چاره‌جوئی برخیزد. مجلس دولت پس از یک سال گزارش خود را 
تنظیم و تقدیم نمود و در آن به ویرانی شهرها و روستاها اشارت کرد ولی از اخسراج 
موریسکیها سخنی نگفت. همچنین در اين گزارش از افزون شدن شمار روحانیان و تقلبی 
بودن پولها و عدم علاقة مردم به کارهای شریف یاد کرده بود و کوشیده بود تاوضع 
نابسامان را به گرفتن مالیاتهای گزاف و تجمل‌پرستی طبقات ممتاز و اس راف پسادشاه در 
بخشش به دوستان خود منسوب دارد. مجلس شورا (کورتس) نیز قضیه را مورد توجه قرار 
داد و گزارشی به پادشاه نوشت. ولی در آن نیز از تبعید و اخراج موریسکیها که عامل 
خرابی و فقر بوده است سخنی به میان نیاورد. در فر مانها و مقررات پادشاه هم به اخراج 
موریسکیها اشارت نرفته بود. در سال ۱7۱۳۲ پادشاه فیلیپ چهارم فرمانی صادر کرد و 
مالیاتها را در بلنسیه تخفیف داد. در این فرمان از مهاجرت اهالی و کم شدن مداخل در ار 
اخراج موریسکیها و زیان بازرگانان به سبب قطع معامله با ایشان یاد شده بود. 

تلاش دربار و دولت تأثیری در تخفیف نابسامانی اوضاع نکرد. این بحران شامل 
همه طبقات شده بود» چه تولید کننده و چه مصرف‌کتنده. سالها گذشت تازراعت و 
صناعت و تجارت از ضربه‌ای که بر پیکر آنها وارد آمده بود به هوش آمد. 

دکترلی می‌گوید:«نمی‌توان گروهی از شهروندان را که سالها تکیه‌گاه دولست 
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بوده‌اند و در تولید و تنظیمات امورمالی شهرها سهم بسزایی داشته‌اند ناگهان مورد 
خشم قرار داد و به دور افکند بدون آنکه چنان ویرانی و آشفتگی در پی نداشته باشد و 
نسلهای بعد را تحتتأثیر خود قرار ندهد.» 

سپس از سیاست اسپانیا و کوته‌نظری سیاستمداران آن انتقاد می‌کند و می‌گوید 
«از خصوصیات سباست اسپانیا در آن عصر یکی آن بود که هیچ کس حاضر نبود در این 
ماجرا بیندیشد و قضية موریسکیها را مورد تحقیق و بحث قرار دهد. هرچه بحث و جدل 
بود. بر سر این بود که چگونه می‌توان وسایل اخراج را مهیا ساخت و به اخراج‌شوندگان 
چه مزایایی می‌توان ارزانی داشت و سرنوشت اطفال چه خواهد شد. ولسي کسی در 
عواقب آن نمی‌نگریست و به آن نمی‌اتدیشید.») 

موضع متفکرین اسپانیاگی در برابر اين عمل مختلف بود. مثلاً روحانیان از اخراج 
موریسکی‌ها با خشنودی بسیار استقبال سیک ردند و آن را اوج پسیروزی دین 
می‌شمر..: . یکی از آنها کشیشی است به نام بلدا که خود از مورخان قرن گذشته است. 
او در کتابی که در دفاع از این اقدام نوشته است گوید:«دورةُ طلایی اسپانیا با اخراج 
موریسکیها آغاز شد. با اخراج آنها اسپانیا وحدت دینی خود را بعدست آورد و در امور 
داخلی خود بر مشکلات غلبه یافت. حادثه اخراج مهمترین حادثه است بعدازظهور مسیح 
و ایمان آوردن اسپانیا به مسیحیت».* کشیش دیگری می‌گوید:«موریسکیها پندار ند که 
آسایش از اسپانیا رخت بربست. از آن هنگام که آنان را به پذیرفتن مسسیحیت اکسراه 
کردند ولی با اخراج آنها اسایش در همه جا سایه گسترد و تجارت رونق یبافت و امنیت 
درخارج و داخل سایه افکند.»۱ کشیش دیگری به نام وئنتی دولافونته در تاریخ دینی 
خود گوید:«مسخره است اگر بگوئیم که اخراج موریسکیها سبب انحطاط اسپانیا شده 
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است. گاه ملتی صد و پتجاه هزارنفر را در یک طاعون یا جنگ داخلی از دست می‌دهد. 
پس چرا باید فیلیپ سوم را به سبب این عملش ملامت کرد؟» ولی این کشیش خود 
اعتراف می‌کند که اخراج آنان سیب کاهش مداخل اشراف و کلیساها گردید.۲ 

گروه دیگری از کشیشان می‌گویند که اسپانیا با اجرای اخراج موریسکیها ببهای 
گزافی پرداخت ولی با یک گرایش فلسفی گویند. رفاه و آسایش فراوان فضائل را از 
میان می‌برد. پس فقر و پارسائی با وجود ایمان چه زبان دارد. پس از اخراج موریسکیها 
فقرای مسیحی توانستند برای خود کاری پیدا کنند.۸ 

مرد روحانی و موخ بزرگ اسیانیا دون‌لورنته مورخ محاکم تفتیش عقاید چنین 
گوید: «وسائلی که محکمه در کارهای خود ۱( 
عظیم موریسکیها از این محکمة خونین شده بود و به جای آنکه به مسیحیت تعلق‌خاطر 
پیدا کنند از دینی که از آن روز که به آن‌گردن‌نهاده بودند جز زور و تحکم چیزی ندیده 
نودند. کینه به دل گرفتند. و این خود سبب آشوبهای سال ۱7۰۹ گردید و به اخراج 
این ملت انجامید. شمار اخراج‌شدگان به یک میلیون نقر می‌رسید. و اين برای اسپانیا 
خسارت و زیانی بزرگ بود. درمدت صد و سی و نه سال محکمة تفتیش سبب شد که 
اسپانیا سه میلیون نفر از جمعیت خود را از یهودی و مسسلمان و مسوریسکی از دست 
2 

کاردینال ریشلیو فرانسوی که یکی از روحانیان بزرگ کلیساست در خاطرات 
خود گوید: «اخراج موریسکیها از حیث جسارت و توحش سختترین حادثه‌ای است که 
تاریخ ضبط کرده است.» 


حیر از کشیشان دیگر صاحبنظران ومتفکران در این موضوع اظهار نظر کرده‌اند. مثلا 
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دان ویلاای کولیادو می‌گوید: سخنی خرافه‌امیز است اگر گفته شود که موریسکیها 
عنصرمفیدی در تولیدات اسپانيا بوده‌اند. اگر اینان از چنین موهبتی برخوردار بودند, ایین 
رفاه وفراوانی را باخود به بلاد مغرب می‌بردند ۱ 

مودستولا فونته می‌گوید: «به هرحال مقرراتی که فیلیپ سوم برضد موریسکیها وضع 
کرد. اسپانیا را از جماعت کثیری از ساکنان خود محروم کرد. به عبارت دیگر از ساک‌تانی 
که همه کشاورزان وبازر گاتان وصنعتگران بودند. اينان مالیات گزاف می‌پرداختند. کمترین 
زیان اخراج ایشان آن بود که اخراج‌شد گان میلیونها سکه باخود از مملکت خارج کردند و 
این درحالی بود که اسپانیا از حیث کمبود نقدینه در عسرت بود. از اين فاجعه‌آمیزتر رواج 
هزاران سکه قلب يا ناقص وزن در بازار اسپانیا بود واین سوء‌قصدی بود کهاز سوی 
موریسکیها پیش از اخراج صورت گرفت". 

فلورئیوخانر گوید: آری سقوط صنایع ما از سال ۱۰۹٩‏ آغاز می‌شود سالی که اخراج 
موریسکیها آغاز شد. بیهوده است اگر سیاستمداران ما بخواهند نا کامیهای ما را در قرن 
هفدهم به علل واسباب دیگر منسوب دارند ضربت اخراج موریسکیها ضربتی ناگهانی بود 
که تا به امروز ملت نتوانسته است از زیر بار آن قدراست کند. اشتغال عربها به حرفه‌های 
در زمرة کارهای پست به حساب آوردند ودیگر آنکه خود به آموختن آن رفهها 
نمی‌پرداختند مبادا به کسانی که اهل آن حرفه‌ها هستند شباهت پیدا کنند. موریسکیها 
زراعت می‌کردند ونیشکر وپنبه وحبوبات تولید می‌نمودند به خصوص در فن آبیاری مهارت 
بسیار داشتند واين سبب شد که در بلنسیه وغرناطه باغها وبستانها ومزارع بارور پدید آورند 


باقتن پارچه‌های حریر ویشمی وساختن کاغذ و دباغی پوست در تخصص آنها بود وحال 
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آنکه اسپانيائیها به سبب تن‌بروری يا تکبر چنین کارهایی را حقیر می‌شمردند واز پسرداخت 
به آنها امتناع می‌کردند. واکنون که آنها را از مملکت اخراج کرده بودند این کارها معطل 
مانده بود. سپس مسئله نقصان سکه‌های طلا پیش آمد. زیرا آنها مبالغ بسیاری را باخود 
برده بودند و آنچه برجای گذاشته بودند سکه‌های تقلبی یاناقص وزن نقره بود. البته برخی 
از سروران که اموال وخانه‌های موریسکیها را به بهای اندک خریدند سودهای کلان برد ند 
ودرآن میان دوک دلرما وخانواده‌اش بودند که از فروش خانه‌های آنان پنج میلیون وپاتصد 
هزار ریال سود بردند. 

مورخ اجتماعی پیکاتوستی در کتاب خود به نام «عظمت وانحلال اسپانیا» گوید: 
اخراج موریسکیها مصیبت بزرگی بود که براسپانیا وارد آمد. آری در روزگار آن دوپادشاه 
کاتولیک بود که بعضی از متعصبین چنین پیشنهادی کردند. در سال ۱۵۲۹ اسقف اشبیلیه 
در اين راه کوشش فراوان نمود ودرهمه ایام فرمانروایی فیلیپ دوم اين موضوع تعقیب شد 
ولی تنها در عصر فیلیپ سوم بود که این خطای بزرگ جامة عمل به خود پوشید"". 
منندث ای‌پلایو در کتاب خود «اخراج شد گان از اسپانیا» ضمن تأیید اخراج موریسکیها 
از اسپانیا در پاسخ کسانی که می‌گویند با اخراج آنان زراعت و صنعت روی به انحطاط 
نهاد گوید: سقوط زراعت را نمی‌شود انکاررکرد ولی در آن مبالفه شده است. اما در باب 
صنایع باید گفت که صنایع نیم قرن پیش از این دستخوش اضمحلال گردیده بود. 
همچنین صنایع اصلی و بزرگ- اگر کاغذسازی و حریربافی را استشناه کنیم- دردست 
موریسکیها نبود و آنان بیشتر کارگر بودند تا صنعتگر. ب‌عضی مسی‌گ‌ویند 
شمار کار گاههای پارچه‌بافی پیش از اين واقعه در اشبیلیه شش هزاردستگاه بود و حال 
آنکه درعهد فیلیپ پنجم به سیصد رسید و اين انحطاط را معلول اخراج مسوریسکیها 
می‌دانند اینان فراموش می‌کنند که در اشبینیه هیک از موری-‌کیها نمی‌زیستهاند و 
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این صنعت پنجاه سال پیش از واقعة اخراج روبه انحطاط نهاده بود. گویا اجدادما برای 
دست یافتن به ثروت شرکت در جنگ ایتالیا و بلاد فلاندر و جنگ در آمریکا را بر کار 
در کارخانه‌ها ترجیح می‌داده‌اند و به کارهای فنی به ديدة تحقیرمی‌نگریستهاند. کشف 
دنیای جدید و ثروت عظیمی که از آنجا به اسپانیا سرازیرشد سبب واقعی تعطیل شدن 
کار گاههای پارچه‌بافی و ر کود کشاورزی ما شد ما را در آغاز در زمره حادثه‌جویان 
بهرممند درآورد و سپس در زمره اشراف گدا.۱۳ 

دکتر لی‌یکی از محققین متأخر گوید: «اگر بپذيريم که اخراج مسوریسکیها 
همچنانکه منندث ای پلایو گفته نتیجة محتوم قانون تاریخ و درعهد فیلیپ سوم یک 
ضرورت بوده است باید گفت که این ضرورت را تعصیات قرن شانزدهم ساخته و پرداخته . 
کرد .۱ 

اسکات معتقداست که «نتایج اين جریمه ضربتی بود براسپانیا که موجب ویرانی و 
قحط گردید. حکومت به ناچار دست یاری خود را به سوی بسیاری از خانواده‌های 
اشراف دراز کرد» که در اثراین اقدام انتحاری دربار. ثروت خود را از دست داده بودند. 
متاطقی که پوشیده دراراضی زراعتی بود درخاموشی فروزفت و به جای کشاورزان و 
صنعتگران در هرجا دزدان و قانون‌شکنان آشکارشدند.»۱۹ 

پیدال برآن است که اسپانیا به سبب اخراج موریسکیها زیانهای مادی بسیاردید. 
زیرا با رفتن آنان از وجودملتی کوشا و کارا و ماهر درامو رکشاورزی و صنعت محروم 
گردید. ولی واقع این است که انقلاب پروتستانی؛ اسپانیا را مجبورساخت که برای حفظ 
آیین کاتولیک سیاست خشن در پیش گیرد و معامله با موریسکیها یکی از نشانه‌های این 
سختگیری بود. 
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اخراج موریسکیها گام موفقیت‌آمیزی نبود. پدیده‌ای بود از آثار ارتجاع کاتولیکها. 
فیلیپ دوم که خود پادشاهی نیرومند بود ز برداشتن چنین گام خطرناکی احتراز 
داشت ولی فرزند او فیلیپ سوم پادشاهی ضعیغ‌النفس و کم‌خرد بود وفالباً مسغلوب 
سیاست دینی و کلیسا. اینان نمی‌اندیشیدند که حصداقل نی می از مسوریسکیها 
اسپانیائیهای خالص بودند که در اعصار مختلف اسلام آورده بودند واکنون که آنان را به 
پذیرش مسیحیت اجبار کرده بودند در زمر؛ موریسکیها به حساب می‌آمدند. 

دومارلس گوید: ملتی بیدار وهوشمند وروشن‌رای که به ه مت وکسوشش اوء 
سرزمینهایی که در اثر غرور وخودپسندی گوتها ویران شده بود حیاتی تازه یافت.. از 
آن پس نعمت وراحت بدان روی نهاد. قنانهای متعدد حفر گردید. ولی در این جهان 
هیچ چیز پایدار نمی‌ماند. ملتی که گونها را مغلوب کرده بود وقرنها فرمان‌روایی کرد 
خود چون اشباح ناپدید شد. عربها ناگهانی در اسپانیا ظاهر شدند. چون شراری که در 
هوا بدرخشد وسراسر افق را روشنی بخشد سپس خاموش گردد وروی به دیار عدم نهد. 

میلیونها عرب از اسپانیا راهی دیار دیگر گردیدند در حالی که اموال وصن‌ایع 
وهنرهای خود را که ثروت عظیم دولت بود با خود حمل می‌کردند. اسپانیا چه چیز به 
جای آنها آورد؟ به این سوال نتوان پاسخ داد جز ابسکه بگوئيم اندوه وتباهی وویرانی. "۱ 

لین‌پول در مقدمه کتاب خود «عرب در اسپانیا» می گوید: اسپانیا هشت قرن در 
دست مسلمانان بود وفروغ تمدن درخشان آن اروپا را به حیرت افکند. سرزمینهای آن 
در اثر سعی وجدیت کشاورزان آن یکسره نعمت و آبادانی بود. در دشتهای وادی‌الکبیر 
شهرهای بزرگ به وجود آمد که اکنون امهای آنها گذشتهً شک‌وهمند آنان را در 
خاطره‌ها زنده می‌دارند. در آنجا علوم وفنون رونق فراوان یافت شکوفه علوم ریاضی 
ونجوم وگیاهشناسی وتاریخ وفلسفه وقانونگذاری تنها در اسپانیای مسلمان تمره داد. 
ولی هنگامی که غرناطه سقوط کرد عظمت اسپانیا هم روی در سراشیب سقوط نهاد. 
برای مدتی کوتاه اشعه‌ای از خورشید نمدن عربی بر سراسر زمینی که هنوز از" ,ارت 


۲ هدک 6 ۳/۵۵۵۰ :0 ۰۱ ۸۳۵۵5 مهف دمنادهاهه۳ ها 06 عتام۲۱:9 :ید۱ 1۶ .16 
6 -۳۰40۵4 .111 ۷ (ع0وم) دامعوم( ۰ ۲ ءل تمعن ۳[ عداه عجنلع۲) و۳0۶۲ 


1۲ تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


آن تاب وتوانی داشت در خشید. آنگاه عظمت اعصار فرناندو وایسابلا وشارل پسنجم 
وفیلیپ دوم و کلومبوس و کورتس وبیثارو روی به ضعف نهاد تا با مرگ او دولتی عظیم 
بمیر ۵ . سپس با سیاد ت محاکم تفتیش نشانه‌های ویرانی آشکار شد وبر اسپانیا ظلمت 
سایه افکند... فنون وعلوم اشبیلیه وطلیطله والمریه پایان گرفت وصن‌ایع تابود شد. 
مدارس عمومی لگد کوب شد تا زوال آنها زوال آثار اسلام را در پسی داشته باشد. 
شهرهای بزر گ خراب شد. صفا وطراوت دره‌های سرسبز ناپدید گردید وید بختی 
وبینوایی جای آنها را گرفت ودزدان وراهزنان جای دانشجویان وبازر گانان وسلحشوران 
را گرفتند. چنین بود اتحسطاط اسپت‌انیا پسسس از دور راندن عسریها .۱۲ 
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نظام‌حکومتی در مملکت خر ناطه 
و خوامن اجتماعی آن 








تمدن اندلسی صفحه‌ای از زیباترین وشکوهمندترین صفحات تمدن بشری و اسلامی 
را در برابر ما می‌گشاید. تمدن اسلامی در اندلس درمحیط و موفعیت خاص خود به 
وجودآمد و تحت تاثیر عوامل تاریخی و افلیمی و اجتماعی معین رنگ و ویژگیهای خاص 


خود را به دست آورد. 


داستان تمدن اندلسی در تاریخ تمدنهای "روپایی مکان منزلت رفیع خود را اشفال 
کرده ولی متأسفانه آنچنانکه باید از روی‌مًخذ اسلامی مورد بحث و تحقیق قرارنگرفته 
و تا به امروز آنچنانکه,در خور مقام اوست بر ضفحات کتاب نقش نبسته است. آنچه در 
بارُ آن درمآخذ ما مکتوب است مطالبی است پراکنده و خالی از نظم و تنسیق و شرح 
حال اعلام اندیشه و ادب که آن هم از جوانب مختلف و مهم صورد بررسي قرارنگرفته 
است. البته بوی ادعا می‌دهد اگر بگوئیم که ما می‌تسوانيم ایسن قص4 درخشان را بسا 
جنبه‌های متعدد آن در یک یا چند فصل در کتابی که ویزهٌ تاریخ مراحل متاخر زند گی 
ملت اندالس است بگنجانيم. آنچه دراینجا قصد بیان آن را داریم اراگا صوری است از 
تمدن اندلسی در ظل مملکت غرناطه تا بستوانیم مسوضوعی را که در سیرامون آن 
قلمفرسایی مي‌کنیم به‌اتمام رسانیم و نظامات و اوضاع و احوالی را که ملت اندلسس 
مراحل آخر حیات خود را در سایه آن سپری ساخته‌اند کی روشن سازیم و بنگریم که در 


۱۷ 
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مضمارانديشه و ادبیات و هنر تا به کجا رسیده است. البته منابع اسلامی ما دراین بخش 
از تاریخ اندلس اندک است. زیرا بیشتر آثار و اسناداندلسی متعلق به این عصر -چنانکه 
دیدیم- به دست اسپانیائیها از میان رفته و جز اند کی از آن به دست ما نرسیده است. از 
آنچه به دست ما رسیده یکی آثار ابن‌الخطیب است و آنچه المقری از آثار و اسنادی که 
اصل آنها از میان رفته برای ما نقل کرده است و او را در رساندن آنها به ماء بر دی گران 
فضیلتی است. 
#۲ 

اگر تاریخ سیاسی اندلس سراس رآشفتگی و جوشش و ر کود و قوت و ضعف است. 
تاریخ تمدن اندلس نیز چنین است. اندلس در سایسة خلافت آمسوی در عسهد 
عبدالرحمان‌الناصر و پسرش الحکم المستنصر از نظر سیاسی به اوج قدرت خود رسید. 
همچنین از نظرتمدن و فرهنگ نیز به مقامی شامخ دست یافت. هرچند دراین روز گار به 
وج نضج و انسجام فکری ترسید. چون خسلافت اموی منقرض شد و نظم سیساسی و 
اجتماعی آن روی به اضمحلال ناد و شورش و هسرج‌ومسرج در سراسر اندلس 
حکمفرماشد و بسیاری از آثارعمرانی و فکری در گرداب فتنه‌ها فرورفت» برای مدت 
زمانی تمدن اندلسی نیز روی به ذبول و پژمرد گی نهاد, تا آنگاه که دولت امرای 
طوایف بر روی خرابه‌های دولت اموی قدبرافراشت و توانست با وجود خردی و رقابتها و 
کشاکشها درمیدان جنگ. لمحفای از شکوه دولت اسلامی را باز گرداند و نشانه‌های 
حضارت اندلسی در قصور وتاسیسات و مجتمعات آن آشکارگردد و در سایه آن دولت 
تفکر و ادب بارورشود. اندلس دراین مرحله از تاریخ پراضطراب خود جمعی از اعاظم 
متفکرین و ادبا و شعرای خود را چون فیلسوف ابن‌حزم متوفی به سال ۵1۵7 /۱۰۳6م 
و بزرگترین مورخ خود ابن‌حیان متوفی به سال ۱۰۷۲/۵61٩‏ و شاگردش الحمیدی 
متوفی به سال ۵۸۸ ۱۰۹۵ و از شعرا و ادبا ابسن‌زی دون مسستوفی به سال ‏ 
۱۰۲ و ابن‌عبدون متوفی به سال ۵۵۲۰ /۱۱۳م و ده‌ها تسن دیبگر از 
نویسند گان و شاعران که فتح بن‌خاقان در کدب خود, قلائدالعقیان, از آنان یاد کرده 
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است به عرصه وجود آورد. حتی برخی از امراي طوایف خود در طلیعة ادبا و شعرا 
قرارداشتند. چون امیرعالم عمرین !لا فطس صاحب بطلیوس متوفی به سال 4۸6 ه و 
دو شاعربزرگ المعتمدین عباد صاحب اشبیلیه متوفی به سال 6۸۸ ه و والمعتصم 
بن‌صمادح صاحب المریه متوفی به سال 6 6۸« . ولی به زودی این نهضت ادبی و فکری 
بزرگ فرو کش کرد. زیرا امرای طوایف برافتادند و مرابطین به سال ۵6۸ / ۱۰۹۱م 
براندلس مستولی شدند. مرابطین بربرهای صحراگردبودند, مردمی سخت و خشن که 
جز سپاهیگری هنری نداشتند. با افکاری کهنه و واپس گرا. اینان به تمدن درخشان 
اندلس به چشم کینه می‌نگریستند. در ایام مرابطین بازار اندیشه و ادب راکد شد و 
شکوه و جلوة حضارت اندلسی روبه زوال نهاد. با اين همه درعصر کوتاه مدت فرمانروایی 
ایشان شخصیتهای بزرگی چون ابوالقاسم خشبن عباس القررطبی طبیب شهیر متوقی به 
سال ۵۵۱۲ / ۱۱۳۲م و ابن‌باجه طبیب و فیلسوف متوفی به سال ۵۵۲۳ / ۱۲۹ ۱م (در 
لاتینی ۸۷6۵0266) و ابوبکر الطر طوشي فیلسوف سیاسی صاحب کتاب سراج‌الملوک 
متوفی به سال ۵۵۲۰ /۱۱۲م و فتح بن‌خاقان ستوفی به سال ۵۳۵ه /9۶۱۱6۰ 
ابن‌بسام شنترینی صاحب والذخیره» متوقی به سال ۲ع۵ه ۱۱۷ و ابن‌قزمان 
امیرزجل اندلسی متوفی به سال ۵۵۵۵ / ۱۱7۰م. ولی ظهوراینان و کسانی همانند 
اینان چیزی جز آارنهضت فکری و ادبی عهد ملکو ک‌الطوایف نبوده است. 


دولت موحدین جانشین دولت مرابطین گردید. از اين پس تمدن و فرهنگ اندلسی 
انتعاش حاصل کرد. موحدین نیز چون مرابطین در مهد خشونت و در یک زندگی 
زهد آمیز پرورش یافته بودند. ولی افق فکریشان وسیع‌تر از آنها بود و برای پذیرفتن 
مر ه‌های تمدن استعداد بیشتری داشتند. دولت موحدی صبتفاً علمی و دینی داشت» 
زیراموًسس آن دولت محمدبن تومرت خود از پیشوایان تفکر دینی بود و جانشینان او 
عبدالمومن و فرزندانش به علوم و فنون اهتمام بسیار داشتند. حریت آندیشه و تحقیق 
که درعهد مرابطین در بند کشیده شده بود از بند بسرهید. خواندن کستب غزالی و 


دیگرمتفکران مشرق که در ایام مرابطین ممنوع شده بود, آزاد گردید. دراین ایام یعنی 
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دراواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری تمدن و فرهنگ اندلسی به اوج پختگی 
خود رسید و چشمه‌های نیوغ جاری گردبد و طایفه‌ای از اعاظم اقطاب علم و عمل 
ظهور کردند. در طلیعة این اقطاب بنی‌زهراشبیلی بودند و عمیدشان وزیر و طبیب 
شهیرابوالعلاء بن زهر سپس فرزندش ابومروان عبدالملک‌بسن‌زه ر؛ مستوفی به سال 
۱۵6 ۸۱۱۸ (به لا تینی ۸۷6۶20۲8). ابن‌زهر بزرگترین پزشک قرون وسطی بعد 
از ابوبکر محمدین زکریای رازی است. ابن رشد او را پس از جالینوس بزرگترین طبیب 
می‌شمارد. کتاب «التیسیر» او از بزرگترین مراجع طب در قرون وسطاست. آثار او که 
چون آثار دیگر متفکران به لاتینی ترجمه شد در سیر تحقیقات پزشکی در اروپا تأثیری 
شگرف داشت. 

در کناراینان فلاسفه بزرگی نیز ظهورکردند چسون ابویکر بن‌الطفیل وادی آشی 
متوفی به سال ۱۱۷۲/۸۵۷۱ م صاحب «رسالة حی‌بن‌یقظان» و امام و فیلسوف بزرگ 
ابوالولید محمدین احمدبن رشد قرطبی متوفی به سال ع ۵٩‏ /۱۱۹۷مو الرئیس 
موسی بن‌میمون بهودی قرطبی متوفی به سال ۵1۱۰۲ ۲۰۵ ۱م- 


سیاست موحدین را در برابرتفکر که گاه به تسامح می‌گرایید و گاه بسه شدت و 
سختگیری» می‌توان در زندگی ابن‌میمون و ابن‌رشد مشاهده کرد. ابن‌میمون از 
بزرگترین اطباء و فلاسفة عصر خود بود. ولی به سیب یهودی بودنش در خلال سر کوبی 
بزرگ یهودیان» درزمان عبدالمومن خلیفةً موحدی, او نیز گرفتار بلیات و محن 
بسیارشد. اندلس را ترک گفت و به مشرق رفت و در مصر فرودآمد و در دیارمصر به 
خدمت پرداخت و طبیب خاص سلطان صلاح‌الدین گردید و برای تسدریس در قاهره 
بر گزیده شد. ابن شد هم بدون شک از بزرگترین قلاسفه و مستفکرین اسلام دراین 
عصراست. ابنشد در سال ۵۵۲۰ /۱۱۲م در قرطبه متولدشد. از آغازجوانی به 
ابویوسف یعقوب بن‌عبدالموّمن که عهدمدار آموراندلس بود پیوست. این امیر نیز چونان 
پدرش اعلام متفکرین و علماء را به نزد خود دعوت می کرد. ابن‌رشد در فقه و طب و 
فلسفه سرآمد شد و در سال 1۵ ۵ه به قضای اشبیلیه منصوب گردید. سپس مسند 
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قضای قر طبه یافت و بیست‌وپنج سال همچنان در سایة حکومت سوحدین دراندلس و 
مفرب صاحب مشاغل قضا و اموراداری بود و هم طبیب خاص ابویعقوب یوسف. سپس 
طبیب خاص پسرش ابویوسف یعقوب المنصور. بعضی از دشمنان, او را به زندقه متهم 
کردند و به اندلس تبعید نمودند که در قرطبه بسماند و تحت نظر قسراردادند. در 
اواخرعمر مقام پیشین خود بازیافت و باردیگر به مراکش دعوت شد زیسرا مسوردعفو 
سلطان ابویوسف یعقوب المتصور واقع شده بود. 

بزر گترین آثار ابن‌رشد شروحی است که به فلسفه ارسطو نوشته است. در منطق و 
مابعد الطبیعه. آثار او از اوایل قرن سیزدهم میلادی به لا تسینی ترجمه شد و کلید 
تحقیقات ارسطویی در قرون وسطا گردید. فلسفة ارسطو پیش از آنکه ابن‌رشد به شرح 
آن پردازد غامض و تاریک بود. شروح ابنرشد اساس بسیاری از صباحث فلسفه درایام 
شکوفایی عصررنسانس شد. مورخان فلسفه می گویند فلسفه نظری اروپا آن‌قدر که از 
عرب و فلسفة عربی بهره گرفت از قسطنطینیه که میراث فلسفه یونان را یه ودیعت 
داشت بهره‌مند نشد. ابنرشد در طب کتاب «الکلیات» را تألیف کرد که از مهمترین آثار 
پزشکی در قرون وسطا بود. اپن کتاب از اوایل قرن سیزدهم به زبان لاتینی و دیسگر 
زبانهای اروپایی ترجمه شده است. ابنرشد ر کتب و رسالات دیگری است درمیاحث 
کلامی و فلسفی. 

در عصر موحدین فلسفه وضع پر خطری داشت. دیدیم که بر سر ابن‌رشد چه آمد و 
به سبب داشتن آراء فلسفی به زندان افتاد. دیگر از فربانیان این عصر متفکر دیسگر 
اندلسی این‌حبیب‌اشبیلی بود که به سبب آراء فلسفی‌اش در ایام المأمون بن‌المنصور به 
زندقه متهم گردید و به قتل رسید.! فلسفه درایام موحدین همتای الحاد و زندقه بود و 
خطری به حساب می‌آمد که بسیاری ازمتفکرین آن عصر به آن گرفتارآمدند. 


دراین ایام در کنار این دانشمندان گروهی از اقطاب ادب و شعر پدید آمدند, چون 
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ابوالقاسم خلف‌ین بشکوال القرطبی متودی به سال ۵۵۷۸ /۱۱۸۳م مولف کتاب 
«الصله» که ذیل کتاب و«علماءالاندلس» ابن‌فر ضی است." و ابن‌بدرون اشبیلی متوفی 
در آغاز قرن هفتم شارح قصیدهٌ مشهورابن‌عبدون در رثاء بنی‌الافطس و ابن‌الصابونی 
صوفی اشبیلی شاعر متوفی به سال 6 ۸1۰ /۱۲۰۷م. ابن‌الابار در حق او گفته است: 
«یا رفتن او ادبیات نیز برفت و شعر اندلس خاتمه يافت». 

در عصرموحدین مدارس علمی در مغرب و اندلس فراوان شد. مدارس اندلسس در 
شهرهای اشبیلیه و قرطبه و غرناطه و بلنسیه و مرسیه بود. اين شهرها در آن ایام مجمع 
علوم و معارف بودند و دانش‌پژوهان از همه جا به آنجا روی می‌آوردند. کتابخانه‌هایشان 
نفیسترین کتب و مصنفات را در علوم و فنون مختلف دربرداشت. 

موحدین به هتر ئیز توجه داشتند. درعهد ایشان درشهرهای بزرگ اندلس مساجد 
و کاخهای عظیم که از حیث زیبایی و فخامت ممتاز بسودند, ساخته شد. ابسویوسف 
یعقوب‌المنصور نوادهُ عبدالموّمن را به احداث ابنیه شوق فراوان بود. از آثار او در اندلس 
یکی مسجدجامع اشبیلیه است که منارهُ عظیمش امروز برجای است. اسپانیائیها آن را به 
برج ناقوس کلیسای بز رگ اشبیلیه که به جای آن مسجدساخته شده تبدیل کرده‌اند. 
این برج از شکوهمندترین آثار باقیمانده اندلس است و اسپانيائیها آن را «لاخیرالدا» 
نو مامی‌نامند . 

کشاورزی و صنعت و تجارت نیز در عصرموحدین رونق بسیاریافت. مسخصوصا 
زراعت به شیوه‌های عالی فنی رواج یافت و محصولات متنوع به دست آمد. باغهای میوه 
اطراف بلنسیه و اشبیلیه را درخود پوشبده بود. 

در عصر موحدین صنعت نیز رونق یافت علاوه بر صنایع جنگی پارچه‌بافی و دباعی 
و کاغذسازی شکوفاشد. بازارتجارت رایع بود و شهرهای مرزی اندلس چون بلنسیه و 
دانیه و اشبیلیه و المریه و مالقه از بزرگترین مراکز تجارت خارجی دراین عصر بود ند. 


۲.در دومجلد به سال ۱۸۸۳ درمادرید به چاپ رسیده است. 
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چون دراوایل قرن هفتم هجری دولت موحدین در مسفرب و اندلس روی به ضعف 
نهاد و بیشتر شهرهای بزرگ و ثغور اندلس دستخوش بلوا و آشوب گردید و از هرجا 
کسی سربر کرد تا از میراث آن دولت روی به انقراض سهمی حاصل کند. اسپانیای 
مسیحی نیز فرصت را مفتنم شمرد. تا او نیز از این نمد کلاهی به دست آورد. از آن پس 
شهرهای بزرگ اندلس یکی پس از دیگری به دست مسیحیان افتاد. اندلس برای دفم 
مهاجمان تا آنجا که بارایش بود روی به میدان جهادنهاد. درست است که عروض آن 
محنتها آتش طبع شاعران را تيزتر نمود تا دلگدازترین مرائی خود را بسرایند ولی هنر و 
صنعت را دايرة فعالیت تنگ شد و دولت اندیشه و ادب سر در سراشیب زوال نهاد. 


۲ 


فتنه‌های داخلی و بیش از سی سال کشا کش و جدال و آوسز میان اسپ‌انیای 
مسلمان و اسپانیای مسیحی نتیجه‌ای جز سقوط بیشتر شهرهای بزرگ و قدیمی اندلس 
چون قرطبه و اشبیلیه و بللسیه و مرسیه و جیان بسه دست مسیحیان»سه بارنیاورد. 
سرزمین اندلس» کوچک و کوچکترشد تا در مملکت غرناطه محدود گردید. در گیرودار 
اين آشوبها مملکت غرناطه ظهور کرد و در سرزمین کوچکی میان نهر الوادی‌الکبیر و 
دریاء, استفراریافت و بیشتر خاندانهای قدیمی اندلس که نمی‌خواستند در طل 
فرمانروایی مسیحیان زندگی کنند روی بدان نهادند و هنوز اندک زمانی نگذشته بود 
که ودیعتگاه میراث ملی و سیاسی اندلس و تمدت و فرهنگ و اندیشْة اندلسی گردید. 

مملکت غرناطه با وجود کمی وسعتش مملکتی ثروتمندبود. در کنار دره‌های سبز 
و خرم وباعها و مزارع بارورش از حبوبات و تاکها و زیتون و میوه‌هاء در کوهستانهای 
صعب‌العیور خودهم معادن طلا و نقره و سرب و آهن داشت.۲ 


۳.ابن‌الخطیب لاحاطه في‌آخار غرناطه اقاه ه ۱۹۵٩‏ ۲ مص ۱۰6 
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شهرهای مرزی‌اش که همان مرزهای جنوب اندلس بود, مخصوصاً المریه و مالقه 
از حیث تجارت بازارهايی پررونق بود . ولایت غرناطه خود به تنهایی صدوچند روستا 
و شهرداشت که ابن‌الخطیب آنها را نام برده ولی امروز به مرورزمان بسیاری از آنها از 
میان رفتهاند." اما شهرغرناطه پایتخت مملکت پس از سقوط دیگر شهرهای اندللس 
دردست مسلمانان باقی ماند و به صورت شهری ثروتمند و پرجمعیت در آمد. با قصر 
منیع‌الحمراء»خیابانها و میدانهای وسیع و ک‌اخهای فخیم استوار و بسستانسراها و 
گردشگاههای خرم و با طراوت خود یکی از زیباترین شهرهای قرون وسطا گسردید. 
غرناطه شهری استواربود» یکی از جهت موقعیت طبیعی‌اش و یکی به سبب باروی بلند و 
مستحکمش که با هزار و سیصد برج برتفع در روزهای شکوفائی‌اش در شهر و 
ربضهایش نیم میلیون نفوس زند گی می‌کرد درحالی که که سیل مهاجران از شهرهای 
دیگر اندلس به آنجاروان بود. غرناطه درموقع جنگ می‌توانست پنجاه هزار جنگجو به , 
صحنا پیکار فرستد و صحنها و حیاطهای الحمراء به‌تنهایی گنجایش چهل هزار مرد 
داشت.۵ 
دیدیم که چگونه مملکت غرناطه به دست مردی نابغه یعنی محمدین الا حمر زعیم 
بنی‌نصر رشدیافت. و چگونه اعقاب او یکی پس از دیگری به مدت دوقرن برآن فرمان 
راندند تا آنگاه که به دست مسیحیان آفتاد. دولتشان» دولت نصریه یا دولت بنی‌الاحمر 
نام گرفت. زعیم وموسس آن امیرالمسلمین نامیده شد و اين لقبی بود که نخست از آن 
ملوک مغرب بود و بعد‌ها به سلاطین غرناطه تعلق گرفت و تا پایان حیات دولت خود, 
خود ر! امیرالمسلمین می‌خواندند و گاه نیز عنوان «الغالب بالله» را برآن می‌افزودند. 
ملو ک بنی‌تصر هم چون دیگر ملوک قرون وسطا در فرمانروایی مسستبد و 
مطلق‌العنان بودند و جز اين شیوه دیگر نمی‌داستند ولی درمواقع خطرسلطان ازرای 
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۰ ۳.۰ ,۲6۱۱۸ ۶ شمه صفون۱ ۴۵ ۳۲۵(۰ 2 ) ,۳۳6۵۵۵۵۷ .5 


نظام حکومتی در مملکت غر ناطه و... ۳۵« 


زعماه و سرداران صاحب عصبیت سودمی‌برد. سلطان دارای سلطا حقیفی بود و کارها 
را خود اداره می کرد ولی گاه نیز برای خود وزیری برمی‌گزید, چنانکه درعهد سلطان 
ابوعبدالله محمدملقب به المخلوع ( ۵۷۰۸-۷۰۱ ) وزیر ابوعبدالله بن الحکیم‌اللخمی 
کارها را می‌گردانید و درعهد سلطان ابوعبدالله محمدبن اسماعیل (۷۳۳-۷۲۵ه ) 
وزیرش آبن‌محروق زمام امور به دست داشت و در عهد برادرش سلطان ابوالحجاح‌پوسف 
(۵-۷۳۳ ۵۷۵ ) حاجب‌ابوالنعيم رضوان ودرعهد سلطان الغنی بالله (۷۹۳-۷۵۵ه ) 
تاچندی وزیرش آبن‌الخطیب عهدهدار اموربود. وزیرانی که در فرمانروایی کارشان به 
طغیان می‌کشید غالببا انقلابی خونین روبهرو می‌شدند و از کار برمی‌افتادند و سلطان 
خود زمام امور به دست می‌گرفت. 

نظام مطلقه‌ای که بر غرناطه تحمیل می‌شد بسا به شورشها می‌کشید و گروهها در 
دربار و سپاه باهم تعارض می‌کردند و اگر پادشاه و قدرت مرکزی ضعیف بود این 
شورشها به نوعی فئودالیسم منجرمی گردید و بعضی از زعماء نیرومند و خاندانهای 
صاحب عصبیت بر بعمضي شهرها و ثغور غلبه می‌یافتند. ملت غرناطه ملتی زودخشم بود 
و در انقلابات سیاسی سهمی بسزاداشت. 

مناصب مهم دولتی در غرناطه منحصر بود دروزارت و سرداری لشکر و مقام قضا. 
وزیران غالبا از میان رجال اهل قلم بر گزیده می‌شدند و درمیان وزرای دولت تصریه 
همواره از اين صاحب قلمان دیده می‌شد. چون آبن‌السحکیمال لخمی و ابن‌الجیاب و 
ابن‌الخطیب و شاگردش ابن‌زمرک که همه از اقطاب کتابت و شعربودند. کار وزیر آن 
بود که اوامر سلطان را بشنود و آنها را به اجرا درآورد و کارها را میان ارباب مناصب 
تقسیم نماید ومکاتبات سلطان را انجام دهد و علامت خاص را رسم کند. وزیران بزرگی 
بودند که دروزارت مجالی می‌یافتهاند برای جولان درمیدان نظم و نشر. از آن جمله از 
ابن‌الخطیب نمونه‌هایی با اسلوبی عالی و بیانی فوی برای ما باقی مانده است.۱ 


.ان الخطیب شماری از این‌نامه‌ها را در کتاب خود وریحانفالکتاب و نجمقالمنناب» آورده است..این کتاب 
هنور به چاپ نر سیده است. 
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وزیر گاه به فرماندهی لشکر نیز منصوب می‌شد و به جنگ می‌رفت. چنانکه درایام 

حاجب رضوان اتفاق افتاد. وزیر در غیاب سلطان کارهای سلطنت را به عهده می‌ گرفت. 
چنانکه ابن‌الخطیب به هنگامی که سلطان به جنگ رفته بود. چنین کرد. ابن‌الخطیب در 
ایام وزارتش به لقب «ذوالوزارتین» ملقب گسردید و در دولسست تصسریه جسزاو و 
ابن‌الحیکم‌الرندی وزیرسلطان محمد مخلوع کس این لقب نیافت. گاه وزیر مقام حاجبی 
نیز حاصل می‌کرد و از وزرای دولت نصریه جز حاجب رضوان وزی_رسلطان 
یوسفابوالحجاج کس به اين مقام نرسید. 

وزیر برای انجام کارهای خود چندتن از دبیران را زیردست خود داشت و سلطان را 
کاتب سر یا امین خاص بود و بسا اتفاق می‌افتاد که از میان دبیران کسی به مقام وزارت 
ارتقاء یابد. خلاصه آنکه وزیر در راس کارهای اجرایی مملکت بود و او بود که یا از سوی 
خود کارها را می‌راند و يا از سوی یک پادشاه نیرومند. 

اما سرداری سپاه از اهم مناصب دولتی بود. آنهم در مملکتی که پیوسته موردتجاوز 
دشمنان قرارمی گرفت. از اواخر قرن هفتم هجری خاندان بنی‌الملاء یکی از بطون 
بنی‌مرین ملوک مفرب عهده‌دار چنین منصبی بودند و این به سبب استوارشدن رشتة 
اتحاد میان بنی‌الاحمر و بنی‌مرین در مرحله‌ای از تاریخ بود.۲ اين سپهسالاران مفربی 
به مهارت و شجاعت اشتهارداشتند و درمیدان جنگ کارهای شگرف می‌کردند.فرمانده 
کل لقب شیخ‌الفراة داشت. سربازان مغربی در سپاه اندلس عنصری بارز بودند. از زمان 
مرابطین و موحدین جماعات کثیری از بربر دراندلس مانده بودند.* اینان به سبب خوی 
بدویت و خشونتی که داشتند سپاهیگری‌را برهر کار دیگرترجیح صی‌دادند, به هنگام 
عبور سپاه بنی‌مرین به اندلس شمارآنان روی درفزونی نهاد. 

سپاهیان و سرداران مغربی در مملکت غرناطه با آنکه منشاً خدمات بزرگی درمیدان 
جنگ بودند گاه نیز تخت پادشاهی و نظام حکومتی را به خطر می‌انداختند. مسئثلا 


۷ رجوع کنید به نفحلطیب ج ۲ص ۰۵۳۸ 
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بنی‌العلاء را که همواره شیخ‌الفزاة از آنان بود, طمع دست یافتن به مقامات بالاتر آسوده 
نمی‌گذاشت و در بعضی شورشها و انقلابات چهره می‌نمود. 
نیروی نظامی غرناطه اساس حیات آن در مدت بیش از دو قرن بود. این نیسروی 
نظامی توانست غرناطه را در برایر تجاوز دشمنی که همواره مترصد ضربه زدن بود حفظ 
کند. سپاه اندلسی علاوه بر آنکه عسناصر جنسگجو و سلحشوری را از بسربرها و سریسازان 
آلبشرات و غیر آن که از مردم کوهستان در صفوف خود داشت. از مزایای دیسگری نیس 
برخوردار بود مثلاً دسته‌هایی از ماهرترین تیراندازان و سوار کاران را داشت که در میدان 
مسابقه کس هماورد آنان نبود. در کنار اين مردان جنگجو طبیعت نیز به گونه‌ای بود که 
تعرض دشمن را بر غرناطه دشوار می‌ساخت.کوههای مرتفع و گذر گاههای صعب‌العبور بر 
شدت مقاومت مدافعان می‌افزود. به سبب جنگهای پی دریی شهرهای مملکت غسرناطه 
هریک به صورت دژی استوار در آمده بود. حاجب رضوان النصری وزیر سلطان ابوالحجاج و 
پسرش الفنی بالله در این راه کوشش بسیار کردند. از جمله باروی بزرگ غرناطه که ربض 
آلبیازین را هم در برمی گرفت؛ در زمان او ساخته شد و یک سلسله برجها که شمار آنها از 
چهل می گذشت از شرق تا غرب مملکت سربرافراشته بود!. گ‌ذشته ازاینها مسلمانان 
اندلس- چنانکه معلوم می‌شود- به راز باروت پی برده بودند"! و از نیما قرن چهاردهم آن 
را به کار می‌بردند!۱. همه اینها مملکت کوچک غرناطه را توانایی بخشیده بود که درمقابل 
دشمنان نیرومند خویش پايداری کنند. 
نیروی دریابی نیز در مبارزه اندلس برای ادامه حیاتش مقامی ارجمند داشت. مملکت 
غرناطه بر ثغور مشهوری مسلط شده بود. جون جبل‌طارق و جزیر قالخضراه وطریف و مالقه 
در مدخل دریای مدیترانه. مهمترین وظیفه ناوگان بعد از حمایت از سواحل و شغور» تأمین 
ارتباط مستقیم میان مملکت غرناطه و برادران مسلمان آن در آن سوی دریاء در مسخرب 


۰۵۱۷ الا حاطه فی اخبار غرناطه» چ ۱ص‎ ٩ 
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اقصی بود. ناوگان اندلسی و مفربی توانسته بودند سالها بر آن آبها سروری یابند و چون 
نیروی دریایی غرناطه منقرض شد و ثغور آن به دست م‌سیحیان افتاد سقوط نپایی را 
هشدار داد. 

مهمترین مناصب قضائی منصب قاضی الجماعه بود که در اندلس معادل قاضی‌القضاه 
در مصر بود. قاضی‌الجماعه قاضی بایتخت یا قاضی شهر غرناطه نیز بسود. غالبا فقاضی 
الجماعه درهمان وقت سمت خطیبی الحمراء یا خطیبی مسجد جامع اعظم را نیز برعهده 
داشت که آن نیز از مناصب مهم دینی بود۱۲. فضاوت در غرناطه به روش مذهب مالک انجام 
می‌گرفت که از اواخر قرن دوم هجری در آنجا مذهب رسمی شده‌سود. تسعیین فاضي 
الجماعه طیق فرمان و منشور پادشاه صورت می‌گرفت و اين فرمان و منشور را در غرناطه 
دظهیر» می‌گفتند. اين واژه تا به امروز در مفرب آقصی به همین صعنی رایج است. هر 
شهری برای خود قاضی و خطیبی داشت و جز علما و فقهای بسزرگ را بسه کار قضاوت 
نمی گماشتند. 

وظیفةً حسبت تابع منصب قضا بود. حسبت نیز وظیفه‌ای دینی بود که امر به معروف و 
نهی از منکر را بر عهده داشت محتسب وظییهاش تعقیب منکرات و تعزیر و تأدیب مرتکبین 
بود. مردم را به احترام احکام شرعی وامی‌داشت و از غش و اختلاس در معاملات و آمور 
معيشت وکیلها و وزنها منع می‌کرد. همچنین مردم را به ادای مصالح عامه چون کشیدن 
راهها و روشن داشتن کوچه‌ها در شب وادار می‌نمود. 

حفظ نظام و امنیت بر عهده متولی آمور شرطه بود که در عسهد دولت اموی او را 
«صاحب الشر طه» می‌گفتند. بعدها او را وصاحب المدینهء و و«صاحب اللیل» نامیدند. 
چنین کسی غالباً از میان سرداران بزرگ یا از میان خواص پادشاه انتخساب می‌شد و از 
اختیارات قضائی واداری وسیع برخوردار بود.منصب او تابع وزارت بود و او در برابر وزیر 
مسئول بود. مهمترین + ظایف‌شرطه حفظ نظم و امنیت بود.او باید مجرمین و اهل فساد را 


۳۲ رجوع کنید به نفع الطیب ج ۳/ص ۰۷۰ ۰۷ ۰۱۹۷ 
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تعقیب کند و احکام حد و تعزیر را در حق کسی که مستوجب آن می‌شد اجرا کند. هسرگاه 
اتهامی به کسی وارد مي‌آمد اوبود که باید در بیرامون آن تحقیق کند و برای سهولت کار 
قاضی خود حکم کند و عقوبت نماید. جماعتی از حرس یا پاسداران او را در کارش یاری 
می‌نمودند. صاحب الشرطه شبها در شهر می‌گشت و به حراست راهسها و ام‌کنه نظارت 
می‌کرد و جنایتکاران را مورد تعقیب قرار می‌داد.۱۳ 


۳ 


پیش از این به ثروتهای طبیعی غرناطه اشارت کردیم و گفتيم باوجود کسمی 
وسعت خاک غرناطه یکی از کشورهای ثروتمند بود. زراعت از روز گاران دور یکی از 
منابع ثروت اندلس بود و مسلمانان اندلس در زراعت زمین و پرورش دام و احداث باغها 
و بستانها و تنظیم نهرها برای آبیاری و معرفت احوال جو و خواص نیساتات سرآمد 
معاصران بودند. مزارع و باغهای اندلس همواره ضرب‌ال مثل بود. عربها از مسشرق و 
شمال آفریقا درختان و بذرهای گوناگون به اندلس بردند. چون پنبه و نیشکر و زعفران 
و خرما. زمینهای شبه‌جزیرة اسپانیا در ایام ایشان همانند باغی سبز و خرم بود. مسزارع 
گندم و بیشه‌های زیتون و باغهای پرتقال و توت و انگور از بدیعترین مناظری بود که در 
دره‌های سرسبز آن سامان به چشم می‌آمد. هنوز هم آثار مبتکرانه وفنی آنان در جلب و 
توزیع آب برجای است. در ایام دولت اموي چند پل بسزرگ ساخته شد و ترعه‌هاو 
قناتهای بی‌شمار حفر گردیده که همه حکایت از تفوق صنعت و مهارت سازند گان آنها 
دارند. من هنگام گردش در اسپانبا» در منطقه لارده و بلنسبه و مرسیه و حوالی آنها 
دیدم که هنوز از مجراهایی که در زمان مسلمانان حفر شده بود مسزارع خود را آب 
می‌دهند. مردم اندلس بخصوص در غرس باغها و پرورش آنها شهرت خاص داشتنه از 


۳ ابن خلدون, المقدمه ج ۱ص ۲۰٩‏ و ۰.۲۱۰ نفح‌الطیب ج ۱/ص ۰۱۰۱ 
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باغهای رصافه و الزاهره‌و الزهراء در دواوین شعرا و صفحات کتب تاریخ ذ کرجمیل بافی 
مانده است. اندلسیان در علم کشاورزی و آبیاری صاحب آثاری نیز بودند. چون کتاب 
«القلاحه» تألیف این بصال‌طلیطلی (قرن یازدهم میلادی) و باز هم کتاب والفلاحهه 
تألیف شاگرد او ابوز کریابن العوام اشبیلی (اواخر قرن دوازدهم) و باز هم کتاب سومی 
به نام «الفلاحه» تألیف طغنری غرناطی؟۱ دلیل بر حذاقت این ملت در ایین صناعت 

مسلمانان اندلس از صنعت هم سهم بسزایی داشتند. اسپانیای مسلمان در ایام 
نیرومندی‌اش بزرگترین کشور صنعتی اروپا بود. معادن آهن و سرب و جیوه و طلا و 
نقره و دیگر فلزات در کوههای اندلس فراوان بود و این موهبت سبب تفوق او در این 
میدان شده بود. در اندلس صنعت | سلحه‌سازی رواج بسیار داشت. آن‌سان که سلاحهای 
ساخت اندلس به اروپا و افریقیه صادر می‌شد. مردم اندلس به بافتن پارچه‌های پشمی و 
ابریشمی و پارچه‌های رنگین و ظریف اشتهار داشتند. چرمسازی صنعت خاص مردم 
ساختن انواع عقاقیر و داروها و کشیدن عطرها از گلها و تر کیب رنگهای مختلف بویژه 
در خود گرد آورد. از جمله صنعت اسلحه‌سازی همچنان یکی از صنایع بزرگ مردم 
غرناطه بود و به اتکاء به این صنعت غرناطه توانست مدتی دراز در برابر دشمنان خود 
پایداری ورزد. صنعت حریربافی نیز از صنایع رایج در غرناطه بود بخصوص مالقه والمریه 
در آن ایام از مراکز مهم این صنعت بودند. ایتالیائیها که در قرون وسطا به بافتن حریر 
شهرت داشتند شاگردان صنعتگران اندلس بودند. فلورانس هرساله حتی تا اواخر قرن 
پانزدهم مقادیر بسیاری ابریشم خام از حرناطه وارد می کرد۱۹. سفال‌سازی نیز از صنایع 


. کتاب والفلاحاه اين بصال به کوشش موّسه علمی مولای‌الحسن در تطوان در سال ۱۹۵۵ چاپ شده. 
نسخا خطی کتاب ابن‌الموام و طفنری نیز در کنابخانه اسکوریال موجود است. 
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رایج اندلس بود و هنوز هم بفایای آن نا نه امرور در شهرهای اسپانیا بویژه اشبپلیه و 
مالقه برچای است. در موره‌های سیب موههای بب‌بی از طروف سفالی اندلسی و 
موریسکی باقی است. صعت چرمساری وب خس پوستهای فاخر تازمسانی که 
موریسکیها را اخراج کردند در غرناطه رواج کامل داشت. اینان پس از اخراج از اسپانیا 
این صنعت را با خود به اروپا بردند و در آنجا رواج دادند. دیگر از صنایع صمردم اندلس 
کاغذسازی بود بویژه در طلیطله و شاطبه کار گاههای بزرگ تأسیس شده بسود. 
اسپانیائیها این صنعت را از مسلمانان آموختند. سپس از طریق فرانسه به اروبا منتقل 
شد و از قرن سیزدهم در آنجا رواج یافت. الغزیری نسخههای خطی در کتابخانه 
اسکوریال یافته است که بر کاغذهایی ساخته شده از پنبه نوشته شده و به قرن بازدهم 
میلادی باز می‌گردد. همچنین نسخه‌هایی يافته که بر روی کاغذ‌هایی ساخته شده از 
کتان نوشته شده و به قرن دوازدهم میلادی باز می‌گردد. کاغذسازی یکی از صنایع 
مردم غرناطه بود. 


اندلس در امر تجارت نیز مقامی شامخ داشت. و اين به سبب موقعیت خوب و 
کثرت ثغور و قراررگرفتن آن میان اروپا و افریقیه و انتظام روابط دریایی آن با بسنادر 
دریای مدیترانه بود. روابط تجاری اندلس تاقسطنطینیه‌و ثشفور شام و اسکندریه ادامه 
داشت. کشتیهای تجاری آن در بنادر ایتالیا و جنووا و رم و ونیز پهلو صی گرفت. انواع 
کالاها از بلاد اروپا و افریقیه و مشرق به بنادر اندلس وارد می‌شد. در مملکت غرناطه 
نیز بازرگانی بویژه بازرگانی خارجی شکوفا بود. جنوواییها و دیگر مللی که با اندالس 
روابط تجاری داشتند در غرناطه مراکز بازرگانی تاسیسن کرده بودند. غرناطه را با 
جمهوری جنووا و مملکت آراگون معاهدات بازرگانی بود و ما به بعضی از آنها اشارت 
کردیم. در خلال قرن چهاردهم و پانزدهم غرناطه یکی از مراکز مهم تجاری در جنوب 
اروپا بود. بعضی از مورخین معاصر آنجا را «شهر همة مسلتها» نامیده‌اند. صورخ 
اسپانیایی در باب آن گوید «شهرت ساکنان غرناطه در امانت‌داری به‌حدی بود که قول 
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آنها از سند مکتوب زمان ما بیشتر مورد اعتماد بود»"۲. 

مملکت غرناطه در تمام طول ایام حیاتش در رفاه و آسود گی بود. کمتر اتسفاق 
می‌افتاد که در آنجا شورشی فراگیر شود و یا جنگی به‌طول انجامد. در آمد خزانة دولت 
فراوان و متنوع بود. یکی از موارد آن خراج زمین مزروعی بود که حد متوسط حدود 
یک‌هفتم بهای محصول آن معین شده بود. و دیگر مالیاتی بود که از صادرات و واردات 
گرفته می‌شد و مداخل دارالسکه و مداخل بیت‌المال از ز کات و صدقات میراث کسانی 
که وارئی نداشتند و خمس غنایمی که از دشمن حاصل می‌شد و دیگر مالیاتهایی که بر 
کسب‌و کارها وضع شده بود یا از پیشه‌وران می‌ گر فتند تامین مشق دربار خود املاک و 
مزارع عظیمی در برج غرناطه داشت که اموال مستخلص خوانده می‌شد. به‌طور کلی در 
مملکت غرناطه مالیاتی که از مردم وصول می‌شد از دیگر کشورهای اسلامی بیشتر بود 
شاید یکی از علل آن کشاکش دائم میان غرناطه و مسبحیان بود.گویند مسقدار مداخل 
مملکت غرناطه در آن زمانها در حدود یک میلیون و دویست‌هزار دوگا"۱ بود. و این 
مبلغ در آن زمان مبلغ قابل‌توجهی بوده است. متصدی نظارت در امور دخل و خرج و 
جمع‌آوری خراج شخصی بود که او را «صاحبالاشغال» می گفتند. در غرناطه شمار 
بسیاری از مردم بودند که از مال و ثروت بسیار بهرصند بودند مسخصوصاً قفرزندان 
خاندانهای بالا زروزیورها و گوهرهای گرانیها گرد آورده بودند. همچنین مقدار کثیری 
از سکه‌های طلا که در دارالضرب سلطنتی ضرب شده بود به صحت و دقت اشتهسار 
داشت.۲ اگر در مملکت بحران اقتصادی بهوجود می‌آمد به ارزش این سکه‌ها لطمهای 
وارد نمی‌آمد. ۱ 


۰ ,۱0۱ .۵04وو۳ 16 
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بت 

در ابتدای این کتاب به تکوین ملت اندلسی در مراحل اخیر آن در سای دولست 
غحرناطه و به ویژگیهای نژادی آن اشاره کردیم. حقیقت این است که جامعة اندلسسی با 
وجود عناصر اصیل و دخیل آن با گذشت زم‌ان و تسعاقب حوادث و دول و عسوامل 
اجتماعی و اقلیمی به یک امت عربی اسلامی دارای صبغه و ممیزات خاص استحاله یافته 
بود. با صفات و سجایای بدیع که از یک تمدن رفیع و درخشان صیقل یافته بود. سپس 
از مملکت غرناطه بقایای امت اندلسی گرد آمد تا در خلال زند گی درازش مراحل 
پایانی عظمت امت اندلسی و تمدن آن را به ما عرضه دارد. 

ابن‌الخطیب در «الاحاطه» اوضاع جامعة اندال‌سی و خواص نژادی و روحسی و 
اجتماعی آن را در اين عصر که آفتاب اندلس روی به اقول نهاده بود شرح می‌دهد و 
می‌گوید ملت اندلس را صفات و اخلاقی پاکیزه است. چهره‌هایشان زیبا و بینی‌هایشان 
معتدل و رنگشان سفید و مویشان سیاه و قدشان متوسط و زبانشان عربی فصسیح و 
۱ انسایشان عربی است. در سخن گفتن الفها را به گونة ممال تلفظ می‌کنند. در میانشان 
شمارکثیری از بربرها و دیگر مهاجرین زندگی می‌کنند .۹ 

زنانشان به زیبایی و آفسونگری و اعتدال در فربهی و نرمی تن و دلپذیری رفتار و 
خوش‌سخنی و حسن‌محاوره مشهورند ولی زنان بلندبالا در میانشان به‌ندرت یافته شود. 
زنان اندلسی در تفنن به زینت و لباس سرآمد همگانند و در به‌کاربردن رنگها و عطرها و 
آرایش به زیورها اسراف می‌کنند. 

لباس مردم اندلس قالباً در زمستان از نوعی پارچه پشمی است که آن را مسلف 
گویند. اين ملف را رنگهای گوناگون است و در تابتان پارچههائی از کتان و حسریر و 


پنبه و رداهای افریقیه‌ای و مقاطع تونسی مثزرهای شک‌افدار می‌پوشند چون در 
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روزهای جمعه آنان را در مساجد می‌بینی گوئی گلهای شکفته‌اند در جلگه‌ها که نسیمی 
خوش به آنها می‌وزد ". 
در خور ذ کر است که در اين ایام عمامه به عنوان بوشش سر از میان ملت اندل‌سی 

رخت بربسته بود و جز علما و قضاة کسی عمامه بر سر نمی‌نهاد"" . از روزگاری دراز 
کلاه جای عمامه را گرفته بود. مردم مشرق اندلس پیش از دیسگر جایها عمامه را کنار 
گذاشتند و از اوایل قرن هغتم کلاه در میانشان رواج یافت. حتی امراء و شیوخ و فضاتشان 
نیز کلاه بر سر میگذاشتند. بسیاری از امرای مسلمان مانند اببن مردنیش لباس فشتالی 
می‌پوشیدند.۲۲ ملوک بنی‌الاحمر نیز عمامه بر سر نمی‌بستند و کلاه (کاب) را بر آن ترجیح 
می‌دادند. در مورهٌ جنقالعریف در غرناطه پیش از الغاء آن تصویری بود که گفته می‌شد از 
آن ابوعبدالله آخرین ملو ک غرناطه است. ابوعبدالله در این تصویر کلاهی بلند بر سر دارد. 
اما فضاة عمامه را به عنوان لباس رسمی همچنان حفظ کرده بودند. در سقف قاعةالملوک 
(تالار پادشاهان) یا قاعة العدل در قصر الحمراه تصویری است که یک مجلس قضا را نشان 
می‌دهد قضاء در این تصویر عمامه یا برنس بر سر دارند. هرچند بعضی معتقدند که‌اینها 
تصویر پادشاهان غرناطه است. 

امراء و اکابر و جمعی کثیر از فرزندان طبقات مرفه‌الحال پوشیدن لباس فرنگی را ترجیح 
می‌دادند. اینان بخصوص در سالهای آخر به همسایگان صسیحی خود اقتدا می کردند. 
لباس سپاهیان در اعصار متأخر شبیه لباس سربازان مسیحی بود, همچنین ساز و بسرگ 
جنگی و اسلحه و نظام ایشان در صفوف چون مسیحیان بود. ولی در عصر ابن الخطیب بار 
دیگر به جوشنهای سفید و کلاهخودهای زرین و زینهای عسربی روی آوردند. سپاهیان 
بربری در کنار آنها به شیوه مردم مغرب لباس می‌پوشیدند؟۳. 


۰ - لا حاطه. ج ۱اص ۰۱6۱ 
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مردم اندلس در نظافت ضرب‌المثل بودند و در پاکیزگی جامه و تن خود مسبالفه 
می کردند و بسیار استحمام می‌نمودند. این عادت بعدها که آنها را به مسیحیت مسجبور 
کردند برایشان گرفتاریهایی ایجاد کرد. زیرا به عنوان اینکه هنوز چون مسلمانان سروتن 
رای‌شویند کارشان رابه محاکم تفتیش عقاید می‌کشانید و از اتهامات ارتدادشان بود. 

جامعا غرناطه در رفاه و آسایش می‌زیست. در زمستان و تابستان به حد وفور آذوقه 
داشت. مخصوصاً میوه‌ها چون انگور و انجیر و مویز و سیب و شاهبلوط و گردو و بادام و غیر 
آن را خشک می‌کردند و برای همة فصول ذخیره می‌نمودند. چون تابستان می‌آمد مردم به 
باغهای اطراف«ضواحی» روی می‌نهادند تا از زیبالی زمینهای سبز و خرم و نسیم دلاویز 
بهره بر گیر ند؟۲. 

مردم غرناطه اعیاد را به خوشی بر گزار می‌کردند ولی حد اعتدال نگه میداشتند» در 
مجالس شادی و سور به فراوانی شر کت می‌جستند چنانکه گویی زندگی سلسله‌ای از اعیاد 
به هم پیوسته بود. موسیقی و آواز در تالارها و قهوه‌خانه‌های عمومی که مرکز تجمع جوانان 
بود رواج بسیار داشت. غرناطه مجالس شادمانی خود راحتی در ایام محنت از پاد نبرد و تا 
آنگاه که دشمن بر دروازه‌های شهرشان ظاهر گردید غم و اندوه به خود راه نداد۲۵. 

اسب سواری و برگزاری مسایقات یکی از سر گرمیهای مردم غرناطه بسود. حتی در 
ایامی هم که میان مسیحیان و مسلمانان اختلاف بود, از بر گزاری این مسابقات فلت روا 
نمی‌داشتند. پادشاهان غرناطه علاوه بر جوانمردی به آزاد گی و تسامح اشتهار داشتند. 
امرای مسیحی و مسلمان بارها به دیدار هم می‌شتافتند. در ایام صلح این ملاقاتها بسیار 
دوستانه انجام می‌گرفت. 


یکی از نمونه‌های آن در بهار سال 271۳ ۱م روی داد, هنگامی که هنری چهارم پادشاه 


ر جوع کنید به الاحاطه ج ۱ص ۱۳ و 66 ۱. اللمحة البدریه ص ۰۳۲۹-۲۷ 
۵ ۷حاطه ج ۲۱س ۳ ۱. اللمحة البدریه ص ۰۲۸ و نیز 
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قشتاله به اراضی غرناطه آمد و در فحص غرناطه ۷۵93 3ابرای او خیمه‌ای شاهانه رو به 
روی دروازة شهر برپا نمودند. چون مراسم دبدار پایان یافت و پادشاهان هدایایی بب _ 
یکدیگر تقدیم کردند» پادشاه مسیحی درمیان مو کیی از سواران مسلمان تا مرز بدرقه شد. 
همچنین میان سواران مسلمان و مسیحی دیدارهایی رخ می‌داد. سواران مسیحی برای 
انجام امور خود يا برای حل منازعات خود به غرناطه می‌آمدند. گاه برخی از خاندانهای 
اشراف که در معرض تجاوز واقع می‌شدند به غرناطه پناه می‌آوردند. مقدم بر اینان خاندان 
ویلا و خاندان کاسترو بود. مسابقه‌های اسب‌دوانی میان مسلمانان و مسیحیان به کرات 
برگزار می‌شد و در این مسابقات سوار کاران مسلمان مسهارت و چالا کی خسویش بسروز 
می‌دادند. یکی از مهمترین ویژگیهای اين محافل آن بود که زنان نیز روی گشاده در آنها 
شرکت می‌جستند!۲. 
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جنیش شکری در مراعل فخستین آن 





در فصل پیش به سیر حر کت فکری در ظل دوئت اسلامی اندلس تا آغاز قرن هفتم 
یعنی اند کی پیش از قیام مملکت غرناطه اشارتی کردیم. اکنون می‌خواهیم از سبر علوم 
و فنون در ظل حکومت غرناطه سخن گوئیم و تا آنجا که در توان داریم در آن بسسط 
مقال دهیم. می‌دانیم که منابع عربی به آن اندازه که وافی به مقصود باشد در اختیار ما 
نیست و این به دوعلت است یکی آنکه بیشتر آثار و اسناد اندلسی مر بوط به این مرحله 
از تاریخ اندلس از بین رفته و تلف شده است. دیسگر آنکه بسسیاری از مستفکرین و 
نویسندگان متأخر که اندلس که میهن خود را مشرف به سقوط می‌دیدند از آنجا به بلاد 
مفرب و دیگر بلاد اسلامی مهاجرت کردند , از اين‌رو اندلس از حیث متفکرین و ادبا 
فقیر شد. 


اما قبل از شروع در اين مرحله باید دوران پرآشوب و محنت‌باری را که اندلس در 
اواخر ایام موحدین و کمی پیش از قیام مملکت غرناطه از سر گذرانید» از نظر دور 
نداریم. در این دوره- در اوایل قرن هفتم هجری- اندلس شاهد یک سلسله حوادث مهم 
بود. دولت موحدین به سرعت روی در سرآشیب انقراض نهاده بود و شورش ابن‌هود در 
ولایات شرفی اوج گرفته بود و شهرهای اندلس یکی پس از دیگری به دست مسیحیان 
می‌افتاد. ابن‌الا حمر در چنین زمانی توانست مملکت غسرناطه را در جنسوب اندلس 
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تأسیس کند. به سبب هرج‌ومرج سیاسی که در اين روزها اندلس را فراگرفته بود حر کت 
ادبی دچار رکود و پراکندگی شده بود و ادبا و متفکرین گرفتار محنت آثار و نتایج آن 
شده بودند. در این هنگام بسیاری از نوی‌سند گان و علمایی که سرنوشت نامیمون 
مملکت خود را چشم می‌داشتند و در پی محیطی آسوده و مطمئن بودند از اندلسس 
مهاجرت گردند. از این جمله بودند شیخ محیی‌الدین بن العربی المرسی قطب نامدار 
تصوف و ابن‌البیطار مالقی و ابنالا بار القضاعی و ابن‌حمدون الحمیری تحوی و ابن‌سعید 
اندلسی و بسیاری دیگر که یا به مشرق سفر کردند و يا از دریا گذشته در مفرب سکونت 
گزید ند. 

قرن هفتم هجری/سیزدهم میلادی, با حوادث و فتنه‌هایی پی‌درپی بر اندلس 
طلوع کرد, درحالی که آن جنبش فکری که آغاز شده بود اکنون حیران و سر گردان و 
رنگ باخته شده در کنف حمایت دولتها و اماراتی که خود از پای‌بست ویران بودند به 
حیات خود ادامه می‌داد. 

آکنون به دکر برخی از اعلام اندیشه و ادب در اين مرحلةٌ پرآشوب که حوادث آن 
دولت غرناطه را پایه گذاری کرد می‌پردازيم. و اين درواقع چیبزی نیسست حز حلقة 
اتصالی میان عصری که اندلس بزر گ به پایانش آورده بود و عصری که در زندگی نوین 
او آغاز شده بود. 


شعر و آدب 

در این عصر جتبش ادبی در عنفوان خود بود و دولت نظم و نثر مکان رفیع خویش 
اشفال کرده بود. حوادث دردناکی که بر اندلس گذشته بود شاعران را سخت تحت‌تأثیر 
خود قرار داده بود آن سان که اندلس از سو گنامهها و مرائی یر شده بود. المقری در 
کتابهای خود «نفح‌الطیب» و «ازهارالریاضه» بسیاری از آنها را نقل کرده است. از اعلام 
شعر در اين عصر عبارتند از یکی: 

علی‌بن احمدبن حریق. شاعر بلنسی است که در سال ۲۲۷/۵۲۱۲۲ ۱م در گذشته 
است. وی شاعری توانا بود با اشعار بسیار. شمرش در اندلسس رواج بسسیار ی‌افت. 


جنبش فکری در مراحل نخستین آن 1۳۹ 


ابن‌حریق علاوه بر شعر کتابهایی نیز در فنون ادبی برساخته است". 

دیگر ابن‌مرج الکحل نامش ابوعبدا له محمدبن ادریس بن علی است. اصل او از 
جزیره شقر بود. از بزرگترین شاعران زمان خود به شمار می‌رفت. در غزل و شعر وصفی 
سرآمد شد. زمانی در غرناطه زیست و نامسش در سراسر اندلسس پسیچید. به سال 
۲۳۲/۶ ۱م وفات کرد. از اشعار اوست در وصف منظره‌ای از نهر فنداق که از لوشه 


می گذرد: 

عرج بسمنعرج الس‌کثیب الاعسفر بسین‌الفرات و بسین شطال_کوثر 
و لستفتبقها قه وة ده بية صن راحتی احموی المراشف احسور 

السروض بسین مسقضض و مسذهب وال‌زهر بسین م‌درهم مدنر 

والستهر مبرقوم الاب‌اطح والربا بسمصندل من زره وف عصفر 

و ک‌أنه و کأن خضر:ة شطه تسیا فان تا اشفتر 

و ک‌انما ذاکال_حیاب ف‌سرنده مهما طفا فی صفحة ک‌الجوهر ۲ 


دیگر عزیزبن عبدالملک القیسی. از مردم مرسیه بود. در حوادث سیاسی آن شرکت 
داشت و مدت اندکی به امارت مرسیه دست یافت. به سال ۱۳۸ ه /۱۲6۰م در نبنردی که 


میان او و مخالفانش در گرفت کشته شد. عزیزبن عبدالملک شاعری توانا بود.از اوست به 


هنگام نزول محنت بر او: 


نصحت فلم افلح و خانوا وافلحوا 


فاعقبتی تصحی بسدار ه-وان۲ 


دیگر علی‌بن ابراهیم بن علی معروف به ابن‌الفخار. اصل او از شریش بود. از اعلام 
کتابت و نظم. چندی منصب قضا داشت. به سال 6/۵16۲ ع۱۲م درگذشت.* 


۱.ابن‌الابار در «تکملةلصله» (شماره ۱۸۹۵) و «صلتالسله از انوجعفر الزبیر ص ۰۱۲۹ 


۲ رجوع کنید به نفجالطیب ج ۳/ص ۰۲۸-۲۰۱ 


۳ رجوع کنید به «صلقالصلهه ص ۰۱۱۵ و ابن‌الابار «التکمله» شماره ۰۱۹۵۲ 
6 رجوع کنید به «صلقالصلهه ص ۱۳۵ و التکمله شمارءٌ ۰۱۹۰۷ 


6۰ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


دیگر ابراهیم بن سهل اشبیلی؛ یهودی بوه و مسلمان شد, در شعر بویژه در صنعت 
توشیح مهارت داشت. از اشعار او قصیده‌ای طولانی است در مدح پیامبر اسلام. در عنفوان 
جوانی در رودخانه غرق شد و بمرد. این راقعه در سال 16٩‏ ه /۱۲۵۱م اتفاق افتاد. از 


اوست که می‌گوید: 

مضی‌الوصل الامنية تسبعث الاسی اداری بهاهمی اذااللیل عس‌سعسا 
اتانی حدیثالوصل زورا علی‌النوی اعد ذلک الزور اللذیذ السمونسا 
و یا ایسهاالشوق الذی جاء راشرا اصبت الامانی خذ قلوبا وانفساه 


دیگر ابوعبداله محمدبن الحیان المرسی, دوست و کاتب ابن‌هود بود. از حدیث و 
روایت نیک آگاه بود و در نظم و نثر استاد. چندی وزارت ابن‌هود را برعهده گرفت. وصیت 
مشهور آبن‌هود به برادرش به قلم اوست. چون مسیحیان در سال ۱ع1ه بر مرسیه غلبه 
یافتند به اوریوله مهاجرت کرده سپس به مفرب رفت و در بجایه سکونت گزید. به سال 
۰ /۲۵۲ ۱م در آنجا وفات کرد. ابن‌الحیان کوتاه قامت بود آن‌سان که بسیننده او را 
کود ک می‌پنداشت.از شمرهاي او قصیده‌ای است به قافیة دال به این مطلع: 
یا حادی‌الر کب قف بالله یا حادی و ارحم صبابة ذی نأی و ابعاد۱ 

دیگر کاتب و شاعر ابوعبدالله محمدبن عبدالله بن ابی‌بکر القضاعی البلنسی؛ معروف 
به ابا بار. در سال ۵۹۵ه متولد شد. در فقه و لغت سرآمد شد و در نشر و نظم براعت 
یافت. دبیری امیر ابوجمیل زیان امیر بلنسیه و توادهٌ ابن مردئیش را برعهده داشت. چون 
در سال ۵۲۳۲ /۱۲۳۸م مسیحیان بلنسیه را محاصره کردند و روزگار مسلمانان سخت 
شد. امیر ابوجمیل زیان دبیر خود ابن‌الابار را به سفارت نزد ابوز کریای حفصی امیر تونس. 
فرستاد و از او یاری طلبید. ابن‌الا بار بدین مناسبت در مجلس ابوز کریا و در برابر او قصید؛ 
سینیه خود را برخواند و آلام و محنتهای مردم اندلس برشمرد. مطلع قصیده این است: 


۵ رجوع کنید به «ننی‌الطیب» ج 6اص ۳۰6. 
1 جوع کنید به «نفح‌الطیب» ج اص ۳۲ به بعد, در آنجا وصیت ابن‌هود را به برادرش نقل کرده و در صفحه 
۰ به ذ کر اشمار او پرداخته است. 


جنبش فکری در مراحل نختین آن 6۱ 
ادر ک بخیلک خیل‌السله اندلسا ان ال‌سبیل السی منجاتها درسا 
واین‌یکی از غرر قصاید ی است که ایام محنت را در اندلس مجسم می‌سازد. چون پس از 
اند کی بلنسیه به دست مسیحیان افتاد ابن‌الابار با زن و فرزند به تونس رفت و چندی در 
آنجا در کنف حمایت امیر آن المستنصر بالله بزیست و آن اصمیر بعدا بر او خشم گرفت و 
سپس به تحریض مخالفانش فسرمان قتلش را داد و کتابهایش را در همان مکان قتلش 
اين واقعه در سال 1۵۹٩‏ ها/ ۲۰ ۱م اتفاق افتاد. از ابن‌الابار اشعار نیکو برجای مانده 
است. ازجمله در غزل گوید: 
ما تدر ماخلدت عیناک ی خلدی من‌الفرام ولا ماکابدت کبدی 
افدیک من راد رام‌السدنو فلم یسطعه من فرق قیال قلب متقد 
و در وصف رود گفته است؛: 
و نهر کماذابت سبائک فضتة حکی بمجانیه ان[ عطاف الاراقم 
اداالشفق استولی علیه احمراره تراء‌ی قضصیبا مسثل دامی‌الصوارم 


ابن‌الابار را در ادب و تاریخ آثاری است. از آثار اوست «تکملة کتاب الصلاه ابن 
بشکوال و در آن شرح حال شماری از علما و شعرای انلس را آورده است. و نیز از 
اوست کتاب «الحلة السیراء» در شرح حال شماری از اعیان اندلس از امراء و وزراه و 
کتاب و شعراء. این کتاب نسبت به دیگر کتب که در این زمینه در آن عصر نوشته شده 
کتاب معتبری است.۲ 

دیگر از آثار او کتاب «تحفةالقادم» است حاوی بر گزیده‌ای از نظم شعرای اندلس 


۷ کناب د«التکملةه را در دو جلد المکتية الا ند لسیه چاپ کرده است. و کتاب والحلقال‌سیراه» به‌اهتمام 
خاورشناس دوزی در سال ۱ ۱۸۵ در لیدن به چاپ رسیده است. ولی بعضی شرح حالها را ندارد. نسخه‌ای 
کامل از این کتاب در کتابخانة اسکوریال (شمارة )۱1۵ العریری) موجود است. 


۰۲«* تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


که پیش از ولادت او چشم از جهان بربسته‌اند و همچنین کسانی که از دیگر بلاد به 
اندلس آمده‌اند. از دیگر آثار او است: «ایماض‌السبرق» و کستاب «الاعستاب» سا 
«اعتاب‌الکتاب» شامل شرح حال شماری از دبیران اندلس و مشرق و غیرآن. اینها آثاری 
است که بیشترشان به دست ما رسیده است.۸ 

دیگر ابوالطیب صالح‌ین شریف الرندی. ادیب و شاعسری توانا بسود. ولی از 
زندگی‌اش آگاهی چندانی نداریم و از اننسابش درمي‌يابيم که اهل رنده بوده است. در 
سال 1۰۱"هجری در آنجا متولد شده و در سال 1۸6 هجری وفات کرده است. ابسن 
عبدالملک در «التکمله»او را خاتم ادبای اندلس می‌شمارد. در نظم و نثر مهارت داشت. 
او را در موضوعهای مختلف «مقاماتی» است. بسیار به غرناطه می‌رفت و با دربار نغرناطه 
در ارتباط بود. رندی در اواسط قرن هفتم که اندلس در آتش فتنه می‌سوخت و به قیام 
مملکت غرناطه انجامید زند گی می‌کرد. در این سال بسیاری از شهرهای اندلس بسه 
دست مسیحیان افتاد. المقری پنداشته است که او در اواخر قرن نهم هجری میزیسته 
است.٩‏ از اشعار اوست در غزل و تصوف: 


سلم عسلی‌ال_حی بسذات‌السعرار و حی من اجل‌ال_جبیب‌السدیار 
و خسل مسن لام علی‌حبهم فما علی‌ال عشاق فی‌السذل عار 
ولاتقصر فسی اغتنام المنی فمسالیالی الانس الاقصتار 
وانمالعیش لمن رامه نفس تداری و کسوس تسدار 
و ات ام پای اند فی طیبه بالوصل اوب‌العقار ۱۰ 
۸ برای شرح حال ابن‌الابار رجوخ کنید به وفوات‌الوفهات» ج ۲/ ص ۰۲۲۷-۲۲۱ و«نفشح‌الطیب» ج ۲ص 


۸ ۵۸۰. «تاریخلدولتین الموحدیه والحفصیه» از الز ر کشی (نونس ۵۱۲۸۹ ) ص ۰۲۷ زر کشی ناریخ 
وفات او را سال ۵۸اه ضبط ک ده است. نسخه‌ای از کتاب «تحفقالقادم» در کتابخانه اسکوریال (به شماره 
۲ الغزیری) و نسخه‌ای از کتاب واعتاب الکتاب» (په شماره ۱۷۳۱) در هماتجا موجود است. 

.۵٩۹۵ رجوع کنید به «ازهارالریاض» ج ۱۱ ص 1۷. «نفح‌الطیب» ج ۲ ص‎ ٩ 

۰ هم قصیده در ونفع‌الطيب» آمده است ج۲/ ص ۵۹۵ و ۰.۵۹7 


جنبش فکری در مراحل نخستین آن وق 


رندی از خواص مقربان سلطان محمدین الا حمر بود. ابن‌الاحمر از شعر او لذت 
می‌برد و به طرب می‌آمد. او را در مدح سلطان قصایدی است. 

رندی به فرمان سلطان کتابی در تارخ نوشت به نام «روض‌الانس و نزهةالنفس» 
نثر او کمتر از شعرش نیست.۱ 

۰۰ 

در اين مرحله از زمان چندتن از اقطاب لغت چون علی‌بن محمدبن خروف اشبيلي, 
متوفی به سال ۲۱۲/۸۲۰٩‏ ۱م ظهور کردند. علی‌بن محمد در شهرهای انلس و 
مفرب به سفر پرداخت و آوازهاش در همه جا پیچید. شرحی بر «السکتاب» سیبویه 
نوشت.*۲ و نیز عمربن محمد الازدی اشبیلی معروف به الشلوبین که از پیشوایان ادبیات 
عربی بود. در نحو و فقه مهارت یافت. به سال 312۵ / ۱۲۷م در گذشت. ۱۳ 

جماعتی از فقها و عالمان دين نیز در اين عصر ظهور کردند. چون علی‌بن احمد 
بن محمدالفسانی از مردم وادی آش. کستابی در شرح «الموطاء» مالک نوشته به نام 
«نهج‌آلسالک للتفقه قی مذهب مالک» و نیز شرحی بر «صحیح مسلم» دارد. در سال 
۹ (م وفات کرده است؟! و دبگر عمربن عبدالمجید بن عمر الازدی الرندي 
که محدث بود و در سال ۸1۱ / ۱۲۱۸م درگذشت"" و همتا و هموطن او محدث و 
مورخ عیسی بن سلیمان الرعینی رندی متوفی به سال ۵۲۱۳۳ /۱۵۱۲۳ 

در اين سالها بزرگترین متصوف اندلسی شیخ محبی‌الدین ابوبکرالطاثی معروف به 


۱ رجوع کنید به والاحاطه فی تاریغ غرناطهع. نسخ خطی تاریخ او در دوجلد بزرگ در تاریخ اسلام و 
خلفای راشدین و دولت اموی و عباسی در مغرب موجود است. 

۳ رجوع کنید به «صلالسله» ص ۰۱۲۲ 

۳ رجوع کنید به «صلالصلةه ص ۰۷۱ 

6 رجوع کنید به صلقالسله ص ۰۱۲۱ 

۵ همان کتاب ص ۰۷۱ 

". همان کتاب ص ۰.۵۱ 


چِِ مار یخ دولت اسلامی در اندلس 


این‌عربی ظهور کرد. او به سال ۵۵1۰ در مرسیه متولد شد و در ایام جوانی رهسپار 
مشرق شد و در بلاد آن به گردش پرداخت و تا هنگام وفاتش به سال ۵۲۳۸ |6۱۲۰ 
در مشرق ماند. آثار بزرگی از او برجای مانده چون کتاب «فصوص‌الحکم» و «الفتوحات 
المکیه» و «التدبیرات‌الالهیه» و دهها کتاب دیگر که صاحب «فوات‌الوفیات» از آنها نام 
برده است. ابن عربی شعری نیکو داشت.۱۷ 

می‌توانیم در کنار ابن‌الابار از چندتن دیکر از مورخین تام ببریم. از این شمارند 
علی‌بن موسی بن سعید اندلسی معروف به ابن‌سعید المغربی ادیب و سیاح. اجداد او 
همه از ادبا و مورخین بوده‌اند. پنج تن از ايشان به مدت یک قرن از پی هم آمدهاند و دو 
کتاب مفصل در فضایل شهرهای اندلس و مغرب و مشرق به وجود آورده‌اند یکی به نام 
«المشرق فی حلی‌المشرق» و یکی «المفرب فی حلی‌المغرب». اين اثر را علی‌بن موسی 
آخرین کسی که در این خاندان نام‌آور شد به پایان رسانیده است. علی‌بن صوسی در 
سال ۱۰"ه در غرناطه متولد شد و در سال ۳۷6/۵۲۱۷۳ ۱م در دمشق بدرود حییات 
گفت. حلی‌ین موسی به شهرهای اندلس و مغرب و مشرق سفر کرد. کتاب بزرگ او 
اثری ادبی و تاریخی و جفرافیایی است.۲۸ در اسلوبی بس دلپذیر. او را آثاری دیگری 
نیز هست که صاحب «فوات‌الوفیات» از آنها نام برده است. ازآن جمله است «المرقص 
والمطرب» و «ملوک‌الشعر». شعر نیز نیکو می گفت. 


علوم 
در اوایل قرن هفتم هجری, علوم را نیز در اندلس مجال خودنمایی بود و چه بسا 
این آخرین مرحله‌ای بود که دانش اندلسب چنین مجالی می‌یافت اندلس توانسته بود 
هنوز شراره‌ای از مشعل فروزان دیرین را حفظ کند. 


۷ برای شرح حال ابن عربی رجوع کنید به وفوات‌الوفیات»ه ص ۰۲4۳-۲4۱ 

۸ رجوع کنید به ونفجالطیب» ج ۲/ ص ۱۳۷. اخیراً نسخه‌ای ناقص از اين کتاب به دست افتاد و آن در 
دارالکتب المصریه به شماره ۲۷۱۲ تاریخ محفوظ است. اخهرا وال‌مغرب فقی حلی‌آلمفرب» در ذوجلد 
محققانه به کوشش د کتر شوفی ضیف از سوی دارالمعارف بالقاهره (۱۹۵۵-۱۹۵۳) منتشر شده است. 


جنبش فکری در مراحل نخستین آن #۵« 


کسانی که در این مرحله در اين میدان ظهور کردند عبارتند از ابوالفضل محمدبن 
عبدالمنعم الجلیانی که طبیب و شاعر و ادیب بود. اصل او از جلیانه از اعمال غرناطه 
بود. جلیانی در سايه دولت موحدین به تحصیل علم طب پرداخت سپس به سشرق سفر 
کرد و از مصر و شام دیدن نمود و علاوه بر طب در الاهیات و ریاضیات و آداب نفس 
ارجوزه‌هایی برساخته است.٩۱.‏ 

دیگر ابوبکربن عبدالملک ین زهر اشبیلی. او از خاندان مشهور بنی‌زهر بود که در 
طب و کیمیاء و داروگری سرآمد بودند. نیای او ابوالعلاء بسن زهر بسود و پ‌درش 
عبدالملک بن ابی‌العلاء بن زهر بود. ابوبکر نیز چون پدر و جدش در طب و کیمیا به 
. کمال دانایی رسید. او از بزرگترین اطبای اندلس در اوایل قرن هفتم هجری است. 

دیگر ابوالعباس احمدبن محمد بن مفرج الا موی معروف به ابن‌الرومیه اشبیلی 
طبیبی علامه بود. در اوایل قرن هفتم هجری در اندلس شهرت یافت. در حدیث سمت 
پیشوایی داشت و در علم نباتات بی‌همتا بود. به سال ۵۲۱ در اشبیلیه متولد شد و در 
سال ۸۲۳۷ /۱۲۳۹م در همان شهر وفات کرد. در طب و گیاهشناسی از او آناری 
برجای مانده است از آن جمله است «شرح گیاهان دارویسی دی‌سقوریدس» و «ادوية 
جالینوس» و «الر حلة النباتیه» و «المستدر که». و نیز کتابی دارد در «ادویة مفرده» به 
همان شیوه که بنی‌زهر در این موضوع تیف کردماند.۴۰ 

دیگر از اعاظم علمای اندلس در این عصر ابن‌ال بیطار السمالقی دانشم_ند و 
گیاهشناس و طبیب نامدار است. نام او ضیاءالدین ایومحمد عبداله‌بن احمد بود. در 
اواخر قرن ششم هجری در مالقه متولد شد نزد ابوالعباس السنباتی درس خواند. در 
جوانی از اندلس به سفر رفت و در نواحی مغرب به گردش پرداخت. در ایام السملک 


الکامل به مصر رفت و در زمر طبیبان دربار او در آمد. و بعد از او به خدمت پسسرش 


٩‏ رجوع کید به نفحالطیب ج ۲/ص۱1. المقری مقادبری از شمر او را نقل کرده است. 
۰ رجوع کنید به الا حاطه ج ۱ص ۲۱۵ به نعد. نقح‌الطیت ح ۲ ص ۰۱۳۷ 


اط ۶ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


الملک الصالح پیوست. در مصر و شام و آسیای صفیر و بلاد یونان به تحقیق در نباتات و 
گیاهان پرداخت و دو کتاب یکی به نام «الجامع فی‌الادوية المفرده» و یکی به نام 
«المفنی فی‌الادوية المفرده» تألیف نمود. کتاب و«الجامع» در داروهای گیاهی است که 
در عصر موّلف معروف بودهاند. آنها را برحسب حروف الفبا صرتب کرده است و کتاب 
«المغنی» در مداوای اعضاه است. دیگر از تألیفات او کتاب «الافعال الغریبه و الخواص 
العجیبه» است. این‌ابی اصیبعه عالم مشهور و صاحب کتاب طبقاتالاطباء شا گرد او 
بوده است. ابن‌انبیطار در سال ۵16۲ ۲۸ ۱م در دمشق دیده از جهان فروبست.۱" 
در اين دوره دانشمندان دیگری در ریاضیات و نجوم ظهور کردند که از آن جمله 
بود مطرف اشبیلی که در نجوم براعت یافت و به کار تمصنیف پرداخت. او را به سب 
اعتکافش در این علم به زندقه متهم کردند و او تألیغات خود را از صردم زمانش پنهان 


می‌داشت. ۲۲ 


۳ 


اين بود حرکت فکری در اندلس در نیمه اول قرن هفتم هجري که می‌خواست 
گذشتة این حرکت را به زمان حال پیوند زند. چون مملکت غرناطه از گرداب شورشها و 
پریشانیها سر بر کرد و اندلس در سایه دولت جوان تازه زندگی آغاز نمود» جنبش فکری 
نیز استقرار یافت و در جوی از آرامش و اطمینان بیاسود. ملوک غرناطه بر همان سنت 
ملوک پیشین اندلس علوم و ادبیات را حمایت می‌کسردند و دربار غسرناطه در زنده 
داشتن این سنت جای قصور ملو ک‌الطوایف را بگرفت. امراي بنی‌الاحمر خود در زمرة 
علما و ادبا بودند. عمید و موّسس دولتشان محمدبن الاحمر به پرورش علوم و ادبیات و 


۱ رجوع کنید به فوات‌الوفیات ج ۱/ ص ۲۰. نفح‌لطیب ج ۲اص ۶5 و ۰8۵ 
۳ رجوع کنید به نفح‌الطیب ج ۲اص ۰۱۳۸ 


جنبش فکری در مراحل نخستین آن و 


گرامی داشتن علما و ادبا مشهور بود. 

در اين ایام شاعران به دربار او روي می‌آوردند و قص‌اید خود را بسرای او 
می‌خواندند.۲۴ از خواص شعرای او صالح‌بن شریفالرندی بود و ما پیش از اين از او یاد 
کردیم. پسرش محمدالفقیه مردی عالم بود و مجالس علما را دوست می‌داشت و علما و 
به لطف و انعام خویش می‌نواخت و خود نیز شعمر می‌سرود.*" ه‌مچنین پس‌سرش 
ابوعبدالله محمد ملقب به المخلوع عالم و شاعر بود و شعمرش از طرافت بسرخوردار. 
ابن‌الخطیب قصیده‌ای از او نقل کرد که در آن می‌گوید: 


واعدنی وصدا وقد اخلفا اقل شیی فی‌ال ملاح السوفا 
و حال عن عهدی ولم یسرعه ماضرره لو انهسا انص‌فا 
مابالهالم ت تعطف صیلی صب لها مازال مسستعطفا 
یستطلم الانبساه من نجوها و یسرقب‌البرق اذا مسا هفا۵؟ 


در مملکت غرناطه در عصر سلطانایوالحجاج یوسفین اسمعاعیل السنصری 
(۸۷۵۵-۷۳۳ ) و پسرش سلطان محمدالفنی باه (۷۹۳۰۷۵۵) نهضت فکری و ادبی 
به اوج شکوفایی خود رسید. سلطان ابوالحجاج خود عالم و ادیب و دوستدار هنر بود. 
امیر ابوالولید اسماعیل دوم در ادب اشتهار داشت و در نشر ممتاز بود. از آثار اوست 
کتاب «نثرالجمان فیمن ضمنی و ایاهم الزمان» در این کتاب شرح حال شم‌اری از 
بزرگان شعر و ادب را در عصر خود آورده است.۲۱ 

در میان وزراء و کتاب دولت نصریه بسياري از اعلام شعر و ادب بودند. کافی است 
که در اين مقام از ابن‌الحکیم الرندی و این‌الجیاب و ابن‌الخطیب و اين زمرک والشریف 


۳ ابن‌الخطیب» اللمحة البدربه.» ص ۰۳۱ 

6 واللمحة البدریه» ص ۰۳۸ 

۵ این فصیده در واللمحة البدریه» ص 6٩‏ آمده است. و نیز رجوع کنید ه‌الاحاطه ج ۱ص ۵۵۳و ۵۵6 

7 المقری نفج‌الطیب ج ۳ص 6 ۰ 6. ازهارالرباض ج ۱ص ۰۱۸ نسخلً منحصر به فرد اپن کتاب در دارالکتب 
المصریه نگهداری مي‌شود. 


العقیلی خاتمة ادبای و وزرای اندلس نام ببریم. اینان همگی از اقطاب حر کت ادبی در 
مملکت غرناطه و از اعلام وزراء و سروران آن بوده‌اند و ما بار دیسگر به ذکر آنان 
باز خواهیم گشت. 

درخور ملاحظه است که جنبش فکری اندلس در این عصر منحصر به جنبه‌های 
ادبی بود و تنها ادبیات و شعر شکوفا شد و در غرناطه شمار کثیری از اکایر شعرا و ادبا 
گرد آمدند ولی در علوم عفلی دچار رکود گردید و کمتر مي‌توان به یکی از اقطاب طب 
و فلسفه یا علوم ریاضی یا علوم دیگر که پیش از اين در اندلس شکوفا شده بود برخورد 
کرد. 

حرکت فکری اندلسی در مدت دویست‌وپنجاه سال که مملکت غرناطه در صحنهٌ حیات 
بود سه مرحله را طی کرده است: دورهُ جوانی» دور نضچ و پختگی و سوم دور انحلال. ما 
به بیان این سه دوره خواهیم پرداخت و اقطاب تفکر و ادب را در هردوره معرفی خواهیم 
نمود. 


۳ 


دورة اول با استقرار مملکت غرناطه و پای‌برجاشدن آن یعنی از اواخر قرن هفتم و 
اوایل قرن هشتم آغاز می‌شود. 

در اين مرحله از زمان که در آن آفتاب اندلس از نو بردمیده است. در غرناطه جمعی 
از سفرا و ادبا و علما گرد آمدند و ادب برشکفت و شعر بنوعی خاص بسیاری از جمال و 
شکوه قدیم خود را بازیافت. 

طلیعةٌ شاعران این مرحله کاتب بلیغ و ادیب بارع وزیر اببن‌الحکیم است. اب وعبدا له 
محمدین عبدالرحمان بن ابراهیم بن یحیی اللخمی الرندی مردی از خاندانهای اشبمیلیه 
بود. جد پدرش یحیی طبیبی مشهور بود معروف به الحکیم. از آن پس افراد خاندان به 
ابن‌الحکیم شهرت یافتند. چون در ایام ملو ک‌الطوایف فتنه در اندلس اوج گرفت این خاندان 


جنبش فکری در مراحل نخستین آن #۹ 


نیز به رنده مهاجرت نمود و ابن‌الحکيم به سال ۵171۰ در رنده متولد گرد‌ید. او در جوانی 
در ایام سلطان ابوعبد! نله معروف به الفقیه به رنده آمد و از سوی سلطان به دبیری دیوان 
انشاء برگزیده شد. پس از مر گ سلطان وزارت پسرش سلطان ابسوعبدا له محمد مخلوع را 
برعهده گرفت و در کنار وزیر پیشین او ابوسلطان عزیزالدانی به کار پسرداخت. چسون 
ابوسلطان بمرد» ابن‌الحکيم به انفراد به ادارةٌامور مشفول شد و به ذوالوزارتین ملقب شد, 
زیرا کتابت و وزارت را جمع داشت. ابن‌الحکیم مدتی وزارت کرد تا آنگاه که در غرناطه بر 
ضد سلطان ابوعیداله فتنه افتاد. در ایین شورش در روز عیدفطر سال ۵۷۰۸ /۱۳۰۸م- 
چنانکه در جای خود گفتیم- ابن‌الحکیم کشنه شد. ابن‌الحکیم شاعری توانا و خطیبی 
گشادمزبان بود. ابن‌الخطیب در «الاحاطه» او را به صفاتی چون عالم و صاحب مکارم اخلاق 
و کریمالنفس و بخشنده و بلندهمت و کاتب بليق و ادیب و شاعر ستوده است.۲۲ ابن‌الحکیم 
به مشرق سفر کرد و از مشایخ آن سامان علم آموخت. از سخن اوست: 


. مسااحسن ال‌عقل و آشاره 
یصون بسالعقل السسفی نفسه 
لاسیمان کان ی مسربة 
و نیز از اوست: 

الا واصل مس سواصلة الس_عقار 
وقم واخلع عذارک فی غسزال 
قضیب صائس من فوق دعسص 


لو لازم‌الانسان ایس ثاره 
کما ی صون الحر اسراره 
بسحتاج آن بعرف مقداره 


و دع عنک الستخلق بالوقار 
یس حق لس مثله خلع العذار 
تسعمم بس‌الدجا فسوقالنهار 
فصار معرفاً بسین‌الدراری. 


پسرش ابویکر محمدین الحکیم نیز از اعلام ادب و شعر بود و چون پدر به وزارت 
رسید. از اساتید او ابن‌الخطیب بود. در ادبیات کتابی تألیف کرده بسه نام «السموارد 


المستعذ به» ۲۸ 


۷ رجوع کنید به الاحاطه ج ۲/ص ۲۷۹ 


۸ ,جوع کنید به الاحاطه ج ۲/ ص ۰۳۰۳-۲۷۸ نفعالطیت ج ۲ص ٩-۷‏ و چ۳اص ۰۲۱۳-۲۵۸ 


.ق< تاریخ دولت اسلامی در اتدلس 


دیگر از شعرای این مرحله ابوعبداله سحمدبن خم‌یس تسلمسانی بسود. اصل او از . 
تلمسان بود. به غرناطه آمد و به وزیر ابن‌الحکیم پیوست و او را مدح گفت. به سال ۷۰۲ 
در المریه فرود آمد و با حاکم آن ابوالحسن بن کماشه دیدار کرد و او را مدح کرد و او نیز 
صلمای کرامندش داد. ابن خاتمه ابن‌خمیس را از فحول شعرا و اعلام بلفا شمرده است و 
همو اشعارش را در دیوانی به نام «الدرالنفیس فی شمر ابن خمیس» گرد آورده است. 
ابن‌خمیس در سال ۵۷۰۸ ۱۳۰۸ در المریه بمرد. 
از سخن اوست؛: 


عجبا لها ای ذوق طعم وصال_ها 
و اناال‌فقیر الی تعلة ساع2 
کم ذاوعسن عسینی السکری متأنف 
یسمولها بسدرالدجی متضائلا 


من لسیس یسمل آن یسمر بسبالها 
منها و تمنعنی رکاة جمالها 
کتضاول الحسناء فی اسمالها٩۲‏ 


دیگر ابوحیان محمدین یوسف بن علی‌الغرناطی. به سال 6 1۵ ه در غرناطه متولد شد 
و به مشرق سفر کرد. در مصر به سال 2۵ 2/۸۷ ۳ ۱م بمرد. علاوه بر حدیث و تسیر در 


لغت و ادب نیز استادی داشت. از ام نثر بود. از او مسوشحاتی برجای مانده است. از 


موشحات اوست: 

آن کان لیل داج. و خانناالا صباح. 
نس زاجها ند 
پیت تاه فلز 


راهان یی راتسا 
تک رف تفت رز 


مسسنهاوان سکس ر؟ 


بود که از اقطاب نثر و نظم در این دوره بود . به سال 1۱۷۳ ه در غرناطه متولد شد. در 


۳۰۳ رجوع کنید به نفع‌الطیب ج ۳/ص ۱۸- ۰۱۹ ازهارالریاض ج ۳ص‎ ٩ 


۰ ر جوع کنید به فوات‌الوفیات ج۲|صی ۰۲۸۵-۲۸۸۲ 


جنبش فکری در مراحل نخستین آن 1۵۱ 


شعر و ادب براعت یافت. نخست در زمره دبیران بود. آنگاه ریاست دیوان انشاء یافت. از 
یاران او در اين شغل لسان‌الدین بن الخطیب بود که پس از وفات او به جایش نشست. 
ابن‌الجیاب در طاعون بزرگ سال ۷٩‏ ۵ /۱۳۸ م بمرد. از اشعار اوست: 


حفظت ساشکت فیه حفظا کنت اراه بب لا ذهساب 


دیگر از شاعران این عصر ابوعبدا له محمدبن جابر اندالسی هواری معروف به 
الضریر بون. به مشرق سفر کرد و پاره‌ای از امرای آن سامان را مدح گفت. آن‌گاه آهمنگ 
سلطان ماردین نمود. سلطان او را صله‌ای جزیل دا . ابن‌جابر را موشحات بسیار است. 
و نیز در مدایح اهل بیت و اصحاب رسول‌اله!۳" قصاید بسیار دارد. از اشعار اوست: 


شغفت بها حینا منالدهر لم یکن سوی‌سکبدمعی‌فی‌محبتها کسبی 
و مااصل هذا کله غیرنظرة الي مقلة منها اضعت لها قلبی "۲ 


از بزرگان علم لت در اين عصر یکی ابوبکر محمدبن ادریس الفرانی القضاعی 
متوفی به سال ۵۷۰۷ /۱۳۰۷م است. در علم عروض کتاب «الختام‌المفضوض عسن 
خلاصة علمالعروض» را نوشته و نسخه‌ای از آن در کتابخانه اسکوریال موجود است.۳ 

و هم در این عصر بود ایوجعفر احمدبن ابرآهیم‌بن الزبیر» حافظ و نحوی. اوشیخ : 
ابن الخطیب (پدر) بود. به سال 1۲۷ه در جیان متولد شد و به سال ۷۰۸ /۱۳۰۸م 
درگذشت. ابن‌الخطیب در حق او گوید که رباست ادب عربی در اندلس به او پایان 
یافت. در قر آن و حدیث عالم بود و در شعر و نثر استاد. چندی قاضی غرناطه بود. به 
سلطان غرناطه امیر ابوعیدا له محمدبن محمدین الا حمر پیوست و مورد اکرام او واقع 


۱ ,رجوع کنید به نفع‌الطیب ج ۳/ ۰۲۲۹-۲۲۳ 
۲ نفح‌الطیب ج عاص ۰.۳۹۳ رحلة ابن بطوطه چ ۱اص ۰۱۵۰ 
۰۳۳ خاورشناس برو کلمان در تاریخ ادبیات عرب: 
۰ ۳۰11.۰ (1943) تنااععع)۱۱] 0عطمواواهدیش 06۲ عاد‌نصهیعی 


۲ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


شد. کتب چندی در فنون مختلف تألیف کرده است و از آن جمله است کتاب 
«صلقالصلهم که ذیل کتاب «الصلةه ابن بشکوال است.»۳ 

دیگر ابوالحسن علی بن یحیی الفزاری مالقی است معروف به ابن‌البرزی متوفی به 
سال ۵۷۵۰ / ٩۱۳2م.‏ در لغت استادی داشت. شعر نیز می‌گفت. ابن‌الخطیب شعر او را 
ضعیف و ناچیز شمرده است. 

دیگر ابوعبدا له محمدین علی‌الفخار البیری شیخ نحویان انلس بود. ب‌سیاری 
آزجمله ابن‌الخطیب و ابن زمرک نزد او درس خوانده‌اند. وفاتش در نغرناطه به سال 
6 ۱۳۵۳/۷۵ م بود ,۳۵ 

0۰ ۶ 6 

از جمله علمای علوم دینی و فقه یکی قاسمین عبدا له بن الشطالا نصاری اشبیلی 
بود. متوفی به سال ۵۷۲۵ /۱۳۲۵م بود. اوراست کتاب «البر نامسج» درباره قصاة 
اندلس ,۳۱ 

و دیگر ابوالقاسم عبدالله‌ین جزی الکلبی غرناطی است. او در سال ۵71٩۳‏ متولد 
شد. در غرناطه عهدهدار امر خطابه بود. در سال ۱ ۷ه / ۱۳۰م در نببرد طریف 
کشته شد. از تألیفات اوست و«التسهیل لعلوم التنزیل» و «الانوار السنیه فی‌الالسفاظ 
السنیه»۳۷. 

و در این عصر تنی چند نیز در تصوف سرآمد شدند. از آن جمله بود ابوالحسن 
علی بن فرحون القرشی قرطبی متوفی به سال ۵۷۵۱ / ۱۳۵۰م و ابواسحاق ابرآهیم بن 
بحیی الا نصاری مرسی که در سال 1۸۷ه متولد شد و در نغعرناطه بهسال 
۰۱ (م وفات کرد. از اوست کتاب «زهرتالا کمام» در قصاً یوسف و ابوعبداله 


۶ ر جوع کنید به مفدمه کتاب «صلتالصله» به اهتحام لوی پروونسال و نیز «الا حاطه» ج ۰ ۱/ ص ۲۰۰-۱۹۵ 
۵ نهح‌الطیب ج ۲/ص ۱۸۲ و ۰۱۹۱ 

7 برو کلمان, کتاب یادشده, ج ۲اص ۰۳16 

۷ برو کلمان کتاب یادشده ج ۲/ص ۰۲۱۵ 


جنیش فکری در مراحل تنخستین آن وز-3 


محمدبن محمدالا نصاری مالقی, متولد ببه سال 14٩‏ ه وم‌توفی بهسال 
6 ۷۵ /۳ ۳۵ ۱م صاحب کتاب «بفیةالسالک فی اشر ف‌المسالک» در مراتب صوفیه و 
طرائق مریدین.۳۸ 

از مورخینی که در این عصر ظهور کردند می‌توان از محمدبن یحیی‌بن ابی‌بکربن 
سعیدالا نصاری المالکی نام برد. او به سال ‏ 71۷ه متولد شد. متصدی خطابه و فضای 
غرناطه بود. در نبرد طریف به سال 6۱ ۷ه کشته شد. از آثار اوست «التمهید والبیان 
فی مقتل الشهید عثمان بن عفان».۲۹ 

از سیاحان و جهانگردان و رواة یکی ابوالبقاء خالدبن عیسی البلوی بود که در 
سالهای میان ۷۳۲ و ۵۷۰ به مشرق سفر کرد و نتیجه سفر او کتاب «تاج‌المفرق فی 
تحلية علماءالمشرق» او در نوشته‌های خود از نوشته‌های ابن‌جبیر در باب مشرق سود 
برده است,۰؟ 

۰۰ 

علوم» در اين دوره برعکس دوره‌های پیش شکوفایی نداشت. از مشاهیر علمای 
این عصر می‌توان از ابوز کریا یحیی‌بن هذیل حکیم ضرناطه و فیلسوف آن نام برد. وی 
در سال ۸۷۵۳ / ۱۳۵۳م دیده از جهان فروبست. ابوز کریا در طب و فلسفه و علوم 
ریاضی حذاقت یافت. از مشایخ این‌الخطیب بود. همچنین در زمر؛ علمای این عصر از 
ابوعثمان سعدین احمدبن لیون تجیبی یاد می‌کنیم که از | کابر اگمة فقه بود. چند کتاب 
از امهات کتب چون «بهجقالمجالس» این‌عبدالبر را خلاصه کرد و در هندسه و فلاحت 
کتبی تألیف نمود ,8۲ 


۸ بروکلمان. کتاب یادشده ج ۲اص ۰۲1۵ 

۹- برو کلمان کتاب یادشده ج ۲/ص ۲1۰- از این کتاب سخهای در دارالکتب المصریه موجود است. 
۰ .بر و کلمان, کتاب بادشده ج۲/ ص ۲1۱1. از اين کناب نسخه‌ای در دارالکتب المصربه موجود است. 
۱ رجوع کنید به نفح‌الطیب ج ۲ص ۲ ۵. 

۳ رجوع کنید به نفح‌الطیب ج ۳ص ۰.۳۰۲ 


فصل سوم 
دوره بختگی و شکوفابی 





جنبش فکری اندلسی دراواسط قرن هشتم هجری و اواخر آن به مرحله پختگی خود 
رسید و در نیمه دوم این قرن به اوج شکوفایی فسرارفت. و ایسن دوره‌ای است که 
ابن‌الخطیب بزرگترین متفکرین اندلس و بزر گترین نویسندگان و شعرای انلس درآن 
دوره ظهور کرده است. 


این جنبش درعصر سلطان ابوالحجاج بوسف‌بن اسماعیل بزرگترین سلاطیسن 
بتی‌نصر (۸۷۵۵-۷۳۳ ) آغازشد و بعد از او در تمام ول قسرن هسشتم ه‌جری 
استمراریافت. شمار کثیری ازادبا و شعرای بزرگ دراین عصر یدیدار شدند و ما بیش از 
این شرح حال برخی از آنها را تا اواسط قرن هشتم هسجری آوردیم و اینک شرح حال 
بقیه را تا اواخر اين فرن می‌آوریم. 

یکی از اکابر شعرا در آغاز این دوره ابن‌سلبطور شاعرالمریه است. او آبوعبدالله 
محمدبن محمد بن احمدین سلبطور الهاشمی تام داشت. ظاهراً از صولدین اسپ‌انیاست. 
زیرا سلبطور همان 58۱۷8007اسپانیایی است. ابن‌سلبطور در المریه پرورش یافت و در 
ادب صاحب مهارت گردید. از جوانی به دریانوردی روی آورد و بارها به نیابت دایی 
خود سردار سپاه ابوعلی الرنداحی کشتیها را در دریا راهتمایی می‌ کرد. درعین حال 
در شعرنیز اشتهاریافت. در اواخرعمر از جادُ صواب منحرف گردید و به نوشخواری و 


> ۵ 


۵۲ تاروخ دولت اسلامی در انداس 


شهوت‌پرستی گرایید و دارایی خویش برباد داد تا فقیر و بینوا شد. 
سپس از دریاگذشت و برمراکش آمد و در سال ۷۵۵ه /۱۳۸۵6م در هسمانجا 
درگذشت. از اشعاراوست: 
انس فرک ام ممط من‌السسدرینظم 
وریقک ام مس سک من‌السراح تس ختم 
و وجهک ام ببادمن الس‌صبح نیسر 
وفسرعک ام داج مسسن‌السلیل مس ظلم 
اعلل منک السسوجد و السسلیل مس لتقی 
وفل ببس نقع التعلیل و ال خطب مس ولم 
واقنع ین طیفال خیال ی زوره 
لوان جف-ونی بالمنام تنسنعم! 
دیگر ابوعبدالله محمدبن جزی بود. شاعر و نویسنده. در غرناطه به سال ۲۱ ۷ه 
متولدشد. از اوان جوانی در سلک دبیران ابوالحجاج ی وسف در آمد و درنزد او مقامی 
ار جمندیافت. درمدح او قصاید پرطنین سروده است. 
پس از چندی سلطان براوخشم گرفت و از اندلس رهسپارمفرب شد و به خدمت 
سلطان ابوعنان مرینی درآمد و او را مدح گفت. ابن‌جزی درنشر و نظم استاد بسود. 
ابن‌الا حمر در «نظم‌الجمان» قدرت اء را در شاعسری ستوده است و او را بسزرگترین 
شاعرزمان خود شمرده است. وفات او درمراکش به سال ۱۳۵۲/۵۷۵۷ م اتفاق افتاد.۲ 
او سفرنامهةّ ابن‌بطوطه را از روی خاطرات صاحب آن انشاء کرد. در آخر کتاب به آن 


اشارت رفته است.۲ 


۱ نفح‌آلطیب به نقل از الاحاطه ج ۳/ ص ۵۰ 

۲.رجوع کنید به نفح‌الطیبج ۳/ ص ۲۸ به بىد. ازهارالرپاض ج ۲/ ص ٩۱۸به‏ بعد. 

۳.ازهارالریاض ج ۲ ص ۰۱۹۵ رحلفاین بطوطه, ترجمه فارسی چاپ سوم (انتشارات علمی فرهنگی) چ ۲/ ض 
1ب 


دور؛ بختگی و شکوفایی 1۵۲ 


دیگر قاضی‌الجماعه ابوالقاسم محمدین احمدالشریفی‌الحسینی است. به سال 
۷ ه متولدشده و در سال ۱۳۵۸/۵۷۱۰ م در غرناطه وفات کرده است. 
چندی ریاست قضاء را به عهده داشت و علاوه بر حذاقتش درحدیث و فقه شاعری 
توانابود. در عروض و دیگرمسائل ادبی صاحب آثاراست. اشعارش را در دیوانی که آن 
را «جهدالمقل» نامیده است گردآورده.؟ 
دیگر ابوجعفراحمدبن علی‌بن میحمدبن خاتمةالانصاری است. در سال ۷۲« 
درالمریه متولدشد و به سال ۱۳۱۹/۵۷۷۰ م در گذشت. ادیپ و شاعری مبرز بود. 
آبن‌الخطیب در «الاحاطه» شرح حال او را آورده است و نیروی ادراک و قوت ذهن و 
قريحة نیکوی او را ستوده است. و درکتاب دیگرخود موسوم به «التاج المحلی» شمرش 
را چون مروارید و کلامش را چون گوهرشمرده و او را سرآصد راویان و حفاظ دانسته 
است. 
ابن خانمه در پیرامون زادگاه خودالمریه کتابی نوشته موسوم به «مزیةالمرية علی 
غیرها من البلاد الا ندلسیه». و در باب طاعونی که در سال 1٩‏ ۷ه- ۳۸۱ ۱م اندلس را 
درهم فروکوفت رساله‌ای نوشته بدین عنوان «تحصیل غرض‌القاه‌دفی‌تفصیل المرض 
الوافد»4. دیوان شمرش در کتابخانه اسکوریال موجود است. 
من الم یسشاهد مس وففا لسفراق 
لم یس د رکیف تس وله ال عشاق 
ان کنت لم سره فسالسسل من رأی 
یخیرک عن ول‌هی و عسن‌اشواقی! 
میان این خانمه و ابن‌الخطیب هنگامی که این‌الخطیب مجبورشده بود اتدلس را ترک 
گوید مکاتبات دوستانه بوده است. 


.نفع‌الطیب ج ۸۲ ص ۰۱۰۷ 
ن. از اين رساله نسخهای در کتابخانة اسکوربال (به نماره ۷۸۵ ۱الغزیری) موجوداست. 
1. برای اشعار او رجوع کنید به الاحاطه ج ۱/ ص ۲۵۲- ۲۵6 و 2۲۵۵ ۰۲۵۷ 


۸ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


۲۳ 


اکنون به درخشنده‌ترین ادوار جنبش فکری در سایه دولت غرناطه می‌رسیم. قطب 
و محور جنبش فکری در اين دوره بزرگترین مستفکران اندلسس و بزرگترین شعرا و 
نویسندگان آن در قرن هشتم هجری کسی جز لسان‌الدین بن‌الخطیب نیست. 

پیش از اين از زندگی سیاسی او سحن گفتیم. اکنون می‌خواهیم به زند گی معتوی 
و ادبی او بپردازيم. 


لسان‌الدین ابوعبدالله محمدبن عبدالله بن سعد بن‌الخطیب در لوشه از اعمال 
غرناطه دریکی از خاندانهای شریف اندلس» در ماه رجب سال ۳۱۳/۵۷۱۳ ۱م متولد 
شد. خانواده او از لوشه به غرناطه مهاجرت کرد. پدرش عبدالله درقصر به خضدمت 
پرداخت و در زمره خواص سلطان یوسفابوالحجاج در آمد. ابن‌الخطیب در غرناطه به 
تحصیل پرداخت و درطب و قلسفه و علوم شرعی و ادبیات درس خواند. از صمان اوان 
نوجوانی در نظم و نثر درخشید. چون پدرش درسال ۱ ۷هجری در حادثة طریف 
کشته شد. جای پدر بگرفت. در اپن سالها هنوز جوان بود. نخست کاتب بسر وزیسر 
ابوالحسن بن‌الجیاب. وریر سلطان یوسفب سل . چون ابن‌الجیاب در بیماری همه گیر سال 
۹ هجری بمرد ابن‌الخطیب در وزارت و کتابت جانشین او شد و در کنار وزیر بزرگ 
حاجب‌ابوالتعيم رضوان به کار پرداخت. سلطان چندبار او را به سفارت و دیگر امور مسهم 
سیاسی مأمور کرد. چون سلطان ابوالحجاج یوسف درسال ۷۵۵ هجری بمرد و پسرش 
الغنی بالله جای او بگرفت. حساجب رضوان هم‌مچنان ری‌است وزیسران را داشت و 
او را به سفارت نزد سلطان ابوعنان مربنی پادشاه مغر ب فرستاد. او در رأس هیثتی از 
وزرای اندلس بود. سلطان الفنی بالله اين هیئت را فرستاده بود تااز ابسوعنان بساری 
بطلبد, مگر بتواند در برابر پادشاه قشتاله مقاومت ورزد. ابن‌الخطیب قصیده خود را به 


این مطلع: 


دورءٌ پختگی و شکوفایی ۰:۵۹ 


خلی_فةالله سای دالقدر علاک مالاح فی‌الدجی قمر" 
برخواند و سلطان از شنیدن آن به وجد آمد و فرمان داد که حاجات آنها برآورند. 

سپس درغرناطه به سال ۵۷۲۱۱ /۱۳۸۵۲م شورش افتاد و حاجب رضوان کشته 
شد و الغنی بالله از بادشاهی عزل شد و به‌وادی آش گریخت. برادرش اسماعیل به جای 
او به پادشاهی نشست. ابن‌الخطیب به وزارت پادشاه نو مسنصوب گردید ولی به زودی 
مورد خشم پادشاه واقع شد و به زندان افتاد و اموالش مصادره گردید. ابسن‌ال خطیب 
درشرح حال خود که در پایان «الاحاطه» نوشته است مراحل اولیة زند گی‌اش را شرح 
داده است. 

سلطان ابوسالم پادشاه مفرب در کار مداخله کرد که میان او و سلطان مخلوع 
روابط دوستی بود. زیرا در ایام محنت خود به او پناه برده بود و درسایه حمایت او در 
غرناطه زیسته بود. از اين رو در کار مداخله کرد و خواست تا پادشاه مسخلوع و وزیسر 
زندانی‌اش را به نزد او به مغرب فرستد. سلطان اسماعیل اجابت کرد و الفنی بالله و 
ابن‌الخطیب در محرم سال ۷۲۱ هجری به مفرب آمدند. سلطان ابوسالم در فاس آن دو 
را استقبال کرد و به ا کرام تمام درآورد و محفلی بزرگ تشکیل داد. ابن‌الخطیب در آن 
روز قصيدة مشهور خود را که به اين مطنع آغاز می‌شود: 
سلافل لدیها من مخبرء ذکر و هل اعشب الوادي و نم به الزهر* 
در آن محفل برخواند. قصیده در حاضران سخت موثر افتاد . ابن خلدون که خود در آن 
محفل حاضر بوده است گوید که این‌الخطبب حاضران را به گریه آورد. این اولین 
ملاقات میان این دو متفکر بزرگ بود» که از چند جهت به هم شباهت داشتند. هردو 
متفکر و نویسنده بزرگ عصر خود بودند و هردو در کشاکشهای سیاسی گرفتار بودند 
و هر دو در حوادت زمان خود سهم بسزایی داشتند. ابن‌خلدون در دستگاه دول مغر ب 


۷ رجوع کنید به نفعح‌الطیب ج ۳/ص ۵۲. تاریخ ابن خلدون ج ۷ص ۰۳۳۳ 
۸ هم این قصیده در نفحالطیب ج ۳ص ۷-4۵ و از هارالرباض ج ۱ ص ۲ « ۰۱٩۷‏ اف انتتا: 


۶1۰ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


فعالیت داشت و ابن‌الخطیب دراندلس. این دیدار سبب شد که مبان آن دو رشته‌های 
مودت استوار گردد ولی بعدها عوامل رقابت و حسادت میانشان جدایی افکند و اين به 
هنگامی بود که ابن‌خلدون پس از باز گشت سلطان الفنی‌بالله به سلطنت,به اندلس رفت 
ولی با اين همه ابن‌خلدون درشرح حالی که برای او نوشته, او را بسیار ستوده است و 
درشعر و ترسل بی‌همانند شمرده است.۱ 

ابن‌الخطیب زمانی چند در مغرب زیست. سپس در سلا استقرار یافت. و همچنان به 
مناسبتهایی سلطان ابوسالم را مدح می گفت. از جمله پس از فتح تلمسان بسه سال ۷۲۱ 
هجری برای او قصیده‌ای بلند به اين مطلع: 
اطاع لسانی فی مدیحک احسانی وقدلهجت نفسی بفتح تلمسان" ! 
یسرود و نامه تهنیت از سلا برای او قرستاد.!۱ 

ابن‌الخطیب وپادشاه مخلوعش دو سال و نیم در تبعید گاه بماندند تاحوادث 
اندلس به سقوط سلطان غاصب انجامید و الفنی‌بالله, توانست در ماه جمادی‌الآخر سال 
۳ ۱۳۲۱/2 م تخت پادشاهی خود باز یابد. سلطان بار دیگر وزیر ابن‌الخطیب را به 
وزارت خود برگماشت. ولی ابن‌الخطیب این بار نتوانست قدرت و نفوذ پیشین را حاصل 
کند» زیر! شیخ‌الغزاة عثمان‌بن یحیی که سلطان را در بازپس گرفتن تخت پادشاهیش 
یاری داده بود مورد توجه او واقع شده بود. عاقبت میان ابن‌الخطیب و عثمان‌بن یحیی 
خلاف افتاد و همواره ابن‌الخطیب سلطان را از عثمان و خاندانش برحذر می‌داشت نا 
عاقبت سلطان را واداشت که در ماه رمضان سال ۷۲ هجری او را در بند کشد تا میدان 
برای او خالی شود. 

اگر چه ابن‌الخطیب خود مدعی است کا در ایام وزارتش هم اندیش او ساختن 
مدارس و زوایا و انجام امور خیر بوده و همه کارهایش به مصلحت دین و دنیای مردم 


4 تاریخ ابن خلدون ج ۷ص ۳۳۳ به بعد. 
۰ همه قصیده در نفح‌الطیب ج ۳/ ص ۱۹-۱7 آمده است. 
۱ این نامه در نفع‌الطیب ج ۳/ص ۱٩‏ و ۲۰ امده است. 


دور پختگی و شکوفایی ۱ 


بوده است؟! ولی ابن‌خلدون معتقد است که چون زمام !مور به دست گسرفت راه 
خود کامگی در پیش گرفت و در حق اين و آن به سعایت پرداخت و میا سلط‌ان و 
ندیمانش سعایت کرد تا عاقبت همگان به دشمنی‌اش بر خاستند.۱۳ 
باری ابن‌الخطیب چند سال دیگر به وزارت ادامه داد در حالی که خود حاکم 
مطلق شده بود و دشمنان از هر سو زبان به سعایت و تهمتش گشوده بودند. سلطان در 
آغاز به سخن ساعیان گوش نمی‌داد ولی در اين اواخر تحت تساثیر سخن آنان قرار 
می‌گرفت. ابن‌الخطیب دریافت که سلطان با او دل بد کرده است. از عاقبت کار بترسید 
و عزم آن کرد که از اندلس بیرون رود. پس از سلطان اجازت خواست که به سرکشی 
شهرهای مرزی غربی مملکت رود. چون سلطان اجازت داد با چند تن از خواص و پسر 
خود علی رهسپار ثفور غربی شد تا به جبل‌الفتح (جبل طارق) رسید. در آنجا از دریا 
ذشت و به سبته وارد شد. این واقعه در سال ۷۷۳ اتفاق افتاد. البته قبلا مسیان او و 
سلطان عبدالعزیز مرینی ملک مغرب تفاهم حاصل شده بود. سلطان در این روزها در 
تلمسان بود. ابن‌الغطیب به نزد او رفت و سلطان به گرمی‌اش بپذیرفت و بمه اکرامش 
درآورد. سپس سفیری به اندلس فرستاد تا خانواد؛ او را به مغرب رساند. آنان نیز به 
مغرب آمدند و ابن‌الخطیب در دربار مغرب مقامی بس رفیع یافت. دشمنان او که در 
غرتاطه بودند از فرار او بدین گونه, به خشم آمدند و بر آن شدند که شأن و آبروی او 
ببرند. این بود که به زندقه و خروج از مذهب اسلام متهمش کردند و گفتند به رسول‌الله 
(ص) طعن زده و به حلول معتقد است و بر مذهب فلاسفه ملحد است و بعضی سخنان و 
عبارات به او نسبت دادند. و آنها را بر وفق مقاصد خود تأویل کردند. شاگرد او و 
جانشینش در وزارت ایوعبدالله‌بن زمرک اکنون یکی از دشمنان او و مروج این اتهامات 
بود. قاضی ابوالحسن علی‌بن‌عبدالله النباهی نیز که از خصوم او بود فتوی به سوختن 


۲ المقری نفع‌الطیب ج ۳اص ۰1۱ 
۳ تاربخ ابن‌خلدون ج ۱۷ ص ۰۳۳۵ 


1۲ تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


آن دسته از کتب او که حاوی عقاید و اخلاق بودند. صادر کرد و کتابهای او در غرناطه 
در محضر فقهاء و مدرسین و علما سوخته شد. این واقعه در سال ۷۷۳ هجری اتفاق 
افتاه .۱ 

قاضی ابوالحسن نامه تندی به ابن‌الخطیب نوشت و نزد او به مغرب فرستاد و موارد 
آتهامش را برشمرد و علاوه بر اینکه به زندقه و اهانت به مقام رسول اکرم متهمش ساخت او 
را به حیف و میل کردن اموال و هتک اعراض و افشاء اسرار و استعمال مکر و حیله و غدر نیز 
منسوب نمود.*۲ سلطان نیز اتهامات او را تصدیق نمود و رسولان خود را نزد سلطان 
عبدالعزیز فرستاد و از او خواست که حکم شرع را در حسق آن وزیبر ملحد مجری دارد و 
اعدامش کند. سلطان نپذیرفت و با رسولان درشتی کرد و گفت: «چرا آن روزما که 
ابن‌الخطیب نزد شما بود حکم شرع را در حق او اجرا نکردید و حال آنکه به اعمال و 
عقایدش آگاه بودید؟ه سپس آنان را سرافکنده و نومید بازگردانید و بسرمقام و منزلت 
ابن‌الخطیب بیفزود۲۱. 

در سال ع ۷۷ ه یعنی پس از اندک زمانی سلطان عبدالعزیز بمرد و پسرش السعید 
که کود کی خردسال بود برتخت نشست. دریار مقرب از تلمسان کوج کرد و به ناس 
بازگردید. ابن‌الخطیب نیز همراه وزیر ابوبکرین‌غازی که آمور دولت به دست او اداره می‌شد 
به فاس آمد و در آنجا خانه و املاکی خرید و همچنان به عزت و احترام زیستن گرفت. ولی 
مفرب آبستن حوادث بود. زیرا در شمال به دست زعمای بنی‌مرین شورشی بر پا شده بود و 
حکومت اندلس این شورشیان را حمایت می‌کرد. شورشیان خواستار فرمانروایی امیراحمد 
پسر سلطان ابوسالم بودند. وزیر ابویکرین‌غازی چندی به مقاومت پرداخت ولی کاری از 
پیش تبرد و شورشیان شهر را گرفتند. وزیر اطاعت کرد. السعید پادشاه خردسال خلع شد و 
سلطان احمد در اوایل سال ۷۷۱ ۵ | ۱۳۷ م برتخت نشست. 


ع ۱ کتاب المرقبة‌الملیا یا تارچخ قضاتالاندلس,از ابوالحسن النباهی. به اهتمام لوی‌پروونسال ص ۰۲۰۲ 
۵ المقری: نفح‌الطیب ج ۳/ص ۰1٩‏ 
1 المقری: نفح‌الطیب ج ۳/ص ۱۷ و ۰1۸ تاریخ این‌خلدون ۳۲ص ۲۳۵ و ۰۲۳۱ 


دور یختگی و شکوفایی 1۳ 


درائناه این احوال ابن‌الخطیب به البلدالحدید (در حوما فاس) پناه برده بود. میان 
سلطان‌ابن‌الاحمر الغنی‌بالله و زعمای فعنه در باب دستگیری‌ابن الخطیب تواقق شده بود. 
سلطان احمد بنابراین توافق فرمان داد او را بگیرند و دریند کشند. وزییسر سلط‌ان: 
سلیمان‌بن داود که از دشمنان سرسخت ابن‌الخطیب بود لحفظه‌ای از تلاش براي شکنجه 
دادن و کشتن او باز نمی‌ایستاد. به سلطان‌ابن‌الاحمر گفته بودند که ابن‌الخطیب سلطان 
عبدالعزیز را تحریض کرده است که به غرناطه لشکر کشد. از این رو می‌خواست که از او 
انتقام کشد. پس ابو عبدذالله بن زمر ک را به فاس فرستاد . تا در اين باب 
تحقیق کند. سلطان احمد مجلسی از رجال دولت و اهل شورا تشکیل داد و ابن‌الخطیب را 
هم به آن مجلس آورد تا با مدعیان خود مواجهه دهد. مهمترین موارد اتهام او زندقه بود به 
استناد آنچه در بعضی از رسائل او آمده بود. در همان مجلس او را تعزیر کردند و در حضور 
جمع شکنجه دادند. بعضی از فقهای متعصب حکم به قتلش دادند. وزیر» سلیمان‌بن‌داود 
و آتش زدند. سپس در بیرون شهر فاس نزدیک باب‌المحروق به خاک سپردتد. قبر او تا به 
امروز در آن مکان باقی است.۱۲ 

این بود سرنوشت نویسنده و متفکر بزرگ که قربانی جهالت و تعصب و کینه‌های پست 
سیاسی گردید . 

دشوار است که بتوانیم هم جوانب فکری و ادبی ابن‌الخطیب را در این صفحات 
مختصر بررسی کنیم. او نابغه‌ای بود متعددالجوانب. هم طبیب بود و هم فیلسوف و هم 
شاعر و کاتب و سیاستمدار و مورخ. از او آثار بسیاری در تاریخ و ادب و طب باقی مانده. 
همجنین اشعار بسیار از موشحات و قصائد ۱ نیز نامه‌های ادبی بی‌شمار. از مشهورترین 
نامه‌های او آنهاست که به مناسبت پی شآمدن حوادث به ملو ک مفرب نوشته یا نامه‌هایی 


1۷ برای شرح حال مفصل او ر جوع کتید به مقدمه الاح طه فی‌اخبار غعمرناطه جلد اول (قاهره ۵۱) ص 
۰۸۰۳۰ 
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تحریض کرده است. اين نامه‌ها علاوه بر آنکه از حیث شیوایی‌بیان در اعنلای بسلاغت 
هستند از فکر صائب و بصیرت اقب نویسنده حکایت دارند. 

اکنون به ذکر برخی از آثار او می‌پر:ازيم؛ 

از آثار اوست و«الاحاطه فی‌اخبار غرناطه» که انری تاربخی و ادبسی است و 
«التاجالمحلی فی مساجلةالقدح‌المعلی» و «ریحانقالکتاب و نجعةالمنتاب» حاوی شماری 
از نامه‌های مشهور او و «اللمحةالبد ریه فی‌الدولةالنصریه» و «رقم‌الحلل فی نظم‌الدول» 
تاریخی است به شعر در دول اسلامی اندلس و «نفاضةالجراب و علالةالاغتراب» در این 
کتاب احوال و اخبار خود را به هنگام تبعیدش در صقرب آورده است و «کناسةالدکان 
بعد انتقال‌السکان» و «معیارالا ختيار فی‌ذ کرالمشاهد والدیار» و «السحروالشعر» که 
گزیده‌ای است از اشعار. نسخ خطی همه این آثار در کتابخانة دیراسکوریال موجود 
است. و نیز از آثار اوست: والکتيبه الکامنه فی‌ادبا والمائةالثامنه» و «اعمال الاعلام». 
نسخه این دو کتاب در کتابخانة آکادمی سلطنتی تاریخ در مادرید محفوظ است. 

از تألیفات طبی اوست: «عمل من طب لمن حب» کستابی است در وصف امراض و 
علاج که آن را برای سلطان ابوسالم مرینی تألیف کرده است. نسخه خسطی آن در 
کتابخانة ملی مادرید محفوظ است. و «الرجز فی‌عمل التریاق» و «رسالة تکوین‌الجنین» 
و «الوصول لحفظ الصحة فی‌الفصول» و «مقنعةالسائل فی‌المرض الهائل» که در آن از 
طاعون عام سال ۷٩‏ هجری سخن رفته است و نسخه‌ای از آن در کتابخانه اسکوریال 
شست. 

از تألیغات سیاسی اوست: «رسالة فی‌السياسة» و « کتاب‌الاشاره الی‌ادب‌الوزارة». 
نسخه خطی این دو کتاب نیز در کتابخانه اسکورال نگاهداری می‌شود و هردو رساله را 
المقری در نفح‌الطیب نقل کرده است. 

ابن الخطیب را دیوانی است در شعر به نام «الصیب‌والجهام والماضی والکهام». 


۸ برای اطلاع از آثار انن‌الخطیب اعم از آبهابی که مننشر شده يا سنشر نشده رجوع کنبد به مقدمة الاحاطه 
جاص ۰۷۸-۱۸ 


دور پخنگی و شکوفایی 11۵ 


نسخه خطی آن در کتابخانة جامع‌القرویین در فاس موجود است. 

از ابن‌الخطیب نامه‌های بسیار باقی مانده. بسیاری از آنها را المقری در نفح‌الطیب 
آورده و بمضی را اپن‌خلدون در کتاب العبر. آنچه در العبر آمده ناسه‌ه‌ایی است که 
ابن‌الخطیب به ابن‌خلدون نوشته است. 

المقری دو جلد کامل (جلد سوم و چهارم) از کتاب خود نقسح‌السطیب را بسه 
ابن‌الخطیب اختصاص داده است و به ذ کر "خبار و شعر و نشر و مشایخ و شاگردان او 
پرداخته و مقادیر زیادی از رسائل و کتب او نقل کرده و از جملة آنها وصیت اوست به 


۳ 


ابن‌الخطیب در عصرخود قطب استوارشعر و نشر و مسحورحرکت فکری در 
سراسراندلس- در اواسط قرن هشتم هجری بود . ما از چندتن از کابرشعرای معاصر و 
متقدم براو چون ابن‌الجیاب و ابن‌سلبطور و ابن خاتمه نام بردیم و اکنون به ذ کرشماری 
دیگر از اقطاب شعر و ادب که یا معاصر و ی متأخر از او بوده‌اند می‌پردازيم. ولي باید 
درنظرداشت که نبوغ فکری ابن‌الخطیب برسراسراین دوره از تاریخ جنبش فکری 
اندلسی سایه افکنده است تا آنجا که می‌توانیم بگوییم او یک مکتب ادبی به وجود آورد 
که از زمان او تا اوایل قرن نهم همچنان راوج داشت. 

تأثیرمکتب ادیی ابن‌الخطیب به مملکت غرناطه محدودنمی‌شد , سراسرحدود 

اندلس مسلمان و بلاد از دست رفتهً مسلمانان آن سامان را نبز دربرمی گرفت. چنانکه 
در آن بلادهم با آنکه یک قرن بود که تحت فرمان اسپانیای مسیحی در آمده بود» بازهم 
شاعران و نویسند گان توانایی آشکارشدند که همه‌ریزه خوار خوان او بودند. مسثلا 
درمیان شاعران و نویسندگان بلنسیه در آن روزهاء ابوجعفربن عبدالملک العذری را 
می‌بينيم که ابن‌الخطیب را چنین مخاطب می‌سارد: 
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انی ببس مجدک لم ازل مس ستیقنا 
آن لایس هدم ببس أ[لتفیرمابنی 
اذانت اعسسظم ماجد ی زی‌لسه 
صنم و اکسرم من عاعمن حب سنی 


وزیر» آبن زمر ک شاگرد ابن‌الخطیب و جانشین او دروزارت بود. ابن‌زمرک پس از 


۹ 


ابن‌الخغطیب از زعمای این جنبش ادبی اندسس است. او مسجمدین یسسوسف بسن 
محمدالصریحی نام داشت و به ابوعبدالله ابن‌زمر ک مشهوربود. اصلش از نواحی شرفی 
اندلس بود. خاندان او به غرناطه آمد و در ربض‌البیازین محله‌ای در شمال غسرناطه 
سکونت گزید. ابوعبدالله در سال ۳۳۳/۵۷۳۳ ۱متولدشد. در غرناطه و فاس درس 
خواند و چندی در دربارسلطان ابوسالم مرینی به کارمشغول شد. چون آلفنی بالله به 
مفرب تبعید شد, ابن زمرک به او پیوست ‏ از ملازمان او گردید. چون الفنی بالله ملک 
از دست رفتا خود بازیافت, این زمرک را کاتب سر خود نمود و موردالطاف خویش 
قرارداد. آبن زمرک به سبب حذاقتش درادب و نبوغش درنظم و نثرخوش درخشید. 
ابن‌الخطیب در رالاحاطه» به تفوق او در درس و ادب اشارت کرده است و شعر او را نیز 
ستوده است. 

ابن زمرک درمقام کاتب سر در کنف حمایت ابن‌الخطیب چندی به کارادامه داد ولسی 
همواره با دشمنان ابن‌الخطیب سروسری داشت. چون رو زگاربر ابن‌الخطیب برآشفت 
ابن‌زمرک در رأس مخالفان او فرارگرفت و درهلاک او سغی بسسیارنمود. پسس از 
فراراین‌الخطیب جانشین او شد و هم او بود که دربارفاس را به مسحاکمه و اعسدام 
ابن‌الخطیب واداشت. 

آبن زمر ک مدتی دراز بر خر مرادسواربود ولی به‌سبب خودپسندی و بسدزبانی و 
سرکشی که داشت, شمار دشمنانش روی به فزونی نهاد . دراواخر عهدالغنی بالله نفوذ 


۲۱ رجوع کنید به نفح‌الطیب ج ۳/ ص‎ .٩ 


و قدرت خویش از دست بداد. او را به بند کشیدند و به خارج غرناطه تبعیدنمودند. پس 
از وفات الغنی‌بالله. به پایتخت باز گردید. در آغاز فر مانروایی سلطان محمدین یوسف 
دوم به مقام وزارت بازگشت. این بارنیز سیر ت‌بدخویش آشکارساخت و به آزار صسمگنان 
برداخت. در شبی از شبهای سال ۸۷٩۷‏ / ۱۳۹۵م جمعی از دشمنان به خانه‌اش هجوم 
بردند و او و دوپسرش و خادمانش را به وضع فحسعی کشتند. المقری آن را از عبرتهای 
روز گارمی‌شمارد, زیرا او یکی از کسانی بود که برای کشتن استادخود ابن‌ال خطیب 
کوشش بسیاربه کاربرد. خودنیز کشته شد ولی به‌گونه‌ای بس شنیعتر, ۲ 
المقری از ابن‌زمر ک قصاید و موشحات بسیار نقل کرده است و از آن جمله است: 


یساآل نصر انتم سرج‌الهدی فی کل خطب فد تجهم مظلم 
السفاتحون لسکل صصب مقفل والفارجون لسکل خطب مبهم 
و السباسمون اذال‌کماة عسوابس والمقدمون علی‌السواد الاعسظم 
ابناء انصارالتبی و حسسزیه و ذوی السوابق والجوار الاعظم!۲ 


از مطالعةاشعار آبن زمرک برمی‌آید که او در شاعری بر استاد خود ابن‌الخطیب 
برتری داشته. بویژه موشحات او از آنچه از استادش باقی مانده بسی برتر است. هر چند 
در جنبه‌های دیگر فکری از استاد خود بازمی‌ماند. 

از اعلام این مکتب درخشان در کنار ابن‌الخطیب و ابن زمرک شاعران دیگری هم 
بوده‌اند. از آن جمله هستند: 

ابوسعید فرج‌بن لب, او در سال ۷۰۱هجری متولد شد و در سال ۳۸۰/۵۷۸۲ ۱م 
در گذشت. ابوسعید یکی از استادان مدرسة نصریه (مدرسة غرناطه) بود. مدتی نیز 


۰ المقری: نفح‌الطیب ج 6/ ص ۲۸۲ - ۰۲۹۰ المقری شرح حال ابن زمرک را از کتاب امیراسماعیل بن‌الا جمر 
که معاصر آو بوده است نقل می‌کند. در ازهارالریاض (ج ۲/ص ۱۷۷ به سعد) بسسیاری از مسوشحات او را 
آورده است. خاورشناس بروکلمان (ج ۲/ ص )۲۲٩‏ ناریغ قتل او را سال ۷۹۵ه. / ۱۳۹۲ ذکر کرده است 
ولی ما روابت ابن‌الاحمر را ترجیع دادیم. 

۱ نفح‌الطیب ج 4ص ۰۲۸۷ 
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عهده‌دار ادای خطبه در مسجد جامع اعظم بود. علاوه بر شاعری فقیهی تسوانا بسود. 
مجموعه‌ای از فتاوای او و دیوان اشعارش باقی است,۲۲ 

دیگر قاضی ابومحمدین عطية بن یحیی المحاربی کاتب انشاء بود. در نظم و نشر 
مهارت داشت و در ادای خطبه استاد بود. اصلش از وادی‌آش بود. در آنجا در سال 
٩‏ متولد شد و به شغل قضا منصوب گردید. در سال 1 ۷۵هحری به غرناطه آمد و در 
نزد آبن‌الخطیب و دیگران از اکابر و مشایخ درس خواند. مدتی نیز شفل دبیری سلطان 
یافت. 

دیگز ام آوتبها بوالولنن انسماغیل ین متتطات اب العطاح بویت رنف نان ) 
معروف به امیرابن الا حمر بود. پیش از اين از او یاد کرديم. ادیبی توانا بود. در کتاب 
خود به نام ونثیرالجمان» شرح حال اکابر نویسندگان و شعرای قرن هشتم هجری را 
گرد آورده است. بویژه درباره ابن‌الخطیب و اين زمرک قلمفرسایی کرده است. المقری 
در دو کتاب خود «نفع‌الطیب» و «ازهارالریاض» از او نقل کرده است. از امیرابن 
الاحمر کتاب دیگری باقی است به نام والنفحة النسرينية واللمحة المرينية» در تاریخ 
بنی‌مرین که نسخة آن در کتابخانة اسکوریال (شماره ۱۷۰٩‏ الغزیری) محفوظ است. 
امیر ابن الا حمر در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم زنده بوده است. 

دیگر ابوعبدا له شریشی شاگرد ابن‌الخطیب و امین او بود. معلم فرزندان سلطان 
بود. هم او یود که کتاب «الاحاطام ابن‌الخطیب را از مسودات آن به بیاض نقل کرد. 
اين کار به دستور ابن‌الخطیب بود که در اين هنگام سخت گرفتار امسور وزارت بود. 
«الا حاطه» در شش جلد نوشته شد. شریشی در این هنگام خود از علمای قرآن و سنت 
بود.۲۳ 


اکنون به ذکر شماری از فقهاء و مورخین می‌پردازيم. از آن جمله بودند: 


۲ نفحالطیب ج ۳/ص ۲۰۷ و ۰۲۰۱۸ 
۳ نفحالطیب ج ع|ص ۰۷۵۷ 


دور پختگی و شکوفایی 12۹ 


ابن فرحون برهان‌الدین ابراهیم بن علی اسسیعمری اندل‌سی, مستوفی به سال 
۹ م.او فقیه و مورخ بود. از مشهورترین کتب او کتاب «الدیباج المذهب فی 
" معرفة علماء اعیان المذهب»در شرح حال علمای مالکی. اين کتاب بارها در مفرب و مصر 
چاپ شده است و دیگر کتاب «طبقات علماء العرب» که نسخضه‌ای از آن در کستابخانة 
اسکوریال موجود است.»۲ 

دیگر ابوالحسن علی بن عبدالله بن محمد الجذامی مالقی نباهی بود. او درسال ۷۱۳ 
هجری در مالقه متولد شد و در نزد مشایخ مالفه به تحصیل علم پرداخت. سپس رهسپار 
غرناطه شد و چندی بر مسند قضا نشست. آنگاه به دبیری دیوان منصوب گردید. سرانجام 
به منصب قضای جماعت (فاضی‌القضاه غرناطه رسید. میان او و آبن‌الخطیب سخت دشمنی 
بود. آن سان که درشعرونثر به هجو یکدیگر پرداختند. چون ابن‌الخطیب صورد خشم قرار 
گرفت و از اندلس بیرون رفت» ابوالحسن التبامی سر کرده کسانی بود که او را به کفر و 
زندفه متهم کردند و سعی در کشتن او نمودند. در اواخر قرن هشتم بمرد. از آثار اوست 
کتاب «الا کلیل فی تفصیل النخیل» کتابی است ادبی از زبان خرمابن و تاک. آن را «نزهة 
البصائر» نیز خوانده‌اند. نسخه خطی کتابخانه اسکوریال اين عنوان را دارد. در این کتاب 
مقداری از تاریخ دولت نصریه تا عصر مولف آمده است؟۳۹. دیگر از آثار او کتاب «المراقبة 
العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیام که تاریخ قضاوت در اندلس است"". 

دیگر فقیه ابوالفاسم بن سلمون الکنانی است. او قاضی القضاء غرناطه بود. درسال 
۷ (م در گذشت. از آثار اوست: «العقد المنظم للحکام فیما ییجری بین ایدیهم 
من الوثالق والاحکام""». 


۶6 رجوع کنبد به نفع‌الطیب چ ۳/ص ۰۲۹۸ ۲۹۹. بروکلمان, کتاب یادشده ج ۲/ ص ۰۲۲۱۳ 

۵ این نسخه در کتابخانه اسکوربال به شماره ۱۱۵۳ الغزیری موجود است و نسخه‌ای است فدیمی که تاریخ 
فرائت آن سال ۷۸۱ هجری است. 

7 لوی پروونسال آن را تعت عنوان «تارخ قضاة الاندلس» چاپ کرده است (فاهره ۸ ۱۹م) برای شرح حال 
مولف رجوع کنید به مقدما همان کتاب و ازهارالریاض ج ۱۲ص ۰۷-۵ بروکلمان ج ۲/ص ۰۲۱۲ 

۷ بروکلمان کتاب باد شده ج ۲ص ۰۲۱6 
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دیگر ایو عبدالله محمد بن علی بن اسحاق الرندی است متوفی به سال 
۲ ۸ (م. او از اقطاب تصوف بود. از آثار اوست کتاب والرسائل الکبری» و «غاية 
المواهب العلية بشرح الحکم العطائیه*۳». 

درمیدان علوم در اين دوره کسی را نیافتیم که نام و آوازه‌ای داشته باشد. می‌نوان از 
ابن‌الخطیب نام برد که علاوه بر شمر و ادب در طب و فاسفه هم آوازه‌ای بلند داشت و از 
شاگردان او یکی پزشک دانشمند ابن المهنا شارح الفیه ابن‌سیناست. شرح او سکی از شروح 


ارزشمند آن ارجوزه است؟۲ 


۸ ,رو کلمان کتاب یاد شده ج ۲/ ص ۰۲1۵ 
٩‏ المفری: نفح‌ااطیب ج 6اص ۰۷۵1 


۳ فصل چهارم 


دورة آخر و آثار بر جای مانده 





مملکت غرناطه از اوایل قرن نهم هجری- پس از پشت سر نهادن آن دو دوره که از 
آن سخن گفتیم- روی به دوره آخر نهاد. غراطه استقرار یافته بود. در اواخر قسرن 
هشتم و اوایل قرن نهم آن صلح و آرامش نسبی که روزگاری چند از آن متمتع بود اندک 
اند ک به پایان می‌رسید و اینجا و آنجا نشانه‌های شورشها و انقلابات داخلی نمودار 
می‌گردید. از جمله صلح نیم‌بندی که از اواسط قرن نهم هجری (قرن پانزدهم میلادی] 
میان غرناطه و اسپانیای مسبحی برقرار شده بود روی به زوال می‌نهاد و دشمن برای 
وارد آوردن آخرین ضربه خود را مهیا می‌داشت. 

درچنین افق تیره‌ای جنبش فکری را چندان مجال شکوفایی نیست از این رو در 
میادین اندیشه و ادب در اندللس محتضر چندان فراخنایی به چشم نمی‌خورد. شمار 
متفکرین و ادبا اندک است و آنان نیز پراکنده و دور از یکدیگر. 

یکی از کسانی که در اين عصر ظهور کرد علی‌بن عاصم شاعر سلطان یوسف ثانی 
است. او درسال ۱۳۹۱/۵۷۹۳ م متولد شد و مجموعه شعری از او باقی است". 

دیگر قاضی ابوبکر محمد بن عاصم النیسی غرناطی است. او بزرگترین شخصیتی 


۱ بروکلمان کناب باد شده ج ۲ص ۰۲۵٩‏ 


۷۱ 


۳۹ تارچخ دولت اسلامی در اتدلس 


است که در میدان اندیشه و ادب در اوایل قرن نهم هجری در غرناطه ظهور کرده‌است. 
محمدین عاصم به سال ۵۷۲۰ / ۱۳۵۸م در غرناطه زاده شد و درسال ۶۲۲۱/۵۸۳۹ ۱ 
دیده از جهان فرو بست: در نحو و منطق و بیان و فقه استادی یافت. درسال ۵۷۹۳ | 
۲۱ م به وزارت سلطان یوسف دوم رسبد. سپس در غرناطه منصب قاضی‌ال‌جماعه 
بافت. در نظم و نثر نام‌آور شد و چند قصیده وارجوزه بساخت و بعضی مسائل علم اصول 
و قراآت و فرائض و نحو و غیر آن را در آنها بیاورد. او راست کتاب «تحفقالاحکام فی 
نقط العقود والاحکام» که مختصری است در علم فقه. اين کتاب در مصر چاپ شده و به 
زبان فرانسه نیز ترجمه شده است. و نیز او راست کتاب «حدایق الازهار فی مستحسن 
الا جوبة والمضحکات والحکم والامثال والحکایات والنوادر ». اين کتاب را برای سلطان 
یوسف نوشته است. محمد بن عاصم رابه سبب خوبی و شیوایی نظم و نشرش ابسن 
الخطیب دوم لقب داده‌اند.۲ 

دیگر فرزند محمد بن عاصم, ابویحبی ين عاصم است. در نظم و نشر چون پدر 
براعت یافت و به منصب کتابت و وزارت رسید, بر کتاب پدر خود «تحفةالاحکام» شرح 
نوشت و نیز رسالهای فلسفی و تاریخی از احوال غرناطه در عصر خود و حوادثی که بر او 
گذشته به رشتة تحریر درآورده‌است. در این رساله شیوهٌ سیاسی اسپانیای مسیحی را در 
حیله گری و تفرفه‌افکنی میان مسلمانان وصف کرده است و آن را« جنقالرضی فی‌التسلیم 
لماقدر الله و فضی » نامیده. المقری فقراتی از آن را نقل کرده که بر قدرت نویسند گی 
و عمق فکر واسلوب شیوای صاحب آن گواهی می‌دهد.۲ 

دیگر ابوالحسن سلام بن عبدالله الباهلی اشبیلی بود. درسال ۲۵/۵۸۳۹ ۱م 
کتاب «الذخائر و الاعلاق فی ادب النفوس و مکارم الاخلاق» را نوشته است.* 

از اواسط قرن نهم هجری جنبش فکری در مملکت غرناطه اند ک اند ک روي به 


۲ رجوع کنید به نفع‌الطیب ج ۳ص ۸ و 4. بروگلمان چ ۲/ص ۰۲۱6 
۳ رجوع کنید به ازهار الریاض ج ۱ص ۵۰ به بعد و ص ۱۲۱۷ به بعد. 
ع. برو کلمان کتاب بادشده ج۲/ص .۲۵٩‏ اين کتاب درفاهره به سال ۱۹۲۸ به چاپ رسیده است. 


دورةٌ آخر و آثار بررجای مانده ۷۳« 


رکود می‌نهد. غرناطه در اين روزها گرفتار آخرین ک‌شاکش‌ه‌ای خود شده است. 
جنگهای داخلی او را از پای افکنده است و نشانه‌های اضمحلال در افق نمایان گردیده 
است. 

ولی باز هم در اين ظلمات, در اواخر قرن نهم. درزمانی که غعرناطه آخرین 
نفسهای خود را بر می‌آورد, چند تن از ادبا و متفکرین هستند که درخور ذکراند: و از 
این جمله است قاضی ابوعبدالله محمدبن علی‌بن محمد بن‌القاسم اشبیهی معروف به 
ابن‌ا لا زرق. او درسال ۱۹۰/۵۸۹۵ م وفات کرده است. اصل او از وادی آش بود. در 
غرناطه قاضی‌الجماعه بود. در نظم و نثر و تاریخ سرآمد همگان بود. از آنار اوست 
کتابی در سیاست و مملکت‌داری به نام والا بریزالمسبوک فی کیفیت ادب الملوک» که 
درسال ۸۳۸« تالیف کرده است. و نیز کتاب «بدایع‌السلک فی‌طبایع الملک» در آن 
«مقدمهةٌ ابن‌خلدون» را خلاصه کرده و بر آن تفسیر نوشته و موضوعات جدیدی برآن 
افزوده است. دیگر کتاب «روضقالاعلام بمنزلة العربية فی علوم الاسلام». چون اوضاع 
غرناطه پریشان شد و مشرف به سقوط گردید اشبیهی از دریا گذشت و روانة تلمسان 
گردید. سپس به مشرق سفرنمود؟ و در قاهره سکونت گزید. و اين عصر سلطان‌الاشر ف 
قایتبای بود. اشبیهی به سلطان پیوست و کوشید تا او را برانگیزد مگر لشکر به اندلس 
برد و غرناطه را باز.پس ستاندا. از قصائد موثر او قصیدهای است که به همنگام 
فرود آمدن مسیحیان در مرج غرناطه سروده است به اين مطلع: 
مشوق بخیمات‌الاحبه مولع تسذکره نجد و تسفریه لسعلع" 

دیگر ابوعبدالله محمد بن احمد الحداد» مشهور به وادی آشی. او نیز از مردم 
وادی آش بود. ادیبی بارع بود. اند کی پیش از سقوط غرناطه شهر را ترک گفت و بسه 


۵ بروکلمان کتاب یادشده ج ۲ص ۲۱۱ ازهارالریاضج ۱/ص ۷۱ وج ۳ص ۳۱۸ و ۳۱٩‏ الابریزالمسبوک 
در الجزایر به چاپ رسیده است. 

1 رجوع کنید به نفع‌الطیب ج ۲/ص -6٩‏ ۵۱.- 

۷ ازهارالریای ج ۳/ص ۳۱۸و ۰۳۱٩‏ 
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تلمسان رفت. 

دیگر ابوالحسن علی‌بن محمدالقرشی بسطی. در بسطه متولد شد و در نغرناطه و 
تلمسان و تونس علم آموخت. سپس به مشرق سفر کرد و فريضة حج بگذارد و به غرناطه 
باز گردید و در آنجا استقرار یافت. چون فشار مسیحیان بر غرناطه فزونی گرفت از دریا 
بگذشت و به تلمسان رفت و تا پایان عمر خود در آنجا ماند. درسال 6۸6/۵۸۹۱ ۱م 
بمرد. بسطی در ریاضیات استادی یافت و کتابی در حساب و چبر نوشت.* 

دیگر» ابوالحسن علی‌بن قاسم بن محمد تجیبی الزقاق بود. درغرناطه و فاس 
درس خواند. چندی در غرناطه ادای خطبه کرد. چون شهر به دست مسیحیان افتاد از 
دریا گذشت و به مفرب رفت. درسال ۲ ۱۵۰/۵٩۱‏ م در گذشت. از آثار اوست کتاب 
«المنهج‌المنتخب الی اصول المذهب» در فقه مالکی.٩‏ 


بزرگترین شخصیتی که در اين مرحلاً تاریک در میدان انديشه و ادب ظهور کرد 
وزیر کاتب و شاعر ابوعبدالله محمد بن عبدالله‌العربی معروف به الشریف العقیلی است. 
این شخص وزیر و کاتب ابوعبدالله محمد آخرین ملوک اندلس بود. علاوه بر فقه در نشر 
و نظم هم استادی توانا بود. وادي آشی او را شاعر عصر و دردست‌دارنده زمام نظم و نشر 
خوانده است‌وگویددکه او خاتمة ادبای ائدنس بود. 


چون غرناطه به دست اسپانیاییها افناد الشریفالعقیلی از دریا گذشت و با پادشاه 


تبعیدی خود ابوعبذالله محمد به مغر ب رفت. 


از آثار خوب او یکی رساله‌ای است که به عنوان اعتذار از زبان سلطان ابوعبد‌الله به 
سلطان مغرب نوشته است. تحت عنوان «الروض العاطر الا نفاس فی‌التوسل الی المولی 
الامام سلطان فاس» پس از مقدمه قصید؛ غرائی آورده به این مطلع: 


۸.یرو کلمان همان جا ج ۲/ص ۰۲۲۱۷۱ 
٩‏ بروکلمان, همان جا ج ۲/ص ۰۲۱۵ 


دورة آخر و آثار برجای مانده ۶:۷۵ 


مولی‌الملوک ملوک العرب والعجم رعیا لسمامثله بسرعی من السذمم 
یک استجرنا و نعم الجار انت لمن جارالزمان عسلیه جسور مسنتقم"! 


ما پیش از این از اين نامه و از این قصیده یاد کرده‌ايم. 

جامعةٌ فکری اندلس بودند به مفرب مهاجرت کردند!". اینان که دیگر در موطن قدیم 
خویش نمی‌توانستند دین و کرامت ملی خود را حفظ کنند و نمی‌خواستند چون ملتی 
مغلوب تحت یوغ ستم اسپانیای مسیحی باشند از آنجا مهاجرت کردند. 


۳ 


سقوط غرناطه به دست اسپانیای مسیحی در سال 4٩۲/۵۸٩۷‏ ۱ م هشداری بود که 
دیگر بر ملت اندلس زمان سرآمده است و زمان از میان رفتن میراث علمی و ادبی‌اش 
فرارسیده است. اسپانیای مسیحی قبل از هرچیز آهنگ آن داشت که با تغییر ذیین و 
فرهنگ ملت اندلس رابط او را با گذشتا عظیم و شکوهمندش قطع کند. اسپانیا بسا 
نیروبخشیدن به هجوم کلیسا و تشکیل محاکم تفتیش عقاید دراین امر پیروزگردید. 
هنوز پنجاه سال از سقوط غرناطه نگذشته بود که بقایای‌ملت اندلس به ملت دیگری 
تحول یافت. دین قدیمش- اسلام- را به زور به مسیحیت بدل کردند و زبان قشتالسی را 
به جای زبان عربی نشاندند و با وضع یک سلسله قوانین و مقررات ستمگرانه کوشیدند 
تا اندک‌اند ک خصائل و خصایص قدیم او را دگرگون سازند. 

ملت اندلسی در خلال اين احوال دردناک به هروسیله‌ای چنگ می‌زه تسا مگر از 


۰ المقری این رساله را بتمامی در نفع‌الطیب اورده‌است. ج ۲ص 1۱۷- ۰1۲۸ و نیز رجوع کسنید بسه 
ازهارالرباض ص ۲-۷۲ ۰۱۰ 
۱ ازمارالریاض ج ۱ص ۰۷۱ 
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میرائهای معنوی و فکری قدیم خود نبرد. موریسکیها با وجود آنکه به مسیحیت داخل 
شده بودند در نهان به دین قدیم وابسته بودند. بسیاری از آنها شعاثراسلامی را در 
نهان اجرامی‌کردند. درحالی که محاکم تفتیش با کمال قوت و فساوت همه جا در پی 
آنان بود. و ما در جای خود شرح ماجرابازگفتیم. اندلسیان مفلوب می کوشیدند تا زبان 
خودحفظ کنند ولی سیاست سر کوبگرانة اسپانیا از همان ساعت نخستین کمر به ممنوع 
کردن زبان عربی بست زیرامی‌دانست که وجود اين زبان روحیةٌ ملی را در آنان تقویت 
خواهد کرد. 

در سال ۱۵۲۲ در عصر امپراطورشارل کان اولین قانون در منع موریسکیها از 
حرف زدن به زبان عربی, وضع گردید ولی به شدت اجرانشد. زبان عربی نا آن وقت 
زبان ادبیات محتضر موریسکیها و زبان معاهدات و معاملات آنها بود, نه‌تنها در مملکت 
غرناطه بلکه در میان باشندگان «مدجنون» که درنقاط دوردست آراگون زند گسی 
می‌کردند نیز وجود داشت و ما اسنادی در این باب يافته‌ايم.*۱ همچنین هنوز درمیان 
موریسکیها کسانی بودند که به عربی شعر می‌سروه‌ند و ما به قصیده‌ای که یکی از 
موریسکیها به زبان عربی سروده و برای سلطان بايزید دوم فرستاده بود اشاره کردیم. و 
گفتیم که هرچند از نظرلفظی شعری سخیف است از نظر روح و معنی شعری پراحساس 
است. درعهد فیلیپ دوم به سال ۱۵17 قانون جدیدی وضع شد و موریسکیها را به 
شدت از گفتگو به زبان عربی و تنظیم استاد معاملات به این زبان منع می‌کرد. زبان 
عربی خود به مرور ایام از صحنه خارج می‌شد و اين قانون جدید بر پیکر باقیمانده آن 
ضربتی سخت بود. در همان زمان هم که زبان عربی آخرین نفسهایش را برمی‌آورد. 
بازهم در میان موریسکیها شاعرانی یافت می‌شدند و قصایدی نهانی وانقفلایی 
می‌سرودنش: 


از آن زمان که تکلم به زبان عربی برای هميشه ممنوع شد می‌بینیم که موریسکیها به 


۲برای اين سند رجوع کنید به: «مجموعة الاخمباد و شماره 4٩1۱۸‏ سند شماره ٩‏ کنابخانا ملي مادرید ه. 
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طور نهانی زبان قشتالی را به حروف عربی می‌نویسد. پس با گذشت زمان زبان جدیدی از 
زبان قشتالی مشتق شد که مخلوطی بود از عربی و غیرعربی از لبهجه‌های معاصر وقسدیم 
بخصوص زبان رومی. اين زبان رومی 8۳8۳/68 67918] لفت مستعر بین در ایام دولت 
اسلامی بود که در قرطبه و دیگر شهرهاي بزرگ اندلس که طوایف بزرگی از مسسیحیان 
مستعرب زند گی می‌کر«ند, رواج داشت. بعضی ازاکابر صقلابیان که در دربار بودند نیز 
بدین زبان سخن می "فتند وبعضی از علمای مسلمان‌هم با آن‌آشنايی‌داشتند.سلمانان اندلسی 
گاهگاه بعضی از عبارات اين لغت رومی را مخصوصا در نوشته‌های علمی خود به کار 
می‌بردند و آن را در کتب خود «اللطینیه» ینی لاتینی می‌نامیدند. با گذشت زمان پاره‌ای 
از واژه‌های آن در زجل اندلسی راه یافت, بخصوص در زجل‌ابن قزمان. در مملکت غرناطه 
در زبان عربی عامیانه بسیاری از واژه‌های رومی و قشتالی راه یافته بود"". اين واژه‌ها بویژه 
به زبان سری‌موریسکیها که پس از تحریم زبن عربی بدان گرویده بودند و آن را به خط 
عربی می‌نوشتند راه یافت. 

زبانی که موریسکیها بدان تکلم می کردند به الخمیادو ۸۱6۵۳۲۱800 معروف شد و آن 
تحریف کلم «الاعجمیه» است. این زبان به مدت دو قرن به صورت رازی پنهان بود تا آنگاه 
که دانشمندان اسپانیا مجموعه‌اي از مخطوطات آن را در اوایل فرن گذشته یافتند و دربارهٌ 
آن اطلاعات اولیكً خود را به دست آوردند. منتدث‌ای‌پلایو در معرفی آن می‌گوید آن زبان 
رومانی قشنالی 285/6۱80 007808 است که به حروف عربی نوشته می‌شود. موریسکیها 
فرآن را در نهان به زبان عربی می‌نوشتند همراه با شروح و ترجمه به زبان الخمیادو. و نیمز 
سیرة رسول خدا و مدایح نبوی و قصص پیامبران و بعضی کنب فقه و حدیث را به الخمیادو 
می‌نوشتند. بسمالله و آیات قرآنی را همواره در بین این‌نصوص سری به عربی می‌نگاشتند. 


آنها میسر باشد؟۱. 
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موریسکیها الخمیادو را در ادبیات خود و برای بیان افکار خود در نظم و نشر نیز به 
کار می‌بردند. یکی از شعرای معروف ایشان محمد ربدان ۳8080810(یعنی چوپان) است. 
او در اوایل قرن هفدهم زنده بود. اصل او از روطه خالون از آراگون بود. ازاو علاوه بسر 
شعرهای بسیار, اشعار داستانی و دینی نیز بر جاي مانده است. از آثار او کتاب «هسول 
یوم‌الحسابء و «قصقالنبی منذ‌بدهالخلیفه» است ونیزواغانی‌دینی» و «اسماء‌اللهالحسنی» 
که همه منظوم هستند. شعر او به جزالت و سهولت مشهور است. دیگر از شعرای موریسکی 
ایراهیم دبلفاد و خوان آلفونسو هستند. شاعر غزلسرا محمد الخرطوشی نیز در ایین زمره 
است. او اهل بیانه بود.. 

سرانجام. شاعر موریسکی مجهولی است که در اوایل قّرن هفدهم پس از اخراج در 
تونس می‌زیست. از آثار او نقدهای اوست به نمایشنامه‌های لوپعدوگا ۷۵32 05 ۱026 
شاعر بزرگ اسپانیا. 

از مشهورترین نویسندگان الخمیادو نویسندهُ فقیه موسوم به فتی‌ابرالو ۸)۵06600 ۶۱ 

0 9 صاحب کتبی است در تغسیر و تلخیص سنت. بیشتر شهسرهای اسپانیا را 
گردش کرد و مصائب قوم خود را به چشم دبد. علوم اسلامی قدیم را از دو تن بانوی 
دانشمند فرا گرفت یکی «مسلمةابده» 1(0608 08 ۷۵۲8 8] و یسکی م‌سلمة آبله ۱.8 
5 09 ۷8۲8 و چند قص دینی نوشت. 

موریسکیها به نوعی خاص به نوشتن فصه و ترجمة آن تسوجه داشتند. از آنار 
معروف آنهاست در این زمینه «حدیث القصرالذهبی» 0۲0 08۱ ۸۱682۵۲ 06 ۸802 
و «کتاب‌الحروب» و «حدیث علی والاریعین جارية» ولی مهمترین کتاب داستانی آنها 
کتاب «قصة اسکندر ذی‌القرنین» است. اين قصه از قرآن گرفته شده و اسکندر م أمور 
شده که با پادشاهان روی زمین پیکار کند و بتان را بشکند و بت‌پرستان را بکشد. 


از مشهورترین کتب موریسکیها به زبان الخمیادو کتب مدایح نبوی و ادعیه است. 


مدایج نبوی به زبان قشتالی به دور پیشتری باز می‌گردد. باشند گان «مدجنون» از 
قرن سیزدهم این مدایح را به زبان قشتالی می‌سرودند و در شهرهای مختلف قشتاله و 
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آراگون رواج می‌دادند. سپس موریسکیها اين مدایج را به الخمیادو يا فشتالی عربی 
تسشن 

در ادبیات موریسکی کاملا آشکار است که نویسند گان الخمیادو اگر به زبان 
فشتالی می‌نوشتند ولی خطشان خط عربی و انديشة آنها اندیشة عربی بود. البته پیش 
از آنکه تحت‌تأثیر فواعد زبان باشند تحت‌تأثیر اسلو ب لهجه‌های مختلف مناطق خود 
بود ند . 

ناقدان معتقدند که نویسند گان الخمیادو نثرشان از نظمشان بهتر بود. نشرشان 
مطبوع و خالی از تکلف است و واژه‌های صحیح عربی در جای‌جای آن مشاهده می‌شود. 
ادب موریسکی به آرایشهای لفظی توجهی ندارد و بیش از هر چیز صی‌خواهد تاریخ و 
رسوم و سنتهای قومی را در چارچوب دینی ارائه دهد. در عین اینکه عموماً ضعف و 
رکاکت بر آن غلبه دارد, گاهی به مرحلا بلاغت هم می‌رسد. نمونة خوب آن شعر ربدان 


٩۵ اتترت‎ 


از این‌روست که بعضی معتقدند که ادب سوریسکی از حیث جمال و ارزش ادبی 
چندان اهمیتی ندارد, بلکه از جهت تاریخی و اجتماعی و بیان رسوم و عادات آن ملت 
دارای ارزش و اعتبار است. اين اد بیات در زبان اسپانیایی و در شعر اسپانیایی و افکار 
دینی اسپانیا تأثیر خود را باقی گذاشته است. 

بارها نوبسندگان اسپانیایی شعر موربسکی را با وجود ضعف و حقارتش از حیث 
احساس جمال و وسعت خیسال و ذوق‌سلیم ستوده‌اند. ازجمله دون‌برونات گ‌وید : 
«سیاست اسپانیا با اخراج موریسکیها نه‌تنها مزارع و کارگاههای ما را از رونق انداخت و 
خزانة مملکت را از درآمدی سرشار محروم ساخت. بلکه سبب شد که ادبیات موریسکی 
هم با همه ویژگیهایش از حیث احساس جمال و وسعت خیال و ذوق‌سليم نیز از میان ما 
رخت بربندد و به جای آن در قرن هفدهم و هجدهم تاریکی بر آفاق ادبی ما چیره 


۰ ۵ ,8800001۵5 ۳۵۱۵۱000۵ و۱۵ 0 ۳۵۱۵۵۵ ۳6۵۱۵۷۵۰ ۷ ۷۸۵۵۵۴۵082 :15 
و نیز رجوع کنید به دابرةالمعارف اسپانبایی تحت‌عنوان ۸۱/۵۲۱۵ 
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گردد.»۱۱, 

در خلال اقامتمان در مادرید بر بسیاری از کتب و اسناد السخمیادو مسخصوصا در 
کتابخانة ملی دست يافتیم. از جمله کتبی در نمازها و ادعیه و فقه. این کتابها همه با 
بسمالله و صلوات بر پیامبر آغاز می‌شوند. یکی از اين کتابها کتابی بود در نمازها و ادعیه 
که در پایان آن سطری چند به عربی نوشته شده بود. معلوم می‌شود که با وجود آنکه نعلیم 
و تعلم زبان عربی از طرف دولت تحریم شده باز هم تا اواخر قرن شانزدهم در نهان آن را 
درس می‌داده‌اند و بدان می‌نوشته‌اند. عین عبارت این است: 

«افرغ للعبد من‌الله الرتعالی المعترف بذنبه الرراجی غفران ذنبه, علی‌بن محمد بن 
محمدشکار من بلاد مزما ذیانتی الیوم الاخرمن جمادی‌الثانی یوما اربعة ولعشرین من شهر 
ماروس من یوم ثلث منه عام نمانیه و تسعین نسع مأته من‌الحجرفالنبی صلی‌الله علیه وسلم. 
ولعددا من‌المسیح عام و تسع و ثمانین الف و خمسائة. آميین آمین بارب‌العالمین. تمت 
بحمدالله و حسن عونه کاالفراغة ثم صلا:العصر ۱۲+ 

همجنین قطعاً دیگری از ادبیات موریسکی يیافتیم که عنوان «قصید هي وسف» را داشت 
و آن کتابی بود به شعر در زندگی یوسف از مولفی مجهول"". 

در آنجا شماری از کتب دینی است, از جمله کتابهایی است در سیرهُ نیوی و تفسیر و 
حدیث و نمازها و شمار کثیری از اسناد گوناگون موریسکیها. بسیاری از اینها با بسم‌الله 
آغاز می‌شوند و در خلال آنها هم الله و درود بر پیامبر او آمده است. 

در اين کتب دینی که موریسکیها می‌خواسته‌اند تعالیم اسلامی و سیره پیامبر را در 
آنها تدوین کنند موارد فراوانی است که بعضی از تعلیمات مسیحی به تعلیمات اسلامی 
آميخته شده است و بر چهره‌های اسلامی گاه رنگ چهره‌های مسبحی نشسته است. مثلا 


.۰ ,384 .6 .907ان6۵ بای ۲۷ 69۵۵۳0۱۵5 ۵۲۱6۵۵۶ ۱۵9 :80۲00۵1 اقنمععع .1۱6 
۷. این نسخه در کنابغانه ملی مادرید به شماره ۵۳۰۲ در فهرست کتب خطی عربی محفوظ است. 
۸ این نسخه در کنابخانا مای ماد بد به شمارد 247 3امحفوظ است. 


دور آخر و آثار بر جای مانده ۱ 


پیامبر اسلام را در برخی نواحی به‌صورت مسیح تصویر کرده‌اند. این آمیزه عجیب مربوط 
به موقعیتهای خاصی است و به‌سبب فشار دینی است که غالبا بر موریسکیها وارد می‌آمد و 
در اثر بیم و هر اسی است که از محاکم نفتیش در دلها پد ید آمده بود . 

البته در بعضی از آثاری که از موریسکیها برجای مانده نسبت به مسیحیت و آداب و 
سنن آن اظهار کینه‌توزی شده است. همچنین در اواخر فرن شانزدهم در دیر ساکرومونته 
نزدیک به غرناطه الواحی از سرب کشف شد که بر آنها به لا تسینی و عربی مطالبی درباره 
زندگی مسیح و رسولان و مریم و دربارة اسلام و بعضی فواعد آن نوشته شده بود. در آن 
الواح تعالیم اسلامی با تعالیم مسیحی ممزوج شده بود. بعضی از محققان معتقد بودند که 
این الواح را موریسکیها توشته‌اند و علمایشان می‌خواسته‌اند راه‌حلی بسرای خود بپایند 
بدین‌گونه که میان دو دین وفق دهند و از آن دو عقیده, آمیزه‌ای پدید آورند. این الواح را 
بىدها به رم بردند و قسمتهای لاتینی آن راترجمه کردند. سپس حکم شد که اینها اوهام و 
خرافاتی است که براي مسخ دین مسیح و انهدام أآن ساخته شده است؟۱. 


۳ 


سیاست اسپانیا به برانداختن میراث فکری اندلس اهتمام خاصی داشت. از این‌رو 
در سال 4۹٩‏ ۱ یعنی چندسال پس از سقوط غرناطه دست به عملی ناشایست زد. از 
این قرار که فرمان شد هم کتابهای عربی را گرد آورند آنگاه به امر کاردینال خیمنس 
همه را آتش زدند و ما زین‌پیش در اين باب به تفصیل سخن گفته‌ايم. آنچه پس از این 
حادثه از کتب عربی و اسلامی باقی مانده بود در عصر فیلیپ دوم گردآوری شد و در 
قصر اسکوریال در نزدیکی مادرید به ودیسعت نهاده شد و از دسترس هر محقق و 
جوینده‌ای دور گردید. در اوایل قرن هفدهم حادثه‌ای رخ داد که سبب مضاعف شدن 
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این مجموعةٌ عربی- اسپانیایی گردید. از اين قرار که کشتیهای اسپانیایی توانستند 
کشنیهای مفربی را که از آن مولاي زیدان پادشاه مغرب بود اسیر کنند. این کشتیها پر 
ار کتاب و دیگر اشیاه نفیس بود. شمار کتابها سه هزار جلد بود در موضوعات دین و 
ادب و فلسفه و غیر آن. در روایات اسپانیایی تاریخ این حادثه سال ۱۱۱۲ در عسصر 
فیلیپ سوم ذ کر شده است. و اين به هنگامی بود که روابط سیاسی میان اسپانیا و مغرب 
پریشان شده بود. ۲۰ اين مجموعةً نفیس از کتب عربی را به اسپانیا بردند و به کتابخانه 
قصر اسکوریال سپردند در کنار بقیهٌ میراث اندلسی که از ایام فیلیپ دوم در آنجابه 
ودیعت نهاده شده بود. مجموعة مولای زیدان حاوی شمار کثیری از کتب اندلسی بود 
که پس از سقوط غرناطه در مغرب استنساخ شده بود. 

این مجموعه نسخ خطی عربی اندلسی در کتابخانا سلطنتی اسک‌وریال نا اواخر 
فرن هفدهم میلادی همچنان می‌بود. در این زمان بر تعداد آنها افزوده شده بود و در 
نوع خود یکی از غنی‌ترین و نفیسترین مجموعه‌ها در اسپانیا به شمار می‌آمد. ولی دریفا 
که اين باقی بقایای میراث اندلسي دچار حادثه‌اي صعب گردید. در سال ۱1۱۷۱ آمش 
در اسکوریال افتاد و بخشی از آن گنج بی‌همتا هم طعمه حریق گردید و بیش از دو هزار 
جلد آن از سوختن رهایی نیافت. و اين همان مقداری است که در کتابخانة اسکوریال 
آباء و گوستینی برآن نظارت دارند. حکومت اسپانیا در طول اين قرون آثار عسربی را از 
جشم خوانندگان و محققان مخفی می‌داشت گویی بیم آن داشت روح تفکراسلامی به 
تفکر مسیحی اسپانیایی راه یابد. نویسند گان اسپانیایی هم که دستخوش تعصبات دینی 
و نژادی شده بودند به تحقیق و تفحص در ابن کتابها که خود از منابع تاریخ اسپانیای 
مسلمان و تمدن آن در قرون وسطا بود نمی‌پرداختند. در اواسط قرن هجدهم دولت 
اسپانیا از خواب گران خود بیدار شد و برآن شد که در کتابخانه نطری اندازد. 


دانشمندی از مردم مشرق که هم از فرهنگ شرقی آگاه بود و هم از دانش غربی به نام 


۰ ۲- السلاوی الاستقصاه لا خبار دول المغر ب الا قصی ج ۳/ص ۰۱۲۸ 
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میخائیل الفزیری از مردم لبنان که در غرب به نام کازیری ::ا:ه) معروف است, برای این 
امر مهم نامزد شد و تعهد کرد که نوشته‌های عربی را بررسی کند و برای آنها فهرستی 
جامع بنویسد. الفزیری به سبب آگاهی‌اش از فرهنگ شرقی بحق مرد این میدان بود. 
دعوت حکومت اسپانیا را اجابت کرد و در سال ٩‏ ۱۷ م مدیریت کتابخانة اسکوریال به 
او محول شد. الفزیری چند سال به بررسی نسخ خطی عربی مشفول بود تا فهسرست 
جامعی را که تعهد کرده بود تهیه نمود. در سال ۱۷۰ جلد اول این فهرست به زبان 
لاتینی تحت عنوان 1000016056 دددموزآ! -معن9د:۸ 02عط8:0(:0۱منتشر شد . الغزیری در 
مقدمةٌ این کتاب فصلی مشبع از ارزش و اعتبار این مخطوطات عربی آورده است و آنها 
را به چند فن تقسیم کرده است. از کتب لفت و علوم آن آغاز کرده سپس شهر و ابواب 
آن, آنگاه فلسفه و متعلقات آن. سپس اخلاق آن گاه طب و تاریخ طبیعی» پس ریاضیات و 
هندسه و نجوم و بعد از آن فقه و علوم دینی و قرآن که شامل بزرگترین مجموعه است 
آن گاه آثار مسیحیت. محتویات جلد اول فهرست شامل ۱۲۱۲۸ مجند است. در سال 
۰ جلد دوم فهرست منتشرشد. حاوی کتب جفرافیا و تاریخ که به شماره ۱۸۵۱ 
منتهی شد. و اين همه آن چیزی است که الفزیری در فهرست خود آورده است. 

پس از انتشار فهرست الفزیری نظرها متوجه کتابخانه اسکوریال شد تا در کتب 
عربی متعلق به تاریخ اسپانیای مسلمان کندکاو کنند و به سیاست حکومتهای اسلامی و 
خصوصیات جامعاٌ اسلامی پی ببرند. بعضی از محققان اسپانیایی در اواخر قرن هجدهم 
میلادی به تحقیق در تاریخ علوم و ادبیات عربی روی آوردند. ازآن جمله اندرس کتاب 
خود را به نام «اصول ادب» ماسده کتاب خود را به نام تاریخ تمدن اسپانیا نوشتند ,۲۱ 
آن گاه نوبت به علامه کنده رسید. او اولین بار تساریخ اسپ‌انیای مسلمان را بسه 
تحریرد رآورد.۲۳ و در آن به روایات عربی اعتماد نمود. کتاب کنده در بین سالسهای 
۰ و ۱۸۱۲ منتشرشد. با وجود آنکه کنده مرتکب برخی خطاهای تاریخی شده. 
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اثر او ولین کوششی است در نوع خود که قضیة عرب را در اسپانیا از ناحیة عربیت به 
غرییان معرفی می‌کند. غربیان برای اولبن بار از روی کتاب کنده اندلس را شناختند و 
به ویژگیهای نظام و سیاست اسلامی پی بردند. کنده در بسیاری جاها از کتاب خود از 
عربها دفاع کرده و خصال و تمدنشان را ستوده حتی درمواردی سیاست هموطنان خود 
را درقبال عربها نکوهش کرده است. 

منابع عربی اندلسی در اين هنگام مرجع همه محققانی بود که می‌خواستند در بارة 
تاریخ اندلس تحقیق کنند. علامه خاورشناس هلندی رنهارت دوزی بزرگترین محقق غربی 
بود که به تاریخ اندلس پرداخت و کتاب پرارزش خود «تاریخ مسلمانان در اسپانیا تا پیروزی 
مرابطین»۳" را تألیف کرد و کوشش و اهتمام مورخین غربي همچنان یردوام بود. پس از 
کناب دوزی در خلال قرن گذشته دراین موضوع چند کتاب مهم دیگر به زبانهای اسپانیایی 
و انگلیسی و فرانسوی و دیگر زبانها منتشر گردید. که بیشتر آنها به دقت تحقیق و روح 
انصاف ممتازند. 

خاورشناس فرانسوی ه - درنبور ۰0۵676۳0010!در اواخر قرن گذشته تحقیقات 
تازه‌ای را در نسخ خطی عربی اسکوریال آغاز کرد و فهرست جدیدی به زبان فرانسه تحت 
عنوان | ۳۶5۵0۲18 06 ۸۲۵/65 1۷80507165 65ابرساخت و درترتیب و شماره‌گذاری 
همان شیوة القزير ي را دنبال نمود. او صد کتاب خطی دیگر را که الفزیری در کتاب خود 
ثبت نکرده بود بیافت ولی از اين فهرست جدید بیش از دو جلد شامل کتب لغت و بلاغت و 
شمر و ادب و فلسفه و اخلاق و سیاست منتشر نشد. لوی پروونسال پس از وفات او جلد سوم 
را شامل کنب دینی و جفرافیا و تاریخ چاپ کرد. هنوز هم دراین فهرست جدید, کتب طب 
و تاریخ طبیعی و ریاضیات وقفه نیامده. علاوه برآن صد کتاب هم که از فهرست الفریزی 
فوت شده بود دراین فهرست جدید نیامده است. 


کند و کاو درمیراث اندلس و شناساندن آن بدین نحو» گ‌شایش عظیمی درتساریح 
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دوره آخر 9 آثار بر جای مانده ۸۵ > 


اسپانیای مسلمان و تاریخ تمدن اسلامی بود. غرب تااواخر قرن ه‌جدهم این تاریخ را 
نمی‌شناخت. تنها قطعاتی پراکنده و غر ضآلود از آن را در مطاوی تاریخ اسپانیا خوانده 
بود. بسیاری از حقایق درپردهٌ تعصب پوشیده مانده بود. اسناد اسکوریال این حجابها را 
بردرید و عظمت آن را فراروی مردم بداشت تااز شکوفایی و ترقی و تعالی آن آگاه شدند. 


3 


اکنون باید به بحث از هنر در اندلس بپردازيم و اين سخنی کلی خواهد بود. زیرا هنر 
در مملکت ترناطه آخرین دولت اسلامی اندلس چیزی جز آخرین مرحلاً سیر هنر در 
اندلس نیست. 

هنر اسلامی در آغاز پیدایش چندان اهمیتی نداشت و مراد ما از هنر دراینجا معنی 
دقیق و خالص آن است. نقاشی کنده‌کاری» مجسمه‌سازی, طلاکاری» موسیقی و آواز و 
غیرآن را که دراین زمان به هنرهای زیبا ممروف هستند تحت این مفهوم می‌آوریم ولی ما 
بدان معنی وسیعتری می‌دهیم و فنون مهندسی و معماری را هم برآن مي‌افسزاييم. السبته 
دراین اشکالی نمي‌بينیم که درآن ظرف از زمان چنین معنی وسیعتری به آن دهیم. پیدایش 
هتر اسلامی هرچند متواضع و حقیر, به خصوص به عوامل دینی بازمی‌گردد. اسلام دشمن 
بت‌پرستی بود . بنابراین بامظاهر آن نیز سخت دشمنی می‌ورزید و کسنده‌کساری و 
مجسمه‌سازی و نقاشی دروقت ظهور اسلام از مظاهر و رسوم آشکار بت‌پرستی به حساب 
می‌آمد که اسلام با آن مخالف بود و به طرد و تعقیب آن کمر بسته بود. اسلام نخواست 
مانند مسیحیت به این مظاهر و رسوم میدان دهد. مسسیحیان نقاشی و مسجسمه‌سازی را 
پذیرفته بودند و از قرن اول میلادی کلیساها و معابد خود را بدان می‌آراستند. سپس در 
سالهای بعد یک سلسله خلافها برانگیخت و از آن به پرستش صور تعبیر شد و بویژه در 
بیزانطیه (بیزانس) برسرآن مناقشات و خصومتها پدید آمد. مخالفتی هم که اسلام درصدر 
اول برضد تمائیل و صور آغاز کرده بود و آنها را از مظاهر بت‌پرستی به شمار صی‌آورد 
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چندان دراوج حدت و شدت خود نماند و از قرن دوم هجری که امپراطوری اسلامی برپای 
خاست و دراطراف سرزمین اسلامی, کاخهای عظیم سربرافراشت و خلافت عظمت دنیوی 
خویش آغاز کرد و به جاه و جلال و زیب‌وزیور گرایش یافت آن مخالفتها هم روی به ضعف 
نهاد. زیرا می‌بایست قصور خلفا و امراء و مجالس و باغهایشان شکوهمند و فخیم گردد و 
این بدون مدد گرفتن از هتر میسر نبود. در آغاز از هنر ایرانی و یونانی و رومی و بیزانطی 
اتتباس گردند و عربهای اندلس هم از هنر گوتی بهره گرفتند. هنوز زمانی دراز نگذشته 
بود که اقتباس باابتکار بیامیخت وهنر اسلامی به صورت مستقل خود به وجود آمد. 
مسلمانان درساختن تزیینات و نقوش و رسوم و تصاویر ظریف مهارت یافتند و درموسیقی به 
اوج هنرمتدی و حذافت فرارفتند. هنر اسلامی در مشرق و مغرب شکفتن گرفت و چه 

هنر اسلامی در اندلس, در قرن چهارم هجری به اوج شکوفایی خود رسید. باید درنظر 
داشت که مسلمانان اندلس بر دیگر امم اسلامی در ساختن تمائیل و صور سبقت داشتند. 
آنان از قرن سوم قصور و مجالس خود را ب مسجسمه‌ه او نقوش حیوانات و درختان و 
پرندگان زینت می‌دادند ولی تمائیل و صور آدمیان با نوعی نحریم عام رو به رو بود. در 
عهد عبدالر حمان الناصر (۵۳۸۵۰-۳۰ ) هنر اندلس گام دینگری برداشت و مجسمه‌هاو 
تصاویر انسانی را هم به کار گرفت و قصرها و مجالس خلفا را بدان زینت داد. عصر الناصر 
همچنان که بزرگترین اعصار دولت اسلامی در اندلس است بزر گترین اعصار هتر اندالسی 
هم هست. 


قصر بزرگ فرطبه تا عهد عبدالرحمان الناصر مورد توجه خاص همة امرای بنی‌اصیه بود 
ولی الناصر تر جیح داد که برای خود شهر کی سلطنتی بسازد که یت فخضامت و زیسیایی 
باشد. پس مدينة الزهراء و قصور آن و مجالس شکوهمند آن را احداث کرد و انواع زیورها 
بیاراست و هر فن بدیعی که می‌شناخت دران به کار بسرد. نقاشیها و مسجسمه‌های 
مدینةالزهراء بدیمترین چیزی است که هنر اسلامی در اندلس, ابداع کرده بود. در اینجا 
مجال آن نیست که در وصف عظمت هنری الزهراء سخن گوییم بلکه خواننده را به آنچه 
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صاحب «نفح‌الطيب» در اين باب از روایات و فصول مختلف آورده است حوالت می‌دهصیم*۳. 
ولی در اینجا دو نمونه از آثار هنری آن را ذکر می‌کنیم: 

شیری با هیأتی بدیع بود که هیچ یک از پادشاهان پیشین همانند آن را نداشتهاند, 

این شیر سراسر در طلا پوشیده شده بود و چشمانش دو گوهر درخشان بود. آن را در 
کنار آبگیر قصر ناعوره فرار داده بودند و آب شیرینی که از کوههای قرطبه به قصر ک‌شیده 
بودند از دهان آن خارج می‌شد و به آبگیر می‌ریخت*۲. و ازهمین دست‌آبگیری بود که 
الناصر در آن استحمام می‌کرد و برگرد آن دوازده تندیس شیر بود از زر سرخ و مرصع به 
گوهرهای نفیس که در دار الصناعه ساخته شده بود, بدین گونه شیری بود و در کنار آن 
غزالی و تمساحی و در برابر آن اژده‌ایی و عسقابی و فیلی و در دو سوی آن کسبوتری 
وشاهینی و طاووسی و مرغی و خروسی و زغنی و عقابی هم از طلا و مرصع به گوهرهای 
نفیس و از دهانشان آب میریخت ۲۹ 


در عصر الناصر برای اولین بار تندیسهای انسان را هم در کنار تندیسهای حیوانات 
می‌بينيم. مثلاً روایت شده که الناصر فرمان داد صورت کنیز سو گلی او «الزهراء» را بر در 
فصر الزهراء بکشند و بر طبق روایات این زن برد که او را به بنای الزهراء و نامیدن آن به نام 
خود ترغیب کرد۲۲. همچنین الناصر فرمان داد تالارهای الزهراء را به تصاویر و تندیسهای 
آدمیان زینت دهند و اين پدیده هنری تازه‌ای بود۳۸. 

دانشمند باستان‌شناس اسپانیایی مورتو به عصر عبدالر حمان الناصر اشاره می‌کند که 
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می‌گوید : «اين پادشاه هنگامی آمد که شرق اسلامی دورء انحطاط خود را آغاز کرده بود و 
بر عکس عصر بیزانطی به درخشانترین مراحل خود رسیده بود. خليسفة اسپ‌انیایی که 
همپیمان قبصر یونانی بود به احیاء تمدن پرداخت. به بر کت کوشش آو تمدن در دو سوی 
دریای مدیترانه بشکفت و فرطبه به نیروی معنوی خود زعامت جهان را بر عبهده گرفت و 
اسپانیای مسلمان در عهد الناصر به اوج استفرار و نظام اجتماعی و رفاه فرا رفشت. چسون 
نوبت به پسرش الحکم رسید او نیز نیروی خود را در اعتلای مظاهر تمدن به کار برد و 
شهرک الزهراء که امروز ویرانه‌های آن برجای است, بادگار این عصر درخشان است. سپس 
در بنای مسجد جامع بیفزودند و از آن چیزی پدید آوردند که از آیات فخامت و زیبایی بود. 

هنر قرطبی در ساختن طافهای متشابک و متقاطع بر طبق اصول هندسی به 
اعتلاء رسید و اين طاقها در اصل همان سبک و اسلوب گوتی را احیاء می‌کردند که از 
حیث آرایش و تزیینات خارجی صبفة معماری قرطبی را عرضه می‌داشتند.*۲ 

هنر اندلسی در عصر الناصر و پسرش الحکم‌المستنصر ترقی بسیار کرد. هنوز هم 
اسپانیای مسیحی برخی از بازمانده‌های آن را در موزه‌های خود نگسهداری می‌کند. 
از جمله نندیس گوزنی است که پیکرش با نقوش و تزیینات بدیع عربی منقش شده. ایبن 
گوزن در ویرانه‌های الزهراء پیدا شده است. دیگر سرستونی است از مرمر» منقش به 
نقشهای بدیع که بر آن نام الحکم‌المستنصر و نام حاجبش کنده شده و اینن نیسز در 
حفاریهای الزهراه به‌دست آمده است. 

هر دو اینها در موزهُ قرطبه نگهداری می‌شوند. دیگر صندوقی است از عاج که بر 
آن چند سوار و چند پیاده و گوزن نقش شده و آیستی است در دقت و ظرافت و نام 
صاحب آن عبدالملک‌ین ابی‌عامر فرزند الحاجب المنصور بر آن کنده شده است. ایبن 
صندوق در سال ۵۳۹۵ (۱۰۰۵م) ساخته شده و امروز در موزه کلیسای بزرگ بنبلونه 
نگهداری می‌شود. در شهر جیرونه صندوفی است که در ایام حکم دوم ساخته شده و در 
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کلیسای بزرگ شهر سموره صندوق دیگری است که به همین زمان باز می‌گردد. از 
بازمانده‌های نفیس عصر غرناطی بسیاری نقوش و تزیینات مرمری است که امروز در 
موزةٌ غرناطه حفظ می‌شود. در موزهٌ ملی مادرید قندیلی است برنزی و بسیار هنرمندانه 
و زیبا که از قندیلهای مسجدالحمراء است. در موزه الحمراء کوزه‌ای بالعاب کاشی و 
مزین به نقشهای زرین که از بقایای نقایس‌الحمراء است. همچنین شمار کثیری از اشیاه 
برنزی و فلزی و سفالی و فرشها و منسوجات اندلسی و موریسکی در موزه‌های سختلف 
اسپانیا پراکنده است. برای من میسر شده که این نفایس بی‌همتا را از نزدیک بنگرم و 
در زیبایی صنعت آنها تأمل کنم. 

اندلسیها در صناعات دقیق و ظریف چون ساختن زیورآلات و اشیایی از عاج و 
چرم مهارت یافتند و در اين صناعات با بیزانطیه رقابت می کردند. بعضی از شهرهای 
قدیم اندلس چون قرطبه و طلیطله و غرناطه تا به امروز این صنایع ظسریفه را حفظ 
کرده‌اند. هنوز طلیطله به ساختن سلاحهای منقش و زرنگار مشهور است و قرطبه در 
ساختن اشیاء چرمی طلا کوب اشتهار دارد. غرناطه بخصوص به پارچه‌های حریر زرتار و 
فرشهای زیبا و اشیاء برنزی و شیشه‌ای و سلاحهایش معروف است. این صنایع دستی 
ظریف همه زیبایی و ظرافت خود را از هنر قدیم اسلامی اندلس به مسیراث برده‌اند. 
کاخها و مساجد جامع اندلس در آن اعصار نمایشگاه بدیعترین آثار همنری بودند. در 
جامع قرطبه تنوری بود از مس زرد که هزار چراغ حمل می‌کرد و در صنعت به‌گونه‌ای 
بود که قلم از وصف آن عاجز بود. ۲ در اندلس مکتب تازه‌ای در نقاشی پدید آمده بود. 
بدین‌گونه که همه تصویر درخت و برگها و شاخه‌ها بود به‌گونة قرینه بدون آنکه در آن 
تصویر انسان یا حیوانی دیده شود و اين به خاطر احترام به ستن دینی بود. در قفرون 
وسطا این مکتب رواج یافت و در تطور هنر اروپابی اثری عمیق داشت و تا به امروز عنوان 
«عربی» را با خود دارد و «ارابسک» نامیده می‌شود.!۲ 
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هنر اندلسی در عصر ملوکالطوایف هم چندی درخشید. امرای طوایف بویژه بنی‌عباد 
و بنی‌ذوالنون در طلیطله آثار دلپذیر هنری به‌وجود آوردند و کاخها و مسجالس خود را به 
انواع نقوش و تصاویر مزین ساختند. نشانه‌های آنها را در توصیفات مورخین و نویسندگان 
و شعرا می‌يابیم. بنی‌عباد در اشبیلیه بزرگترین حسامیان هنر و ادبسیات بسودند. در 
قصرالمامون بن ذوالنون روشنخانه‌ای بود در وسط آبگیری که در قصر بود. از شیشك رنگین 
و مزین به‌نقوش زرین. دیدن آن غالبا خیال شعرا را برمی‌انگیخت. در اطراف دری‌اچه 
تندیسهای شیران صف بسته بودند و از دهانشان آب می‌ریبخت و هنوز هم از دهان این 
شیرها آب می‌ریزد. گویا هرگز خسته و ملول نشده‌اند.۲۳ 

المقتدر ابوجعفر احمد‌بن‌هود امیرسرقسطه در اواخر فرن یازدهم میلادی کاخ خود را 
موسوم به «دارالسرور» بنا کرد. از چیزهای جالبی که در اين کاخ بود تالاری بود مزین به 
نقوش زرین و از این‌رو آن را «بهوالذهبی» می‌گفتند. چون سرقسطه به‌دست مسیحیان 
افتاد در اين قصر تفییرات بسیار دادند چنانکه بسی از زیباییها و زیورهای عربی خود را از 
دست داد قصر ابو جعفر احمدین هود امروز قصرالجعغریه ۸۵۵۱۵۲۵ 8/800 خوانده 
می‌شود. این قصر فخیم و بدیع به‌سبب نقوش زیبا و تسزیینات زریسنش در تاریخ و شمر 
صاحب‌نام و آوازه شد و بر شهرت المقتدربن هود درافزود.۳ 

این عشق به هنر و آثار هتری منحصر به امراء و بزرگان نبود. المقری می‌گسوید در 
یکی از حمامهای اشبیلیه تندیس زیبايی بود و شاعری در وصف آن گفته بود: 


و دمية مرمر تس زهو بسجید تناهی‌فی‌التورد والبیاض 
لسهاولد ولم بعرف حلب ۷ ولاالمت بساوجاع السمخاض 


در عهد مرابطین و موحدین دولت هنر اسلامی چندی روی به زوال نهاد. زیرا این 
جنگجوبان بربر که مردمی دیندار و متعصب بودند نمی‌توانستند هنر و ادبیات را بدان‌گونه 
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که در ایام خلفای اندلسی معمول بود بپذیرند. با اين همه در موحدین گرایشهای هنری هر 
چند محافظه کارانه وجود داشت که آثار آن در احداث استحکامات عظیم دفاعی و سپس در 
مساجد و کاخها. چه در مفرب و چه اندلس- بروز می‌کرد. کاخ اشبیلیه که سلطان ابویعقوب 
یوسف احداث کرد و مسجد جامع بزرگ آن و منارة عظیم آن که پسرش سلطان‌المنصور بنا 
نمود از نشانه‌های این گرایش هنری است. آن منارة بزرگ هنوز برجای است و بسه بسرج 
ناقوس کلیسای بزر گ اشبیلیه تبدپل شده است. اکنون این کلیسا جای آن مسجد جامع را 
گرفته است. 

هنر و ادبیات بار دیگر در غرناطه درخشیدن گسرفت. بنی‌الاحمر از صامیان 
کریم‌النفس هنرها بودند. هتر اندلسی در این عصر به‌اوج آزادی و تفنن خود رسید. 
هنرمندان مسلمان دیگر به کشیدن تصاویر و نقشها و ساختن تسندیسهای مسفرد بسسنده 
نمی کردند بل مناظری با تصاویر متعدد می‌نگاشتند. مملکت غرناطه با وجود کوچک‌بودن 
خاک و ناتوانی‌اش از نظر نظامی و سیاسی, از حیث تمدن و همنر در ه‌مساية بسزرگ و 
نیرومند خود تأثیری عمیق برجای نهاده بود. 

مورنو می‌گوید: «از عهد سان‌فرناندو تا زمان هتری چهارم بسیاری از عناصر تمدن 
قشتاله و هندسة شهرها و هنرهای جمیل دینی و هر زیبایی و طراوت که در زندگی آنها بود 
همه اقتباس از اندلس بود؛۲. 

الحمراء غرناطه هنوز با آن تالارها و صحن‌ها و رواقهای بدیع از اوج هنر اسلامسی در 
اواخر دولتشان در اندلس خبر می‌دهد و تا سالیان دراز باقی خواهد ماند و از شکوه و 
عظمت هنر اسلامی در اندلس حکایت خواهد کرد. 

هنر معماری اندلسي در دوره‌های مختلفش در معماری داخل شبهجزيرة اسپ‌انیا 

تأثیراتی عمیق داشته است. کاخهای پادشاهي در ممالک مسیحی اسپانیا نمونه‌همایی از 
کاخهای پادشاهی اندلس هستند. اين تأثیر در زندگی اشراف قشتاله شدیدتر و عمیق‌تر 
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است. به جای منازل غم‌انگیز و موحش با غرفه‌های کم‌نور و کم‌ه وا منازلی نورگیر و 
روشن با حیاطی پهناور با آب جاری بنا نهادند. 

اين منازل سیک خاصی داشتند و هنوز نمونه‌های آنهارا در شهرهای قدیمی 
اسپانیا چون اشبیلیه و غرناطه و شریش مشاهده می‌کنیم. نه تنها در خانه‌ها که آشار 
معماری اندلسی را در کلیساهای باستانی اسپانیایی و پرتغالی به عیان می‌بینیم. طاقها 
و رواقها یکی از اين مظاهراند و برجهای بسیاری از کلیساهای مشهور اسپانیا به همان 
نمط مناره‌های مساجد اسلامی است. منارُ مشهور «الخیرالدا» در اشبیلیه نمونة بسی 
از برجهای کلیسا در جنوب اسپانیا شده است. تاثیر هنر اسلامی به درون کلیسا هم 
کشیده شده مثلاً نماز خانٌ دیر سلطنتی برغش به شی وه مساجد اسلامی ساخته شده 
است و بر روی آن گنبد مقرنس برافراشته‌اند. چون خاک اسپانیای مسلمان کوچک شد 
و بسیاری از شهرهای اندلسی به دست اسپ‌انیا افتاد باشندگان (مدجنون) مدتها 
هنرهای اسلامی را به کاخهای اسپانیای مسیحی منتقل کردند. غرناطه معمارانی را به 
قشتاله می‌فرستاد تا کاخهای اسلامی قدیم را در شهرهای پیشین اندلس که اکنون 
قشتالیان بر آنها استیلاا یافته بودند تعمیر کننك. 


اکنون به ناحیةٌ دیگری از هنر اسلامی در اندلس می‌پردازيم و آن موسيقي است. 
در میان هنرهاي تمدن اسلامی موسیقی جای خاصی دارد. رواج و شکوفایی این هنر 
بخصوص در بغداد و قرطبه است که تمدن اسلامی در آنجاها به دور عظمت و نضج 
خود رسیده بود. رونق و رواج موسیفی از اواخر قرن دوم هجری در ظل دولت جوان 
عباسی بود. نخستین کسانی که در موسیقی کتاب نوشتند الکندی و قفمارابی بودند. از 
قرن یازدهم میلادی کتابهای آنها به لاتینی نسرجمه شد و ار مسوسیقی شرقی در 
کتابهای لاتینی موسیفی به وضوح آشکار است. علاوه بر نوشته‌ها, راهها و شیوه‌های 
موسیقی مشرق از طریق سماع به غرب منتقل شده است. این امر به نوع خاصی 
براسیانیای مسلمان تطبیق می‌کند, که در آنجا از اوایل قرن نهم میلادی موسیفی رونق 
يافته است. اندابس از اوایل این قرن از نهضت موسیقی شرقی اقتباس کرد. زریاب 
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موسیقیدان معروف که شاگرد مکتب موصلیها- انراهیم و پسرش اسحاق و پسر اوحماد- 
بود» در عصر عبدالرحمان‌بن حکم (در اوابل قرن سوم) به اندلس وارد شد. عبدالرحمان 
خود به استقبال او رفت و در اکرامش مبالغه نمود.و او را مورد لطف و بخشش خود قرار 
داد. زریاب موسیقیدانی بزرگ و مفنی سحرانگیزی بود. هنر او در اندلس و مفرب رواج 
بافت. در اندلس مکتب موسیقی ‏ غنای درخشانی بنا نهاد که فصالیت آن تسا عصر 
ملوک‌الطوایف هم ادامه داشت. اين مکتب در عصر ملوک‌الطوایف در اشبیلیه در ظل 
بنی‌عباد رونق و رواج خاص یافت.۳۵ پرتوی از اين مکتب به نرناطه تابید و موسیقی 
اندلسی در تطور موسیقی و غنای فشتاله و دیگر نواحی اسپانیا تاثیر نهاد و سپس از 
آنجا به اروبا راه یافت. در قرون وسطا موسیقی اسپانیا در غرب اروپا شهرت داشت » 
بنابراین در موسیقی غربی موثر افتاد. 

مورنو می‌گوید: آهنگهای اصلی موسیقی جدید اقتباس از موسیقی اندلسی است 
و آن قبلا به زیان (رومانش) لاتینی که لهج عامة اندالسی بسر آن غلبه داشت نوشته 
می‌شد. البته امروز چیزی از شعر رومانشی بافی نمانده ولی در زجلهای شاعر قرطبی 
ابن قزمان آثار آن فراوان است۳. مسلمانان در نواختن انواع سازهای معروف در آن 
روز گار» مهارت داشتند. و خود بسی از الات موسیقی از جمله قیثاره (گیتار) را اختراع 
کرده‌اند. موسیقی اندلسی در تطور موسیقی قدیم ایتالیایی نیز تأثیر داشت و هنوز 
بسیاری از اوضاع و سنن موسیقی اندلسی در موسیقی و آواز و رقص اسپانیایی جدید 
مشاهده می‌شود.۳۲. 


ملت اندلس ملتی پراحساس بود. عاشق زیبایی بود. زندگسی خوش وآسوده را 
دوست داشت وبه تجمل شادمانی وطرب می گرایید. ابن الخطیب گوشه‌ای از زند گی 
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این مردم را وصف کرده که می‌توان آن را عنوان زندگی ملت اندلس در دوره‌های متأخر 
یعنی در همان عصری که خود او می‌زیسته است قرار داد, که چگونه به ساز وآواز عشق 
می‌ورزیده وچگونه در سراسر غرناطه چنین مجالسی دایر بوده ومردم از هر طبقه به آنها 
روی میآورده‌اند*۴. رقص اندلسی به زیبایی وشورانگیزی, در جوامع قسرون وسطی 
معروف بوده است. مردم غرناطه باوجود آنکه دستخوش آنهمه محنت وآزار بودند از 
نای ونوش غفلت نمی‌ورزیدند تا آن‌گاه که دشمن بر آستان درگاه شهر ظاهر شد. 

اندلسی‌ها آثار مهمی در موسیقی علمی وعملی پدید آورده‌اند. در کستابخانة 
اسکوریال نسخ نفیسی از کتاب اسطقسات علم الموسیقی؟۲ اثر فیلسوف ابونصر فارابی 
محفوظ است در موسیفی وعناصر ومبادی واوضاع وانفام آن ه‌مچنین درباب آلات 
مختلف موسیقی واشکال وتراکیب آنها که دلیل است بر رسوخ وایتکار مسلمانان درایین 
فن. 

بعضی از محققین غربی معتقدند که اندلسی‌ها بیشتر مواریث هنری خود را از هنر 
مسیحی اقتباس کرده‌اند واين نظری مبالفه‌آمیز است. منکر نمی‌توان شد که اندلسی‌ها 
از هنر گوتها وفرنگان ومردم بیزانطیه (بیزانس) وونیزی‌ها افتباس کرده‌اند ولسی خود 
نیز صاحب ایتکاراتی بوده‌اند. آنان هنر اسلامی محض را پدید آوردند وچنان رنگ 
وشکل ورونقی به آن دادند که عنوان هنر ویزهُ اندلسی گرفت وسالیان دراز باهمان 
مشخصات وممیزات از آنها به میراث ماند. 


۵ 


امروزه بیشتر مظاهر اندلس قدیم از میان رفته است وشهرهای بزر گ اندلس قدیم 


۳۸- رجوع کنید به الاحاطه ج ۱/ ص ۰۱۲ ۰۱6۳ 
۹ رجوع کنید به محجم الغفزیری ج ۱/ ص ۰۳۷ 


دور آخر و آثار بر جای مانده ۹۵ 


شده‌اند واز آنها جز اندکی باقی نمانده است. اگر مسجد جامع قرطبه (کلیسای بزرگ 
قرطبة امروز) والحمراء غرناطه ومنارة اشبیلیه (امروز برج کلیسای بزرگ غرناطه) را به 
یک سونهیم از دیگر بناها وقصور شمار اند کی دراینجا وآنجا پراکنده برجای مانده‌اند 
که می‌توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد: 


اول- قصبه‌های اندلسی. مراد از قصبه قلعه و ملحقات آن است. قصبه را غالبا 
بالاای تپه‌ای مشرف بر شهر می‌ساخته‌اند نا اگر شهر در مخاطره افتاد به آنجاروند و از 
شهر دفاع کنند. قصبه مقر امیر یا حاکم بود و مسعمولا فقصر و مسسجدی هم داشت. 
ساختن اين قصیه‌ها در سراسراندلس شایع بوده است چنانکه هیچ شهری از شهرهای 
فدیم اندلس نیست مگرآنکه بر روی یکی از تپه‌های اطراف آن خرابه‌های قصبه‌ای 
خودنمایی می‌کند. مشهورترین قصبه‌های اندلس را امروز درشهرهای مالقه والمریه و 
جبل‌طارق و شاطبه و بطلیوس و مارده دراسپانیا و شلب و اشبونه و شنتره و شنترین در 
پرتغال توان دید. 

دوم- قصرهاء القصر درزبان اسپانیایی به صورت ۸۵168227در آمده است. در طلیطله 
واشبیلیه و غرناطه نمونه‌های قصرها برجای است. اطلاق این واژه اسپانیایی بر کاخهای 
باستانی حاکی از این است که یا آن کاخ از کاخهای اندلسی است يا بر روی ویرانه‌های 
آنها ساخته شده چنانکه قصر اشبیلیه 56۷112 46 ۸۱62287همین حال را دارد. 

سوم- پلهای اندلسی. از اين پلها نمونه‌هایی در طلیطله و قرطبه و رنده و غرناطه 
هنوز باقی است. 

همچنین بقایای باروها و دروازه‌ها و حمامهای قدیم انلس و ویرانه‌های مساجد 
درکنار برخی کلیساهایی که بر روی خرابه‌های آنها ساخته شده‌اند و مناره‌هایی که به 
برج نافوس کلیساها بدل گشته‌اند و طاقها و دیوارها و ایوانهای ویران یافت می‌شوند. و 
نیز بسیاری اشیاء نفیس و لوحه‌های اندلسی که دراینجا و آنجا در بعضی کلیساها و 
موزه‌های اسپانیا پراکنده است و آثارهنری دیگری که بر دیوارها و کتیبه‌های بناهای 
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تاریخی اسپانیا چون کلیساها و قصور و دروازه‌ها بسافی مانده و آنچسه باشندگان 
(مدجنون) در شهرهاي مختلف اسپانیا از قرن سیزدهم تا قرن شانزدهم بسرجای 
گذاشته‌اند. به فراوانی یافت می‌شود. 

این باقی‌مانده‌ها از آثاراندلسی با وجود قلت آنها بیانگر دورانهای مختلف 
هنراندلسی است و از روی آنها می‌توانیم به ویژگیهای هر دوره پی ببریم. 

دراینجا مجال بحث از اين آثارنیست. من دراین باب کتاب جداگانه‌ای نوشته‌ام و 
درآن آثاربافیمانده در شهرهای قدیم اندلس را معرفی کرده‌ام.:» 

ولی دراینجا دوست دارم که این حقیقت را بنویسم که چون کسی درمیان این آثار 

و اطلال خاموش به سیر و سیاحت پردازد و به دیده اعتبار و دقت در آنها بنگرد» اعتراف 
خواهد کرد که ملت نجیب و هوشمند اندلسی را در علم و هنرقدمی راسخ بوده است و 
شکوه و جلال اين آثار برجای مانده عنوان تمدن و فرهنگ عظیم اوست. 


۰ .مراد کتاب «الائار الاندلسیه الباقبه فی‌اسپانیا و البرتفال » (لقاهره ۲ ۱۹۵) 
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- المقری, نفح‌الطیب من نغصن‌الاندلس الرطیب (القاهره و بولاق) 

- المفری, ازهارالریاض فی‌اخبار عیاض (القاهره). 

- ابن خلدون, العبر (بولاق) 

- ابن خلدون, التعریف باین خلدون و رحلته فرب و شرفا (لجنة التألیف والترجمه, 
القاهره ۱۹۵۱) 

ابن الخطیب, لسان‌الدین. الاحاطه فی اخبار غرناطه (ج ۱ و ۲ السقاهره 
۹ )| 

- ابن الخطیب. لسانالدین, الاحاطه فی اخبار غرناطه (ج اء القاهرد ۱۹۵) 

- ابن‌الخطیب, لسان‌الدین, اللمحةالبد‌رية فی تاریخ الدولة النصریه (القاهره). 

- الحلل الموشية فی اخبار المراكشية (تونس ۵۱۳۳۷ ] 

- اخبارالعصر فی انقضاء دولة بنی‌نصر» لمنشور بعناية المستشرق میللر. (جوننجن 
۳+ 

- ابوالحسن النباهی» تاریخ قضاةالاندلس, بعنایةالاستاذ لیقی پروفنسال (القاهره). 

- الفتح بن خاقان. فلائد العقیان (القاهر» ۵۱۲۸ | 

- ابوجعفرین الزبیر. صلقالصله, المنشور بعنابقالاستاذ لیقی پروقنسال. 


1۹۹ 


:8 تاریخ دولت اسلامی در اندلس 


- ابن‌الابار. تکملة الصلة (المکتبة الا ندلسیه) 

- ابن‌الابار, الحلة السیراء. المنشور بعناية العلامه‌دوزی (لیدن ۱۸۵۱) 

- اشباخ» تاریخ‌الاندلس فی‌عهد المرابطین والموحدین, ترجمة محمد عبدالله عنان 
(القاهره) 

- الذخيرة السنية فی تاریخ‌الدولة المرينية لموّلف مجهول (الجزاثر )۱٩۲۰‏ 

- السلاوی, الاستقصاء لاخبار دولت المفرب الاقصی (القاهره] 

- اين دینار, الموّنس فی اخبار اقريقية و تونس (تونس) 

- ابوعبدالله الباجی المسعودی» الخلاصة النقية فی‌امراه افريقية (تونس) 

- السید محمد داود» مختصر تاریخ تطوان. 

- ابوعبدالله محمد ابوجندار. مقدمةالفتح من تاریخ رباط الفتح (الر باط 2۱۳۵ ) 

- محمد بن عبدالوهاب الفسانی» رحلة الوزیر فی افتکاکالاسیر (العرائش ۱۹۰) 

- غزوات عروج و خیرالدین (الجزاثر ۱۹۳) 

- المقریزی, السلوک فی‌دول الملوک الجنة التألیف والترجمه, القاهره) 

- القلقشندی. صبحالاعشی (القاهره) 

- السخاوی, الضوهء‌اللامع فی اعیان القرن التاسع (القاهره) 

- ابن شاکر الکتبی, فوات الوفیات (بولاق) 

ابن ایاس, تاریخ بدایع الزهور (بولاق) 

ابوعبد اللهالحمیری, الروض المعطار» المنشور بعناية الاستاذ لسیفی پروقفنسال 
(القاهره) 

یاقوت الحموی, معجم‌الیلدان (القاهره) 

- ابن بطوطه, رحلة ابن‌بطوطه (الفاهره) 


منابع مخطوط 


۲ 


- ابن‌الخطیب, ريحانة الکتاب و نجعة‌المنتاب (الاسکوریال ۱۸۳۵ الغزیری) و 
کناسة الدکان (۱۷۱۲) و نفاضة الجراب (۱۷۵۵) 

- آبن الخطیب, الدیوان, الصیب والجهام والماضی والکهام (مکتبة جامع القرویین 
بفاس) 

- اسنی المتاجر فی بیان احکام من غلب علی و طنه النصاری و لم یهاجر و مایترتب 
علی ذلک من‌العقوبات والزواجر (الاسکوریال رقم ۱۷۵۸ الفزیری) 

- آبن عبدالملک المراکشی. التكملة (الااسکوریال رقم ۱۱۸۲ الرباط) 

- ابوالحسن النباهی» الا کلیل فی تفصیل النخیل (اونزهة البصائر) (الاسکوریال 
رقم ۱۱۵۳ الغزیری) 

- الاقوتة الحلیه فی‌الذ رية السعيدية المرينية المبار کة العبد الحقيقة (مکتبة مدرید 
الوطنیة) 

- الامیر ابن الاحمر, النفحة النسرينية واللمحة المرينية (الاسکوریال ۱۷۱٩‏ 
الغزیری) 

- عبد‌الباسط بن خلیل الحنفی المصری, الروض الباسم فی حوادث العمر والتراجم 
(مکتبة الفاتیکان رقم ۰۷۲۸ ۰۷۲۹ 078ظ) 


۱ 


تاریخ دولت اسلامی در اندلس 
۲ 


2 ی ۳ ۱ الب ما 
- الامیر اسماعیل بن الاحمر, نثراجمان فی شعر من نظمنی و ایساه السزمان 
(دارالکتب المصریه رقم ۱۸۲۱۳ آداب اللفةالعر بیة| 


نام کسان 


الف 

ایراهیم بن‌البساتنی 6 ع. 

ابراهیم‌بن زرزر ۰۱۲۲ 

ابراهیم‌ین سهل اشبیلی ۰۳۱ ۰۶۰ 
ابراهیمالقیسی ۰۲۱۷ 

ایراهیم موصلی ۶٩۳‏ 

ابن‌الابار القضاعی ۰۲۶ ۰۷۷ ۰1۲۸ ۰8۰ 5 55 
ابن‌الاحمر. محمدین یوسف ۰۲۰ ۰۳۹-۲ ۰1۵ ۰۱۰۱۰۲۹۰۷۵۰۷ ۰۲۲۱۷ ۰۳۶۱۸ 
ابن‌الازرق, محمدین علی‌ین محمد ۰۶۷۳ 
ابن‌امین ۲۲۷۸ 

ابن‌ایاس ۰۲۰۲ ۰۲۰6 ۰۲۰۵ 

این‌بسام شنترینی ۰4۱٩‏ 

این بشکوال ۱ . 

ابن‌بصال طلیطلی ۰4۳۰ 

ابن‌بطوطه ۰۱۱۲ ۰۶۵۲ 

این البیطارمالقی ۰۳۸ 1۵ ۰ 

ابن‌الجیاب ۰1۲۵ ۰5۷ 1۵ ۰۶ 


ابن‌حرم ۰.4۱۸ 

ابن‌حفصون ۰۵۵ 

این‌الحکيم. محمدین عیدالرحمان ۰47 ۰۹۸ 65۷- ۰1۵۰ 

ابن حمدون‌الحمیری ۰۳۸ 

ابن‌حیان ۰7 ۰6۱۸ ۰۰ 

ابن‌خاتمه. احمدین علي ۰۱۱۵ ۰۵۷ ۰67۳ 

ابن‌خالد ۰۲۰۱ 

۰ ۱۲٩۱ -۱۲۶ ۰۱۲۲-۱۱۹۰۱۱۵ ۰۱۱۱۰۱۱۰۰۵۵ ۰۱ ۰۱۳ ابن‌الخطیب. لسسان‌الدین‎ 
۰ ۵۵ ۰1۵۳ ۰1۵۱ ۰4٩ ۰6۷ ۰۳۶ ۰8۳۳ ۰۲۲۰۱۷ ۰۱۷۳ ۱۵۶6 ۳ ۰ 
۰8۷۲ ۰8۷۰ -61۱۳ ۰8۰ ۰1۵٩ ۰1۵۸ ۷ 

ابن‌خلدون ۰۸۹ ۰۱۵۳۰۱۳۳۰۱۱۹۰۱۰6 ۰6۵۹ ۰71۵۰6۲۱۰1۱۰ ۰1۷۳ 
ابنرشد, ابوالولید ۰۵۳ ۰1۲۰ 

ابن‌الرمیمی ۰۲۷ 

این‌الرومیه 6۵ ۶. 

این‌زمرک, ابوعبداله ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۲۷۲ ۰46۷ ۰۶۲۱ ۰171۳ ۰1711 
ابن‌زیدون 4۱۸ 

ابن‌سعید اندلسی ۰6۳۸ 66 ع. 

ابن‌سلبطور ۰4۵۵ ۰1۵ 

ابن‌طفیل, ایوبکر وادي آش ۶۲۰. 

ابنعبدالبر ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ 

ابن‌عیدون ۰4۱۸ 

این‌عیو ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ 

ابن‌عتمان ۰۱2۰ 

ابن‌عربی» محیی‌الدین 1۳ ۰۶ 

ابن‌فرحون, ابراهیمین علی -*۷٩‏ 

ابن‌قزمان ۰۶۱۹ ۰1۷۷ 

آبن‌المحروق» محمدین احمد ۰۱۰ ۰.۱۰۷ 


ابن محفوظ ۰۳۰ ۰۳۲ 

ابن مرج‌الکحل ۰۳٩‏ 

ابن‌مردنیش» محمدین سعد ۰۲۸ ۰۵۵ ۰1۶ 
ابن‌المهتا ۰۶۷۰ 

ابن‌میمون» موسی ۰۵۵ ۲۰ ۰ 

ابن‌ناجی ۳۳۷ 

آبن‌هشام 6 ۸. 

۰۷ ۰۲۸-۲٩ ابن‌هود‎ 

ابن‌یونس ۰۳ 

ابواسحاق, ابراهیم ۸. 

ابواسحاق بن ابی‌الحسن بن اشقیلوله .٩۲‏ 
ابوالبقاء خالدبن عیسی ۶۵۲. 
ابوپکرالسعید ۰۱۲۰ 

ابوبکر الطرطوشی ۰4۱۹ 

ایویکر بن عبدالحق ۸۱. 

ابوبکربن عبدالملک بن زهر 6۵ع. 
ابوبکر غازی ۰6۰۱۲ 

ایوبکر محمدین ادریس ۰۶۵۱ 

ابوبکر محمدبن الحکیم 6٩‏ ع. 

ابوبکر محمدبن عاصم 4۷۱. 

ابوثابت بن ابی‌یعقوب ۰۹۷ ۰۹۸ 

ابوجعفر احمدین ابراهیم ۰4۵۱ 

ابوجعفر احمدبن هود, المقتدر ۰٩۰‏ 
ابوجعفر عبدالملک العذری ۰6۱۵ 
ابوجمیل زیان ۲۱- ۰۷۱۰۲ ۰۷۷ ۰56۰ 
ابوالجیوس تصربن محمدالفقیه ۹۸ 


ابوالحجاج ی وسف ۰۱۰۹ ۰۱۲۸۰۱۱۹۰۱۱۹۰۱۱6 ۰۱۷۵۰۱۳۷ ۰۱۸۱ ۱۹۰ ۰ ۱۹۵ ۲۷۱۰ ۰ 


۸ ۰۲۷ ۰۷ ۰1۵۵ ۰۵7 ۰4۵۸ 
ابوالحجاج یوسفالحضرمی ۸ع. 
ابوالحسن بن ابی اسحاق ۰٩۲‏ 

ابوالحسن بن اشقیلوله ۰۲۷ 

ابوالحسن سلام‌بن عبداله ۰۶۷۲ 
ابوالحسن علی‌بن الجیاب ۰۱۱۱ ۰4۵۸ 
ابوالحسن علی بن سعد ۰۱1 ۱۸۸ 
ابوالحسن علی بن عشمان» سلطان» ۱۰۷- ۰۱۱۱۰۱۱6 ۰۱۵۲۰۱۱۰۱۱۷ ۱۷۷- ۰۱۷٩‏ 
ابوالحسن علی‌الغالب باه ۱۷۵- ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۲۰۳ 
ایوالحسن علی‌بن محمد بن سعید ۰۳۱ ۰۳۸ 

ابوالحسن علی‌السعید ۸۱. 

ایوالحسن عبداهالنباهی ۰۲۱ ۰1*۱۲ 

ابوالحسن علی‌بن عبداله محمدالجذامی ۰)1٩‏ 

ابوالحسن علی‌ین محمد القرشی ۰۶۷۶ 

ابوالحسن علی‌بن قاسم ع4۷. 

ابوالحسن علی‌القرشی 4۵. 

ابوالحسن علی‌المتظری (یاالمنذری) ۰۲۹ 

ابوالحسن علی‌بن یحیی 1۵۲ 

ابوالحسن بن کماشه ]۰۱۱ 4۵۰ 

ابوالحسن پن مسعود ۰۱۰7 

ابوالحکم مالک‌بن المرحل ۰۳۲۳ 

ابوالخطار ضرار کلیی ۰۱۱ 

ابود بوس ادریس ۸۲. 

ابوز کریا الحفصی 6 ۰۲ ۰۲۵ 5۰ 4. 

ایوز کریا بن العوام ۳۰. 

ابوز کریا یحیی‌بن هذیل ۶۵۲- 

اپوسالم بن ابی‌الحسن ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۷ ۰۵٩‏ ۰16 1۱ ۰۶ 


ابوسالم بن ابی‌یعقوب ۰۹۷ 

ابوسعید» الرئیس ۱۳۲ 

ابوسعید عثمان ۰۸۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۱۰۷- 

ابوسعید فرچ‌ین اسماعیل ۰۹۱۰۹ ۰۱۰۱ 

ابوسلطان عزیزالدانی ۰۸۷ ۰۹ ۰.45٩‏ 

ابوالطیب صال‌الرندی ۰۳۵ ۰۳۸ 5۲ ۰۶ 

ابوالعباس مریتی ۰۱۲۹ 

ابوالعباس موحدی ۰۱٩‏ 

ابوالعباس احمدین محمد الصنهاجي آ و5 

ابوعبداله محمدء سلط‌ان 2۱۷۵ ۰۱۸۰۰۱۷۷ 2۱۸۷۰۱۸6۰۱۸۱ ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۰ ۱۹۷ ۰ 
۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۲۲۵- ۲۶۱ ۰ ۲2۳- ۲۵۲ ۰ 
6 ۰۳۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۹۵ ۰۷ 


ابوعبداشهالزلیخی ۳۰-۹ 

ابوعبدالله بن الحکیم ۲۵ ؟. 

ابوعبداله شریشی 71۸ 6. 

ابوعیداله محمدبن ابی‌الحسن ۰۱۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹٩۹۰۱۹۷‏ ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ 
ابوعبداله محمدین احمدالحداد ۰1۷۳ 

ابوعیدالله محمدبن‌الاحمر الفقیه 4۰- ۰٩۳‏ ۰۹۵ ۰۹۲ 
ابوعبدالله محمدبن ادریس ۰6۳٩‏ 

ابوعیدال» محمدین اسماعیل ۱۰- ۰۱۰٩‏ ۰۲۵ 
ابوعبداله محمدین جایر ۰۶۵۱ 

ابوعبداله محمدبن جزی ۵71 6- 

ابوعبدالله محمدبن خمیس ۶۵۰. 

ابوعبداله محمدین علی ۰۲۱۳ 

ابوعبداله محمدبن سعد ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ 
ابوعبداله محمدالعادل ۰۲۲ 

ابوعبداله محمدبن عبدالرحمان ۰۹۵ 


ابوعبدالله محمدین علی‌الرندی ۰.1۷۰ 

اپوعبدالله محمدالمستنصر ۳۵ 

ابوعبداله محمدین احمدبن سلبطور 4۵۵. 
ابوعبدالله محمدین محمدبن الاحمر ۵۱. 
ابوعبدالله محمدبن محمدالانصاری ۵۳. 
ابوعبدالله محمدبن محمدالرمیمی ۰۳۸ 

ابوعبدالله محمدالمخلوع ۰۱۹۲ ۰۹۸ ۰4۲۵ ۰۷ ۰4٩‏ 
ابوعبدالله محمدالوطاسی ۲۶16 - 

ابوعبداله موحدی ۰۳۱ ۰۷۵ 

ابوعشثمان سعدین احمد 4۵۳۲- 

ابوعلی ادریس‌المآمون .۱٩‏ 

ابوعلی‌الر تنداحی ۰.۶۵۵ 

ابوالعلاه بن زهر ۶۲۰ 

ابوعنان» سلطان ۰۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰4۵7۱ ۰۶۵۸ 
ابوفارس الحقصی ۱۳۵ 

ابوالفضل محمدین عبدالمنعم 6۵ ؟ 

ابوالقاسم خلف بن عباس ۶۱٩‏ 

ابوالقاسم رضوان بنیفش ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۹٩‏ ۰۲۹۸ 
ابوالقاسم بن سلمون‌الکنانی ۰۶1٩‏ 

ابوالقاسم عبدالملک 6 ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۰ ۲7۲۰- ۰۲7۲۲ 
ابوالقاسمالعزفی ۰۳۵ 

ابوالقاسم محمدبن احمدالشریفی ۶۵۷ 

ابوالقاسم الملیح ۰۲۱ 

ابومالک‌بن ابی‌الحسن ۱۰۸ 

ابومحمد عبداله بن اشقیلوله ۰۲۷ ۰۳۷ ۰۸۱ 
ابومحمد عبدالحق بن خالدین محیو ۸۰. 

ایومحمد عبدالواحدالرشید ۸۱ 


ابومحمدین عطیه 7۸ 

ابومروان عبدالملک ین زهر ۰6۲۰ 

ابومروان عبدالملک بن یوسف بن صنادید ۰۲۸ 

ابومروان‌الباجی ۰۲۰۱ 

ابوالولید اسم‌اعیل بسن فسرج ۰۱۰۳۰۱۰۱ ۰۱6۱۰۱۱۰۰۱۰۲۰۱۰۵ 
۵۱ ۰۲۸ ۰۲۷۱ 1۷ ۰6 

ابوالولید اسماعیل بن ابی‌الحجاج 71۸. 

ابویعقوب یوسفالمستنصر ۰۱۸ ۰۸۷ ۰۶٩۱۰۲۱۰۱۱۷۰۹۱۱۹ -٩۱‏ 
ابویوسف یعقوب‌المرینی ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰1۱۵ ۰۱۷۲۰۷۱ ۰۸۸-۸۱ ۰٩۲-۹۰‏ 
۷ ۰-۱۵۰ 

ابویوسف یعقوب‌المنصور ۰۸ ۰۵۸ ۰1۰ ۰۶۲۰ ۰8۲۱ ۰٩۱‏ 
ابویحیی‌الحفصی ۰۲۷ ۰۱۰٩‏ 

ابویحیی بن عاصم ۰۷۲ 

احمدبن ابی جمعفالمغراوی ۰۳۷۲ 

احمدین ابی‌سالم ۰۱۲۵ ۰4۰۲ 

احمدبن ابی‌العباس الوطاسی ۰۲1۱6 

احمدبن ابی عبداله محمد ۰۲۱۵ 

احمدبن ابی‌علی‌ریس ۰۳۷۰۱ 

احمدین سلطان محمد آل‌عثمانی ۰۳۹ ۰۳۸۹ 

احمدبن المران 6 4. 

احمدین المکحل ۰4۵ 

احمدین یحیی و نشریشی 7. 

ادوارد» امیر ۰۱۲۳ 

اردنیوی دوم ۰1۰ ۰1۶6 

ارسطو ۰۳۱۲ ۰6۲۱ 

اروج (با عروج) ۰۳۷۳ 

اسپینوسا ۰۳۲۶۳ 


اسحاقبن ابراهیم موصلی ۰6٩۳‏ 

اسماعیل بن الا حمر ۰۱۰۱ 

اسماعیل, سلطان ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 

ال‌سید (السید) الکمپیادو ۰1۳ 16. 

آلفونسو پدروی ستمگر 1۵ 

آلفونسو پنجم. با شکوه ۰۱۲۰ ۰۱3۳ 

آلفونسوی چهارم 6 ۰۱۱ ۰۱۵۸ 

آلقونسو پسر خایمه ۰۷۷ 

آلفونسو دهم ۰۳ ۳ع۰ ۰2٩‏ ۰1۵ ۰۸۹ ۰۱6۹۰۹۰ ۰8۰ 
آلفونسو ریموندیس ۰۱۲ ۰16 ۰۷۲ 

آلفونسوی سوم ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 

آلفونسوی ششم ۰۵۷ ۰16 ۰۷۰ 

آلفونسو پسر فرناندوی سوم ۰۲۳ ۰۲۸ 6 ۰۷ ۰۷۵ 
آلفونسوی محارب ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۷۰۰3۱ 

آلفونسوی هشتم ۰۷۲ ۰۷۳ 

آلفونسو هنریکیز ۷۱. 

آلفونسوی یازدهم ۰1۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸۰۱۱۱ ۰۱۵۲۰۱۵۱۰۱۲۳۰۱۱۲ ۰۱۵6 
آلونسو داگیلار, دوک ۳۰۸. 
آلوتسو گراناداونگاس ۰۲۹۸ ۰۳۵۰ 
الوار و دلونا ۰۱۵۵ 

الیزابت (ثریا) ۰۲۹۸ 

الینور ۰۱۵۹ 

الینورا ۰۱۵۳ 

الینورا دو کرمان ۰۱۲۳ 

آنتونیو اگایدا ۲ ۲ 

آنتونیو میلان ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ 


اندرس ۰۸۳ 


ای سابلا (ایزابلآا) ۰۱۵۲۱۰۱۵۵۰1۱۷۰۱۵ ۰۱۷۷۰۱۸۵۰۱۱۳۰۱۲۱ ۰۱۷۸ ۱۸۱ ۰ ۰۱۸۸ 
۳ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲4۱۰۲26 ۰۲۵۷ ۰۲۱۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۳۰۷ ۰ 
۶ ۰۳۱۵ ۰۳۳۶ ۰۳۶۰ ۰۱۲ 

الایسر؛ ابوعبداله محمد ۰۱۳ ۰۱۳۵ ۱۳۸- ۰۲۰۲۰۱۷۹۰۱۵۲۱۰۱۰ 

ایتوسان ۰8۷ ۰۲۰۰۱۰۳۲۰۵ 

اینو کنتیوس ۰6۷ ۰۲۰۵ 

ایدین‌ریس ۰۳۷۳ ۰۳۷ 


بایپاات.ث 


بادیس بن حیوس ۰۱۷ ۱۸- 
بایژید دوم ۳۳۰- ۰۲۳۲ 
بئاتریس ۰۱۵۵ 

برتلما 6 . 

برتولد شوارتس ۰۱۹۵ 

بربن قیس عیلان ۸۰. 

برمودو (برمند) ۰18 ۰1٩‏ 
برنگار (برنگر) ۰۷۳ 

برول 6 6- 

طره» دون ۰7۵ ۰۱۵۳ 

بلانش دویوربون ۰۱۲۳ ۰۰۱۵۳ ۰۱7۱۰ 
بلانکا ۵۸ ۱. 

بلانکیوریس ۰۳۷۲ 

بلتران دلا کویوا ۱۱ 

بیثارو ۰4۱۲ 

پدرو (آراگون) ۰۷۲ ۰۱۵۹ 
پدرو دمندوسا» کاردیتال 6 ۰۲۶ 
پدروی دوم ۰۷۲۱ ۰۱۵۶ 


پدرو. دون ۰۱۰ ۰۱۰۵ ۱۵۱ 

پدروی چهارم ۰۱۲2۰۱۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
پدروی ستمگر ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۹ ۰۱۵۷ 
پیثر ومارتیری دوانگلریا ,۰۲۵۸ ۰۳۰۸ ۰۳۷۲ 
پیکاتوستی ۰۰٩‏ 

تأشفین بن بءقوب. .4٩‏ 

تالاویرا, دون ۰۲۹۸ 

تروتلا ۰۷۰ 

تندلیا, کنت‌دو ۰۲7 ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۵۲ ۰۲۹۳ 
توماس دتور کمار ع ۰۳۱ ۰۳۱۵ 

تریای رومیه ۱۸۱ 

ثورینا ۳۳ 


ی 

جالینوس ۲۰ ۰ 

جان آوگانت ۰.۱۵ 
جان‌بلاط, الاشرف ۰۲۵۸ 
جرماط‌بن مرین ۸۰ 
جوفری تنوریو. دون ۱۱۱ 
حامد ثفری ۰۲۰۰ 
حبوس‌بن ماکسن ۰۱۷ 
حره» امیره ۱۱۳ 
الحکم‌المستنصر ۰4۱۸ 4۸۸ 
حکمین هشام ۰۵۲ ۰۵۶5 
حمادبن اسحاق .4٩۳‏ 
الحمیدی ۱۸ 6. 

خانر ۸ 5. 


خایمة اول. فاتح ۰۲۲ ۰۲۳ ۰8۷ ۰۷۲۱۰۸ ۰۱۵۷۰۱۹۰۹۹۰۹۵۰۷۸ ۰۱۵۹ 
خایمة دوم ۰۱۰۵ ۰۱۰7 ۰۱۵۸ 

خایمهٌ سوم ۱۵٩‏ 

خمنیس. کاردینال ۰۲۹۷ ۲۹۹- ۰۳۰۱ ۰۱۳۲ ۰۳۳ ۰8۸۱ 
خنیس‌پرت دواتیا ۰۲۷۸ 

خواتا ۰۱۵ ۰۱۱۲ ۰۳۰۱ 

خوانا لابلترانخا ۱۲. 

خوان اول ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۰۱۵۹ 

خوان د گرانادا. دون ۲۹۸ 

خوان دوم ۰۱۰۲۱۰۱۰۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲۱۰۱۳۲ ۰۱۶۳ 7۷۰ ۱- ۰۱۷۳ 
خوان.دون ۰۱۰۴۳ ۰۱۰ ۰۱۵6 ۰۳۵۲ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۰۳۱۷ 
خوان, دون. هنریکس ۰۳۳ 

خوان‌هرناندو ۰۳۱۷ 

خیرالدین ۳۷۳- ۰۳۷۵ 

خیزران ۰۳۷۸ 


.»راز 

دان ویلای کو کیادو 6۰۸ 
دپدرانا ۳۰۸. 
درنبور ۰6۸6 

دسا ۰۳۲۰۷ 

دکایرا, کنت ۰۱۸۷ 
دلا کاخیکاس ۰۲۸ 
دلرماء دوک ۰۲۸۳ 
دننه ۰۳۵ ۰۸۵ 
دوزی ۰۱۳ ۰1۸۶ 
دونونه ۰۸۵ 


دیسقوریدس ۵] ۶. 
دیگوالجوازیل (الوزیر) ۰۳۵۳ 
دیگودیسا ۱۲۹۷ ۳۱ 
دیگولوپث ۰۳۵۲ 

دیگولویز ۳۳۸ 

دیگودمندوثا ۰۲۲ ۲۹۸ 
ذنونه ۸۵. 

الرازی ۰۲ 

۰۷۰ ۰1٩ ۰1۰ رامیرو‎ 

ردریگو آلونسو ۰۲۹ 

رضوان, ابوالنعيٍم ۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۲۲۵۰۱۷۱۰۱۲۱۰۱۱۹ ۰۶۲۲ ۰4۵۸ ۰6۵٩‏ 
ر کیسانس» دون ۰۳۵۷ 
روشکلان ۲۳ ۰۱ 

ریشلیو ۰۷. 

ریمون برتگر ۰1۱ ۰۷۰ 
زاویبن‌زیری ۰۱۷ 

زریاب ٩۳‏ ؟-. 

الزغیبی ۰۲۳۲۷ ۰۲۱۵ 

الزمار ۰۲۵۱ 

الزهرا» ۸۷ 6. 

زهره ۳۵۳ 

زیدان‌بن امنصور ۰۳۷۸ ۰۳۸۳ 


سهشاص»ض اط 
سانچو ۰16 ۰1۵ ۰٩۲ ۰۷۲ ۰1٩‏ ۰۳ ۰۱۵۰ 


بانچوخمنیس ۰۱۸۱ 
سخاوی 1۰ 


سروانتس ۰۳۷۵ 

سزار. دون 6 ۰۳۵ 

سعدین ابی‌الحسن ۰۲۹۸ 
سمدبن عباده ]۰۲ 

سمدبن علی ۰۱۲ 

سعدبن محمدین یوسف ۰۱۵ 67 ۰۱ ۰۱۷۵ 
السعیدبن عبدالعزیز 7۲ 
سکیاپارللی ۲۹٩‏ 

سلیم سلطان ۰۳۷۲ 

سلیمان ابوربیع ٩۸‏ 

سلیمان‌ین داود. سلطان 6۰۱۳ . 
سنان‌الیهودی ۰۳۷۳ 

سهیلی ۰۳۲۸ 

سیفالدین چقمق ۰ ۰۱ 
سیکتوس چهارم ۶ ۰۳۱ 
سیمونت ۰۳۰۰ ۳۰۱ 

الشابلی اسرائیل ۵- 

شارل ۰۱۲ 

شارل دانژو ۰۱۵۷ 

شارل پنجم ۰۱۲۳ ۰۳۲ 

شارل کین (کان) ۰۱۵ ۰۲۷۳۰۲۷۰۰۲۱۷ ۰۳۳۳۰۲۷ ۰۳۳ ۰۳۷۵۰۳6۰-۳۳۸ ۰۶۷۱۰6۰۱ 
شارل ویانایی ۰۱۱۱ 

شارل مارتل ۰۰ 

الشریف العقیلی 1۷ ۰6 ۰6۷6 
شنترژیل 6 

صالع‌ریس ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ 
صالح‌بن شریفالرندی ۷) ۰4 


صلاح‌الدین ایوبی ۰1۰ ۰۳۲۰ 
ضیاءالدین آپومحمد ۵ 5- 
طرغود ۰۳۷۳ ۰۳۷۵ 

طفنری غرناطی ۳۰. 


ع«غ 

عامرین ادریس ۰۳۳ ۰۳۶ 

عایشه» ملکه ۰۲۵۲۰۱۹۱۰۱۸۸۰۱۷۹ ۰۲۵۳ ۰۲7۱۰ ۰۲۵ 
عبداله‌بن امیه ۰۳۵۲ 

عبدالله بن بلکین بن بادیس ۰۱۸ 

عبداه بن الخطیب ۰۱۱۱ 

عبداله العبلی ۰۲۰۱۷ 

عبدالله بن محمدبن نصر ۰ ۱. 

عبدالله‌ین محمدبن ابی‌الجیوش 6۰ ۱ 

عبدالباسط بن خلیل‌الحنفی ۰۱4۵ 

عبدالحق بن ابی‌سعید 6 ۱. 

عبدالرحمأن بن الحکم ۰۵۲ ۰1٩۳‏ 

عبدالر حمان‌الناصر ۰1۱۰ ۰16 ۰۱۸۲ ۰۸۱ ۰6۸۷۲ ۰4۱۸ 
عبدالرحمان ين محمد» ۰۱۷ 

عبدالعزیز مرینی ۰۱۲ ۰۱۲۵ 

عبدالعزیز, ابوفارس ۰۱۲۰ 

عبدالعزیز قرشی ۰۳۹۶ 

عبدالمومن بن علی ۰۱۸ ۰٩۲‏ ۰۱۰۷ ۰۶۲۰ 

عیدالملک بن ابی عامر ۸۸. 

عبدالملک ین ابی‌العلاء بن زهر ۰6۵ 

عتبة بن یحبی‌المفیلی ۰۲۰۱ 

عنمان‌ین ابی‌العلاء ۰۹۷ ۰۹۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱۰۱۰۳ ۰۱۰۸ 


عثمان دای ۰۳۷۲ ۰۳۹۷ 

عثمان‌ین یحیی ۰۱۲ ۱۰ ۰۶ 
عزیزبن عبدالملک القیسی ۰۶۳۹ 
علوه ۰۱۰ 

علی ابوالحسن ۰۱۷۰۱ 

علی‌بن ابراهیم بن علی ۰۲۳۹ 
علی‌بن احمدین حریق ۰۶۲۸ ۰۶۳۹ 
علی‌بن احمدبن محمدالفسانی ۰64۳ 
علی‌بن عاصم ۰8۷۱ ۰۷۲ 
علی‌العطار ۰۱۸۵ 

عمرین الخطاب ۳۰۱ 

عمربن السعود ۰۹۶ 

عمرین عبدالمجید الرندی 1۳ ۰۶ 
عمربن محمدالازدی ۳] ۰4 
عیسی‌بن سلیمان الرعینی 1۳ 4- 
عیسی‌بن مریم ۰۳۲۸ 

الغزیری» میخائیل ۰8۳۱ ۰4۸۳ ۰4۸6 


ف.ق.ک.ل 

۰6٩۶ ۰۶٩۲ فارابی‎ 

فاطمه, دخت سلطان احنف ۰۱۸۰ 
فتح‌بن خاقان ۱٩‏ ۶. 

فرانسیس قدیس ۰۲۰۵ ۰۳۹6 
فرج‌بن فرج ۰۳۶۶ ۰۳۶۷ ۰۳۶۹ 
فرج طلیطلی 6 ۰۶ 

فردیناند بنگاس» دون ۰۳۳۸ 


فرناندو پسر آلفونسوی نهم ۰۷۳ 


فرناندو اراگونی ۰71۵ ۰۱۵۲ ۰۱7۱۲ 

فرناندوي اول ۰۱7۱۰ 

فرناندوی پنجم کاتولیکی ۰۱1۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۹۱۰۱۸۸۰۱۸۱۰۱۷۸ ۰۲۰۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ - ۲۰۹ ۰ 
۱ ۰۲۲۳۰۲۲۱ ۲۳- ۰۲۵۲۰۲۲۱ ۰۲۹۱۰۲۹۵۰۲۱۱۰۲۵۷ ۳۰۷- ۰۱۳۰۹ 
۵ ۲۲ ۰۳۳۳۰۳۲۶ ۰۳۳6 ۰۳۶۰ ۰۳۷۲ ۱۲ ۰6 

فرناندوی چهارم ۰٩٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 

فرناندو دوئافرا ۰۲۲۹ ۰۲۰ ۰۲7۱۱ 

فرناندو دگرانادا, دوک ۰۲۹۸ 

فرناندو د کردوبا والور ۰۳۶۸ 

فر ناندو الزغویر, الصفیر ۰۳٩‏ 

فرناندو» سان ۰۵۰ ۱٩؟.‏ 

فرناندوی سوم ۰۲۳ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۱۳۲ ۰۷ ۰۱6۹ 

فلورئیوخانر ۰۲۰۸ 

فون‌هامار ۰۳۹۰ 

فیلیپ انفانت ۰1۵ .۸٩‏ 

فیلیپ پنجم 6 ۰۲۷ 

فیلیپ چهارم ۶۰۵- 

فیلیپ دوم ۰۳۰۱ ۰۳۰ ۰۳۵۳۰۳۱ ۰۳۷۸۰۳۵۷ ۰۳۸۱ ۰۱۳۲۰6۰۱ ۰5۸۱ 
فیلیپ سوم ۰۷۱۷ ۰۳۸۱ ۰۳۹6 4۰۷- ۰۱۱ 

قسی, کنت ۰۵۵ 

کتله 6 . 

کلومپوس ۶۱۲- 

کنستانس. شاهزاده ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 

کنده ۰۶۸۳ 

۰٩۲ الکندی‎ 

کورتس ۶۱۲. 

کوزمی‌بن عامر ۰۳ ۰۳7۱۷ ۰۳۰۱۸ 


گارسیا ۰1۵ ۰1۹ ۰۷۰ 

گوتییری د کاردیناس ۲۱۰ 
گونتالو ۰1٩‏ 

گونثالو انشنیش ۳۵۸ 

گونزالو د کردوبا ۰۳۲۲۹ 

گونتالو فرناندیث ۰۲۱ ۰۲۹۸ 
لا فونته الکانترا ۰۲۳۲۸ 

لوئی سیزدهم ۰۳۸۹ 

لوئی نهم ۰۳۱۲ 

لویث دومندوسا ۰۲۵۳ 

لوبه. دون ۰۱۸۲ 

لوپعدو گا 6۷۸- 

لورنته ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۹ ۰۳۹۰ 
لوسن ویلیس. مرکیز ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ 
لوسنیان ۲۰۱ ۰۱ 

لوی‌پروونسال 6 ۰4۸ 

۰۶۱۰ ۰۳۱۹٩ ۰۳۱۸ لی‎ 

لین‌پول ۱۱ - 


م‌ 
المأمون بن ذوالنون ۰7 ۰4۹۰ 
المآمون ابوعلی ادریس ۱۸ 
المأمون الشیخ ,۰۳۷۸ 

مارتیری ۰۲۵۹ 

مارتین ۰۱۳۱ ۰۱۵۹ 

ماریا مولیتا ۰ ۰۱۵ 


ماری دومديسی ۰۲۸۹ 


ما کیاولی ۰۳۲۳ 

محمد ابوالعیاس بن احمدالحبقی ۰۳۹۶ 
محمدین ابی عامرالمنصور ۸۸ع. 
محمدین الاحمر, الفقیه ۰۸ ۰۱۵۰ ۰۲۷۰۱۰۲۰۱۸ ۰۶5۳ ۰8۶۱ 5۷ ۶. 
محمدبن ادریس بن عبدالحق, ابومعرف ۰۳۳ ۰۸۱ 
محمدبن اسماعیل النصری ۰۱۸۲ 
محمدین اشقیلوله ۰۸6 ۸۵. 

محمدبن امیه ۸ع۳- ۰۳۵۳ 

محمدبای ۰۳۷۲۱ 

۰۶ ۱٩ ۰۱٩ محمدین تومرت‎ 

محمدین الحاج ۰۲۰٩‏ 

محمدبن ربدان ۷۸] - 

محمدبن رفیم اندلسی ۰۳٩۱‏ 

محمدین زائده ۰۲۲۵ 

محمدالزغیر ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ 

محمدبن ز کریای رازی ۲۰ ۰۶ 

محمدبن سراج ۰۲۷۲۱ 

محمدین سعدبن مردنیش ۰۱۸۳ 
محمدالشیخ )6 ۰۱ ۰۲۹۶ 

محمدبن عندالله‌اص ۳۳۰-۲۹۰ 
محمد بن عبداله الرمیمی ۰۲۲ 
محمدین عبداله العربی العقیلی ۰۲۰۱۳ 
محمدبن عبدالملک 1۲ ع. 

محمدبن عبدالوهاب الفسانی 1۰۳ . 
محمدبن علی‌بن موسی ۰۷۰۱ 

محمدبن علی‌ین هود ۰۲۸ 

محمد فاتح» سلطان ۶1 ۰۱ 


محمدین فرج‌بن اسماعیل ۰۱۰۲ 
محمدالفرسوطی ۰۱۲۱۷ 

محمدین قلاوون. الناصر ۰۱۱۳ 

محمدبن محمدالارقه 6 ع. 

محمدبن محمدین جعفر الزهری ۰6۵ 
محمدین محمدین داود ۰۳2۵ ۰۳۶0 
محمدین مسلمفالیر تیانی ۶ ۶. 

محمدالناصر ۰۵۸ ۰۷۱ 

محمدین نصربن محمد, الاحنف 1۰ ۰۱ ۰۱6۱ 
محمدین یحبی‌بن آبی‌یکر ۰4۵۲ 

محمدین یعقوب المنصور, العادل باه ۰۱۸ 
محمدالفنی باه ۰7۱۵ ۰۱۲۰۱۲۱-۱۱۹٩‏ ۱۲۵- ۰۱۳۷۰۱۳۲ ۰۱۵۶ ۲۲۱۸ ۰ ۲۷۲ ۰ 5۳۲۷ ۰ 
۷ ۰2۵۸ ۰8711۰۶۱۳۰6۲۰ ۰6۱۷ 
محمدیوسف بن علی‌الغرناطی ۶۵۰ 

محمدبن یوسف‌بن هود ۱۸- ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۲۵ 
محی‌الدین بن العربی ۰4۳۸ 

مرادپاشا ۰.۳۹ 

مرادالکبیر ۰۳۷۰۱ 

مرتین ۰71۵ ۰۲۱ 

مردنیش ۰۲۲ 

مریم دخت ابوعبداله ۰۲۱۰ 

مریم‌دخت بنیفش ۰۲۹۸ 

مریم عذرا ۳۲۸ 

المستنصر بالله عباسی ۰۱٩‏ ۰۲۵ 

مسلمین جوهر ۰۲٩‏ 

مسلمه ابده 1۷۸. 

مسلمه آبله ۰۶۷۸ 


۰۳۲۹٩ مسیح‎ 

مطرف اشبیلی 1 ۶. 

المعتصم پن صمادح .۶۱٩‏ 

المعتمدبن عباد ۰.۱٩‏ 

ال مقری 6 ۰۱ ۰۲۵۲۱۰۱۷۹۰۱۰۰۱۳۶ ۰۲۱ ۰۲۹۲ ۰۱۸۰۳۰ 1۳۸ ۰ 171۵۰14۲ ۰ 
۰4٩۰ ۰2۷۲ ۷ 7‏ 

مقریزی 6۰ ۱- 

الملکالا شرف شعبان ۰۱۲۰۱ 

الملک‌الاشرف قایتبای ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۳ 
الملکالصالح بن قلاوون 6 ۰۱۱ 7 ؟. 
الملک‌الکامل ۵ ] .۰ 

مندوسا 27 ۲- 6۸ ۰۲ 

منندث ای‌پلایو ۰8۰٩‏ ۰۷۷ 

مودستو لافونته بل ۰ . 

۰4٩۱ ۰2۸۷ مورنو‎ 

موسی‌بن ابی‌الفسان ۲۲۲- ۰۲۲۵ ۲۰- ۰۲۲ 
مونتخار (یا موندیخار) ۰۲۹۳ ۰۳۶۳ ۳۵۰- ۰۳۵۲ 
میشل داراگون» دون ۰۳۳۸ 


ن»و»ه.ی 

نصرین ابی‌الحسن ۰۲۹۸ 
نصربن محمدالفقیه ۰۵٩‏ ۱۰۰ 
نیونودلارا. دون ۰۳۵ ۰۸۵ ۸۱ 
وئنتی دول فونته ۰6۰٩‏ 

ویلیام پرسکوت ۰۳۰۰ 

۰۸٩ ویولا‎ 

هرناندو الحبقی ۰۳2۳ ۳۵6. 


هرناندو دبایثا ۰۱۸۱ ۰۲۰۰ 
هرناندو. دون ۰۳۲۱۷ 

هشام‌بن عبدالر حمان‌الداخل "۰۵ 
هشام‌الموید ۰۱۸۲ 

هنری پسر آلفونسوی هشتم ۰۷۳ 
هنری چهارم ۰۱۵۲۰۱۳ ۰۱۷۲۱۰۱۱۱ ۰۴۱۶ ۰۳۵ ۰٩۱‏ 
هنری دوتراستمارا» کنت ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۹۰۱۵ 
هتری سوم ۰۱۳۰ ۰۱۵۵ 

یاقب. فدیس ۰1۷ ۰۲۵ 

یاقب شنت ۰۲۷ 

یحیی بن ذی‌النون ۰۵۷ 

یحیی زعیم ۰۲۲۱ 

یحیی ب, الصائغ بهودی ۰۱۲۸ 
یحیی بن عانیه ۰۱۸ 

یحیی‌النبار ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۹۸ 
یغمراسن بن زیان ۰۸4-۸۱ 

یوحنا, قدیس 1۱ ۰1۲ 

یوسف‌بن ابی عبداثه محمد ۱۵ ۲. 
یوسفبن احمد ۰۱۱ ۰۱۵۲ 
یوسفین اسماعیل 6۲ ۰۱ 

یوسفبن تاشفین ۰۷ ۰۱۸ ۰۵۸ ۰.۹۲ 
یوسف دوم» سلطان ۰۶۷۱ ۰۶۷۲ 
توسفین زید ۰۶۵ 

یوسفبن سراج ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 
یوسفین یوسف ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ 
یوسفبن شداد ۵ ؟. 


یوسف بن کماشه ۰۲۲۹۰۲۱۷ ۰۲۳۰ ۰۲۲۱-۲۶۳۰۲۶۰ ۲۲۱۰۰۲۵۳ ۰۲۳۱۲ 


یوس فالمستنصر ۸۰ 
یوسف بن المول ,۰۱۳۸ 


نام جایها 


الف 

آبله ۸۷۱2 ۰۸ ۱۵۱ ۰۳۰۷ 

آراگ‌ون ۰۲۲۰۲۱ 4۳- ۰4۵ 6۷- ۰6۹ ۰۵۰۱۲۰۱۱۰۵۳۰۵۱ ۱۹۰۲۷ ۰۷۲۰۷۵۰۷۳ ۰۹۵ 
۹ ۰۰۲ ۰۱۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱7۲۰- ۰۱۱۶ 
۷ ۰۲۰-۰۵ ۰۲۱۵ ۰۲۵۹ ۰۲۹۵ ۰۳۰ ۰۳۱۳ ۰۳۷۰۰۳۲۲۰۳۲۵ ۰۶۷۱۰۳۸۹ 
۷۸ ۷۹ . 

آسفی ۲۹ 

آلخوبروتا ۰۱۵۵ 

آلمان ۰۳۰۱ ۰۳۱۱ ۳۱۳ 

ابتوره 6 6 

۰۱۲۷ ۸۵ ۰۲۰ ۰٩ ۱۵608 ابده‎ 

ابرو 6070 ۷۰ 

اتودافه 0266 -۸۲۱0 ۳۰۱۷ 

اجوار ۳ . 

اجیجر ۰۲۱7 ۰۲۳۸ ۰۲۵۱ ۳۵۰ 

ادره ۰۲7۱۲ ۰۳6۵ ۳۵۰- 

ارجبه ۰۳۲۳۸۰۱ ۰۳۹۸۰۲۵۱ ۰۳۵۲ 


ارجونه ۸۲۵۳3 ۰۲ ۰۲۵ ۲۸- ۰۳۰ ۰۷۵ 

ارشدونه ۰6۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 

الار ک ۸۱۵۲۵۵5 ۰۸ ۰۵۸ ۰1۰ ۰۷۱ ۱۱۷ 

ار کش ۳۲. 

ارمله (ارملیا) 6 ۰۱ ۰۲6۱۰۲6 ۰۲۵۳ 

اروپا 6۳۱- 

اریوالو ۰۳۳۹ 

ازمور ۰۲۹۶ 

۰۱۱۸ ۰۱۰ ۰۸۹ ۰۸۰ ۰۷۷ ۰۱۷۱۰۸۱۲۰۱۱۱ ۰۵۹۰۵۷۰۵۵۰۵۱۰۸۰۵ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۱۵ اسپانیا‎ 
۰۱۲۶۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱6 ۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۲۲ ۰۲۱۷۰۲۰ ۰۲۰۳ ۰۷۱ 6 ۱ 
۰۳۱۹۰۳۱۳۰۳۱۵۰۳۱۳ ۰۳۱۰ -۳۰۸ ۰۳۰۹۱۰۳۰۵ ۰۳۰۱ ۰۲۹۷ -۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۷۵ 6 
۰۳۷۱ ۰۳۱۹ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ -۳۵۲۰۳ ۳۰۳۰۰۲۳۹ ۰۳۳۷ -۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۲۹ ۰۳۲۰ ۵ 
۰1۰۷۰۰۱۰۰۳۰۲۰۱۰۳۹۹۰۳۹۸ ۰۳۹۶ ۰۳۹۰ -۳۸۷ ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۸ ۶ 
۰۶۹۱۰6۹۵ ۰٩۱ ۰6۸۲۰6۷۸ -۷7۲ ۰۵۵5 ۰ ۰ 

اسپانیای اسلامی ۳؟. 

اسپانیای مسلمان ۰۷ ۰۸ ۰1۱۱ ۰۱۳ -1٩‏ ۰۷۱ 

اسپانیای مسیحی ۰۸-1 ۰۲۳ ۰۵۳۰۵۰ ۰۵۷ ۰1۰۱6۰۱۳۰۱۱۵٩‏ ۱۷ ۰ ۰۷۲۳-۱۹ ۸۰ 
۸ ۱ ۵ ۰۱1۵ ۰۱۷ ۲۹۱:۱۷۹- ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۳۱۳ ۰۳۳۵ ۰۳66 ۰4۷۵ 
۸۵ 

۰۹۱ ۰۸۵ ۰۳ ۰٩ ۵۵ استجه‎ 

استرامادوره ۰۳۵۷ 

استرقه ۸ . 

اسکٌ_وریال ۰4۵ ۰۳۷۹۰۳۰۱ ۰6۳۱ ۰6۵۱ ۰6۵۷ ۰616 ۰6۱۹۰6۱۸ ۰4۸۳-6۸۱ 6۹6 
اسکندریه ۰۱۲ ۰۲۵۸ ۰۳۰۱ ۰8۲۱ 

الاسیره» برچ ۰۲1٩‏ 

۰۵٩ ۰۵۶ ۰۵۰۰6۹۰6۳۰6۱ ۰۳۲-۳۰ ۰۲۱۰۲۳۰۱۸۰۱۱ ۰٩ .5۵/5 اشبیلیه 80۷2 یا‎ 
۰۱۷۸ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۶۱ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۱۵ ۰۹۳ ۰۹۱ ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۸۷۵ ۰۷ ۲ 


۰6۳۱ ۰ 2۲۳ ۰ ۲۲ ۰8۲۰ ۰8۱٩ ۰۱۲ ۰2۰۹ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۵۷ ۰۳۱۲۱ - 6 
۰-4۹۵ ۰٩۹۳ ۰٩۹۱ ۰6۹۰ ۰۸ ۵ 

٩۹۵ ۰٩۱ ۱۵00۳66 اشی‎ 

آشر ۰۱۲۷ 

اشکر ۰۶۱ ۰۲۰۸ 

اشونه ۰۳۷۲ 

اطریره ۲۷ ۰۱ 

اف اغه .٩‏ 

افریفیه ۰۲ ۰۵۳۰۲۵ ۰۵۵ ۰۲۰۳۰۲۰۲۰۱۹۰۷۷۰۷ ۰۲۰۷ ۰۲۲ ۰۱۳۵۲۰۳۳۹۱۳۳۱۳۰۸ 
۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۶۰۲. 

اقیانوس اطلس ۰۷ 

البیره ۵۷۱۲۵ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰6۲ ۰۱۰۳ 

التیا ۰۳۷ 

الجزایر ۰۳۵۲ ۰۳۷۰ ۳۷۲- ۰۳۷ ۰۳۷۷ ۰۳۹۳ ۰۳۹ 

ال مریه ۸1۲۳6۷2 ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۸ ۰6۱ ۰۱۰۲۱۰۱۰۱۹۹۱6۸ ۰۱۳۱۰۱۱۵ ۱ ۰۱۱۹۱۰۱۹۰۰۱ 
۲ ۲ ۰ ۲۱۲ ۰۲۵۱۰۲۲۰ ۰۲۹۰۲۱۰ ۰۳۰۱۰۲۹۸ ۰۳۵۱۰۳۷ ۳۸۵۷: 
۲ ۱۲ ۰۲۲ ۰8۲ ۰5۳۰ ۰1۵۷ ۰4۹۵ 

۰۲۱۰۱ ۰۱٩۳ الیوره‎ 

انار ۰۲۷۰ 

انتقیره ۸۱۱6۵۵6۲۵ ۰6۱ ۰۱۳۳ ۰۱۵۵ 

اندرش ۰6۱ ۰۲۱۹ ۰۲۳۸ ۰۲۵۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۱۲ ۰۲۹ ۰۳۰۳ ۰۳۰۹ ۰۳۵۰ 

-۷۳ ۰۷۱ ۰۱۷ -۵۲ ۰6۲۰۱۵۱ ۰۱۳۱-۰۳۲ ۰۳۰ ۰۱۲۹۰۲۷ -۲۳ ۰۲۱-۱۷ ۰۱۱-۵ اندلستس‎ 
۰۱۲۲-۱۲۰۰۱۱۷ ۰۱۰۸۰۱ ۱۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۹۱۱۲۰۱۹۱ ۰۸۷ ۰۸۵-۸۲ ۰۸۰ 
۰۱۷۸ ۰ ۱۷۵ -۱۷۳ ۰۱3۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱2۵ ۰ ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰۰۱۲۸ ۰۱۲۲-۶6 
۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ ۰۳۱۵ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ -۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹6 ۰۱۸۵ ۲ ۵۹ 
۰۲٩۹۱ ۰ ۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰ ۲۱۲ ۰۲۹۶ ۰۲۱۳۰۳۱۱ ۰۳۰۱۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۷ ۰۳۳۰ ۷۲ 
۰۳۷۰ ۰۳۵6 ۰ ۳۵۲ ۰۳۸ ۰ ۳2۵ ۰۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۲3 ۰۳۱۳ ۰۳۰۲۱ -۳۰۳ ۷ ۳ 


۰6۳۱: ۲۸ ۰6۲۳-1۲۱۰6۱۸ ۰6۱۷ ۰8۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹6 ۰۳۹۰ -۳۸۷ ۰۳۷۲ ۷۱ 
۰۶7۱ ۰۶۰ ۰ 6۵۷ ۰ 1۵۵ ۰4۵۲ ۰4۵۱ ۰26۸ ۰6۵ -41۳۲ ۰۶۱ ۰۳۹ ۰۳۷ ۳ 
۰۹۵ ۰6٩۱ ۰۸۹ ۰۸۱۰6۸۶ ۰۷۷ ۰8۷ ۰۷۱ ۹ ۵ 

انگلستان ۰۱۰۳ ۰۱۲۳ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 ۰۳۰۱ 

اوریوله ۰۹۵۲۱۳6۱2 ۰۲۸ 6۰ 6. 

اورشلیم ۰۲۵۹ 

ایامونته ۵۷۵۲۳۲0۲۲۱۵ ۱۳۰. 

ايستالیا ۰۱۱۵ ۰۱۵۷ ۰۳۱۳۰۳۱۱۰۲۵۸۰۱۱۰ ۰۳۳ ۰۳۳۹ ۱۰۳۷۷ ۰ ۰5 


بت 


یاب‌الییره ۰۱۵ 1 ۰۲ 

باب‌البنود ۳۲۰۱۵ 

باب البیازین ۱۵. 

باب‌الرمله ۰۱۵ ۰۲۹۹ 

باب‌الشریعه ۰۲۱۰۱۵ ۰۳۱6 ۰۳۹۹ ۰۲۷۰ 
باب فحص‌للوز ۰۱۵ 

باب المحروق ۱۳ ۶. 
باجه 8۵۵ .٩‏ 

بادیس ۰۲۷ )۲۹ 

باغه ۳۸690 ۰۱۱۰ ۱۳۰ 

بالمیرا ۰۳۷۵ 

بجایه ۳۵0۵۲۱۳۵ ۰۱۱۱ ۰۲۹ ۰۳۰۸ ۰۳۷۲ 
بذنار 862۳09۳ 

البذول ۰۲۵۳ 

برج‌الحراسه ۷۵/۵ ] 06 ۰۲۵۲0۳۲9 ۰۲۱۷ ۰۲۷۰ 
برج‌السلاح ۰۲۹۹ 

۰۲۱٩ برج‌المقایل‎ 


برجالماد ۰۲۵۳ 

برجالملاحه ,۰۲۱۸ 

برچ رومه ۰۲۱۸ 

برج‌المتزین ۰۲۱۹ 

برجه 6۵/[8 ۰۱ ۰۲7۲ ۰۲۹6 ۰۳۵۰ 

برشانه ۱ 6- 

برشلونه 8۵۲۵0۷006 ۰71۲ ۰.۳۷۰ 

برشول ۰۳۵۸ 

1٩۳ 5۳905 برغش‎ 

برغه ۳۲38 ۰۱۲۷ 

بسطه 9628 ۰۱۳۹۰۱ ۰۲۰۱۰۱۹۱ ۰۲۱۲-۲۰۹ ۰۳۲۰۰۳۱۲۰۲۱۵ ۰۲۹ ۰۳۰۲ ۳۵۶ ۰ 
۷ ۰۳۷ 

۰۷۲ ۰71٩ بسکونیه‎ 

ال بشرات ۸۱0۵8688 ۰۲۱۹۰۱ ۰۲۲۱ ۰۳۳۸۰۲۳۳-۲۳۱ ۰-۲۵۱ ۰۲۵۶ ۰۳۱۰ ۲۹۳ ۰ 
۶ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۲ ۰۳۲۹ ۰۳۳۲ ۰۳۰۳۰ ۰۳۸ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ 
بشکنس ۰1٩‏ ۰۷۱ 

٩۷ بصره‎ 

بطرنه (یطر نا) 86/6۳۳8 ۰۳۰ ۳۵۰ 

بطره 6 ۶. 

بطلیوس 8609/02 ۰۲۰۰۱۰ ۵٩ع-‏ 

البلدالجدید ۰۶۲۱۳ 

بلدالولید ۷۵/2000 ۰۱۱۲ ۰۳۱۰۱۰۳۱۵ 

بلش ۷۵۵2 ۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱۸۱۰۱۰۱ ۰۲۱۹۰۳۰۵۰۲۰۰۰۱۹۹ ۰۳۹6 ۰۳6۷ 
بلش‌البیضاء ۰۲۰۸ 

بلش‌الحستاء ۰۲۰۸ 

بلفیق ۰۳۰۰۱ 

بلگراد ۳۹ 


۰۱۰۵ ۰۷۷ ۰ ۷۱۰۷6 ۰۱6۰۵۸۰۵۵۰۵6 ۰6۸۰6۷ ۰۳۱۰۳6 -۲۱ ۰۱۸۰٩ ۷۵16۳018 بلنسیه‎ 
۰۳۷۵ ۰۳۷۰۳۷۲۰۳۷۰ ۰۳۰۱۸۰۳۱۷ ۰۳6 ۰۳۱ -۳۳۵ ۵ ٩ ۲۸ 
۰671۵ ۰4۶۱ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۳۹۹ -۳۹۶ ۰۳۸۸ ۰۳۸۱۰۳۸۲ ۷۸ 

بللنقه (ویلالونگا) ۰۱۷۸ 

بلنقه ۳۰۹ 

یلمار, جزایر ۰۲۲ 

بنبلونه ۰1۵۳۵۲۱۵۱۵۳۵ ۸۸ع. 

بنی سعید, قلعةٌ ۰۱۱۳ 

بونتوفیر ۰۳۵۷ 

٩۰ بهوالذهبی‎ 

بهوالسباع ۰۱۸۲ 

البیازین ۸۵۵/030 ۰۱۵ ۲۹۸- ۰۲۳۵ ۰۲66 ۰۲4 ۰۲۸ ۰۳۵6 ۰۳۵۱ ۰۳۷ ۰۳۸ 

۰۱۹6 ۰۱۰۵ ۰۷ ۰۵۶ ۰۲۵ ۰٩ بیاسه‎ 

۰۲۵٩ ۰۲۰۷ -۲۰۵ ۰1۱۱ بیت‌المقدس‎ 

بیره ۰۲۰۸۰۱۰۰6۱ ۰۲۹۶ 

بیزانطیه ۰6۸۵ ۰6۹6 

بیغ ۰۳۰ 


پ 
پرتغال ۰۹ ۰۷۳-۷۱ ۰۱۵۰۱۱۲۰۱۱۱۰۷۵ ۰۳۰۵۰۱۳۱۳۰۱۵۵ 5۹۵ 
پر کونه ۳۰ 

پروانس ۰۱۵۷ 

پل شنیل ۱۵ 

۰6 ۰۳ ۰۱۲۳ ۰۷۰ ۰71٩ پیرنه‎ 


اب 


تاجه ۲80 یا 1206 .٩‏ 


تالار بنی‌سراج ۰۲۷۲ 

ترولیس ۰۳۵۸ 

تطاون ۰۳۹۳ ۰۳۹7 

تطوان ۰۲۹ ۰۲۹۵ 

.٩ ۲/0۵۱6 تطیله‎ 

التل 6 )۰۲ 

تل‌الرحی ع ۰۲ 

تلمسان ۰۸۲۰۸۱ ۰۸6 ۰۲۹۰۲۱۳۰۱۳۰۰۹۷ ۰۳۹7۱۰۳۷۰ ۰67۰۰1۵۰ ۰71۲ 1۷. 
توس ۰۷ ۰۱۷ ۰۳۵-۲۳ ۰۳۵ ۰۱۳۰۰۱۰۹۰۸۰ ۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰۳۰۸ ۰۱۳۷۷۰۱۳۷۱۰۱۳۷ ۰۱۳۹۳ 
۷ ۰14۰ ۰۷ ۰۶۷۸ 

تیطاوین ۰۹۸ ۰۳۷۸ 


ك 

جابر, قلعة ۳۰ 

جامع‌الفرویین ۰۳۳ 1۵ ۶ 

جبل‌الئلج ۰۲۷۳ 

جبل‌الفتح ۰۱۰۷ 4۱۱ 

جیل طارق ۰۱ ۰1۵ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۳۰۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۱۵- ۰۱۳۳۰۱۳۰۰۱۲۰۰۱۱۷ 
۹ ۳ ۱۵۱- ۰۱۵۱۰۱۵۳ ۰۲۰۰ ۰۲۲۰۲۰۷ ۰۳۷۲ ۰۳۲۷ ۰7۱ 4۹۵ 

جرلیانه ۲۲۹ 

جزایر شرقی (بلیار) ۰۲۲ ۰2۷ ۰۷۲ ۰۱۵۹ ۰۳۷ ۰۳ 

جریرقال خضراء ۰۱۱ ۰۳۷۰۲۰ ۰۱ ۰۸1۱۰۸6 ۸۷- ۰۹ ۰۱۰۰۰۹۹ ۰۱۰۳ ۱۰۵ ۰ ۱1۱۱- 
٩۵ ۲ ۲ ۵‏ ۰۲۹6 ۰۳۹۳ ۰۳۹6 ۰۶۲۷ 

جلیانه ۵ ۶. 

جلیرا ۰۳۵ 

۰۳۵۷ ۰۳۰۷ ۰۷۳ ۰۷۲ ۰1٩ 461103 جلیقیه‎ 

جنقالجرف ۰۱۳ 


جنقالعرض ۰۱۳ 

جتةالعریف ۵60878116 ۶۱ ۰۱ ۰۱۲۱ ۰۲۷۳ ۰4۳۶ 

جنجاله ۰۲۸ ۰۳۵۷ 

جویجار ۰.۳۰ 

٩ ۰۷۵ ۰۷۰۵۰۹۰۱ ۰۳۸ ۰۳۶۱۰۳۰۰۲۹۰۲۰۱۰۲ ۰٩1260 جی.ن‎ 
۰۶۵۱ ۰ ۲۳ ۰۳۹۳ ۰۳۱۲۱ ۰۳۱۵۵ ۲ ۱ 

جیرونه 1۸۸. 

جیره 216۲3 ۰.۱۲۷ 


2 

حامه ۰۶۱ ۰۱۸۵ ۰۱۹۹ 

حجار ۳۰. 

حدره (یا هدره) 2۵۲۳۵] ۱ ۲ ۵ ۰۲۷ ۰۲۹ 


حره ۰.۳۰ 
حمام 6 . 


+*"«7"۲ ۷ ۰ 


الحمراء ۰۱۰۱۲ ۰۳۷۰۱۵ ۰۱۳۹ ۰۱۷ ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۰۱۰۹۱ ۰۱۲ ۱۳۲۹ ۰ ۰۱۳۵ 


۲۱۰۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۸۶ -۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ۰۱7 ۰۱۵ ۱ ۸ 


۰۳۲۲ ۳ ۰ 


۰۲۷۲ ۰۲۷۰ -۲۲۷ ۰ ۲۳۲۱ ۰۳۵٩۹ ۰۲۵۳۲ ۰ ۲۵۱ -۲6 ۶ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۲۳۱ ۲ ۰ 


۰۹۵ ۰۶٩۱ ۰۶۸۹ ۰۳ ۰۲۸ ۰۶۲ ۰۴۳۶ ۰۳۳۲ ۰۲۷۹ -۳۷۵ ۳۴۳ 
۳۲۱ ۰۱۱ حمص‎ 

حصن مرتیل ۰۲۹6 

حصن موجر ۰۲۹ 

حیاط بر که ۰۲۷۱ 

الخان ۸۱۳0۳۵093 ۰۱۵ 

خزانه ۳۰ 

الخیرالدا ۳۲٩ع.‏ 


3» ۵ 

٩۹۰ دارالسرور‎ 

دانیه ۰۹6۲/5 ۰۲۳ ۰۵۸ ۰۷۷ ۰۳۷۰ ۰۳۷ ۰۳۸۷ ۲۲ ۰۶ 
درعه ۸۱. 

دلایه ۰6۱ ۰۲۳۸ ۰۲۵۱ ۰۳۵۰ 

دلکامپو ۰۳۳۹ 

دمشق 45 4. 

۰.1٩ ۰۸ دویره‎ 

۰1٩۰ ذکوین‎ 


راز 

رباح. قلعه ۰۲۹ ۰۲ ۰۳۵۷ 

ربض‌البیازین ۰۱۱۰ ۰۱۹۱ ۰۳۰۲۱۰۱۹۱۰۱۹۵ ۰۳۱۰ ۶۳ ۰۳ 
رصافه ۳۰ ص 

رم ۰۳۰۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۰۳۱۹ 
رملیا ۳۰ 

۰۲۹۶6 ۰ ۱۹۹۰ ۱۹۰ ۰۱۷۸۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۳۰۰۱۱۲۷۰۱۰۰ ۰۹۵۱۹6 ۰۸۶ ۰۵۵ ۰1۱ رنده‎ 
۰۶۹۵ ۰81٩ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۳ ۸ 

روسیون ۱۱۱ 

روضه ۳۲ 

روطه۳۲ 

روط خالون ۰5۷۸ 

روم ۳۱۱ 

ریه ۱۱ 

اثز اهره ۳۰ ۶. 

۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ ۰۹۳ ۰٩۱ ۰۸۷ زقاق‎ 

۰۱۱۷ ۰۷۱ ۰1۰۰۵۸ ۰٩ ۰۷ زلاقه‎ 


الز هر اء. مد ینة ۶۳۰ ۶۸۹ 


س.ش 

ساکرومونته. ویر ۰۸۱ 

سالادو ۰۱۱۲ 

سانتافه 5۵۲۷۵6 ۰۱۲۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲ ۰۲۵6 
سانتاکروث ۶ ۳۱. 

سانتاماریا, کلیسای ۰۲۰۱۸ 

سان‌سالوادور. کلیسای ۰۲۹٩۹‏ 

سان‌سپاستیان کلیسای ۶7 ۲- 

سان‌فر انسیسکو ۰۲۳۲ 

۰۲۲۶ ۰۱۲ ۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۹۹ -٩۷ ۰۳۵ سبته‎ 
۰۲۰۱٩ ۱۳۹٩ السبیکه‎ 

سجلماسه ۸۱. 

سرقسطه 220۵922 یا 58729552 ۰٩‏ ۰]۳۰۱۸ ۰1 ۰۱۵۸۰۵۸۰۵۲ ۲۹۵ ۳۳۵۰ ۰ ۰8۹۰ 
سلا ۰۸۱ ۰۳۹۱۰۲۹۶ ۰71۰ 

۰۶۸٩ ۰۳۰۷ ۰۱۱۳ ۰۸ سموره‎ 

سن کلمنت. دیر ۵۲. 

۰1٩ سوبرابه‎ 

۰۲٩۹6 سوسه‎ 

سیرون ۰۳۵۶ 

سییرانوادا ۷6۷202 51675 ۰۱۲ ۰۲۱۹۰۲۲۲۰۱۰۱۳ ۰۳۰۸۰۲۷۳ ۰۳۷ ۰۳۵۸۰ 
سیمانقا ۲۳۲۷ 

شاطبه ۰٩‏ ۰۳۱۰۲۳ ۰۵۸ ۰۷۷ ۰۱۰۵ ۰۹۵۰۶۳۱ 
شام ۰1۱۰ ۰۶7۱۰۱۱۳ ۰۳۸۹ ۰۳۹۷ 

شذونه 5۱00۲۷2 ۰۱۱۱۵0۱۲۳8 ۰۳۲ 

شریش ۰۱۱ ۰۲۰ ۰۲۰۱ ۰۳۲ ۰۳ ۰۳۵ ۰۸۱۰۸۶ ۰8۳۹ 


۰1۳٩ شقر‎ 

شقوبیه ۰۸ ۰۳۱ ۰۳۱۵ 

شلب 5۷85 ۰۱۰ ۰۳۰ ۰1۹۵ 

شلطیش ۲ ۰۳ 

شلمنقه ۰۸ ۰۱۲ 

شلوبانیه ۰6۱ ۰۱۲۹۰۸۷ ۰۱۳۲ ۰۲۱۹ 

شلوقه ۰۳۲ 

شیلر, کوه (جبل‌الشلج) ۰۱۳ ۰2۱ ۰۲۲۲ ۰۲۹۹ ۰۳۷ ۰۳۵۰ 
شنتره ۰٩‏ ۰1۹۵ 

1۹۵ ۰٩ شنترین‎ 

شنتمریه ۰۳۲ ۰۱۰ 

شنتفی ۰۲۲۱ ۰۲ ۰۲4۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵ 

۰1٩ سنت‌یاقب‎ 

شنیل ا200)یبتا ۰۱۰۱۲۵۳ ۰۱۸۵۰۱۰۰۸۱۰۳۲۰۱۵ ۰۱۸۷ ۲۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۰۲8 
7 ۰۲۵۲ 


صحن احیاب ۰۲۷۰ 

صحن‌الاختین ۰۲۷۲ 

الصخره. دژ ۰۱۳۰ ۰۱۷۸ 

صفاقس ۰۲۹۶ 

صقلیه (سیسیل) ۰۱۳۱ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۲۰۳۰۱2۰ ۰.۳۸۶ 
الطیاق‌السبع ۰۲۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ 

طبیره ۳۰. 

طرابلس ۳۰۸. 

طرش ۰۱ 

۰٩ طرطوشه‎ 


حلریف ۰6۱ ۰۸6 ۳ ۰۱۱۲۰۹۹۰۹6 ۰۵۳۰۵۲۰۲۷۰۲۹۰۱۵۲ ۰6۵۸ 

طلیطله ۲01600 ۰۱ ۰۵۳۰۸۰۱۹۰۱۷ ۰۵6 ۰۵۸۰۵۷ ۰۱۳۷۰۱۷۵۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۲۹۷ ۰۳۱۰ ۰۱۳۱۵ 
۲۳ ۲ ۳۱ ۰۸۹ ۰8۹۰ ۰1۹۵ 

طنجه ۰۸ ۰۹۸ ۲۲ 


«غ 

عتَفه ۰۲۲۱ 

العتیقه ۳۹. 

العرایش ۰۳۷۸ 

العشار ۰۲۳۱ 

العقاب ۲0۱052 00 ۸۵۷۵5 هه ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۰۰۵۸ ۰۷۱ ۰۸۰ ۰۱۱۲ 

العلی ۳۰. 

الغار ۰۱۱۲ 

الفرب. ولایت ۰۷۳ 

۰8 ۰1۲ ۰۱۰۳۹-۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۳۰-۲۹۰۲6 ۰۲۳۰۲۰ ۰۱۸۰۱۷ ۰۱-۱۰ ۰7 غرناطه‎ 
۰۹۸ -۹۶ ۰٩۲ ۰۹۱۰۸۸ ۰۸۵۰۸۲ ۰۷۹۰۷۷ ۰۸۷۵۰۷۰۸۱۷ -1۵ ۰۵۹۰۵۷ -۵ 5 ۰۵۱ ۰۵۰ ۸ 
۰۱1۵ ۰۱1۱۶ ۰۱۵۰۱۵۳ ۱۵۰ ۰۱7۰۱6۵ ۰۱۳ ۱۳۰۰۱۲۸-۱1۱۲ ۰۱۱۰ 2-۷ 6 
۰۲۶۲ - ۲۲۷۱۰ ۲۲۶ -۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰-۲۰۸ ۰۲۰۵ ۰-۱۹۹ ۰۱۹۱-۱۸۰ ۰۱۷۹ -۳ 
۰۲۷۸ -۳۲۷۲ ۰۳۲۰۱۹۰۲۱۷ ۰۲۱۷۱۰۲۱۳ ۰۲۲۱۲ ۰۲۰۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷۰۳۵۲ -۳۵۰ ۷ ۷ 
-۳۵۷ ۰۳۵۳ ۰۳۵۱ ۰۳۰ ۰ ۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳ ۰ ۳۳۳ ۰۳۲۲۱ ۰۳۲۵۰۳۱۳ ۰۳۱۰ -۲(۱ 
۰8۲۱۰ ۲۶۰ ۶۲۲ ۰۰۶6 ۰8۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۳ ۰۲۸۹ ۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۱۸ ۳۷ ۹ 
۰1۸٩ ۰1۸۵ ۰۶۸۱۰۲۷۷۰۷۵ 11۵ ۰47۲۰8۵۹ 4۵7۰8۵۲ -6 66 ۰6۶۱ ۰8۳۷ -۰ 
.۶ ۹۶ ۱ 

غوطة دمشق ۱۳. 


ف.ق 


فاس ۰۳۳ ۰۸۲-۸۰ ۰۹۱۰۸6 ۰۹۳ ۰۱۰۷۰۱۱۰۰۰۱۹۹۰۹۸ ۰۱۲۵۰۱۲۱ ۰۱66 ۲۱۳ ۰ ۰۲۰۸۶ 


۰8۷ ۰7۱۰47۱۵ ۰6۱۳ ۰۱۲ ۰۳۹۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۶6 

فحص غرناطه ۰۱۲۹ ۰۳۵۳ ۰6۳۱ 

الفخار ۰۲۹ 

فرانسه ۰۱۲۳ ۰۱۵۸۰۱۵۷۰۱۱۵۳ ۰۳۱۳-۳۱۱۰۳۰۱ ۰۳۳ ۰۱۳۷۰ ۰۳۸۹ 

فرنتره ۰۳۰ ۰6۱ ۰2۵ ۰۸۵ ۰۹۱ 

فلا ندر ۰ ۰۶ 

فناءالبر که ۰۱۳۲۷۱ ۰۲۷۲ 

فناءالریحان ۰۲۷۱ 

فتامالسرو ۰۲۷۱ 

فیجه ۳۹۲ 

قیحار ۳۰۲ 

قاببی ۲۹ 

۰۱6٩ ۰6۱ ۰۳۲ ۰۱۰ قادس‎ 

فاعقالعدل ۰۲۷۳ ۰۶۳ 

فاعقالملوک ۰۲۷۳ ۰۲۳ 

قاهره ۰۱۲۲۰۱۱۳ ۰۱6۰ ۰۲۰۲۰۱۲۰۲ ۰۲۵۸ ۰۱۲۵۹ 

.٩ ۸۱620616 انقیذاق‎ 

فقدس ]۲۰ 

فردوش ۲۹ 

۰۳۹۹ ۰۳۸۸ ۰۳۷۲۱ ۰۲۸ ۰٩ قرطاجنه‎ 

۰۵5 ۰۵۲ ۰۲۹۰5۸۰6۱ ۰۳۰۰۲۱۰۲۵۰۲۳۰۱۲۱ ۰۲۰ ۰۱۷ ۰٩ 20۳۵0۷۵ قرطبه 0۳002ای]‎ 
:۳۷۱ ۰۳۵۷ ۰۳۳۷ ۰۳۱۵ ۰ ۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰۲۲۰ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳ ۰۸۵ ۰۷6 ۸ 
۰٩۹۵ ۰6۸٩۹ -6۸۷ ۰۸۲ ۰6۷۷ ۰۲۳ -۲۱ ۳ 

۰۱۲۸ ۰٩۹۱ ۰۳۱ ۰۳۰ 28۳۳۵۳6 قرمونه‎ 

قسطنطینیه ۰۱۰ ۰۱61 ۰۲۰۲ ۰۳۳۲۰۳۰۲۰۲۵۷۰۲۰۶ ۰۳۵۲ ۰۳۷۲ ۰۱۳۹۰۳۹۰۰۳۸۹۰۳۸۱ 
۳۱ 

تشتاله واالاوهن با 02806 ۱4- ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۸- ۰۳۱ ۳۳- ۰۳۵ ۰6۲۰۳۷ ۰8۷ ۰۵۰۰6۸ ۰۵۷ 


۰۱۰۸ ۰۱۰6 ۰۱۰۳ ۰۹۹ ۰۹۵ ۰۹6 ۰۱ -۸۵ ۰۷۹۰۷۱۰۰۷ ۵6۰۲ ۵۸ 
۰۱6۳ -۱6۱ ۰۱۳۸ -۱۳۰۰۱۲۸ ۰۱۲۷۰۱۲6 2-۳ ۱ ۵ ۲۲۰ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰ ۱۹۲ ۰۱۸۵ ۰۱۷۸ -۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱3۹6 ۰۱۱۳ ۰۱۶۰۰ ۰۱۵۲ 2-۱۵۰ ۵ 
۰۱۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰ ۲۶۱ ۰۲46 ۰ ۲۳۲۸ -۲۲۵ ۰۲۲۰ -۲۱۸ ۰۲۱۹۱-۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۳ ۲ 
۰۳۹۱۰۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۵۷ ۰۱۳۳6 ۰۳۲ ۰۳۱۹۰۳۱۵ -۳۱۳۰۳۰۵ -۳۰۳۰۲۰ ۰۲۵۸ ۶6 
-4٩۰ قصرالجعفریه‎ 

قصر الزهراء 6۸۷. 

قصرالسباع ۰۲۷۲ 

قصر عربی ۰۲۷۰ 

قصر المجاز 6 ۸. 

قصر مصموده ۸1. 

قطلونیه 008008 ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۱۱۰ ۰۱۲۱۱ ۰۳۸۹ 6۰۳- 

القلعه ۸۵۵۱ ۳۵ 

قلعة برجهای سرخ ۰۲7۱۸ 

قلعفالثراب 6 6. 

الکادهنارس (قلعةً هنارش) ۰۲۹۹ 

۰۱٩۳ قلنبره‎ 

قمارش ۰6۱ ۰۱۹۲ ۰۱۸۳۰۱۸۲ ۰۲۲۱۰۲۰۰۰۱۸۶ 2۲۱۸۰۲۲۰۲۰ ۰۲۷۱ 

قمامه ۰۲۰ 

القنطره ۰1۲ 

فیجاطه ع۹. 


ک.گ 

کارلیت ۳٩۱۷‏ 
کازور ۷ ۱۳۹٩‏ 
کونیل ۰۱۱۲ 
گواخاریس ۰۳۵۱ 


۰.۳۸٩ کارون‎ 


ل‌ 

لائینی» مملکت ۰1۱ 

۰٩ لارده‎ 

لاروشل ۱۵6 

لا خیرالد0218108 ها ۰۲۲ 

۰۲۳۹٩ لامتشا‎ 

لانخرون ۰۳۰۲ 

۰۱۹6 ۰۱۳۹ ۰٩۱ ۰۳۲۷۵۵۵ لبله‎ 

لقنت ۸۵۵ ۰۲۸ 

اللقوه ۰۳۲ 

لوار 1۰ 

لورفه ها ۰۱۱۰ ۰۳۷۱۰۱۲۹٩‏ 

اللوز ۰6۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 

لوشار ۰۲۳۸ ۰۲۵۱ ۰۲۲۱۲ ۰۳۵۰ 

۰4۵۸ ۰۳٩ ۰۲۹6 ۰۲۱۵۰۱۹۹ ۰۱۹۱۰۱۹۳۰۱۹۲ ۰۱۸۹ ۰۱۸۵ ۰۱۸6 ۰۱۳۸ ۰1۱ لوشه‎ 
۰۳۵۷ ۰۱۱۳ ۰۷ -۷۰ ۰1٩ ۰۱۰ ۰۲۰ لیون‎ 


م‌ 
مادرید ۰۵۳ ۰۲۸ ۰۳۳۵ ۰۳۳ ۰۱۳۵۲ ۰116 4۸۰- 

مادول ۰۲۵۳ 

مارده ۵۲۱05 ۰۱۰ ۰۳۰ 6۹۵- 

ماردین ۰4۵۱ 

۰۱۳۸ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۲۲ ۰۱۰۱ ۰۹۳۰۹۰ ۰۸۷۰۵۵۰6۸۰۸۱ ۰۳۷ ۰۲۰۱۰۱۱۷ ۵۵9 متالقه‎ 
۰۱۲۱۹ ۰ ۲۰۸ -۲۰۵ ۰۲۰۱-۱۹۹ ۰۱۹۱۰۱۹۱ ۰۱٩۰ ۰۱۸۸ 2۱۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷ ۵ 
۰-۶۹۵ ۰۶7٩۰6۳۱ ۰2۳۰ ۰8۲۷ ۰8۲6 ۰6۲۲۰۳۵۷ ۰۳۵۳ ۰۲۹۸ ۶ 


مجریط )6/1ز۵/! یا ۱۸۵۵0۲۵ ۹۰. 

.٩ المدور‎ 

مدیترانه ۰6۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ 

المدینه ۰۳۵ 

مراکش ۰۳۰ ۰۸۲ ۰۱۱۲ ۰۳۵۲ ۰۳۷۸ ۰۳۹۳ ۰4۲۱ ۰8۵7 

مربله ۰6۱ ۰۸ ۰۲۵۷ 

۰۱۰۵ ۰۲٩ مرتش‎ 

مرتیل (یا مرتین) ۰۲۹۶ 

مرج غرناطه ۰۲۱٩‏ ۰۲۷۰ 

مرسی‌الکبیر ۰۳۷۰ 

۰۱۰۵ ۰۹۵ ۰۷۶ ۰۵۸ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰6۸۰6۱ ۰۳۱۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱٩ ۰٩ ۹۲۵3 مرسیه‎ 
۰466 ۰4۰ ۰۳۹ ۰8۲۳ ۰8۲۲ ۰۲۸۹ ۰۲۸۲ ۰۳۷۸۰۱۸۲ ۰۱۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۲۹ ۰ 
۰۳۵۰ ۰۲۹6۶ ۰۲۳۸ ۰۱۲۸ مرشانه‎ 

مرشوشه ۳۰. 

المشور ۰۲۷ ۰۲۷۱ 

۰۳۰۸ -۳۰۵ ۰۲۵۹ ۰۳۲۵۸ ۰۲۰۳-۲۰۲ ۰۱۰۰۱۳۹۰۱۲۲۱۰۱۱6 ۰۱۱۳۰۲۱ ۰۷۱۰ ۰۵۱ مسصر‎ 
۰6۱٩ ۰84۵۰ ۰661۱ ۰48۵ ۰۲۱۷ ۰۳۹۰ ۴ 

۰۲۳۱ ۰۲۲۶ ۰۱۲۱ ۰۱۱۳۰۱۰۷۰۱۰۳ ۰۹۹ ۰۸۸ ۰۸۲ ۰1۵ ۰۵۸ ۰۳۵ ۰۳ ۰۲6 ۰۲۰ ۰۱٩ مقرب‎ 
۰4٩۱ ۰۸۲ ۰8۲۳ ۰۳۹۱ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲۱۲ ۹ 

المقوره ۸۵ 

ملیله ۰۲۰۳ 

مکناسه ۸۱. 

مکه ,2۸ ۳. 

منصوره ۰۶۱ ۰6۲ ۰۳۵۲ 

ال منکب ۰۸۷ ۰۱۲۹۰۹۹۰۹۰ ۰۱۸۸ ۰۲۰۷۰۱۹۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۹۰۲۱۰ ۰۲۰۱۳ 

منورقه ۰۷۳۱ 

.6٩۳ مورنو‎ 


موکلین ۰۱۸۹ ۰۱٩۰‏ ۰۲۱۲۱۰۱۹۳ 
مونتی‌فریو ۰۱6۱ ۰۱6۲ 

مونتمیور ۰۴۳۰۰ 

مونتیل ۰۱۵ ۰۱۵6 ۰۳۵۷ 

مویلا دوکورتیس ۳۸۸ 

میلان ۲۸6 

۳۷۶ ۰۷۱ ۰٩ ۳۹۵۷0۳۵۵ میورقه‎ 


۵ ی 

ناپل ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۱۰ ۰۲۰۹-۲۰ ۰۳۸6 

۰۳۸۹ ۰۱۱۱ ۰۱۰ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰1٩ ۰۱۰ ۰۵۰ ۰8۵ نلوار‎ 

"٩۰۵۰ تبره‎ 

نجده ۰۲۳۱ 

نوار ۰*۱۵ 

نیل ۲۵۹ 

۰۲۰۱۱ ۰۲۵٩ واتیکان‎ 

۰۲۰۰ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۳ ۰۱۸6 ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰۹۴۳ ۰۹۲ ۰۷ ۰8۱ ۰۲۵ وادی‌آش‎ 
۰4۲۰ ۰۳۵۷۰۳۵۵ ۰۳۵6۰۳۳ ۰۳۰۲۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۲۱ ۲۱ ۲ ۲ ۲۲ ۱ 
۰4۷۳ ۰۵٩ ۳ 

وادي انه ۰.۳۲ 

وادی اوشو گ. 

وادی غفر ۸۲. 

وادی فرتونه ۱۰۳ 

وادی‌الکبیر ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰6۱ ۰۷۵ ۰5۲۳۰۹۱ 

رادی‌الکرین (لاقلیم) ۰۳۵۷ 

وادی لکه ۰۲۰ ۱۹۵ 

وادی المنصوره ۰۳۵۷ 


وأدی ملویه ۰ب 
وجده ۸۲. 

ولبه ۱۰ 

ویلالونگا ۱۷۸ 
ولیالونگا ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ 
و هران ۰۲۹6 ,۰۳۰۸ 
وئیز ۰۳۳۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷ ۰۳۹۰ 
الهمدان ۸۱۳۵۳۵۱۲ ۲۱۹ 
یابره ٩‏ ۱ 
یحصب. قلعاٌ ۱۱۳ 

برشیناً ۲۲۳ 

یونان ۲۵۸ 


